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نام کتاب میم و میم و وم من مديقة المعاجرز 
تألیف قمممممم ی موم یو ملامه بحریتی 
ترجمه ج من ند غریب عساکره مجد 
ناشر میم نآ" ارمغان یوسف 
حروگفجینی یو و حسین محستی 
چاپ سيان 
تیراژ: Qo eee eens‏ 
نوبت جاپ: eens‏ .اول / ۱۳۸۴ 
شیک ی ی ی ۹۶۴-۵ 


همانا خدای تبارک و تعالی امام عل یع را نزد فرشتگان به لقب امیرالموٌمنین خواند ees‏ ۳۴ 
مناجات کردن خدای تبارک و تعالی با امام علی لت درطائف sens‏ ۳۵ 
همانا خدای تبارک و تعالی امام علی طلا را در هفت جا به پیامب رة نشان داد از جمله در شب معراج Pe...‏ 
جبرئیل امین عا امام علی عة را برای قضاوت کردن به آسمان برد PA es‏ 
در روز جنگ بدر سه هزار فرشته به امام علی عا سلام کردند Aes‏ 
فرشتگانِ هفت آسمان» امام علی لت را می‌شناختند Nees‏ 
سلام کردن فرشتهٌ آب sese‏ ۴۳ 
سلام کردن فرشته دیگر بر امام على ا esses‏ ۴۳ 
فرشته‌ای که در جنگ احد و بدر صدا می‌زد: «لافتی الا على لا سیف لا ذوالفقار» ۴۴ 
ایشان پر زدن جبرئیل طعا را در آسمان‌ها می‌شنید es‏ ۴۴ 
شناختن جبرئیل ا در حالی که ایشان بالای منبر بودند ns‏ ۴۵ 
شتری که از جبرئیل امین ی خرید و به میکائیل عا فروخت و درهم‌هایی که از طرف خدا بود م۰ ۴۵ 
ندایی که با آن پیراهن‌هارون بن عمران از طرف خدای سبحان به امیرالمومنین لت هدیه شد م۰ ۴۹ 
اسب هدیه شده با زین و لگام از طرف خدای تبارک و تعالی ٩۵۱ eens‏ 
زمین با امام علی عا سخن گفت ببس 
حرف زدن امام علی عة با ابلیس لعین cesses‏ ۵۱ 
سخن گفتن حضرت على ی با هام پسرهيی پسر لاقیس. پسر ابلیس لعین sss‏ ۵۵ 
جنی که به صورت اژدها درآمده بود موم موم AQ‏ 
حرف زدن امام علی عا با جنی که به صورت اژدها درآمده بود sees‏ ۶۱ 
جن دیگری که به صورت اژدها درآمده بود و پیش امام علی ‏ آمد ۶۱ 


خارج شدن یک مار از یکی از زاویه‌های مسجد کوفه cles eee eras‏ ۲ ۶ 





۴ / عناوین کتاپ : 








یک افعی از باب القیل خارج شد ns‏ 
افرار کردن یک جن نزد رسول خدا ا >« 
اقرار کردن جتی دیگرء نزد رسول خدا عا ns‏ 
اقرار کردن یک جن دیگر نزد پیامبر ع ns‏ 


مثال امام علی علا در زمان حضرت موسیٰ طا یک سواره سلطان مبین بود 


داستان عطرفه» یکی از پادشاهان اجنه میم من 


داستان تسبیح گفتن جام در دستان امام على 1 م۰ ۶٩‏ 


داستان حرف زدن جام ا امام على اا 2۰ 
حرف زدن جام secere‏ ۷۱ 
سجن رم جام nnnenunenenannesannnsnnnsneeeenansnannnnennennnnnns‏ 2 


سطل و حولهٌ بهشتی میم وم موم VA‏ 
کوزءٌ طلا که از آب پر شده بود sees‏ ۷۶ 
دیناری که با آن آذوقه خریدند و ۲۰۰۰ VV‏ 
داستان ترنج هنگام فتح خیبر VA esen‏ 
حادثه جنگ خیبر و کسی که آنها را از بین می‌برد VQ sese‏ 
سخن گفتن ایشان با اصحاب کهف AY ecer‏ 
طلوع مجذد خورشید برای امام علی عة در سرزمین بابل میم میم ۸۵ 
طلوع مجدد خورشید در زمان حیات پیغمبر اسلام ا AF eens‏ 
برگشتن خورشید برای امام على 32 در زمان حیات پیامر کا AV ces‏ 
سخن گفتن خورشید با امام على طا در مسجد مدینه AV ees‏ 


سخن گفتن خورشید با امام على ا مموموممم وم همم موم و مهم و A\‏ 





حرف زدن خورشید با امام علی تا در روز فتح مکه و ٩۰‏ 
حرف زدن خورشید با امام علی عه به روایت اهل ست os‏ 
سخن گفتن امام علی 3 با جمجمه شکسته در کاخ کسری Tose‏ 
حرف زدن جمجمۀ پوسیده و ماهی با حضرت على ا sese‏ 
حرف زدن جمجه وقتی که از جنگ با معاویه برمی‌گشتند E ns‏ 
سخن گفتن جمجمهٌ پوسیده با امام على ڭا ٩۵ sss‏ 
زنده کردن مرده ٩۹۵ sese‏ 
زنده کردن سام پسر حضرت نوح ع و وصیش Fs‏ 
سخن گفتن امام علی عا با وصی حضرت مو سیا Ves‏ 
سخن گفتن ایشان با شمعون وصیح حضرت عیسیٰ ا QV ees‏ 
زنده کردن مرده A esses‏ 
زنده کردن مردگان Qeses‏ 
زنده کردن مرده 1۹۰ 
زنده کردن ام‌فروه ۰ 
زنده کردن مرده cesses‏ ۱۰۱۲ 
دیدار علی ا با حضرت سلیمان بن داود ااا ۰۰ ۱۰۲ 


سخن گفتن حضرت علی ‏ با حضرت صالح ا cece‏ ۱۴۴۲ 


زنده کردن مدرکه وو و ‏ مم ام و و منم هه وم وم و و وم و هم وم و و 


زنده کردن بنی‌اسرائیلی دمم دم موم 


تبشم کردن سلمان فارسی بعد از وفاتش eceme‏ 


زنده کردن چهار پرنده و و همم موم وم همم همم وم و وم مه وم ونم و وم و 


شیعه‌ای که در آتش نسو خت eee eee‏ 


و و ۵ و مه و ما مه و و و و و و و و و و اه و و و و ها و و و وه و و هقف ۰ 


و ۵ و و و ام ام و و اه و و و مه اه وه و و و و و و و و و ها و و و وا 


۵ و و و و و و و و و و و و و و و و و ام و ها و و و و و و وه و و وا 


و اه و و مه و و و ام مه و اه و و و و و و و وه و مه و و و و وه و و ها وا و 








۶ / عتاوین کتاب 








داستان سگی که ساق دشمن امام علی و را گاز گرفت ces‏ ۱۱۳ 
داستان سگ بهودی که ساق پای دشمن امام علی ‏ را گاز گرفت م۰۰ ۱۱۴ 
داستان سخن گفتن روباه به فضل امیرالمومنین 32 eee‏ ۱۱۶ 
سخن گفتن دو گرگ و سلام کردن آنها به امام علی طلا ns‏ ۰ ۰۰۰ ۱۱۷ 
سخن گفتن شترها و لباس‌ها با حضرت على اا N cece‏ 
سخن گفتن گرگ با امام علی ِا سس سس 
سلام کردن شیر به حضرت امام على ڭا cee‏ ۱۲۳ 


سلام کردن شیر به امام على 3 YY‏ 


سخن گفتن شیر با امام على 92 VTE cece‏ 
سخن گفتن امام على با شیر سس سسسسس رل 
سخن گفتن و سلام کردن شیر با امام على ا eee‏ ۱۲۵ 
سخن گفتن گاو و سلام کردن آن به امام على اا ۰۰۰۰۰ ۱۲۷ 
سخن گفتن فیل‌ها با امام علی ط9ا ممممم و موم ۰۰۰ ۱۲۷ 


سخن گفتن مرغابی‌ها با امام علی اا eee‏ ۱۲۹ 
سخن گفتن امام علی ع با جوجه تیغی ITI sneer enero‏ 


سخن گنتن امام علی ع با جوجه تیغی cesses‏ ۱۳۰ 
سخن گفتن اسب با امام على اا موم ۱۳۱ 


سخن گفتن سنگ‌ها و مردگان با آن حضرت 9 و مستجاب شدن دعای ایشان م۰۰۰۰ ۱۳۲ 
سخن گفتن کوه‌ها» سنگ‌ها و درختان و اعتراف آنها sese‏ ۱۳۶ 
سخن گفتن مار سس« ۱/99 
مشورت افعی با امام على الا سس سس سسپسانصس_«_ 
فرشته‌ای که به صورت مار نزد پیامبر ا آمد ns‏ ۱۳۹ 
سخن گنتن جبرئیل الا در زمان عقد ولایت امام علی ی در غد برخم eens‏ ۱۳۹ 


خبر دادن از آنچه در نفس شخص می‌گذرد بآ ۱۴۰ 





عناوین کتاب / ۷ 








اطاعت کردن اجنه از امام على ا cece‏ ۱۴۱ 
اطاعت کردن فیل‌های منعا و علم ایشان به شخص غایب cece‏ ۱۴۲ 
مسخ شدن مردی به یک سگ sce‏ ۱۴۳ 
مسخ شدن مردی به سگ ees‏ ۱۴۵ 
داستان مسخ شدن مردی به گراز cece‏ ۱۴۵ 
مردی که به صورت گراز مسخ شد میم میم و و و ۱۴۶ 
مردی که به صورت کلاع مسخ شد ccs seas‏ ۱۴۷ 
سیاه شدن صورت مردی بعد از دعای امام على الا cee‏ ۱۴۷ 
مستجاب شدن دعای ایشان بر جماعتی که گفتة پیامبر را در مورد غدیر خم انکار کرده بودند ۱۴۸ 
داستان پرنده‌ای که از طرف پروردگار به پیامبر عة هدیه شد es‏ ۱۴۹ 
دو انار بهشتی از طرف خداوند متعال برای علی افلا و پیامر ل sss‏ ۱۵۲ 
کاسه‌ای که از آسمان برای امام علی ل نازل شد esses‏ ۱۵۳ 
کاسه‌ای به جای دینار از اسمان نازل شد ses‏ ۱۵۴ 
ظرفی که داخل آن آبگوشت و رطب بود AV esses‏ 
داستان ظرفی که در آن گوشت و نان بود AV sens‏ 
اناری که از بهشت که برای پیامبر عة و وصیش علی یلا نازل شد موم ۱۵۸ 
انار بهشتی برای پیامبر ی و امام على ااا ns‏ ۱۵۹ 
اناری که از بهشت برای پیامبر عة و اهل بیتش نازل شد Ee‏ 
خربزه انار» به و سیبی که از بهشت برای اهل بیت عل نازل شد essences‏ ۱۶۱ 
اناری که از بهشت برای رسول دای و وصيّش نازل شد ss‏ ۱۶ 
اناری که از بهشت برای پیامبر عم و وصیش علی لا نازل شد sss‏ ۱۶۳ 
دو انار بهشتی برای پیامبر کا و امام على عا موم ۱۶۴ 
انار بهشتی در رود فرات برای امام علی ا EO esses‏ 

۱۶۶ sss. 


چهار انار بهشتی که آن را از ستون مسجد خارج کرد وم وم موم همم و و و و موم وم و و موم موه 





۸ / عتاوین کتاب 





رطب بهشتی که برای پیامب رة و امام علی و اهل بیتطصل نازل شد ا 
رطب بهشتی که برای پبامب رة و وصیّش علی طا نازل شد eee‏ 


نازل شدن رطب بهشتی برای حضرت محمد عا eens‏ 


اناری که از درخت خشکیده بیرون آورد n‏ 
حبّه انار بهشتی که از ریش یهودی افتاد و آن را میل کردند ns‏ 
داستان درخت و نخل n‏ 
خارج کردن یک گلابی از درخت eens‏ 
انگوری که از بهشت برای پیغمبر اة و وصیّش لت نازل شد ۹ 
انگور بهشتی ees‏ 
انگوری که از بهشت برای پیغمبرعِ و امام علی لا نازل شد n‏ 
ابری که از ان خوردند و نوشیدند موم 


زنان خدمتکار برای امیرالمومنین ّا و فاطمه زهراغټا ees‏ 


سیبی که از بهشت برای پیامہ رة و امام عل یا نازل شد ۱ 
که از بهشت برای پیامبر َء امام علی و فرزندانشان طا نازل شد e.‏ 
سیبی برای بیامبر 1 


رطب بهشتی بر پیامبر عة و امام علی طلا نازل شد ns‏ 


ences anna»‏ وه و و و و و 


۵ هم مه و و ام ام ام نم و و و و و و و وه ۰ 


و و و و و و مه و وه ام ام و مه و و و۰ 


هدیه‌ای از طرف پروردگار عالم برای پیامبر عة و امام علی ااا ۰ AY‏ 


ترنج بهشتی که در فتح خیبر به ایشان هد یه داده شد موم موم همم 


ترنجی که از بهشت بعد از پیروزی علیلثِ بر عمرو بن عبدود به ایشان هدیه شد. 


نج و ام ام و و و و و هم و و و و ما۰ 


® و و و و و و مج و و وه و و و و و و و۰ 


و و و و و و و و و و و و ام و و و و و 


و اه و و و و و و و و و و و و و و ۰۵ 





شبه ترنج بهشتی که بر پیامبر عة وامام علی لا نازل شد ns‏ 
ابری که برای پیامبر عم و وصیّش نازل شد ا 
کیک و کشمش بهشتی که برای پیامبر اة و اهل بیتش طا نازل شد. ... 
پرنده بهشتی که پیامبر ا و امام علی عة در خوردنش شریک بودند. ... 
جامی‌از طلای بهشتی که در آن رطب و انگور بود ns‏ 


یک مرغابی که به پیامبر ل هد به داده شد 


میوه دادن درحت گلابی خشکیده 


و و و و و و و و و و و و و مه و مج مج و و هم هو و و و و و و و فا و 


درحت سدری که رکوع و سجود می‌کرد موم مه همم همم مه موم وه 


نخلی که اسم پیامب رة و امام علی طا را بر زبان آورد eens‏ 


پرنده‌ای که خدای تبارک و تعالیٰ آن را فرستاده است تا کفش ایشان را بردارد 


کلاغی که کفش مبارک حضرت را برداشت و آن را به آسمان برد ی 
سنگی که روی سر نعمان بن حرث افتاد و او را درجا کشت وا وم من و مه 


و و و مه مه ام ام و و و و و و و و ها مه و مه ام و ها وف ۰ 


مج و و و و و مه ما هو و و ام مه و و و و اه و و و و ۰ 


۱ و و مه و و و و و مه و و و و و و و‎ nenas 


هم و و و و و و و و و و و و اه و و و و و و و و و و 


n 4‏ مه هو و و و و اه و و و و و و و و و و و و و و و۰ 


سلام کردن و سجده کردن شیر در مقابل حضرت على عا ccs‏ ۱۹۹ 


اقرار کردن شیر به نبت پیامبر اة و ولایت امیرالموّمنین عا و اهل بیت هلا ns‏ ۱۹۹ 
سخن گفتن شتر وذکر و ثنای امام على اا ۰ ۳۰۱ 
سخن گفتن طفل شش ماهه با امیرالمومنین ا وم وم م2 ۲ ۲۶ 
حرف زدن شلاق در ۲۰۳ 
سلام کردن درختان و سنگ‌ریزه‌ها و خاک به حضرت محمد ِا و امام علی لا ۲۰۳ 
تسبیح گفتن مُهر نماز در دست مبارک امام علی ا eee‏ ۴ ۲۰ 
شهادت دادن بادنجان به ولایت امام على ا ۳۰۴ 


اقرار کردن مار به ولایت امام علی ا TO sese‏ 








۰ / عتاوین کتاب 








هر چیزی که ولایت اهل بیت: را قبول کند. شیرین خواهد بود eee‏ 
شهادت دادن عقیق een‏ 
حک شدن نام علی لا روی عقیق ns‏ 
آنچه روی انگشتر عقیق حک شد ns‏ 
به لرزه درآمدن عرش و کرسی ees‏ 


و و و و و و اج و وه و و و و و و و و و و و و و ها ها و و ما و 


۰ ه و ه ه ه ه ه و ه ه ه م ه ه  خ ا ا فا‌‌‎ DG GS Sw» 


ذوالفقار امام على 3 در دست جبرئیل 32 TQ ees‏ 


مشرکین در روز جنگ خندق جنگ احزاب به هفتاد فرقه تقسیم شدند eens‏ ۲۰ 
مقابلة حضرت على عا با لشکر معاوبه Ne cesses‏ 
مرد یهودی روی آب راه می‌رفت TN cece‏ 
سنگی که با گفتن نام مبارک امام على ّا به طلا تبدیل شد NN cesses‏ 
تبدیل شدن مُهر نماز به جواهر گران‌بها cee‏ ۲۱۲ 
تبدیل شدن یک تکه سنگ به سیب ees‏ ۲۱۲ 
نجات دادن خانوادء دوست و محتٍ آن حضرت ِا ees‏ ۲۱۳ 
تبدیل شدن کوه‌ها به نقره cee‏ ۲۱ 
مستجاب شدن دعای سلمان فارسی تفه sees‏ ۲۱۵ 


سخن گفتن لباس و کفش‌ها با امام على الا cess‏ ۲۱۷ 


سخن گفتن کوه‌ها و سنگ‌ها و سنگریزه‌ها و خاک‌ها با امام على ٍلا esses‏ ۲۱۸ 
سخن گفتن طومار عبدالله بن سلام بهودی sees‏ ۲۱۹ 
سخن گفتن جوارح به اذن خدای تبارک وتعالی هن 
شفا دادن جُذام» پیسی و غیره TN cece‏ 
باز شدن زمین در شب مبیت TY cece‏ 
برطرف کردن درد و ورم در شب مبیت ccc‏ ۲۳۴ 
خداوند متعال به خاطرامام علی عا نزد فرشتگان افتخار کرد sese‏ ۲۲۵ 


دیناری که خدای تىارک و تعالی به ایشان هد يه داد cene‏ 








حضرت امام على فلا پیامبر ع رابه یک نفر نشان دادند ۰ ۲۳۶ 
جبرئیل و میکائیل + در کندن خندق به امام علی ِا کمک می‌کردند ۰۰۰۰ ۲۲۸ 
جبرئیل لا پیامبر ع را از این که در را باز کند منع کرد 2۰ ۲۲۸ 
علم داشتن به آنچه آن شخص در نامه نوشته بود ۰ ۲۲۹ 
اطاعت کردن دو درخت cesse‏ ۱ 
برداشتن تعدادی مو از ریش معاویه در حالی که او در شام وامام علی لا در کوفه بودند e‏ ۲۳۳ 
تبدیل شدن کمان آن حضرت به عصای حضرت موسو ا ees‏ ۲۳۳ 
تبدیل شدن طومار به آژدها وسخن گفتن آن با پیامبر عة و امام على ا9ا ۰۰ ۲۳۴ 
تأثیر نکردن سم در پیامبر عة و امام على لا sss‏ ۲۳۴ 
شتران حامل غذا برای حضرت علی مت sees‏ ۲۳۵ 
آبی که در جنگ صفین برای اصحابشان خارج کردند eens‏ ۲۳۶ 
آبی که حضرت علی ّا در سرزمین کربلا برای اصحابش ظاهر کرد م۰۰ ۳۳۸ 
ظاهر شدن چشمهٌ حضرت مریم ا به دست امام على اا eee‏ ۲۳۸ 
ظاهر کردن چشمه راحوما برای اصحاب YE ees‏ 
آبی که بعد از جنگ صفین برای اصحاب خارج کرد YEN cee‏ 
خارج کردن آب برای اصحاب در زمانی که به صفین سفر می‌کردند ۰۰ YEY‏ 
مرد نصرانی که امام علی عا را شناخت ees‏ ۲۴۴ 
خارج کردن سنگی که نام شش تن از پیامبران در آن نوشته بود وم م۰ ۲۴۵ 
درست کردن آتش از شاخه و ساقه‌های درختان سبز Sens‏ ۲۴۵ 


گنجی که برای عمار نمایان کرد وم مه و و موم همم مه مه وم موم موه مه ما و ما ماو و وا و و و ها وم مها و مه و و 


خارج کردن دینارها از زمین eee‏ 


تبدیل شدن مهر نماز به جواهر eens‏ 


۲ / عناوین کتاب 





چاپ کردن هر ولایت بر تخت سنگ حبابه الوالبیه e‏ 
چاپ کردن مُهر ولایت بر تخت سنگ ام اسلم ees‏ 
نرم شدن آهن در دست مبارکشان eee eee‏ 
فطع کردن و حمل کردن میل‌ها م 
فرو کردن استوانه با انگشت ابهام ees‏ 
خارج کردن شتر از میان کوه در زمان پبامبر ج eens‏ 
خارج کردن هشتاد شتر از دل کوه میم همم ی من 
خارج کردن هشتاد ناقه از سنگ ees‏ 
خارج کردن صد شتر حامل نقره و طلا eens‏ 
خارج کردن شتر ثمود ا 
خارج کردن صد شتر از میان سنگ ens‏ 
نرم شدن آهن در دست ایشان eens‏ 
حرکت کردن ایشان از مشرق تا مغرب ees‏ 
سوار شدن بر ابر ۳-۰۰ 
سوار شدن بر ابر eens‏ 
پایین آمدن دو ابر ees‏ 
پیامبر کیا سخن امام علی را از راه دور شنیدند ns‏ 
امام على طا پیامبر اة را در شب معراج در آسمان دیدند ۱ 


شنیدن سخنان رسول خدا در حالی که رسول خدا در تبوک وایشان در مد ینه بودند 
درک کردن سلمان فارسی در حالی که او از شیر ترسیده بود وا ‏ ن مو م ‏ و و و وم و وه 


بلند شدن ایشان به هوا 


دنبال کردن پرنده‌ای که کفش مبارکشان را برداشتند ennnnnneneennnacnannanne‏ تس 


حاضر شدن ایشان کنار پیکر مبارک سلمان فارسی ا 


و ۵ ۵ و و ها مه مه وه مه وه و و و و و و و ۰ 


اه وه وه ها و مه و و و و و و و و ه وه۰‌ ۰ 


اه و مه و و و هو مه و و و و و وه اه وا ۰ 


چم و اه وم ام و و و و و و مه ام فا ۰ 


@ اج on‏ و و مه ما و و و اه و ها و و و و و 


۰ و عم و ام ام و و و و و و و و و‎ gm 


مج عم و و SS‏ و و و و و و و و و و و و 


۵ و و و هم و و مه ما مه ها و اه و و و و ۰ 





عناوین کتاب / ۱۳ 





TVA sees 
TVA ccc سخن گفتن ذوالفقار‎ 
TV eee سخن گفتن ناقه‎ 
دردها از امام علی عا اطاعت کردند سپس‎ 
TAS eee تعزض کردن ابلیس و به هلاکت رسیدن یغوث‎ 
AN ee نشان دادن بهشت به یکی از اصحاب‎ 
PAT ces نازل شدن تشت آب‎ 
۲۸۳ esen نازل شدن ظرفی پر از آب‎ 
۲۸۴ ۰ سطلی که جبرئیل عا و حوله‌ای که میکائیل ِا آورد‎ 
۲۸۴ ees پیراهن هارون بن عمران - برادر موسی ات - به ایشان هدیه شد‎ 
۲۸۸۵ eens 32 اقرار کردن نهنگی که حضرت يونس عا را بلعیده بود به ولایت امام على‎ 
۲۸۶ eens ایشان در حالی که در گهواره بودند مار را کشتند‎ 
۳۸۶ esses ابری که پایین آمد و امام علی لث از آن آب نوشیدند‎ 
AV cesses زنده کردن مرده‎ 
TAV ۰۰ زنده کردن مردگان موم موم میم موم موم موم موم موم و موم موم وم وم م۰‎ 
۲۸۸ ees هنگامی که امام علی لا همراه پدرشان ابو طالب عة بودند راهب ایشان را شناخت‎ 
TAA sees مسخ شدن یک مرد به سگ‎ 
TAQ eens خارج شدن نسل طاغوت از مروان بن حکم‎ 
۲۸۹ ns ایشان می‌دانستند امام حسین ع به شهادت می‌رسند‎ 
۲۸۹ eseren امام علی عا خبر دادند که معاویه کشته نشده است‎ 
۲۸۹ ns ررد شدن اژدها در حالی که امام علی عة بالای منبر بودند‎ 
۲۹۰۲ reser امام علی عة با نگاه کردن. مومن و کافر را از هم تشخیص می‌دادند‎ 
QA esses خبر داشتن از حال رمیله‎ 
TAV cesses سخن گفتن کو سه ماهی‎ 








۴ / عناوین کتاب 








تبدیل شدن رود فرات به دوازده چشمه و سخن گفتن دو مار ees‏ ۲۹۲ 
سخن گفتن دو کوسه ماهی با امام على عا وم AT‏ 
امام علی ا به شخصی فرمودند که کشته می‌شوی sss‏ ۲۹ 
خبر دادن از جنگ نهروان Sees‏ ۲۹۲ 
تبدیل شدن یک تکه نان خشکیده به بهترین غذاها ۰۰۰۰ ۲۹۳ 
زنده کردن پدر مردی از يهود TAF eens‏ 
تشان داد بهشت و جهنم به اصحاب esses‏ ۴۹۵ 
خارج کردن گنج طلا و افعی برای منجم eens‏ ۲۹۵ 
سخن گفتن نخل esen‏ ۲۲۹۶ 
سخن گفتن نخل‌ها wees‏ ۲۹۷ 
داستان کرمی که در شکم زن بود TAV sese‏ 
شغا دادن مردی که نصف بدن او فلج بود ee eens‏ 
جنگ کردن امام علی ع با جن در جنگ بنی مصطلق cee‏ ۲ ۳۰ 
مسخ شدن یک مرد به لاک پشت و و و وم عم ۳ ۳۰۱ 
قطع کردن دست دزد سياه پوست sees‏ ۳۰۲۴ 
شفادادن مردی که نیمی از بدن او خشکیده بود cesses‏ ۳۱۸۵ 
امام علی 3 یک زن کور را شفا دادند sese‏ ۳۱۶ 
شفا دادن مردی که زمین‌گیر و نابینا بود cesses‏ ۳۰۷ 
شفا یافتن یک زن به خاطر دوستی با امام على 9لا esses‏ ۳۰۷ 
برگشتن بینایی یک شخص به خاطر محبت به حضرت علی ا ees‏ ۳۱۸ 
شفا یافتن مرد نابینا با دعای امام على 3 seen‏ ۳۱۹ 
دنیا خود را برای امام علی به صورت یک زن زینت کرد es‏ ۳۱ 
حالات ایشان در وقت مناجات با خدا cca‏ ۳۱۰ 
پاشیدن یک مشت شن به طرف کسانی که در جنگ احد فرار کرده بودند cece‏ ۳۱۱ 





عناوین کتاب / ۱۵ 


___________ددد کک 


کم شدن آب فرات بعد از طغیان وسخن گفتن دو مار بو 
نجف دراصل دریاچه بود eee‏ 
سخن گفتن جمجمه و خورشید با آن حضرت وبرگشتن خورشید برای ایشان. 
برگشتن خورشید برای ایشان ns‏ 
تبدیل شدن قرص نان به غذاهای گوناگون م 
رفتن در چاه عمیق وسبک شدن سنگ ns‏ 
شناختن زبان کیو تر ستِ_« 
دانستن تعداد فرشتگان و زبان آنها es‏ 
تفسیر زنگ کلیسا eens‏ 
امام مبین es‏ 
شمردن ه. رچه‌ها وشناختن نر وماده آنها ee‏ 
شمردن مررجه‌ها eee‏ 
همانا امام علی طا داناتر از حضرت موسی عا وحضرت خضر طا است .. 


آگاه بودن از سخنان عایشه eee‏ 


dR‏ و اه و و و و و و و و و و و و نم هو و واه 


۵ ۵ و و اج مج و و و و و مه و و و و و و و اه و اف 


۵ و اه و ام مه مه مه و و و و و و و و و و و و هم وه 


® هم و و اه و و و و و و و و و و و و و و نج نم هه 


۵ ۵ و اه و و و و و و و هم اه و و و و ام ام هو ها و 


ns‏ و و و و و و مه و مه هام و و و هو مه هو 


cnn ®‏ و و و و مه مه مج و و و مه و و و و و ما و 


اه و وه مج و اه و و و و و و و و و و و و و ماه 


Osan‏ مج و و و و و و و و و و ام و و و 


تسس 


۶ / عتاوین کتاب 


دس تسس 


به شهادت رسیدن امام حسین ا یم 
عمر بن سعد امام حسین 1 را به شهادت می‌رساند eens‏ 
آگاه بودن از مرگ دیگران eee‏ 
آگاه بودن از بیماری مریض میم 
امام علی ا می‌دانستند که پسرش عبدالله کشته می‌شود ees‏ 
کشته شدن مزرع بن عبدالله eens‏ 


امام عل یط می‌دانستند که اهل کوفه امام حسین لا را به شهادت می‌رسانند 


امام علی ا می‌دانستند که براء بن غارب امام حسین عا را یاری نمی‌دهد ns‏ 
دوری کردن حجرین بدری وم نونمم من مه وم وم وه 
عیون به عین ظلم می‌کند ممممم منم و و 


معاویه نمی‌میرد تا وقتی که به صلیب آو يخته شود 


گول خوردن ابو موسی اشعری و وم موم نم مه وم من من هم و من من مهم و و هه و هه هه 
علم داشتن به جماعتی که کافر می شوند ecer‏ 
علم داشتن به بنا شدن شهر بغداد همم و 


جبر یال امین اا املا می‌کردند و امام علی مخ می‌نوشتند ی 


و و و و و و و و و و و وا و و و وه Nene‏ 


و و همم و و ام و و و و اه و و اه و و اه و فد 


و ام هم هم هم مه ام و مه هو و و نج و و و و وه ها ها ۰ ۰ 


و و و هم و هو و مه مه و و ما و و و ها و اج هه ۰ 


و و و و و و ما ام و و و اه و و هو و و مه و و ۵ و 


ما ما و و و و ها و و و و اه و و نا هچ اه وا ۰1 


و و و و اه هو اه و و اه و و و اه و و اه ها ها وه و 


و ام و ما و و و و وه هم و و و مه و ام و و و ۰ و 


وم و و و من من هم مان مه و هه و و و مه و و و و و و و و وه هه ۶۹ 


۳۴ 








عناوین کتاب / ۱۷ 








ذلیل شدن اشعث بن فیس eceman‏ 


کسانی که با روباه بیعت کردند 


شخصی که به دروغ می‌گفت من دوست شما هستم میم 
شخصی که به دروغ می‌گفت شما را دوست دارم ۱ 
امام علی 32 و ائمه اطهار: شیعیان را می‌شناختند ns‏ 
شناختن دوست و دشمن eee nenn‏ 
شناختن دوست و دشمن eens‏ 


شناختن دوست و دشمن seeeeenececenaneenncsonnnnnnsnnnnnnsn‏ 


شناختن دانه‌هایی که رسول خداعع به امام علی طا دادند 75 


کور شدن جاسوس معاو به ۰۰پ۰پبپبپببپ«پب«ب-ِ»-_ِ_-- 
آگاهی از احوال یک زن eens‏ 
امام علی طلا از حال یک زن آگاه بودند ens‏ 


امام علی طلا می‌دانستند که ابن الکوا از خوارج است ee.‏ 
حاضر شدن حصرت خضر قا نزد امام على غا او وم نم وم من 
داستان خوله مادر محمد حنیفیه eens‏ 


آگاه بودن از ولادت امام سحاد لا موم مه 


و اه ها ام و ام هم و و و و و مه و و و و و و و نم ها و اه و و و وا ۰ 


۵ و وه و و و مه و و مج مه و ها مه مه و و و و و اه اه و و و اه ۰ 


و و و و و و مه و و اه هم مج و و و و و و و وه و و و و وا ۰ 


۰ و ام و و مج و و و و و و و و و و و و و مه و وا‎ aon 


ام و مه و مه اه و و و و و هم مه مه اه مه و وخ و و و وه و وه 


و هو اه و و و و و مه و وم و و و مه و و و و و و و و وا 


و و و و و و و اه و و و و مه و و هو و و و و و و و وه و و و و 


۵ و و مه و وج اه و و و و و ام اه و مه و و و وه و و هم و ۱ 


و و و اه و و و وه مه و و و ما مه و و و و و و و اه و و و و و 


ه م ه م و ه و و و و ه م و ‏ ه و و و ه و ج و و و فه ۱ 


ها و و ام و aos‏ و ام و اه اه و و و و و و و و و وا و 


و و و و و و ام و و مه و و مه و و و مه و و و و و و اه و وا 9 ۰ 


۳۶۵ 


۳۶۹ 








۸ / عناوین کتاب 








امام علی لا راز آن جماعت را می‌دانستند موی 
خارج کردن شترها از دل کوه eee‏ 
داستان رغیب بن نوئمده و شکافته شدن کوه ۰۳ 
فرشتگان» خورشید را برای ایشان بیرون آوردند ens‏ 
علم داشتن به مریضی اشخاص e‏ 
اولین کسی که بیعت کرد شیطان لعین بود ens‏ 
علم داشتن به کتابی که نزد ام‌سلمه بود ۳ 
تعریب شدن تورات برای ایشان ees‏ 
امام علی طا می‌دانستند آن مرد کجا می‌رود ns‏ 


امام علی طا تعداد فرشتگانی را که بر پیامبر ع سلام کردند می‌دانستند 


اطاعت کردن اشیا از ایشان .. es‏ 

ساکن شدن زلزله سس« 

سخن گفتن حضرت فاطمه زهراعِلا هنگام ولاد تش ns‏ 

به هلاکت رسیدن خطیب ens‏ 

قطره شدن بول مردی که به امام علی 3 ناسزا می‌گفت ا 

خفه شدن مردی که به امام علی ع ناسزا می‌گفت ۳ 

زیادین مرجانه به طاعون مبتلا شد eee‏ 

مردی که ادعا می‌کرد مانند امام علی عا است به لرزش مبتلا شد ا 

وقتی حارث بن عمرو فهری امام على طا را انکار کرد!! ens‏ 

کور شدن کسی که امام علی ع را لعن می‌کرد 

خارج شدن دست از قبر رسول دا n‏ 
خارج شدن دست از قبر رسول خدا ا n‏ 


ب 


کرر شدن کسی که به ایشان ناسزا می‌گفت سپس 


9 


ت 


1 
”ی 


۵ و و اه اه اه و و مه و و و و و ها ها ما و و مج مج و و وا ۰ 


و و و و و اه و و و اه و هو و و و و و و و وه و و و و۰۰ 


و و و و و مه و و و مه و و ها و و ها و و و و و و و وا 


® اه و و و مه و و و و هم و و و و ام و و و مه و و و وا فا 


مردی که سخنان امام علی ِا را مسخره کرد» خفه شد ecer‏ 


۰ تو سط یک شتر به هلا کت رسید سس سس« بآ 
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داستان مردی که شیطان او را از پایش کشید FA cece‏ 
داستان مردی که از قبر خارج شد cscs‏ ۳۸۵ 
کشته شدن مردی به وسیله چاقو PQ ccc‏ 
کور شدن مردی که به امام علیعة و فاطمه زهراطِعّلا ناسزا می‌گفت ees‏ ۳۹۰۲ 
مسخ شدن مردی به سگ sees‏ ۳۹۲ 
مردی که سرش مانند سگ شد ccc‏ ۳۵۶ 
علم داشتن به تعداد افرادی که با ایشان بیعت می‌کنند FAV ss‏ 
علم داشتن به تعداد افراد لشکر کوفه FAA ees‏ 
فرشتگانی که در روز بدر به صورت امام علی عا درآمده بودند موم :۰ ۳۹۹ 
در جنگ خندق مشرکین به هفتاد دسته تقسیم شدند Fee e‏ 
وقتی امام علی عا راه می‌رفتند جبرئیل» میکائیل و عزرائیل هلا همراه ایشان بودند میم ۴۸۱ 
هرگاه امام علی عا در جنگ احد زخمی می شدند جبرئیل عا ایشان را بلند می‌کردند م۰ ۴۱۱ 
فرار کردن ابلیس لعین در جنگ بدر همم میم موم موم و ۲ ۴۰ 
فرشته‌ای شبیه امام علی ع در زیر عرش sese‏ ۴۶۰۲۲ 
پیامبر عة در شب اسری. امام علی و ائمه اطهار ِا را به صورت نور دید ۴۰۳ 
در روی یک برگ سبز نوشته شده بود: افترضت محبة على 2 es‏ ۴ ۴۶ 
خانة امير الموّمنین علی تلا در آتش نسوخت es‏ ۴۱۵ 
علم داشتن به تعداد لشکری که از کوفه می‌امد موم وم ۴۰۵ 
حضرت خضرءیِلا ایشان را به نام امیرالممنین خواندند موم موم ۴۰۶ 
علم حضرت خضر و حضرت موسی در مقابل علم امام على عة به اندازه یک قطره از دریا است cs.‏ ۴۰۱ 
رو بوسی کردن حضرت خضر له با امام على 3 es‏ ۴۳۰ 


تعظیم کردن حضرت خضر ِا به امام على ا موم موم موم وم FA‏ 


ازدواج امام على عا با فاطمه زهراع در اسمان ens‏ 
امام علی 32 مانند خورشیدی در آسمان هفتم ۱ 


و و و و و وم و و 


۵ و مه و و وم و 
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اسم ایشان بر درهای هشتگانه بهشت نوشته شده است ees‏ ۴۲۶ 
دستگیرء در بهشت می‌گوید یا علی sees‏ ۴۲۳ 
دوستی علی یا مانند درختی است که هر کس به آن آویزان شود نجات می‌یابد es‏ ۴۲۳ 
اسم امیرالموّمنین بر گونه چپ حور العین نوشته شده است sees‏ ۴۲۵ 
نام امام علی ولا در بهشت eens‏ ۴۲۶ 
نام امیرالموٌ منین 3 بر آسمان و زمین و هر چیز که خدا آفریده, م۰ ۴۲۹ 
نه شته شده است و موم وم موم موم م۰ ۴۲۹ 
نام امیرالمومنین بر لوح محقوط نوشته شده بود esen‏ ۴۳۲ 
لا اله الا الله محمد رسول الله على وصیّه مهم موم و وم موم مومسم سم م۲ 2۰ 2۲۰ ۳۳۳۲ 
بر ساق عرش نوشته شده n‏ ۴۳۴ 
بر ساق عرش نوشته شده است که محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین ها بهترین خلق خداهستند .. ۴۳۳ 
فرشتگان آسمان‌ها ایشان را می‌شناختند و ی و وم ۴۳۴ 
استقرار عرش و کرسی به وسیله نام امیرالموٌمنین ڭا es‏ ۴۳۸ 
همانا خدای تبارک و تعالی در معراج با لغت امام علی مق با پیامبر عظیم الشأن اسلام سخن فرمود ....... ۴۳۳۹ 
خداوند تبارک و تعالی به علی تا سلام می‌رساند sees‏ ۴۴۰ 
اولین کسانی که خداوند آفرید esses‏ ۴۴۰ 
آنچه روی خورشید نوشته شده است موومم وم و وم م۰۰ ۴۴۱ 
آنچه روی ماه نوشته شده است وم ۴۴۱ 
فرشته‌ای که نصفش یخ و نصف دیگرش آتش است موم و FEV‏ 
آنچه بر بال‌های جبرئیل لا نوشته شده است cesses‏ ۴۴۲ 
فرشته‌ای به نام صرصائیل ا cesses‏ ۴۴۲ 
محمد رسول الله و على وصیه cesses‏ ۴۴۳ 
راستگوی بزرگ FFF eee‏ 
درختی از نور FFF sees‏ 
حضرت محمد یی امام علی طا را در آسمان دیدند ees‏ ۴۴۵ 
ف شته‌ای که به ولایت و جانشینی امیرالموّمنین ا اقرار کرد Sens‏ ۴۴۵ 
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فرشته‌ای که از امت پیامبر عة خبر داد پپ1 


۴۴۶ 

سلام کردن حضرت خضر ا sees‏ ۴۴۷ 
صدایی که پیامبر کا از زیر عرش شنیدند FFA cece sese‏ 
ندایی که پیامبر در شب اسری شنیدند eee‏ ۴۸ ۴ 
مأموریت پیامبر عة از طرف خدای تبارک و تعالی es‏ ۴۴۹ 
نازل شدن ستاره‌ای روی خانه ایشان FAS cesses‏ 
رسول خدا ا صورت امام على ِا را در معراج دید FAS sss‏ 
ایشان نزد خدای تبارک و تعالی شان و مقام عظیمی‌دارد FAV esses‏ 
هیچ کس ایشان را نمی‌شناسد به جز خدا و پیامبر ل پم م۰۰۰۰ ۴۵۱ 
خدای تبارک و تعالی نزد فرشتگان به علی عا افتخار می‌کند ۰۰۰۰۰ FAV‏ 
ترنجی که به ایشان هديه داده شد FAY eee eee‏ 
تسبیح گفتن انار و انگور در دست ایشان پصپ« م۰ ۴۵۲ 
ترنجی که به ایشان هدیه داده شد secere‏ ۴۵۳ 
جبرئیل امین عا زره ایشان را خریدند وم ۰ ۴۵۳ 
گوارای جانت باشد sese‏ ۴۵۴ 
ترسیدن یک جن sees‏ ۴۵۵ 
رهبری کردن چهار هزار فرشته و کشتن چهل هزار عفریت جنی ns‏ ۴۵۶ 
نازل شدن فرشتگان در شب قدر و ۴۵۶ 
خانه امام علی عا و فاطمه زهراِّلا راهی دارد تا عرش ۰۰ FAV‏ 
آب و تشت برای امام علی غا نازل شد موم ۲۰۰۰۰۰۰ FAV‏ 
امام علی عا تیر می‌زدند و ملائکه آن را برای ایشان می آوردند FAA cesses‏ 
داستان قابله و دستبند طلا ns‏ موم موم ۰۰۰ ۴۵۸ 
داستان مرد مقڏسی Fe lees‏ 
اسم ایشان روی درختی در چين نوشته شده است eens‏ موم ۴۶۵ 
نام ایشان بر درختی در هند sese‏ ۴۶۶ 
ees‏ ۴۶۶ 
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نام ایشان روی هسته رطب نوشته شده بود a‏ 
نام حضرت علی 3 بر درخت نوشته شده است nn‏ 
اسم ایشان روی ابر نوشته شده است eee‏ 
امام علی طا پیامبر عة را به شخصی نشان دادند ns‏ 
شخصی پیامبر عة را در خواب دید ese‏ 
امام علی عا پیامبر عة را به شخصی نشان دادند n‏ 
امام علی لا رسول دای را به شخصی نشان دادند n‏ 


همانا رسول خدا اة عمویش حمزه سیدالشهدا و پسر عمویش جعفر طیا رثا را در خواب دید 


هفتاد هزار فرشته ا 
علم داشتن به وعده رسول خداعا n‏ 
امام علی طت پیامبر عة را به مردی که با ایشان مشاجره می‌کرد نشان داد ا 
به شهادت رسیدن امام رضاعل در خراسان ns‏ 
امام علی عا از ضربت خوردن خودش در شب قدر آگاه بودند ا 
امام علی ی می‌دانستند که ابن ملجم مرادی ایشان را به شهادت می‌رساند میم 
ایشان دوست داشتند به شهادت برسند eens‏ 
ایشان می‌دانستند که در کوفه به شهادت می‌رسند eens‏ 
ایشان به بادی که قبر ایشان را ظاهر می‌کند خبر داد ns‏ 
ایشان با پدرشان حضرت نوح ع دفن شدهاند ees‏ 
ایشان نشانه‌های قبر خویش را به اهل بیت خود خبر دادند eee‏ 
امام على 32 می‌دانستند چه زمانی از دنیا می‌روند eens‏ 
خدای تبارک و تعالیٰ با قدرت تکوینش ایشان را قبض روح می‌کند es‏ 
همانا حنوط کافور و عنبر و صدر و کفن و آب غسل ایشان از بهشت است nes‏ 
امام علی ل در تشییع جنازةٌ خودشان شرکت داشتند ees‏ 


مايل شدن تابوت ابشان در راه نحف nne os enone nnnonnnn‏ ۱۷ 


۵ و و هو و و وه 


و هو هم و هم و 


ما و و هم و و و 


و وه و مج وم وه 


و و اه و و و۰ 


e‏ و وه هو و و و و 


هو هم و و و و و ۰ 


وم و هو و هو و و۰ 


اپد ید شدن حسد مبارک امیرالمو منین على و موم موم وم و وم منم م۰ ۴۸۵ 








همانا جبرئیل امین میکائیل و اسرافیل لاملا با جمعی از فرشتگان جنازه ایشان را تشیع می‌کردند 
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د--ببث ڪڪ ۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ 


حضرت خضرءیاة در منزل امام على لا e‏ 
همانا اسمان و زمین چهل خریف برای امام علی طا گریه کردند و آسمان سه روز خون بارید e‏ 
وقتی امام على الا به شهادت رسیدند هر سنگی که از زمین برمی‌داشتند از زیر آن خون درمی آمد ا 
همانا ایشان زنده است ۰۰۰0۰۱۰۰ پصپصپصپصپصپصپصپِپِ‌ 
رشید هجری ایشان را بعد از شهادتش دید ccc‏ 
جابر بن عبدالله انصاری امام على اا را در زمان امام حسن عا دید es‏ 
جابر بن عبدالله انصاری امام عل یا را در زمان امام حسین لا دید ns‏ 
مردم امام علی ع را بعد از شهادتش دیدند ۰۰پ(« 
مردم در زمان امام حسین عا امام علی لا را دیدند eee‏ 
امام حسن و امام حسین ها پیامبر کا و فاطمه زهرال را در قبر امام علی علا دیدند ns‏ 
امام على 9ا در شب شهادت امام حسین‌ ع به صورت شیر درآمده بودند n‏ 


کسی که می خواست انگشتر امام حسین طا را بردارد امام علی طا را دید e‏ 
کسی که سر مبارک امام حسین عا را حمل می‌کرد امام علی تخل را دید ا 
هر هفته اعمال ما بر امام علی علا عرضه می‌شود e‏ 
ایشان همان دابة‌الارض هستند که با مردم سخن می‌گویند eee‏ 
رجعت ایشان در آخر زمان es‏ 
حضور امام علی ع هنگام جان دادن موّمن و کافر e‏ 
حضور امام علی 2 هنگام سوال قبر eee‏ 
کسی که در نجف دفن شود از عذاب نجات پیدا می‌کند میم موم 
کودکی که ایشان را ولی الله خواند ا 
همانا خدای تبارک و تعالیٰ فرشتگان را از نور صورت امام علی لط افرید ا 
سخن گفتن یک مو جود دریایی eens‏ 


عمر بن سعد و انتخاب آتش ecer‏ 
امام على ا می‌دانستند که امام حسین ا تشنه به شهادت می رسد eee‏ 


و و وج و و و و و و و و ۰۰ 


و و و هم مج و و و وه و و هه 


۵ هم هو مج و و هو مه و و و و مه 


# هن و و و و مه و و و و و وه 


۵ و مه و و و و و و و و و 


cro‏ هم هو مه و و و و هم و و 


و و مه مه و و و 
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رشید هجری به دار کشیده می‌شود ٩۵۱۱ sese‏ 
نخلی که چند نقر بر آن به دار آويخته می‌شوند ٩۵۱۲ cesses‏ 
ایشان هسته‌های خرما را می‌کاشتند ۰ ٩۵۱۴‏ 
پرت شدن مردی از بالای منبر secere‏ ۵۱۵ 
امام علی عا مادرش را از نزدیک شدن به بت‌ها نهی می‌کرد میم ۵۱۵ 
جاری شدن رودی در کوفه eee‏ ۵۱۶ 
وصل کردن دست فصاب esses‏ ۵۱۶ 
خر دادن از غيب یم موم ی میم ۰۰۰۰۰۰ ۵۱۷ 
ریش مرد خارجی ریخت وم وم موم ۰۰۰۰۰ ۵۱۸ 
نرم شدن آهن در دست مبارکشان ANA sees‏ 
سیصد اسم در قران همم ۰۰۰۰۰ ۵۱۹ 
فریاد کشیدن اهل کهف و اقرار به ولایت ایشان ٩۵۱۹ ees‏ 
سخن گفتن خورشید ٩۵۲۱ cesses‏ 
کسانی که در قیامت با روباه محشور می‌شوند OTF sss‏ 
داستان آن افعی که از باب الفیل وارد مسجد کوفه شد sese‏ ۵۲۶ 
با دعا کردن ایشان مردی به سگ تبدیل شد ومم همم ۰۰۰ ۵۲۷ 
ميو هدار شدن درخت خشکیده  « sees ns‏ آوز 
خارج کردن هشتاد شتر ماده ATA ese‏ 
داستان عمرو بن الحمق خزاعی ٩۵۲۹ sss‏ 
حرف زدن کوسه ماهی با امام على ا مم ۰ ٩۵۳۱‏ 
خبر دادن از آینده 1 
به دار آویخته شدن رشید هجری OFF esen‏ 
مهر زدن بر سنگ حبابه لوابیه 1a a‏ 
آگاه بودن از شهادت امام حسین ا AFA eee‏ 
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ظاهر کردن یک زن جنی OFT sess‏ 
علم داشتن به شخص غایب OFT sss sesane‏ 
خارج کردن باغ‌ها و اتش OFF sess‏ 
مردی که سرش سگ شد سپس( 
داستان پرنده‌ای که این مجلم را عذاب می‌دهد سس سووز 
داستان خواب راضصی بآ( 
تبدیل شدن کمان به آژدها sess‏ ۵۴۵ 
ظاهر شدن قبر مبارک ایشان در زمان هارون‌الر شید OFF sees‏ 
اسبی که به امام علی عا هدیه شد ccs‏ ۵۴ 
اقرار کردن نهنگ يونس عا ٩۵۴۷ esses‏ 
علم داشتن به شخص غایب AFA eens‏ 
منابع cesses‏ ۵۵۱ 
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وعیده و عز زنهم باوصیاء حفظه لوحیه و شریعته و آیدیهم بالمعاجز اعلاماً بموقعهم عليه و ان کما 
جاژّا به فهو من عنده فله جل جلاله الحجه البالذه لنا یکون حجه لعبیره و الصلوه و سلام على محمّد 
و اله غایه الکون و المکان و مولاهم ما خلق الله سبحانه الانس و داجان موضوع سره من المخلوقات 
و صفوته من البرزیات و آشهد أن لااله الاالله وحده لا شریک له شهاده و اصی القلب فیها اللسان 
وافت فیها الجنان الارکان و اشهد ان محمّداً عبده و رسوله خاتم النبيين و سید المرسلین و إن الخیفه 
بعده بلا فصل امام امه على بن ابیطالب امیرالمومنین و سید الوصیین و ثم من بعده ابنه الحسن الزکی 
امور المبین ثم من بعده اخوه الحسن عدوه الممنین و سید المستشهدین ثم من بعده ابنه على بن 
الحسین زین العابدین ثم من بعده اینه و محمد باقر علم النبیین و المرسلین ثم من بعده ابنه و جعفر 
الصادق الامین ثم بعده ابنه موسی الکاظم الغیظ على المجاهدین ثم من بعده ابنه على الرضافى 
السموات والأرضين ثم بعده ابنه محمّد الجواد فى الاکرمین المتین و قره عين المتقین ثم من بعده ابنه 
و الخلف الحجه القائم بقیه الله فى العالمین. 
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© مقدمه مترجم 
بهره‌مند گر دند. 
زير افتاب سوزان بی کسی می‌سوختم و می‌مردم. 

وفتی کودکی بیش نبودم و زبانم هنوز قدرت تکلم نداشت نام تو چه آسان بر زبانم جاری می شد 
و چه جاری در خونم جریان می‌یافت. 

می خواستم از معجزه نامت بدانم که چگونه کویر وجودم را سيراب می‌کند. تو همان دریایی 


1 


هستی که بدون منت» از صدف وجودت مروارید مهربانی و عدالت می‌بخشی و در آسمان 


% 


بی‌هیاهویت. مرغ دلم را به پرواز در می‌آوری. آمدم تا با این کار (ترجمۂ کتاب) کمی از دین خود را 
بر تو ادا کنم. اما نمی دانستم که این کار جسارتی بیش نبوده و نیست. 

کودک ذهنم هنوز مشغول خیال‌پردازی‌های کودکانهٌ خویش است و در همان حال و هوای 
کودکی‌اش با تو دوست شده است» من هرگز گستاخی او را نمی‌بخشم. من آمادهٌ هرگونه مجازاتی 
هستم. من را از تار و پود محبتت بساز و از گلواژه‌های عدالتت نقشی ماندگار بر قلبم حک کن تا در 
قیامت. همان زمان که هیچ کس به یاری ام نمی آید و فریادرسی ندارم» من را از آتشی که شایستۀ آن 
هستم برهاند. 

ای همه من» از نان و خرمایت پیداست که مثل من هستی و در طبقه‌ای زندگی کردی که من آن را 
درک می‌کنم و می‌فهمم. 

کاش می شد در برکهٌ شکوهت تن به آب زد و از سادگی ات خیس شد کاش می‌شد در آسمان 
نگاهت پرواز کرد و پرنده شد. 

من از این کاش‌ها بسیار دارم که خودرا شایسته هیچ یک از آنها نمی‌دانم فقط آرزویم این است 
که در شب اول قبر به دیدنم بیایی و مرا در جواب گویی به فرشته‌های خداوند یاری کنی. 

امید وارم و ان شاء الله. 


مد بنه المعاجز بهانه‌ای بود برای بنده سراپا تقصیر» تا دست به قلم ببرم و شهر معجزات 
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امیرالممنین علی(ع) را ترجمه کنم تا همگان از آثار پر برکت باب علم بهره‌مند شوند تا شاید 
ذخیره‌ای برای آخرتم باشد. با انجام این رسالت فکر می‌کنم قطره‌ای از دریای علم علی(ع) را درک 
کرده‌ام و همین باعث شد تا هر چه بیشتر در مورد امیرالموّمنان بدانم و از رفتار و گفتار ايشان در 
زندگی پر از گناهم استفاده کنم. از خوانندگان محترم و خانواده بزرگ نویسندگان عذر می‌خواهم و از 
خداوند متعال نیز طلب مغفرت دارم؛ زیرا زیبنده است که شایسته‌ترین افراد و روان‌ترین قلم‌ها در 
این راه گام بردارند و فکر می‌کنم که این جسارت بنده نابخشودنی باشد. به اميد آن روز که حلقه 
ولایت امیرالمومنین علی(ع) بر گوش عالمیان بدرخشد و این چراغ هدایت راه تاریک زندگی‌مان را 


روشن سازد. 


و من الله التوفیق 


)1( 
۶ میلاد امام علی که 

شیخ طوسی(ره) در کتاب «مجالس» از امام جعفر صادق ی روایت کرد که ایشان نیز از پدران 
گرامی‌شان تقل کردند که عباس بن عبدالمطلب و یزید بن غضب گفتند: ما همراه گروهی از بنی 
هاشم و گروهی از بنی عزتی در کنار بیتالحرام تشسته بودیم یکباره فاطمه بنت اسد بن هاشم ‏ 
مادر حضرت امیرالمژمنین ع -به بیت‌الحرام نزدیک شدند در حالی که حامله بودند و وقت زایمان 
ایشان بود و درد زایمان به وی فشار آورده بود. 

پس رو به آسمان کردند و دعا کردند: خدایا! من به تو ایمان دارم به تمام پیامبرانت که آنها را 
فرستادی و به حضرت ابراهیم خلیل ی که این بیت‌الحرام را ساخته ایمان دارم. پس تو را به حق 
این بیت‌الحرام و به حق کسی که آن را ساخته و به حق این مولودی که در رحم من است» همان 
مولودی که با من گفت وگو می‌کند و با سخن گفتنش آرامش می‌گیرم و یقین دارم که این مولود یکی 
از آیات و براهین تو است» پس در وضع حمل آن» مرا یاری بده! 

راوی می‌گوید: وقتی دعای بنت اسد تمام شد. بکباره دیدیم دیوار بیت‌الحرام از هم شکافته 
شد و فاطمه بنت اسد وارد بیت‌الحرام شدند و از تظر ما پنهان شدند و دوباره به اذن خدای تبارک و 
تعالی دیوار به حالت اولش برگشت و ما دویدیم تا در بیت‌الحرام را باز کنیم» تا بعضی از زنان ما وارد 
شوند و به فاطمه بنت اسد در وضع حمل کمک کنند؛ ولی هر چقدر سعی کردیم نتوانستیم و 
دانستیم که این امر به اذن خدای تبارک و تعالی انجام شده است. پس فاطمه بنت اسد سه روز در آن 
جا ماند و اهل مکه دربار؛ این حادثه عظیم که یکی از معجزه‌های خدای تبارک و تعالی است با هم 
گفت گو می‌کردند. بعد از سه رون دیوار کعبه از همان جا که شکافته شده بود. شکافته شد و فاطمه 
بنت اسد در حالی که حضرت علی لیا در دستان مبارک ایشان بود از خانۀ خدا بیرون آمدند» سپس 
فرمودند: ای مردم! بدانید که خداوند مرا انتخاب کرده و از تمام خلقش سزاوارتر نموده و مرا از 
زنان منتخب شده؛ او در عالم همچون آسیه ع ' بنت مزاحم بهتر و با فضیلت‌تر قرار داد؛ زرا خدا را 








۱ آسیه: همسر فرعون در زمان حضرت موسی ِلا؛ زیرا در آن زمان فرعون خودش را خدای بزرگ خوانده بود و 
نمی‌گذاشت کسی غیر از او را عبادت کنند. 
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در جایی عبادت می‌کرد که هیچ کس به یگانگی خدا اعتقاد نداشت. همین طور مریم بنت عمران که 
حضرت عیسی لا را حامله شد و در حالی که در بیت المقدّس بود درد زایمان به او فشار آورد. 
خداوند متعال به او وحی نمود که این جا وضع حمل نکن؛ زیرا این جا جای پاک و مقذسی است. 
یس از این جا بیرون برو و زیر آن تخل خشکیده قرار بگیر. ایشان به امر خدا از بیت المقذس خارج 
شدند و زیر آن تخل خشکیده تشستند. سپس به ایشان وحی شد: ای مریم! این نخل خشکیده را 
تکان بده تا یک رطب تازه از آن بیفتد و آن را بخوری تا درد زایمان تو برطرف شود در حالی که من 
داخل بیت‌الحرام وضع حمل تمودم و سه روز در آن جا ماندم و در آن سه روز از غذاهای بهشتی 
می خوردم. وقتی می خواستم از بیت‌الحرام بیرون بیایم در حالی که پسرم در دستم بود ندایی آمد 
که می‌فرمود: ای فاطمه! آن را «علی» نام بگذار؛ زیرا من علی اعلی هستم و او را از قدرت و عزت و 
جلال و قسط و عدلم خلق کرده‌ام و اسمش را از اسمم مشتق نموده‌ام و آن را با ادب خویش ادب 
کردم و او الین کسی است که بالای خانه‌ام (کعبه) اذان می‌گوید و او کسی است که این بت‌ها را 
می شکند و آنها را روی صورتشان می‌اندازد و خانه‌ام را از آنها پاک می‌کند و مرا تعظیم و تهیل و 
تمجید و تحمید می‌کند و او بعد از حبیبم و پیامبرم و بهترین آفریده‌اي محمد مصطفی بء امام و 
وص است که حجّتم بر تمام خلق است و آنها را به سوی من رهنمایی می‌کند. 

پس خوشا به حال کسی که او را دوست دارد و او را یاری می‌کند» همانا بهشت پاداش او است 
و در آن جاوید خواهد ماند و وای به حال کسی که با او ستیز و دشمنی کند و حقش را پایمال کند که 
جزای آن جهتم خواهد بود و در آن جاوید خواهد ماند. 

وقتی حضرت ابوطالب عا امام علی ا را در دستان فاطمه بنت اسد دید خیلی خوشحال 
شد امام علی طا نیز وقتی پدر گرامی‌شان را دیدند فرمودند: «السلام علیک یا ایی و رحمه الله و 
برکاته» سلام بر تو ای پدرم و رحمت و برکات خدا بر تو باه سپس ایشان را به خانه بردند و 
پیامبر عة برای تبریک گفتن به خانه ابوطالب رفتند» پس داخل شدند و سلام کردند. هنگامی‌که امام 
علی ‏ پیامبر عة را دیدنده تبشّم کردند و تکان خوردند» سپس فرمودند: «السلام علیک یا رسول 
الله و رحمة الله و برکاته» درود و سلام بر تو ای رسول خداعع و رحمت و برکات خدا بر تو باد. 

سپس به اذن خدای تبارک و تعالی این آیه را تلاوت نمودند: «بسم الله الرحمن الرحیم. قل 
فل المومنون الذينهم فی صلواتم خاشعون...» به نام خدای بخشاینده مهربان » همانا اهل ایمان به 
بیروزی و رستگاری رسیده‌انده آنان که در نماز خاضع و فروتن هستند و آنان که فرج‌ها و اندامشان را 
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از عمل حرام نگه می‌دارند. پس رسول خدایٌ فرمودند: «قد یفلحون المومنون بک یا علی...»۱ ای 
علی! همانا مؤمنان به دست تو به پیروزی و رستگاری خواهند رسید. سپس ادامهُ آیات را خواندند: 
«اولئک هم الورئون الذین یرئون الفردوس هم فیها خالدون...»۲ چنین کسانی وارث بهشت هستند 
کسانی که بهشت را به ارث می‌برند و در آن» جاویدان خواهند ماتد. 

سپس رسول خداعٍْ فرمودند: به خدا قسم) تو امیر آنها هستی و آنها را با علمت رهبری 
می‌کنی. پس مؤمنان به سوی تو می‌آیند» تو رهنمای آنها هستی و به وسیله تو هدایت می‌شوند. 
سپس حضرت محمد ا خطاب به فاطمه بنت اسد فرمودند: برو این مولود را به عمویش حمزة بن 
ابیطالب تلو بشارت بده. مادر امام على لا عرض کرد: اگر گریه کند. چه کسی به او شیر می‌دهد؟ 
حضرت فرمودند: من به او شیر خواهم داد. عرض کرد: شما به او شیر می‌دهی؟ فرمودند: بله! من به 
او شیر می‌دهم و آن همان قول خداوند متعال است: «فأتفجرت منها اثنتا عشر عیناه" پس از آن 
دوازده چشمه جوشید و آن روز به روز «تروبه» معروف شد. 

فاطمه بنت اسد - مادر امیرالمومنین لا - فرمودند: وقتی از عمویش حمزه ا9ا جدا شدم و 
داخل منزل شدم پسرم علی 3 را دیدم در حالی که چهره‌اش نورانی و نورش به آسمان منعکس 
شده بود. آن را با پارچه‌ای پیچاندم؛ امّا او آن پارچه را پاره کرد دوباره او را با پارچة دیگری 
پیچاندم؛ اما او برای بار دوم نیز آن پارچه را باز کرد. سوّمین بار او را پیچاندم و باز آن را پاره کرد 
سپس با پارچه چهارم که از پارچه‌های مصر بود او را پیچاندم» او نیز آن را پاره کرد. بار پنجم با 
پارچة دیباج " او را بستم» آن را نیز پاره کرد. سپس برای بار ششم با پارچهُ ادم آن را پیچاندم او نیز 
آن را پاره کرد. سپس آن را با شش پارچه دیبا و یک پارچه ادم پیچاندم. او نیز همه پارچه‌ها را به اذن 
خدای تبارک و تعالی پاره کرد» سپس به اذن خدای تبارک و تعالی فرمودند: ای مادر عزیزم! 
دست‌هایم را نبند؛ زیرا من به دست‌هایم احتیاج دارم برای این که به وسیله انگشتانم به خدا اشاره 
می‌کنم و ایشان را عبادت می‌کنم. 

روز بعد وقتی پيامبرع به خانه فاطمه بنت اسد آمده امام علی لا پیامبر که را شناختند و 
بر ایش ان تبسم نمودند و به پیامبر اة اشاره کردند» به این منظور که مرا را بلند کن و من را از همان 
شیری که دیروز به من داده‌ای سیراب کن. پس پیامبر عة او را بلند کردند و به ایشان شیر دادند از 


۱ سوره مومنون آیات ۱ تا ۵ (ترجمه الهی قمشه‌ای). ۲ سوره مومنون, آبات ۶ ۱۱(ترجمه الهی قمشه‌ای). 
۳ منظور از این آیه این است که دوازده امام معصوم از نسل علیغلا به وجود آمدند. 
۴ دیباج: ابریشمم ۵ ادم: چرمی 
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همان شیری که روز پیش به ایشان داده بودند و آن روز نیز به روز عرفه معروف شد. 

روز سوم ابوطالب عا - پدر گرامی‌امام علی لا -مردم مکه را دعوت کردند. عباس بن 
عبدالمطلب -عموی امام علی طا - می‌گوید: در آن روز ابوطالب دستور دادند که هشتصد نفر شتر 
تحر کنند و هزار راس گاو و گوسفند ذیح کنند و آن روز ولیمهٌ عظیمی‌برپا کردند و فرمودند: ای مردم! 
هر کس دوست دارد به ولیمة پسرم علی فلا بیاید بايد به او سلام کند؛ زیرا خداوند او را سرور دو 
عالم قرار داده است. 

و نیز این بابویه این روایت را با استناد از امام صادق عا و ایشان نیز از پدرانشان از عباس بن 
عبدالمطلب و بعضی از قبیله قریش که در آن جا نشسته بودند روایت کرده‌اند: یک روز ابوذر غفاری 
و سلمان فارسی و مقداد و عامر نزد رسول خداء مشرّف شدند و با حزن و اندوه و تعجب عرض 
کردند: یا رسول الله! اموال و اولاد و نفس‌ها و پدران و مادران ما فدای تو باد. ما در مورد برادر و پسر 
عمویت امام على له از مشرکان چیزهایی شنیده‌ايم که ما را ناراحت و غمگین کرده است و حال 
آمده‌ايم به شما بگوییم تا راه حلّی برای سخنان آنها به ما نشان دهید. حضرت فرمودند: مشرکان 
درباره برادرم امیرالمومنین فلا چه می‌گویند که شما را چنین تاراحت و غمگین کرده است؟ عرض 
کردند: یا رسول الله! مشرکان می‌گویند: چرا علی لا در اسلام از دیگران برتر است؟ در حالی که او 
در کودکی اسلام آورده است و پیامبر ٤‏ فرمودند: آیا این حرفشان شما را به این روز انداخته 
است؟ عرض کردند: بله یا رسول اللهع! پس رسول خدا فرمودند: به خدا قسم آیا در قرآن 
نخوانده‌اید قبل از علی لا چه کسانی در کودکی ایمان آورده‌اند؟ 

پدر و مادر حضرت ابراهیم 4 از ترس نمرود فرار کردند در حالی که مادرش حامله بود؛ زیرا 
در آن زمان یک پیشگو به نمرود گفته بود که پسری به دنیا خواهد آمد که پادشاهی تو را دگرگون 
می‌کند و تو را از سلطنت عزل می‌کند. به همین خاطر نمرود لعین دستور داد هر زنی که حامله بود« 
بکشند و هر پسری که به دتیا آمد او را سر ببرند؛ ولی به مشیّت خدای تبارک و تعالی حضرت 
ابراهیم ا در کنار نهری که به آن «غزان» می‌گویند هنگام غروب خورشید و نزدیکی شب به دنیا 
آمد او وقتی به دنیا آمد. بلند شد و ایستاد سپس به سجده رفت و سر و صورتش را به خاک مالید و 
شهادتین راگفت و به وحدانیّت خدای تبارک و تعالی اقرار کرد. سپس در حالی که مادرش آن را نگاه 
می کرد پیراهنی را برداشت و پوشید و رفت و از کنار مادرش دور شد. سپس رو به آسمان تیره کرد و 
به آل خیره شد. 


بس ستارگان و خورشید را هنگام غروب کردنشان دید. خدای تبارک و تعالی در این باره 


n 
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فرموده است: «و کذلک نری ابراهیم ملکوت السموات و الارض» و ما چنین برای ابراهیم لا 
ملکوت آسمان‌ها و زمین را نشان می‌دهیم تا آخر قصه. و نیز خواندید که موسی‌بن عمران ا 
نزدیکی‌های فرعون بود که در آن زمان نیز یکی از پیشگویان به فرعون گفت: یک پسربچه به دنیا 
خواهد آمد و سلطنتت را دگرگون خواهدکرد و تو را از بین خواهد برد. پس به خاطر همین 
فرعون‌دستورداد هر زنی که حامله‌است.او را بکشند وهر پسری که به دنیا آمد. وی را سر ببرند. 

پس مادر حضرت موسی لت موسی طعا را به دنیا آورد و از ترس این که مأموران فرعون» 
موسی ع را به دست آورند و بکشند آن را در تابوتی قرار داده و به رود نیل می‌اندازد. او فنکر 
می‌کرد هیچ وقت فرزندش را نخواهد دید. پس حضرت موسی ع به مادرش گفت: ای مادر! نترس 
خدا مرا به تو باز خواهد گرداند. به همین دلیل وقتی مادرش تابوت را انداخت. آب‌ها او را بردند تا 
به قصر فرعون رسید و آسیه زن فرعون آن را دید و خوشحال شد و آن را برداشت و به قصر آورد. 
وقتی فرعون آن را دید. متعجب شد و به همسرش گفت: این کیست؟ همسرش جواب داد: این طفل 
را در یک صندوق در آب دیدم و او هیچ کسی را ندارد و ما هم هیچ فرزندی نداریم» اگر می‌شود آن 
را به فرزندی قبول کنید. فرعون نیز قبول کرد و وقتی موسی ع گرسنه‌اش شد. گریه کرد و اسیه به 
فرعون گفت: دستور بدهید زنان بیایند و به این کودک شیر بدهند. هر زتی که مي آمد و پستاتش را در 
دهان حضرت موسی لیا می‌گذاشت. حضرت آن را رد می‌کرد؛ زیرا این خواست خداوند است که 
آن حضرت از هیچ کسی شیر نخورد به جز سینه مادرش. در همین حال» خواهرش گفت: من زنی را 
می‌شناسم که می‌تواند به این بچه شیر بدهد؛ خواهرش رفت و او را آورد و وقتی چشم مادر 
حضرت موسی لیا به کودکش افتاده خوشحال شد و به آن حضرت شیرداد.او هفتاد روزازمادرش 
دور بود و هیچ غذایی نخورده بود. 

خداوند به موسی ا فرمود: «هل ادلکم علی من یکفله...»" تا آخر آیه و نیز حضرت 
عیسی لا در گهواره با مادرش حرف می‌زد «سلام على یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا»۲ 
که قصه آن مشهور است. 

همهٌ شما می‌دانید که من با فضیلت‌ترین پیامبر خدا هستم و من و علی ع از یک نور خلق 
شده‌ایم. 





۱. سوره طه آیات ۳۸ تا۴۰. 


۲ سوره مریم آیه ۳۳ و سلام بر من؛ روزی که به دنیا آمدم و روزی که می میرم و روزی که زنده به محشر احضار می‌شوم. 
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زمان عبدالمطلب یه و تور ما دو نیمه شد. تور من در پدرم عبدالله ِا و نور علی عا در بدرش 
اب وطالب 1 عموی من قرا ر گرفت که هر وقت آنها پیش قبیلهٌ خود (قریش) مى نشستند 
صورت‌هایشان از تور ما می درخشید و حتی به خاطر نورهای ماء شیرها و حیوانات دیگر به آنها 
سلام می‌کردتد تا وقتی که به دار دنیا آمدیم. 

وقتی که امام علی طلا به دنیا آمد» خدا تبارک و تعالی به من فرمود: ای محمدعٍ به استقبالش 
برو و او را با دست راست بگیر؛ چون او از اصحاب یمین است و یارانش نیز از اصحاب یمین 
هستند. من نیز به دستور خدای تبارک و تعالی رفتم و او را روی دست مادرش که بین زتان بود دیدم. 
پس جبرئیل لا پایین آمد و بین زنان قبیله راه را برایم باز کرد و من توانستم پیش علی ع بروم و با 
همان دست که خدا به من گفته بود» دست راستم را دراز کردم. پس علی عا مرا شناخت و دستم را 
بوسید؛ در حالی که دست راستم روی گوشش بود و اذان می‌گفت و شهادتین را زمزمه می‌کرد. 


)۳( 
۶ همانا خدای تبارک و تعالی امام علی اا را نزد فرشتکان 
به لقب امیرالمومنین خواند4 

محمد بن یعقوب کلینی با استناد از امام صادق ع روایت کرده است: همانا خدای تبارک و 
تعالی اولین چیزی که آفرید» آب شیرین و آب شور بود» پس آب را کنار زد و خشکی به گل تبدیل 
شده بود و آن را چنگ زد» سپس به اصحاب یمین (کسانی که وارد بهشت خواهند شد) و سپس به 
اصحاب شمال (کسانی که به جهنم خواهند رفت) خطاب کرد: آیا من پروردگار شما نیستم؟ عرض 
کردند: چرا! پروردگار ما هستی. 

پس به اصحاب جهنم فرمود: شما می‌گویید که من پروردگار شما هستم؛ ولی هنگامی‌که روز 
قیامت می‌شود می‌گویید ما از آن غافل بودیم. 

پس میثاق را از پیامبران برد و به آتها فرمود: آیا من پروردگارتان تیستم و این محمّد رسولم و این 
على امیرالممنین نیست؟ 

عرض کردند: چرا! پروردگار ما هستی و ایشان محمّد» رسول تو و على لا امیرالمومنین 
است. 

سپس خدای تبارک و تعالی, نبوت آنها را ثابت کرد و فرمود: همانا من پروردگار شما هستم و 
محمد فرستاده من و علی لا امیرالمژمنین است و اوصیای بعد از او ولایت امر من و خازن‌های علم 
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من هستند و هماتا مهدی (عج) از نسل على 12 پیروز دهندهٌ دین من است و همانا دوستم را به 
عبادت می‌کنند. پس پیامبران عرض کردند: ای پروردگار! اقرار کردیم و شهادت می‌دهیم. 


)۳( 
* مناجات کردن خدای تبارک و تعالی با امام علی ا درطانف > 

شیخ مفید در کتاب «اختصاص» با استناد از عمران بن عین روایت کرده است: یک روز از امام 
صادقءِ4 درباره مناجات کردن خداوند تبارک و تعالی با امام علی للا سوال کردم ایشان در پاسخ 
فرمودند: همانا خدای تبارک و تعالی با امام على ع به واسطه جبرئیل امین مناجات نمود. در 
حالی که امام علی علا در طائف مناجات می‌نمودند. 

و نیز با استناد از محمد بن مسلم روایت کرده‌اند: روزی از روزها به امام صادق و عرض کردم: 
همانا سلمة بن کفیل درباره امام علی 32 روایت‌های زبادی برای من نقل کرده است. پس امام 
صادق ی فرمودند: چه روایت‌هایی برای تو نقل کرده است؟ عرض کردم: روایت‌های زیادی از 
جمله این که به من گفت: وقتی رسول خدا عب سرزمین طائف را محاصره کردند. امام علی لا یک 
روز مناجات کردند» پس یکی از اصحاب گفت: ما تعجب می‌کنيم از این که در سختی هستیم و شما 
در این روز با این جوان حرف می‌زنید» پس رسول خدا ٩‏ فرمودند: من با او حرف نمی‌زتم بلکه 
پروردگارش با او حرف می‌زند» پس امام صادق ع فرمودند: بله! همانا این سخن‌ها از بعضی به 
بعضی دیگر نقل می‌شود. ۱ 

و نیز با استناد از ابن رافع روایت کرده‌اند: وقتی رسول خدامٍِ امام علی لعْ را در جنگ خیبر 
نزد خویش خواندند» امام علی لا نزد ایشان آمدند در حالی که مریض احوال بودند» پس رسول 
خداعٍِ مقداری از آب دهان مبارکشان را روی پیشانی امام علی عا ماليدند و به ایشان فرمودند: تو 
خیبر را فتح خواهی کرد و هنگامی‌که خیبر را فتح کردی در بین مردم بایست؛ چون خدای تبارک و 
تعالی به من چنین فرموده است. 

ابن رافع می‌گوید: امام علی عي رفتند و من نیز پشت سر ایشان رفتم» وقتی خیبر را فتح کرد به 
دستور رسول اعد بین مردم ایستادند و ایستادن ایشان بین مردم طولانی شد. پس مردم گفتند: 
همانا امام علی لا با خدای تبارک و تعالی مناجات می‌کند» سپس رسول خداعِلٌ فرمودند: غنائم را 
بردارید. آن گاه من خدمت رسول خداع آمدم و به ايشان عرض کردم: یا رسول الله ! همان 
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طور که فرمو دید امام علی ع اتجام دادند؛ ولی شنیدم قومی‌از آنها می‌گفتند: خدای تبارک و تعالی با 
امام علی للا مناجات می‌کند. پس رسول خداعرٌ فرمودند: بله! هماتا خدای تبارک و تعالی در 
جنگ طائف» عقبی و تبوک و خیبر با ایشان مناجات کردند. 

درباره آين که خدای تبارک و تعالی با امام علی تا مناجات کرده است. روایت‌های بسیاری تقل 
کرده‌اند که ما چند روایت را ذکر تموده‌ايم و اگر کسی دوست دارد روایت‌های دیگر را بخواند به 


کتاب «مدينة المعاجز» معجزه سوم صفحه ۷و ۸ مراجعه کند.! 


)۴( 
* همانا خدای تبارک و تعالی امام علی ا را در هفت جا به پیامبرً نشان داد 
از جمله در شب معراج که 
شیخ طوسی در کتاب مجالس با استناد از ابن بصیر و از امام صادق ع و از پدران گرامی‌ شان از 
امام علی لا روایت کرده است: رسول خدایِل به من فرمودند: ای علی! وقتی مرا به معراج 
بردند همه فرشتگان آسمان‌ها به من بشارت می‌دادند تا این که جبرئیل عا را به شکل اصلی 
خودش در خلق فرشتگی دید پس به من گفت: ای محمّد! اگر امت تو در دوستی و محبّت به امام 
علی 1 جمع شوند همانا خدای تبارک و تعالی هرگز اتش را نمی آفرید. ای علی ی همانا خدای 
تبارک و تعالی تو را در هفت جا به من نشان داد تا وقتی که با تو انیس شدم. اول» در شب معراج بود 
که جبرئیل اقلا به من گفت: ای محمَّد ٤ة‏ ! برادرت علی طا کجا است؟ جواب دادم: آن را در زمین؛ 


از خدا بخواه تا او را نزد تو بیاورد» پس 


جانشین خود قرار داد پس به من گفت: ای محمد 
یکبار مثال تو با من شد و همانا فرشتگان صف در صف ایستاده بودند» پس به جبرئیل گفتم: اینها 
کیستند؟ جواب داد: اینها کسانی هستند که خدای تبارک و تعالی در روز قیامت به آنها مباحات 
می‌کند. پس به آنها نزدیک شدم و آنها درباره آنچه بود و آنچه خواهد شد تا روز قیامت سخن گفتند. 
دوم وقتی مرا به عرش بردند. جبرئیل 32 به من گفت: ای محمد! برادرت کجا است؟ گفتم: آن را در 
زمین جانشین خود قرار دادم» پس گفت: خدا را بخوان تا او را نزد تو بیاورده من نیز از خدا خواستم؛ 
یکباره مثال تو را نزد خود دیدم؛ سپس حجاب آسمان‌ها کنار رفت تا آن جا که همه ساکنان و کارگران 
و جای هر فرشته و هر پستی را که داشتند. دیدم. سوم وفتی به جن مبعوث شدم. جبرئیل به من 
گشت: برادرت علی ِا کجا است؟ گفتم: آن را در زمین گذاشتم. پس به من گفت: از خدا بخواه تا او 


۱ دا ند امجما تا خر لحك معحر ه سرم. 


س 
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را تزد تو بیاورد» من نیز دعا کردم و خدا تو را تزد من آورد و هر سخن و جوابی که گفتم و شنیدم تو 
نیز آن را شنیدی و در حافظه‌ات قرار دادی. چهارم؛ در شب قدر که مخصوص ما است و هیچ کس 
در آن سهمی ندارد. پنجم. خدای تبارک و تعالی را مناجات کردم در حالی که تو در کنارم بودی» پس 
درباره خصلت‌ها و فضیلت‌های تو از خدا سوال کردم آن گاه خداوند همه آنها را به من گفت به جز 
خصلت پیامبری؛ چون به من فرمود: تو را مخصوص نبوت و پیامبری قرار داده‌ام. ششم بیت معمور 
را طواف کردم در حالی که مثال تو با من بود. هفتم» خدای تبارک و تعالی احزاب را با دستم فتح 
نمود در حالی که تو با من بودی. ای على 3! همانا خدای تبارک و تعالی به دنیا نگاه کرد و تو را از 
بین تمام مردان جهان انتخاب کرد سپس بار سوم نگاه کرد و حسن و حسین لد را ائمه از فرزندان 
فاطمه ی انتخاب کرد. ای علی ع! همانا اسم تو را در چهار جا دیدم در حالی که با اسم من بود و با 
دیدن آن خوشحال شدم. هنگامی‌که در بیت‌المقذس به آسمان رفتم بر سنگی نوشته شده بود: لا 
اله الا الله و محمّد رسول الله» خدایی جز الله نیست و محمد فرستاده خدا است. همانا او را به 
وسیله جانشینش مژید کردم و پیروزگرداندم. پس به جبرئیل گفتم: جانشینم کیست؟ در جواب گفت: 
علی بن ابی‌طالب. وقتی به سدرة المنتهی رسیدیم دیدم بر او نوشته بودند: «لا اله الا الله انا وحدی و 
محمد صفات من خلقی ایدته بوزیره و نصرته» خدایی جز الله نیست. من یکتا هستم و شریکی 
ندارم و محمد صفاتی ازخلقت من است که او را به وسیله جانشینش یاری کرده‌ام پس از 
جبرئیل سوال کردم: ای جبرئیل! وزیرم کیست؟ گفت: على بن ابیطالب ع و وقتی از سدرة المنتهی 
رفتم و به عرش رسیدم نوشته‌ای یافتم که در آن نوشته شده بود: «لا اله الا الله انا وحدی محمّد 
حبیبی و صفوتی من خلقی ایدته بوزیر واخی و نصرت» خدایی جز الله نیست. من یکتا هستم و 
شریکی ندارم و محمّد حبیب و صفات در میان خلق من است که آن را به وسیله وزیر و برادرش 
پیروز گردانده‌ام. ای علی ! همانا خدای تبارک و تعالی هفت خصلت را بین من و تو مشترک 
آفرید؛ اول» تو اولین کسی هستی که قبرش مثل قبر من شکافته می‌شود؛ دوم تو اولین کسی هستی 
که با من در صراط می‌ایستی و به آتش می‌گویی: آن را بردار این مال تو است و آن را نگیر مال تو 
نیست؛ سوم تو اولین کسی هستی که با من راه می‌رود؛ چهارم؛ تو اولین کسی هستی که زنده می شود 
هنگامی‌که من زنده شوم؛ پنجم» تو اولین کسی هستی که با من در طرف راست عرش می‌ایستی؛ 
ششم» تو اولین کسی هستی که بعد از من در بهشت ساکن می‌شوی و با من از آب رقیق مختوم که 
بوی مشک می دهد. می‌نوشی. 

و نیز سعد بن عبدالله در بصائر درجات با استناد از بریده الهی از رسول خداعٌ روایت کرده 
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است که فرموده‌اند: ای علی ! همانا خدای تبارک و تعالی تو را با من در هفت جا شاهد قرار داد. 
اول» در شب معراج بود که جبرئیل به من گفت: برادرت کجا است؟ به او گفتم: او را جانشین خودم 
قرار دادم پس گفت: از خدا بخواه که او را تزد تو بیاورد» من نیز از خدا خواستم و خدا تو را پیش من 
آورد» پس یکباره دیدم که فرشتگان صف در صف ایستاده بودند به جبرئیل گفتم: ای جبرئیل! اینها 
کیستند؟ جبرئیل لا گفت: اینها کسانی هستند که خداوند تبارک و تعالی نزد آتها به تو افتخار می‌کند» 
پس به من اجازه داده شد و با آنها دربارءٌ آنچه خدا آفریده و خواهد آفرید تا روز قیامت حرف زدم. 
دوم جبرئیل نزد من آمد و مرا به آسمان برد پس به من گفت: برادرت کجا است؟ به او گفتم: او را 
جانشین خود قرار دادم پس به من گفت: از خدا بخواه که او را نزد تو بیاورد. آن گاه از خدا خواستم 
و بکباره خدای تارک و تعالی تو را تزد من آورد» پس حجاب آسمان‌ها و زمین‌ها برداشته شدند و 
تمام ساکنان و عاملان هشت آسمان و هفت زمین و همین طور جای هر فرشته را دیدم و آنچه را من 
ديدم تو نیز دیدی. سوم من همه چیز را از خدا برای تو خواستم و خدا نیز اجابت کرد و همه چیز را 
به تو داد به جز نبوت که به من گفت: ای محمد! نبوت را مخصوص تو قرار دادم. چهارم» در شب 

پنجم. نزد جن رفتم جبرئیل ا از من سوال کرد: برادرت کجا است؟ گفتم: آن را جانشین 
خود قرار دادم پس گفت: از خدا بخواه تا او را نزد تو بیاورد و من نیز از خدا خواستم و یکباره 
خدای تبارک و تعالی تو را نزد من آورد و هیچ چیزی به آنها نگفتم و هیچ جوابی ندادم مگر آن که تو 
گفتم: آن را جانشین خود قرار دادم. پس به من گفت: از خدا بخواه او را نزد تو بیاورد. من نیز دعا 
نماز خواندم و تو با من بودی. هفتم» با من هستی وقتی که هیچ کس با من نیست. ابن عباس می‌گوید: 
در آسمان دید و به آنها سلام کرد در حالی که آنها را در زمین گذاشته بود.! 


(a) 
جبرنیل امین امام علی ا را برای قضاوت کردن به آسمان برد)‎ ۶ 
شیخ مفید در «اختصاص» با استناد از عبد الله بن مسعود روایت کرده است: یک روز به خانه‎ 


۱ د بند المعاجز., صنفحد ۰۱۲ معجزه ی 
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فاطمه زهرا ع رفتم» در زدم و فاطمه ها در را باز کردند. از ايشان سوال کردم: شوهرتان 
امیرالمومنین طا کجایند؟ ایشان فرمودند: جبرئیل عة او را به آسمان برد گفتم: چرا ایشان را به 
آسمان بردند؟ فرمودند: دو نفر از فرشتگان درباره یک مسئله با هم دعواکردند و از خدا خواستند تا 
یک نفر از انسان‌ها بین آتها فضاوت کند» پس خدای تبارک و تعالی به آنها وحی کرد و فرمود: 
خودتان یک نفر را اتتخاب کنید و آنها امیرالممنین علی بن ابیطالب لاإ را اتتخاب کردند. ۱ 


ره 
۶ در روز جنک بدر سه هزار فرشته به امام علی:2ا سلام کردندکه 

شیخ مفید با استناد از ابوذر غفاری روایت کرده است: عمر بن خطاب به امام علی لا و عثمان 
و طلحه و زبیر و عبدالرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص امر کرد که داخل خانه‌ای بروند و برای 
انتخاب جاتشین بعد از او به مذت سه روز با هم مشورت کنند و تصمیم گرفتند اگر پنج تفر از آنها 
دربار؛ یک نفر موافقت کردند و یک نفر از آتها مخالفت کرد او را بکشند و اگرچهار نفرموافقت 
کردندو دو تفر قبول تکردند آن دو را نیز یکشند. تا وقتی که هم آنها با یک رأأی موافقت کنند. امام 
علی ع به آتها فرمودند: ای جماعت! دوست دارم چیزی به شما بگویم. گوش بدهید» پس اگر حق 
بود آن را بپذیرید و اگر باطل بود آن را نپذیرید. پس گفتند:بگو ای امام علی ااا حضرت علی نیز در 
بارهٌ فضائل آنها گفت و آنها می‌گفتند: به خدا قسم راست می‌گوبی! پس فرمودند: آیا در میان شما 
کسی هست که در یک ساعت. سه هزار فرشته به وی سلام کنند و همراه آنها جبرئیل و میکائیل و 
اسرافیل لا نیز باشند» در جنگ بدر وقتی برای رسول خداعَِ آب بردم این اتفاق افتاد. هر سه تفر 
گفتند: نه. 

و نیز این شهر آشوب با استناد از محمّد بن حنیفیه ( فرزند امام علی 3 ) روایت کرده است: 
همانا رسول خداعرٍ در جنگ بدر وقتی اصحابش از تشنگی نزد ایشان شکایت کردند امام علی اا 
را دنبال آب فرستادند وقتی امام علی عا نزدیک چشمه رسیدند و مشک را پر کردند. هنگام 
برگشتن به قرارگاه یکباره بادی وزید و مشک را انداخت و آب آن ریخت. حضرت بار دوم مشک را 
پر کردند و بادی وزید و مشک را انداخت و آب آن ریخت سپس برای بار سوم مشک را پر از آب 
کردند و برای سومین بار نیز بادی وزید و مشک به زمین افتاد» پس برای بار چهارم مشک را پر کردند 
و راهی قرارگاه شدند و نزد رسول دای آمدند و اتفاقی را که برای او افتاده بود برای ایشان بازگو 


۱ مد بنه المعاجز ص ۰۷۱۱ معجزه ه. 
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کردند» پس رسول خد او فرمودند: باد اول» جبرئیل امین لا با هزار فرشته بود که بر تو سلام 
کردند و باد دوم میکائیل لا بود با هزار فرشته که بر تو سلام کردند و باد سوم اسرافیل 3 بود با 
هزار فرشته که بر تو سلام کردند. 

و نیز از امام علی ا از امام صادق عقا از پدر گرامی‌شان از ابن عباس روایت شده است: در 
شب جنگ بدر» مردم از تشنگی نزد رسول خداءٍ شکایت کردند» پس پیامبر به علی طا دستور 
دادند آب بیاورند» پس آن حضرت مشک را با خود بردند و به طرف قنات حرکت کردند و آن شب 
شب سردی بود. هنگامی‌که امام على به قتات رسیدند دلو را در آن جا ندیدند و مجبور شدند 
خود وارد قنات شوند و مشک را از آب پر کنند. وقتی خواستند حرکت کنند یکباره باد سردی وزید 
و ایشان از شذت وزش باد نشستند» سپس آن باد برطرف شد و ایشان ایستادند و آماده حرکت 
شدند» قبل از این که چند قدم دیگر راه بروند یکباره باد شدید و سردی وزید و از شدت آن باد 
تتواتستند حرکت کنند. آن گاه نشستند تا وقتی که باد برطرف شدء سپس بلند شدند و قبل از این که 
چند قدمی‌راه بروند باد سرد و شدید دیگری وزید و این بار نیز آن حضرت از شذت باد. حرکت 
نکردند و نشستند تا وقتی که باد برطرف شد. سپس بلند شدند و به راهشان ادامه دادند تا به رسول 
خداعٍ رسیدند پیامبر 2 به ایشان فرمودند: ای علی ټا! چه کسی تو را زندانی کرده بود که دير 
رسیدی؟ 

آن گاه امام على افا فرمودند: بادهای شدید و سردی مرا نگه داشتند» آن طور که از شدت 
وزش باد نتوانستم حرکت کنم» به خاطر همین سه بار نشستم تا آن بادها برطرف شدند» پس رسول 
خدا ا فرمودند: ای علی! ایا می‌دانی آن بادها چه بودند؟ حضرت علی ا فرمودند: خداو 
رسولش بهتر می‌داننده پس فرمودند: باد اول جبرئیل امین با هزار فرشته بود که بر تو سلام 
کردند. سپس میکائیل لا با هزار فرشته بر تو سلام کردند. سپس اسرافیل 3 با هزار فرشته بر تو 
سلام کردند و رفتند. ' 

ای آن کس که در یک شب سلام کرد براو 

جبرئیل با هزار فرشته و میکائیل با هزار فرشته 

و سرور آنها اسرافیل با هزار فرشته. 


5 دا ند الاح ۰ ی ۱ ۴ معجر ه ۶ 








معجزات امام على 32 / ۴۱ 








(۷( 
۶ فرشتکان هفت آسمان. امام علی اتا را می‌شناختند) 

محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر از ابن اذنیه از امام صادق اا 
روایت کرده است: این افراد درباره رکوع و سجود و دینشان چه می‌گویند؟ 

عرض کردم: این رسول اللهع2! آنها می‌گویند: پیامبر کا در خواب به آسمان رفت و 
فرشتگان را در آسمان دید. 

امام صادق فرمودند: ته؛ دین خدا بزرگ‌تر از این است که بتوان آن را در خواب دید پس 
سدیر سیدنی عرض کرد: فدایت شوم! چطور شد که دین اسلام به ما رسید؟ امام صادق اا 
فرمودند: وقتی خدای تبارک و تعالی پیامبرش محمّد مصطفی 1ه را به معراج (هفت آسمان) برد 
در آسمان اول به او برکت داد و در آسمان دوم به ایشان علم داد پس خدای تبارک و تعالی محملی 
از نور فرستاد که در آن چهل نوع از انواع نور وجود داشت و آن نورها در اطراف عرش خدای تبارک 
و تعالی بودند که چشم‌ها از دیدن آن لذت می‌برند. یکی از آن نورها زرد است و به خاطر همین 
زردی» زرد شد و دیگری قرمز است و به خاطر همین قرمزی» قرمز شد و یکی سفید است که به 
خاطر همین سفیدی. سفید شد و بقيهٌ تورها مانند رنگ‌های دیگر آفریده شده‌اند و در آن محمل» 
حلقه‌ها و زنجیرهایی از نقره بود پس با آن به آسمان رفت و فرشتگان بیرون آمدند و به سجده 
رفتند و گفتند: سبوح قدوس! این چه توری است که مانند نور پروردگار ما است؟ جبرئیل طلا گفت: 
«الله اک الله اکبر!» خدا بزرگ‌تر است. خدا بزرگ تر است. 

آن گاه درهای آسمان باز شدند و فرشتگان جمع شدند و فوج فوج بر پیامبر اة سلام کردند و 
به ایشان عرض کردند: یا محمد ۵ برادرت چطور است؟ وقتی به زمین برگشتی. سلام مارا به 
ایشان برسانید. پیامبر عة به آنها فرمودند: آیا ایشان را می‌شناسید؟ عرض کردند: چطور ایشان را 
نشناسیم در حالی که خدای تبارک و تعالیٰ میثاق تو و میناق ایشان و میثاق شیعه‌اش را تا روز قیامت 
از ما گرفت و همچنین ما در هر شبانه‌روز پنج بار نزد شیعیانش می‌رویم و صورت‌هایشان را نورانی 
می‌کنيم. امام صادق لیا می‌فرماید: منظور آنها این است که در وقت نمازهای پنجگانه. ما بر شما و 
ایشان صلوات می‌فرستیم. پیامبر ی فرمودند: خدای تبارک و تعالی چهل نوع از انواع دیگر نور 
برایم اضافه کرده است که هیچ یک از آن شبیه دیگری نیست و همچنین حلقه‌ها و زنجیرهای نقره‌ای 
اضافه کرده است» سپس مرا به آسمان دوم برد. پس وقتی به نزدیکی در آسمان دوم رسیدیم. 
فرشتگان در اطراف آسمان پخش شدند و سجده کردند در حالی که می‌گفتند: «سبوح قدوس رب 
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الملائکه و الروح» این نور چقدر شبیه نور پروردگارمان است. پس جبرئیل امین ِا دو بار «آشهد ان 
لااله الاالله» گفت. فرشتگان جمع شدند و به جبرئیل عا گفتند: این چه کسی است که با تو است؟ 
جبرئیل فا به آنها گفت: این محمّد مصطفی له است. آنها گفتند: آیا مبعوث شد؟ او جواب داد: 
بله! پیامب رل می‌فرماید: پس آنها به من سلام کردند و گفتند: سلام ما را به برادرت برسان. به آنها 
گفتم: آیا ایشان را می‌شناسید؟ عرض کردند: چطور ایشان را نشناسیم در حالی که خدای تبارک و 
تعالی از ما برای تو و برای ایشان و شیعه‌اش تا روز قیامت عهد و پیمان گرفته است و ما هر شبانه روز 
پنج بار به آتها نگاه می‌کنيم (منظورشان هنگام نماز است). 

پس خدای تبارک و تعالی چهل نور از انواع رنگ‌ها برایم اضافه کرد که هیچ یک شبیه قبلی 
نبود. آن‌گاه مرا به آسمان سوم بردند. در آن آسمان نیز فرشتگان در آن اطراف پخش شدند و سجده 
کردند و گفتند: این تور چقدر شبیه نور پروردگارمان است. 

پس جبرئیل لا دو بار «آشهد آن محمّد رسول الله» گفت: پس فرشتگان جمع شدند و گفتند: 
مرحبا به اول و مرحبا به آخر مرحبا به خاشر مرحبا به تاشر (محمّد بهترین پیامبران و علی بهترین 
جاتشین است). سپس به من سلام کردند و از من در مورد على 3 سوال کردند به آنها گفتم: ایشان 
را در زمین گذاشتم آیا ایشان را می‌شناسید؟ آنها گفتند: چطور ایشان را نشناسیم در حالی که در 
بیت المحمّد با نور سفید. اسم محمّد و على و فاطمه و حسن و حسین و ائمه و شیعیان آنها تا روز 
قيامت نوشته شده است و ما در هر شبانه روز به آنها تبریک می‌گویيم؛ یعنی در وقت نماز با 
دست‌هایشان روی سر شیعیان» مسح می‌کنند. پس خدای تبارک و تعالی چهل نور دیگر برایم اضافه 
کرد که هیچ یک از آنها شبیه قبلی نبود. آن گاه مرا به آسمان چهارم بردند. در آن هنگام فرشتگان 
جمع شدند و درهای آسمان باز شد. پس جبرئیل دو بار «حی على الصلوة» و دو بار «حی على 
الفلاح» گفت. 

فرشتگان گفتند: این صدای مقرون و معروفی است. پس جبرئیل دو بار «قد قامت الصلوة» 
گفت. فرشتگان جمع شدند و به من گفتند: برادرت را کجا گذاشتی؟ به آنها گفتم: آیا ایشان را 
می شناسید؟ آنها گفتند: بله! ایشان و شیعیانشان را می‌شناسیم؛ زیرا آنها نور هستند» همانا در بیت 
معمور نوشته‌ای از نور وجود دارد که در آن اسم محمّد و علی و حسن و حسین و فاطمه و ائمه و 
شیعیان آنها نوشته شده است و تا روز قیامت هر روز جمعه بر ما عرضه می شود. 

پیامبر ما فرمودند: به من گفته شد که سرت را بالا ببر. پس من نیز سرم را بالا بردم و نگاه 
کردم. آن گاه فرشتگان را دیدم که یکی بعد از دیگری به زمین می‌آمدند. یکباره خانه‌ای مانند 
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بیت‌الحرام دیدم. پس فرمودند: ای محمد ! مساجد خدا را بشور و آنها را تطهیر کن و برای 
بروردگارت نماز بخوان. آن گاه آبی از میان راست عرش جاری شد و پیامبر ل آب را با دست 
راست برداشته و بعد وضو گرفتند. پس خدای تبارک و تعالی بر پیامبر اه وحی نمود: صورت 
خودت را بشور تا به عظمت من نگاه کنی و دست راست و چپت را تا زاتو بشور؛ زبرا با دستت 
کلامم (قرآن) را می‌گیری و سر و دو پایت را با باقیماندهٌ آبی که مانده مسح کن. همانا برایت مبارک 
می‌کنم و چیزی به تو می دهم که به هیچ کس غير از تو نداده‌ام و این به خاطر وضو گرفتن است. 

سپس بر ایشان وحی شد: نزد حجرالاسود برو و به عدد حجاب‌هايم تکبیر بگو. پس هفت 
تکبیر گفتند به تعداد هفت حجاب. آن گاه حجابی از آنها باز شد و به خاطر همین افتتاح» شش تا شد 
و در آتها دریاهای نور بود که خدای تبارک و تعالی بر مدع نازل کرد و به خاطر همین» سه بار 
تکبیر به خاطر سه حجاب واجب شد. پس تکبیر هفت بار شد و افتتاح سه بار. 


)4( 
۶ سلام کردن فرشتة آب ‏ 
شیخ در امالی از فحام با استناد از امام محمّد باقر از جابر بن عبدلله اتصاری روایت کرده 
است: یک روز من و مولایم امیرالممنین علی بن ابیطالب ع برای قدم زنی» کنار رود فرات رفتیم و 
در ساحل آن رود قدم می‌زدیم که یکباره موج عظیمی‌به وجود آمد که تا به حال به این عظمت ندیده 
و نشنیده بودم. 
پس آن موج امام علی طب را پوشاند و از نظر غایب کرد. بعد از مذتی آن موج تمام شد و امام 
علی 3 در حالی که هیچ اثری از آب آن موج روی لباس‌هایش نبود دیده شد. من خیلی تعجب کردم 
و با تعجب از مولایم سوال کردم: این چه چیزی بود؟ ایشان فرمودند: ای جابر! ایا این موج را 
دیدی؟ عرض کردم: بله» ای مولایم! پدر و مادرم به فدایت من آن را دیدم و خیلی تعجب کردم. 
پس فرمودند: آن موج که دیدی فرشته مسئول آب بود که بر من سلام کرد و با من روبوسی 
نمود.۱ 
)4( 
۶ سلام کردن فرشته دیکر بر امام علی ا 4 
شیخ مفید با استناد از حذیفه روایت کرده است: روزی نزد رسول دا بودم» ایشان به من 


۱ مد بنه المعاجن ص ۱۳ معجزه شماره ۸. 
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فرمودند: ای حذیفه! آن شخص که با من بود دیدی؟ عرض کردم: بله یا رسول الله ! پس 
فرمودند: آن شخص, فرشته‌ای از فرشتگان خدا بود که از هنگام خلقتش تاکنون به زمین نازل نشده 
بود و اکتون به خاطر سلام کردن به امام علی ا از خدای تبارک و تعالی اجازه گرفت و خدای تبارک 
و تعالی به او اجازه داد و او نیز به زمین آمد و به امام علی ع سلام کرد. پس مرا بشارت داد که حسن 
و حسین ټك دو سرور جوانان اهل بهشت هستند و فاطمه زهرالِّلا سیدهٌ زنان دو عالم است. ! 
)1۰( 
< فرشته‌ای که در جنک احد و بدر صدا می‌زد: «لافتی الا على لا سيف إلا ذوالفقان )> 

ابن بابویه در «امالی» با استناد از ابان بن عثمان از امام صادق 2 روایت کرده است: یک روز 
یک اعرابی به خانه رسول خدا ية آمد و در را کوبید. رسول خداععٌِ با سرعت و با پای برهنه 
آمدند و در را باز کردند. اعرابی گفت: ای پیامبر عٌ! چرا سراسیمه و پابرهنه ماتند جوانان و کودکان 
آمده‌اید؟ پیامبر فرمودند: من جوانم و پسر جوانم و برادر جوانم» آن گاه اعرابی عرض کرد: ای 
جوان! راست گفتی ولی پسر جوان و برادر جوان چرا؟ 

پیامبر عة به او فرمود: آیا در قرآن نخوانده‌ای که خداوند متعال آورده است: «قالوا سمعنا فتی 
بذکر هم يقال له ابراهیم» گفتند که ما جوانی که نامش ابراهیم است از آنها نفرت دارد و اما برادر 
جوان؛ در جنگ احد فرشته‌ای صدا می‌زد: «لافتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار» پس على لت برادر 
من است و من برادر ایشان هستم. 

و نیز ابن فارسی از امام صادق للملا روایت کرده است: در جنگ بدر یک فرشته که به آن رضوان 
می‌گویند. صدا می زد: «لافتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار» هیچ جوانی مانند على و هیچ شمشیری 
مانند ذوالفقار نیست. 

و نیز از طریق اهل سنن درباره فضائل اصحاب آورده‌اند که در جنگ بدر یک فرشته که تام آن 
رضوان بود» صدا می‌زد: «لافتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار».۲ 


)11( 
۶ ایشان پر زدن جبرنیل ا را در آسمان‌ها می‌شنید) 
از اهل سنن با استناد روایت شده است: جمعی نزد این عباس له در مورد امام على ا 


1۰ دا نند المعأاحز حص ۱۳-۷۱۴ معجزہ شماره ۹ ۲ مد بنه المعاجزء ص و59 معجزه شماره‎ ١ 


ت 
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صبحت می‌کردند» بعد از تمام شدن حرف‌هایشان ابن عباس کل گفت: آیا شخصی را می شناسید که 
هرگاه بالای بام منزل خود می‌رفت صدای بال جبرئیل امین لا را در عرش خدای تبارک و تعالی 
)۱۲( 
۶ شناختن جبرنیل32 در حالی که ایشان بالای منبر بودندک 

شیخ برسی و غیره روایت کرده‌اند: روزی امام علی ی بالای منبر مسجد بصره خطبه ایراد 
می‌کردند. پس فرمودند: از من سوال کنید قبل از این که مرا از دست بدهید. از راه‌های آسمان‌ها 
بپرسید. زیرا به خدا قسم بهتر از راه‌های زمین به آنها آشنا هستم. 

آن گاه یک مرد خوش سیمایی از وسط جمعیت بلند شد و گفت: ای امیرالممنین! هم اینک 
جبرئیل ود کجا است؟ پس امام علی لد به آسمان سپس به زمین و سپس به مشرق و مغرب نگاد 
کردند و هیچ اثری از جبرئیل امین ی نيافتند. پس رو به همان مرد خوش سیماکردند و فرمودند: ای 
مرد! تو جبرئیل امین 3 هستی. راوی می‌گوبد: ناگهان جبرئیل امین 9 بال زد و از بین مردم پرراز 
کرد. پس همه جمعیت حاضر بلند شدند و با هم یک صداگفتند: به حق» شما جانشین رسول 


)۳( 
۶ شتری که از جبرئیل امین ِا خرید و به میکائیل ِا فروخت 
و درهم‌هایی که از طرف خدا بود که 

ابن بابویه در «امالی» با استناد از خالد بن ربعی روایت کرده است: یکی از روزهاکه 
امیرالمومنین عا داخل مکه بودند یک مرد اعرابی را دیدند که بر پرده‌های کعبه آویزان بود و 
می‌گفت: «البیت بیتک و الضیف منوفک و کل ظیف من منیفه کری فاجعل قرای منک اليله المغفره» 
خانه» خانه تو است و مهمان. مهمان تو است و برای هر مهمان این است که میزبان از آن پذیرایی 

کند. پس آمشب از من پذیرایی کن و مرا ببخش. 
پس امیرالمومنین ع به اصحابش فرمودند: آیا این اعرابی را دیدید و شنیدید چه می‌گوید؟ 
گفتند: بله! ایشان فرمودند: خدای تبارک و تعالی اکرام‌تر از این مهمانش را برگرداند. راوی می‌گوید: 


۱ مد بنه المعاجز ص ۰۱۴ معجره شماره ۰۱۱ ۲ مد ینه المعاجز ص ۰۱۴ معجزه شماره ۲ ۱. 
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وقتی شب دوم شد امام على ا نیز به کعبه رفتند» پس آن اعرایی را سراپرده آوبزان دیدند. در 
حالی که می‌گفت: «یا عزیز امن عرّک فلا اعز منک من عرّک اعزنی بعر عڑک فی عز لایعلمهم احد 
کیف هو اتوجه الیک و اتوسل الیک بحق محمّد و ال محمّد علیک اعصنی مالاً یمطینی احد غیرک و 
اصرف عنی مالاً بصرفه احد غیرک» ای عزیز! به عرّت تو آمدم» ای عزیزی که عزیزتر از تو کسی 
نیست! عزیزم کن به عرّتت که هیچ کس آن را نمی داند» چطور است به تو متوجه شوم و توسل کنم به 
حق محمد و آل محمد طا اینک به من بده آنچه را که هیچ کس نمی تواند غیر از تو بدهد و از من 
دور کن آنچه را که هیچ کس نمی تواند دور کند به جز تو. 

راوی می‌گوید: امیرالممنین علی لیا فرمودند: به خدا قسم! این همان اسم اکبر در سر و تیت 
است. همانا حبییم رسول خداعَ درباره آن گفته است که بهشت را به او بدهد. پس به او داد و از 
خدا خواست جهنم را از او دور کنند. پس جهنم از او دور شد. شب سوم اعرایی را دید در حالی که 
به رکن کعبه آویزان بود و می‌گفت: «یا من لایحو به مکان و لایغلومه و مکان بلا کیفیه ارزق اعرابی 
اربعه الالف درهم» ای کسی که مکانی ندارد و هیچ مکانی از آن خالی تمی‌شود به این اعرایی چهار 
هزار درهم بده. 

راوی می‌گوید: امیرالممنین علی فا نزدیک شد و به اعرابی فرمود: ای اعرابی! از پروردگارت 
خواستی تو را بخواند» پس تو را خواند و نیز از او خواستی که جهنم را از تو دور کند. پس آن را از تو 
دور کرد و در این شب از او می‌خواهی چهار هزار درهم به تو بدهد. آن گاه اعرابی گفت: شما چه 
کسی هستید؟ حضرت فرمود: من امیرالمومنین علی بن ابیطالب هستم. اعرایی گفت: به خدا قسم 
فقط تو می‌تواتی حاجتم را برآورده کنی. سپس عرض کرد: هزار درهم برای صداق و هزار درهم 
برای ادای دین و هزار درهم برای خریدن خانه و هزار درهم می‌خواهم که با آن زندگی کنم. پس 
فرمود: ای اعرابی! اگر از مکه خارج شدی» در مدينة الثبی در بارةٌ من سوال كن» تو را نزد من 
خواهند آورد آن گاه اعرابی یک هفته در مکه ماند و سپس برای یافتن منزل امام علی طا به مدینه 
رفت. وقتی به آن جا رسید. صدا زد: چه کسی خانه امام علی طا را به من نشان می‌دهد؟ آن گاه امام 
حسین ا فرمودند: من تو را به خان امام على 1 می‌برم. 

اعرابی گفت: پدرت کیست؟ امام حسین لا فرمودند: امیرالمومنین علی بن ابیطالب39. سپس 
سوال کرد: مادرت کیست؟ ایشان فرمودند: فاطمه زهراعوّك دختر رسول الله ٤ة‏ و سرور زنان دو 
عالم. پس گفت: جد تو چه کسی است؟ ايشان فرمودند: رسول خدا طا محمّد بن عبدالله بن 


عدالمطلب. پس اعرابی سوال کرد: همسر پیامبر اء چه کسی است؟ ایشان فرمودند: خدیجه بنت 
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همانا دنیا را با خود برده‌ام. پس برو نزد امیرالممنین علی لت و به او بگو که اعرایی صاحب عهد و 
پیمان در مکه جلوی در است. 





راوی می‌گوید: امام حسین ع وارد خانه شد و عرض کرد: ای پدر بزرگوارم! آن اعرابی جلوی 
در است» او می‌گوید: شما صاحب آن قول در مکه هستی. پس امام علی لا فرمودند: ای فاطمه ۱۵ 
آیا چیزی در خانه داری که اعرابی بخورد؟ فاطمه 8 در جواب فرمودند: به خدا چیزی نداریم. آن 
گاه امیرالمژمنین علی اا بیرون رفتند و فرمودند: اباعبدالله ! سلمان فارسی را صدا بزنبد. راوی 
می‌گوید: سلمان وارد خانه شد آن گاه امیرالمومنین الا فرمودند: ای سلمان! آن باغی که رسول 
خداع به ما داده است به تجّار نشان بده و آن را بفروش. سپس سلمان وارد بازار شد و آن باغ را 
فروخت و پول را نزد امام علی 1 آورد. امام علی طا آن را در مقابل خود قرار داد و اعرابی را 
احضار نمود و به اعرایی چهار هزار و چهل درهم داد. 

وقتی خبر به فقرا و مستمندان اهل مدینه رسید. همه آنها جلوی منزل امیرالمومنین لا جمع 
شدند. یکی از اتصار نزد فاطمه زهراعل رفت و به ایشان خبر داد. فاطمه زهراعِعّلا به او فرمودند: 
خدا به خاطر آنچه به من خبر دادی به تو جزای خير بدهد. امام علی لا تشستند در حالی که 
درهم‌ها رو به روی ایشان بود» پس مشت مشت برمی داشت و به فقرا و اصحابش می داد تا وقتی که 
هیچ درهمی پیش ایشان باقی نماند و وقتی به منزلشان برگشتند. فاطمه زهراعِولا به ایشان فرمودند: 
ای پسر عموی من! ایا آن باغی را که پدرم به تو داده بود فروختی؟ حضرت فرمودند: بله! آن را به 
فیمت خوبی فروختم. فاطمه زهراعِقلا سوال کردند: پس پولش کجا است؟ امام علی لا فرمود: آن را 
به اصحایم دادم قبل از این که آنها از من بخواهند. پس فاطمه زهراععّلا فرمودند: من و فرزندانمان 
گرسنه هستیم و هیچ چیزی نداریم بخوريم» بی شک تو نیز گرسنه هستی» چرا یک درهم از آن 
برنداشتی؟ آن گاه فاطمه زهرالقلا دامن (انتهای لباس) امام علی لت را گرفتند. امام على ا 
فرمودند: لباسم را رها کن. حضرت فاطمه فرمودند: به خدا قسم رها نمی‌کنم تا وقتی که پدرم بین تو 
و من حکم کنند. پس جبرئیل امین لا بر پیامبر ِا نازل شد و گفت: ای محمد ل خدای تبارک و 
تعالی به تو سلام می‌رساند و می‌فرماید: به علی ع سلام برسان و از طرف من به فاطمه تلا بگو: تو 
حق نداری علی عا را برای کاری که کرده است سرزنش کنی. وقتی رسول خدایٌِ به خانه فاطمه 
زهراعطقلا رفتند. فاطمه زهراِل را دیدند در حالی که لباس امام علی لت را گرفته بود و نمی‌گذاشت 


۰. اباعبدالله: کنیه سلمان فارسی تمه می‌باشد. 





سس سح 
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— 





امام على فا حرکت کنند. سپس رسول خداع فرمودند: ای فاطمه! چرا لباس على را 
گرفته‌ای؟ ایشان عرض کردند: پدر بزرگوارم! همانا علی 4 باغی را که به او داده بودی به دوازده 
هزار درهم فروخت و همه آن پول‌ها را به اصحاب داد و حتّی یک درهم برای ما نگذاشت تا با آن 
غذ! بخریم. 

پیامب ره فرمودند: ای دختر عزیز و گرامی‌ام! همانا جبرئیل 3 بر من نازل شد و از طرف 
خدای تبارک و تعالی بر من سلام رساند و نیز خدای تبارک و تعالی فرموده‌اند که از طرف من به 
على لا سلام برسان و به فاطمۂ زهراعلا بگو لباس على طا را نگیرد. پس فاطمه تا فرمود: من از 
خدا طلب بخشش می‌کنم و دیگر این کار را نمی‌کنم. 

فاطمه زهراعِهلا می‌فرماید: پدرم به طرفی رفت و شوهرم نیز به طرفی. پس وفتی شوهرم رفت.» 
پدرم برگشت در حالی که هفت درهم در دست ایشان بود و به من فرمود: ای فاطمه! پسرعمویم کجا 
ست؟ عرض کردم: ایشان رفتند. پس رسول خدای فرمودند: این چند درهم را بگیر و وقتی پسر 
عمویم برگشت آن را به او بده تا برای شما خرید کند. وقتی بدرم رفتند امام علی عا برگشتند و 
فرمودند: بوی خوشی در خانه به مشامم می‌رسد. آیا پسرعمویم برگشتند؟ گفتم: بله! برگشتند و 
پولی به من دادند تا با آن خرید کنیم. حضرت فرمودند: آن را به من بدی پس آن هفت درهم را به او 
دادم آن درهم‌ها سیاه رنگ هجری بودند. پس فرمودند: «بسم الله و الحمدالله کبیرا طيبا» به نام 
خد حمد و ستایش مخصوص خداوند است در همه جا و همه وقت بزرگ و نیکوست و این روزی 
از طرف خدا است. پس امام علی ‏ فرمودند: ای حسن یه! بلند شو با هم به بازاربرویم. سپس به 
بازار آمدند. در راه مردی را دیدند که می‌گفت: چه کسی به من کمک می‌کند؟ آن گاه امام علی لح به 
امام حسن طثْل فرمودند: پول را به او بدهیم. امام حسن عه فرمود: بله! به خدا به او بدهیم. پس امام 
علی طا تمام هفت درهم را به او دادتد. امام حسن لا عرض کرد: ای پدر بزرگوارم! ایا همه درهم‌ها 
را دادی؟ ایشان فرمودند: بله! تمام درهم‌ها را دادم. آن کسی که روزی می‌دهد می‌تواند روزی 
زیادتری نیز بدهدء پس امام علی عا و امام حسن عا به راه خود ادامه دادند و در راه یک اعرایی را 
دیدند که در دستش شتری بود. پس به امام علی عا عرض کرد: ای علی ع این شتر (ناقه) را از من 
بخ حضرت فرمودند: هیچ پولی همراهم نیست تا آن را بخرم. اعرابی گفت: من منتظر می‌مانم تا آن 
را بفروشی و پولم را بدهی. امام علی طا فرمودند: آن را چند درهم می‌فروشی؟ اعرابی عرض کرد: 
صد درهم. آن‌گاه امام علی لا به امام حسن ‏ فرمودتد: ریسمان آن را بگیر و برویم. سپس حرکت 
کر دند. در راه یک اعرابی را مانند آن اعرابی که شتر را از او گرفته بودند. دیدند در حالی که 
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لباس‌هایش فرق می‌کرد. اعرابی عرض کرد: ای امیرالمومنین! آیا این شتر را می‌فروشی؟ امام 
علی ع فرمودند: با او چه کار می‌خواهی بکنی؟ او عرض کرد: می‌خواهم با آن در راه خدا همراه 
پسرعمویت محمد مصطفی اة جنگ کنم. 

حضرت علی ع فرمودند: اگر آن را قبول می‌کنی برای خودت باشد بدون این که پولی از تو 
بگیریم. اعرایی گفت: قیمتش را دارم و آن را می‌خرم. سپس گفت: آن را چند درهم خریدی؟ امام 
فرمودند: آن را صد درهم خریده‌ام. اعرابی گفت: من آن را صدوهفتاد درهم از شما می خرم. پس 
امام على لیا به امام حسن عا فرمودند: صدوهفتاد درهم را از او بگیر و شتر را به او بده. آن گاه امام 
حسن ا صدوهفتاد درهم را گرفتند و شتر را به اعرابی دادند. پس صد درهم از آن برای آن اعرابی 
است که شتر را به ما فروخت و هفتاد درهم برای ما باقی می‌ماند تا با آن آذوقه تهیه کنیم. امام 
علی طلا می‌گوید: دتبال آن اعرابی که شتر را از او خربده بودیم. رفتیم؛ اما آن را ندیدیم و به جای 
اوه رسول خدا عا را دیدم در حالی که هیچ وقت رسول خدا ع را در این مکان تدیده بودیم و 
بعد از آن نیز ندیدم. وقتی رسول خدایِ مرا دیدند تبشّم کردند و خندیدند تا جایی که دندان‌های 
ایشان نمایان شد. پس عرض کردم: خدا تو را همیشه خندان و بشارت دهنده قرار بدهد. 

آن‌گاه رسول خداعٌ فرمودند: ای علی ۱ دنبال آن اعرابی می‌گردی که به تو شتر فروخته تا 
پولش را بدهی؟ به او عرض کردم: به خدا قسم پدر و مادرم فدایت. بله دنبال او می‌گردم. پس 
فرمودند: ای ابالحسن! آن کسی که شتر را به تو فروخت. جبرئیل امین ِا بود و آن کسی که شتر را از 
تو خرید» میکائیل لا بود و آن شتر نیز از اشتران بهشت بود و آن درهم‌ها نیز از طرف خدای تبارک 


و تعالی است. پس آن را در راه خير اتفاق کن و از کم شدن آن نترس.! 


)۱۴( 
۶ ندایی که با آن پیراهن‌هارون بن عمران از طرف خدای سبحان 
به امیرالمؤمنین ِا هدیه شد 
ابن شهر آشوب از قنبر -غلام امیرالمومنین علی بن ابیطالب عا ۔ روایت کرده است: روزی با 
امام علی 3 کنار رود فرات قدم می‌زدیم» در همان حال مولایم ابستادند و پیراهن خود را کندند و 
داخل آب رفتند و مشغول شنا کردن شدند » پس موجی آمد و پیراهن امام علی ا را با خود برد. 
امام على ۸ از شنا کردن دست کشیدند و بیرون آمدند و خواستند پیراهن خود را بپوشند؛ اما آن را 


۱ مد ننه المعاجز. ص ۰۱۴-۵ معجزه شماره ۱۳. 
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تدیدند ایشان خیلی تاراحت شدند. یکباره صدایی در آسمان پیچید که می‌گفت: ای ابالحسن! 
طرف راست خود را نگاه کن و آنچه را که دیدی بردار. آن حضرت به طرف راست رو کردند و یک 
پیراهن تمیز و تا شده دیدند. آن را از زمین برداشتند و پوشیدند. هنگام پوشیدن یک تکه کاغذ از 
جيب ان پیراهن افتاد. 

امام على ا آن را از روی زمین برداشتند و بوسیدند و روی چشمان خود گذاشتند» سپس آن 
را باز کردند و خواندند در آن نوشته شده بود: «هذه هديه من الله العزيز الحكيم الى على بن 
ابیطالب و هذا قمیس هرون بن عمران و اورتنا قوماً آخرین».۱ 

(اين هدیه‌ای است از طرف خدای عزیز و حکیم برای علی بن ابی طالب ع و این پیراهن مال 


هارون يسر عمران می‌باشد و آنرا به دیگران به ارث دادید. 


(1۵( 
۶ اسب هدیه شده با زین و لکام از طرف خدای تبارک و تعالی) 
ابن شهر آشوب از حسن بن زکریای فارسی روایت کرده است: یک روز امام على ع با 
پیامبر که بیرون از مدینه راه می‌رفتند در حالی که پیامبر عة بر اسبی سوار بودند و امیرالمومنین 
علی بن ابیطالب عع پیاده راه می‌رفتنده تا وقتی که به چاه آبی رسیدند. در همان جا ایستادند و وضو 
گرفتند و نماز خواندند. امام علی لا می‌گوید: هنگامی‌که در سجده بودم» یکباره پیامبر 4 
فرمودند: ای علی لا سرت را بالا بیاور و به هدیه‌ای که خدا به تو داده نگاه کن» آن گاه سرم را بلند 
کردم و خودم را بالای زمین دیدم و یک اسب زین دار و لجام شده دیدم که بالای آن ابری بود. پس 
رسول خداعِدٌ به من فرمودند: این اسب هدیه‌ای از طرف خدای تبارک و تعالی برای تو است» پس 


سوار شوا من نیز سوار آن اسب شدم و با پیامبر 4 حرکت کردم." 


۶( 
#۶ زمین با امام علی 2 سخن كفت که 
سید علی بن موسی بن طاووس نی در کتاب اقبال از طریق چهار مذهب با استناد از اسماء بنت 


“16 


وائلة بن اسقع روایت کرده است: شنیدم اسماء بنت عمیس خنعمیه می‌گفت که فاطمه زهرا ٤ه‏ به 
من فرمودند: در یکی از شب‌ها پدرم بر امیرالمومنین ا وارد شدند. من خواب بودم» یکباره از 


۹۵ 5 
۱ لوال بن حر ل ب‌ادر حضرت موسی اجه است. ۲ مد بنه المعاجز. ص 0+ معحره ۱۵ 


س 
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خواب پریدم در حالی که ترسیده بودم و می‌لرزیدم پدرم به من فرمودند: ای دختر بزرگوارم! چرا 
ترسیده‌ای؟ عرض کردم: من شنیدم زمین با امام علی ا حرف می‌زند و ايشان نیز با زمین حرف 
می زد ند. 

سپس پدرم به یک سجده طولانی رفتند و بعد از مذتی سر مبارکشان را بالا آوردند و فرمودند: 
ای دخترم! بشارت بده به طبیب نسل؛ زیرا خدای تبارک و تعالی همسرت را از تمام عالمیان افضل 
تموده و به زمین امر کرده است که با امیرالمومنین علی بن اببطالب عه حرف بزند و تمام حوادثی که 
در رو و زیر و مشرق و مغرب آن اتفاق می‌افتد به امام علی لا خبر بدهد. ۱ 


)1۷( 
# حرف زدن امام علی ا با ابلیس لعین > 

شیخ مفید با استناد از امام صادق ع درباره امیرالممنین عا روایت کرده است: در ظهر یکی 
از روزها با قنبر در کوفه راه می‌رفتيم یکباره به قنبر گفتم: ای قتبرا ایا چیزی را که من می‌بینی تو هم 
می‌بیتی ؟ قنبر عرض کرد: ته به خدا! همانا خدای تبارک و تعالی به شما چشم بصیرت داده است و 
توری به شما داده که چشم‌های ما از آن تور کور شده است. پس به همراهانم گفتم: ایا چیزی را که 
من می‌بینم شما هم می‌بینید؟ عرض کردند: نه به خدا! همانا خدای تبارک و تعالی شما را از نور خود 
آفریده و به شما چشم بصیرت داده است. بار دوم به آنها گفتم: شما را قسم می دهم به کسی که دانه 
را شکافت و رویاند و بادها را آفرید. آیا چیزی را که من می‌بینم و می‌شنوم شما هم می‌بینید و 

می‌شنوید؟ 
سپس با هم راه می‌رفتیم و من درباره آن موضوع با آنها حرف می زدم. ناگهان پیرمردی جلوی 
راهمان ظاهر شد که پیشانی‌اش خیلی بزرگ بود و دو چشم عمود داشت. او به من گفت: سلام بر تو 
ای امیرالمومنین و رحمت و برکات خدا بر تو باد. من به او گفتم: ای لعین از کجا آمده‌ای؟ او گفت: از 
گناهان آمده‌ام. سپس به او گفتم: به کجا می‌روی؟ او گفت: به گناهان. به او گفتم: چه بد است که 
پیرمردی مانند تو باشد. آن گاه به من گفت: ای امیرالمومنین! چرا این حرف را به من زدی؟ به خدا 
قسم رازی را به تو خواهم گفت که تاکنون هیچ کس از آن مطلع نیست. به جز من و خدای تبارک و 
تعالی. به او گفتم: ای لعین! می‌خواهی درباره چیزی سخن بگویی که فقط تو و خدا از آن مطلع 
هستید؟ او گفت: بله! به خدا وقتی به خاطر گناهم از بهشت رانده شدم و به آسمان چهارم رسیدم؛ 


۱7 مد دنه المعاجز. ص ۱4۵ معحجزه‎ ١ 
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صدا زدم: ای پروردگار و سرورم! آیا بدتر از من کسی يا چیزی را آفریده‌ای؟ 

آن گاه خدای تبارک و تعالی به من وحی نمود: ای لعین! نزد مالک آتش برو به تو نشان خواهد 
داد. پس من نزد مالک آتش رفتم. مالک آتش مرا نزد آتش برد و اولین در جهنم را باز کرد یکباره 
آتشی سیاه از آن بیرون آمد و من و مالک را سوزاند. آن گاه مالک به او گفت: آرام باش! آن آتش به 
دستور مالک آرام شد. سپس در دوم سوم چهارم پنجم. ششم و هفتم را باز کرد در حالی که آتش 
هر کدای شدیدتر از آتش قبلی بود. وقتی در هفتم را باز کرد یکباره احساس کردم من و مالک و تمام 
خلقی که خدای تبارک و تعالی آفریده در هفت آسمان و هفت زمین از شذت گرمای آن سوختند. 
سیس چشمانم را بستم و به مالک گفتم: ای مالک! به او بگ و که آرام شود مالک به او گفت؛ ولی آرام 
تشد و گفت: هرگز آرام نمی‌شوم تا روز معلوم. پس مالک به او گفت: تو هرگز آرام نمی‌شوی تا روز 
معلوم و به او دستور داد و ارام شد آن گاه دو تفر را دیدم که بر گردنشان زنجیر بود و مأموران آتش؛ 
آنها را عذاب می دادند. 

به مالک گفتم: اینها چه کساتی هستند؟ او به من گفت: آیا روی ساق عرش نخواندی که نوشته 
شده: «لا اله الا الله محمّد رسول الله ایدکه و تصرته بعلی» خدایی جز الله نیست و محمّد فرستاده 
او است. همانا او را به وسیله علی لا پیروز نموده‌ام. این دو تفر از دشمنان علی ا هستند. ' 

ابن شهر آشوب در یک روایت طولانی از علی بن محمّد صوفی روایت است: او ابلیس لعین را 
دید و با او حرف زد ابلیس لعین به او گفت: تو کیستی؟ علی بن محمد به او جواب داد: من از 
فرزندان آدم هستم. ابلیس گفت: «لااله الا آنت» هیچ خدایی جز تو نیست. تو از قوم یُزعمون هستی 
که خدا را دوست می‌دارند و ابلیس را دوست تمی‌دارند و خدا را اطاعت می‌کنند. آن گاه به اوگفت: 
تو کیستی؟ ابلیس جواب داد: من صاحب اسم اعظم قاتل هاییل سواره با نوح در کشتی کشنده 
شتر صالح» صحاب آتش نمرود بر ابراهیم اء مدبّر قتل یحیی بن زکریا؛ ممکن قوم فرعون» خیال 
کننده سحر و جادو بر موسیء سازنده عجله بر بنیاسرائیل صاحب ازه زکریا؛ همراه کننده ابرهه بر 
کعبه با فیل» جمع کننده دشمنان محمد 4 در جنگ بدر و احد و حنین» جا دهنده حسد در سقیفه 
به منافقین» هودج در جنگ خیبر و جنگ جمل» نگهدارنده افراد صفین از شام در کربلا برای جنگ با 
مومنان امام منافقان هلاک کننده اولین» ذلیل کننده آخرین» پیر ناکئین» عمود قاسطین» آرزوی 
مارقین» خلق شده از آتش نه از گل و خلاصه من کسی هستم که خداوند رب العالمین بر او غضب 


١‏ لالد الجعاجا ص ۵ ۰۱۶ روایت اول. 
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پس یک صوفی به او گفت: تو را قسم می‌دهم به خدای تبارک و تعالی که راهی به من نشان بده 
تا به وسیله آن راه به خدای عزوجل نزدیک شوم و از او طلب کمک و بخشش کنم و بر مشکلات دنیا 
غلبه کنم. ابلیس به او گفت: در دنیا قناعت داشته باش و برای آخرت خود به واسطهٌ حب على بن 
اببطالب 92 استعانت بخواه و با دوست او دوست باش و با دشمنان او دشمن باش. همانا من خدا را 
در هفت آسمان عبادت کردم و او را در هفت زمین عصیان کردم. همانا هیچ نبی مرسل و ملک مقرّب 
به خدا نزدیک نمی‌شود. مگر به وسیله دوستی علی بن ابیطالب عا . 

راوی می‌گوید: آن ملعون از نظر غایب شد. پس خدمت امام محمّد باقرعیْلا رفتم و آنچه اتفاق 
افتاده بود برای ایشان بازگو کردم. ایشان فرمودند: آن شخص که دیدی ابلیس لعین است که با زبانش 
ایمان آورده و در قلبش کفر کرده است." و نیز شیخ برسی از کتاب‌های معتبر شیعه و سنی نقل 
می‌کند که از امیرالمومنین علی بن ابیطالب تفا روایت کرده‌اند: روزی ابلیس لعین پیش ان 
حضرت یا آمد و امام علی ع به او فرمودند: ای لعین! ای اباحارت! چه چیزی امروز تو را بیرون 
آورده است؟ ابلیس گفت: اگر حب و دوستی تو روز قیامت بر پا شود آنچه از اسماء تو پنهان بودند 
خارج می‌شوند و وصف کنندگان از وصف آنها عاجز می‌شوند؛ زیرا آنها از نظر مردم مخفی و نزد 
من ظاهر هستند. 

به درستی که خدای تبارک و تعالی آن را در کتابش (قرآن) به صورت رمز آورده است که هیچ 
کس نمی داند به جز خود او. کسانی که در علم کوشا هستند. وقتی خدای تبارک و تعالی بنده‌اش را 
دوست داشته باشد. آن را برای او ظاهر می‌کند و به او یاد می‌دهد. آن گاه آن بنده» همه اسرار عین را 
می‌بیند و آن اسم» اسمی‌است که آسمان‌ها و زمین‌ها به وسیله آن بر پا شده است و بر اشیا تصرف 
دارد. ۲ 

و نیز ابن بابویه با استناد از سلمان فارسی تب روایت کرده است: یک روز دو تفر درباره 
حضرت امیرالمومنین علی بن ابیطالب "فا حرف می‌زدند. شیطان لعین مقابل آنها ایستاد آنها به او 
گفتند: چه کسی مقابل ما ایستاده است؟ گفت: من ابومره هستم. آنها به او گفتند: ای ابومره! سخن ما 
را بشنی آن گاه قضاوت کن که راست می‌گویيم یا اشتباه» شیطان به آنها گفت: شما دارید گناه 
می‌کنید ؛ زیرا امیرالمومنین علی 92 را دشنام می دهید. پس به او گفتند: تو از کجا می‌دانی که او 
مولای ما است؟ شیطان به آنها گفت: پیامبر شما فرمود: «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» هر کس من 
مولای اویم» پس علی مولای او است. بارالها! دوست بدار کسی که او را دوست می‌دارد و دشمن 





۱ مدينة المعاجن ص ۱۶ معجزه ۰۱۷ روایت اول. ۲. مدينة المعاجز. ص ۱۶ معجزه ۱۷ روایت اخر. 
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بدار کسی را که با او دشمنی می‌کند و پیروز بگردان کسی که او را نصرت بدهد و خوار و ذلیل کن 
کسی را که حقش را ضایع می‌کند. 

آن دو به او گفتند: آیا تو از دوستان و شیعیان او هستی؟ گفت: من دوست و شیعه او نیستم» ولی 
ایشان را دوست می‌دارم و کسی که ایشان را ناراحت کند من در مال و بنون آن مشارکت می‌کنم. پس 
گفتند: درباره علی لا چه چیزی داری که به ما بگویی؟ ابلیس گفت: چیزی درباره او می دانم که هیچ 
کس به جز خدا نمی داند» پس به آن گوش بدهید: ای ناکثین و مارقین! من دوازده هزار سال خدا را 
عبادت کردم. وقتی خدای تبارک و تعالی جن‌ها را به هلاکت رساند. من از تنهایی شکایت کردم. آن 
گاه خدای تبارک و تعالی مرا به آسمان اول دنیا بالا برد و در آن جا نیز همراه فرشتگان دوازده هزار 
سال خدا را عبادت کردم یکباره یک تور از ما رد شد و تمام ملائک از عظمت آن نور» سجده کردند 
و گفتند: «سبوح قدوس رب الملائک و روح» این تور فرشته مقرّب یا نب مرسل است. پس ندایی از 
طرف خدا به ما رسید که فرمود: این نو نور نبن مرسل و نور ملک مقرب نیست؛ بلکه این نور گل 
حضرت امیرالممنین على بن ابیطالب اقا وصیح محمد عة است.۱ 

از امام صادق روایت شده است: زنی از اجنه که نامش عفرا بود نزد پیامب رد می آمد و از 
ایشان درباره احکام دین مبین اسلام سوال می‌کرد و به دیگر اجنه می آموخت و اجنه به دست او 
اسلام می آوردند. روزی از روزها پیامبر عة او را ندیدند و خیلی ناراحت شدند» پس از جبرئیل 
امین لا سوال کردند: آیا می‌دانی عفرا کجا است؟ او جواب داد: بله او به عیادت خواهرش رفته 
است؛ زیرا او به خاطر دوستی خدای تبارک و تعالی با او دوست شده است. پس پیامبر ا 
فرمودند: خوشا به حال کسانی که به خاطر دوستی خدای تبارک و تعالی با هم دوست می‌شوند. 
همانا خداوند متعال در بهشت برای آنها ستونی عمودی از باقوت قرمز که در آن هفتاد هزار قصر و 
در هر فص هفتاد هزار اتاق وجود دارد خلق کرده است. 

آن گاه عفرا نزد رسول خداع اة آمد و ایشان از او سوال کردند: ای عفرا! در این مدت کجا 
بودی؟ او عرض کرد: به دیدار خواهرم رفته بودی پس رسول خداعِ فرمودند: ای عفرا! خوشا به 
حال کسانی که در راه خدا با هم دوست می‌شوند و با هم عهد برادری می‌بندند. سپس از او سوال 
کردند: ای عفرا! وقتی به دیدار خواهرت رفتی در راه چه چیزهایی دبدی؟ جواب داد: عجایب 
زیادی دیدم. پیامبر ی فرمودند: عجیب‌ترین آنها چه بود؟ عفرا جواب داد: ابلیس را ديدم که در 
دریای سبز روی سنگی سفید نشسته بود و دستانش را به طرف آسمان بالا برده بود و می‌گفت: 


۱ + بنه العاعحة ص ۰۱ معحزه AV‏ روایت دوم. 
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«الهی اذا بررت قسمت و ادخلتتی نار جهنم فاسئلک بحق محمّد و على و فاطمه و الحسن و الحسین 
الا خلصتنی منها و حشتری معهم» پروردگارا! اگر هنوز بر قسمت باقی هستی که مرا در جهنم قرار 
بدهی پس» از تو سوال می‌کنم و تو را بر حق محمَدع و على ڭا و فاطمە ¥ و حسن تلا و 
حسین ع قسم می دهم که مرا از آن نجات بدهی و با آنها محشور بگردانی. آن گاه به او گفتند: ای ابا 
حارث!" این‌ها چه اسم‌هایی هستند که خدا را با آنها می‌خواتی؟ جواب داد: آنها را هزار سال قبل از 
خلقت آدم بر عرش دیدم و دانستم که این اشخاص برترین و مهم‌ترین مخلوقات خدای تبارک 
وتعالی هستند؛ رسول خدا ا فرمودند: اگر تمام اهل زمین خدا را به حق این اسم‌ها بخوانند و 
طلب بخشش کنند و قسم بدهند به خدا قسم» خدا توبه آنها را قبول می‌کند و آنها را با ما محشور 
می‌کند. ۲ 


)1۸4( 
۶ سخن کفتن حضرت على با هام پسرهیم. پسر لاقیس. پسر ابلیس لعین )> 

با استناد از امام حسین طا از جد بزرگوارشان حضرت محمد ي روایت کرده‌اند: من روزی با 
مردم در مسجد نشسته بودم که یکباره مردی بلند قد مانند تخل وارد مسجد شد. او وقتی پاهایش را 
در مسجد قرار داد پیامبر مر به جمع حاضر فرمودند: مثل این که این شخص از بنی آدم نیست. 
جماعت حاضر با تعجّب عرض کردند: آیا می‌تواند غیر بنی آدم " باشد؟ پیامبر مد در جواب آنها 
فرمودند: بله! یکی از آنها است. پس آن مرد نزدیک شد و سلام کرد پیامبر نیز جواب سلامش را 
دادند و به او گفتند: چه کسی هستی؟ آن مرد گفت: من هام پسر هیم. پسر لاقیس. پسر ابلیس لعین 
هستم پیامبر ًة فرمودند: آیا هیچ فاصله‌ای بین تو و ابلیس لعین نیست به جز دو پدر؟ او عرض 
کرد: بله یا رسول الله! سپس پیامبر ِا از او سوّال کرد: چند سال داری؟ او جواب داد: وقتی قابیل 
هابیل را کشت من کودکی بودم که سخن گفتن را بلد بودم و لجام اسب را می‌بستم و امر به نهی و قطع 

ارحام می‌کر دم. 
پس گفت: يا رسول الله من موّمن هستم و توبه کرده‌ام. پیامبر مر از او سوال کردند: به دست 
کدام پیامبر خد الا توبه کردی و به خدا ایمان آوردی؟ در جواب گفت: به دست حضرت نوح ا 


توبه کردم و ایمان آوردم وفتی حضرت نوح 2 امت خود را نفرین کرد من ایشان را سرزنش کردم 


5 اباحارت: یکی از لثفب‌های ایلیس لعین است. ۲ مد بنه المعاجزء ص ۱۶ معحزه ۷ روایت چهارم. 
۳ مخلوقی غیر از آدم »> جن. 
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سپس گفت: من از کاری که کرده‌ام از نادمین هستم و به خدا پناه می‌برم و بعد از او حضرت هود ا 
را ملاقات کردم که با نمازش نماز می خواندم و با ادریس 4 بودم تا وقتی که خدای تبارک و تعالی به 
خاطر عصیان ات او ساعقه را فرستاد و ایشان نجات یافت و مرا نجات داد سپس حضرت 
صالح مق را ملاقات کردم و با ایشان دوست شدم» تا وقتی که قومش خدا را عصیان نمودند و ناقه را 
کشتند و به خاطر همین خدای تبارک و تعالی بر آنها غضب نمود و آنها را به هلاکت رساند. آن گاه 
من و حضرت صالح ع و پیروانش تجات يافتیم. سپس بعد از او جد بزرگوارت حضرت ابراهیم 
خلیل عا را ملاقات کردم و با ایشان نیز دوست شدم و از ایشان خواستم که از صحفی که بر ایشان 
تازل شده به من یاد بدهد تا به وسیلهٌ آن نماز بخوانم» پس به من یاد داد و من نماز خواندم تا وقتی که 
قومش ایشان را در آتش انداختند و خدای تبارک و تعالی آتش را بر او سرد و سلامت کرد و من انیس 
ایشان بودم تا وقتی که وفات تمودند» بعد از ایشان با پسرانش اسماعیل اا و اسحاق عا دوست 
شدم و بعد از آنها با یعقوب نی و یوسف عة رفیق شدم وقتی برادرانش ایشان را از حسد در چاه 
انداختند من انیس و مونس بوسف طا بودم تا وقتی که خدای تبارک و تعالی ایشان را نجات دادند و 
یادشاه مصر فرار دادند و پدر گرامی‌اش را برای او برگرداندند» سپس با برادرت موس 2 دوست 
شدم و از او خواستم از توراتی که بر ایشان نازل شده به من یاد بدهد تا به وسیله آن نماز بخوانم» آن 
گاه ایشان به من یاد دادند و من نیز به وسیله آن نماز می‌خواندم تا وقتی که از دنیا رفت و بعد از 
وفاتش با وصین او یوشع بن نون آشنا و دوست شدم تا وقتی که درگذشت و بعد از اوه پیامبر با پیامبر 
بودم تا وقتی که با برادرت داودث آشنا و دوست شدم و به او کمک کردم تا جالوت " را بکشد و از 
او خواستم تا از زبوری که بر او نازل شده به من یاد بدهد تا به وسیلهُ آن نماز بخوانم ایشان نیز به 
من یاد دادند و من توانستم نماز بخوانم و با ایشان بودم تا این که درگذشت» سپس با برادرت سلیمان 
بن داودلْلا آشنا شدم و با او بودم تا وقتی که درگذشت. سپس با وصیی او اصنف بن برحیاء آشنا 
شدم و با او بودم تا وقتی که درگذشت و همچنین پیامبران بعدی را ملاقات کردم تا وقتی که حضرت 
عیسی لا را ملاقات کردم و از ایشان خواستم انجیل را به من یاد بدهد تا بتوانم با آن نماز بخوانم 
بس به من یاد دادند و من توانستم نماز بخوانم و هر پیامبر و وصی که با او ملاقات می‌کردم خصوصاً 
حضرت عیسی ها به من می‌گفتند: اگر شما را ملاقات کردم سلام آنها را به شما برسانم و اکنون من 
از طرف تمام پیامبران به شما سلام می‌رسانم. رسول خداعٌ فرمودند: سلام بر تمام اوصیا و 


۰ 5 ۰ ۰ ۰ ال د ۰ د ۹ ۰ = 1 
5 ج ات المي برد در زمان داود تج برای اشنایی بیشتر با سحصسست جالوت. به فصص قران داستان حضرت داود 


دى امد للك 
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پیامبران خوب خدا اکنون که وصیت آنها را حفظ نمودی تا به من برسانی پس هر حاجتی که از من 
بخواهی برآورده خواهم کرد ان شاءالله. 

پس گفت: یا رسول الله! حاجتم این است که به امت خود بگویی که امّت‌های پیشین به خاطر 
گوش نکردن فرمان‌های اوصیا به هلاکت رسیده‌اند. رسول خداعٍ به او فرمود: آیا وصی من را 
می شناسی؟ گفت: اگر او را ببينم می‌شناسم؛ زیرا صفات و اسمش را در کتاب‌های پیشین خوانده‌ام. 
پس رسول خدا٤ة‏ به اوگفت: در این جماعت نظر کن» آیا وصیّم در میان این جماعت هست یا نه؟ 
پس‌هام به چپ و راست و داخل جمعیت حاضر نگاه کرد سپس گفت: یا رسول الله | او در ميان 
آنها نیست» پس رسول خداعة به او فرمودند: چه کسی وصی حضرت آدم فا بود؟ جواب داد: 
شیث ع بود. 

پس سوال کردند: چه کسی وصیع حضرت شیث بود؟ جواب داد: حضرت انوش لطْ. 

پس سوال کردند: چه کسی وصی حضرت انوش عقا بود؟ جواب داد: قینان تج 

پس سوال کردند: چه کسی وصیع حضرت قینان عا بود؟ جواب داد: مهلائیل 2 . 

پس سوال کردند: چه کسی وصیع حضرت مهلائیل عا بود؟ جواب داد: دعقا 

پس سوال کردند: چه کسی وصیع حضرت ادا بود؟ جواب داد: بی مرسل. ادریس عا. 

پس سوال کردند: چه کسی وصی حضرت ادريس "ی بود؟ جواب داد: متوشلخ عا 

پس سؤال کردند: چه کسی وصی حضرت متوشلخ عا بود؟ جواب داد: لمک لح . 

پس سوال کردند: چه کسی وصیع حضرت لمکا بود؟ جواب داد: مسن‌ترین انبی حضرت 
نوح عا 

پس سؤال کردند: چه کسی وصی حضرت نوح عا بود؟ جواب داد: سام‌طی. 

پس سوال کردند: چه کسی وصی حضرت سام له بود؟ جواب داد: | نخشد عا . 

پس سوال کردند: چه کسی وصیع حضرت افخشد لت بود؟ جواب داد: غابرعی. 

پس سوال کردند: چه کسی وصین حضرت غابر ی بود؟ جواب داد: صالح ع 

پس سوال کردند: چه کسی وصین حضرت صالح نی بود؟ جواب داد: قالع عا 

پس سوال کردند: چه کسی وصی حضرت قالع ع بود؟ جواب داد: اشروع عا 

پس سوّال کردند: چه کسی وصین حضرت اشروع ع بود؟ جواب داد: ارغولیّد. 

پس سوّال کردند: چه کسی وصی حضرت ارغونیِاً بود؟ جواب داد: تاخورة. 

پس سوال کردند: چه کسی وصی حضرت تاخور تلا بود؟ جواب داد: تارخ ی . 











۵۸ / معجزات امام على 2 








یس سوّال کردند: چه کسی وصین حضرت تارخ طا بود؟ جواب داد: وص نداشت؛ بلکه 
خدای تبارک و تعالی از صلبش ابراهیم خلیل له را خارج کرد. حضرت فرمودند: ای‌هام! راست 
گفتی. 

پس پرسیدند: چه کسی وص حضرت ابراهیم عا بود؟ جواب داد: اسماعیل ا 

پس پرسیدند: چه کسی وصی حضرت اسماعیل ا بود؟ جواب داد: قیدارطقِلا. 

پس پرسیدند: چه کسی وصین حضرت قیدار ا بود؟ جواب داد: جنت لیِ. 

پس پرسیدند: چه کسی وصی حضرت جنت 49 بود؟ جواب داد: حمل لْ. 

بس پبرسیدند: چه کسی وصی حضرت حمل 2 بود؟ جواب داد: او وصی نداشت؛ اما خدای 
تبارک و تعالی یعقوب طلا را از نسل اسحاق عا را به پیامبری برگزید. حضرت فرمودند: ای هام! 
راست گفتی. 

آن گاه فرمودند: چه کسی وصئ حضرت بعقو ب 3 بود؟ جواب داد: حضرت یوسف 9 و 
وصیع حضرت موسی ی یوشع بن نون بود و وصیع حضرت داو دعا سلیمان بن داودیِ و وصی 
سلیمان بن داوده اصنف بن برحیاء و وصین حضرت عیسی اا شمعون صفالٍ بود. سپس 
بیامبر که به او فرمودند: آیا اوصاف وصیّم را در کتاب‌های پیشین خوانده‌ای؟ عرض کرد: بله! قسم 
به کسی که شما را بر حق به پیامبری فرستاد همانا اسم شما در تورات «میذمیذ» و اسم وصیت «الیا» 
واسم شما در انجیل «حمیا ملا» و اسم وص شما «هیدرا» و اسم شما در زبور داود ی «ماح ماح» و 
اسم وصیّت «قلیطا» آمده است. پس پیامبر از او سوال کردند: معنی اسم من و اسم وصیّم در تورات 
چیست؟ او عرض کرد: میذمیذ یعنی «طیب طیب» و الیا یعنی «ولی بعد از شما» سپس حضرت 
فرمودند: معنای اسم من و اسم وصیم در انجیل چیست؟ جواب داد: معتای اسم شما در تورات 
«مصطفی» و معنای اسم وصیّت «صدیق اکیر» است. 

حضرت فرمودند: معنای اسم من و اسم وصیّم در زبور چیست؟ هام عرض کرد: «ماح ماح» در 
زبور یعنی ریشه کفر و تفاق به وسیله تو محو می‌شود و معنی اسم وصیّت یعنی حبیب پروردگارش 
است. سپس رسول خدا اة به او فرمودند: ای‌هام! اگر او را ببینی می‌شناسی؟ هام عرض کرد: بله یا 
رسول الله عٌِ! او مردی است که پیشانی اش گرد قد و قامتی بلند» سینه‌ای گشاد. بازوی قدرتمند 
دو چشم بزرگ و دو ساق پر و شکم نمایان دارد و دو پای ایشان مساوی است. سپس رسول دا 
به سلمان نة رو کردند و فرمودند: ای سلمان! برو على ع را صدا بزن و او را پیش ما بیاور. پس 
سلمان غ به دستور ایشان دنبال امام على ا رفتند و با هم به مسجد آمدند. 





معجزات امام علی ی / ۵٩‏ 





امام علی ع وارد مسجد شدند و هام ایشان را دید یکباره به حضرت محمد ا عرض 
هلاکت رسیدند. رسول دای به او فرمودند: ای هام! آیا حاجتی داری؟ دوست دارم که من 
حاجت تو را برآورده کنم. هام جواب داد: بله يا رسول الله! دوست دارم کمی‌از قرآنی که بر شما 
نازل شده به من یاد بدهید تا بتوانم نماز بخوانم؛ مانند نماز شماء سپس پیامبر اة رو کردند به 
باد بده. پس امام علی عي تعدادی از سوره‌ها را به او یاد دادند و به رسول خدا عة عرض کردند: 
فاتحه‌الکتاب (حمد) و معوذتین (ناس و فلق) و آیاتی از سوره توحید واآیه‌الکرسی و آیاتی از سور 
آل عمران و انعام و اتفال و سی سوره از مفصل را به او یاد دادم» سپس هام غایب شد و دیگر ظاهر 
خوانده‌ام که جلوی سر مبارکتان کم مو است. امام عا جواب دادند؛ بله! من این طور هستم» یس 
روپوش خود را برداشتند و فرمودند: ای متکلم! خود را برای ما تمایان کن. 

راوی می‌گوید: او خودش را برای ما نمایان کرد. بله» او همان‌هام بن هيم بود امام علی ا به او 
طلوع فجر هام و امام علی عة با هم گفت و گو می‌کردند؛ سپس از نظر غایب شد. اصبغ بن نباته 
می‌گوید: از امام علی 2 سوال کردم: یا امیرالمو‌منین ! هام کجا است؟ ایشان فرمودند: همانا در راه 
خدا کشته شد خدا رحمتش کند. روایت هام در کتاب‌های متفاوت ذکر شده است.! 


)14( 
#جنی که به صورت اژدها درآمده بود 4 
کلینی ۲ با استناد از جابر بن عبدالله انصاری از امام محمد باقر لا روایت کرده است: روزی از 
روزها حضرت امیرالمومنین علی بن اببطالب ی بالای منبر خطبه ايراد می‌کردند. در همان حال؛ 


۱ مد بنه المعاحن ص ۰۱۶ معحزه ۰۱۷ روایت چهارم. 

















۰ / معجزات امام علی طا 





یک اژدها از یکی از درهای مسجد وارد شد. مردم خواستند آن را بکشند. پس امام علی طا به آنها 
دستور دادند آن را نکشید. آنها دست برداشتند. اژدها خزید تا به منبر رسید و به امام علی 1 سلام 
کرد. امام علی طا به او اشاره کردند و فرموند: صبر کن تا خطبه‌ام تمام شود. سپس امام على 
خطبه اش را تمام کردند و رو کردند به اژدها و فرمودند: توکیستی؟ ادها گفت: من عمروین عثمان 
جانشین شما نزد اجه هستم. پدرم درگذشت و به من وصیت کرد خدمت شما مشرّف شوم من نیز 
به سفارش پدرم نزد شما آمدم» اکنون رأی شما درباره من چیست؟ حضرت فرمودند: رأی من 
درباره تو این است که به جای پدر خود جانشین من تزد اجنه باش» سپس آن جّ عرض کرد: چه 


)۳۰( 
< حرف زدن امام علی اا با جنی که به صورت اژدها درآمده بود 

سید اجل سید مرتضی علم الهدی نی در کتاب «عیون المعجزت از کاب «بصاثر درجات» در 
امیرالمومنین على عه ا تقل کرده‌اند: ی و مه بر اک امام علی ا بای مر سید کون 
به دند و خطبه ايراد می کردند» یکباره در مسجد کوفه سروصدای مردم بلند شد و در حالی که از 

چیزی می ‌ترسیدند به این طرف و آن طرف فرار می‌کردند. 
آن گاه امام علی اا از آنها پرسیدند: شما را چه شده است؟ عرض کردند: یا امیرالممنین! یک 
ازدهای بزرگ وارد مسجد شده است و ما می خواهیم یم آن را بکشیم. سپس امام علی لیا به آنها 
فرمودند: هیچ کس به آن اژدها دست نزند. به خدا قسم او فرستاده‌ای است که برای حاجتی پیش 
من آمده است. پس راه را برای او باز کنید تا پیش من بیاید. مردم نیز به دستور امام علی3 راه را 
برای آن اژدها باز کردند. آن اژدها از بین مردم رفت تا به منبر رسید از منبر بالا رفت و دهانش را 
وفتی حضرت على ل حرقشان تمام شد ازدها از مبر پایین آمد و بین جمعیت نایدید شد مانند 
بی که در رمین فرو رفته باشد. پس آن جمعیت حاضر با تعجب از امام علی ا سوال کردند: این 


ازدهای عظیم الجثه» چه کسی بود؟ 


ا با ند اعاعا ۱۸ معح ه ۰۱٩‏ 
= ى سا ھر 
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مسلمانان جن است که خود را به صورت اژدها درآورده بود و پیش من آمده بود تا من مشکلی را که 
برای انها به وجود امده بود حل کنم» پس او از من سوال کرد و من نیز راه حل آن مشکل را برای او 


گفتم و رفت. ! 


)۳۹( 
# جن دیکری که به صورت اژدها درآمده بود و پیش امام علی: آمد که 

ابن شهر آشوب از محمد پسر صوفی با استناد از امام محمّد باقرعیْا در کتاب «دلالات» روایت 
کرده است: روزی از روزها امام علی 1 در مسجد کوفه خطبه ایراد می‌کردند» یکباره اژدهایی پیش 
منبر ظاهر شد. جمعیتِ حاضر بر آن اژدها حمله ور شدند و خواستند آن را بکشند. 

امام علی لیا به آنها فرمودند: دست نگه دارید. پس وقتی ازدها نزدیک منبر رسید خود را کش 
داد (دراز شد) و خودش را به گوش امام علی طا رساند. پس دهان خود را نزدیک گوش آن 
حضرت ا برد و با ایشان سخن گفت و ايشان نیز لب‌های مبارکشان را برای او تکان می‌دادند؛ در 
حالی که جمعیت حاضر» متعجب و ساکت نشسته بودند. آن گاه آن اژدها پایین آمد و ناگهان مانند 
آبی که در زمین فرو می رود» در زمین فرو رفت. سپس امام علی عا به خطبه خود ادامه دادند و آن را 
به پایان رساندند و از منبر پایین آمدند. مردم درباره آن اژدها از ایشان سوّال کردند» حضرت به آنها 
فرمودند: آن اژدهاء یکی از پادشاهان جن است» او پیش من آمد تا درباره مشکلی که برای آنها به 
وجود آمده بود چاره جویی کند. من هم چارهٌ آن مشکل را به او نشان دادم و رفت تا آن مشکل را 
حل کند. 

در روایت دیگر آمده است: آن جن به امام علی لا عرض کرد: من وصی جن‌ها و فرستاده آنها 
هستم» اجنه می‌گویند: اگر مردم روی زمین» شما را ماتند ما دوست می داشتند» خدای تبارک و تعالی 
هیچ کس را عذاب نمی‌داد. 

در روایت دیگری نیز آمده است: امام علی تا فرمودند: آن چیزی که شما دیدید وصی 
رسول خداع نزد اجلّه بود و من وصی ايشان بر انسان‌ها هستم. همانا بین اجه مشکلی به وجود 
آمده بود و به خاطر آن خون‌های زیادی ريخته شده یس این جن از طرف اجه بیش من آمد تا 
چاره‌ای برای آنها پیدا کنم من هم راه حل آن را به او گفتم.۲ 


۱ مد بنهة المعاجز. ص ۰۱۸ معحزه ۲۰. ۲ مد بنه المعاجز ص ۰۱۸ معجزه ۲۱. 


۲ معجزات امام على طا 


(rr) 
خارج شدن یک مار از یکی از زاویه‌های مسجد کوفه؟‎ < 

صاحب اقب مناقب از حارث اعور روایت کرده است: روزی از روزها امام علی عا در مسجد 
کوفه بالای منبر خطبه ايراد می‌کردند. تاگهان به یکی از زاویه‌های مسجد نگاه کردند و به قنبر» غلام 
خود فرمودند: ای قتبر! برو و آتچه زیر آن سنگ دیدی» برایم بیاور. قنبر نیز به دستور ایشان به آن جا 
رفتنده وقتی قنبر به نزدیکی آن سنگ رسید. یکباره از زیر آن سنگ. یک مار خیلی زیبا و قشنگ که تا 
به حال هیچ کس شبیه آن را ندیده بود خارج شد. پس آن راگرفت و خواست آن را پیش امام 
على ا بیاورد تاگهان آن مار از دستان قنبر لیزخورد و به طرف امام علی ع خزید. وقتی به منبر 
رسید از متبر بالا رفت و دهانش را نزدیک گوش امام علی ی برد و با ایشان حرف زد. 

وقتی گفت و گوی آنها تمام شد. آن مار از امام علی ع اجازه گرفت و امام على عة نیز به او 
اجازه دادند و آن مار از بالای منبر پایین آمد و بین جمعیت خزید و به جای خود برگشت و تاپدید 
شد. آن‌گاه امام علی ّا بسیار گریه کردند و به جمعیت فرمودند: آیا تعجب کرده‌اید که چه گذشت؟ 
عرض کردند: فدایت شویم! چگونه تعجب نکنیم در حالی که تا به حال چنین مار زیبایی ندیده 
بودیم. امام علی عا فرمودند: ایا آن شجاع " را دیدید؟ عرض کردند: بله با امیرالمومنین! پس 
فرمودند: آن یک جنی و وصی رسول خداع بر اجته بود که خود را به صورت مار درآورده بود در 
حالی که با رسول خدا اة پیعت کرده و گوش به فرمان پیامبر له است. به راستی این شخص 
فرمانبردار بود در حالی که من وصی رسول خداعٌ هستم و به شما فرمان می‌دهم. در حالی که 
بعضی از شما به فرمانم گوش فرا می دهید و از من اطاعت می‌کنید و بعضی دیگر از فرمانم سرپیچی 
می‌کنید. ۲ 


۳۳ 
* یک افعی از باب الفیل خارج شد که 
در ثاقب مناقب از حارث اعور روایت شده است: در یکی از روزهای جمعه امام علی َا بالای 
منبر مسجد کوفه خطبه ايراد می‌کردند. یکباره یک افعی از باب الفیل "وارد شد که سرش بزرگ تر از 


سر شتر بود. آن مار از بین جمعیت خزید تا به منبر رسید. از منبر بالا رفت و دهان خود را نزدیک 


۳ شاخ بک از لقت‌های مار است. ۲ مدینه المعاجز ص ۰۱۹-۱۸ معجزه ۲ ۲. 


م۳ بات "یل بحی از درهای مسجد که فد است (دری که فيل از ان داخل شده است). 
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گوش امام على فا برد و با ایشان حرف زد و بعد از تمام شدن حرفش از همان راهی که آمده بود 
برگشت» پس هر مؤمنی که آن صحنه را مشاهده کرده بود به ایماتش افزوده شد و می‌گفت: این یکی 
از عجایب امیرالمومنین اا است و هر منافقی که آن را دید به تفاقش اضافه شد و می‌گفت: این کار 
سحر و جادو است. سپس امام علی عه به جمعیت فرمودند: این ماری که دیدید یکی از اجتّه بود او 
وص رسول خدا ع است که خود را به صورت افعی درآورده بود او پیش من آمد تااز من به 
خاطر مشکلی که برای آنها به وجود آمده بود کمک بگیرد و چاره جویی کند. من نیز راه حل آن 
مشکل را به اوگفتم. او پیش من آمد تا فضیلت من را به شما نشان بدهد. در حالی که او بهتر از شما 
به فضائل من پی برده است. 


)۴+( 
اقرار کردن یک جن نزد رسول خداع 4 

روزی از روزها یک جنی خدمت رسول خدا ع رسید و درباره مسائل دینی و غیره از ایشان 
سوال کرد. یکباره امام علی ع داخل مسجد شدند. وقتی آن جن حضرت لا را دید مانند 
گنجشک. کوچک شد و پشت سر رسول خداععٍ پنهان شد و به ایشان عرض کرد: مرا از این جوان 
که تازه وارد مسجد شد پنهان کن. حضرت محمَدعٍ به او فرمودند: چرا تو را از این جوان بنهان 
کنم؟ جواب داد: من به کشتی نوح آمدم و خواستم آن را در روز طوفان؛ غرق کنم وقتی آن را گرفتم 
این جوان آمد و دستم را قطع کرد سپس دست قطع شده خود را به رسول خدا چ نشان داد و 

گفت: این همان دست قطع شده من است.' 


(a) 

# اقرار کردن جنی دیکر. فزد رسول خدا ا که 

قرار کردن جنی دیگر. نزد رسول خدای 
شیخ برسی با استناد از معجزهٌ ۲۳ روایت کرده است: روزی از روزها یک جنی نزد رسول 
خد او بود یکباره امام علی لإ وارد مسجد شدند» پس آن جن به حضرت محمد کا عرض کرد: 
یا رسول الله ! مرا از این شخص پنهان کن آن گاه رسول خد ان از آن جن پرسیدند: این شخص 

با تو چه کرده است؟ 

آن جن به حضرت محمد عة گفت: در زمان حضرت سلیمان بن داو ودا آن حضرت به من 


۱ مد بنه المعاجن ص ۱٩‏ معجزه ۲۴. 
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زدم و به هلاکت رساندم تاگهان این شخص آمدند و با من مبارزه کردند و مرا زخمی‌کردند و تا به 
حال جای آن زخم مانده است." 


۳۶( 
۲ اقرار کردن یک جنْ دیکر نزد پیامبر 2 ه 

شیخ برسی از طریق اهل سنن از صعاب فضائل عشره نقل کرده که می‌گوید: روزی یک جنی 
نزد پیامب رح نشسته بود و با ایشان گفت و گو می‌کرد» یکباره امیرالمژمنین علی بن اببطالب 9 وارد 
مسجد شدند. وقتی آن جنْ» حضرت على مه را دید از نظر غایب شد و وقتی آن حضرت ع از 
مسجد خارج شدند دوباره ظاهر شد. پیامبر اة از او سوال کردند: چرا وقتی امیرالمومنین علی بن 
ابیطالب لا وارد مسجد شدند از نظر غایب شدی؟ عرض کرد: امام علی 3 مرا زخمی‌کرده است. 
رسول خدا به او فرمود: چگوته این شخص شما را زخمی‌کرده است در حالی که تو فقط در 
زمان حضرت سلیمان بن داودلثلا ظاهر شده‌ای؟ آن جن گفت: خداوند فرشته‌ای به شکل امام 

على لا خلق کرده که هميشه با پیامبران است." 


۲۷( 
ل مثال امام علیث! در زمان حضرت موسیُ1 یک سواره سلطان مبین بود " 

یکی از روزها حضرت موسی عا وهارون ع وارد قصر فرعون لعین شدند و فرعون از دیدن 
ایشان سخت ترسید ناگهان یک نفر سواره وارد شد که لباس‌ها و شمشیرش از طلا بود فرعودن 
لعین خیلی طلا دوست می‌داشت. وقتی آن سواره را دید به او دستور داد: حضرت موسى ڭا و 

حضرت هارون 3 را ببرون کن و اگر آن دو را بیرون نکردی دستور می‌دهم تو را به قتل برسانند. 
یکباره حضرت موسی افلا و حضرت‌هارون طا با آن شخص ناشناس بدون آن که کسی آنها را 
ببیند از قصر بیرون رفتند. آن گاه فرعون لعین» پیش نگهبانان قصر رفت و به آنها گفت: چرا گذاشتید 
این شخص, بدون اجازه من‌وارد قصر شود؟ نگهبانان به عرّت فرعون قسم خوردند وگفتند که آن دو 


نغر د خفیانه وارد شد نل و آن شخص ناشناس را اصلاً ندبده‌اند و آن شخص. کسی نود جز کسی که 


۱ لابند المعاحن ص ٩‏ معحزه ۲۵. ۲ مدینه المعاجن ص ۱۹٩‏ معحجزه ۲۶. 


۳ سید مد دتم ایند ۵ ۴. 
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خدای تباری و تعالی به وسیله او پیامبران و نیز رسول دا ا را نصرت داده است. او در زمان 
پیامبران به صورت ناشناس و در زمان پیامب رة به صورت یک مرد شجاع» ظاهر می شده است؛ به 
خاطر این که ایشان کلمه اعظم و نشانة بزرگ خداوند است ١‏ 


)۳۸( 
۶ عفرطه جنی) 

ابن شهر آشوب در کتاب «مناقب» از کتاب واتب جان محمد بن اسحاق از یحیی بن عبدالله بن 
حرث از پدرش برای من -سلمان فارسی -در یک روایت طولانی نقل کرده است: روزی از روزها در 
یک روز بارانی با پیامبر ع خارج از مدینه قد م می‌زدیم و لباس‌هایمان به خاطر باران» گل آلود شده 
بود ناگهان صدایی پیچید که می‌گفت: «السلام علیک يا رسول الله ب » سلام بر تو ای رسول 
خداععٌ! پیامبر جواب صدا را دادند» سپس فرمودند: تو کیستی؟ خودت را برایمان معزفی کن. پس 
صاحب صدا گفت: من عفرطه پسر شمراخ یکی از بنی جناح هستم. سپس رسول خدا اة به او 
فرمودند: خدا تو را رحمت کند» خودت را برای ما ظاهر کن. 

راوی می‌گوید: او خودش را برای ما ظاهر کرد. او پیرمردی ریش سفید و پر مو بود که صورتش 
از موهایش پوشیده شده بود» دو چشم عمود داشت دندان‌هایش مانند دندان‌های شیر بود و از 
دهانش بیرون زده بود و تاخن‌هایش مانند چنگال‌های شیر بود. آن پیرمرد گفت: ای پیامبر خدا ع ! 
کسی رابا من بفرست تا دین مبین اسلام را به ما یاد بدهد و من او را سالم برمی‌گردانم» سپس رسول 
خدا به ما روکردند و فرمودند: چه کسی حاضر است با این پیرمرد برود و دین مبین اسلام را به آنها 
ابلاغ کند در حالی که من ضامن بهشت او هستم؟ هیچ کس بلند نشد. پیامبر حرفشان را برای بار دوم 
و سوم تکرار کردند؛ اما هیچ کس بلند نشد یکباره سرور مومنان علی بن ابیطالب بلند شدند و 
عرض کردند: یا رسول الله !من حاضرم با او به سرزمینش بروم و دین مبین اسلام را به آنها ابلاغ 
5 سپس رسول خداعِل به عفرطه فرمودند: امشب به من مهلت بده تا یکی از بهترین‌ها را با تو 
بفرستم» کسی که حکم او» حکم من است و حرف او» حرف من است و اجته را از طرف من به دين 
اسلام دعوت می‌کند. 

راوی می‌گوید: آن پیرمرد غایب شد و چون شب شد برای بار دوم ظاهر شد؛ در حالی که دو 


۱ مدينه المعاجز» ص ۹ معحجرزه ۷ 
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شتر همراه خود داشت. یکی از آن شترها مانند گوسفند و دیگری مانند اسب بود. پس خودش بر 
شتری که ماتند گوسفند بود سوار شد و رسول خداععٌ امام علی عا را بر شتر دیگر که مانند اسب 
بود سوار کردند و مرا پشت سر امام علی عا گذاشتند سپس چشمانم را بستند و به من فرمودند: 
چشمانت را باز نکن تا وقتی که امام علی لا اذان بگوید و از آنچه می‌شنوی و می‌بینی نترس؛ چون 
در امان هستی. پس آن دو حرکت کردند» صدای آن دو شتر مانند اشتران دیگر بود و امام على فا 
قرآن تلاوت می‌کردند. شب تا سحر حرکت کردیم» سپس امام علی لیا اذان گفتند و به من فرمودند: 
ای سلمان! چشمانت را بازکن و از شتر پایین بیاه من نیز به دستور ایشان پایین آمدم و چشمانم را باز 
کردم. وقتی چشم‌هايم را باز کردم خودم را روی زمین دیدم سپس امام علی 3 نماز خواندند و من 
به ایشان اقتدا کردم یکباره بعد از تمام شدن نماز ایشان داد و فریاد و سروصدایی از آن سرزمین 
بلند شد. 

امام علی عا سر خود را به طرف آن صدا برگرداندند. جمعیت عظیمی‌بودند امام حضرت 
علی را تسبیح می‌کردند تا وقتی که خورشید طلوع کرد. آن گاه حضرت علی ع بلند شدند و برای 
جمعیت حاضر خطبه ایراد کردند. بعضی از آنها اعتراض کردند. حضرت به آنها فرمودند: ایا حق را 
تکذیب می‌کتید؟ آن گاه روی مبارکشان را به طرف آسمان گرداندند و دستان مبارکشان را نیز به 
آسمان بالا بردند و دعا کردند: ای صاحب کلمه عظمی و دارای اسماء حسنی و علائم کبری و ای 
زنده همیشه پایدار و کسی که مردگان را زنده می‌کند و زندگان را می‌میراند و ای پروردگار زمین و 
آسمان! پس فرمودند: ای نگهبانان جن و ای شیاطین! به حق سرخی که هرگز خاموش نمی‌شود و 
شعله‌های آتشین, به حق آلمص و کهیعص و طواسین و حوا میم و یاسین و نون و القلم و ما یسترون و 
بیت معمور و قسم بزرگ و مواقع نجوم ای پرودگار عالمین! 

سلمان می‌گوید: یکباره دیدم زمینی که بر آن ایستاده بودیم گرم شد و به لرزه درآمد و سر و 
صدای زیادی شنیدم» یکباره آتشی از آسمان پایین آمد و هر جنی که آن را دید بی هوش شد من نیز 
بی هوش شدم و با صورت به زمین افتادم وقتی به هوش آمدم دودی را ديدم که به هوا می‌رفت» آن 
گاه امام علی لا فرمودند: سرتان را بلند کنید» هماتا خداوند. ظالمین را به هلاکت رساند» سپس به 
خطبه کردن برگشتند و فرمودند: از جمعیت جن و شیاطین و بنی شهران و آل نجاح» ای کسانی که در 
خاک و هوا هستید و ای همه شیاطین کشورها! بدانید که زمين از عدل و داد پر شده به درستی که 
ظلم و طغیان بود؛ اما پس از این حق است و هیچ چیزی بعد از حق نیست به جز تاریکی و ظلمت» 
بس کجا می خواهید بروید؟ سپس اجنه‌هایی که باقی مانده بودند یک صدا گفتند: به خدا و رسولش 
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ایمان آوردیم. 
راوی می‌گوید: وفتی داخل مدینه شدیم يیامبر کا ما را دیدند و به امام علی عا فرمودند: ای 
على ظه | آیا دعونت را اجابت کردند؟ امام على مخ آنچه رح داده نود برای بيامىر ما بازگو کردند. 


سیس رسول خداعد فرمودند: ای على *12! اینها (اجنه) تا روز قيامت از هیبت تو می‌ترسند.! 


۳۹( 
۶ داستان عطرفه. یکی از پادشاهان اجنه که 

سید مرتضی در عیون معجزات گفته است: از دلایل معجزات امیرالمومنین على بن 
ابیطالب لو داستان عطرفه جنی است که آن روایت. نزد علمای شیعه معروف است و این روایت در 
کتاب «الانوار» با استناد از سلمان فارسی ع روایت شده است: در یکی از روزها در مسجد با 
جمعی از اصحاب در کنار رسول خدا اة نشسته بودیم و ایشان سخن می‌گفتند. یکباره رسول 
خداعٍ به تکه سنگی در صحن مسجد خیره شدنده ناگهان آن سنگ بلند شد و از زبرش غبار 
بیرون آمد تا آن که آن غبار در کفش‌های رسول خداعِ فرو رفت و یکباره شخصی از آن خارج شد 
و بر پیامبر ًة سلام کرد و عرض کرد: یا رسول الله #! من قوم خود را گذاشتم در حالی که 
دشمنان ما را اذیت می‌کنند آتها مرا نزد شما فرستادند تا از شما کمک بگیرم. من هم اکنون از طرف 
فوم خود پیش شما شرفیاب شدم. پس به دادمان برسید و یکی را با من بفرستید تا بین ما و دشمنان 
ما حکم کند» به شما قول می‌دهم که آن شخص را صحیح و سالم پیش شما برگردانم. 

آن گاه رسول خداعِ به او فرمودند: تو کیستی و قوم تو چه قومی‌است؟ عرض کرد: من 
عطرفه پسر شمراخی یکی از بنی نجاح هستم که من و قوم شنوائی را دزدیدم و وقتی شنیدم شما نبین 
مرسل شده‌اید به شما ایمان آوردیم و شما را صادق دانستیم و به خاطر همین با بعضی از افراد قوم 
مخالفت کردیم و آنها جلوی ما ایستادند و بر ما غلبه کردند؛ زیرا تعداد آنها خیلی زیادتر از ما بود 
پس بر ما پیروز شدند و همه زمین‌های ما را غارت کردند. با ما جنگ کردند و خون‌های زیادی از ما 
ريخته شدء شما یک نفر را با ما بفرست تا بین ما و آنها حکم کند. سپس پیامب رت به آن شخص که 
صورت و اندام خود را پوشانده بود فرمودند: خود را برای ما ظاهر کن. آن گاه آن شخص» صورت 
خود را ظاهر کرد او چهره وحشتناکی داشت. سرش پرمو بود و چشم‌های عمودی داشت و 
دندان‌هایش مانند دندان‌های شیر بود. 


۱ مد بنه المعاجزء ص ۱٩‏ معحزه ۲۸. 
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پس پیامبر اة از او خواست شخصی را که با او می‌فرستد» صحیح و سالم برگرداند» عطرفه 
نیز قبول کرد. وقتی صحبت عطرفه تمام شد پیامبر ٤ة‏ به یک اعرابی فرمودند: ای اعرابی! بلند شو 
و با برادرمان عطرفه برو و آنچه بر قومش اتفاق افتاده نظر کن و بین آنها با حکم الهی حکم کن. او 
گفت: با رسول الله! این شخص و قومش کجا هستند؟ رسول خداعٌِ فرمودند: آنها زیرزمین زندگی 
می‌کنند. آن شخص وقتی شنید آنها زیرزمین زندگی می‌کنند» خیلی ترسید و گفت: چگونه با او به 
زیرزمین بروم در حالی که من هم اکنون از قیافه‌اش می ترسم» پس چگونه می‌تواتم برای آنها حکم 
کنم» سپس پیامبر ل روی مبارک خود را به طرف شخص دیگری گرداندند و از او خواستند تا با 
آنها برود؛ اما او نیز قبول نکرند. پس رسول خداععٍِ به امام علی 2 فرمودند: بلند شو و با عطرفه 
برو و بین آنها بر حق حکم کن. امام علی طلا به دستور رسول خداعءٍ بلند شدند و در حالی که 
ذوالفقار خود را در دست گرفته بودند» حرکت کردند و رفتند. 

سلمان شه می‌گوید: من دتبال ایشان رفتم تا جایی که به آن سرزمین رسیدند» هنگامی‌که 
خواستند در زمین فرو برونده امیرالمومنین على تا به من فرمودند: ای سلمان! برو خدای جزای 
خير به تو بدهد. من نرفتم و آنها را دیدم تا وقتی که زمین برای آنها شکافته شد و آنها وارد شدند و 
دوباره زمین به حالت قبلی خود برگشت و من در حسرت دیدار امام على 4 ماندم؛ زیرا خدا گواه 
است که من خیلی امام على 43 را دوست دارم از وقتی اسلام آوردم ایشان را دوست می‌داشتم. 
پس برگشتم و اتفاقی که افتاده بود برای پیامبر هة و اصحاب بازگو کردم» وقتی صبح شد به امامت 
پیامب رد نماز صبح را خواندیم. 

پیامبر ب بعد از تمام شدن نماز» در همان جایی که امام علی ی و عطرفه داخل زمین رفته 
بودند نشستند» جماعت نیز پیش ايشان بودند و به پیامبر عة زخم زبان می‌زدند تا وقتی که روز به 
اوج خود رسید و امام علی 42 دير کرده بود. حرف زدن اصحاب زیادتر شد تا وقتی که خورشید 
وسط آسمان رسید. آنها می‌گفتند: آن جنی» پیامبر عة را گول زده و خدا ما را از دست ابی تراب ' 
راحت کرده است؛ در حالی که او به خاطر افتخار پسر عمویش رفته است. هنگام نماز عصر شد و 
حرف قوم هم زیادتر شد و تمام اصحاب از آمدن امیرالمومنین على عا ناامید بودند» سپس 
پیامبر ی نماز عصر را خواندند و در جای خود نشستند. در قوم ایشان کفر منافقین و زخم زبان و 


۱ ابی تراب یکی از لقب‌های امام علی ا است. در جنگ احزاب (خندق) عمرین عبدود امام على طا را با ضربة 


مشي زد و حول از پیشانی و سر امام على ال حاری شد. آن گاه امام على ا یک مشت خاک برداشتند وروی آن 
اکم حذاشتند « ان زخم خوب شد به خاطر همین به ابشان لقب ابوتراب یعنی پدر خاک دادند (مترجم). 
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شماتت نسبت به علی 12 زیاد شد تا وقتی که خورشید غروب کرد و همه منافقین یقین پیدا کر دند که 
دیگر امام علی ی برنمی‌گردند و ایشان از روی زمین رفته‌اند. 

پس یکباره زمین شکافته شد و عطرفه و امام علی :42 در حالی که از شمشیر ایشان خون 
می‌چکید بیرون آمدند. پیامبر ًة بلند شدند و بر پیشانی امام علی طا بوسه زدند و فرمودند: چه 
چیزی نگذاشت تا زودتر پیش من بیایی؟ امام علی ا در جواب پیامبر عة فرمودند: وقتی به آن جا 
رسیدم آنها را به سه چیز دعوت کردم و آنها نیز آن سه چیز را قبول نکردند و آن سه چیز این بود: 
ایمان به خدا و قرآن و تبّت و رسالت شما که آنها قبول تکردند پس به آنها گفتم: اگر ایمان 
نمی آورید حدّاقل با عطرفه و قومش صلح کنید و قسمتی از زمین و آب را به آنها بدهید تا آتها هم 
استفاده کننده آنهاء این را نیز قبول تکردند. 

پس شمشیر خود را از غلاف بیرون آوردم و با آنها جنگ کردم تا وقتی که هشتصد هزار نفر از 
آنها را به هلاکت رساندم وقتی آنها این صحنه را دیدند امان خواستند و تسلیم شدند و صلح 
خواستند» پس ایمان آوردند و جنگ و خونریزی به پایان رسید و تا همین وقت پیش آنها بودم. 
عطرفه گفت: یا رسول الله عٌ! خدا به شما و امیرالمومنین علی بن ابیطالب 32 جزای خير بدهد.! 


)۳۰( 
۶ داستان تسبیح کفتن جام در دستان امام علی 2ا 4 

سید مرتضی در «عیون معجزات» با استناد از امام صادق عة ازیدران مبارکشان از امیرالمومنین 
علی بن ابیطالب ع روایت کرده‌اند: روزی از روزها جبرئیل امین عا با جام پر از میوه‌های بهشتی 
نازل شدند و آن را خدمت رسول خداعِرٌ دادند آن گاه آن ظرف در دستان مبارک ایشان تسبیح 
در روایتی دیگر آمده: آن جام از دست مبارک پیامبرع به آسمان پرواز کرد و با زبان فصیح که 
همه خلایق آن را می‌شنیدند به اذن خدای تبارک و تعالی گفت: «انما يريد الله لیذهب عنکم الرجس 
اهل البیت و بطهرکم تطهیرا». " ای اهل بیت و همانا خدای تبارک و تعالی می‌خواهد بدی و ناپاکی را 

از شما دور کنند و شما را پاک و پاکیزه قرار می‌دهد.۲ 





۱ مدينة المعاجز ص ٩‏ معجزه ۹ ۲. مد بنه المعاجز ص ۰۹ معحرزه ۰ 
۳ سوره مبارکه احزاب آیه ۳۳. 
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۳۱( 
۶ داستان حرف زدن جام با امام على ا 4 

شيخ طوسی در «امالی» با استناد از ابن عباس روایت کرده است: یک روز با جمعی از 
اصحاب پیامبر اة نشسته بودیم در حالی که امیرالمومنین على و امام حسن ا و امام 
حسین عة در کنار ایشان بودند» یکباره جبرئیل امین 2 در حالی که در دستان خود جامی‌بلورین و 
قرمز رنگ که از مشک و عنبر پر شده بود تازل شدند» سپس آن را نزد حضرت محمّدع و امام 
على طا و امام حسن طا و امام حسین ی گذاشتند و گفتند: سلام بر تو ای محمد! خدا سلامت را 
می رساند و به تو تهنیت می‌گوید و این هدیه از جانب خدا برای تو است و خداوند به تو می‌فرماید: 
تو نیز از طرف من به امام على لا امام حسن فا و امام حسین عا تهنیت بگو. ابن عباس می‌گوید: 
وقتی جام بلورین در دستان مبارک پیامبر ية قرا ر گرفت سه بار تهلیل و سه بار تکبیر گفت» سپس به 
اذن خدا با زبان فصیح گفت: «بسم الله الرحمن الرحیم طه ما انزلنا علیک القرآن التشقی».۱ سپس 
رسول خداعرٌ آن جام را بوییدند و بوسیدند و خوشحال و مسرور شدند. 

سپس آن را به امام علی لا دادند» وقتی جام در دستان مبارکامیرالممنینِ3 قرار گرفت به 
زبان فصیح گفت: «بسم الله الرحمن الرحیم انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا يقيمون الصلوه و 
یژتون الزکات و هم راکعون». " 

امام على اا نیز آن را بوییدند و بوسیدند و سپس آن را به امام حسن عا دادند» وقتی آن جام 
در دستان مبارک امام حسن قرار گرفت گفت: «بسم الله الرحمن الرحيم عم يتسائلون عن النباء 
العظيم هم فى مختلفون». " 

پس امام حسن طا آن را بوییدند و بوسیدند و سپس آن را به امام حسین طا دادند» وقتی آن 
جام در دستان مبارک امام حسین ی قرارگرفت گفت: «بسم الله الرحمن الرحیم قل لا اسئلکم عليه 
اجراً الا المده فی القربی و من یقترف حسنه نزد له فیها حسنا ان الله غفوراً شکورآ». " سپس آن جام 
در دستان مبارک پیامبر عة قرار گرفت» پس گفت: 

«بسم الله تور السموات و الارض»" ابن عباس می‌گوید: نمی‌دانم آن جام به قدرت خدای 
تبارک و تعالی به آسمان رفت يا در زمین ماند." 


۱ سره مبارکه طه. آیه ۱ تا ۲. ۲ سوره مبارکه مائده آیه ۵۵ 
۳ سو ره مبارکد نباءں آیه ۱ تا ۲. ۴. سوره مبارکه شوری, آیه ۲۳. 
۳ سرد دما کد تور به ۵ ۲ ۶ مد بنه المعاجن ص ۰ ۲ 
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(rr) 
حرف زدن جام که‎ # 

ابن بابویه در «امالی» با استناد از ابن عباس روایت کرده است: یک روز با جمعی از اصحاب نزد 
پیامب ره نشسته بودیم یکباره پیامبر به به آسمان اشاره کردند ما نیز به آسمان نگاه کردیم و ابر 
سفیدی را دیدیم که به طرف زمین پایین می آمد. پیامب رة به آن ابر فرمودند: بیا و آن ابر نیز به 
دستور رسول خداعِ نزد ایشان آمد. پیامبر به دستان خود را در آن ابر کوچک داخل کردند و یک 
جام سفید رنگ پر از رطب بهشتی بیرون آوردند و از آن تناول کردند. 

سپس آن را به امام علی طا دادند ایشان نیز از آن رطب بهشتی تناول کردند و آن گاه آن جام در 
دستان امام علی لت تسبیح گفت» سپس یکی از اصحاب عرض کرد: یا رسول الله ل جرا فقط شما 
از آن رطب خوردید و به ما نداده‌اید. پس به اذن خدای تبارک و تعالی آن جام گفت: «لا اله الا الله 
خالق الظلمات و النور اعلموا يا معاشر الناس انس هدیه الصادق الى نبیه الناطق لا یا کل من النبی او 
وصی نبی» خدایی جز الله نیست. خدایی که خالق تاریکی‌ها و نور است. ای مردم! بدانید و بشنوید 
همانا من هدیه‌ای از طرف پروردگار راستگو برای پیامبر ناطق هستم و هیچ کس از من نمی خورد به 
جز پیامب رة و وصی او.ا 


(r) 
> سخن کفتن جام‎ # 

حسین پسر حمدان در «هدایه» با استناد از مفضل بن عمر جعفی از امام صادق عا روایت کرده 

است: روزی از روزها رسول خداععٌ و علی ٍلا با جمعی از مهاجرین و انصار در مسجد مدینه 
نشسته بودند. یکباره یک تکه ابر که یک پا و یک عبا داشت وارد مسجد شد. رسول خداعٌ به امام 
علی ّا فرمودند: ای ابالحسن! به درستی که هدیه‌ای از طرف خدا برای ما آمده است. سپس 
رسول اکرم ل دست مبارکشان را به طرف آن تکه ابر بردند و آن تکه ابر تزدیک و نزدیک‌تر شده 
وقتی به پیامبر رسید آن تکه ابر محو شد و از آن» جامی‌خارج شد که از نور می درخشید» توری که 
هیچ چشمی مانند آن را ندیده و نشنیده بود و بوی خوشی داشت. طوری که هیچ کسی مثل آن را 
نبوییده و نشنیده بود. آن قدر بوی آن زیاد بود که مسجد و حتی بیرون آن از عطرش پر شده بود در 
همان حال آن جام با زبان فصیح عربی» خدای تبارک و تعالی را تسبیح می‌گفت تا وقتی که در دست 


۱ مد بنة المعاجزء ص ۰۱ معحزه TY‏ 
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راست پیامبر ع قرار گرفت. 

وقتی در دست مبارک رسول خدا ٤‏ قرار گرفت با زبان فصیح عربی گفت: «سلام و درود بر تو 
ای حبیب خدا و ای صفات خداوند و پیامبر برگزيدهٌ دو عالم و بهترین و با ارزش‌ترین خلق خدا بر 
تمام خلائق خدای تبارک و تعالی از اول تا آخر و سلام بر وصی و جانشین تو و با ارزش‌ترین اوصیا و 
برادرت که بهترین و باارزش‌ترین برادران و جانشین تو که بهترین جانشین‌ها و امام متقین و 
امیرالممنین و نور هدایتگران و چراغ متقین است و بر همسرش فاطم زهراللّلا» سرور زنان عالم 
گلی از گلزار ولایت؛ بتول مادر ائمه» رهبر انسان‌ها و بر دو فرزند برومند و دو نور ریحان و نور 
چشمانت حسن و حسین چ ». 

پیامبر ًه امیرالمومنین حسن و حسین 9 و جمع حاضر» حرف زدن جام را شنیدند؛ اما 
قادر تبودند آن را به خاطر نوری که داشت به خوبی نگاه کنند و پیامبر خدا را حمد و سپاس می‌گفت 
و شکرگزار نعمتی بود که خداوند به او داده بود تا جایی که جام گفت: یا رسول الله! خداوند تبارک و 
تعالی مرا برای تو و برادرت على ا و دخترت فاطمه زهراعهل و حسن و حسین ع فرستاده 
است. پس مرا در دست امیرالمومنین قرار بده» رسول خداع نیز به امام علی عا فرمودند: ای 
اباالحسن! این هدیه خداوند متعال را بگیرا 

آن گاه امام على اا دست راستشان را جلو بردند و آن را گرفتند» دوباره آن جای خدای منان را 
تسبیح گفت. امام علی ا آن را بوسیدند و بوییدند و خدا را به خاطر فرستادن این هدیه شکر کردند 
و خیلی خوشحال و مسرور بودند و به آن جام فرمودند: مرحبا به هدیة خداوند تبارک و تعالی که 
برای پیامبر اة و اهل بیتش طا فرستاد و خدا را بسیار حمد و سپاس می‌گفت. پس آن جام به 
رسول خدایٌ عرض کرد: یا رسول الله‌عٍِ! به علی تلا بگو که مرا در دست فاطمه زهراعلّلا و 
حسن و حسین (علیهما السلام) قرار بدهد» همان گونه که خدای تبارک و تعالی فرموده‌اند» پس 
رسول خداععٍ به امام علی لت فرمودند: ای ابالحسن ل9! بلند شو و آن را در دست فاطمة زهرا ع 
و حسن و حسین فک قرار بده» پس امام علی لا به دستور رسول مکرّم عة بلند شدند و جام را به 
سوی سیده النساء العالمین تلو بردند» وقتی از مسجد خارج شدند نور جام بیشتر از نور خورشید 
بود و رایحه آن زیادتر شده بود. 

سپس آن را نزد فاطمهٌ زهراتّلا و حسن و حسین اه بردند و در دست آنها قرار دادند. آنها نیز 
آن را گرفتند و بوسیدند و بوییدند و خدا را سپاس گفتند» سپس آن را برگرداندند و به رسول 


خدا اد دادند وفتی آن جام در دست مبارک رسول خدا E‏ قرار گرفت» شخصی برخاست و 
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گفت: یا رسول الله ! چرا هر چیزی را که از طرف خدا می آید» استفاده می‌کنی و علی و فاطمه و 
حسن و حسین ع نیز می‌دهی؟ پس رسول خدا ا فرمودند: وای بر توا آیا نشنیدی جام چه 
گفت؟ آیا چیزی که مال تو نیست به تو بدهم؟ پس بار دوم آن شخص گفت: يا رسول الله ۱ پس به 
من اجازه بدهید تا آن را بردارم و ببوسم و ببویم. 

پیامیر ا برای بار دوم فر مودند: وای بر توا این جام برای تو و برای هیچ کسی نیست به جز من 
و اهل بیت من. پس گفت: یا رسول الله ! اجازه بده فقط آن را لمس کنم. رسول خداعم به او 
فرمودند: چقدر لج میکنی» اگر توانستی آن را لمس کنی من از طرف خدای تبارک و تعالی» رسولالله 
نیستم آن‌گاه آن شخص دستش را به طرف جام دراز کرد اما دستش به آن نرسید» یکباره آن جام از 
دستان مبارک رسول دا پرواز کرد و به طرف آن تکه ابری که با آن آمده بود رفت و گفت: با 
رسول الله !این طور میزبان از مهمانش پذیرایی می‌کند! پس رسول خداعلٌ به آن جام فرمودند: 
وای بر توا با چه جرئتی پیش خدا و پیامبرش این گونه حرف می زنی؟! ای ابالحسن! بلند شو و آن را 
بگیر و به او بگو: خدا چه دستوری به تو داده تا نزد ما بیایی و به ما خبر بدهی؟ آیا آن را فراموش 
کرده‌ای؟ 

امام علی ِا نیز آن را گرفتند و آنچه پبامبر ع به او فرموده بود به جام گفت» پس آن جام گفت: 
بله ای برادر رسول خداععٌ! فراموش کرد بودم» همانا خدای تبارک و تعالی مرا فرستاده تا به شما 
بشارتی بدهم» خدای تبارک و تعالی مرا برای هر زن و مرد مومنی نگاه داشته و به من امر فرموده که 
هنگام احضار هر تفر از آنها با آنها باشم تا در حال جان دادن تترسند در آن هنگام من روی سینه‌اش 


قرار می‌گیرم تا با بوی خوش من در خوشحالی جان بدهد؛ در حالی که هیچ احساسی نمی‌کنند.! 


)+( 
#سخن کنتن جام4 
صاحب اقب مناقب با استناد از امام علی طا روایت کرده است: نزد پیامبر ِا بودم در حالی 
که پیامب ر گرسنه بودند. جبرئیل "3 در حالی که جامی‌پر از غذاهای بهشتی در دستش بود نازل 
شد وقتی آن جام در دستان مبارک رسول دا قرار گرفت. خداوند تبارک و تعالی را تهلیل و 
تکبیر و تسبیح گفت. 
پیامبر به خدای تبارک و تعالی را به خاطر هدیه‌ای که برای او فرستاده بود شکرگزاری کرد و 


۱ مد‌ین المعاجن ص ۰۲۱ معجزد ۲۲. 
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آن را در دستان من قرار داد و در دستان من نیز تسبیح گفت. سپس در دستان اهل بیتش فرار داد در 
دستان نا نیز تسیح گفت و ما خدا را شکر کردیم. سپس جبرئیل لا آن را گرفت و گفت: بخورید 
نوش جان! این غذاها از د بهشت آمده است و هدیه‌ای از طرف پروردگا ر عالم برای شمااست و کسی 


در دنیا از آن نمی خورد به جز پیامبر ية و وصی و فرزندانش.! 


(Fa) 
> 1 سطل و حوله بہشتی برای امام علی‎ # 

ابن بابویه با استناد از انس بن مالک روایت کرده است: در شبی همراه با رسول داعبا و با دو 
تفر از یران ایشان با هم بودیم که به ما فرمودند: در خانة اسام علی*16 را بکوييم. آن شب» شب 
تاریکی بود» به زور می توانستیم چیزی را ببینیم» پس به فرمان پیامبر ييا په پشت در منزل امام على ا 
ایستادیم و در را آهسته آهسته به صدا درآوردیم» امام على ا در حالی که در دستاتشان شمشیری 
همانند شمشیر حضرت محید 5اا داشتند در را باز کردند پيامبر ا به ایشان فرمودند: ای 

امام علی لا فرمودند: من خجالت می‌کشم آن را بازگو کنم پیامبر اة فرمودند: در حق گفتن 
هیچ خجالتی وجود ندارد آنچه برایت بت اتفاق افتاده به این اصحاب بگو. ایشان فرمودند: من دیشب با 
فاطمه زھرا غ دخت پیامبر گرامی کل تزدیکی کردم و غسل بر من واجب شد. وفتی خواستم 
غسل کنم آبی در خانه پیدا نکردم پس به صبح نزدیک می‌شدیم و ترسیدم به نماز صبح نرسم و 
نمازم قضا شود آن گاه امام حسن نف را به یک طرف و امام حسین ع را به طرف دیگر دتبال آب 
فرستادم آنها دیر کردند و من خیلی تاراحت شدم. یکباره ندایی از آسمان به گوشم رسید که 
می‌گفت: ای علی! نترس, این سطل و حوله را بگیر و غسل کن؛ من هم سطل و حوله را گرفتم» دیدم 
آن سطل پر از آب بود. آن گاه غسل کردم و با آن حوله خودم را خشک کردم. 

ناگهان سطل به هوا رفت» وقتی به هوا پرواز می‌کرد یک قطره از آن بر پیشانی‌ام ريخت که 
سردی آن را در دلم احساس کردم پس رسول خداعِل فرمودند: خوشا به حالت! خوشا به حالت 
ای پسر ابیطالب! ای پسر عمویم! صبح کردی در حالی که جبرئیل امین خادم تو بود؛ زیرا جبرئیل 
امین ا آن چه را که به من گفتی به من گفته بود.؟ 

و نیز سید رضی در «مناقب المفاخره با استناد از انس بن مالک روایت کرده است: روزی از 


۱ دا بند أا لماح سس ۰۳۱ : معجزه ۴ ۲. مدینه المعاجز. ص ۲۲ معجزه ۵ روایت اول. 
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روزها پیامبر ع 


به دو تفر دستور دادند: به منزل امام علی 9 بروید و به او بگویید دیشب چه 
اتفاقی برای تو افتاده است؟ آنها نیز آمدند و در را کوبیدند و امام علی عا در خانه را باز کردند و 
بیرون آمدند و از ما سژال کردند: چه چیزی می‌خواهید؟ آیا من باید برای شما درباره موضوعی 
سخن بگویم؟ ما به ایشان گفتیم: پیامب رت به ما امر فرمودند که این جا بیاییم و از شما سوال کنیم که 
دیشب برای شما چه اتفاقی افتاده است؟ آن گاه رسول خداعٍِ از پشت سر ما به ایشان فرمودند: 
ای علی ۱32 به آنها بگو دیشب برای تو جه اتفاقی افتاده است. امام علی عا عرض کردند: ای پیامبر 
بزرگوار! خجالت می‌کشم پس پیامبرعظیم الشان اسلام فرمودند: به آنها بگو؛ زیرا خدا برای حق 
گفتن خجالت نمی‌کشد. حضرت فرمودند: دیشب برای طهارت (غسل) آب خواستم پس صبح شد 
و ترسیدم نماز صبحم قضا شود دنبال آب گشتم. ولی پیدا تکردم آن گاه امام حسن تا و امام 
حسین ا را دتبال آب فرستادم آنها دیرکردند و من ترسیدم نماز صبحم قضا شود پس همان طور 
که تاراحت و غمگین بودم یکباره سقف خانه باز شد و یک سطل آب که روی آن حوله‌ای قرار 
داشت پایین آمد. پس وقتی روی زمین قرارگرفت حوله را برداشتم و دیدم سطل پر از آب است. پس 
با آن آب» غسل کردم و نمازم را قبل از این که قضا شود خواندم ناگهان سطل بالا رفت و سقف به 
حالت اولش برگشت. پیامبر ما فرمودند: آن سطل از بهشت و آب داخل آن از آب کوثر و آن حوله 
از استبرق " بهشت بود. 

سپس به امام علی ّلا فرمودند: هیچ کسی بهتر از تو و مثل تو نیست؛ زیرا جبرئیل امین ا9ا 
دیشب نوکری تو را کرد." این روایت نیز از اهل سنن با استناد فراوان از شافعی ذکر شده است. 


)ء۳( 

# سطل و حولۂ بیشتی > 
از اهل سنت از موفق بن احمد و او از بزرگان و علمای کشورش از کتاب «مناقب امیرالممنین» 
که استناد این روایت به انس بن مالک می‌رسد روایت کرده است: روزی از روزها نماز عصر را به 
امامت پیامیر ع خواندیم» وقتی پیامبر به رکوع رفتند. آن قدر آن را طولانی کردند که ما از رکوع 
خسته شدیم و فکر کردیم‌پیامبر عه یادش رفته است که ما پشت سر ایشان تماز می‌خوانيم. پس 

یکباره سرشان را بلند کردند و گفتند: «سمع الله لمن حمده». 
آن گاه نماز را تا آخر ادامه دادند و در حالی که چهره نورانی ایشان مانند ماه شب چهارده 


۱ استبرق: پارچه زخیمی از حریر و طلا. ۲ مد بنه المعاجز» ص YY‏ معجزه ۳۵ روایت دوم. 








۶ / معجزات امام على اج 











می درخشید روی مبارکشان را به طرف ما برگرداندند سپس نیم خیز شدند و مسجد از نور چهره 
مبارکشان تورانی شد. آن گاه صف اول را به دقت نگاه کردند؛ مانند این که دنبال گمشده‌ای 
می‌گشتند» سپس صف دوم و سوم و چهارم همین طور صف‌های بعدی را دیدند و فرمودند: چرا 
برادر و پسر عمویم علی بن ابیطالب ‏ را در این جا نمی‌بینم؟ پس امام علی 1 از صف آخرگفتند: 
یا رسول الله ع42! من اين جا هستم. امر بفرمایید. رسول خداع به ایشان فرمودتد: ای علی ! 
نزد من بیا امام علی طا نیز به دستور ايشان تزدیک و نزدیک‌تر شدند تا وقتی که در کنار رسول 
خدا ی قرار گرفتند» پس رسول خداعد به ايشان فرمودند: ای على ! چرا در صف اول نبودی؟ 
ایشان عرض کردند: وضو نداشتم به خانة فاطمه توا آمدم» ولی آب پیدا نکردم» آن گاه حسن و 
حسین و فضه را صدا زدم» هیچ کس جوایم را نداد یکباره صدایی مرا متوجه خود کرد که می‌گفت: 
یا ابالحسن! ای پسر عموی رسول! رویت را بگردان وقتی رویم را برگرداندم یک سطل طلا پر از 
آب و یک حوله دیدم سپس آن را با دست راستم گرفتم آب خود به خود روی دستم ریخته 
می شد پس با آن طهارت کردم و وضو گرفتی سپس داخل آن را دیدم که نرم‌تر از کره و شیرین تر از 
عسل و خوش بوتر از مشک بود. 

هنگامی‌که رویم را به طرف دیگر برگرداندم دیگر ندانستم چه کسی سطل را گذاشت و 
برداشت و چه کسی حوله را به من داد و گرفت. پس رسول خداعٍ تشم کردند و ایشا را در بغل 
گرفتند و هر دو چشم علی فا را بوسیدند» سپس فرمودند: یا ابالحسن لف! به تو بشارت می‌دهم آن 
سطل از بهشت بود و آن حوله و آب نیز از فردوس اعلی بودند و کسی که تو را صدا زد» جبرئیل 
امین تلا بود و کسی که آن سطل و حوله را به تو داد میکائیل 2 بود و قسم به آن خدایی که مرا بر 
حق فرستاد که جانم در دست او است. من خواستم از رکوع سر بردارم؛ ولی اسرافیل عة زانوهايم 
را با دستانش گرفته بود تا وقتی که تو آمدی و با ما نماز خواندی اکنون مردم مرا از دوست داشتن تو 
ملامت می‌کنند به خدا قسم فرشتگان هفت آسمان تو را دوست می‌دارند.! 


(۳۷( 
۶ کوزة طلا که از آب پر شده بود) 
ابر شهر آشوب در «مناقب» با استناد از انس بن مالک روایت کرده است: روزی از روزها رکوع 
پیامب رت آن قدر طولاتی شد که فکر کردیم به ایشان وحی شده است. پس سرشان را از رکوع 


.۳۶ لاد المعاجا. ص ۲ معجزه‎ ١ 
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برداشتند و نماز را به پایان رساندند و از محراب بیرون آمدند و پسر عمویشان را صدا کردند. 

امام علی تا در صف آخر نشسته بودند رسول خدا له به او فرمودند: آیا نمازت را به 
جماعت خواندی؟ عرض کردند: بله با رسول الله ! اما بدون اقامه و به رکوع شما رسیدم و ادا 
کردم. پیامبر عا فرمودند: چرا زود نیامدی تا در صف اول نماز بخوانی؟ حضرت على اا جواب 
دادند: برای وضو گرفتن به آب احتیاج داشتم. حسنین را صدا زدم» جوایی نشنیدم یکباره هاتفی مرا 
صدا زد و گفت: ای علی! سمت راست خود را نگاه کن» وقتی سمت راستم را نگاه کردم یک 
کوزه طلا پر از آب دیدم که سفیدتر از برف و شیرین تر از عسل و نرم‌تر از کره و خوش بوتر از مشک 
بوده سپس با آن وضو گرفتم و از آن آب نوشیدم و یک قطره از آسمان روی سرم افتاد که سردی آن 
را در دلم احساس کردم و صورتم را با حوله خشک کردم» سپس آب روی دستم ريخته می‌شد بدون 
این که بدانم چه کسی روی دستم آب می‌ريزد. 

سپس به مسجد آمدم و به رکوع شما رسیدم و به شما اقتدا کردم سپس پیامبر عة فرمودند: آن 
کوزه از بهشت بود و آن آب از آب کوثر و قطره‌ای که روی سرت افتاد از زیر عرش خدا افتاده بود و 
آن حوله از حوله‌های بهشت بود و آن کسی که تو را صدا زد جبرئیل امین بود و آن کسی که په تو 
حوله داد میکائیل 2 بود. به خدا قسم می‌خواستم از رکوعم سربردارم» ولی جبرئیل امین لته با 
دستانش زانوهایم را گرفته بود و به من می‌گفت: صبر کن! صبر کن! تا علی لإ جماعت را درک کند و 


تمازش را به جماعت بخواند.! 


)۳۸( 
۶ دیناری که با آن آذوقه خریدند4 
سید رضی در متاقب مفاخر با استناد از ابی سید فوزی روایت کرده است: روزی از روزها امام 
على لیا به حاجتی محتاج شد؛ اما چیزی درخانه ایشان نبود. امام علی ع آن روز از خانه بیرون 
رفتند و تزدیک خانه‌شان دیناری پیدا کردند» هیچ کس آن جا نبود. حضرت فاطمه زهراعِ به ایشان 
عرض کردند: آن دینار را برمی‌داشتی و برایمان غذا می خریدی» وقتی صاحب آن دینار در مورد آن 
سوال کرد آن را به او بده پس آن را به عنوان قرض بردار. امام علی عا نیز آن را برداشتند و دنبال 
خرید غذا رفتند. یک نفر را دیدند که آذوقه می‌فروخت. امام علی ی به او فرمودند: با این دینار 


چقدر به من آذوقه می‌دهی؟ آن شخص جواب داد: فلان مقدار به تو می‌دهم. سپس امام علی طا 


۱ مد ننه المعاجز ص ۳ معجزه ۲۷. 











۸ / معجزات امام عل یا 


فرمودند: تمام آن را به من می‌دهی؟ جواب داد: بله! سپس امام علی َه دینار را به او دادند و آذوقه 
را بردند. آن شخص عرض کرد: به خدا قسم این دینار را برنمی‌دارم. 

سپس نزد فاطمه زهراغټڭ آمدند در حالی که آذوقه و دینار با ایشان بود و آنچه برای ایشان 
اتفاق افتاده بود بازگو کردند فاطمهٌ زهرالهّلا فرمودند: خداوند پاک و منزه است. آذوقه را از آن مرد 
گرفتی و دینار را نیز با خود آوردی» سپس خواستند اصحاب آن دینار را بشناسند» پس نتوانستند 
بشناسند آنها نیز آن آذوقه را خوردند و روز دیگر پی غذا رفتند و اتفاقاً آن شخص راکه آذوقه 
می‌فر وخت. دید ند. 

دوباره با او معامله کردند و غذا را از او خریدند. وقتی امام علی عا خواستند دینار را به او 
بدهند آن شخص گفت: به خدا قسم دینار را نخواهم گرفت» امام على عا نیز برای بار دوم غدا و 
دینار را به منزل آوردند و آنچه اتفاق افتاده بود برای فاطمه زهراعلّلا بازگو کردند. فاطمه زهراتقا 
فرمودند: اگر بار سوم او را دیدی و خواستی از او آذوقه بگیری او را قسم بده قبل از این که او تو را 
قسم بدهد. پس غذا را خوردند» روز سوم شد امام علی لت دنبال غذا رفتند. اتفاقاً همان شخص را 
دیدند. آذوقه را از او خریدند و دینار را به او دادند و قسمش دادند و فرمودند: به خدا قسم دینار را 
برتمی دارم و آن شخص مجبور شد دینار را بردارد» پس به منزل برگشتند و پيامبر ا را در آن جا 
دیدند پیامبر عة به او فرمودند: آیا شخصی را که به تو آذوقه فروخت می‌شناسی؟ عرض کردند: 
خدا و پیامبرش بهتر می دانند. سپس فرمودند: آن شخص جبرئیل امین 1 بود و آن دینار» رزق و 
روزی تو بود که خدا برای تو فرستاده بود به آن خدایی که جانم در دست او است اگر جبرئیل 
امین ا را قسم نمی‌دادی آن دینار تا روز قیامت نزد تو می‌ماند. ' 


)۳۹( 
۶ داستان ترنج هنكام فتح خيبر4 
سید مرتضی در «عیون معجزات» با استناد از امام صادق لت روایت کرده است: خدای تبارک و 
تعالی به امیرالممنین 32 به خاطر کرامتش و برهان و معجزه و قوت ایمان و یقین و علمش و 
فضیاتش بر جمیع خلق بعد از پیامبر به یک سیب هدیه داد. 
وقتی پیامب رل علی لت را برای فتح خیبر فرستادند ایشان در خیبر را از جا کندند و آن را 


چهل ذراع پرتاب کردند. سپس داخل خندق شدند و آن را پهن کردند و روی سرشان گذاشتنا ۳ 


۱ اند المعاعحا صں ۳ معجزه TA‏ 
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وقتی که لشکر اسلام عبور کردند و خدای تبارک و تعالی آن در را به وسیله یک ترنج (میوه بهشتی) 
برای ایشان سبک کرد که در وسط آن» اسم خدای تبارک و تعالی و اسم فرستاده‌اش رسول خد ام 
و اسم وصیش امام على نوشته شده بود. ایشان وقتی از فتح خیبر فارغ شدند فرمودند: به خدا 
فسم در خیبر را نکندم و پرتاب نکردم تا وقتی که احساس کردم با بازو و حرکت غریزی بشری این 
کار را نکردهام؛ بلکه به وسیله قرّت ملکوتی پیروز شدم و دلم با نورالهی نورانی شد و من آن نور را 
ستایش می‌کنم که اگر همه اعراب با من بجنگند من با یک چشم بر هم زدن می‌توانم همه آنها را به 
درک واصل کنم و نیز با استناد از اعمش از ابن اسحاق از ابی‌عبدالله جدلی روایت شده است: 
شنیدم مولایم امیرالمومنین علی طب فرمودند: وقتی خواستم در خیبر را بکنم» یهودی‌ها به من 
حمله‌ور شدند. من هم آنها را با قدرت کاملۂ الهی از بین بردم» سپس در خیبر را کندم و آن را در 
خندقی که حفر کرده بودند پرتاب کردم سپس داخل خندق رفتم و در را بالای سرم گذاشتم تا 
لشکر اسلام از آن عبور کردند و خدای تبارک و تعالی آن را برای لشکر اسلام فتح کرد آن گاه یکی 
از اصحاب از ایشان سؤال کردند: مولای من! آیا وقتی در خیبر را بالای سرت گذاشتی احساس 
سنگینی کردی؟ حضرت فرمودند: هیچ احساس سنگینی نکردم فقط به اندازه عبایی که بر دوش 
دارم احساس کردم. 

و نیز روایت شده است: وقتی قلعه خیبر فتح شد به قدرت کامله پروردگار عالم هفتاد نفر از 
زورمندان مسلمان در حالی که کمربندهایشان را سفت کرده بودند. خواستند آن در را تکان بدهند 
ولی نتوانستند در حالی که امام علی لا با قدرت کاملهٌ خدای تبارک و تعالی آن را بلند کردند و این 
در حالی بود که همه یهودیان آن صحنه را مشاهده می دند. 

ابن شهر آشوب می‌گوید: طول در خیس هجده ذراع بود و خندقی که کنده بودند بیست ذراع 
بود امام علی عا در را روی خندق قرار دادند و دو ذراع باقی مانده را با دستشان گرفتند تا وقتی که 
تمام لشکر اسلام که هشتاد هزار و هفتصد تفر با تشکیلات نظامی‌بودند از آن عبور کردند. ' 


)۴۰( 
حادثه جنک خیبر و کسی که آنہا را از بین می‌برد > 
شیخ مفید در «ارشاد» با استناد از اصحاب خاص پیامبر روایت کرده است: وقتی پیامبر 
اکرم ٤ة‏ به قلعةٌ خیبر نزدیک شدند به مردم فرمودند: بایستید» سپس دستان مبارکشان را رو به 


۱ مد بنه المعاجز ص «FT‏ معحره ۳ 








۰ / معجزات امام على اا 








آسمان بلند كردند و اين دعا را خواندند: «اللهم رب السموات السبع و ما الظلن و رب الارض و ما 
اقلان و رب الشیاطین و ما اظللن استلک خير هذه القریه و خير ما فیها و اعوذبک من شرها و شر ما 
فیها» بارالها! پروردگار آسمان‌های هفت‌گانه و خدای زمین‌های هفت‌گانه و چیزهایی که آنها را احاط 
کرده پروردگار زمین و آنچه در آن زندگی می‌کند پروردگار شیاطین و آنچه احاطه کرده‌اند. از تو 
خر این شهر و داخل آن را می‌خواهم و از شرّی که در آن است به تو پناه می‌برم» سپس بعد از این 
دعا زیر درختی رفتند و ما نیز از پیش آن حضرت دور شدیم تا بقیهُ روزمان را بگذرانیم» وقتی ظهر 
شد منادی ۱ رسول خداعٌ ندا زد و ما نیز پیش آن حضرت جمع شدیم در حالی که یک مرد تزد 
ایشان نشسته بود. آن گاه رسول الله ل فرمودند: هنگامی‌که خواب بودم" 

این مرد نزد من آمد. شمشیرم را تیز کرد و به من گفت: ای رسول خداع! دست راستت 
کیست؟ به اوگفتم: خدا دست راست من است» پس شمشیر را بویید و همان طور که می‌بینید نشسته 
و تکان نخورده است. عرض کردیم: ای رسول خداع! شاید چیزی در فکرش باشد! فرمودند: بله! 

پس آن شخص منصرف شد و هیچ کس آن را دنبال نکرد و پیامب را قلعه خیبر را بیست شبانه 
روز محاصره کردند و در آن رون پرچم اسلام مال علی عا بود. مسلمانان از انتظار کشیدن خسته 
شدند. مسلمانان بیرون قلعه با بهود جنگ می‌کردند در حالی که در خیبر بسته بود. 

یکباره در خیبر باز شدء دیدم برای نجات دادن خود از دست مسلمانان خندقی عظیم حفر 
کرده بودند» پس محرب شجاع‌ترین و قوی‌ترین مرد شهر خیبر آن طرف خندق با شمشیر خود به 
مسلمانان می‌گفت: شجاع‌ترین شما کیست؟ جلو بیاید تا با او مبارزه کنم. پیامبر اکرم 5 کسی را 
صدا زدند و به او فرمودند: پرچم اسلام را بگیر و با فتح خیبر و کشتن محرب اسلام را سر بلند کن؛ 
آن شخص پرچم اسلام را با دست خود گرفت و به طرف خیبر رفت» وقتی آن شخص به خندق 
رسید و محرب را دید ترسید. و پرچم اسلام را بر زمین انداخت و آن را روی زمین کشید و نزد 
رسول خدا له برگشت و همراهانش او را ملامت کردنده سپس پیامبرع فرمودند: علی را نزد من 
بیاورید» به ایشان عرض کردند: امام علی ا مریض هستند و قادر نیستند بیایند» پس پیامبر 2 
فرمودند: اگر این طور است کسی را نزد من بیاورید که خدا و فرستاده‌اش را دوست دارد و خدا و 


فرستاده‌اش نیز او را دوست می‌دارند و پرچم اسلام را به دست گیرد و با عزت و شرف بدون این که 


۲ دنظور پیا‌بر از خواب ایشان خواب قیلوله است: خواب قیلوله خواب مستحبی است که قبل از نماز ظهر به اندازه 
سداقا .به ساعت و حداکثر نیم ساعت باشد. 
r‏ ۲2 
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از دشمن فرار کند آن را شکست بدهد و دین اسلام را سرافراز کند. انصار و مجاهدین کسی را 
نمی شناختند که خدا و پیغمبرش را دوست داشته باشد و خدا و پیغمبرش نیز او را دوست داشته 
باشند به جز امیرالمومنین على بن ابیطالب. 

پس دنبال امام علی لف فرستادند و ایشان را با آن مریضی که داشت پیش آن حضرت 1 
آوردند» پیامبر َل فرمودند: ای علی ! برای تو چه اتفاقی افتاده است؟ امام علی ا فرمودند: 
من به خاطر سردرد شدیدی که دارم مریض شده‌ام و هرگز چنین سردردی ندیده بودم» این سردرد 
آن قدر شدید است که هرگز نمی‌توانم از جای خود تکان بخورم. سپس رسول خداع آب دهان 
مبارکشان را با انگشت سبابه به پیشانی مبارک امام علی لا مالیدند» یکباره به طور معجزه آسا به اذن 
خدای تبارک و تعالی امام علی لا سرحال شدند و پیامبر عة برای ایشان دعا کردند: «بارالها! علی 
را در سردی و گرمی‌نگهدار» و بعد پرچم سفید رنگ اسلام را به دست ایشان دادند و فرمودند: 
پرچم اسلام را بگیر و اسلام را سرافراز کن» همانا جبرئیل امین همراه تواست و پیروزی و 
شکوه از آن تو است و لت از آن دشمن تو است و بدان همانا در کتابشان آمده است: کسی که بر 
آنها پیروز می شود نامش «الیا»۲ است. پس وقتی نزدیک آتها شدی بگو: من على هستم که ان شاءالله 
ترس و وحشت در وجودشان بیفتد. امام علی لا می‌فرمایند: من به جنگ آنها رفتم» وقتی به خندق 
رسیدم» محرب را آن طرف خندق دیدم او ماتند یک کوه بود که کلاه‌خود داشت و شمشیرش را 
می چرخاند و می‌گفت: من همان کسی هستم که مادرم نام مرا محرب گذاشت. همانا من مبارزی 
شجاع هستم که در دنیا حریفی ندارم. امام علی ی در جواب محرب گفتند: من همان کسی هستم که 
مادرم نام مرا حیدر گذاشت و ماتند شیری هستم که بر دشمنش بدون این که فرار کند حمله‌ور 
می شود. 

وقتی امام على تا فرمودند که من علی فا یکی از احبارین " هستم به قوم خود گفت: شما به 
هلاکت رسیدید. به "۰ ستی که بر حضرت موسی ع در تورات نازل شده است. پس ترسی در 
وجود آنها افتاد. وة محرب کلمه «حیدره را از امام علی عا شنید. فرار کرد؛ زیرا محرب در جواتی 
کاهنه‌ای داشت .به او می‌گفت: با هرکسی که دوست داری بجنگ. زیرا پیروز می‌شوی. فقط با یک 
نفر که نامش - پدر است جنگ نکن! زیرا او تو را به هلاکت خواهد رساند. پس محرب وفتی کلمه 
حیدر را شنید فرار کرد در راه شیطان به صورت کاهنی درآمد و جلوی او ایستاد. 


۱ «اليا» نام مقد ضرت 9 در کتات مقد تو رات است. 
یا» نام مقدس حضر ِ ب مقدس تو 


۲ احبارین جمع حبر است. حبر یعنی روحانی» کسانی که علم کتاب تورات را دارند. 
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پس به محرب گفت: کجا فرار می‌کنی ؟ محرب جواب داد: از این جوان که نامش حیدر است. 
فرار می‌کنم. شیطان به او گفت: مگر «حیدر» چه کسی است که از آن فرار می‌کنی؟ محرب جواب 
داد: در جواتی کاهنه‌ای " به من گفت: با هرکس که دوست داری جنگ کن به جز با کسی که نامش 
حیدر است؛ زیرا او تو را به هلاکت می‌رساند. پس ابلیس لعین به او گفت: چرا می‌ترسی؟ در حالی 
که در جهان انسان‌های زیادی هستند که نام آنها حیدر است. این جوان آن «حیدره که کاهنه به تو 
گفته نیست. پس محرب در حالی که شیطان او را وسوسه کرده بود برگشت و با امام علی 3 جنگید. 
او دو ضربه زد و هر دو ضربهُ شمیشرش به زمین خورد و امام علی ‏ به او یک ضربه زد و آن را دو 
نیمه کرد و به هلاکت رساند بهودیان گفتند: محرب کشته شد آن گاه در خیبر را بستند و امام 
علی ی در آن جا ماندند و با آنها مبارزه کردند» سپس با اسبش به آن طرف خندق پریدند و آن را از 
جا کندند در حالی که آن در در معمولی نبود. آن در» دری است که بیست نفر آن را باز می‌کردند و 
می‌بستند. امام علی ل تنها با قدرت الهی آن را از جا کندند و بیست ذراع پرتاب کردند. سپس داخل 
خندق شدند و آن را بالای سر خود گرفتند. در روایتی آمده است: طول خندقی که يهود در جنگ 
خیبر کنده بود بيست ذراع بود» در حالی که در خیبر هجده ذراع بود» پس امام علی لح ناچار شدند 
و دستان مبارکشان را روی خندق گذاشتند و دو ذراع بافی مانده را پر کردند و لشکر اسلام با تمام 
تجهیزاتی که داشتند. از آن عبور کردند و قلعهٌ خیبر به دست مبارک امام علی تفا فتح شد و 
مسلمانان غنیمت‌های زیادی به دست آوردند. ابن عباس می‌گوید: بعد از فتح خیبر» جبرئیل امین اا 
بر پیامبر اسلام تازل شد و عرض کرد: ای محمد! خداوند تبارک و تعالی بر تو سلام می‌رساند 
ومی‌فرماید: سلام من را به علی برسان» ای محمد! جبرئیل ع را برای على عا فرستادم که او را 
پیروز کند» هیچ تیری پرتاب نکرده مگر این که جبرئیل ِا با او بود و در تمام کارها جبرئیل طا با او 
بود. پس ای محمد! دو سهم از غنيمت‌ها را به علی 1 بده» همانا سهم جبرئیل امین است.۲ حسان 
بن ثابت " درباره فتح خیبر چنین می‌گوید: 

همانا که علی ا سردرد شدیدی داشت 

آن طور که نمی توانست چشمانش را باز کند و از جایش حرکت کند 


پس ایشان را نزد پیامبر ا آوردند 


۱ داهن با کاهن کسی است که تورات را به دیگران آموزش می‌دهد. 
۲ ایند المعاجز. ص ۲۴ معجزه ۰۴۰ روایت اول و دوم. 

دو 
۳ حسان بن ثابت یکی از شاعران مشهور زمان پیامبر عا است. 
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و ایشان با آب دهان مبارکشان او را شفا دادند 
همانا پیامبر عة فرمودند: این پرچم را 
به کسی می دهم که خدا و مرا دوست می دارد 
و خداو من تیز او را دوست می‌داریم 


پس خدا او را پیروز کرد. 


)۴۱( 
سخن کفتن ايشان با اصحاب که ف > 

سید مرتضی در کتاب «عیون معجزات» با استناد از امام صادق عا از پدران گرامی شان لهج 
روایت کرده است: روزی رسول خداعٌِ حدیث اصحاب کهف را نزد اصحاب ذکر می‌کردند. 
سپس به اصحایشان فرمودند. چه کسی دوست دارد کهف (غار) و اصحاب کهف را ببیند و بر آنها 
سلام کند؟ آنها عرض کردند: یا رسول الله ! ما حاضریم» پس رسول خدا ا صدا زدند: ای 
درجان پسر مالک ' بیا! یکباره جوانی با لباس‌های پشمی‌در مسجد ظاهر شد. پس رسول خداعة به 
او فرمودند: برو بساط سلیمان بن داو دعا را برای ما بیاور» پس آن شخص رفت و بعد از چند لحظه 
برگشت و بساط سلیمان ع را آورده در حالی که طول و عرض آن چهل ذراع " بود و آن را در صحن 
مسجد قرار داد و از نظرها غایب شد. رسول دای به ياران و غلامش دستور دادند بساط را در 
صحن مسجد پهن کنند آنها نیز آن را پهن کردند سپس پیامب ر٤‏ برخاستند و فرمودند: بلند شوید 
و هر کدام از شما در یک طرف از بساط بنشینید و علی عا وسط شما بنشیند آنها نیز این کار را 
انجام دادند» پس یکباره باد زیر آن بساط آمد و آن را به هوا برد تا وقتی که آن را در کنار غاری 

گذاشت که در آن غار» اصحاب کهف بودند. 
پس امیرالمژمنین علی بن ابیطالب 1 به یکی از آن چند نفر فرمودند: مقدّم شو و بر آنها سلام 
کن؛ زیرا تو ریش سفید قريش هستی. او عرض کرد: ای علی ۱1 چه بگویم؟ حضرت فرمودند: 
بگو: «السلام علیکم ايتها الطیبه الذین آمنوا بربکهم السلام علیکم يا نجبا الله فى ارضه» سلام بر شما 


۱ درجان بن مالک یکی از پادشاهان اجتّه است. 
. بساط حضرت سلیمان بن داوود طا قالیجه‌ای است که طول آن چهل ذراع و عرض آن نیز چهل ذراع است. ودفتی 
سلیمان اج می خواست برد ب ادن خداحرکت می‌کرد. 
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ای جوانان غیور مرد! ای کسانی که به خدا ایمان آورده‌اید! سلام بر شما که از بهترین و انتخاب 
شدگان پرودگار عالم هستید. 

او این کار را انجام داد؛ ولی اصحاب کهف جواب او را ندادند» پس سه بار آن را تکرار کرد؛ 
ولی هر سه بار جوابش را ندادند. سپس برگشت و در جای خودش نشست. سپس حضرت 
امیرالم‌منین علی طا به دیگری فرمودند: بلند شو و بر آنها سلام کن» او نیز رفت و بر آنها سلام 
کرد؛ ولی جوابش را ندادند» سه بار تکرار کرد اما هر سه بار جواب او را ندادنده پس برگشت و در 
جای خود نشست. 

سپس حضرت امیرالممنین على به شخص دیگری فرمودند: بلند شو و همانند دو دوست 
خود به آنها سلام کن. او نیز رفت و بر آنها سلام کرد» سه بار هم این کار را کرد؛ اما آنها جواب او را 
ندادند» پس برگشت و در جای خود نشست. سپس بار چهارم امام على عه به سلمان رو کردند و 
فرمودند: ای سلمان! بلند شو و بر آنها سلام کن سلمان نیز رفت و سه بار تکرار کرد. 

یکباره یک نفر از داخل غار گفت: تو بنده امتحان شده خدای تبارک و تعالی هستی و در ایمانت 
ثابت قدم هستی» ولی به ما امر شده با هیچ کس حرف نزنیم. جز باپیامبر و وصی پیامبر» سلمان نیز 
برگشت و در جای خودش نشست. 

پس امام علی ا برخاستند و کنار غار رفتند و سلام کردند» یکباره غار به لرزه درآمد و از 
داخل غار صدایی به گوش رسید که می‌گفت: سلام بر تو باد ای امیرالممنین و ای سرور مسلمانان و 
ای رهبر متقین و ای پادشاه پرهیزکاران! به خدا قسم کسانی که از شما طرفداری می‌کنند پیروز 
هستند و کسانی که با شما دشمنی می‌کنند پست و نابود می‌شوند. 

پس امیرالمژمنین علی طا به آنها فرمودند: چرا جواب همراهانم را ندادید؟ آنها عرض کردند: 
يا امیرالمژمنین! ما زنده‌هایی هستیم که حرف نمی‌زنیم و جواب هیچ کس را نمی دهیم به جز پیامبر و 
وص او و بر شما و بر اوصیا بعد از شما سلام باد تا وقتی که خدای تبارک و تعالی حق را با دستان 
مارک ایشان ظاهر کند. سپس ساکت شدند. امیرالممنین 1 دستور دادند: هر کس جای خود 
بنشیند. راوی می‌گوید: بساط آنها را به شهر مدینه برگرداند و کنار رسول خداع گذاشت. پس 


رسرل خداعٌِ آنچه را که برای آتها اتفاق افتاده بود بازگو کردند و فرمودند: خدای تبارک و تعالی 


۱ قله 5 جا حب الزمان (عج) است. 
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فرمودند: «اذاوی النتیه الى الکهف فقالوا ربنا و انتا فى لدنک رحمه و هیهی لنا امرنا رشدا».۲ وقتی 
جوانان (اصحاب کهف) به غار رفتند و به آن جا پناه بردند گفتند: پروردگارا! از رحمت بی‌منتهایت بر 


ما رحمت بفرست و راهی برای هدایت به ما نشان بده.؟ 


)۴۲( 
< طلوع مجدّد خورشید برای امام علی :2ا در سرزمین بابل * 

سید مرتضی در «عیون معجزات» با استناد از امام محمّد باقرطیْا و ایشان از پدرشان از جدشان 
امام حسین فلا روایت کرده‌اند: وقتی امام علی ع از جنگ نهروان (خوارج) برمی‌گشتند وارد عراق 
شدند و هیچ کسی در بغداد نماند مگر آن که پیش حضرت آمدند. وقتی نزد آن حضرت رسیدند 
نماز ظهر را خواندند و مردم نیز پشت سر ایشان نماز خواندند. سپس امام على حرکت کردند» 
وقتی به سرزمین بابل رسیدند نماز عصر واجب شده بود» پس مسلمانان صدا زدند: ای 
امیرالمومنین! وقت نماز عصر فرارسیده است. آن‌گاه امام علی 4 در جواب آنهاگفتند: این سرزمین 
نفرین شده؛ زیرا سه بار عذاب الهی بر آن نازل شده است و در آینده برای بار چهارم نیز عذاب الهی 
بر آن نازل خواهد شد و حلال نیست که یک وصی بر این سرزمین نماز بخواند؛ زیرا نمازش قبول 
نمی شود پس هرکس دوست دارد می تواند نماز بخواند. منافقان گفتند: او نماز نمی خواند در حالی 

که نمازگزاران را به قتل می رساند. 
جويرية بن‌سهر عبدی " می‌گوید: من با صد سوار دنبال امام علی ع رفتم و قسم خوردیم که 
نماز نمی خوانیم تا این که امام علی 1 حرکت کردند و از سرزمین بابل خارج شدند و ما نیز دنبال 
ایشان بودیم. خورشید غروب کرد و افق قرمز شد. پس امام على به من فرمودند: ای جویریه! 
برایم آب بیاور و من نیزبرای ایشان آب آوردم. سپس فرمودند: ای جویریه! اذان بگو» عرض کردم: 
مولای من! هنوز نماز مغرب نرسیده است. آن حضرت نف به من فرمودند: اذان نماز عصر را یگو. 
در قلبم گفتم: اذان عصر را بگویم در حالی که خورشید غروب کرده است؛ ولی من قسم خورده بودم 
هرچه امام علی فا به من بگوید انجام بدهم ایشان به من فرمودند: بلند شو. من نیز بلند شدم و 


۱. سوره کهف آیه ۱۰ 
۲ مدینهة المعاجن ص ۲۵ و ۰۲۶ معجزه ۱ این روایت نزد عام و خاص خیلی مشهور است و با روایت‌های زیادی ذ کر 
شده است که ما به اختصار دو روایت را ذکر کرده‌ايم. 


- ۱ 1 الا 
۳ جویریه بن مسهر عبدی یکی از یاران خاص امام علی عي است. 
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اذان گفتم. یکباره دیدم امام علی عا دو لب مبارکشان را تکان دادند و با کسی حرف زدند که هیچ 
کس آن را نمی‌شناخت. یکباره ديدم خورشیدی که غروب کرده بود به اذن خدای تبارک و تعالی از 
مغرب به مشرق آمد و در مرکز زمین قرار گرفت و هنگام نماز عصر شد. 

پس امام علی وه اقامه گفتند و نماز خواندند و ما پشت سر ایشان نماز خواندیم. وقتی نماز 
تمام شد. خورشید. مانند چراغی که در حال خاموشی است غروب کرد و ستارگان نمایان شدند. آن 
گاه امام علی لا به من فرمودند: ای کسی که به يقین رسیدی! اذان تماز مغرب و عشا را بگو. ' 


(fF) 
ه‎ 1٤ طلوع مجدد خورشید در زمان حیات پیفمبر اسلام‎ (< 

ابن شهر آشوب می‌گوید: از ام‌سلمه" و اسما بنت عمیس " و جابر انصاری و ابن عباس و 
خذری و ابوهریه و امام صادق فاا روایت کرده‌اند: در آن روز رسول خداءیْا نماز ظهر را خواندند» 
آن گاه بر ایشان وحی نازل شد و ایشان به خواب عمیقی فرو رفتند تا وحی را خوب جذب کنند.؟ 
پس امام علی ا وارد شدند و ایشان را دیدند و سر مبارکشان را بر زانوی ایشان گذاشتند و همچنین 
بر پیامب رت وحی نازل شد تا وقتی که خورشید غروب کرد در حالی که امام علی ع نماز عصر را 
نخوانده بودند. بعد از غروب خورشید. وحی تمام شد و پیامب رة از خواب بیدار شدند و به امام 
على فلا فرمودند: ای على ا! آیا نمازت را خوانده‌ای؟ حضرت فرمودند: نه! پس به ایشان 
فرمودند: دعا کن تا خدای تبارک و تعالی خورشید را برای تو بازگرداند. آن گاه امام علی عا دعا 
کردند و دوباره خورشید برای ايشان طلوع کرد در حالی که سفید رنگ بود و در روایتی از ابن جعفر 
طعاوی آمده است که رسول خدا ع فرمودند: بارالها! اگر علی لا در طاعت او و فرستاده‌ات بود 
پس خورشید را برای او برگردان آن گاه یکباره خورشید به قدرت بی‌منتهای خدای عروجل برای 
امام علی ا از مغرب به مشرق بر گشت و امام وضو گرفتند و نماز خواندند و ستارگان ناپدید 

شلد ند. 


١‏ مدیند المعاحز. صس ۰۲۷ معجزه ۴۲؛ روایت اول: این ذمث متواتر از عامه و خاصه ذگر شده است. 
۲ ام سلمد یک کی از همسران بزرگوار حضرت رسول خدا عا است. 

۳ اسما بنت عحمسي | همسر جعقرین اببطالب اا پرادر حضرت على طا است 

۴ دفتی ب پیا ا و حی نازل می‌شود. ایشان مي‌خرابند و به وحی گوشی فرا می‌دهند. 
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غروب کرد صدایی مانند صدای اه کشیدن بر چوب شنیدم و در روایت دیگر نیز آمده است: وقتی 
خورشید برگشت و امام علی نی نماز خواندند به حسان " فرمودند که در شهر صدا بزند: توب هیچ 
توبه کننده‌ای قبول نمی شود مگر با دوستی امام علی فا برادر رسول خداعْ و هیچ کس مانند 
علی 3 عدل و داد نمی‌کند؛ به درستی که خورشید برای ایشان دوباره طلوع کرد وقتی که غروب 
کرده بود.۲ 


)۴۴( 
۶ برکشتن خورشید برای امام علی ِا در زمان حیات پیامبر ا ) 

موفق پسر احمد با استناد از اسماء بنت عمیس روایت کرده است: روزی از روزها امام علی 2 

تماز ظهر را به امامت پیامبر کا خواندند» پس رسول خداه امام علی ع را دتبال حاجتی 
فرستادند و رسول خدا 2 نماز عصر را خواندند» وقتی على 2ا از آن کار برگشتند به نماز عصر 
نرسیدند. سپس نزد رسول خداع رسیدند » نشستند و پیامبر ا سر مبارکشان را روی زانوی امام 
علی علا گذاشتند و در همان حال وحی بر ایشان نازل شد امام علی عا هیچ تکان نخوردند و 
نخواستند پیامب رة از خواب بیدار شود و مجبور شدند نماز عصر را تشسته بخوانند تا وقتی که 
خورشید غروب کرد. پس رسول خداع برخاستند و فرمودند: ای علیل3! آیا نماز عصرت را 
خواندی؟ حضرت على لا فرمودند: بله! نشسته خواندم. سپس رسول خدا ا دعا کردند: بارالها! 
همانا علی بنده تو است که جان خودش را فدای رسولت کرده است. پس خورشید را برای ایشان 
برگردان راوی می‌گوید: خورشید به اذن خدای تبارک و تعالی طلوع کرد تا وقتی که در وسط آسمان 
قرار گرفت و امام علی ع بلند شدند و وضو گرفتند و نماز عصرشان را خواندند» سپس خورشید 


غروب کرد و همچنین در جنگ خیبر نیز چنین اتفاقی افتاد. " 


(۴۵) 
# سخن کفتن خورشید با امام علی2 در مسجد مدینه ٩‏ 


1. حسان یکی از شاعران بزرگ معاصر پیا ا بوده است. 

۲ مدینه المعاجزء ص ۰۲۸ معجزه ۴٣۳‏ . 

۳ مدینة المعاجز. ص ۲۸ و ۰۲۹٩‏ روایت ۸ در این مورد که خورشید برای امام على ا برگشت. روایت‌های گوناگونی 
آمده است که ما به اختصار این روایت را انتخاب کردیم. 
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بیت من قرآن از محمّد بن سهل العما که استناد این حدیث به جابر بن عبدالله انصاری می‌رسد 
می‌گوید: در یکی از جاهای مدینه» عمار بن یاسر را دیدم و از او سؤال کردم: رسول خدا ¥ 
کجایند؟ او جواب داد: در مسجد پیش جماعتی از اصحابش هستند» وفتی نماز صبح را خواندند. 
پیش ما آمدند ما هم نزدیک شدیم و خورشید تازه سپیدهٌ خود را بر جهان هستی تمایان کرده بود. 
امام على 4 نیز نزدیک شدند و نزد پیام له آمدند در حالی‌که ایشان نشسته بودند. پیامبر ٤‏ 
برای امام علی غ بلند شدند و بین دو چشم آن حضرت را بوسیدند و آن را پیش خود نشاندند تا 
جایی که زانوهای رسول خداعذٍ به زانوهای امام علی طا می خورد. 

پس به ایشان فرمودند: ای علی! بلند شو و با خورشید حرف بزن؛ به درستی که خورشید آمده 
و می خواهد با تو حرف بزند. آن گاه جماعتی که در مسجد نشسته بودند بلند شدند وبا خود 
می‌گفتند: ببینید خورشید آمده تا با امام علی طلا حرف بزند. پس امام علی ع به صحن مسجد رفتند 
و به خورشید فرمودند: ای مخلوق مطیع خدای تبارک و تعالی چگونه صبح کردی؟ خورشید به اذن 
خدای تبارک و تعالی با زبان فصیح که آن جمعیت حاضر می شنیدند گفت: (بخیر می‌گذرانم ای 
برادر رسول خداعق ای اول ای آخر ای ظاهر» ای باطن و ای کسی که بر هر چیز دانا است». 

آن گاه امام علی ا پیش پیامبر 2 برگشتند. پس به او فرمودند: ای علی ! بگویم یا تو سخن 
می گویی؟ امام علی ا فرمودند: شما سخن بگویید که از زبان شما بهتر است. پس رسول خد اعد 
فرمودند: آنچه خورشید به تو گفت: «اول» یعنی تو اولین کسی هستی که به یگانگی خدا و پیامبری 
من ایمان آورده‌ای» «آخر» یعنی تو آخرین نفری هستی که هنگام وفاتم نزد من هستی و کفن و دفنم 
می‌کنی. «ظاهر» یعنی تو اولین کسی هستی که بر تمام اجرام ظاهر می‌شوی» «باطن» یعنی تو به باطنِ 
علمی‌که دارم آگاه هستی و بر همه چیز آگاه هستی؛ یعنی همانا تو بر علم حرام و حلال و فرامین و 
احکام و تنزیل و تأویل و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه آگاه هستی. جابر بن عبدالله اتصاری 
می‌گوید: وقتی عمّار آن فضیلت را به من گفت و تمام کرد سلمان رسید و عمّار به من گفت: این 
سلمان هم پیش ما بود او نیز آن فضیلت را به من ذکر کرد. 

سید مرتضی در «عیون معجزات» با استناد از ابوذر غفاری روایت کرده است: شنیدم رسول 
خد ان شبی از شب‌ها به امام على تا فرمودند: ای على ا! فردا صبح به کوه‌های بقیع (در 
مدینه) برو و هنگامی که خورشید طلوع کرد بر آن سلام کن؛ زیرا او از طرف خدای تبارک و تعالی 
مأمور است با تو حرف بزند. صبح آن روز امام علی تا به کوه‌های بقیع رفتند ابوبکر و عمر و 
جماعتی از مهاجرین و انصار نیز همراه ایشان بودند ‏ پس به دستور رسول خداع روی زمین 
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ایستادند و وقتی خورشید اولین سپیده خود را به جهان هستی نشان داد امام على ا فرمودند: 
سلام بر تو ای خلق خدا و مطیم فرمان ایشان! 

یکباره صدایی از آسمان به گوش رسید که می‌گفت: «و بر تو سلام باد ای اول و آخر و ظاهر و 
باطن و ای کسی که بر هر چیز عالم هستی!». 

وقتی مهاجرین و اتصار» سخن خورشید را شنیدند در جای خود میخ کوب شدند. آن گاه امام 
نزد رسول خداعرٌ رسیدند دور ایشان حلقه زد و گفتند: ای پیامبر ۵#! شما فرمودید که علی الا 
مثل ما بشر است در حالی که خورشید. چیزهایی گفت که فقط خدای تبارک و تعالی آنها را درباره 
خودش می‌فرماید. رسول خداٍ به آنها فرمودند: چه چیزی از خورشید شنیدید؟ گفتند: شتیدیم 
و پیامبری من ایمان آورد. پس گفتند: شنیدیم می‌گفت: ای آخرا پیامبر ما فرمودند: راست گفت؛ 
ای ظاهرا پیامبر ی فرمودند: راست گفت؛ زیرا او به ظاهر علم آگاه است. 

پس گفتند: شنیدیم می‌گفت: ای باطن! پیامبر به فرمودند: راست گفت؛ زیرا او به باطن‌ها آگاه 
است. گفتند: شنیدیم می‌گفت: ای کسی که به هر چیزی دانا و عالم هستی! پیامبر اة فرمودند: 
راست گفت؛ زیرا او به حلال و حرام و فرائض و سنن و مشکلات آگاه است. سپس آنها در حالی که 
می‌گفتند: همانا محمَد نع ما را در چاه انداخته و ما را مسخره می‌کند بلند شدند و از مسجد خارج 
شدند. ۲ 

)ء۴۶( 
< سخن کفتن خورشید با امام علی ا2ا 4 

صاحب ثاقب مناقب با استناد از ابن مسعود نقل می‌کند: نزد پیامب رة بودیم » یکباره 
امیرالمومنین علی ع وارد مسجد شدند. سلام کردند و ما نیز جواب سلامشان را دادیم. پس رسول 
خداع به ایشان فرمودند: آیا دوست داری کرامات تو را نزد خدای تبارک و تعالی به تو نشان 
بدهم؟ حضرت عرض کردند: بله» یا رسول الله! پدر و مادرم به فدایت! رسول خداع فرمودند: 


وقتی صبح شد با من بیا و دوست دارم قببلة قریش (مهاجرین) و اهل یثرب (اتصار) همراه من باشند 


.۴۵ مد بنه المعاحز ص ۳۰ معجزه‎ ١ 
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تا آن کرامات را ببینند. 

وفتی خورشید طلوع کرد تو بر آن سلام کن» او نیز جواب سلامت را به اذن خدای تبارک و 
تعالی خواهد داد. صبح شد نماز صبح را خواندند و دست امام علی ما را گرفتند و رفتند و منتظر 
شدند تا خورشید طلوع کند؛ وقتی خورشید طلوع کرد رسول خد ال فرمودند: ای على ْ4! با او 
سخن بگوء همانا خدای تبارک و تعالی آن را مأمور کرده جواب تو را بدهد. امام علی ع فرمودند: 
«السلام علیک و رحمة الله و برکاته ايها الخق سامع المطیع» خورشید جواب داد: «علیک السلام و 
رحمة الله و برکاته يا خير اوصیا لقد اعطیت فى الدنیا و الاخره ما لاعين رآی و لا اذن سمعت» سلام 
و رحمت و برکات خدا بر تو باده ای بهترین اوصیا و همانا خداوند در دنیا و آخرت چیزی به تو اعطا 
کرده که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده است. 

امام على ا فرمودند: چه چیزی به من اعطا شده است؟ خورشید جواب داد: خداوند اعلی 
به من اجازه تداده است آن را به تو بگویم؛ ولی به تو می‌گویم خوشا به حالت» خوشا به علم و 
حکمتت. تو کسی هستی که خدای تبارک و تعالی درباره تو فرموده است: «فلا تعلم نفس ما اخفی 
لهم من قره اعين جزاء بما کانوا یعلمون». 

هیچ نفسی نمی داند به خاطر کاری که انجام داده‌اند چشم روشنی برای آنها قرار داده‌اند. ! و تو 
از کسانی هستی که خدا درباره آنها فرموده: «افمن کان موّمنا کمن کان فاسقا لایستون» " همانا مومن و 
فاسق در پاداش دادن مساوی نیستند و تو کسی هستی که خدای تبارک و تعالی ایمان را مخصوص تو 
قرار داده است. روایتی است که می‌گویند: خورشید در آن روز سه بار با امام علی 1 سخن گفت. 


)۴۷( 
2 حرف زدن خورشید با امام علی با در روز فتح مکه) 
ابن شهر آشوب از شیرویه دیلمی با استناد از سلمان فارسی و ابوذر غفاری و ابن عباس از 
امیرالمومنین علی بن ابیطالب ‏ روایت کرده است: خدای تبارک و تعالی در روز فتح مکه به من 
تبریک گفتند در حالی که من بالای کعبه اذان می‌گفتم. 
در روز فتح مکه پیامبر يا به امام علی فا فرمودند: ای علی! بلند شو و فضیلت خود را نزد 
پروردگارت تگاه کن» پس وقتی خورشید طلوع کرد با خورشید حرف بزن. امام علی ع به دستور 
پیامبر تاد بلند شدند و منتظر شدند تا خورشید طلوع کند. وقتی خورشید طلوع کردن» خطاب به 


5 دل نند السعاجز. ص 9 ۳١‏ معجزه ۶ . سوره مبارکه سحل ه آیه ۱۸ 








معجزات امام علی 3 / ٩۱‏ 





خورشید فرمودند: «السلام علیک ايها عبد الذائب و طائه ربه» سلام بر تو ای بنده ذوب شده در 
طاعت پروردگار! سپس خورشید به اذن خدای تبارک و تعالی جواب داد: «علیک السلام يا اخا 
رسول الله و وصیه و حجه الله علی الخلقه» سلام بر تو ای برادر رسول خداع و وصیّش و حجت 
خدا بر تمام خلقش. راوی می‌گوید: وقتی امام علی ی جواب خورشید را شنید. خود را بر زمین 
انداخت و به سجده رفت و با گربه» خدا را به خاطر فضیلتی که به او داده بود شکر کرد همین حال 
گریه و زاری ادامه داشت که رسول خداععٍ سر مبارکشان را از روی زمین برداشتند و اشک 
حضرت علی ی را پاک کردند و به ایشان فرمودند: ای دوست و برادر من! هماتا اهل آسمان را از 
گریه خود به گریه انداختی و خدای تبارک و تعالی تزد حاملان و سکان عرش به تو افتخار کرد. 

سپس فرمودند: خدا را شکر می‌گویم که مرا از میان تمام پیامبرانی که فرستاد برگزید و به 
وسیله وصيّم که سرور اوصیا است. پیروز گرداند. سپس با هم این آیه را خواندند: «و له اسلم من فی 
السموات و من فی الارض من طوعا آمنو». برای او ایمان آورند در آسمان‌ها و زمین و...).۱ 

و در روضه الواعضین نیز این حدیث با استناد از ابن عباس با کمی‌تفاوت ذکر شده است. 


(۴۸) 
# حرف زدن خورشید با امام علی ا به روایت اهل سنّت 

در کتاب منقاب از ائمه اطهار از طریق اهل سنن و آنها از امام على عا روایت کرده‌اند: روزی از 

روزها پیامبر باه به امام علی لا فرمودند: ای اباالحسن با خورشید حرف بزن که او نیز با تو حرف 
می‌زند. پس امام على عا به خورشید فرمودند: «السلام علیک ايها عبدالصالح المطيع الله» سلام بر 
تو ای بنده صالح و مطیع خدا! آن گاه خورشید جواب داد: «و علیک سلام یا امیرالمومنین و امام 
المتقین و قائد الفراء المجلین» سلام بر تو ای امیرالممنین و ای امام متقین و ای سرور اولین کسی که 
به بهشت می‌رود! ای علی! تو و شیعیان تو در بهشت جای دارند. ای علی! اولین کسی که در روز 
محشر زمین برای او باز می‌شود پیامبر اسلام محمّد مصطفی عة است» سپس تو و اولین کسی که 
زنده می‌ شود محمد است» سپس تو و اولین کسی که از ابتدا خلق می‌شود محمد ل است؛ 
سپس تو و اولین کسی که وارد بهشت می شود پیامبر ال است» سپس تو. امام علی 9 بعد از شنیدن 
جواب خورشید به سجده رفت و گریه و زاری کرد» و خدا را به خاطر فضیلتی که داده شکر کرد در 
همان حال بودند که پیامبر عة تشستند و سر مبارکشان را از زمین بلند کردند و فرمودند: ای برادر 


۱ مد بنه المعاجن ص ۱ معحره ۴۷. 
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من! بلند شوء همانا خدای تبارک و تعالی در عرش بر اهل هفت آسمان به تو افتخار کرد" 


)۴۹( 
(سخن کفتن امام علی:3 با جمجمه شکسته در کاخ کسرق ؟ 

سید مرتضی در کتاب «انوار» تألیف ابن علی بن حسن همام از عمار ساباط روایت کرده است: 
روزی از روزها امام على با جمعی از قوم ساباط به مدائن رفتند در حالی که دلف بن منجم کسری 
با ایشان بودند. وقتی بعدازظهر شد امام على و دلف بن منجم کسری با جماعتی که از قوم 
ساباط آمده بودند درون کاخ رفتند و همه جا را گشتند و فرمودند: این جا این طور و آن طور بود و 
آن جا این طور و آن طور بود. 

دلف کسری عرض کرد: به خدا قسم همین طور است که می‌فرمایید» ای مولای من! گویا شما 
این اشيا را با دست خود سر جایشان قرار داده‌اید. سپس امام علی ا به یک جمجمه شکسته و 
پوسیده خیره شدند و به همراهان خود فرمودند: آن جمجمه را نزد من بیاورید. آنها نیز به دستور 
اما م علی 4 آن جمجمه را آوردند. آن گاه امام على ا در کنار ایوان قصر نشستند و دستور دادند 

ب و تشتی برای ایشان بیاورند » تشت و آب نیز آوردند» سپس جمجمه را در تشت فرار ر دادند و آب 
ن رش میس ملاب به جمجمه فرمودند: ترا قسممیدهم به اذن خدای تبارک و ال 
زبان باز کنی و بگویی من چه کسی هستم و تو چه کسی هستی 

آن جمجمه به اذن خدا با زبان فصیح عریی جواب داد: تو امیرالمومنین و سرور اوصیا هستی و 
من عبدالله یسر کسری انوشیروان هستم» سپس ساکت شد. آن گاه جماعتی که از قوم ساباط آمده 
بودند نزد قوم خود برگشتند و آنچه را که دیده و شنیده بودند برای قوم خود تعریف کردند » وفتی 
این خبر به آن جا رسید در معنای کلمه امیرالممنین و حضور ایشان بین قوم اختلاف افتاد بعضی‌ها 
گفتند: انها دل‌هایمان را از خبری که درباره‌ات به ما دادند فاسد کردند و بعضی دیگر در مورد ایشان 
همانند گفته تصرا درباره حضرت مسیح تا گفتند و بعضی مانند گفته عبدالله بن سبا و اصحایش 
گفتند که این برای انسان‌ها کفر است. وقتی امام على 42 این حرف‌ها را شنیدند به جماعتی که ایمان 
آوردند فرمودند: چه کاری دوست دارید با آنها انجام بدهم؟ عرض کردند: آنها را همانتد عبدالله بن 
سبا و اصحایش در اتش بسوزان. آن گاه آنها را احضار کردند و به آنها فرمودند: چه چیزی درباره من 


کنته‌ابد؟ جوات دادند: شنیدیم که جمجمه پوسیده با تو حرف می‌زد و این کار جایز نیست مگر 


۱ ما بند معاحجن س ۱ سعحره ۴۳۷ 
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برای خداوند تبارک و تعالی» آن چیزی که گفته بودیم این بود» پس امام علی ی به آنها فرمودتد: از 
حرف خود برگردید؛ زیرا کفر است. جواب دادند: از حرفی که گفته‌ايم برنمی‌گردیم. آن کاری را که 
دوست داری با ما اتجام بده! پس آتش همه آنها را سوزاند» سپس حضرت پس به اصحابش 
فرمودند: خاکستر آنها را بردارید و در هوا رها کنید. پس آنها این کار را کردند. 

سه روز از آن حادثه گذشت. اهل سباط پیش امام علی ِا آمدند و در حالی که می‌گفتند: همانا 
کسانی که در آتش سوزاندی به منازلشان برگشتند. در حالی که بهتر از آن موقع هستند. امام علی ۷ 
فرمودند: آیا من آنها را نسوزاندم و خاکستر آنها را در هوا رها نکردم؟ گفتند: چرا! این کار را انجام 
دادی» پس فرمودند: من آنها را سوزاندم و خدا آنها را زنده کرد. پس اهل سباط مانند عبدالله سبا و 
اصحابش متحیّر برگشتند ۱ 


(۵۰) 
۶ حرف زدن جمجمة پوسیده و ماهی با حضرت علی 2ا که 

شیخ برسی از ابو رواحه انصاری از مغربی روایت کرده است: وقتی امام علی ا از جنگ 
نهروان فارغ شدند به یک جمجمه پوسیده اشاره کردند و به مردم فرمودند که آن جمجمه پوسیده 
را نزد ایشان بیاورند. آن را نزد ایشان آوردند. پس امام علی نت آن را گرفتند و تکان دادند و به آن 
خطاب کردند: ای جمجمه! تو کیستی؟ فقیری یا ثروتمند؟ شقی هستی يا سعید؟ پادشاه هستی با 
رعیت؟ آن گاه به اذن خدای تبارک و تعالی آن جمجه به زبان فصیح عربی جواب داد: ای 
امیرالمومنین! من یک پادشاه ظالم بودم و اسمم پرویز پسر هرم است و مالک ملوک و صاحب شرق 
و غرب و پستی و بلندی و صحراها و دریاها هستم. کسی هستم که هزار شهر را گرفتم و هزار پادشاه 
را کشتم. ای امیرالمومنین! من کسی هستم که پنجاه شهر را بنا کردم و پاتصد کنیز زن و هزار برده 
ترکی و ارمنی و زندی و غیره داشتم و با هفتاد هزار دختر پادشاه ازدواج کردم و هیچ پادشاهی در 
زمین نبود مگر آن را شکست دادم و صاحب ملک او شدم و به اهل آن ظلم کردم. پس هنگامی که 
ملک الموت نزد من آمد» به من خطاب کرد: ای ظالم! ای متکبّرا همانا با حق مخالفت کردی. پس 
اعضایم سست و بدنم ضعیف شد. هفتاد هزار پسر از پادشاهان به دست من زندانتی شده بودند» 
وقتی ملک الموت (عزرائیل) جانم را گرفت. اهل زمین از ظلم من راحت شدند. پس تا ابد در جهنم 

عذاب خواهم شد. 


۱ مدينة المعاجز» ص TY‏ معجزه ۰۴٩‏ روایت اول از شیخ برسی با کمی تقاوت ذدکر شده است. 








۴ / معجزات امام على 2 








خداوند متعال برایم هفتاد هزار فرشته موکول کرده تا مرا عذاب دهند» هر کدام از آنها در 
دستشان یک گرز آهنی از آتش دارند که اگر یک ضربه با آن به زمین بزنند کوه‌ها و صحراها و دریاها 
می‌سوزند. وقتی یکی از آنها من را با آن می‌زند. خدای تبارک و تعالی برایم تا ابد عذاب می فرستد 
و همچنین خدا به تعداد هر مویی که در بدنم وجود دارد. ماری موکول کرده که مرا می‌گزد و عقربی 
مرا تیش می‌زند و با همه این عذاب‌ها احساس می‌کنم که در کاخ خودم در دنیا هستم. پس عقرب‌ها 
و مارها خطاب به من می‌گویند: این عذاب‌ها همه از ظلم تو بر مردم است. آن گاه جمجمه ساکت 
سد. 

وقتی لشکر اسلام همراه امام علی لیا حرف‌های جمجه را شنیدند» گریه می‌کردند و بر سر و 
صورتشان می‌زدند و می‌گفتند: ای امیرالموّمنین! ما حقیقتاً به تو ظلم کرده‌ایم؛ زیرا تو را از خلافت 
برکنار کردیم و اکنون ما از کاری که کرده‌ایم» پشیمان هستیم و از شما طلب بخشش می‌کنيم. آن گاه 
امام علی 3 دستور دادند آن جمجمه را دفن کنند یکباره به اذن خدای تبارک و تعالی آب جاری 
ایستاد و همه آبزیانی که در آن زندگی می‌کردند بیرون آمدند و با زبان فصیح عربی به امام علی ی 
سلام کردند. سپس یک ماهی از آنها با امام علی عة حرف زد و دعا کرد و به ولایت و امامت امام 
علی الا شهادت داد. در همان جا بعضی از آبزیان می‌گفتند: سلام بر زمزم و صفاء سلام بر 
سدرة‌المنتهی و همانا سخن گفتن با شما اهل نهروان و رودها و خاک‌هایش سعادت ما برای شما 


است و ندا می زدند: «لولاک»" اگر تو تباشی» زندگی برای ما مفهومی‌ندارد. 


)41( 
* حرف زدن جمجه وقتی که از جنک با معاویه برمی‌کشتند 4 
شیخ برسی از ابو راخه انصاری از مغربی نقل می‌کند: با امیرالمومنین بودم در حالی که از جنگ 
با معاویه برمی‌گشتیم» پس امام علی عه به جمجمه‌ای که در گل‌های رود فرات بود» خیره شدند و به 
آن جمجمه فرمودند: ای جمجمه! نزد من بیا. آن جمجمه نیز به اذن خدای تبارک و تعالی از گل‌ها 
خارج شد و نزد ایشان آمد و با زبان فصیح با امام علی 2 حرف زد سپس امام علی 3 به او دستور 
دادند به جای خودش برگردد. پس آن جمجمه به دستور امام علی ‏ به جای خود برگشت. همان 


گر نه که بود" 


5 دا بند المعاحجز. ص ۲ ۰۲ معجزه RE‏ 5 مد بنه المعاجن ص ۰۳۴ معجزه ۱ 
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(ar) 
4 سخن کفتن جمجمة پوسیده با امام على 2ا‎ 

در ثاقب مناقب از محمّد بن ابی عمیر از حنان از امام صادق عا روایت شده است: وقتی امام 
علی ع نماز ظهر را در زمین بابل خواندند. به جمجةٌ پوسیده او تگاه کردند و با آن حرف زدند و به 
آن فرمودند: تو کیستی؟ آن جمجمه به اذن خدای تبارک و تعالی جواب داد: من فلان بن فلان» 
پادشاه فلان کشور هستم. سپس امام على لیا از او سوال کردند: در زمان تو چه اتفاق‌هایی افتاده 
است؟ آن گاه تمام حوادثی را که در زمانش اتفاق افتاده بود» از شر و خیر آن» تعریف کرد. 

ملف این کتاب می‌گوید: مسجد جمجمه در بابل معروف است. جایی را که آن جمجمه با امام 
على عي حرف زده بود؛ مسجد ساختند و هر کس که به آن جا می‌رود؛ آن جا را زیارت می‌کند.۱ 


(ar) 
زنده کردن مرده)‎ ۶ 

محمد بن یعقوب کلینی با استناد از امام صادق عا روایت کرده است: روزی از روزها جوانی از 
فوم بنی محرم که برادر جوانش را از دست داده بود نزد امام علی 1 مشرّف شد و عرض کرد: ای 
مولای من! من برادر جوانی از دست داده‌ام و به خاطر آن خیلی ناراحت هستم. آن گاه امام على اا 
به آن جوان فرمودند: آیا دوست داری برادرت را دوباره ببینی؟ او جواب داد: بلی ای امیرالموّمنین! 
ای سرورم! پس امام علی ی در حالی که عبای پیامبر عة را پوشیده بودند آن جوان را به قبرستان 
بردند. وقتی به قبرستان رسیدند» به آن جوان فرمودند: قبر برادرت را نشانم بده. آن جوان قبر 
برادرش را به امام علی ی نشان داد امام علی ععْا به آن قبر نگاه کردند. یکباره آن جوان که همراه 
امام علی ع بود برادرش را دید که دارد از قبر خارج می‌شودء خاک‌ها را از سرو صورتش کنار زد و 
رفتی» زبانت عربی نبود؟ او جواب داد: بله! زیرا بر سنت و دین فلان کس مُردم. پس به همین خاطر 

زبان‌هایمان این طور شده است. ۳ 


1. مدينة المعاجز» ص ۲۴ معجزه ۵۲ ۲. عجمی‌به زبانی گفته می‌شود که غیر عربی است. 
۳ مد بنه المعاجن ص ۰.۵۲ معجزه ۵۳ 
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سس جح تحت 


(AF) 
زنده کردن سام پسر حضرت فوح و وصیّش؟‎ < 
ابن شهر آشوب در ثاقب از کتاب علوی بصری روایت کرده است: روزی از روزها جماعتی از‎ 





یمن نزد پیامبر به آمدند و عرض کردند: سام بن توح وصی پیامبر ما بود و در کتابش ذکر شده 
است» پس وصی شما کجا است؟ 

پیامب رح با دست مبارکشان به امام علی 32 اشاره کردند و فرمودند: :این وصیع من است. آتها 
عرض کردند: ای پیامبرعٌ! به او بگو سام پسر نو حع را برای ما ظاهر کند تا او را ببینیم ؛ همان 
طور که در کتاب‌هایمان توشته شده است. پیامبر ب فرمودند: به اذن خدای تبارک و تعالی انجام 
خواهد داد (ان شاءالله). 

پس به امام علی ل فرمودند: ای علی 11 بلند شو با نا برو و پیت را بر زمین زد اما 
علی ّا و جماعتی که آمده بودند» با کتاب‌های همراهشان به دستور پیامبر ل نزدیک محراب 
رفتند. آن گاه امام على عه الا داخل محراب رفتند و دو رکعت نماز خواندند. . وقتی نمازشان تمام شد 
بلند شدند و بای مبارکشان را بر زمین زدند و به اذن خدای تبارک و تعالی جلوی چشم همگان زمین 
از هم شکافته شد و لحد و و تابوت از زمین درآمد. سپس پیرمردی از آن تابوت بیرون آمد» در حالی 
که چهره‌اش مانند شب چهارده می‌درخشید. . او خاک را از سر و صورتش کنار زد. آن شخص دارای 
ریش بلندی بود که تا نافش رسیده بود» پس بر محمّد و آل محمّد صلوات فرستاد. سپس فرمود: 
«آشهد ان لااله الالله و ان محمّداً رسول الله سيد المرسلین و انك على وصی محمّد سيد الوصیین» 
شهادت می دهم که خدایی جز الله نیست و محمد فرستاده او و سرور پیامبران است و تو على + 
وصی محمد عا سرور اوصیا هستی و من سام پسر حضرت نوح ع هستم. 

آن گاه جماعت حاضن کتاب‌هایشان را باز کردند و در آن نگاه کردند. همان چیزی که جلوی 
چشمشان گذ د شت. در آن دیدند و با او گفتند: یک سوره از کتابمان بخواد. آن‌گاه سام برای آنها 
خواند. و با امام علی اا خداحافظی کرد و به جای خود برگشت و خوابید و زمین نیز به حالت اولش 
برگشت. پس جماعتی که آمده بودند یک صدا گفتند: دین خداء اسلام است. آن‌گاه به علی بن 
ابیطالب اڭ ایمان آوردند.! و به خاطر همین خدای تبارک و تعالی این آیه را نازل کرد: «ام اتخذ و 
م دون اولیاء فا الله هوالولی و هو یحی الموتی تا قول تعالی انیس»." 


. ۰ معجزه ۵۴ ۲ سوره مبارکه شوری آبات ۹ تا‎ TY دا بند المعاحن ص‎ ١ 
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(۵۵) 
#۶ سخن کفتن امام علی ا با وصی حضرت موسی ا > 

محمد بن حسن صفار از محمّد پسر عیسی از عثمان پسر عیسیم با استناد از غایه اسدی روایت 
کرده است: نزد امیرالمومنین علی بن ابیطالب نو رفتم» وقتی به آن جا رسیدم» یک تفر ریش سفید 
را تزد ایشان دیدم که با ایشان حرف می‌زد. وقتی آن شخص بلند شد. به امام علی لا عرض کردم: 
مولای من! این شخص کیست که شما را از آمدن نزد ما معطل کرده است؟ حضرت جواب دادند: آن 
شخص که دیدی وصی حضرت موسی ع ' بود. 

ابن شهر آشوب نیز این روایت را با استناد از عناية بن ربعی اسدی نقل کرده است. ۲ 


(as) 
سخن کفتن ايشان با شمعون وصی حضرت عیسی :ا که‎ * 

صاحب اقب مناقب از عبدالرحمن پسر کنیزهاشمی غلام امام محمد باقرعیهٌ از امام صادق عا 

روایت کرده است: امیرالممنین 1 با اصحابش» به طرف صفین برای جنگ با معاویه حرکت 
می‌کردند» وقتی رود فرات را پشت سر گذاشتند. به کوهی در نزدیکی صفین رسیدند. وقت فربضه 
تماز مغرب رسیده بود امام علی عه به لشکرش فرمودند: پایین بیاییده سپس اذان گفتند و نماز 
خواندند. بعد از تمام شدن نماز» یکباره به اذن خدای تبارک و تعالی کوه از هم شکافت و شخصی 
نورانی که پیشاتی و صورتش مانند خورشید می‌درخشید. گفت: «السلام علیک یا امیرالمومنین و 
رحمه الله برکاته مرحباً بوصی خاتم النبيين و قائد القرر المحلین و العالم المومن الافاضل و الفائن 
میراث الصدیقین و سید الوصیین» سلام بر تو ای امیرالمومنین و رحمت و برکات خدا بر تو باد! 
مرحبا به وصیی خاتم الأنبيا و زمين و لشکر اسلام و عالم مومن و میراث صدیقان و سرور اوصیا. 
سپس امام علی 3 در جواب آن شخص فرمودند: «و علیک السلام یا اخی شمعون بن حون وصی 
عیسی بن مریم روح الله کیف حالک» سلام بر تو ای برادر جان» ای شمعون. پسر حون جانشین 
عیسی بن مریم روح خدا! او جواب داد: «بخیر و انتظر روح الله ینزل» خوبم و منتظر روح خدا هستم 
که پایین بیاید (به زمین) " و هیچ قومی‌را نمی‌شناسم که مثل این قوم در عذاب باشند ( معاویه و 


۲ ۳ زا 5 
۱ یوشع بن نون وصی حضرت موسی ی است. ۲ مدینه المعاجز ص ۳۲ معحزه ۵۵. 
۳ در روایتی آمده است که حضرت عیسی 9 وقتی امام زمان ظهور می‌کنند از اسمان پایین‌می‌ایند و پشت سر امام 
زمان نماز می خوانند. 
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افرادش ) و هیچ قومی‌را نمی‌شناسم که مثل شما پاداش بگیرد ( امام علی عا و اصحابش ) و صبر 
کن تا هنگامی‌که حجّت خدا را ملاقات کنی و دیروز یاران تو را دیدم که قوم بنی اسرائیل را ملاقات 
می‌کردند که خدای تبارک و تعالین چه عذابی برای آنها انتخاب کرده است و اگر می‌دانستند این کار 
را انجام نمی دادند و اگر این جماعت روسفید. می‌دانستند که خدای تبارک و تعالی چه پاداشی برای 
آتها ذخیره کرده از خدا می خواستند چند روح داشته باشند تا آن را فدای شما کنند و سلام بر تو ای 
امیرالموّمنین و رحمت و برکات خدا بر تو باد! سپس کوه به حالت اول خود برگشت و امیرالمومنین 
علی له به جنگ با قوم رفت » عمارین یاس ابن عباس» مالک اشترء‌هاشم بن عقبه» ابو ايوب 
انصاری» قبیی بن سعد» عمرو پسر حمزه باده پسر صامت. ابوهیثم کیهاء (رضی الله عنهم). 

از امام على عا درباره آن شخص سوال کردند. امام علی عا جواب دادند: آن شخص که 
دیدید. شمعون بن حون وصی حضرت عیسی ا بود. آنها حرف‌هایش را شنیدند و او را دیدند. 
پس بر ایمانشان افزوده شد.! 


(AY) 
زنده کردن مرده که‎ 

محمد بن عباس از محمد پسر سهل عطار با استناد از ابن عباس روایت کرده است: یک روز 
قومی‌نزد پیامب رعا آمدند و عرض کردند: ای محمد ٤ة!‏ همانا عیسی بن مریم اا مردگان را زنده 
می کرد تو نیز برای ما مردگان را زنده کن! پیامبر عة فرمودند: چه کسی را دوست دارید برایتان 
زنده کنم؟ جواب دادند: فلان شخص را که تازه مرده است برایمان زنده کن. آن گاه رسول خدا 0 
امام على 4 را احضار کردند. امام علی فلا نیز خدمت رسول خدا عة رفتند. رسول خدا E‏ 
چیزی به امام علی عا دادند که هیچ کس نمی‌دانست آن چه چیزی است. سپس فرمودند: با اینها به 
قبرستان برو» وقتی به آن جا رسیدی اسم او و اسم پدرش را صدا بزن. امام علی طا با آنها رفتند تا 
وقتی که پیش قبر ایستادند» سپس آن مرده را صدا زدند و فرمودند: ای فلان پسر فلان! پس آن مرده 

به اذن خدای تبارک و تعالی از قبر بیرون آمد و خاک‌ها را از سرو صورتش پاک کرد. 
امام علی ِا از آن مرده سوالی کردند و آن مرده نیز جواب داد. سپس به لحد خود برگشت و 
"نها هم برگشتند در حالی که می‌گفتند: آیا این از عجایب بنی عبدالمطلب و غیره نیست؟ به خاطر 
همین خدای تبارک و تعالی این آیه را نازل فرمودند: «و لما ضرب ابن مریم مثلاً اذا قومک منه 


بصدون ای بصحو ن " 


۱ دد بند ا معا ص TT‏ معحزه ۶ ۲ مد بنه المعاحز ص TT‏ 
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(۵۸) 
# زنده کردن مردکان که 

سید مرتضی در عیون معجزات با استتاد از احمد بن ایوب و غیره و نیز شیخ برسی با استناد از 
اصحاب پیامیر کا روایت کرده‌اند: روزی جماعتی نزد رسول خداعة آمدند و گفتند: ای رسول 
خداعٌ! سلام بر تو همانا خداوند متعال حضرت ابراهیم لا را خلیل خود و موسی را کلیم خود 
قرار داد و به عیسی طا یک معجزه داد که مردگان را زنده کند. پس ای محمد خدای تبارک و 
تعالی چه چیزی به تو داده است؟ رسول خداعٍْ فرمودند: اگر خدای تبارک و تعالی ابراهیم طلا را 
خلیل خود قرار داده» مرا نیز حبیب خود قرار داد و اگر خدای تبارک و تعالی موسی مت را کلیم خود 
قرار داد و از پشت حجاب‌ها با او سخن می‌گفت. با من که در آسمان هستم» بدون واسطه حرف زد و 
اگر عیسی لا مردگان را زنده می‌کند» من نیز می‌توانم مردگان را زنده کنم؛ زیرا من بهترین پیامبران 
هستم و به خاطر همین نبوت را به من ختم کرده است و اگر شما دوست دارید. مردگانتان را به اذن 

خدای تبارک و تعالی زنده می‌کنم. 
آن گاه جماعت جواب دادند: می‌خواهیم که مردگانمان را زنده کنی. سپس امام علی عا را 
احضار کردند امام علی 42 نیز پیش آن حضرت رفتند» رسول خدا اة ردای خود را بر شانه و 
قسمتی از آن را روی سر امام علی لیا انداختند که به آن ردا مستجاب می‌گفتند. سپس به ایشان 
فرمودند: یا علی ل! به قبرستان بروید. ایشان به دستور رسول خدایٍ همراه آن قوم به قبرستان 
رفتند» وقتی به قبرستان رسیدند. حضرت امام علی طعا به اهل قبور سلام کردند و پروردگار تبارک و 
تعالی را با دعایی که هیچ کس مفهوم آن دعا را نمی دانست دعا کردند. تاگهان به اذن خدای تبارک و 
تعالی قبرستان به لرزه درآمد و مردگان از قبرهایشان بیرون آمدند و با هم گفتند: «علی رسول الله 
السلام ثم على امیرالمومنین‌السلام». اول بر رسول دا سپس بر امیرالممنین على سلام 
باد ناگهان ترس خیلی عظیمی در آنها به وجود آمد و گفتند: ای ابالحسن! باورت کردیم ما را به جای 
خود بازگردان. خدا تو را استوار کند و ساکت شدند. پس امام علی عا دعا کردند و مردگان به جای 
خودشان برگشتند. کساتی که حضرت امام على ا را همراهی می‌کردند نزد رسول خداعة 
برگشتند و عرض کردند: یا رسول اللهت! ما را استوارکن» خداوند استوارت کند. رسول خدام 


فرمودند: از خدا بخواهید که در روز قیامت شما را استوار نگه دارد.! 





۱ مدینه المعاجز ص ۳ معحزه ۵۸. 

















۰ / معجزات امام علی 32 








)4۹( 
۶ زنده کردن مرده) 

شیخ برسی با استناد روایت کرده است: یک از شیعیان امام علی ع نزد ایشان آمدند و عرض 
کردند: یا امیرالممنین! من یک شیعه و دوستدار شما هستم» از شما خواهشی دارم من یک برادر 
جواتی داشتم که با او انس گرفته بودم؛ اما او در جنگ کشته شد و مذت زیادی از کشته شدن او 
امیرالمومنین ی فرمودند: حالا از من چه چیزی می‌خواهی؟ او عرض کرد: ای مولای من! 
خواهش من از شما این است که برادرم را برایم زنده کنی تا بار دیگر آن را ببینم. امام علی لیذ به او 
فرمودند: اگر او زنده شود هیچ فایده ای برای تو ندارد. جوان گفت: هیچ چیز دیگر از شما 
نمی خواهم » فقط می‌خواهم برادرم را برایم زنده کنی و چگونگی کشته شدن او و قبرش را به من 
مال برادرت است. پس از بالای اسب خود که «شبهاء» نام داشت به قبر اشاره کردند و یکباره به ادن 
خدای تبارک و تعالی قبر از هم شکافت و یک نفر که ریش بلندی داشت از قبر خارج شد. سپس با 
امام علی تا به زبان عجمی حرف زد. آن گاه امام علی له به او فرمودند: چرا با زبان عجم با من 
حرف می‌زنی در حالی که عرب هستی؟ آن مرد جواب داد: بله! من عرب هستم؛ ولی دشمنی تو در 
دلم برد به همین دلیل زباتم در آتش به عجم تبدیل شده است. پس آن مرد شیعه وقتی برادرش را 
چنین دید» عرض کرد: یا امیرالممنین ۱ آن را به قبر برگردان من هیچ حاجتی از او ندارم؛ زیرا 
«اعاذنا الله من ذالک الحال و لله الحمد ولایه على و اهل بیته علیهم السلام» به خدا پتاه می‌بريم 
و خدا را حمد و سپاس می‌گوييم به خاطر منشی که به ما داده به ولابت امیرالمومنین علی بن 

ابیطالب عا و اهل بیتش 2 . ' 


)۶۰( 
۶ زنده کردن‌ام فروه 6 
صاحب اقب مناقب از مره پسر عطیه از سلمان فارسی تلو در یک روایت طولانی که فقط 
خااصه ان د کر شده» روایت کرده است: یک روز زنی از انصار به خاطر دوستی امام على ا کشته 


۱ دل نند معا جز ج ۳۴ دعجزد ٩‏ م. 


س 
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شد که به وی ام‌فروه می‌گفتند. امام علی عا در آن جا نبودند» پس وقتی شنیدند نزد قبر ام فروه رفتند 
و روی مبارکشان را به آسمان کردند و دعا کردند: «آللهم يا محبی النفوس بعد الموت و یا منشی 
العظام الدارسات بعد الموت اری لنا ام فروه و اجعلها عبره لمن عصاک» بارالها! ای زنده کننده تفوس 
بعد از مرگشان و ای ترمیم کنندهٌ استخوان‌ها بعد از پوسیده شدن آن! ام فروه را برایمان زنده کن و آن 
را برای کسانی که عصیان کرده‌اند. عبرت بگردان» یکباره صدایی در آسمان پیچید که می‌گفت: ای 
علی لا به همان جا که سوال کردی برو سپس امام علی تا قبر آن زن را کندند و به او فرمودند: ای 
بنده خدا! به اذن خدای تبارک و تعالی زنده شو آن گاه ام‌فروه از قبر خارج شد و گریه کرد و گفت: 
خواستند نور شما را خاموش کنند. پس خدای تبارک و تعالی نورت را درخشان‌تر کرد و برای د کرت 
درجات بالایی را قرار داده هرچند کافران خوششان نیایده سپس امام علی ع آن زن را به همسرش 
باز گرداندنده بعد از این واقعه آن زن دو فرزند زایید که دو جوان رشید شدند و در روایتی آمده 


است که آن زن شش ماه بعد از امیرالمومنین علی طا زنده ماند.! 


)۶1( 
۶ زنده کردن مرده) 

در اقب مناقب با استناد از اصبغ بن نباته روایت شده است: روزی با مولايم مولای متقین و 
موحدّین حضرت امیرالمومنین علی بن ابیطالب لا راه می‌رفتم و راهمان از قبرستان می‌گذشت. 
وقتی به قبرستان رسیدیم» به من فرمودند: ای اصیغ! ابا دوست داری به اذن خدا معجزه‌ای به تو 
تشان بدهم؟ عرض کردم: بله پدر و مادرم به فدایت» ای سرورم! سپس امام علی 3 با دست 
مبارکشان به قبری اشاره کردند و فرمودند: به اذن خدا بلند شو! پس یکباره به اذن خدای تبارک و 
تعالی آن مرده زنده شد و از قبر بیرون آمد » آن شخصی که بیرون آمد» پیرمردی خوش سیما بود. 
پس عرض کرد: «السلام علیک یا امیرالممنین و خلیفه رب العالمین» سلام بر تو ای سرور مومنان 

ای حجت خدا و پروردگار عالم. 
امام على ا جواب سلامش را دادند و به او فرمودند: ای پیرمرد! تو کیستی؟ جواب داد: من 
عمر بن دینار همدانی هستم که در واقعه انبار اصحاب معاویه مرا با امیر انبار کشتند. سپس امام 
على 4 به آن پیرمرد فرمودند: برو نزد خانواده و فرزندانت و به آنها چیزی را که دیدی بگو و به آنها 
بگو همانا علی بن ابیطالب عه به اذن خدای تبارک و تعالی مرا زنده کرده و مرا پیش شما برگردانده 


| ی ۳ 
هنت 


۶١ مدينة المعاجز» ص ۰۳۴ معجزه ۶۰ ۲ مدينة المعاجن ص ۲۴ معجزه‎ .١ 
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(s۲) 
دیدار علی ا با حضرت سلیمان بن داو دا که‎ ۶ 

صاحب منهج المتقین از دو مذهب (سنی و شیعه) با استناد از سلمان فارسی ل روایت کرده 
است: من و امام حسن نی و امام حسین ی و محمّد بن حنفیه و محمّد بن ابی‌بکر و عمار بن یاسر و 
مقداد بن اسود و میثم تمّار و ابوذر غفاری و غیره با اصحاب خاص در خانه امیرالمومنین امام 
متقین» علی بن ابیطالب طا در کنار ایشان نشسته بودیم» امام حسن لث به پدر بزرگوارشان امام 
على ا عرض کردند: یا امیرالمومنین! همانا سلیمان بن داودعا از خدا ملکی خواست که هیچ 
کسی قبل و بعد از او آن ملک را نداشته باشد. پس خدای تبارک و تعالی نیز آن ملک را به او داد. 

می خواهم بداتم خدای تبارک و تعالین چه چیزی به شما داده است؟ امام على ا جواب 
دادند: قسم به خدایی که دانه را شکافت و رویاند و نسیم را آفرید» به درستی که سلیمان بن داود الا 
از خدا خواست و خداوند متعال نیز به او داد همانا خدای تبارک و تعالی به پدرت ملکی داده است 
که بعد و قبل از جات رسول خداء هیچ کس صاحب آن نیست. سپس امام حسن فلا عرض 
کردند: دوست داریم کرامتی به ما تشان بدهی » همان طور که خداوند شما را بر عالم افضل کرده 
است. ایشان جواب دادند: انجام می‌دهم ‏ ان شاءالله » سپس امیرالم ومنین لا بلند شدند و دو 
رکعت نماز خواندند و خدای جل جلاله را با دعایی که هیچ کس مفهوم آن را نمی‌دانست دعا کردند 
سپس به مغرب روکردند و یکباره به اذن خدای تبارک و تعالی با این که در آسمان هیچ ابری تبود 
سریع‌تر از یک چشم بر هم زدن تکه ابری از طرف مغرب بالای منزل امام علی فلا آمد و بعد از آن 
نیز تکه ابر دیگری دنبال آن آمد. 

امام علی ا خطاب به آن دو تکه ابر فرمودند: به اذن خدای تبارک و تعالی پایین بيایید. پس به 
اذن خدای تبارک و تعالی تکه ابر اولی پایین آمد در حالی که می‌گفت: «آشهدا ان لااله لاله و ان 
محمّداً رسول الله و انک خلیفه و وصیه من شک فیک فقد هلک سبیل النجاه» شهادت می‌دهم که 
خدایی جز الله نیست و محمَدعٌِ فرستاده او است و همانا تو جانشین و وصی بعد از او هستی و 
هر کس که به تو شک کند. همانا از راه راست و نجات» گمراه خواهد شد. 

سپس تکه ابر دیگری نازل شد و گفته‌های ابر اول را تکرار کرد و مانند فرش پهن شد. سیس 
امام علی لث فرمودند: روی ابر اولی سوار شوید. ما نیز به دستور ایشان سوار شدیم. سپس امام 
علی لا بر ابر دوم سوار شدند و زیر لب‌های مبارکشان ذکری فرمودند. یکباره باد زیر آن دو ابر آمد 
و آنها را بالا برد. ابری که ما روی آن نشسته بودیم» به طرف ابری که امام علی لت سوار بودند مايل 


س 
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شد. پس به آن برخورد کرد. یکباره امام علی عا را دیدیم که چهره مبارکشان مانند خورشید 
می درخشید آن طور که خورشید را از نور مبارکشان خاموش کرده بودند و خورشید خجالت 
می‌کشید نورش را بر زمین بتاباند؛ مثل این که روی یک صندلی از نور نشسته بودند. سپس 
امام حسن 3 فرمودند: ای امیرالمومنین لا! همانا سلیمان بن داودغ ا به وسیلهٌ انگشتری که در 
دست داشت. جن و انس و حیوانات از او اطاعت می‌کردند. شما چه چیزی دارید؟ حضرت 
فرمودند: من تور خدا هستم نوری که هرگز خاموش نمی‌شود و خداوند به واسطهُ من برای 
مخلوقات رزق و روزی می‌فرستد. من چشم خدا در زمین هستم. من زبان ناطق خدا در خلایق 
هستم. آیا دوست دارید انگشتر سلیمان بن داودطڭًا را به شما نشان بدهم؟ عرض کردیم: بله! سپس 
دست مبارکشان را در جیب پیراهنشان فرو بردند و انگشتری را از آن بیرون آوردند که رکابش از طلا 
و نگینش از ياقوت قرمز بود که بر آن اسم «محمّد و على 9ْ» حک شده بود. 

راوی می‌گوید: ما خیلی تعجب کردیم. امام علی عا به ما فرمودند: چرا تعجب می‌کنید؟ در 
حالی که امروز چیزهایی به شما نشان خواهم داد که اصلاً آن را ندیده‌اید و تخواهید دید. در حدیث 
دیگر آمده که امام علی 32 فرمودند: آیا دوست دارید سلیمان بن داودّد را ببینید؟ عرض کردیم: 
بله! پس ایشان بلند شدند و ما نیز بلند شدیم و حرکت کردیم تا وقتی که به یک باغ زیبای رنگارنگ 
رسیدیم که تا به حال چنین باغی ندیده بودیم و اصلاً تشنیده بودیم. در آن باغ انواع درختان میوه 
وجود داشت و رودهای آن زیر آن درختان جاری بودند و پرندگان رنگارنگ و گوتاگوتی بالای 
درختان پرواز می‌کردند. راهمان را ادامه دادیم تا وقتی که به وسط باغ رسیدیم. آن جا رختخوابی 
دیدیم که روی آن یک جوان خوش سیما خوابیده بود و دست‌هایش را روی سینه‌اش گذ اشته بود. 

سپس امیرالمومنین لا انگشتر را بیرون آوردند و داخل انگشت آن شخص جوان خوش‌سیما 
کردند. آن جوان» حضرت سلیمان بن داودلیْلاً بود. هنگامی‌که انگشتر در دستش قرار گرفت. از 
خواب بیدار شد و فرمود: «السلام علیک يا امیرالممنین و وصی رسول رب العالمین و الله صدیق 
الأکبر و فاروق اعظم قد افلح من تمسک بک و قد خاب و خسر من تخلف عنک و انی سئلت الله بكم 
اهل بیت فاعطیت ذالک الملک» سلام بر تو ای امیرالمومنین و ای وصی و جانشین فرستاده 
پروردگار دو عالم! به خدا قسم تو صدیق اکبر هستی و شکافنده اعظم (جدا کننده مومن از کافر) 
همانا کسی که به شما تمسک جوید سربلند و سرفراز است و کسی که با شما مخالفت کند خوار و 
ذلیل است و همانا من به واسطه شما اهل بیت از خدا خواستم تا آن ملک را به من بدهد. پس خدا 
آن را به خاطر شما اهل بیت ِا به من داد. راوی می‌گوید: وقتی حرف‌های سلیمان بن داو دة تمام 
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شد. ما دیگر نتوانستیم بر پاهایمان بایستم. خودمان را روی زمین انداختیم و شروع کردیم به 
بوسیدن پاهای امام علی‌ ع و خدا را به خاطر این که معرفت اهل بیت عم را به ما داده شکر 
می‌کردیم» کساتی که خداوند بدی و زشتی را از آنها دور کرده و آنها را پاک وبا کیزه نگاه داشته 


است ۱ 


(۳ع) 
«سخن کفتن حضرت على با حضرت صالح 32 4 

از سلمان فارسی روایت شده است: یک روز نماز را به امامت امام علی ع خوانديم. پس از 
تمام شدن نمان آن حضرت مق بیرون رفتند و ما دنبال آن حضرت رفتیم تا وقتی که به کوهی 
رسیدیم؛ در آن جا جوانی بالای کوه عبادت می‌کرد. او بین دو قبر نماز می‌خواند. با تعجب گفتم: ای 
مولای ما! این جوان کیست و آن دو قبر که بین آنها تماز می‌خواند چه کساتی هستند؟ حضرت 
فرمودند: این جوان حضرت صالح پیامب رل است و آن دو قبری که بین آنها نماز می‌خواند» پدر و 
مادرش هستند. وقتی حضرت صالح طا امام علی ا را دیدند. نتوانستند خودشان را بگیرند گریه 
کردند و دستشان را سوی امام علی لت دراز کردند. سپس به طرف خود برگرداند. امام علی 32 در 
آن جا ایستادند تا این که حضرت صالح ِا تمازشان تمام شد آن گاه از ایشان سوال کردیم: چرا 
وقتی حضرت علی لا را دیدی. گریه کردی؟ جواب دادند: زیرا امام علی 2۶ هر روز پیش ما 
می آمدند و می‌نشستند و عبادتم به خاطر نگاه کردن به روی با برکت ایشان بیشتر می‌شد. ايشان این 
عادت را از ده روز پیش قطع کرده‌اند به همین دلیل من نگران شدم و وقتی ایشان را دیدم از 
خوشحالی گریه کردم" 


(۴ع) 
۶ زنده کردن مدرکه که 
سید مرتضی در عیون معجزات با استناد از میثم تمارتثٌ می‌گوید: در مسجد کوفه نزد امیر 
خودمان که علم و معرفت ایشان در کوفه ثابت شده بود و جماعتی از عرب دور ایشان حلقه زده 
بودند نشسته بودیم» ایشان مانند ستارگان در آسمان و تیز مانند خورشید درخشان می‌درخشیدند. 


یکاره مردی از در وارد مسجد شد که یک عبا از خز بر دوش انداخته بود و یک عمامهٌ زردرنگ بر 


۱ دل ند المعاحزن. ی 4۴ ۳۵ . مد بند المعاحجز» ص ۳۵ 
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سر داشت و دو شمشیر در دستش بود. پس بدون سلام و حرف زدن وارد مسجد شد. یکباره 
جماعتی که در حضور امیرالمومنین علی‌بن ابیطالب ا بودند برای او بلند شدند و با تعجب به او 
تگاه کردند. در حالی که امام علی طا اصلاً سرشان را بلند نکردند و هنگامی‌که حواس مردم سر 
جایش برگشت» به زبان فصیح عربی شروع کرد به حرف زدن. گویا زبانش مانند شمشیر صیقل شده 
بود. آن گاه گفت: چه کسی از شما در شجاعت زبان زد همه است؟ چه کسی از شما در هر چیز قانع 
است؟ چه کسی از شما مولود کعبه بلندمرتبه و وصف شده در کرم است؟ چه کسی از شما جلوی 
سرش کم موء پاهایش ثابت قدم فهرمان شجاع و پیروز است و در قضاوت هیچ کسی مانند او 
نیست؟ چه کسی از شما فرزند برومند و شجاع ابیطالب کوبنده و تقسیم کننده حق و باطل و 
مستجاب الدعوه است؟ چه کسی از شما وقتی پیامبر با ظالمین و دشمنان جنگ می‌کرد پیامب رد را 
نصرت داده و به همین دلیل مقام او عظیم گشته است؟ چه کسی از شما عمروین عبدود (در جنگ 
خندق یا احزاب) را کشت و عمروین الاشعث مخزمی را اسیر کرد. ۱ 

میثم تمار می‌گوید: امام علی ع درجواب آن شخص ناشناس فرمودند: ای سعید پسر فضل» 
پسر ربیع» پسر مدرک پسر طیب اشعت. پسرسمعمع. پسر حنبل» پسر فراره» پسر دهیل پسر عمر 
الدوی! آن کس که می‌طلبی من هستم. پس جواب داد: لبیک یا علی ! سپس امام على 
فرمودند: هر چیزی که می خواهی از من سوال کن؛ زیرا من گنج گران‌بها و موصوف شده در معروف 
هستم» من همان کسی هستم که تامم در کتاب ذکر شده من طور ذوالالباب و قرآن مجید. من نب 
عظیم. من صراط مستقیم. من علیم حکیم و من حافظ رفیع هستم و به فضل من تمام کتاب‌ها ناطق 
شد و ذوالالباب به علمم شهادت داد من علی برادر رسول خداعٌ؛ همسر بتول ام أبیها فاطمه 
زهرالِّلا هستم آنچه را که دوست داری از من سوال کن. 

اعرابی گفت: من هیچ احتیاجی به علم و رمز تو ندارم» سپس اعرابی گفت: شنیده‌ام مردگان را 
زنده می‌کنی و زنده‌گان را می‌میراتی فقیر را غنی و غنی را فقیر می‌کنی و فضاوت می‌کنی و در زمین 
بدون این که کسی بتواند پشت سرت بیاید راه می‌روی و هیچ کس شبیه تو نیست. من در مورد یک 
حاجت آمده‌ام. امام‌لْاً به او فرمود: حاجت خود را بطلب. اعرابی گفت: من از طرف شصت هزار 
مرد که به آنها عقیمه می‌گویيم آمده‌ام و مرده‌ای با من هست که مدتی پیش از دنیا رفته است و دربارۀ 
چگونگی مرگش با هم اختلاف داریم. او هم اینک در مسجد پیش من است. اگر او را برایمان زنده 
کنی تو راستگو و نجیب هستی و به ما ثابت‌می‌کنی که حجّت خدا در زمین هستی و اگر تتوانی او را 
برایمان زنده کنی» مرده را به قومش برمی‌گردانم و به ما ثابت می شود که تو کاره‌ای نیستی. 








۶ / معجزات امام على ا 








سپس امام علی عا به من فرمودند: ای اباجعفر میثم تمار! بر اسب سوار شو و در کوچه‌ها و 
میدان‌های کوفه جار بزن و بگو: ای مردم! هر کس می‌خواهد آنچه را که خدای تبارک و تعالی از 
فضل به علی فلا داده و آنچه را که پیامب رة به او یاد داده از علی ٍلا ببیند» فردا صبح به طرف 
تجف بیاید. وقتی میثم تمار برگشت. امام على عا به او فرمودند: ای میثم! امشب اعرابی را مهمان 
خود کن تا فردا خدای تبارک و تعالی فرجی برای تو بیاورد. میثم تمار می‌گوید: آن اعرابی را به خانه 
بردم در حالی که کیسه‌ای روی اسب داشت و آن کیسه همان مرده بود. پس در خانه ماندیم و 
خانواده‌ام به او خدمت کردند. 

وقتی امام علی ع نماز صبح را خواندند» به طرف نجف رفتند و هیچ کس درکوفه تماند و همه 
به طرف نجف رفتند و من تیز رفتم. وقتی به آن جا رسیدیم» امام علی 3 فرمودند: ای میثم تمارا 
اعرابی را با آنچه دارد بیاور. من هم اعرابی را آوردم. آن گاه امام علی عا فرمودند: ای مردم! ای اهل 
کوفه! آنچه را از ما می‌بینید و می‌شنوید. برای نسل آینده‌تان ذکر کنید» پس خطاب به اعرایبی 
فرمودند: ای اعرابی! از شترت پایین بیا و دوستت را نزد من بیاوره پس آن اعرابی با جمعی از 
مسلمانان آمد. میثم تمار می‌گوید: آن اعرابی آن مرده را از ميان دیباج ! زردرنگ خارج کرد سپس 
پارچه‌ای دیگر از دیباج سبزرنگ را از آن باز کرد و زیر آن از مروارید بود و در آن» جوانی بود که آن 
را با لباس‌های گران بها پوشانده بودند. 

امام علی طا فرمودند: چه مدت از مرگش می‌گذرد؟ اعرابی جواب داد: چهل و یک روز از 
مرگش می‌گذرد. آن گاه فرمودند: علت مرگش چیست؟ جواب داد: خانواده‌اش می‌خواهند شما او 
را زنده کنی تا از او سوال کنند چه کسی او را کشته است؛ زیرا او صحیح و سالم خوابید و وقتی صبح 
شد. دیدیم که او کشته شده بود؛ در حالی که گوشش بریده بود. حضرت فرمودند: چه کسی خون 
بهایش را می خواهد؟ جواب داد: پنجاه نفر از قومش قصد گرفتن خون بهایش را دارند. پس ای برادر 
رسول خدا! شک و تردید را از ما برطرف کن. 

آن گاه امام علی 2 فرمودند: عمویش او را کشت زیرا عمویش می‌خواست دخترش را به او 
بدهد. ولی او خلاف میل عمویش, زن دیگری گرفت و با او ازدواج کرد و به همین دلیل او را خفه 
کرد و گوشش را برید. اعرابی گفت: ما گفته تو را قبول نمی‌کنیم» ما می‌خواهیم خود جوان شهادت 
بدهد تا جنگ و خونریزی و فتنه از آنها دور شود. امام علی عه بلند شدند و خدای تبارک و تعالی را 


ستایش نمودند و بر محمّد و آل محمّد صلوات فرستادند» سپس فرمودند: ای اهل کوفه! گاو بنی 





سس 


معجزات امام على /۱۰۷ 


سس سس سے 
اسرائیل بهتر از علی» برادر رسول خداعٌ نیست که مرده‌ای را بعد از هفت روز زنده کرد. سپس به 
مرده نزدیک شدند و فرمودند: همانا قسمتی از گاو بنی اسرائیل را به بدن مرده زدند و آن زنده شد و 
من با چیزی که دارم نمی‌زنم؛ زیرا آن چیز نزد خدا است و بهتر از گاو بنی اسرائیل است. سپس با 
پای مبارکشان آن مرده را تکان دادند و فرمودند: ای مدرکه؛ پسر حنظله پسر غساه پسر بح پسر 
بهر» پسر سلامه پسر طیب» پسر اشعث. پسر داحومن پسر ذاهله پسر عمری پسر فضل» پسر 
حباب. به اذن خدای جل جلاله بلند شو! همانا على عټٍا تو را به اذن خدای تبارک و تعالی زنده کرد. 

میثم تمار می‌گوید: یکباره آن جوان در جلوی دیدگان همه بلند شد در حالی که صورتش در 
وصف بهتر از خورشید و ماه بود. پس گفت: لبیک ای زنده کننده استخوان‌ها و حجّت خدا بر خلایق 
و منفرد در فضل و نیکی! لبیک ای علی! ای علام! پس امام علی ی فرمودند: ای جوان چه کسی تو 
را کشته است؟ جوان جواب داد: عمویم حریث بن زمعة بن شکال بن اطم مرا کشته است. 

سپس امام على 4 فرمودند: ای جوان! دوست داری به خانواده‌ات برگردی؟ جواب داد: هیچ 
حاجتی به این کار نیست. پس امام علی 42 از او سوال کردند: چرا به آن جا برنمی‌گردی؟ آن جوان 
جواب داد: می‌ترسم اگر به آن جا بروم» عمویم دوباره مرا بکشد. آن گاه اگر او مرا بکشد و تو نباشی 
چه کسی مرا زنده می‌کند؟ 

پس امام علی طا به آن اعرابی فرمودند: ای اعرابی تو برو و آنچه دیدی به قوم خود بگی وای 
بر حال تو اگر آنچه را دیدی کم یا زیاد کنی؛ زیرا وارد جهنم خواهی شد. سپس آن اعرابی رفت و 
جوان نزد امیرالمۇمنین ا ماند. 

راوی می‌گوید: آن جوان با امام علی طا ماند تا وقتی که در جنگ صفین به درجه رفیع شهادت 
رسید و مردم کوفه درباره معنای امیرالمژمنین شک کردند که آیا امیرالمومنین انسان است یا خیر؟!. 


(sa) 
زنده کردن جلندی؟‎ ۲ 
شیخ برسی با استناد متواتر از عمارین اسر روایت کرده است: وقتی امام علی عا به جنگ‎ 
صفین عازم شدند. کنار رود فرات ایستادند و فرمودند: آیا می دانید مخاض ۲ از کدام طرف است؟‎ 





۱ مد بنه المعاجز . ص ۵و TF‏ معجزه 2 
۲ مخاض يا شریعه. نهری است و شاخه‌ای از رودخانه است؛ مانند نهر علقمه در کربلا. 
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لشکر امام على عا جواب دادند: ما نمی‌دانیم. راوی می‌گوید: پس امام علی ی یک نفر از اصحابش 
را فرستادند و به او فرمودند: بالای تپه برو و صدا بزن: ای جلندی! مخاض کجا است؟ آن گاه خلق 
زبادی از زیر خاک جوابش را دادند. سیس آن شخص در حالی که ترس در چهره‌اش نمایان بوده 
پیش امام علی ل برگشت و به امام علی لا عرض کرد: جلندی را صدا زدم؛ ولی خلق زیادی جوایم 
را دادند. 

امام علی 3 به قتبر (غلامش) فرمودند: ای قتبرا بالای بلندی برو و صدا بزن: ای جلندی! پسر 
کرکر مخاض کجا است؟ ناگهان یک نتفر از زیر خاک جوابش را داد و گفت: وای بر حال شما! چه 
کسی اسم من و اسم پدر و مادرم را می‌شناسد در حالی که من سه هزار سال است که در این جا دفن 
شده‌ام و او می‌گوید که راه را نمی‌شناسد؟! به خدا قسم او بهتر از من می‌داند که راه از کدام طرف 
است. وای بر شما! چگونه دل‌هایتان کدر و ایمانتان ضعیف شده است. وای بر شما! دنبال او بروید 
و هر کجا قدم گذاشتند شما نیز پایتان را در جای پای مبارکشان قرار بدهید» به درستی که او نزد 
خداوند بهترین مخلوقات است. 

ابن شهر آشوب در مناقب آورده است: وقتی امام علی لا به رود فرات رسیدند در آن جا یک 
جمجمه دیدند آن را صدا زدند: ای جلندی پسر کرکر! بلند شو و به من بگو شریعه کجا است؟ پس 
جواب داد: همین‌جا است. راوی می‌گوید: در آن جا مسجد ساخته شد و به (مسجد جمجمه» 
نامگذاری شد. جلندی» پادشاه حبشه و از اصحاب فیل است و نیز روایت کرده‌اند؛ ماهی را صدا 
زدند و فرمودند: میمونه شریعه کجا است؟ پس آن ماهی سرش را از آب فرات بیرون آورد و گفت: 


هر کس اسم من را از میان اسم‌ها می‌داند و من را می‌شناسده شریعه را نیز بهتر از من می‌شناسد. | 


(۶۶) 
زنده کردن دو بنی اسرانیلی که به صورت ماهی مسخ مشده بودند که 
سید مرتضی در عیون معجزات با استناد از این حارث پسر عبدالله همدانی روایت کرده است: 
یک روز در کوفه کنار در مسجد با امیرالممنین علی‌بن ابیطالب ایستاده بودیم یکباره یک بهودی 
در حالی که دو ماهی در دست داشت وارد شد. امام علطا به او فرمودند: ای مرد! پدر و مادرت را 
از بنی اسرائیل چند خریده‌ای؟ ناگهان آن بهودی ضجه‌ای کشید و فریاد زد: آهای مردم! جمع 
شرید آیا سخنان امیرالمقمنین ا را نمی‌شنوید که می‌گوید من به عالم غیب آگاه هستم و می‌گوید 


۶۵ مد بندالمعاحجن خی ۶ معجزه‎ ١ 
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پدر و مادرم را از بنی اسرائیل خریدهام؟ 

تنایص شش و سخن امام علی 1 و یهودی را شنیدند و من با تعجب به امام 
علی ثا نگاه می‌کردم. , بکباره امام علی عا جملاتی زیر لب‌های مبارکشان زمزمه کردند که هیچ 
کس معنای آن را نمی دانست. آن گاه امام علی یکی از آن دو ماهی را گرفتند و به او فرمودند: تو 
را قسم می‌دهم به آن کسی که پیامبر را بر حق فرستاد و مرا وصیّش قرار داد و کسی که تو را از نطفه 
آفرید» سپس انسان و بعد از دنیا رفتنش, تو را به ماهی مسخ نمود؛ به من بگو: من چه کسی هستم و 
تو چه کسی هستی؟ 

یکباره به اذن خدای تبارک و تعالی آن ماهی با زبان فصیح عربی گفت: : تو امیرالمومنین 
علی‌بن ابیطالب 3 وصی رسول رت‌العالمین» حجّت خدا؛ سرور اوصی زوج بتول زهراعِّلا. حبیب 
خداء نور خدا» عین خداو... هستی. 

سپس آن ماهی به آن بهودی رو کرد و گفت: ای مرد! من پدرت فلان بن فلان هستم و در فلان 
سال و فلان ماه و روز از دنیا رفته‌ام و مال زیاد برای تو گذاشته‌ام و علامتی در دستت است. سپس 
امام علی ی به ماهی دیگر رو کردند و همان حرف‌هایی را که به ماهی قبلی گفته بودند. فرمودند. 
پس آن ماهی نیز به اذن خدای تبارک و تعالی با زبان فصیح» همان حرف‌های ماهی قبلی را تکرار 
کرد سپس آن ماهی به مرد جوان بهودی روکرد وگفت: من مادرت فلان بدت فلان هستم و در جنین 
روزی و ماهی و سالی از دنیا رفته‌ام و علامتی در د ستت است که چنین و چنان است. تاگهان همه قوم 
سد از مشاهده مار و گفت وگوی آنها گفتند: «آشهد أن لااله الأالله و ان محمّدا عبده و رسوله و 
تک آمیرالمومنین حقاً حقَاً» ما شهادت می‌دهیم که خدایی جز الله نيست و محمد بنده و 
فرستادهٌ او است و و سرور مومنان بر حق هستی. 

سپس آن دو ماهی به حالت قبلی‌شان برگشتند و آن یهودی ایمان آورد و گفت: «آشهد آن لاله 

االله وان مدا عبده و رسوله و الک أمیرالمومنین حقاً ماه شهادت می‌دهم که خدایی جز اللہ 
نیست و محمَد ی بنده و فرستادة او است و تو امیرالمومنین سرور مومنان بر حق هستی. سپس 
همه قوم رفتند در حالی که ایمانشان زیادتر شده بود.! 


)۶۷( 
۶ زنده کردن بنی‌اسرانیلی 4 
از حضرت باقر 32 روایت شده است: روری امیرالمومنین على بن ابیطالب 2 در کوفه راه 


۱ مدینة‌المعاجن ص ۲۶ معجزه ۶۶ 
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می رفتند. در همان حال به یک مرد بهودی رسیدند که میمونی با خود حمل می‌کرد» امام على به 
همراهان خود فرمودند: ببینید این مرد با خود یک بنی‌اسرائیلی حمل می‌کند. آن یهودی سخنان 
حضرت على عا را انکار کرد. 

حضرت فرمودند: وقتی روز پنج شنبه فرا رسد این مرد چنین و چنان می‌شود و از دنیا 
می‌رود. روز پنج شنبه فرا رسید و آن مرد همان طور که امام علی 3 فرموده بودند از دنیاً رفت و 
مردم نیز آن مرد را دیدند» سپس به قبرستان بردند و دفن کردند. امام علی 1 پیش قبرش رفتند و 
دعا کردند. سپس با پای مبارکشان به فبر یهودی زدند و یکباره به اذن خدای تبارک و تعالی آن مرد 
یهودی زنده شد و از قبرش بیرون آمد؛ در حالی که می‌گفت: هر کس سخن امیرالمومنین علی 3 را 
رد کند» همانا سخن خدای تبارک و تعالی را انکار کرده است. سپس امام علی لیا به آن مرد 
فرمودند: به قبرت بر گرد و آن نیز به دستور امام علی طا به تبرش برگشت و قبر به حالت اول خود 
برگشت:۱ 


)۶۸( 
تبسم کردن سلمان فارسی بعد از وفاتش 4 
شیخ برسی روایت کرده است: وقتی سلمان فارسی از دنیا رفت» حضرت على ا نزد ايشان 
آمدند. پس وقتی سلمان صدای امام علی لت را شنیدند» چشمانش را باز کردند و تبشم کردند و 
خواستند برای اکرام امام علی طا بلند شوند. پس امیرالممنین به ایشان فرمودند: برگرد. پس بار 


> | ۳ ۳ ۰ مج عم ۲ 
دوم روح سلمان از جسشسمسر رفت و درگدشت. 


(وع) 
زنده کردن چهار پرنده 
سلمان فارسی می‌گوید: روزی نزد سرورم امیرالمومنین علی تا در زمین بی آب و علفی 
نشسته بودم یکباره یک جوجه تیغی از محلی که امام‌علی طعا برای عبادت به آن جا رفته بودند 
گذشت. پس امام علی لت وقتی جوجه تیغی را دیدند با آن حرف زدند و فرمودند: چند سال است 


در این صحرا بدون آب و علف زندگی می‌کنی؟ آب و غذایت را چگونه تهیه می‌کنی؟ سپس یکباره 


5 مد بندالمعاجز ص ۳-۳۱ ۲ معجزه 2 ۲. مذدینه‌المعاجز ص ۶ معجزه ۶۸ 











معجزات امام علی ی / ۱۱۱ 








به ادن خدای تبارک و تعالی جوجه تیغی به زبان فصیح جواب داد: «ای امیرالمومنین! من چهارصد 
سال است که در این صحرا زندگی می‌کنم و آب و غذایم را خداوند برایم می‌فرستد با این شرط که 
اگر گرسنه شدم بر شما و اهل بیت شما صلوات بفرستم و اگر تشنه شدم بر دشمنان شما و 
دشمنان اهل‌بیت لعنت بفرستم. آن گاه خدا تشنگی ام را برطرف می‌کند. سلمان می‌گوید: به مولایم 
عرض کردم: صلوات و سلام خدا بر شما باد ای امیرالممنین! این کاری که اتجام دادی عجیب 
است؛ زیرا هیچ کس با حیوانات حرف نمی زند» مگر حضرت سلیمان بن داودث که فقط آن هم با 
پرندگان حرف می‌زد. 

امام علی عه فرمودند: ای سلمان! آیا تمی‌دانی که ما آن علم (حرف زدن با پرندگان) را به ایشان 
آموختیم؟ ای سلمان! دوست داری عجیب‌تر از آن را به تو تشان دهم؟ عرض کردم: بله! پدرو مادرم 
فدایت» ای سرورم؛ ای امیرالمژمنین؛ ای وصی رسول رب‌العالمین! سلمان فارسی می‌گوید: امام 
علی لح به آسمان رو کردند و فرمودند: ای طاووس! پایین بیا. طاووس پایین آمد. سپس به قرقی 
فرمودند: قرقی! پایین بیا. او نیز پایین آمد. سپس به باز و کلاغ فرمودند و آتها نیز به دستور امام 
علی عه پایین آمدند. سپس به من فرمودند: ای سلمان! سر آنها را بزن و پرهایشان را بکن و آنها را 
تھ تک کن و سپس گوشت‌هایشان را با هم مخلوط کن. 

من نیز به دستور امام على این کار را انجام دادم. 

من در کار امیرالممنین به شک افتادم. پس حضرت به من روکردند و فرمودند: ای سلمان! چه 
چیزی با خودت می‌گویی؟ آیا به کار ما شک کرده‌ای؟ عرض کردم: بله! از کاری که انجام دادید 
متحیّر شدم؛ زیرا پرندگان هیچ گناهی ندارند. آنها پرواز می‌کردند به آنها امر فرمودی که پایین 
بیایند. آنها نیز پایین آمدند و سپس به من دستور دادی که آنها را سر ببرم و سپس پرهایشان را بکنم و 
قطعه قطعه کنم و گوشت‌های‌شان را با هم مخلوط بکنم. من نیز این‌کار را انجام دادم و با خود 
می‌گویم: چرا من این کار را کردم؟ سپس به من فرمودند: ای سلمان! دوست داری آنها را در همین 
لحظه برای تو زنده کنم؟ عرض کردم: پدر و مادرم به فدایت! این کار خیلی مشکل است. پس امام 
علی 1 به گوشت‌های مخلوط شده پرندگان نگاه کردند و چیزی زمزمه کردند که مفهوم آن 
رانمی دانستم. 

یکباره دیدم که آن پرندگان به اذن خدای تبارک و تعالی پرواز کردند. سلمان می‌گوید: از کار 
امیرالمومنین لا خیلی تعجّب کردم عرض کردم: مولای من! این کار» خیلی عظیم است. امام 
على ع به من فرمودند: ای سلمان! از امر خدای تبارک و تعالی تعجب نکن همانا خدای عزوجل 





سس سح سح 
۲ / معجزات امام عل یا 


س_س__ سسس سح 





هرگز به کاری که انجام داده‌ام شک نکنی ؛ زیرا من بنده خدا هستم» دستورم دستور او است و تهی 


من نیز نهی او است و قدرتم» قدرت او و قوّتم قوّت او است." 


۷( 
< شیعه‌ای که در آتش نسوخت ) 

سید مرتضی در عیون معجزات با استناد از عمارین یاسر روایت کرده است: روزی از روزها 
امام علی لا در دارالقضا " قضاوت م یکر دند در همان حال مردی از شیعیان اماما که نامش 
صفوان بن اکحل بود بلند شد و عرض کرد: مولایم! من از شیعیان شما هستم؛ ولی گناهکارم و 
می خواهم گناهم در این جا پاک شود. نزد شما می‌مانم تا وقتی که به آخرت بروم در حالی که هیچ 
گناهی بر گردن نداشته باشم. امام علی نا به ایشان فرمودند: مرا از بزرگ‌ترین گناهت باخبر کن. 

عرض کرد: بزرگ‌ترین گناهم این است که من با کودکان لواط می‌کنم. امام علی 32 به او 
فرمودند: این سه مورد را انتخاب کن تا پاک شوی؛ یک ضربه با ذوالفقار به تو بزنم یا دیوار بر رویت 
خراب کنم یا تو را دست و پا بسته زنده زنده در آتش بسوزانم؟ این سه چیز جزای کسی است که این 
کار را انجام داده است. پس آن مرد عرض کرد: ای مولای من! سخت‌ترین آنها چیست؟ امام جواب 
دادند: سخت‌ترین آنها این است که تو را دست و پا بسته زنده زنده در آتش بیندازم» سپس عرض 
کرد: پس مرا در آتش بسوزانید. 

آن گاه حضرت به من فرمودند: ای عمار! برو هزار نی جمع کن تا فردا این شخص را بسوزانیم. 
سیس به آن مرد فرمودند: برو و آن نیز رفت و وصیّت کرد و مالش را بین فرزنداتش تقسیم کرد و هر 
حقی بر گردنش بود ادا کرد وقتی امیرالممنین علی ع نماز خواندند» من نزد ایشان بودم حضرت 
به من فرمودند: ای عمار! برو در کوفه صدا بزن و بگو: ای مردم کوفه! از خانه‌هایتان بیرون بيایید و 
ببینید که چطور امام علی فا مردی از شیعیان خود را در آتش می‌سوزاند. 

عمار می‌گوید: اهل کوفه می‌گفتند: شیعیان و دوستان علی لإ در آتش نمی سوزند؛ زیرا آتش بر 
آتها حرام است. چطور ممکن است امام على عا شیعهٌ خود را در آتش بسوزاند؟ 


۱ مدیندال‌عاجز. ص ۳۶ معجزه ۶٩‏ 
۲ تای مخصر صی در مسحل کد مخصوص قضاوت است و امام على ا در آن جا قضاوت می‌کردند. 








معجزات امام على ڭا / ۱۱۳ 





بیرون رفتند و آن مرد تیز با امام علی عا همراه اهل کوفه آمدند. آن گاه امام علی لت نی‌ها را روی آن 
مرد ربختند و آتشی به او دادند و فرمودند: این را بگیر و خود را بسوزان اگر از شیعیان من باشی» در 
آتش نمی سوزی و اگر نباشی در آتش خواهی سوخت و لباس و پوست و استخوان‌هایت خواهد 
سوخت و هیچ چیز از تو به جز خاکستر باقی نمی‌ماند. 

عمار می‌گوید: آن مرد. خود را در جلوی دیدگان اهل کوفه آتش زد و همه نی‌ها سوختنده 
شعله‌های آتش زباه می‌کشیدند وقتی آتش خاموش شب مرد بدون این که آتش به و اثر کرده باشد 
خارج شد و با این که لباس سفید پوشیده بود حتی دود آتش به او نرسیده بود. سپس امام علی للا 
فرمودند: دشمنان ما دروغ گفتند و از بهشت جا ماندند و خسارت عظیمی دیدند. سپس فومودند: 
همانا من تقسیم کنندهٌ بهشت و آتش هستم؛ زیرا وقتی قیامت برپا می‌شود» به آتش می‌گویم: ای 
آتش! این مال تو است و این مال من است و آنها را بین آتش و بهشت تقسیم می‌کنم. 

عمار درباره امام علی فلا می‌گوید: او تقسیم کنندهٌ آتش و بهشت است. باداش دوستی او 


۷0( 
# داستان سکی که ساق دشمن امام علی ا را کاز کرفت 5 

سید مرتضی در عیون معجزات با استناد از ابن هریره روایت کرده است: روزی پیامبر اکرم ا 
نماز می خواندند. بعد از تمام شدن نمازشان درگوشه‌ای از مسجد نشستند و مردم دور ایشان حلقه 
زدند و پیامبر آنها را موعظه می‌کردند. در همان حال یک انصاری بلند شد و گفت: سگ فلان شخص 
اتصاری لباس‌هایم را درید و ساق پایم را گاز گرفت و نگذاشت شت به نماز شما برسم» روز دیگری 
گذشت. آن روز نیز یک مرد انصاری آمد و گفت: با رسول‌الله ا ؛ سگ فلان شخص پای پدرم ربیع 
را گاز گرفت و نگذاشت به نماز جماعت برسد. پیامبر فرمودند: بروید به همان جایی که آن سگ این 

دو تفر راگاز گرفته اگر سگ هار باشد قتل آن واجب است. 
پس برخاستند و ما نیز بلند شدیم و دنبال ایشان رفتیم تا در خانه آن مرد انصاری صاحب آن 
سگ رسیدیم» آن گاه رسول خداعٍِ به انس بن مالک (غلام آن حضرتءء) امر کردند که در را 
بکوبد» پس انس رفت و در را کوبید تا وقتی که صاحب خانه بیرون آمد. وقتی صاحب خانه 
پیامبر که را دیدند خیلی خوشحال و متعجب شد و با خود گفت: چه اتفاقی افتاده که پیامبر يه به 


.۷۰ مدينة‌المعاحز ص ۳۷ معحزه‎ ١ 














۴ / معجزات امام علی طا 





خانۀ من آمده است؟ آن گاه به پیامبر کل عرض کرد: یا رسول‌الله جه پدر و مادرم فدایت! چه شده 
که شما این جا آمده‌اید؟ یک نفر را دتبال من می‌فرستادید و من نزد شما مشرّف می شدم. پیامبر ا 
به او فرمودند: برو سگ هارت را بیرون بیاور. سگ توء دیروز ساق پای فلان شخص را گاز گرفته و 
امروز نیز ساق پای فلانی را گاز گرفته است؛ صاحب سگ» وارد خانه شد و ریسمان برگردن سگش 
انداخت و آن را خدمت رسول خدا آورد. وقتی آن سگ پیامبر عة را دید به اذن خدای تبارک و 
تعالی با زبان فصیح عربی گفت: یا رسول‌الله! چرا شما به این جا آمده‌اید؟ رسول خدا 6 اتفاقی که 
افتاده بود به آن سگ گفت. سگ گفت: یا رسول الله ۹! آن دو تفر که ساق پایشان را گاز گرفتم از 
انصار بودند و متافق هستند و در ظاهر ایمان آورده‌اند؛ ولی در باطن. برادر و وصیع شماء 
علی‌بن ابیطالب ِا را لعن و نفرین می‌کنند» اگر اینها این طور نبودند. من ساق پایشان را گاز 
نمی‌گرفتم. آن گاه رسول خداعب خدا را به خاطر وصی و برادری که به او داده شکر کرد. سپس به 
صاحب سگ فرمود: مواظب این سگ باش! سپس خانه را ترک کردند در حالی که امیدوار بودند. ! 


)¥( 
* داستان سک یهودی که ساق پای دشمن امام علی ا را کاز کرفت که 

و نیز با استناد از آبوهریره روایت شده است: در یکی از روزها حضرت محمد نماز صبح 
را خواندند» سپس نشستند و مشغول تعقیبات نماز شدند. آن گاه یک نفر از انصار خدمت ایشان 
مشرّف شد و عرض کرد: یا رسول‌الله ی ! امروز صبح سگ فلان بهودی جلوی راهم را بست. من 
هر چقدر خواستم آن را کنار بزنم و از آن عبور کنم» نگذاشت. تاچار شدم و چوبی از زمین برداشتم 
و خواستم آن را بزنم» یکباره آن سگ پرید و ساق پایم را گاز گرفت و نگذاشت به نماز جماعت 
برسم روز بعد نیز یک تفر از انصار خدمت رسول خداعٌ آمد و عرض کرد: یا رسولاله ۱۹ 
وقتی داشتم به مسجد می آمدم تا نماز را به جماعت و به امامت شما بخواتی سگی جلوی راهم 
ظاهر شد. آن سگ متعلق به فلان شخص است و ناگهان پرید و لباس‌هایم را پاره کرد و ساق پایم را 
گاز گرفت. رسول خداععٌ وقتی حرف‌های آن شخص را شنیدند» فرمودند: اگر آن سگ هار باشد» 

کشتنش واجب است. 
راوی می‌گوید: پیامبر عة برخاستند و به طرف همان جایی که آن سگ ساق بای آن دو تفر 
انصاری را گاز گرفته بود حرکت کردند» ما نیز پشت سر ايشان بلند شدیم و حرکت کردیم. وقتی به 


۱ ددیندالمعاجن ص ۱۳۸ معجزه ۷۱. 








معجزات امام على ا / ۱۱۵ 








منزل صاحب سگ رسیدیم. پیامبر ا به انس بن مالک (غلامشان) امر فرمودند: ای انس! برو در بزن. 

او نیز به دستور پیامبر عظیم الشأن اسلام در را کوبید» وقتی صاحب خانه صدای در را شنیده 
گفت: چه کسی این وقت روز در خانه را می‌کوبد؟ انس جواب داد: پیامبر هة پشت در هستند. آن گاه 
صاحب خانه با عجله در را باز کرد. وقتی آن مرد یهودی چهره نورانی پیامبر را دید با خوشحالی و 
تعجب به پیامبر ل عرض کردند: ای رسول خدا عة ! پدر و مادرم فدایت» چه شده که قدم رنجه 
فرمودید و قدم بر چشمانمان گذاشتید؟ اگر کسی را دنبال من می‌فرستادید فرمان شما را لبیک 
می‌گفتم و نزد شما مشرّف می‌شدم. پیامبر ی به او فرمودند: برای حاجتی پیش تو آمده‌ام. سگت را 
پیش ما پیاور» او هار است و کشتنش واجب است؛ زیرا دیروز لباس فلان شخص را پاره کرده و ساق 
پایش را نیز گاز گرفته و امروز صبح نیز ساق پای فلان شخص را گاز گرفته است. 

آن مرد با عجله وارد خانه شد و آن سگ را کشان کشان نزد آن حضرت آورد. وقتی آن سگ. 
حضرت را دید به اذن خدای تبارک و تعالی با زبان فصیح عربی گفت: «السلام علیک یا رسول‌الله ما 
هذی جای بک و بای شئی تقلی» سلام بر تو ای رسول خدایٌ! چه اتفاقی افتاده که این جا آمده‌اید 
و به خاطر چه گناهی می خواهید مرا بکشید؟ 

پیامبر ًه به او فرمودند: تو دیروز لباس فلان شخص را پاره کردی و ساق پایش را گاز گرفتی و 
امروز نیز فلان شخص را گاز گرفتی! سگ جواب داد: یا رسول‌الله عم آن دو نفر را که نام بردید 
منافق هستند و از دشمنان پسرعمویت علی بن ابیطالب عا هستند و اگر اينها این طور نبودند. راه 
آنها را نمی‌بستم و ساق پایشان راگاز نمی‌گرفتم و اگر به علی ع دشنام نمی دادند غیرتم به من اجازه 
نمی داد که این کار را با انها انجام بدهم. 

راوی می‌گوید: وقتی بیامبر عة حرف‌های آن سگ را شنیدند به صاحبش امر فرمودند که 
مواظبش باشد و به موقع به او آب و غذا بدهد. وقتی پیامبر اة خواستند از صاحب خانه 
خداحافظی کنند» یکباره صاحب سگ روی پاهای مبارک ایشان افتاد و آن را بوسید و عرض کرد: یا 
رسولاللّه! کجا می‌روید در حالی که من بهودی هستم؛ اما سگم به نبوت شما اعتراف کرده است. آیا 
من که اشرف مخلوقات هستم عقلم کمتر از این سگ است؟ پس دست میارکتان را دراز کنید تا آن 
چه را که » سگم گفت من نیز تکرار کنم» » آن گاه گفت: «أشهد أن لاله الاالله و آشهد آنک محمد 
رسولاللّه و أن ابن عمک و اخیک علیاً امرالمزمنین حجت اه شهادت می‌دهم خدایی جز الله 
نیست و شهادت می‌دهم که شما فرستاده او هستی و پسر عمو و برادرت امیرالمومنین علی بن 
ابیطالب الا حجت خدا است.! 


۰ مدینه‌المعاجن ص ۰۲۸ معجزه ۲ ۷. 
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(r) 
> داستان سخن گفتن روباه به فضل امیرالمؤمنین ا‎ < 

امام حسن عسکری طا در تفسیرش از پدران گرامی‌شان روایت کرده‌اند که فرمودند: یک روز 
ده نفر از بهود نزد پیامبر ت آمدند تا از ایشان سوّال کنند. در میان گفت‌وگوهایشان یک اعرابی آمده 
در حالی که یک چوب دستی داشت و چیزی بر آن چوب بسته بود و آن را پوشانده بود و هیچ کس 
نمی دانست چه چیزی در دستش است. او بعد از سلام عرض کرد: ای محمد به سؤال‌هایم جواب 
بده. 

بیامبر ّل به آن اعرابی فرمودند: ای برادر عرب! این برادران يهود جلوتر از تو آمده‌اند باید از 
آنها اجازه بگیرم و اگر اجازه دادند به سؤال‌های تو جواب خواهم داد اعرابی گفت: یا 
رسول‌الله 2 من غریب و مختارم. رسول خداعل به او فرمودند: تو اولی‌تری؛ چون هیچ کس را 
تداری! اعرابی گفت: یا رسول‌الله ! اینها (بهود) چه کسانی هستند که ادعا می‌کنند بر حق هستند 
و هیچ حرفی از تو قبول نمی‌کنند و بین مردم به خاطر کتاب‌هایی که دارند فتنه می‌اندازند؛ ولی من 
قانع نمی شوم به جز دو چیز که من را قانع می‌کند. 

رسول خداعٍِ فرمودند: علی لا کجا است؟ علی لا را صدا زدند و ایشان خدمت پیامبر ا 
آمد. اعرابی گفت: ای محمّدعٌِ! چه حاجتی بود که این شخص را صدا زدی» من فقط با تو کار دارم. 
پیامبر عة به او فرمودند: وای بر تو ای اعرابی! من مدینه علم هستم (شهر علم) و على عا در آن 
است. پس هر کس علم و حکمت من را می‌خواهد باید از در آن وارد شود. 

وقتی حضرت علی لا پیش پیامبر ی آمدنده پیامبر با صدای بلند فرمودند: ای مردم! ای 
بندگان خدا! هر کس می‌خواهد به آدم ی و جلالش نگاه کند و به شعیث بن آدم‌ و حکمتش و 
بردباری‌اش و به نوح لیا و شکر پروردگارش و دعایش و به ابراهیم 12 و وفایش و خلیلش 
(دوستی‌اش) و بر موسی عا در دشمنی با هر دشمن خدا و بر عیسی در دوستی با هر مومن و 
معاشرتش نگاه کند» پس به علی بن ابیطالب عا نگا ه کند؛ اما در آن مجلس موّمنان ایمانشان زیاد و 
منافقان نفاقشان بیشتر شد. سپس اعرابی عرض کرد: ای محمد ! پسرعمویت را مدح کردی؛ زیرا 
شرفش شرف تو و عرّتش عرّت تو است» من قبول نمی‌کنم. از این به بعد فقط به یک شخص نگاه 
می‌کنم؛ من چیزی می‌خواهم که از حرف‌های خود شما نباشد و فقط با یک چیز ایمان می آورم. من 
یک روباه گرفته‌ام اگر این روباه شهادت داد من به شما و خدا و پسرعمویت ایمان می آورم. 


آن گاه رسول خداع به او فرمودند: ای اعرابی! آن روباه را بیاور. اعرابی گفت: می‌ترسم فرار 
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کند» زیرا خیلی تلاش کردم تا آن راگرفتم و می‌ترسم وقتی آن را بیرون می آورم» همه زحمت‌هایم به 
هدر برود» رسول خداعٌ به او فرمودند: ای اعرابی! نترس, او فرار نمی‌کند؛ بلکه می‌ماند و به 
نبتم و به ولایت پسرعمویم شهادت می دهد. 

اعرابی گفت: اگر فرار کرد؟ پیامب رت به او جواب دادند: اگر فرار کرد کافی است برایت 
تصدیق کنی که من پیامبر دا نیستم و اگر فرار نکرد؛ اقرار می‌کند و برحق بودن ما را شهادت 
می‌دهد و اگر این کار را کرد آن را به خاطر شهادتی که می‌دهد آزاد کن. 

سپس اعرابی آن را خارج کرد و روی زمین گذاشت. پس روباه روی دو پایش ایستاد و صورتش 
را بر زمین مالید» سپس سرش را بالا آورد و به اذن خدای تبارک و تعالی با زبان فصیح شهادت داد: 
«آشهد آن لاله الا الله وحده لا شریک له و آشهد انک محمّداً عبدهٌ و رسوله و صفیه سید المرسلین 
و أفضل الخلق آجمعین و خاتم النبیین و آشهد آن خاک على بن أبيطالب على لوصف ألذى و صفت 
بافصل الذی ذکرته و أن آولیائه فی جنات مکرمون و آن اعدائه فی ناری خالدون» شهادت می‌دهم که 
خدایی جز الله نیست و به درستی که تو محمَد اة بنده و فرستاده او و صفاتش و سرور پیامبران و 
بهترین خلق و خاتم انبیا هستی و شهادت می‌دهم برادرت علی بن ابیطالب وصی تو است با بهترین 
فضل که ذکر کردی و دوستانش در بهشت جاوید جای می‌گیرند و دشمنانش در جهنم جاوید 
می مانند. 

وقتی اعرابی حرف‌های روباه را شنید با گریه گفت: من نیز شهادت می‌دهم همان گونه که روباه 
شهادت داد» سپس به یهودی‌ها رو کرد و گفت: وای بر حال شما! چه معجزه‌ای بهتر از این 
می‌خواهید تا ایمان بیاورید و اگر ایمان نیاورید همه شما به هلاکت خواهید رسید. پس آنها نیز 
شهادت دادند و ایمان آوردند و به اعرابی گفتند: ای برادر عرب! برکت کار تو به خاطر روباهی که 
گرفتی زیاد شده است.! 


)¥( 
« سخن کفتن دو کرک و سلام کردن آنها به امام علی ا که 
امام حسن عسکری فلا می‌فرماید: روزی پیامبر عة در مسجد تشسته بودنده یکباره چوپانی 
در حالی که متعجب بود و با سرعت می آمد نزد ایشان مشرّف شد؛ در حالی که گله‌اش را رها کرده 


بود و برای کار مهمی آمده بود. وقتی پیامبر 7 او را از دور دیدند. به اصحابش فرمودند: برای این 
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دوست شما یک اتفاق عجیب و عظیمی‌رخ داده است. 

چوپان نزد پیامبر عة ایستاد و سلام کرد و پیامبر عة نیز جواب سلامش را دادند. و از او سوال 
کردند: جرا ناراحت و متعجب هستی؟ چوپان جواب داد: یا رسول‌الله 1 امر عجیبی برایم اتفاق 
افتاده است. من یک چوپانم و چوپانی می‌کردم؛ یکباره گرگی به طرف گوسفندانم حمله‌ور شد. آن را 
با چوب دستی که داشتم. فراری دادم؛ اما دوباره گرگ دیگری از طرف راست حمله‌ور شد آن را 
نیز فراری دادم. سومین بار از طرف چپ حمله‌ور شد و خواست بزه‌ای را بگیرد آن را نیز فراری 
دادم. بار آخر نیز حمله ور شد و بزه‌ای را گرفت و خواست با آن فرار کند. من دنبال او دویدم و یا 
چوب دستی دنبالش کردم. ناگهان ایستاد و برّه را جلوی خود انداخت و به اذن خدای تبارک و تعالی 
با من به زبان عربی فصیح گفت: 

آیا خجالت نمی‌کشی از این که نمی‌گذاری روزی‌ای را که خدا به من داده ببرم؟ آیا من احتیاج به 
غذا ندارم تا زنده بمانم؟ با خود گفتم: خیلی عجیب است! این حیوان است و با من با زبان 
آدمی حرف می زند. 

بهودی‌ها با این که کتاب‌هایی داشتند که در آن نوشته شده بود: پیامبر آخرالزمان خاتم الانبی 
است. راستگوی راستگویان است. بهترین و اشرف مخلوقات خدای تبارک و تعالی است. پس آن را 
اتکار کردند و دروغگو خواندند و گفتند: تو ساحر هستی و گفتند: ای چوپان! به او ایمان بیاور تا از 
عذاب ایمن شوی و اسلام بیاور تا از عذاب در امان باشی. 

به او گفتم: به خدا قسم از سخنی که با من گفتی تعجب کردم و خجالت کشیدم» گوسفندانم 
فدایت» هر چه می‌خواهی از آن بخور, تو را دفع و منع نمی‌کنم. سپس گرگ به من گفت: ای بنده 
خدا! اگر از کسانی باشی که از آیات خداوند عبرت می‌گیرند و ایمان می آورند. نجات خواهی یافت؛ 
اما وای بر حال کسانی که آیات خداوند را نزد محمَدععٍ و برادرش علی بن ابیطالب می‌بینند و 
ایمان نمی آورند و هیچ کس فضیلت. علم و زهد و شجاعت او را ندارد و رسول خداعرٌ نیز امر 
فرمودند: با دوست او دوستی و با دشمن او دشمنی کنید. پیامبر ۸ فرمودند: هیچ عملی از هیچ 
بنده‌ای پذیرفته نمی‌شوده مگر با دوستی علی بن ابیطالب 3 پس کسانی که بر حقش ظلم کنند و 
حقش را پایمال کنند. هیچ عملی از آنها پذیرفته نمی‌شود و هر چند از اول دنیا تا روز قیامت» عبادت 
کنند و هميشه نماز و روزه بگیرند» باز هم هیچ عملی از آتها پذیرفته نخواهد شد. 


ای چوپان! این عجیب است يا سخن گفتن من با تو؟ به او گفتم: آیا چنین می‌شود که حقش را 


پایمال می‌کنند ؟ جوات داد: بیشتر از این و آن را به شهادت می رسانند و فرزندانش را تیز به شهادت 
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می‌رسانند و حریمش را اذِیّت می‌کنند و با همه این کارها باز هم می‌گویند که ما مسلمان هستیم و به 
دین اسلام ایمان آورده‌ایم» در حالی که با سرورهای زمانشان این گونه رفتار می‌کنند و عجیب‌تر از آن 
موقع مرگ است که هیچ جرمی تداری؛ زیرا مواظب گلهٌ خود هستی. همانا خداوند ما را از گرگان 
آفرید. من و دیگران از مومنان هستیم و دوست داریم آنها در روز فصل و قصاص در آتش بسوزند. 

به او گفتم: تعدادی از این گوسفندان مال من و تعدادی دیگر برگردنم امانت هستند. اگر امانتی 
بر گردنم نبوده پیش رسول خداعٌ می‌رفتم و این رویداد را به ایشان می‌گفتم. گرگ به من گفت: ای 
بنده خدا! نزد محمّد مصطفی 2 برو و گوسفندانت را پیش من رها کن تا چوپانی کنم. به او گفتم: 
چطور ممکن است آنها را پیش تو بگذارم در حالی که آنها گوسفند هستند و تو گرگ؟ 

جواب داد: ای بنده خدا! همان کسی که مرا به زبان آورد و تو شنیدی, مرا هم قوی ساخت تا 
امین باشم و از گله‌ات نگهداری کنم» آیا من به محمَدعٌِ ایمان نیاورده‌ام؟ پس برو و ایشان را به این 
جا بیاور تا خبری درباره برادرش علی عا از طرف خدا به او بگویم» برو من از گله‌ات مواظبت 
می‌کنم. يا رسول الله! من گله‌ام را با گرگ و همسرش رها کردم و تزد شما آمدم. 

راوی می‌گوید: پیامبر َة به چهره‌های قومش نگاه کردند در میان آنها بعضی خوشحال بودند 
و آن مرد را الگو می‌دانستند و بعضی از آنها ناراحت بودند و آن مرد را دروغگو می‌پنداشتند و 
منافقان نیز ماتند دوستانشان که دسته دوم بودنده می‌گفتند: پیامبر ٤‏ این حرف‌ها را به این چویان 
یاد داده تا بگوید و نادانان راگول بزند. 

بیامبر عه بعد از شنیدن حرف‌های قومش, تسم نموده و فرمودند: اگر شک می‌کنید با من 
بیایید و با هم برویم به جایی که این دوستمان در آن جا بود. 

او کسی است که دینم را سربلند می‌کند و عالم به تمام علوم است و در جنگ بهتر از او نیست. 
در مقابل دشمنان ماتند شیر قدرتمند می‌ایستد و من به او ایمان آوردم کسی که قبل از همه مردم 
برای رضای پروردگار به خدا ایمان آورد و کسی که خداوند آن را هلاک کنندهُ اهل صفین قرار داده 
است. علی بن ابیطالب ّا کسی است که خدا آن را چشم و گوش و دست و زبانم قرار داده که دینم 
را پیروز کند» هر کس مرا اذیت کند و با من دشمتی کند» به جنگ او می‌رود و مرا پیروز می‌گرداند او 
کسی است که خداوند او را برای دوستانش زینت بهشت قرار داده و طبقات جهنم را به خاطر 
دشمنانش زیاد کرده و اگر شما با من دشمنی کنید» هیچ ترسی از شما ندارم و اگر همه خلایق هفت 
آسمان و هفت زمین و غیره که خدای تبارک و تعالی آتها را آفریده است. بر عليه من جمع شوند 
نمی‌توانند بر من پیروز شوند؛ زیرا خدای جل جلاله. علی ی را برایم گذاشته است که او بر تمام 
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خلایق پیروز خواهد شد و مرا سربلند خواهد کرد و کلمات ابلیس لعین را از بین می‌برد. 

سپس فرمودند: این چوپان این معجزه را با چشم خود دیده است. برویم و ما از نزدیک آن دو 
گرگ را ببینم که از گوسفندان مراقبت می‌کنند. رسول خداعٌِ بلند شدند و جماعتی از مهاجران و 
انصار همراه ایشان رفتند. وقتی به آن جا رسیدند. چوپان گفت: من در آن جا چوپانی می‌کنم. پس 
نزدیک و تزدیک تر شدند» منافقان گفتند: آن دو گرگ کجا هستند؟ وقتی به گوسفندان رسیدند دو 
گرگ را دیدند که از گوسفندان مراقبت می‌کردند بدون این که گوسفندی را خورده باشند. 

سپس رسول خداعٌ به همراهاتش فرمودند: دوست دارید کسی دیگر را که با زبانش نگفته 
باشد بینید؟ گفتند: بله یا رسول الله ة! پس فرمودند: دور من حلقه بزنید تا آن دو گرگ مرا نبیننده 
آنها نیز همان کار را کردند. پس به چوپان فرمودند: ای چوپان! پیش آن دو گرگ برو و به آنها بگو: با 
محمد راکه به نبوت او شهادت دادید و ایمان آوردید در این جمعیت می‌بینید؟ اگرهست او را 
پیدا کنید؟ 

چوپان نیز رفت و فرموده رسول خد اه را به آنها رساند. آن گاه گرگ و همسرش آمدند و دور 
جماعت گشتند و پاهای آتها را بوییدند و به صورت‌هایشان نگاه کردند. وقتی به دقفت دور جمعیت 
گشتند و اثری از پیامبر ا نیافتند به وسط جمعیت حرکت کردند و پیامبر عة را دیدند. با دیدن 
پیامبر ا صورت‌هایشان را بر زمین ماليدند و پاهای رسول خدایٌِ را بوسیدند و به اذن خدای 
تبارک و تعالی با هم گفتند: «السلام علیک يا رسول رت‌العالمین و سيد الخلق أجمعين» سلام بر تو 
ای فرستادة پروردگار عالم و سرور همه آفریده‌ها! سپس صورت‌هایشان را بر زمین نهادند و کنار 
بحضرت محمد یه نشستند» سپس گفتند: ما این چوپان را پیش شما فرستادیم و به او گفتیم که شما 
چه کسی هستید. 

سپس پیامبر ية به اصحابشان فرمودند: به درستی که چوپان راست گفته است و هیچ نصیبی 
برای کفار و منافقان نیست. پس فرمودند: آیا دوست دارید درباره حضرت على لا بدانید ؟ گفتند: 
بلی یا رسول‌اللهع! پس فرمودند: دور امام علی طا را بگیرید و او را از این دو گرگ مخفی کنید. 
آنها نیز این کار را انجام دادند. سپس رسول خداعٍ صدا زدند: ای دو گرگ! همانا شما مرا به مردم 
تشان دادید و به نبوّتم ایمان آوردید» پس علیلْ را نیز بین جمعیت پیدا کنید و به مردم تشان 
بدهید. 

راوی می‌گوید: آن دو گرگ آمدند و بین جمعیت راه رفتند و به پاها و صورت‌هایشان نگاه کر دند 
تا وقتی که به امام علی عا رسیدند. وقتی ایشان را دیدند» صورت‌هایشان را بر خاک مالیدند در 
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حالی که می‌گفتند: سلام بر تو ای قسم دهنده خدا و معدن نهی (نهی از شرک به خدا) و محل دلیل و 
حجت خدا و حافظ کتاب‌های آسمانی پیامبران پیشین و وصی محمّد مصطفی عة سلام بر تو ای 
کسی که هر کسی تو را دوست داشت به سعادت خواهد رسید و هر کسی دشمن تو شد به نیستی و 
تابودی خواهد رسید. سلام بر تو ای کسی که اگر اهل زمین مانند اهل آسمان دوستش داشته باشنده 
همه آنها پرهیزکار و اتتخاب شده پروردگار دو عالم خواهند بود و ای کسی که هیچ چیز از عرش تا 
زمین را برای خود نخواست و همه آن را در راه خدا انفاق کرد» ای کسی که اسمش برگرفته از اسم 
خدای تبارک و تعالی ونامش علی و نام خداوند «علی اعلی» است! 

پس جماعتی که با رسول خداعة بودند» خیلی تعجب کردند و گفتند: ای رسول خداع! ما 
فکر می‌کردیم که این حیوانات فقط شما را می‌شناسند» فکر نمی‌کردیم علی تا را نیز بشناسند. پس 
فرمودند: اگر او را بین سایر حیوانات در دریاها و صحراها و آسمان‌ها و زمین‌ها و حجاب و کرسی 
می‌دیدید» چه کار می‌کردید؟ به خدا قسم که من آن را در سدرةالمنتهی دیده‌ام فرشته‌ای همانند 
علی عي وجود دارد و هر گاه فرشتگان مشتاق دیدار امام علی 2ا می شدند» آن فرشته را زبارت 
می‌کردند. پس هیچ تعجبی ندارد که این دو گرگ علی له را می‌شناختند؛ زیرا همه کس او را 
می‌شناسند و خدای تبارک و تعالی به امام علی عا تواضع کرده است. 

به خدا قسم که خدا به خاطر تواضعش, درجه او را بالا برده است. راه‌های بهشت به اندازه 
صد هزار سال است و این تواضعی که می‌بینید (تواضع د و گرگ) کمی‌از راه آن بهشت را می‌پیماید. ! 


(a) 
سخن کفتن شترها و لباس‌ها با حضرت على :ا که‎ # 
امام حسن عسکر یع روایت کرده است که جماعتی از یهود از امام علی عا در مورد احتجاج‎ 
را برای يهود فرمودند. در همان حال خطیب بزرگوارشان گفت: ای علی ! از این که نتوانستیم‎ 
حجت خودمان را بر پا کنیم خوشحال مباش» چه چیزی داری که به ما نشان بدهی تا ما در برابر آن‎ 
عاجز باشیم و بین ما و تو حجّت باشد بدون این که دلیل دیگری احتیاج داشته باشیم؟‎ 
امام علی لیا به آنها فرمودند: حجت و برهانی را به شما نشان می‌دهم که از آن عاجز باشید و‎ 


۱ مد ینه‌المعاجز ص ۰۲۶-۶۳۲ معجزه ۷۲ 
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آن یک معجزه آشکار است. سپس شترهای يهود را زدند و فرمودند: ای شترها! به محمد عا و 
وصتّش شهادت بدهید؛ یکباره به اذن خدای تبارک و تعالی با زبان فصیح و یک صداگفتند: 
«صدقت» صدفت. صدقت يا وصی محمّد و کذب هولاء البهود» راست گفتی. راست گفتی» راست 
گفتی ای وص رسول خداعٌْ! و به درستی که این جماعت بهود دروغ گفته‌اند. 

امام علی تا فرمودند: این یک حجّت بود و اما دومین حجت من بر شما این است؛ پس 
فرمودند: ای لباس‌های بهود به محمّد مصطفی ّم و وصیّش شهادت بدهید؛ یکباره به اذن خدای 
تبارک و تعالی لباس‌های يهود با زبان فصیح و یک صدا گفتند: : «صدقت» صدقت» صدقت يا على 
آشهد آن محیّداً رسول‌اللّه حقاً و انک يا على وصیه حقاً لم یثبت محمد قَدّم و مکرمه الا و نت 
وضعت قدمک علی موضع قدمه بمثل مکرمه فانتما شفیقان من اشرف انوار تعالی و انتما فى 
الفضائل شریکان الا أنه لانبی بعد محمّدعٍ. راست گفتی» راست گفتی» راست گفتی ای علی! ما 
شهادت می‌دهیم که محمّد ٤ه‏ فرستاده خدا برحق است و تو ای علی؛ وصی بر حق او هستی و هیچ 
قدمی‌برنمی‌داری مگر این که قدم خود را در جای قدمش قرار می‌دهی و شما دو نفر» دو برادر از 
انوار خدای تبارک و تعالی هستید و در فضایل نیز شریک هستید جز اینکه بعد از محمد 

پس يهود در مجادله‌شان شکست خوردند به درستی که خدای تبارک و تعالی در قرآن فرمود: 
«لا ریب فیه» هیچ تردیدی در آن نیست. 

امام على ا از حضرت محمَدی و او نیز از معنی وحی از پروردگار عالم فرموده: «هدیّ و 
بیان و شفاء المتقین» هدایت می‌کنند و دلیل و حجّت شما برای متقین هستند. ای محمد و 
على ! از انواع کفر بپرهیزید و از هر گونه گناه خود را نگه دارید و آشکارا گناه نکنید. ' 


۷۶( 
< سخن کفتن کرک با امام علی اا4 
ابن شهر آشوب با استناد از ابی عبداللّه خلیلی از امام رضال از امام حسن طا روایت کرده 
است: روزی با پدرم امام على طا در عقیق سفلی ۲ بودم» یکباره گرگی آمد که از این جا به آن جا 
می‌پرید تا وقتی که پیش پدرم رسید و ایستاد. پس صورت خود را بر زمین می‌مالید و با زبانش پای 
مبارک پدرم را لیس می‌زد. پس ایشان به او فرمودند: ای گرگ! به اذن خدای تبارک و تعالی حرف 


۳ مد بندالمعاحن ص f.‏ معحزه ۷۷ . منطقدای است در مد بنه نزدیک قبرستان بقیع. 








معجزات امام على اا / ۱۲۳ 





بزن. پس گرگ به اذن خدای تبارک و تعالی گفت: «السلام علیک یا امیرالمومنین2). 


۷۲۷( 
۶ سلام کردن شیر به حضرت امام علی اا ) 

ابن شهر آشوب از جویرثه پسر صخر روایت کرده است: با امام على به طرف بابل حرکت 
می‌کردیم. راهمان از یک جنگل می‌گذشت. وقتی به جنگل رسیدیم. شیری را ديدم که راهمان را 
بسته بود و هیچ کس نمی توانست از آن عبور کند» می‌خواستم برگردم که امام به من فرمودند: 
جویرثه بن صخرا نترس» همانا این سگ خدا است. سپس این آیه را تلاوت نمودند: «و ما من دابه 
الا هو بناصیاتها تا آخر آیه». ناگهان دیدم آن شیر به سوی ما آمد و بدنش را تکان داد در حالی که به 
اذن خدای تبارک و تعالی می‌گفت: «السلام علیک يا امیرالم‌منین و رحمه الله و برکانة ياين عم 
رسول‌الله؛ سلام بر تو ای امیرالمومنین و رحمت و برکات خدا بر تو ای پسر عموی رسول خدا! 

پس امام علی ع به او جواب دادند: «علیک السلام یا ابا حارث ما تسبیحک» سلام بر تو ای أا 
حارث! تسبیح تو چیست؟ او جواب داد: تسبيح من اين است: «سبحان من البسنى المهابه و قذف فى 
قلوب عباده من المخافة» پاک و منزه است خدایی که شجاعت را در وجود من و ترس را در وجود 
بندگاتش قرار داده است.۱ 


۷۸ 
۶ سلام کردن شیر به امام على 3 > 
صاحب اقب مناقب و ابن شهر آشوب و غیره با استناد از امام محمد باقر ِا روایت کرده‌اند: 
روزی جویر خواست از نزد امام على ا برود» پس امام على عا به او فرمودند: ای جویرا 
می خواهی بروی؟ او عرض کرد: بله! می‌خواهم بروم. 
پس به او فرمودند: در راه» شیری جلوی راهت را می‌بندد. عرض کرد: چاره چیست؟ فرمودند: 
اگر آن شیر را دیدی به او بگو: «امیرالمومنین علی‌بن ابیطالب لا بر تو سلام می‌رساند و برایم از تو 
امان گرفته است». جویر می‌گوید: من رفتم و در راه آن شیر را دیدم. خواستم برگردم؛ ولی سخنان 
امام على تا به یادم آمد. 
پس به او گفتم: ای آبا حارث! امیرالمومنین عا به تو سلام می‌رساند و برایم از تو امان گرفته 
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است. یکباره آن شیر پنج بار نعره کشید و رفت. من نیز راهم را ادامه دادم و به آن جا که خواستم 
رسیدم. بعد از مذت که به مدینه برگشتم اتفاقی را که در راه برایم افتاده بود» برای اما ا 

۴ لی بر فی ر ر راه رام بود» سر 1 2 
بازگو کردم. آن گاه امام علی ا فرمودند: ای جویر! آیا می‌دانی آن شیر به تو چه گفت؟ عرض کردم: 
خیر! نمی‌دانم» پس فرمودند: به تو گفت: وقتی پیش امام على رسیدی» سلام مرا به او برسان و 


پنج بار دستش را از طرف من پپوس.! 


(۷۹( 
# سخن کفتن شیر با امام على 
ابن شهر آشوب می‌گوید: مفضل عیانی از جویریه روایت کرده است: شیر بزرگی را ديدم که به 
سوی ما می آمد» وقتی آن شیر به ما رسید. چند بار نعره کشید و سرش را روی زمین مالید و با امام 
علی افا سخن گفت و امام علی ع نیز با آن شیر سخن گفتند» سپس آن شیر رفت. 
آن گاه اصحاب با تعجب درباره گفت‌وگوی امام علی ا با شیر از ایشان سوال کردند. ایشان 
فرمودند: آن شیر از چیزی شکایت می‌کرد. پس دعا کرد و گفت: خدا نکند یک نفر از ما بر این ملت 


1 3 ۰ 5 1 ع ۲ 


)4۰( 
# سخن کفتن امام على :ا با شیر که 
ابن شهر آشوب از ابن جارود در روایتش می‌گوید: شیری از صحرا به طرف شهر می آمد» وقتی 
آن شیر به امام علی 3 رسید» نزد ایشان ایستاد. آن گاه امام على ا دست مبارکش را روی گوش 
شیر گذاشت و در گوش آن چیزی گفتند و شیر برگشت. 
از ایشان سوال کردیم: یا امیرالمژمنین! چه چیزی در گوش شیر گفتید که آن شیر به صحرا 
برگثست؟ حضرت فرمودند: در گوشش گفتم: ای شیر! وارد شهر من نشو و به شیرهای دیگر نیز بگو 


وارد شهر من نشوند. پس برگشت. " 


۱ مد یندالمعاجز. ص ۴ معجزه ۰۷۸ ۲. مدینه‌المعاجز. ص ۴ معجزه ۷۹ 
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(A1) 
سخن گفتن و سلام کردن شیر با امام على که‎ ۶ 

شیخ برسی با استناد از منقد پسر ابقع که از خواص سرورمان امیرالمومنین ِا بود» روایت 
کرده است: در نیمه شعبان با مولایم علی عا در کوفه بودم. امام علی تا خواستند برای عبادت 
کردن از کوفه بیرون بروند. من نیز با آن حضرت ِا حرکت کردم تا وقتی که به آن جایی که مولایم 
می خواست رسیدیم» ایشان از اسب پایین آمدند و من نیز پایین آمدم ایشان مشغول وضو گرفتن و 
عبادت کردن شدند و من ریسمان اسب‌ها راگرفتم و آنها را بستم و دوباره به حضرت على لیا ملحق 
شدم. 

یکباره شنیدم اسب‌ها شیهه " می‌زنند. گویامی خواستند ریسمان‌ها را قطع و از ترس فرار کنند. 
پس به مولایم امام علی 12 عرض کردم: مولای من! مثل این که اسب‌ها از چیزی ترسیده‌اند و 
می‌خواهند فرار کنند» نمی‌دانم چه چیزی آنها را اذِیّت می‌کند. پس امام علی تا به صحرا روکر دند 
و فرمودند: قسم به پروردگار کعبه» آن چیزی که اسب‌ها از او می‌ترسند شیر است. 

سپس از محرابش بلند شدند و ذوالفقارش را با خود بردند و به سوی شیر حرکت کردند. 
سپس شیر را صدا زدند. شیر نزد ایشان آمد و دمش را روی زمین مالید. سپس اسب‌ها ساکت 
شدند. امام علی عا به شیر فرمودند: ای شیر! آیا نمی دانی که من شیر خداء پدر اثمال » پدر قسور؟ 
و حیدر کرار هستم؟ چرا دنبال ما آمدی؟ سپس فرمودند: بارالها! زبانش را باز کن تا با من سخن 
بگوید. 

یکباره به اذن خدای تبارک و تعالی شیر گفت: «السلام علیک يا امیرالمومنین و يا سید الوصیین 
و یا وارث علم النبیین» سلام بر تو ای امیرالممنین و ای سرور اوصیا و ای وارث علم انبیا! من از ده 
فرسخی شما را دیدم و دتبالتان آمدم و با خود گفتم» اگر نزد آنها نصیبی برای من بود» آن را می‌برم 
اگر نه راهم را ادامه می‌دهم. 

امام علی ا فرمودند: ای شیر! آیا نمی‌دانی من پدر بازده ائمه هستم؟ سپس دست مبارکشان 
را دراز کردند و شیر را از پشم کمرش گرفتند و نزد خود آوردند و روی پیشانی‌اش مسح کشیدند و به 
او فرمودند: ای شیر! تو سگ خدای تبارک و تعالی در زمین هستی و من شیر خدا هستم. 

سپس گفت: ای مولای من! گرسنه‌ام» گرسنه‌ام امام علی 1 دلش به حال شیر سوخت و برای 


2 
۱ شیهه: صدای است. ۲ اثمال: امام حسن ع2 . 
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_س تسد 
او دعا کردند و فرمودند. «آلهم ارزف بحق محمّد و آل محمّد» بارالها! رزق و روزی‌اش را به حق 
محمد و آل محمد ٤ة‏ به او برسان! 

راوی می‌گوید: وقتی متوجه شیر شدم دیدم که او چیزی شبیه گوشت می خورد. پس وقتی 
تمام شد بلند شد و بین دستان مبارک امام على ایستاد و گفت: : ای مولای من! ما از جمع وحوش 
(حیوانات وحشی) گوشت دوستان اهل بیت ِا را نمی خوریم؛ زیرا به خاطر دوستی آنها به اهل 
بیت زنده‌ایم. 

سپس امام علی الا به او فرمودند: ای شیر به کجا می‌روی و در کجا زندگی می‌کنی؟ عرض 

کرد: ای سرورم! همان من و خانواده‌ام در شام بر دشمتان شما و اهل بیت شما مسلط هستیم و بر آنا 
حمله می‌کنيم و آنها را به هلاکت می‌رسانیم وگوشت‌هایشان را می‌خوریم. پس امام علی 32 به او 
فرمودند: چرا به کوفه آمده‌ای؟ عرض کرد: ای مولای من! من به خاطر شما از شام به حجاز (مدینه) 
رفتم» شما را در آن جا تدیدم» پس برگشتم در راه شما را دیدم و پشت سرتان آمدم تا به شما رسيا م 
و اکنون می خواهم به قادسیه بروم تا مردی از ز منافقان را که در جنگ صفین باشما جنگ کرد و تامش 
ستان بن مالک است بخورم. او اهل شام است. پس خداحافظی کرد و به طرف قادسیه رفت. 

راوی می‌گوید: از سخن گفتن مولایم با شیر تعجب کردم پس امام علی طا فرمودند: آیا از این 
کار ر تعجب می‌کنی؟ آیا برگشتن خورشید با ظاهر کردن چشمه‌ها عجیب تر از آذ تیست؟ تسم بم 
خدایی که دانه را آفرید و آن را شکافت و رویاند. اگر دوست داشتم چیزهایی را که پیامبر عه به من 
یاد داده بود به مردم نشان بدهم همه مردم کافر می شد ند. 

سپس به محرابش برگشتند و مشغول عبادت کردن شدند. بعد از چند ساعت به طرف قادسیه 
حرکت کردم و قبل از اذان به آن جا رسیدم وقتی به آن جا رسیدم» شنیدم مردم می‌گفتند یک شیر به 
سنان بن مالک حمله ور شده و آن را خورده است. چه کسی می خواهد به آن نگاه کند؟ ایشان رفتند 
و من هم دنبالشان رفتم تا به شخصی رسیدم که شیر آن را دریده بوده وقتی به او نگاه کردم» دیدم آن 
شیر هیچ چیز از او باقی نگذاشته به جز ناخن‌هاء سر و استخوان‌هایش» پس مردم سر و 
استخوان‌هایش را جمع کردند. 

من نزد امام علی ‏ برگشتم و آنها نیز دنبال من آمدند و استخوان‌های آن لعین را نیز همراه‌شان 
آوردند» من اتفاقی که برای عموی‌شان افتاده بود بازگو کردم و قضیه شیر را به آنها گفتم و 2 
حرف‌هايم را شنیدند» سر و استخوان‌های آن لعین را لگدمال کردند و او را لعن کردند. 

امام على 32 وقتی آنها را دیدند» بلند شدند و خطبه‌ای ايراد فرمودند. اول خدای تبارک و 
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تعالی را ستایش کردند» سپس به مردم فرمودند: ای مردم! هر کس با ما دشمنی کند وارد جهنم 
خواهد شد و هر کس مرا دوست داشته باشد وارد بهشت خواهد شد و من تقسیم کننده؛ بهشت و 
جهنم هستم. طرف راستم بهشت قرار دارد که برای دوستان من است و طرف چپم جهنم قرار دارد 
که برای دشمنان من است. وقتی قیامت بر پا شد به جهنم می‌گویم: این برای تو است و این برای من 
است تا وقتی که شیعيانم را جدا می‌کنم و آنها مانند برق و پرنده تیز پرواز یا رعد و برق عاصف و 
اسب تیز رو از پل صراط عبور می‌کنند. 

راوی می‌گوید: بعد از تمام شدن خطبه امام علی عا جمعیت حاضر بلند شدند وگفتند: خدا 
را سپاس می‌گوييم که شما را از همه خلقش افضل و برتر نموده است» سپس این آیه را تلاوت 
کردند: : «لذّین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم ایمانا قالوا حسبنا الله و نعم 
الوكيل» فانقلبوا بنعمة من الله و فضل لم یسمعهم سوء و اتبعوا رضوان اللّه» و الله ذلفضل العظیم»! 


(AT) 
سخن کفتن کاو و سلام کردن آن به امام على ا که‎ 
محمّد پسر حسن صفار با استناد از ابن کثیر از امام صادق عا روایت کرده است: سه حیوان در‎ 
زمان پیامبر اة سخن گفتند؛ شتر گرگ و گاو که سخن‌گفتن شتر و گرگ در معجزه‌های قبلی آورده‎ 
شد تا وقتی که فرمودند: امّا سخن گفتن گاو به خاطر این که به خدا و پیامبر ية ایمان آورد و آن گاو‎ 
در نخلستان ابن سالم بود که با زبان فصیح عربی صدا زد: «لا اله الا الله رت‌العالمین و محیّد‎ 


رسول‌اللّه سید النبیین و على سید الوصیین» خدایی جز الله پروردگار عالم نیست و محمد اد 
فرستاده و سرور انبیا و على 3 سرور اوصیا است. این حدیث در کتاب اختصاص در بساثر درجات 
نیز با استناد از امام صادق روایت شده است.۲ 


(Afr) 
سخن کفتن فیل‌ها با امام على ا که‎ #۶ 
ابن شهر آشوب با استناد از عمار بن یاسر روایت کرده است: وقتی رسول خداعَ امام‎ 
علی طا را برای جنگ با جلندی کرکر دنبال عمار یاسر فرستادند» بین لشکر اسلام و مشرکین جنگ‎ 


۱. سوره مبارکه آل عمران آیات ۱۷۲ ۱۷۵. ۲ . مدینه‌المعاجز» ص ۳۱ معجزه ۸۲ 
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سختی رخ داد. جلندی غلامش (کندی) را صدا زد و به اوگفت: ای کندی! برو به جنگ شخصی که 
عمامه سیاه و اسب شهباء دارد. 

وقتی او را دیدی با او جنگ کن. اگر او را اسیر کردی يا به قتل رساندی» دخترم را به عفد تو 
درمی آورم. دختری که به پسر پادشاهان جهان نداده‌ام. کندی که فیل‌های زیادی داشت. بر فيل 
سفیدی سوار شد و سی فیل نیز با خود همراه کرد آنگاه با فیل‌هایش به طرف لشکر اسلام حمله‌ور 
شد 

وقتی امام على عت للا این صحنه را مشاهده کردند از اسبشان پایین آمدند و عمامه خود را 
درآوردند و بر اسب سوار شدند و نزدیک فیل‌ها رفتند و با فیل‌ها حرف زدند» با سخنی که هیچ کس 
معنای آن را نمی داتست. یکباره بیست و نه فیل از آن سی فیل و به طرف لشکر مشرکین حمله‌ور 
شدند و آنها را به درک واصل کردند. 

سپس برگشتند و با زبان فصیح عربی با امام علی تا حرف زدند» طوری که هیچ کس معنای آن 
را می‌داتست. آنها گفتند: ای علی اثلا! ما حضرت محمد اة را می‌شناسیم و به پروردگارش ایمان 
آورده‌ایم» به جز این فیل سفید که محمد و آل محمّد را نمی شناسد. پس امام علی لی پیشانی بندشان 
را که فقط در لحظه‌هایی که خشمگین هستند استفاده می‌کنند» بر پیشانی‌شان بستند و به آن فیل 
سفید رو کردند و با ذوالفقار یک ضربه به آن فیل سفید زدند و سر از تنش جداکردند و فیل مانند 

کوه روی زمین افتاد و کندی را از روی آن فیل برد و خواست به هلاکت برساند یکباره به رسول 
خدا عا ؛ وحی شد و جبرئیل به ایشان خبر دادند. ناگهان صدای رسول خداعٍِ از مدینه تا عمان به 
گوش امام علی ا رسید که فرمود: ای علی! او را نکش؛ زیرا او اسیر تو است. 

کندی به امام علی طا عرض کرد: ای علی !این کیست که به شما چنین می‌گوید؟ حضرت به 
او فرمودند: وای بر تو ای کندی! نگاه کن» یکباره خدای تبارک و تعالی و حجاب را برداشت و رسول 
خدا یی را در مدینه به کندی و اصحابش که در عمان بودند» نشان داد. 

سپس کندی عرض کرد: یا ابالحسن !این کیست؟ حضرت فرمودند: این سرور ما وهمة 
عالم. رسول خد ار است. فرمودند: چهل روز راه است. عرض کرد: ای ابالحسن9! همانا خدای 
شما عم والا ات و پاس اد ایر عفیما ان وکریی اس ہی دس ستت را دراز کن تا ایمان 

بباورم» پس گفت: «أشهد أن لاأله لاله محمّداً رسول الله و نک امیرالمژمتین حجت الله و وصيى , 
رسولالله و این عمه و اخی» شهادت می‌دهم که خدایی جز الله نیست و محمّد فرستادة او است و 


همانا تو سرور مومنان و حجت خدا و وصیع و پسرعمو و برادر رسول خداة هستی. آن گاه امام 
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کردند و بقیهٌ آنها ایمان آوردند و جلندی را نیز به هلاکت رساندند و دخترش را به او دادند و قلعه را 
نیز به کندی دادند و آن قلعه به مسلماتان تعلق گرفت و هميشه به آن جا می رفتند. ' 


(AF) 
٩ لإ سخن کفتن مرغابی‌ها با امام عل ی2‎ 

این شهر آشوب از محمّد پسر وهبان ذهلی از براء پسر غارب در روایتی درباره 
امیرالممنین ِا می‌گوید: روزی یک دسته مرغابی از بالای سرمان گذشتند. و یکباره صدا زدند. 
امیرالمومنین به لشکرش فرمودند: به درستی که این دسته مرغابی بر من و شما سلام کردند. 

آن‌گاه منافقان گفتند: چطور ممکن است؟ امام علی ع به قتبر فرمودند: ای قنبر! با صدای بلند 
بگو: ای مرغابی ها! دعوت امیرالمومنین و برادر فرستاده پروردگار را اجابت کنید. قنبر با صدای بلند 
آنها را صدا زد ناگهان آن مرغایی‌ها دور سر مبارک امام علی م1 حلقه بستند. امام علی عه به قتبر 
فرمودند: به آنها بگو پایین بيایند. 

راوی می‌گوید: وقتی قنبر به آنها گفت» مرغایی‌ها پایین آمدند و مانند یک فرش بر صحن 
مسجد پهن شدند.سپس امیرالمومنین با آنها سخن گفتند» سخنی که ما معنای آن را نمی‌دانستیم و 
مرغابی‌ها نیز گردن‌های خود را تکان می‌دادند. 

سپس به آنها دستور دادند به اذن خداوند متعال سخن بگویند یکباره به اذن خدای تبارک و 
تعالی با زبان فصیح عربی همه با هم یک صدا گفتند: «السلام علیک يا امیرالمومنین و سیدالوصیین و 
یا حجه الله على خلقه الجمعین» سلام بر تو ای سرور ممنان و ای سرور اوصیا و حجّت خدا بر 
تمام خلايق. ' 


(A۵) 
سخن کفتن امام علی :ا با جوجه تیغی4‎ # 
صاحب روضة‌الفضایل و شیخ برسی با استناد از امام حسن عسکری عة از پدرانش از امام‎ 
حسین ِا روایت کرده‌اند: روزی با پدرم امیرالمومنین علی بن ابیطالب ع بودم یکباره متوجه‎ 
شدم یک جوجه تیغی روی زمین می‌غلتد. اماما جلوی آن ایستادند و به او گفتند: «سلام علیک‎ 





۱ مدینه‌المعاجز. ص ۱ معجزه ۸۲ ۲. مدينه‌المعاجز» ص ۴١‏ معجزه ۴ 
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آبها الدراج» سلام بر تو ای جوجه تیغی! 

جوجه تیغی گفت: «علیک السلام و رحمه الله و برکاته و يا امیرالمومنین» سلام بر شما ای 
امیرالمومنین و رحمت و برکات خدا بر شما باد! سپس امام على به آن جوجه تیغی فرمودند: ای 
جوجه تیغی! در این مکان بدون آب و علف چه کار می‌کنی؟ عرض کرد: مولای من! چهارصد سال 
است که این جا زندگی می‌کنم و خدا را تسبیح می‌گویم و بر حق» عبادتش می‌کنم. 

حضرت به او فرمودند: آب و غذایت را چگونه تهیه می‌کنی؟ عرض کرد: ای مولای من! قسم 
بر کسی که پسرعمویت. محمّد مصطفی ند را بر حق به پیامبری فرستاد و تو را وصی و جانشین او 
قرار داده هنگامی‌که گرسنه می‌ شوم» برای شیعیان شما دعا می‌کنم و خدا به خاطر همین دعا کردن 
مرا سیر می‌کند و هر وقت تشنه می‌شوم بر دشمنان شیعیانتان لعنت می‌فرستم و خدا به خاطر آن؛ 
مرا سیراب می‌کند. 

در روایتی دیگر نیز آمده است: آن جوجه تیغی شعری به این مضمون سرود: 

«أيها السائل عما دونه النجم العلی تما استخیرت عنه و اضیع الامرالعل خير خلق الله من بعد 
النبیین و به فاز المعوائی و به نيل الغوی هکذا اخبرنا عن آبی الهادی النبی لم یعرفه و عن النار به 


الاشئی». 


(۸۶) 
۶ سخن کفتن امام علا با جوجه تیغی > 

مشارق انوار با استناد از سلمان فارسی روایت کرده است: نزد مولایم امیرالمومنین على بن 
ابیطالب 3 بودم» ایشان در سرزمین بی آب و علفی مشغول عبادت بودند» پس در همان حال یکباره 
یک جوجه تیغی دیدند. 

حضرت به او فرمودند: ای جوجه تیغی! چند سال است در این صحرا بدون آب و علف زندگی 
می‌کنی و آب و غذایت را چگونه تهیه می‌کنی؟ آنگاه به اذن خدای تبارک و تعالی جوجه تیغی گفت: 
سلام بر تو ای امیرالمومنین! من چهارصد سال است در این صحرای بی آب و علف زندگی می‌کنم 
هر وقت گرسنه می‌شوم بر شما و اهل بیت شما صلوات می‌فرستم و سیر می‌شوم و هر وقت تشنه 
می شوم بر دشمنان شما و دشمنان اهل‌بیت شما لعن می‌فرستم و سیراب می‌شوم.! 


5 مدیندالمعاحز. ص ۰۴۳ معجزه AF‏ 
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(AY) 
#سخن کفتن اسب با امام على ا2ا که‎ 

امام حسن عسکری تا در تفسیرش آورده است: روزی پیامبر يله از طرف خدای تبارک و 
تعالی مأمور شدند برای ابلاغ دین از مدینه بیرون بروند. پیامبر عة به امام علی عا فرمودند: ای 
علی ! جبرئیل امین بر من نازل شد و گفت: ای محمد ءعٌ! علی اعلی بر تو سلام می‌رساند و 
می‌فرماید: ای محمد از این دو یکی را انتخاب کن؛ یا از مدینه بیرون برو و على طا را جانشین 
خود بگذاری يا این که علی 3 برود و تو بمانی که علی ی در انتخاب این دو مختار است و باید این 
کار انجام بشود و هیچ کس پاداش آن را نمی‌داند. 

پس رسول خداععْ از مدینه بیرون رفتند و اهل مدینه که بعضی از آنها منافق بودند» گفتند: 
پیامبر ب از دوستی و همراهی علی لا خسته شده و دوست ندارد با او راه برود. این حرف‌ها به 
گوش امام علی ا رسید. ایشان خیلی متاثر و دلتدگ شدند. پس دنبال پیامبر مد رفتند. وقتی به 
پیامبر ع رسیدند پیامبر اسلام 4ة به او فرمودند: ای علی 3! چرا جایت را رها کردی؟ مگر 
نگفته بودم باید یک تفر از ما در مدینه بماند؟ 

امام على ا حرف‌های منافقان را برای پیامبر عة بازگو کردند. پیامبر عه به او فرمودند: ای 
علی ! آیا دوست داری در نزد من به منزلت هارون به موسی 4 باشی با این تفاوت که بعد از من 
پیامبری نیست؟ حضرت علی له عرض کردند: بله یا رسولاللّه! پیامبر ي فرمودند: پس به جای 
خودت برگرد! 

امام علی تیه نیز برگشت. منافقان توطثه کرده بودند تا امام علطا را به قتل برسانند. آنها 
گودال عمیقی به عرض پنجاه ذراع ۲ کندند و آن را با برگ‌های نخل و خاک پوشاندند. آن گودال در 
راه امام على عا بود و غیر از این هیچ راه ورودی به مدینه وجود نداشت و اگر امام علی 3 با اسبش 
از این راه می آمد در آن گودال می‌افتاده سپس او را سنگ‌باران می‌کردند. تا جان بدهد. 

وقتی امام علی ا به گودال رسیدند» اسبش ایستاد و پاهایش به زمین میخکوب شد. امام 
على ال هر چقدر خواستند اسب را به حرکت درآورند نتوانستند. آنگاه آن اسب گوش‌هایش را 
تکان داد و گردنش را بالا آورد و به اذن خدای تبارک و تعالی زبان باز کرد و گفت: ای امیرالمومنین! 
منافقان در این جاگودالی به عرض پنجاه ذراع حفر کرده‌اند و در کمین نشسته‌اند که اگر شما در آن 
بیفتید شما را با سنگ بزنند و بکشند. 





۰ ذراع: واحد اندازه گیری عرب‌ها است و هر دذراع ۰سانتیمتر است. 


۲ / معجزات امام على طا 


امام علی عا به او فرمودند: خدا از این که مرا از توطئه منافقان آگاه کردی به تو جزای خير 
بدهد. اسب امام علی عع از ترس افتادن در گودال راه نرفت. امام علی ی فرمودند: به اذن خدای 
تبارک و تعالی راه برو و نترس؛ زیرا خدای تبارک و تعالی زمین را سفت کرده است. 

آن‌گاه اسب راه رفت و از گودال عبور کرد هنگامی‌که از گودال گذشتند حضرت على عا در 
گوش اسب گفتند: این معجزه برای تو است به خاطر این که از ترس افتادن من در گودال» ایستادی. 
خداوند به تو جزای خير بدهد! 

همراهان امام علی تا تیز عبور کردنده سپس حضرت به آنها فرمودند: این جا را برایم تمایان 
کنید. آنها نیز این‌کار را کردند و خاک راکنار زدند. سپس برگ‌ها را برداشتند» یکباره با تعجب دیدند 
گودالی عمیق حفر شده است که هیچ کس نمی‌توانست از آن عبور کند. آن‌گاه قوم با تعجب گفتند: 
چطور ممکن است کسی از این گودال عبور کند؟ 

امام علی تا به آنها فرمودند: آیا می‌دانید چه کسی این‌کار را کرده است؟ عرض کردند: ما 
نمی‌دانيم چه کسی این گودال را کنده است. حضرت فرمودند: اسب من (شهبا) می‌داند چه کسی 
این کار را کرده است. آن‌گاه به شهبا فرمودند: ای شهبا! به آنها بگو چه کسی این کار را کرده است. 
پس به اذن خدای تبارک و تعالی گفت: فلانی و فلانی و تام ده تفر را ذکر کرد سپس گفت: آنها بیست 
و چهار تفر بودند که خواستند پیامب رة را به قعل برسانند؛ ولی نقشة آنها تقش بر آب شد و 
خداوند به وسیله این اسب به من خبر رساند و بر پیامبرش 2 وحی نمود و بدانید هميشه کافران 
شکست خواهند خورد و مسلمانان بیروز خواهند شد. 

بعضی از آن قوم به ایشان عرض کردند: ای امیرالمومنینٍ! باید یک نفر را دنبال رسول 
خدا اة بفرستیم و ایشان را از این توطثه باخبر کنيم. حضرت علی ا به آنها جواب دادند: خداوند 
بر ایشان وحی نموده که آن سریع‌تر و بهتر از پیک " شما است. ۲ 


(AA) 
سخن کفتن سنک‌ها و مردکان با آن حضرت:: و مستجاب شدن دعای ایشان که‎ ۶ 
امام حسن عسکری ی می‌فرماید: خدای تبارک و تعالی هر معجزه‌ای را که به پیامبران پیشین دادند‎ 
به حضرت محمَدعِ و حضرت علی لا نیز دادند و حتی عظیم‌تر از آن معجزات را به آنها دادند.‎ 


- 3 
۳. دد اندالمعاحن ص ۲ معحزه ۸۷. 
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سوال شد: یابن رسول‌الله! خداوند عر وجل چه معجزه‌ای به حضرت محمد اة و حضرت 
علی ی داده است که معادل معجزات حضرت عیسی طا از جمله زنده کردن مردگان بینا شدن 
کور» سخن گفتن لال. شفای بیماران و خبر دادن از غیب باشد؟ 

حضرت در جواب آنها فرمودند: رسول دای در مکّه راه می‌رفتند و امام على لا همراهش 
بودند و عمویش ابولهب نیز پشت سر آنها راه می‌رفت؛ در حالی که بر آنها سنگ پرتاب می‌کردند و 
صدا می‌زد: ای اهل قریش! این دو نفر ساحر و دروغگو هستند و بعد. آن قوم جمع شدند و بر آنها 
سنگ انداختند. 

بعضی‌ها می‌گفتند: يا علی! تو هنوز جوانی و به پیامبر متعضب هستی. پس» از دفاع کردن از 
رسول خدا ا دست بکش و به ما بپیوند. هرگز هیچ حادئه‌ای برای تو به وجود نخواهد آمد. آنگاه 
امام علی 1 با صدای بلند به آنها فرمودند: آیا دوست دارید چیزی را به شما نشان بدهم که همه 
شما دهانتان را از تعجب باز کنید؟ 

آتها نیز همراه ایشان راه می‌رفتند تا از مکه خارج شدند در همان حال که حرکت می‌کردند 
سنگ‌های بزرگ از بالای کوه‌ها به سوی حضرت محمَد اة و حضرت علی طا پرتاب می‌شدند. 
قریش گفتند: اگر این سنگ‌ها روی آنها بیفتد از بین خواهند رفت و ما از دست آنها راحت خواهیم 
شد. آنها به خاطر افتادن سنگ‌ها از پیامبر ی دور شدند. آن سنگ‌ها وقتی نزدیک پیامبر و امام 
على 2 3 رسیدنده جلوی دیدگان همه قوم از حرکت می‌ایستادند و می‌گفتند: (السلام علیک يا محمد 
بن عبدالله ابن مطلب ابن هاشم ابن عبد مناف» السلام علیک يا رسول‌الله رت‌العالمین و خير الخلق 
الجميعين» السلام علیک يا سيد الوصیین و یا خليفه رسول ربًالعالمین» سلام بر تو ای محمّد» پسر 
عبداللّب پسر عبدالمطلب» پسر هاشم» پسر عبدمناف! سلام بر تو ای فرستاده پروردگار جهانیان و 
بهترین خلق و سلام بر تو ای سرور اوصیا و جانشین فرستاده پروردگار جهاتیان! 

وقتی قرم قریش شنیدند که سنگ‌ها چه چیزی گفتنده آن ده تفر گفتند: این سنگ ها نیستند که ب 
ما سخن می‌گویند» بلکه چند مرد پشت بشت سنگ‌ها مخفی شده‌اند و محمّد آنها را در گودالی قرار داده 
است تا با ما حرف بزنند و ما راگول بزنند. پس در همان لحظه ستگ‌ها روی آن ده تفر سرازیر شدند 
و آنها را به درک واصل کردند. 

وقتی خبر به مکه رسید فامیل آن ده نفر برای خون خواهی پیش پیامبر 1 رفتند؛ در حالی که 
می‌گفتند: محمد آنها را کشته است و اگر می‌گوید سنگ روی آنها افتاده است» این حرف یک دروغ 
محض است. پس یکباره به اذن خدای تبارک و تعالی جنازه‌های آنها گفتند: محمد راست 
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می‌گوید و شما دروغ می‌گویید آن ده نفر متوجه شدند چیز سنگینی روی آنها افتاده است و آن 
چیزی را که بالای سرشان بود بالا زدند و بیرون آمدند و گفتند: ما نمی‌خواهیم دشمنان خدا بر ما 
حمله‌ور شوند» پس در همان جا مردند. 

ابوجهل لعین گفت: به درستی که این از سحر و جادوگری محمُدع است. اگر راست می‌گوید 
از او بخواهید که آنها را زنده کند. رسول خداعٌ فرمودند: ای ابوالحسن! شنیدی منافقان چه 
گفتند؟ ایشان عرض کردند: بله» یا رسولالله! شنیدم چه گفتند» چاره چیست؟ حضرت فرمودند: ای 
علی! چند جا از بدنت زخمی‌شده؟ حضرت على ّا عرض کردند: چهار جای بدنم زخمی‌شده. 
پیامبر فرمودند: من شش جا از بدنم زخمی‌شده است. پس از خدا بخواهیم به تعداد زخم‌هایی که 
در بدن ما ایجاد شده به همان تعداد از این ده تفر برایمان زنده کند. 

تاگهان به اذن خدای تبارک و تعالی شش نفر به تعداد زخم‌های پیأمبر زنده شدند و چهار تفر 
دیگر نیز به تعداد زخم‌های بدن امام علی لا زنده شدند. سپس بلند شدند و گفتند: ای مسلمانان! 
به درستی که حضرت محمُدعٌ و حضرت على ا9ا شأن عظیمی دارند. حضرت محمد ا را 
دیدیم که در بیت المأمور' و تزد عرش روی تختی نشسته و حضرت علی ی نیز در کنار ایشان 
نشسته‌اند و همه فرشتگان هفت آسمان دور آنها طواف می‌کردند و بر آنها صلوات می‌فرستادند و 
خدا را به حق ایشان قسم می‌دادند تا حوائج آنها را برطرف کند. 

سپس امام حسن عسکری لیا فرمود: روزی جبرئیل ع نزد رسول خدا ا می آمد؛ در حالی 
که علی و فاطمه و حسن و حسین طبه زیر کسا بودند آن گاه گفت: بارالها! اینها خانواده من هستند. 
من با کسی که با آتها جنگ کند مبارزه می‌کنم و با کسی که با آنها محبت و دوستی کند دوست هستم. 
پس خدایا! تو نیز با دشمناتشان دشمن و با دوستانشان دوست باش و جنگ کن با کسانی که با آنها 
جنگ می‌کنند. 

خداوند فرمودند: ای محمَدعٌ! من این کار را دوست دارم؛ آن گاه ام‌سلمه خواست زیر عبا 
وارد شود پیامبر عة به او فرمودتد: این جا برای تو نیست؛ هر چند که از بهترین زنان من هستی. آن 
گاه جبرئیل طا نازل شد و عرض کرد: یا رسول‌الله یا مرا از خود قرار بده (بگذار من نیز زیر عبا 
بیایم)» رسول خداعِر به او فرمودند: به تو اجازه می‌دهم داخل شوی» جبرئیل نیز زیر عبا رفت و 
مدتی ماند. سپس بیرون آمد و به آسمان پرواز کرد؛ وقتی فرشتگان هفت آسمان او را دیدند. خیلی 


تعجب کردند؛ زیرا وقتی از پیش آنها به زمین رفته بود به این زیبایی و قشنگی نبود. از او سوال 


۱ بیت المأمور جایی است در آسمان که فرشتگان رو به آن نماز می خوانند و آن بالای بیت الله الحرام است. 
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کردند: ای جبرئیل! وفتی از پیش ما رفتی» نور و جمالت این طور نبود کجا رفتی که این طور شدی؟ 

جبرئیل جواب داد: چگونه این طور نباشم در حالی که پیامبر له اجازه دادند من از آل محمّد 
و اهل بیتش باشم. پس فرشتگان حجاب و کرسی و عرش گفتند: حق برای تو است. این شرعی 
است که تو بر آن قرار گرفته‌ای. همانا وقتی امامعلی طا به جنگ می‌رفت» جبرئیل فلا در طرف 
راستش و میکائیل 3 طرف چپش و اسرافیل 3 پشت سرش و عزرائیل ٍلا جلوی ایشان حرکت 
می‌کردند. وقتی رسول خدا ع در مکه بودند مشرکان گفتند: ای محمّدعٌ! پروردگارما هبل ۱ 
است. او است که مریض‌های ما را شفا می‌دهد و زخم‌های بدنمان را معالجه می‌کند. پیامبر له به 
آنها فرمودند: این کارهایی که گفتید مال خداوند عزوجل است نه بت شما. آنها گفتند: تو را به خاطر 
این که خدای ما (هبل) را در شفای بیماری» فلج» تابینایی و کرو لالی ناتوان دانستید» نفرین می‌کنيم. 

پیامبر عة به آنها فرمودند: او نمی تواند و فقط و فقط خدا می‌تواند این کار را اتجام بدهد آنها 
گفتند: ای محمد ع ! اگر به خدای خود اعتقاد داری از او بخواه که ما را به آن بیماری که گفتیم مبتلا 
کند تا ما پیش هبل برویم و از او شفا بطلبیم و به تو ثابت کنیم که هبل شریک پروردگار تو است. آن 
گاه جبرثیل فلا نازل شد و به پیامبر اة عرض کرد: یا محمُدِیٌ! بعضی از آنها را نفرین کن و 
علی ما نیز بعضی دیگر از آنها را نفرین کند. سپس پیامبر بیست نفر از آتها و علی مق نیز ده تفر از 
آنها را نفرین کردند. 

قبل از این که آنها بتوانند از جای خودشان حرکت کنند به آن مرض‌هایی که خودشان گفته 
بودند مبتلا شدند و هیچ جایی از بدنشان سالم نماند. آن گاه جبرئیل ع آنها را پیش هبل برد و به 
هبل گفت: ای هبل! اینها تفرین شده حضرت محمد ٤ة‏ و حضرت علی ا هستند» پس آنها را شفا 
بده! 

پس هبل به آنها گفت: ای دشمنان خدا! من هیچ قدرتی ندارم کسی که خدای تبارک و تعالی بر 
تمام خلایق فرستاده بهترین و برترین انبیا اگر او لب تکان دهد تمام اجزای من متزلزل خواهد شد 
و از بین خواهد رفت. گویا از ابتدا وجود نداشته‌ام و اگر خدای تبارک و تعالی آن کار را با من انجام 
دهد بزرگ‌ترین تک من کوچک تر از یک صدم گندم خواهد شد. 

وقتی آنها این حرف‌ها را از هبل شنیدند» پیش رسول خداعٌ رفتند و عرض کردند: یا 
رسول‌الله! امیدمان از هبل قطع شده و فقط به شما امید داریم» پس از خدا بخواه که ما را شفا بدهده 
ما دیگر به آن چیزی که اعتقاد داريم برتمی‌گردیم و دوستانمان نیز برتخواهند گشت. 


۱ هبل: یکی از بت‌های معروف مشرکان مکه بود. 














آن‌گاه آن بیست تفر را تزد رسول داعم آوردند و حضرت برای آنها دعا کردند و خدا آنها را 
شفا داد سپس ده نفر دیگر را نزد امام علی فلا آوردند و امام علی عا نیز برای آنها دعا کردند و 
خداوند آنها را شفا داد و از زمان اولشان هم بهتر شدند. 

یک روز رسول خداعٌ جماعتی را دیدند و به آنها فرمودند: ایمان بیاورید! آتها گفتند: ایمان 
آوردیم. سپس به آنها فرمودند: آیا دوست دارید چیزی را به شما نشان بدهم که ایمانتان استوارتر 
شود؟ عرض کردند: بله» یا رسولالله ج سپس فرمودند: فلان شخص, دیروز چنین غذایی خورده 
و این قدر باقی مانده است و فلان شخص, دیشب شام چنین غذایی خورده و این قدر بافی مانده و 
فلان شخص برای بیماری‌اش چنین دوایی خورده و چقدر بافی مانده است. 

پس سی تفر از آنها را نام بردند و فرمودند چه غذایی خورده‌انده سپس فرمودند: ای فرشتگان! 
بقیه غذاها و دواهای این افراد را با ظرف‌ها و سفره‌هایشان برایم حاضر کنید! 

فرشتگان نیز رفتند و همه ظرف‌ها و بقیه غذاهایشان را تزد رسول خداعٍ آوردند و گفتند: این 
سفره‌ها و ظرف‌ها و بقیةٌ غذاها و دواهایشان است. سپس رسول خد اعد به یکی از غذاها فرمودند: 
ای غذا! به آنها بگو چه کسی از تو خورده است؟ غذا نیز به اذن خدای تبارک و تعالی گفت: فلانی و 
فلانی و فلانی از من خورده‌اند و اين مقدار از من باقی مانده است. سپس رسول داد به آن غذا 
فرمودند: من چه کسی هستم؟ غذا جواب داد: تو رسول خدایٌ هستی. سپس فرمودند: این 
شخص کیست؟ و با دستشان به امیرالمومنین اشاره کردند. غذا جواب داد: این برادر تو» سرور اولیاه 


بهترین وزير و جانشین تو و سرور اوصیا است. 


۸ 
۶ سخن کفتن کوه‌ها. سنک‌ها و درختان و اعتراف آنہا) 

امام حسن عسکری عا فرمودند که امیرالمژمنین علی ع فرمودند: يهود برای کشتن رسول 
خداعاة نقشه کشیده بودند. هفتاد هزار نفر از قوی‌ترین و شجاع‌ترین آنها جمع شدند و با 
شمشیرهای برهنه و تیز شده آماده شدند. وقتی رسول خداعٍ بالای کوه رفتند» آنها دور کوه حلقه 

زدند و خواستند ایشان را به فقتل برسانند. 
آن گاه خدای تبارک و تعالی آن قدر کوه را دور کرد تا دست يهود به رسول خداعٌ نرسد. هر 
چقدر بالای کوه می‌رفتند» به رسول خداع تمی‌رسیدند؛ در حالی که فاصله آنها تا رسول خدا ا 
بسیار کم بود؛ ولی قدرت خداوند متعال این کار را اتجام داده بود تا کوه امتداد پیدا کند. رسول 
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خداع ذکر و ثنای خدای تبارک و تعالی را می‌گفتند و از کوه پایین می آمدند. آنها نیز به دنبال ایشان 
پایین آمدند و به رسول دا رسیدند. 

خواستند ایشان را با شمشیرهایی که داشتند به شهادت برسانند» یکباره به اذن خدای تبارک و 
تعالی بین آنها و پیامبر اکرم به شکاف عظیمی‌به وجود آمد و آنها داخل شکاف افتادند و کوه به 
حالت قبلی‌اش برگشت. آنها چهل و هفت بار خواستند رسول خداتٌ را به شهادت برسانند» ولی 
تتوانستند و آخرین مرتبه نیز به این بلاگرفتار شدند و به درک واصل شدند. سپس ندا آمد: ای رسول 
خدا! به پشت سرت نگاه کن که خدای تبارک و تعالی با دشمنان تو چه کرده است؟ حضرت به 
پشت سرشان نگاه کردند و دیدند خدای تبارک و تعالی آنها را نابوده کرده است. پیامبر عة آنها را 
بالای کوه دید و سپس آنها را دید که از بالای کوه با شمشیرهایشان داخل شکاف افتاده‌اند و به درک 
واصل شده‌اند و پیامبر ی از دست آنها نجات یافت. آن گاه همه کوه‌ها و درختان و سنگ‌ها به 
رسول خداعٍِ تبریک گفتند و به ایشان گفتند: این پیروزی بر تو مبارک باد! خدای تبارک و تعالی به 
وسیله علی‌بن ابیطالب ع4ا برادر» پسرعموء وزیر و جانشینت تو را نصرت می دهد و دینت را استوار 
می‌کند و خدا به وسیله او بین مومنان و کافران حکم می‌کند؛ یعنی هر کس دوست او است. وارد 
بهشت می شود و هر کس دشمن او است کافر است و وارد جهنم می‌شود. ' 


.۹( 
# سخن کفتن مارگ 

صاحب اقب مناقب از سفیان وری از امام صادق ِا روایت کرده است: روزی پیامبر ع به 
منزل عايشه رفتند و آنچه یک مرد از زنش می‌گیرد؛ گرفتند. آنها خوابیدند یکباره ماری ظاهر شد و 
روی شکم ایشان رفت. وقتی عایشه این صحنه را دید. خیلی ترسید آن گاه برای کمک به خانه 
پدرش رفت و برای او جریان را تعریف کرد. ابوبکر با چوب دستی به خانه عايشه آمد. 

وقتی آن مار ابوبکر را دید به طرف او پرید و خواست او را نیش بزند. ابوبکر نیز از ترس در را 
بست. وقتی عایشه دید از پدرش کاری ساخته نیست. به طرف خانه امام علی ع به راه افتاد و از 
ايشان کمک خواست. 

امام على 4 وارد خانه شدند آن مار به احترام امام علی عا رفت و درگوشه‌ای از خانه مخفی 


شد. سپس رسول خداعِ از خواب بیدار شدند و وقتی امام علی عا را آن جا دیدند خیلی تعجب 
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کردند و به او فرمودند: ای علی میِ! تو تا به حال به خانه عايشه نیامده بودی» چطور شد که امروز به 
این جا آمدی؟ علی لا جواب دادتد: من از طرف عايشه دعوت شدم و به این جا آمدم. 

ناگهان آن مار نزد رسول خدا ع آمد و گفت: با رسول‌اللهعة! من فرشته‌ای هستم که مورد 
غضب خدا واقع شده‌ام و به این شکل درآمده‌ای به خاطر همین این جا آمدم تا وصی و جانشین شما 
از او بخواه که برایم دعا کند. 

آن گاه رسول دا به امام على 3 فرمودند: ای على | برایش دعاکن و من آمین 
می‌گويم. ۱ 
تعالی مرا بخشید و بال‌هایم را به من برگرداند. در روایت دیگر آمده است: پیامبر ية دعا کردند و 
امام علی طا آمین گفتند و پرهای آن فرشته ترمیم شد تا وقتی که بال‌هایش به حالت اول برگشت. 
سپس به آسمان پرواز کرد و با صدای بلند فریاد کشید. پیامبرعٍ به امام علی لا فرمودند: آیا 
می‌دانی آن فرشته چه گفت؟ على ما عرض کردند: خدا و پیامبرش بهتر می‌دانند. پس فرمودند: آن 


فرشته گفت: خدا به بهترین پسر عمو و برادرت جزای خير بدهد.! 


۹( 
مشورت افعی با امام على 2ا 4 

ابن شهر آشوب از عمربن حمزه علوی در فضائل کوفه روایت کرده است: روزی امیرالمومنین 
علی بن ابیطالب لا در محراب مسجد کوفه نماز می‌خواندند و مردم نیز به امامت ایشان نماز 
می خواتدند. بعد از تمام شدن نمازه یک نفر از نمازگزاران بلند شد و خواست تجدید وضو کند. 
پس به وضوخانه رفت و در راه یک افعی دید. وقتی افعی آن شخص را می‌بیند به طرف او می‌پرد و 
می خواهد او را نیش بزند ولی آن مرد فرار می‌کند و نزد امام علی 3 می‌رود و جریان را به امام 

علی لیا می‌گوید. 
امام علی ‏ از محراب برخاستند و در حالی که ذوالفقار در دست ایشان بوده به طرف افعی 
حرکت کردند. وقتی حضرت به آن جا رسیدند ذوالفقار را به در تکیه دادند. آن اعرابی آمد و گفت: 


اگر شمشیر تو مانند عصای موسی است. آن افعی را از مخفی‌گاهش بیرون بیاور یکباره آن افعی از 
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مخفی‌گاهش بیرون امد و با امام علی عي مشورت کرد و رفت. امام علی لا سرشان را بلند کردند و 

به اعرایی فرمودند: من از هر کس بهتر و با فضیلت‌تر هستم» پس آن اعرابی به دست مبارک امام 
1۱ 1 .۰1 1 

على عد اسلام اورد و مومنانی که در آن جا حاضر بودند ایماتشان استوارتر و منافقان نیز نفاقشان 

زیادتر شد.! 


)4۲( 
۶ فرشته‌ای که به صورت مار فزد پیامبرتٌ آمدکه 

ابن شهر آشوب روایت کرده است: روزی پیامب رة از خانه بیرون رفتند. فرشته‌ای را دیدند که 
به خاطر غضب خدای تبارک و تعالی و سرپیچی از فرمان خدای عزوجل به صورت یک مار مسخ 
شده بود و از مقامی‌که داشت» برکنار شده بود. آن مار (فرشته) لباس‌های پیامبر عله را می‌گرفت و 
از او کمک می خواست» سپس امام على 4 از منزلشان بیرون آمدند پیامبر ا ایشان را دیدند و به 
او فرمودند: ای على 192 این مار» فرشته‌ای است که به خاطر سرپیچی از فرمان خدا به این حالت 
درآمده است. اکنون او پیش ما آمده و از ما کمک می‌خواهد و از کاری که انجام داد پشیمان است و 

از ما می خواهد برایش دعا کنيم تا خدای تبارک و تعالی او را به حالت و مقام قبلی اش برگرداند. 
آن فرشته بالا و بالاتر رفت در حالی که با صدای بلند می‌گفت: هیچ بنده‌ای نزد خداوند ماتند 


این دو بتده نیست؟ چرا که مستجاب الدعوه هستند. 


)4۳( 
سخن کفتن جبرنیل اا در زمان عقد ولایت امام علی- در غدیرخم) 

عبدالله یسر جعفر حمیدی از سندی پسر محمّد از صفوان جمال روایت کرده است: از امام 
صاد قا درباره ولایت امام علی الا در غدیر خم سؤال کردم» حضرت فرمودند: وقتی پيامىر 4 
از بالای منبر که به وسیله زین شتران درست شده بود پایین آمدند. مردی از میان جمعیت بلند شد 
وگفت: رسول خداعَِء ولایت را به عقد این مرد درآورده است و این عقد برای هیچ شخصی بعد از 
او حلال نیست. به جز امامان بعد از او و هر کسی آن را برای خود بداند کافر است. مردی نزد آن 

مرد سخنگو رفت و به او گفت: تو کیستی؟ آن مرد ساکت ماند و حرفی نزد. 
آن مود نزد رسول خداعٌْ پرگشت و به پیامبر گفت: مردی می‌گوید که پیامبر عة ولایت را به 
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پیامبر َة به او فرمودند: آن مرد سخنگو را نشناختی؟ او گفت: پدر و مادرم به فدایت! خدا و 
نباشی که ولایت امام علی 32 را قبول نمی‌کنند؛ زیرا کافر و وارد جهنم می‌شوی! آن گاه آن مرد 
خداحافظی کرد و رفت. 

و نیز شیخ طبرسی با استناد از امام صادق 1 روایت کرده است: وقتی رسول خداعٍ در غدیر 
حم از خطه‌اش فارغ شدند. مردی خوش سیما و خوش بو ميان جمعیت دیده شد که مردم تا به 
حال کسی به ای خوش سیمایی و خوش بویی ندید بودند. پس گفت: ای مردم! ای جماعت حاضرا 
ما تا به حال ندیده‌ایم پیا مبر ع مانند امروز درباره پسرعمویش به ما سفارش کنند» همانا ولایت را 
په عقد او درآورده است و جر کی ر ا ر ل ر ر ی ای 

یم ب ا کک ر کرد یا سراف ا ایا دی این مرد چه گفت؟ مره 
فرمودند: بله» شنیدم! آیا او را می‌شناسی؟ عرض کرد: خدا و پیغمبرش بهتر می دانند» سپس 
پیامبر ا به او فرمودند: آن شخص که دیدی جبرئیل 9ا بود. پس مواظب باش اگر ولایت 
علی بن ابیطالب لإ را قبول نکنی» خدا و پیغمبرانش و فرشتگان و تمام آفریده‌هایش تو را لعن و 


نفرین خواهند کرد. 


(۹۴( 
< خبر دادن از آنچه در نفس شخص می‌کذرد؟ 

ابن شهر آشوب با استناد از حارث اعور روایت کرده است: روزی با پیرمردی برخورد کردم که 
گربه می کرد» از او سوال کردم: چراگریه می‌کنی؟ او جواب داد: سن من بیشتر از صد سال است؛ اما 
عدل و انصاف را جز یک دفعه ندیده‌ام. از او در بارهٌ آن سژال کردم و او جواب داد: من حجر 
حمیری هستم» » یک یهودی که آذوقه می‌فروختم. روزی به طرف کوفه می‌آمدم که همه د شترانم با 
تمام آذوقه‌ها به طرز عجیبی تاپدید شدند. من با تعجب به طرف کوفه حرکت کردم در راه امام 
علی نت را دیدم که به من فرمودند: ای برادر بهودی! علم بلاها و خوبی‌ها و هر چی ز که بود و خواهد 

بود نزد ما است. آیا برای تو بگویم برای چه به این‌جا آمده‌ای يا تو به من می‌گویی؟ 
گفتم: شما بگویید برایم چه اتفاقی افتاده است؟ حضرت فرمودند: کسی آمد و مال تو را به 
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سرقت برد حالا چه چیزی از من می‌خواهی؟ گفتم: اگر مالم را به من برگردانید ایمان می آورمی 
سپس با هم به همان مکان رفتیم» حضرت در آن جا دو رکعت نماز خواندند و دعا کردند دعایی که 
معنای آن را نمی‌دانستم بعد این آبه را خواندند: «یرسل علیکما عواصفا من تار...» بر شما شعله‌ای 
اتش خواهد فرستاد 

وگفتم لا ال لا الله و أشي آن مدا رسو له وک علا ولى اه خدایی جر الله نيت و 
شهادت می دهم محسَدعد فرستاده او وعلی ولن خدا است. وقتی مالم را شمردم هیچ کم و کسری 


(۵) 
< اطاعت کردن اجنه از امام علی ا که 

صاحب ثاقب مناقب با استناد از امام صادق تا از پدرانشان روایت کرده است: روزی 
امیرالممنین وارد کوفه شدند و چند روز ماندند. ایشان دور کوفه را می‌گشتند تا این که روزی به 
مردی یهودی برخورد کردند که دست‌هایش را بر سرش گذاشته بود و داد می‌زد و می‌گفت: ای 
مردم! آیا به حکم جاهلیت قضاوت می‌کنید و با آن می‌برید و گره می‌زنید؟ چرا راه‌های کوفه را از 
دست سارقان محافظت نمی‌کنید؟ 

امام على ا آن مرد یهودی را صدا زدند و به او فرمودند: ای برادر یهودی! چه اتفاقی افتاده 
است که بر سر و صورت خود می‌زنی؟ آن مرد گفت: ای امیرالمومنین! من تاجری از مدائن هستم و 
برای تجارت آمده بودم» در حالی که شصت الاغ وسایل تجارتم را حمل می‌کردند. وقتی به فلان جا 
رسیدم» شخصی آمد و تمام دارایی‌ام را برد بدون این که آن شخص را ببینم» نمی‌دانم او با آتها چه 
کار کرده است؟ 

امیرالممنین ع به او فرمودند: هیچ چیزی از تو به سرقت نرفته است. سپس به قنبر رو کردند 
و فرمودند: ای قنبر! اسبم را آماده کن. قنبر نیز اسب حضرت را آماده کردند. حضرت سوار اسب 
شدند و به قنبر و اصبغ فرمودند: شما دو تفر دست این بهودی را بگیرید و جلوی من حرکت کنید و 
من پشت سر شما می آیم. قنبر و اصبغ» دست او را گرفتند و جلوی حضرت حرکت کردند تا به آن 
محل رسیدند. 


امام علی ع از اسبشان پایین آمدند و با شلاقشان یک دایره درست کردند و به آنها گفتند: وارد 











سسس 
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,۰ سس سڪ 
این دایره شوید تا اجنّه شما را اذیت نکنند. سپس با شلاقشان به پشت اسبش زدند و اسب به طرف 
صحرا فرار کرد آن گاه فرمودند: ای اجته! ای فرزندان حارث پسر ابلیس لعین! اگر الاغ‌های این مرد 
را به او یس ندهید عهد و پیمانی که با هم داشتیم باطل می‌شود و با شمشیرم به شما حمله‌ور شده و 
شمارا به درک واصل می‌کنم. 

ناگهان صدای بای اسب‌ها و طبل آنها به گوششان رسید و جماعتی می‌گفتند: اطاعت 
مخصوص خدا و رسولش و وصی رسولش است. یکباره زمین شکافت و ریسمان شصت الاغ با 
بارهایی که داشتند بدون کم و کسری در صحرا رها شد و آتها را به بهودی دادند. 

وقتی به کوفه رسیدند مرد یهودی از امام على پرسیدند: اسم پسرعمویت محمد 
مصطفی عة و اسم تو و دو فرزندت در تورات چیست؟ ایشان به او فرمودند: اسم پسر عمویم در 
تورات «طاب» و اسم من «اليا» و اسم دو فرزندم (شبر) و «شبیر) است. 

آن گاه مرد بهودی با گریه عرض کرد: یا امیرالمومنین! دست مبارکتان را دراز کنید تا اسلام 
بیاورم: رآشهد أن لاله لاله و حده لا شریک له و آشهد أن محمّداً عبده و رسوله و نک وصییه من 
بعده و إن ما جاء و جعت به حق» همانا خدایی جز الله نیست و شهادت می‌دهم محمد ع بنده و 


ستاد؛ او است و تو وصیم و جانشین بعد از او هستی و آن چه راکه او آورد و تو می‌آوری» حق 


(4۶) 
< اطاعت کردن فیل‌های منعا و علم ایشان به شخص غایب 4 

سید رضی در خصائص با استناد از اصبغ بن نباته از عبداللّه بن عباس روایت کرده است: مردی 
در آذربایجان تعدادی فیل داشت که روزي خود را از آنها به دست می‌آورد. یک روز آن فیل‌ها 
وحشی شدند و هر وقت صاحبشان به طرف آنها می‌رفت به او حمله‌ور می‌شدند. آن شخص نزد 

کسی رفت و از او رقعه‌ای گرفت تا شیاطین از وجود فیل‌ها بیرود بروند. 
راوی می‌گوید: من در راه» امیرالمومنین علی‌بن ابیطالب ا را دیدم و موضوع را به ایشان گفتم. 
ایشان فرمودند: قسم به خدایی که دانه را شکافت و گیاه از آن روبانده آن شخص غمگین برمی‌گردد 
و اي چیزی است که علم به من خبر داده است و هر کسی که از آن کوه پایین می آید از او سوال کن! 
راوی می‌گوید: یکباره آن شخص آمد و از او سوال کردم: برای تو اتفاقی افتاده است؟ گفت: من 


ا: ز جایی میگذ ‏ شتم» ناگهان فیل‌هایم به من حمله کردند و مرا بر زمین زدند و بی هوش شدم» یک نفر 
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آمد و مرا پلند کرد تا وقتی که به هوش آمدم آن گاه نزد شخصی رفتم که آن را نمی شناختم. 

راوی می‌گوید: به او گفتم که برو پیش آن شخص و به او بگو او نیز رفت و آن اتفاق را به او 
گفت؛ اما او جواب داد: دروغ می‌گویی که من نوشته‌ام و بعد آن شخص را از مجلس خود بیرون 
انداخت» پس من آن شخص را نزد امام علی لا بردم. 

امام علی 4 تسم کردند و به من فرمودند: آیا به تو نگفتم؟ سپس به آن مرد رو کردند و 
فرمودند: اگر پیش آنها رفتی» بگو: «أللهم إنی توجه الیک والی نبیک نبی الرحمه و أهل بيته الذين 
اخترتهم على العالمین اللهم لین صعوبتها و فرانتها و کفنی شرها فانک الکافی المعافی و الغالب 
القاهر» بارالها! من به سوی تو متوجّه می‌شوم و به واسطه پیامبر رحمتت و اهل بیتش که آنها را از بین 
مخلوقات انتخاب کردی» متوسّل می‌شوم بارالها! شر و تیرنگ آنها را دور کن و آنها را برای من 
آسان بگردان؛ زیرا تو کافی و معافی و غالب و طاهر هستی. 

راوی می‌گوید: آن‌مرد منصرف شد و پیش فیل‌های خویش رفت وبعد از ملّتی نزد امام علی طا آمده 
امام علی 3 به اوفرمودند: ای‌بهودی! آیا من به تو خبر بدهم چه اتفاقی افتاده یا تو به من خبر می‌دهی ؟ 

بهودی گفت: شما بگویید! امام علی ۷2 فرمودند: وقتی به آنها رسیدی ترسیدی و آن دعایی را 
که به تو یاد داده بودم خواندی و آنها رام شدند پس یکی از آنها راگرفتی و سوار آن شدی. آن مرد 
گفت: به خدا قسم گو یا شما با من بودی من دوست دارم که این هدیه را از من قبول کنی» امام نیز آن 
هدیه را قبول کردند و آن بهودی نیز اسلام آورد و سپس نزد آن شخص رفت و به او فرمودند: چرا تو 
دروغ گفتی؟ او با آن فیل‌های خودش به حج می‌رود. سپس فرمودند: هر کسی مال و فرزندان و 
ثروتش را چنین گم کند این دعا را بخواند به اذن خدای تبارک و تعالی مال و فرزندان و ثروتش پیدا 
خواهد شد. 





)۹۷ 
#مسخ شدن مردی به یک سک 
سید رضی (ره) در خصائص با استناد از ابن عباس روایت کرده است: روزی امیرالمومنین ها 
داخل مسجد نشسته بودند. یکباره دو مرد وارد مسجد شدند. آن دو با هم دعوا کرده بودند و برای 
دادخواهی نزد امام على 2 آمده بودند. یکی از آتها از خوارج بود و دیگری از باران امام علی طل. 
پس امام علی عا بین آنها حکم کرد و خوارجی را محکوم کرد. آن شخص محکوم شده که از خوارج 
بود گفت: به خدا قسم! بین ما به مساوات و عدالت حکم تکردی من نزد خدا از شما شکایت 





سح سس 
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می‌کنم. 

امام علی عي به او فرمودند: ساکت باش! و با دست مبارکشان روی سر آن شخص زدند و به 
اذن خدای تبارک و تعالی یکباره به یک سگ سیاه مسخ شد. 

راوی می‌گوید: به خدا قسم! دیدم لباس‌هایش از بدنش به هوا پرتاب شد و بدنش به صورت 
سگ درآمد. وقتی آن شخص به سگ تبدیل شد با چشمان گریان به امام علی + نگاه می‌کرد و از 
کاری که انجام داده بود» پشیمان بود و طلب بخشش می‌کرد. 

امام على ا دلشس به حال آن شخص سوخت و زیر لب‌های مبارکشان چیزی را زمزمه کردند 
که هیچ کس معنای آن را نمی دانست. یکباره جلوی چشم‌های همة مردم آن شخص به حالت 
قبلی‌ اش برگشت و با شرمندگی و خجالت از مسجد خارج شد و ما همچنان با تعجب به روی مبارک 
امام علی د نگاه می‌کردیم. 

به حضرت گفتیم: چطور ممکن است تعجب نکنیم» در حالی که این کار عجیب را از شم 
دیدیم؟ حضرت جواب دادند: به درستی که برحیا وصی حضرت سلیمان 18 کاری را در یک جشم 
برهم زدن انجام داد که قصه آن در قرآن نوشته شده است. وقتی حضرت سلیمان یه فرمودند: چه 
کسی می‌تواند قبل از این که مسلمانان پیش من بیایند تخت بلقیس را با او پیش من بیاورد» پس 
عفربت که از جن بود اوگفت: من می‌توانم آن را بیاورم قبل از این که شما از جای خود بلند شوید و 
به این کاری که می خواهم انجام بدهم» ایمان و یقین دارم. 

حضرت قبول نکردنده سپس آن کسی که علمی‌از کتاب داشت به ایشان عرض کرد: من 
می‌توانم او را قبل از این که چشم بر هم بزنی نزد شما حاضر می‌کنم! پس آن را به اذن خدای تبارک و 
تعالی انجام داد و آن از فضل پروردگار است. 

آیا خدای تبارک و تعالی پیامبر ا شما را بالاتر از حضرت سلیمانی قرار داده است یا 
حضرت اسلیمان ا از پیامبرتان ٤‏ افضل است؟ عرض کردیم: یا میرالممنین ۱388 مقام پیامبر ا 
ما بالاتر است» سپس فرمودند: آیا وصی پیامبر له شما بهتر است یا وصی حضرت سلیمان(۸2؟ 
عرض کردیم: وصی رسول خد ای 

سپس فرمودند: همانا وصی حضرت سلیمان عا یک حرف از اسم اعظم را می‌دانست و از 
خدای تبارک و تعالی خواست و خدای عزوجل زمین را بین خودش و تخت بالقیس خسوف کرد و 
ایشان آن کار مهم را قبل از یک چشم بر هم زدن انجام داد؛ در حالی که هفتاد و دو حرف از اسم 
اعظم نزد ما است و یک حرف نزد خدا است. بنابراین ما از ایشان برتر هستیم. جماعت عرص 











کردند: یا امیرالمومنین! اگر این حروف نزد شما است پس چرا برای جنگ با معاویه و غیره و جمع 
کردن مردم برای مقابله با او به انصار احتیاج دارید. حضرت فرمودند: «بل عباد مکرمون لا ینبقونه 
بالقول و هم بامره یعلمون». 

سپس فرمودند: من مردم را برای جنگ با معاوبه جمع می‌کنم برای حجّتی که دارم و خدای 
تبارک و تعالی خلقی را با چیزهایی که می خواهد. امتحان می‌کند. 

راوی می‌گوید: ما از نزد امام علی تلا بیرون رفتیم در حالی که از کاری که انجام داده بود 


)4۸( 
#مسخ شدن مردی به سک4 
ابن شهر آشوب با استناد از مرماح و صعصعه پسر صوحان روایت کرده است: روزی امام 
علی ِا در مسجد نشسته بودند یکباره دو نفر برای دادخواهی وارد مسجد شدند و امام علی ا 
بین آن دو حکم کردند و یک تفر از آنها محکوم شد. آن شخص که محکوم شد به امام على عا 
عرض کرد: ای امیرالمومنین! تو میان ما به مساوات حکم نکردی و مرا با بی‌عدالتی محکوم کردی! 
من تزد خدای تبارک و تعالی از شما شکایت می‌کنم. 
آن گاه امام علی تا فرمودند: ساکت باش» ای سگ! 
راوی می‌گوید: ناگهان دیدیم آن شخص به اذن خدای تبارک و تعالی به سگ تبدیل شد و 


(,۹۹( 
< داستان مسخ شدن مردی به کراز که 
ابن شهر آشوب با استناد از یکی از اصحاب خاص امام علی ی روایت کرده است: روزی امام 
علی تا بین دو نفر حکم کردند و شخص گناهکان محکوم شد آن گاه آن شخص با صدای بلند 
گفت: ای مردم! به خدا قسم علی له بر من ظلم کرده و مرا بدون دلیل محکوم کرده است. 
امام علی علا به او فرمودند: ای مرد! اگر دروغ بگویی» ان شاءاللّه صورتت عوض شود پس در 
همان لحظه به اذن خدای تبارک و تعالی صورت او به گراز مسخ شد. 
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.۰ 
مردی که به صورت کراز مسخ شد؟ 

ابن بابویه در «امالی» با استناد از اعمش روایت کرده است: روزی از روزها یکی از دوستان امام 
علی تلا به سفارش شخصی به مسجد آل فلان می‌رود. او می‌گوید: به سفارش آن مرد برای دیدن 
یکی از دشمنان امام علی لا به آن مسجد رفتم. 

وقتی به آن جا رسیدم در صف آخر نماز را به جماعت خواندم» در همان حال مردی آمد که 
عمامه داشت. نماز خواند» وقتی خواست رکوع کند عمامه‌اش از سرش افتاد. من با تعجب به سر و 
صو رتش نگاه کردم. سر و صورت او مانند گراز بود. پس من منتظر تمام شدن نماز شدم» امام 
جماعت سلام داد و نماز را تمام کرد. 

سپس رو کردم به آن شخص و به او گفتم: وای بر توا چه چیزی برای تو اتفاق افتاده است؟ پس 
آن شخص با چشمان پر از اشک به من گفت: به تو خواهم گفت بروبم داخل این مغازه تا اتفاقی را 
که برای من افتاده برای تو باز گو کنم. 

من رفتم و او پشت سر من آمد و در را بست. سپس قصه خود را چنین آغاز کرد: من هنگامی که 
صیح می‌شد. بین اذان و اقامی هزار بار امام علی عا را لعن می‌کردم وقتی روز جمعه می‌شد. چهار 
هزار بار ایشان را لعن می‌کردم. یک روزی از خانه‌ام خارج شدم و به این مغازه آمدم و روی دیوار 
تکیه دادم و خوایم برد. یکباره در رویا ديدم که در بهشت جاوید بودم و در آن جا رسول دای و 
علی ا خوشحال بودند و در طرف راست آنها امام حسن ِا و در طرف چپ ایشان امام حسین اا 
بودند. در دست امام حسن تا یک پارچ پر از آب بود. پیامبر عة به او فرمودند: ای حسن لت به من 
آب ند ایشان به جذش آب دادند. سپس به او فرمودند: به مردم آب بده او نیز همه مردم را 
سیراب کرد به جز من. 

پیامیر ا به او فرمودند: ای حسن لیا به آن شخص که روی دیوار تکیه دادیب نیز آب نده 
سپس امام حسن اا عرض کردند: يا جدا! چگونه به این شخص آب بدهم در حالی که او هر روز 
بین اذان و اقامه هزار بار پدرم را لعن و نفرین می‌کند و امروز که روز جمعه است. او پس از اذان و 
اقامه چهار هزار بار پدرم را لعن کرده است. پس پیامبر 1 نزد من آمدند و به من فرمودند: به چه 
دلیل علی :2+ را لعن می‌کنی؟ من نتوانستم جواب بدهم: پس مرا نفرین کردند و فرمودند: خدا 
لعنتت کند. سپس به صورتم نگاه کردند و با پای مبارکشان به من لگد زدند و به من فرمودند: برو 
بیرون ای لعین! 


ك 
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یکباره از خواب بیدار شدم. در حالی که دیدم سر و صورتم به گراز تبدیل شده است. به خدا 
قسم دوستان علی ی مومن و دشمنان او کافر هستند. ۱ 


۱۰۱ 
< مردی که به صورت کلاغ مسخ شد) 

ابن شهر آشوب نقل می‌کند: وقتی امام علی عا اوصاف خود را ذکر می‌کردند که من برادر 
رسول خدا» پسر عمویش» وارث علمش» معدن اسرارش و چشمش و... هستم» هر علمی‌که رسول 
خدا عة به من یاد دادم آن را حفظ نموده‌ام و هرگز آن علم را از ذهنم دور نمی‌کنم. هیچ چیز از من 
پوشیده نیست؛ پرواز کردن پرنده (پرواز کردن فرشتگان در آسمان‌ها و پایین آمدن آنها به زمین و 
غیره) یا پایین آمدن پرنده یا پایین افتادن برگی از شاخه درختی و حرکت کردن حیوانات چه 
مورچگان و چه فیل‌ها و غیره از من پنهان نیست و هر کس از من در بار آنها سوال کند به آتها پاسخ 
می د هم. 

یکباره هلان بن توفل کندی از میان جمعیت بلند شد و لحظه‌ای ایستاد و چیزی نگفت. سپس 
گفت: ای علی بن ابیطالب2! تو مانند کسی هستی که لباس و کفشش را می‌دوزد و از پاره شدن آن 
می ترسد و از آن مواظبت می‌کند که پاره تشود. سپس امیرالمومنین علی عب دعا کردند. 

راوی می‌گوید: به خدا قسم قبل از این که دعای امام علی عا تمام شود» آن مرد به صورت کلاغ 
مسخ شد" 


)1-۴( 
#۶ سیاه شدن صورت مردی بعد از دعای امام علی-12 4 
ابن شهر آشوب می گوید که هاشمی‌گفت: مردی را در شام " دیدم که نصف صورتش سياه شده 
بود. او صورتش را از مردم پوشانده بود. از او درباره چگونگی سیاه شدن نصف صورتش سوال 
کردم او در جواب گفت: من تا به حال به هیچ کس درباره سیاه شدن صورتم چیزی نگفته‌ام؛ ولی 
خدای تبارک و تعالی یک تفر را قرار داده تا از من سوال کند و من جوابش را بدهم. 
سپس داستان را چنین آغاز کرد: من هميشه و هر روز به امام علی ع بدگویی می‌کردم و از 





۱ مدینةالمعاجن ص ۴۷ معجزه ۱۰۰. ۲ مدینه‌المعاحز ص ۰۴۷ معجزه ۱۰۰. 
۳ شام: کشور سوریه کنونی | سنت. 
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ایشان خوشم نمی آمد و او را لعن می‌کردم. یک روز در خواب» یک نفر به من گفت: ای مرد! تو همان 
کس نیستم که به امام علی ا بدگویی می‌کند؟ جواب دادم: چرا! من همان شخص هستم. ناگهان 
یک سیلی به من زد و نصف صورتم سیاه شد. شیخ برسی نیز این روایت را با استناد ذکر کرده 


است ۱ 


۱۰۳ 
( مستجاب شدن دعای ايشان بر جماعتی که کفتة پیامبر 2 را 
در مورد غدیر خم انکار کرده بودندک 

این بابویه با استناد از جابرین عبدالله انصاری روایت کرده است: یک روز امام علی طا برای ما 
خطبه ایراد کردند. ایشان بعد از تمام شدن خطبه» حمد و ثنای خدا را گفتنده سپس فرمودند: در این 
مجلس چهار تفر از بزرگان شما به ولایتم شهادت خواهند داد و آن چهار نفر از اصحاب خاص 
پیامبر ا هستند که عبارتند از؛ انس بن مالک (غلام رسول خدا ¥ ) براء پسر عازب انصاری. 
اشعث بن قيس الکندی و خالد بن یزید. 

سپس به انس بن مالک رو کردند و فرمودند: ای انس! اگر گت پیامبر مد را در غدیر خم که 
فرمود: «هر کس من مولای اویم» على 32 مولای او است. بارالها! دوست باش باکسی که او را 
دوست دارد و دشمن باش با کسی که با او دشمن است» شنیدی و به ولایتم شهادت ندهی. ان 
شاءالله خدا تو را نمی‌میراند تا در سرت مرض پیسی بگیری و نتوانی با عمامه آن را بپوشانی! 

و اما تو ای اشعث! اگر گفتة پیامب رت را در غدیر خم درباره من شنیدی و امروز به ولایتم 
شهادت ندهی. ان شاءاللّه خدا تو را از دنا نبرد تا ریش صورتت از بین برود و از دنیا بروی! 

و اما ای خالد بن زیاد! اگر گفته پیامب رل را در غدیر خم درباره من شنیدی و امروز در همین 
جا به ولایتم شهادت ندهی» ان شاءالله خدا تو را از دنیا نبرده مگر این که به مرگ جاهلیت از دنیا 
بروی! 

و اما تو ای براء بن عازب! اگر گفته پیامبر ا را در غدیر خم شنیدی و امروز در همین جا به 
ولایت و امامتم شهادت ندهی» ان شاء‌الله خدا تو را از دنیا نبرده مگر این که به جایی که از آن 
هجرت کردی برگردی و بمیری! 

جابر بن عبداللّه انصاری می‌گوید: به خدا قسم دیدم که انس بن مالک به بیماری پيسي سر مبتلا 


۱ لد نندالمعاحن صر ۰۴۱ معجزه ۱۰ 
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شد که با عمامه‌اش نمی‌توانست آن را بپوشاند و اشعث بن قیس را دیدم که ریش او از بین رفت در 
حالی که می‌گفت: خدا را سباس می‌گویم که نفرین امام علی 4 در دنیا به من رسید و مرا با عذاب 
آخرت. عذاب نداد و اما خالد بن زید از دنیا رفت. خانواده‌اش خواستند او را دفن کنند» پس آن را 
در منزلش دفن کردند. وقتی قبیله او قصه او را شنیدند با اسب‌هایشان آمدند در حالی که چند شتر 
با آنها بوده وقتی به در خانه او رسیدند. او با مرگ جاهلیت از دنیا رفت و اما براء بن عازب. معاویه او 
را والی یمن کرد و او در آن جا درگذشت! 

ابن بابویه نقل کرده که از امام سجادطلا درباره معنای گفته پیامب رم «من کنت مولاه و هذا 
علی مولاه» سوال شدء حضرت فرمودند: پیامب رة امامت علی ا را بعد از خود به مردم اعلام 


کردند.! 


)1۴( 
< داستان پرنده‌ای که از طرف پروردکار به پیامبر اة هدیه شد 

ابن بابویه قمی این حدیث را با استناد متواتر در کتاب اربعین از حسن بصری تقل کرده است: 
تزد حجاج بن یوسف رفتم» پس حجاج به من گفت: درباره ابوتراب علی‌بن ابیطالب ا چه 
می‌گویی؟ به او گفتم: در چه موردی؟ به من گفت: آیا او از اهل بهشت است یا جهنم؟ 

به او گفتم: وارد بهشت تشدم تا اهل آن را بشناسم و وارد جهنم نشدم تا اهل آن را بشناسم؛ اما 
من امیدوارم که او از اهل بهشت باشد؛ زیرا ایشان اولین کسی بودند که به خدا و پیغمبرش ایمان 
آوردند و بدر حسن و حسین 2 و همسر فاطمه زهراعهّلا است. او کسی بود که پرچم اسلام در 
دست او بود و پیامبر اة هر کجا که می‌رفتند ایشان نیز با پیامبر اة می‌رفتند و اسلام به دست او 
پیروز گشته است» همچنین هیچ آیه‌ای از طرف خدا بر پیامبر نازل نشد مگر این که او آن را شنید و 
آن را نوشت. 

حجاج با عصبانیت گفت: وای بر توا همانا او مسلمین را در جنگ جمل و صفین و خوارج به 
قتل رسانده است. خدای تبارک و تعالی در قرآن آورده است: «هر کس مؤمنی را به عمد به فقتل 
برساند جزایش چیزی نیست مگر این که وارد جهنم خواهد شد و تا ابد در آن خواهد ماند. پس او 
از اهل جهنم است». 

در آن مجلس انس بن مالک غلام رسول خداع تشسته بود وقتی حرف‌های حجاج را شنید 


1۳ مدینه‌المعاجزن ص ۰۴۷ معجزه‎ .١ 
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با عصبانیت بلند شد و گفت: ای حجاج مرا ناراحت و عصبانی کرده‌ای. همانا من شهادت می دهم که 
او از اهل بهشت است؛ زیرا من غلام پیامبر عة بودم و شاهد بودم که سه روز پیامبر عة هیچ غذایی 
نبخورده بود. پس جبرئیل لا نازل شد در حالی که در دستش طبقی بود که در آن پرنده سرخ شده 
بهشتی بود که روی یک نان سفید رنگ که بخار از آن خارج می‌شد قرار داشت و خدمت رسول 
خداعَیلٌ آمد و فرمود: این هدیه از طرف خدای تبارک و تعالی برای تو است؛ به خاطر تحمّل سه 
روز گرسنگی» پس آن را بخورا 

پیامبر له به آن پرنده سرخ کرده نگاه کردند» سپس سرشان را بالا آوردند و فرمودند: بارالها! 
یک نفر را بیاور که تزد تو بهترین خلق است که با من در خوردن این پرنده بهشتی شریک شود! 

یکباره بعد از دعای پیامب رل امام علی بن ابیطالب عا آمد و در زد من در را برای او باز 
کردم ایشان به من فرمودتد: ای انس! آیا اجازه می‌دهی وارد خانه شوم و نزد رسول خدا٤ًه‏ بروم؟ 
به او گفتم: رسول دای مشغول اتجام کاری است و نمی تواند شما را ملاقات کند. 

ایشان رفتند و پیامبر به نیز همچنان دعا می‌کردند. بعد از مدتی» بار دوم علی بن ابیطالب ا 
در زد و من نیز در را به روی ایشان باز کردم و به ایشان گفتم: پیامبر ٤ة‏ مشغول کاری است و وقت 
ملاقات کردن شما را ندارد. 

بعد از مدتی برای بار سوم آمد و در زد و من در را به روی او باز کردم. ناگهان صدایش را بلند 
کرد و به من گفت: ای انس! سه بار آمدم و خواستم پیامبر ی را ببینم؛ ولی تو به من اجازه ندادی و 
گفتی که پیامبر َة مشغول کاری است و نمی توانند تو را ملاقات کنند. 

پیامبر به صدای ایشان را شنیدند و به من فرمودند: ای انس! چه کسی پشت در است؟ عرض 
کردم: علی‌بن ابیطالب:9 هستند. حضرت به من فرمودند: اجازه بده ایشان وارد منزل شوند! 
حضرت علی طا وارد خانه شدند. وقتی پیامبر عة ایشان را دیدند به او فرمودند: ای علی ثل؟ تا 
حالا کجا بودی» همانا من سه بار خدا را دعا کردم که بهترین خلقش را با من در خوردن این پرنده 

حضرت علی تا جواب دادند: ای رسول خداعٌ! من سه بار آمدم؛ ولی انس به من اجازه 
دخول نمی‌داد و در هر سه بار به من گفتند: شما مشغول کاری هستید و نمی توانید مرا ببینید. 
پیامب رد به انس رو کردند و فرمودتد: ای انس! چرا به ایشان اجازه ندادی تا وارد خانه شود؟ 

عرض کردم: یا رسول الله | وقتی دعایت را شنیدم» خواستم آن یک نفر از انصار باشد تا در 
دنیا و آخرت به او افتخار کنیم و به خاطر همین» نگذاشتم علی‌بن اببطالب لا وارد شود. پیامب را 
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فرمودند: ای انس! تو اولین کسی نیستی که قومش را دوست دارد. 

راوی می‌گوید: حجاج گفت: ای انس! به درستی که تو پیر شده‌ای و عقلت از بین رفته است. 
اگر تو را برای چیزی که گفتی کتک بزنم مردم مرا سرزنش می‌کنند و می‌گویند: حجاج خادم 
رسول‌الله ِا راکتک زده است. بیرون برو و هرگز این حدیث را تکرار نکن! انس گفت: به خدا قسم 
تا زمانی که زنده‌ام» این حدیث را می‌گویم و آن را مخفی نمی‌کنم؛ زیرا آن را با دو چشم خود دیده‌ام. 
پس حجاج گفت: انس را بیرون کنید» همانا او پیرمردی است که هذیان می‌گوید. 

سید رضی در کتاب «مناقب المفاخر» درباره عترت و طهارت حضرت علی ا با استناد از 
ابوذر غفاری روایت کرده است: روزی پیامبرع نشسته بودند و ما نیز پیش ايشان نشسته بودیم. 
شخصی یک پرنده سرخ شده به ایشان هدیه دادند. وقتی پیامب رة آن را گرفتند. به انس فرمودند: 
ای انس! آن را بردار و به منزل برو تا من بیایم. 

انس رفت و پیامبر ةه پشت سر او رفتند. پیامب رة وارد خانه شدند و انس آن پرنده سرخ 
شده را نزد آن حضرت عه آوردند. وقتی پیامبر بُ آن پرنده سرخ شده را دیدنده دستان مبارکشان 
را به طرف آسمان بالا بردند و فرمودند: بارالها! یک نفر را پیش من بفرست که تو او را دوست 
می‌داری و اهل زمین و آسمان‌ها او را دوست دارند که با من در خوردن این پرنده شریک شود. 

انس می‌گوید: گفتم: بارالها! آن شخص را از قوم من قرار بده عايشه گفت: بارالها! آن شخص 
پدر من باشد! و فضه گفت: بارالها! آن شخص, پدر من باشد! فضه می‌گوید: امام على لا سه بار آمد 
و در هر سه بار» انس به ایشان گفت: پیامبر اة مشغول کاری هستند و نمی‌توانند شما را ملاقات 
کنند. پس پیامبر اة روی زانوی خویش نیم خیز شدند و دست‌های مبارکشان را بالا بردند تا جایی 
که سفیدی زیر بغلشان نمایان شد و می‌گفتند: پروردگارا! بارالها! در همین لحظه حاجتم را برآورده 
کن. 

فضه می‌گوید: مدتی ماندیم یکباره امام علی عا در را کوییدند انس گفت: چه کسی پشت در 
است؟ امام على لا فرمودند: من علی‌بن اببطالب طا هستم. پیامبر 2 صدای ایشان را شنیدند و به 
انس فرمودند: ای انس! در را به روی ایشان باز کن! انس نیز در را به روی ايشان باز کرد. 

وقتی امام علی طا وارد خانه شدند انس را با دست مبارکشان از کمر گرفتند تا وقتی که انس 
فکر کرد دیگر کمری ندارد. وقتی پیامبر کال امام على مه را دیدند بلند شدند و روی پیشانتی و 
چشمان ایشان را بوسیدند و به او فرمودند: ای تور چشمانم! چه کاری تو را معطل کرد تا به من سر 


نزنی؟ حضرت على عا فرمودند: یا رسول اه من سه بار آمدم و در را کوبیدم؛ ولی انس بیرون 
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مد و مرا برگرداند. پس پیامبر عة خشمگین شدند و فرمودند: ای انس! چرا حبیبم را از من دور 
کردی؟ انس جواب داد: با رسول‌الله ل یو دوست داشتم آن شخص از قوم من باشد. 

پس رسول خداععِ فرمودند: ای انس! داتستم که هر کس قومش را به خاطر دوستی من 
دوست دارد و ملائکه نیز او را به خاطر دوستی خدا دوست می دارنده ای انس! همانا من و على ا 
از ز یک نور خلق شده‌ایم و در ارحام مطهرّات با هم بودیم» تا وقتی که به صلب عبدالمطلب رسیدیم و 
در آن جا تصف آن از صلب ابوطالب خارج شد که آن علی 3 است و دیگری از صلب عبدالله 
خارج شد که من هستم و در وجود من نبوّت و پیامبری قرار گرفت و در وجود علی 32 ولایت. 

ای انس! آیا تمی‌داتی خدای تبارک و تعالی اسم من و اسم على عا را از اسم‌های خودش 
هر اد دا راکمه 
یماری راضم که تمام مردم آن را ند 

راوی می گوید: بعد از دعای پیامبر اة انس وارد مسجد نشد مگر این که صورتش را پوشانده 


بود و این حدیث مانند روایت اول بدون مقدمه از اهل سنن روایت شده است.! 


(1۰۵( 
3 دو انار بہشتی از طرف خداوند متعال برای علی ا و پیامبر ا > 
محمّد بن یعقوب کلینی با استناد از خزان بن اعین از امام صادق طا روایت کرده است: 
جبرئیل لا در حالی که دو انار بهشتی در دست داشت نزد پیامب رة آمد و آنها را به پیامبر عة داد 
و عرض کرد: این دو انار از طرف خدای تبارک و تعالیٰ برای تو و پسر عمویت علی‌بن ابیطالب ا 


است. 

پیامب ِد یکی از آنها را به تنهایی میل کردند و دومی‌را نصف کردند و نصفش را خودشان 
تناول کردند و تصف دیگرش را به علی‌بن ابیطالب نیا دادند و فرمودند: بخور! ایشان نیز خوردند. 
سپس فرمودند: ای علی !انار اولی مخصوص نبوت بود که تو در آن هیچ سهمی نداشتی و اما این 
انار مخصوص علم است که تو در علم با من شریک هستی! 

خزان به اعین می‌گوید: از امام صادق تا سوال کردم: بابن رسوالله! چگونه امام علی ا 


با دجم تس مت لک دمحاد ۱۰۴ 
mr ۳ ۲‏ ۰ مت 
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شریک علم پیامبر عا است؟ جواب فرمودند: خدای تبارک و تعالی هیچ علمی‌به پیامب رد 
نیاموخت. مگر این که به ایشان فرمودند آن را به علی ث نیز بیاموزد به همین دلیل در علم با هم 
شریک هستند.۱ 


۱۶ 
۶ کاسه‌ای که از آسمان برای امام علی ا نازل شدک 

شیخ در «مجالس» با استناد از ابوذر غفاری روایت کرده است: وقتی جعفر طیار از حبشه به 
مدینه بازگشت» پیامبر 4 در جنگ خیبر بودند. پس به آن جا رفتند و پیامبر 4 را دیدند. پیامبر 4 
وقتی ایشان را دیدند او را در آغوش گرفتند و بوسیدند و خیلی خوشحال شدند. جعفر طیار نیز از 
دیدن پیامبر به خیلی خوشحال شدند و چند گوهر گران‌بها که نجاشی پادشاه حبشه برای 
پیامبر ل هدیه فرستاده بود به ایشان دادند. پیامبر ل دو قطعه از آن را برداشتند و بقیه را بین 
انصار و مهاجرین تقسیم کردند. پیامبر ل یکی از آن دو را برای خود برداشت و دیگری را نگاه 
داشتند و فرمودند: این گوهر گران‌بها را به مردی می‌دهم که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و 
رسولش نیز او را دوست دارند. مردم گردن‌هایشان را برای گرفتن هدیه کج کردند. 

سپس رسول خداعْ فرمودند: علی‌بن ابیطالب 1 کجا است؟ عمار بن باسر بلند شد و امام 
علی عا را صدا زد وقتی حضرت علی لت آمدند. پیامب رة به ایشان فرمودند: ای على ا! این 
گوهر گران‌بها را بردار؛ زیرا این گوهر فقط برای تو است. 

امام علی تلا آن را برداشتند و به مدینه و از آن جا به بقیم رفتند که بازار مدینه در آن جا بود. 
یک مرد طلافروش از آن جاگذشت و آن را در دست علی لا دید و خیلی خوشش آمد و آن را برتر 
از طلا خواند و گفت: این گوه گران‌بهاتر از همه طلاهای شهر است. سپس تمام طلاهایی را که 
داشت و بیش از هزار مثقال بود فروخت و آن را از امام علی لح خرید. 

امام علی لا پول‌ها را برداشتند و بین فقیران» مهاجرین و اتصار تقسیم کردند و هیچ چیزی 
برای خودشان باقی نماند به جز اندکی؛ وقتی به خانه برگشتند در راه چند تفر از اصحاب خاصش 
(حذیفه عمار و...) ایشان را دیدند. 

رسول خداع به امام علی لا فرمودند: ای علی ! دیروز هزار منقال طلا برداشتی و ذ را 
فروختی» پس امروز من و اصحابم ناهار نزد تو هستیم. حضرت علی عة از آن پول‌ها چیزی به خانه 





١‏ مدينةالمعاجز» ص ۴۸A‏ معجزه ۵ این حد بت در کتاب‌های شیعه و سنی با استناد متواتر ذکر شده ست 
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تیاورده بودند و تمی خواستند این موضوع را به پیامبر یه بگویند و با خوش‌رویی و دل گرمی عرض 
کردند: يا رسول الله! به روی چشم! امروز ناهار مهمان من هستید. 

راوی می‌گوید: ما پنج تفر بودیم؛ عمّان سلمان» ابوذن مقداد و منت وارد منزل على 9 
شدیم على عا نیز نزد فاطمه زهراعل رفتند ببینند آیا غذایی هست برای مهمانان یا خیر. وقتی نزد 
فاطمه زهرا تلا رفتند در راه یک ظرف پر از آبگوشت دیدند که نان در آن ترید " شده بود در حالی 
که بخار زیادی از آن خارج می‌شد و بوی مشک می‌داد امام علی لا آن را برای مهماتان آوردند و 
همه با هم میل کردیم. 

راوی می‌گوید: همه ما از آن خوردیم تا سیر شدیم. با تعجب نگاه کردیم» فقط مقدار کمی از آن 
ظرف کم شده بوده سپس رسول خداعٌِ بلند شدند و نزد فاطمه زهراعِل9 رفتند و به ايشان 
فرمودند: این غذا را از کجا آوردی؟ شنیدم که حضرت فاطمه ول جواب دادند: این غذا از طرف 
خدای تبارک و تعالی است. خدا به کسی که دوست دارد بدون حساب. روزی می‌دهد. آن گاه 
پیامب رت از نزد فاطمه زهراقلا پیش ما آمدند در حالی که متبشّم بودند و می‌فرمودند: خدا را شکر 
می‌گویم که مرا از دیا نبرد تا وقتی که چیزی نزد دخترم دیدم که زکریا لا از مریم عه دید. زکریا لد 
هنگامی‌که در محراب نزد مریم ع می رفت» نزد ایشان غذایی دید و به ایشان گفت: این غذا را از 
کجا آورده‌ای؟ مریم ولا جواب دادند: این غذا از طرف خدای تبارک و تعالی است. به درستی که 
خدای تبارک و تعالی به هر کس که دوست دارد بدون حساب روزی می‌دهد. ؟ 


۱۰۷ 
۶ کاسه‌ای به جای دینار از آسمان نازل شد6 

شیخ ابو جعفر طوسی در کتاب «مصباح اتوار» با استناد از ابن سعید خذری روایت کرده است: 
روزی از روزها امام على عا به فاطمه زهراعقل فرمودند: یا بنت رسو له آیا در خانه چیزی 
برای خوردن هست؟ حضرت زهراقلا عرض کردند: قسم به خدایی که پدرم را بر حق به نبوت 
اتتخاب کرد و تو را وصی و جانشین او فرار داد امروز صبح در خانه چیزی برای خوردن نداشتیم و 

همچنین از دو روز پیش هم چیزی نداشتیم. 
امام على 2 بعد از تمام شدن سخنان حضرت فاطمه زهراعشق فرمودند: ای نور چشمان 
بیامب تٌ! چرا به من نگفتی تا چیزی برای خانه تهیه کنم؟ ایشان عرض کردند: یا ابالحسن! من 


ا که نای‌هابی که با آبگہ شت مخلو ط می‌کنند. 5 مدينه‌المعاجز ص ۴۳۸ معجزه ۱۰ 
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دوست نداشتم شما برای ما به زحمت بیفتید. 
تفر دیناری قرض گرفتند و به بازار رفتند و خواستند غذایی بخرند و به خانه پیاورند. در راه» مقداد 
پسر اسود کندی تلف را دیدند که در آن روز گرم از خانه خارج شده بود و خیلی تگران بود. امام 
علی له از کاری که به خاطرش آمده بودند. منصرف شدند و به مقداد فرمودند: ای مقداد! چه 
چیزی تو را به این روز انداخته و این گونه نگران کرده است؟ مقداد عرض کرد: یا ابالحسی !ا 
بگذار به حال خودم باشم. از من در این باره سژال نکن. 
امام علی ع فرمودند: ای برادرم! دوست ندارم تو را به این حال ببینم و دوست دارم اگر کاری 
از دستم برمی آیده برای برطرف کردن نگرانی‌ات انجام دهم. مقداد عرض کرد: ای ابالحسن نی به 
خاطر خدای عزوجل از شما خواهش و التماس می‌کنم درباره نگرانی‌ام چیزی از من نیرسید 
حضرت فرمودند: ای برادر! آیا خجالت می‌کشی درباره حالت با من صحبت کنی ؟ 
می‌کنید به شما خواهم گفت و !گر اصرار نمی‌کردید تا ابد علت ناراحتیام را به شما نمی‌گفتم. 
ناراحتی‌ام از این است که خانواده‌ام را گذاشتم در حالی که گرسنه هستند. وقتی گریة بچه‌هایم را از 
گرسنگ شنیدم» دیگر نتوانستم در منزل بمانی آن گاه با ناراحتی از خانه بیرون آمدم و شما را در 
امام علی طلا وقتی از حال مقداد مطلع شدند آن قدر گریه کردند تا وقتی که ریش مبارکشان از 
اشک خسر شد و فرمودند: قسم می خورم به کسی که قسم خوردی هیچ چیز مرا نگران نکرده مگر 
چیزی که تو را نگران کرده است و به خاطر همین یک دینار قرض گرفته‌ام. پس این دینار را بگیر 
همانا تو را بر خودم مقدم کرده‌ام. 


سیس آن دینار را به او دادند و به مسجد رفتند و نماز ظهر و عصر را به امامت حضرت 


و 
لك 


محمّد اة به جا آوردنده سپس نماز مغرب و عشا را خواندند. امام علی عا وقتی بیامبر عة را 
دیدند بلند شدند و سلام کردند. پیامبر ا نیز جواب سلامشان را دادند. سپس فرمودند: ای 
علی ٍ! آبا چیزی در خانه دارید تا من را امشب دعوت کنید؟ امام علی لا وقتی سخن پیامبر مد 
را شنیدند. میخ کوب شدند و هیچ حرفی نزدند. سپس پیامبر عة به وسیله وحی» قضیه قرض کر دن 
دینار و خرج کردن آن را در راه خدا و غیره می‌دانستند و به خاطر همین از طرف خدای تبارک و 
تعالی مأمور شده بودند در همان شب. شام را در منزل امام علی لت صرف کنند. وقتی پیامبر ی 
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سس 
رفتار امام على #2 را بعد از این که فرمودند «من امشب شام مهمان شما هستم» دیدند به ایشان 
فرمودند: ای علی خ! چرا ساکت مانده‌ای و چیزی نمی‌گویی» ایا امشب به منزلتان بیایم یا نه؟ 

علی نا جواب دادند: قدم شما روی چشمانماته بفرمایید برویم. آن گاه رسول دا دست 
مبارک امام علی لا را گرفتند و به طرف منزل حضرت قاطمه زهرائثل حرکت کردتد و وارد خانه 
شدند. فاطمه زهراغّلا را دیدند که نماز می‌خواند در حالی که پشت سر ایشان یک ظرف پر از غذا 
بود و بخار از آن خارج می‌شد. وقتی فاطمه زهرائلا صدای بیامبر ب را شنیدنده نمازشان را تمام 
کردند و از محراب خارج شدند و برای دست بوسی پیامب رد رفتند و به ایشان سلام کردند. 

آن گاه پیامبر دست مبارکشان را روی سر مبارک فاطمه زهراعِ کشیدند و فرمودند: ای نور 
چشمانم! چگونه عمرت را گذراندی؟ حضرت فاطمه تما عرض کردند: به خوبی گذراندم. 
بیاب تيه به ایشان فرمودند: خدا تو را رحمت کند! به ما غذا بده؟ زیراگرسنه هستیم. سپس 
حضرت فاطمه یه آن ظرف را برداشتند و بین رسول خداعٍ و امام علی طا گذاشتند. 

وقتی امام علی ا آن ظرف را دیدند و بوی آن را شنیدند با تندی به فاطمه زهراع نگاه 
کردند. فاطمه زهرا ٤ه‏ عرض کردند: سبحان الله! آیا تا به حال این چنین به من نگاه کرده‌ای؟ آیا 
حرفی بین من و تو است که به خاطر آن این گونه به من نگاه می‌کنی؟ حضرت فرمودند: وفتی امروز 
صبح از تو سوال کردم: آیا چیزی برای خوردن داریم یانه؟ جواب دادی به خدا قسم! سه روز است 
که چیزی در خانه نداريی سپس فاطمه ع به آسمان نگاه کردند و عرض کردند: خدا به انچه در 
آسمان و زمین می‌گذرد عالم است. من حقیقت را به شما گفتم. سپس امام على به ایشان 
فرمودند: پس این غذا را از کجا آورده‌ای که تا به حال چنین غذایی ندیده‌ام و بهتر از آن چیزی 
تخورده‌ام؟ 

راوی می‌گوید: پیامبر ج دست مبارکشان را روی کتف مبارک حضرت علی 3 گذاشتند و آن 
را فشار دادند و فرمودند: ای علی !این غذا به جای همان دیناری است که قرض گرفته بودی و آن 
را در راه خدا بخشیدی. همانا خدای تبارک و تعالی به هر کسی که دوست دارد بدون حساب روزی 
می دهد. سپس پیامب رد گربه کردند و فرمودند: خدا را سپاس می‌گویم قبل از این که مرا از دنیا ببرد 
تر را مانند زکریا و فاطمه ڭه را مانند مریم به من نشان داد.! 


۳۹ 


نیز این روایت را در مالس از ابن سعید خذری با استناد ذکر کرده است. 


أ مت ند تج خا مخ ۳٩‏ معحاد ۰۱۰۱ سم 
1 ۱ 5 جز ۰ 
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)1۰۸4( 
# ظرفی که داخل آن آبکوشت و رطب بودک 

صاحب اقب مناقب از امام علی عا روایت کرده است: پیامب رة به منزلم آمدند در حالی که 
سه روز هیچ غذایی در خانه نداشتیم. پیامب رل فرمودند: آیا چیزی برای خوردن دارید؟ عرض 
کردم: قسم به خدایی که تو را برای نبوّت برگزید من و همسر و فرزندانی سه روز است که چیزی 
نخورده‌ايم. پیامبر عة فرمودند: ای فاطمه ت8! برو داخل اتاق و آنچه در وسط اتاق می‌بینی برایمان 
بیاور. فاطمه‌علول می فرماید: خواستم وارد اتاق شوم به پیامبر ی عرض کردم: آیا وارد اتاق شوم؟ 
ایشان جواب دادند؛ وارد شو بسم الا من نیز وارد شدم. ظرف غذایی در وسط اتاق دیدم. آن را 
برداشتم و نزد پدرم آوردم در حالی که قسمتی از آن آبگوشت و نان و قسمت دیگر» رطب بود. پدرم 
به من فرمودند: ای فاطمها! آیا کسی که ظرف را حمل کرده بود دیدی؟ عرض کردم: بله او را 
دیدی سپس فرمودند: چگونه او را دیدی؟ عرض کردم: رنگ قرمز و سبز و زرد را در کنار آن ظرف 
دیدم. پدرم فرمودند: آن چیزی را که دیدی رنگ بال‌های جبرئیل لا است که با در و ياقوت آزین 
شده بود. آن گاه آن آبگوشت و نان و رطب را خوردیم تا وقتی که همه سیر شدیم و از خوشمزگی ان 

غذاء انگشت‌هایمان را لیسیدیم.! 


)۰۰( 
داستان ظرفی که در آن کوشت و نان بود 

صاحب اقب متاقب. با استناد از حضرت زینب کبری ت89 روایت کرده است: یک روز بدرم 

بشت سر پیامبر کله نماز خواندند. وقتی نماز تمام شد پیامب رم به پدرم فرمودند: آیا چیز 
خوردنی در خانه داری؟ پدرم جواب دادند: یک روز است که هیچ غذایی نخورده‌ايم. پیامبر ع 
فرمودند: به منزل فاطمه تلم برویم» مادرم فاطمه زهراعِ را در حالی دیدند که از گرسنگی به خود 
می‌پیچیدند و بچه‌ها را نزد خود جمع کرده بودند. پیامب رة به مادرم فرمودند: ای فاطمه! آیا چیزی 
برای خوردن داری؟ پدرت فدایت شود! فاطمه تلا خجالت کشیدند از این که به پدرشان بگویند 
غذایی نداریم» پس به ایشان عرض کردند: بله و بلند شدند و وارد محراب شدند و نماز خواندند» 
سپس صدایی شنیدند» بعد از تمام شدن نماز به همان طرف که صدا را شنیده بودند نگاه کردند 


یکباره کاسه‌ای پر از گوشت و نان دیدند. آن را برداشتند و نزد پیامبر تا آوردند و بین پیامبر ند و 


۱ مدینه‌المعاجز ص ۴۶ معحره ۱۰۸ 
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امام على عت و امام حسن و حسین لا گذاشتند. سپس امام علی عه به فاطمه زهراعل رو کردند و 
با تعجب به ایشان فرمودند: وقتی من از خاته بیرون رفتم چیزی در خانه نبود» پس این غذا را از کجا 
آوردی؟ حضرت فاطمه ا عرض کردند: این غذا از طرف خدای تبارک و تعالی است. به درستی 
که خداوند به هر کسی که دوست دارد بدون حساب روزی می‌دهد. 

سپس پیامبر عة خندیدند و فرمودند: «الحمد ال الذی جعل فی اهلی نظیر زکریا و مریم عقِذ» 
حمد و ستایش مخصوص خدایی است که در خانواده‌ام نظیر زکریا لا ومريم عب قرار داد. وقتی 
زکریا پیش مریم 9 رفت غذایی در کنارش دید از ایشان سوال کردند: ای مریم این غذا را 
از کجا آورده‌ای؟ ایشان جواب دادند: این غذا از طرف خدای تبارک و تعالی است. به درستی که 
خداوند به آن کسی که دوست دارد بدون حساب روزی می دهده در همان حال سائلی در خانه را زد 
وگفت: «السلام عليكم با اهل البیت» سلام بر شما ای اهل بیت نبؤت و طهارت! 

از آنچه می خورید به من هم بدهید. پیامبر ٤ة‏ به آن سائل فرمودند: برو» برو. امام على از 
کار بیامب ره تعجب کردتد تا به حال هیچ سائلی را از خانه خود دور نکرده بودتد با تعجب عرض 
کردم: با رسول ال ! به ما امر کردید هیچ سائلی را برنگردانيم» پس چرا شما این کار را انجام 
دادید؟ 

پیامب رح در جواب پدرم فرمودند: ای علی ی3! همانا این سائل نیست. بلکه ابلیس لعین است 
که خرد را به صورت سائل درآورده است؛ زیرا فهمیده است برای ما از بهشت غذا آورده‌اند؛ 


لاه لا ء ه NL‏ الم ۴ 
بتابراین پیامبر نیت وامام على ا و فاطمه تا و حسن و حسین له از غذای بهشتی خوردند.! 


.۱ 
< اناری که از بمشت که برای پیامبرء و وصیش علی ا نازل شد؟ه 
صاحب اقب مناقب از امام صادق عا روایت کرده است: یک شب از شب‌ها در مدینه باران 
شد بدی بارید» وقتی صبح شد پیامبر ا وامام على ا با هم به دیدار شخصی از اصحاب 
خاحشان رفتند و او را همراه خود به مسجدی که در دل کوه بود بردند. وقتی به آن جا رسیدند» 
تخستند. سپس پیامب رة سر مبارکشان را به طرف آسمان بالا بردند. یکباره یک انار آویزانی را 
دبدند که از بهشت فرستاده شده بود آن گاه پیامىر ل آن انار را گرفتند و از آن تناو کردند و 


و ند ماخ چا بل مفص و ۰۱۰۱٩‏ 
1 , جر 
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که همراهشان بود فرمودند: ای فلانی! این انار از انارهای بهشت است و هیچ کس در دنیا از آن 
نمی‌خورد» به جز پیامبر عل و وصی او. ' 


)11( 
۶ انار بهشتی برای پیامبرعٌ و امام علی اا که 

صاحب ثاقب مناقب از عبدالرزاق از معمر از زبیر از سید پسر مسیب از امام علی لت روایت 
کرده است: یک شب در زمان پیامبر عة از آسمان باران بارید وقتی صبح شد ایشان به من فرمودند: 
ای علی! بلند شو به سرزمین عقیق برویم تا آب‌هایی را که نزدیک قنات‌ها و گودال‌های زمین جمم 
شده ببینیم» امام على عا می‌فرماید: پیامبر ج دستم را گرفتند و حرکت کردیم. وفتی به عقیق 
رسیدیم و آب‌ها را دیدیم که جمع شده بودند» به پیامبر ل عرض کردم: يا رسول الله ! چرا 
دیشب به من نگفتید که امروز می‌خواهیم به این جا بیاییم تا مقداری غذا آماده کنم؟ پیامبر عه در 
جواب فرمودند: ای علی ا! کسی که ما را از خانه بیرون آورده است ما را از یاد نخواهد برد. 

ما در حال صحبت کردن بودیم» یکباره ابری را دیدم که رعد و برق می‌زد و به طرف زمین نزد 
پیامبر یه می آمد. تا وقتی که نزدیک رسول خداعِ رسید و مانند یک سفره روی زمین پهن شده 
در روی آن ابر چند انار قرار داشت. تا به حال چنین اتاری تدیده بودم. آن اناره سه پوست داشت؛ 
پوست اولش از مروارید» پوست دومش از نقره و پوست سومش از طلا بود. رسول خداعة به من 
فرمودند: به نام خداء ای علی! بخور. ای علی *2! همانا این سفره بهتر از سفرهٌ تو است. آن‌گاه انار 
را نصف کردیم در آن سه نوع دانه وجود داشت؛ یک دانه مانند ياقوت قرمز» یک دانه مانند 
مروارید سفید و یک دانه ماتند زمرد سبز بود. وقتی به یاد فاطمه زهراعٍعلا و حسن و حسین کف 
افتادم سه دانه انار برداشتم و در کشکول خودم گذاشتم. سپس آن ابر بالا رفت و ما به منزل 
برگشتیم» در راه دو نفر از یاران پیغمبر عة را دیدم» یکی از آنها عرض کرد: اگر به ما می‌گفتید 
مقداری غذا برای شما می آوردیم تا از آن بخورید. دیگری گفت: ای ابالحسن! من بوی خوشی به 
مشامم می‌رسد؛ آیا غذایی داشتید؟ من دستم را در کیسه‌ای که همراه داشتم بردم و خواستم یک 
دانه انار به او بدهم» وقتی دستم را در کیسه داخل کردم با تعجب دیدم که چیزی در آن وجود ندارد و 
اثری از آن سه دانه انار نیست. 


خیلی تعجب کردم سپس از آن دو تفر دور شدیم و با رسول خدا 4 راه را ادامه دادیم تا وقتی 
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تسس 
که به خانه رسیدیم یکباره در کیسه‌ای که همراه داشتم احساس سنگینی کردم؛ با تعجب دستم ر 
وارد کیسه کردم آن سه دانه انار در کیسه بودنده وارد خانه شدم و یکی از آن دانه‌ها را به فاطمه 
زهراعش دومین دانه را به حسن څا و سومین دانه را به حسین #٤‏ دادم» سپس بیرود امدم وقتی 
رسوذ خدا ی مرا دیدند فرمودند: ای ابالحسن! به من می‌گویی که برای تو چه اتفاقی افتاد» یا من به 
تو بگویم؟ 

عرض کردم: : شما بفرمایید؛ زیرا کلام شما برای من شفا است. ایشان فرمودند: ای على لد ! 

قتی خواستی به آن دو نفر انار بدهی» جبرئیل امین( آمد و دانه‌های اتار را برداشت و هتگامی‌که 
به مان خود رسیدی: جبرتیل برگشت و آن سه دانه انار را در جای خودشان قرار ر داد. به خاطر این 


که این اتارها از ز بهشت هستند و هیچ کس از آن در دیا نمی خورد به جز پیامیر 5اه وضی پیامیر ۳ 0 


)11۳( 
< اناری که از بشت برای پیامبرٌ و اهل بیتش نازل شد؟ 

تاقب مناقب از سلمان فارسی و دیلمی‌از امام صادق طا روایت کرده‌اند: روزی در مدینه باران 
شدیدی بارید. وقتی باران تمام شد و ابرها رفتند پیامبرعٍ از منزل‌شان بیرون آمدند و با بعضی از 
اصحایشان (انصار و مهاجرین) حرکت کردند» در حالی که امام علی لد با ایشان نبودند و خواستند 
از مدینه بیرود بروند. 

وفتی پیامبر اة به دروازه شهر رسیدند در آن جا نشستند و منتظر امام علی يا شدند و 
اصحابشی نیز نزد ایشان ماندند» یکباره امام علی ا از راه رسیدند» در همان لحظه جبرئیل امین ا 
. ر پیامبر ی نازل شد و فرمود: ای محمد ة! همانا على لا آمدند در حالی که قلبش » نگه دارنده 
ی است که کوه‌ها قادر نیستند آن را نگه‌دارند و متلاشی خواهند شد؛ اما علی ا استوار خواهد 
ماند. وقتی امام علی الا نزد پیامبر ی رسیدند. دست خود را بر سر مبارک امام علی ‏ کشید ند و 
پیشانی ایشان را بوسیدند و فرمودند: ای علی3! تو بعد از من» رهبری مردم را به عهده خواهی 
داشت. بکباره این آبه نازل شد: «ٍنما انت منذرو لکل قومه هاد» به درستی که تو انذا ر کننده هستی و 
برای هر قومی هدایت کنندای هست. 


راوی می‌گوید: رسول خداعٌَ بلند شدند و جبرئیل امین لا به اسمان برگشتند» سپس 


وا حه حا ج ان معاد ۰۱۱۱ 

















پیامبر مه به آسمان نگاه کردند» یکباره یک دست را دیدند که سفیدتر از برف و داخل آن دست 
اناری سبزء حتی سبزتر از زمرد بود. آن انار نزد رسول خداعٍ آمد وقتی در دستان مبارک رسول 
خدایٍ قرارگرفت صدایی شنیدیم» رسول خداعٌ آن را بوسیدند و مقداری از آن میل کردند و به 
علی عي دادتد و فرمودند: مقداری از آن را میل کن و بقیه اش را برای دخترم تلا و دو فرزندم حسن 
و حسین هه بگذار. 

امام علی لیا مقداری از آن را میل کردند و بقیه را نگاه داشتند» سپس رسول خداعٌ به 
اصحابش رو کردند و فرمودند: ای مردم! این هدیه‌ای از طرف خدای تبارک و تعالی برای من و 
وصی من و فرزندانم است و به خدا قسم اگر خدا به من اجازه می داد از این انار به شما می‌دادم. من 
از شما معذرت می‌خواهم ان شاء اه خدا به شما عافیت بدهد. 

سلمان می‌گوید: عرض کردم: پدر و مادرم به فدایت یا رسول خدایِ! آن صدایی که ما 
شنیدیم از کجا بود؟ حضرت فرمودند: آن صدایی که شنیدید تسبیح درختی بود که انار از آن کنده 
شده بود. عرض کردم: فدایت شوم! تسبیح درخت چه بود؟ 

پیامبر فرمودند: «سبحان من سبحت له الشجره الناظره سبحان ربی الجلیل سبحان من فدح من 
قضبانها النار المضیثه سبحان ربی الکریم» پاک و منزه است کسی که درخت آن را تسبیح کرد 
هنگامی‌که میوه اش در دستان پیغمبرش قرار گرفت. پاک و منزه است پروردگار جلیلم» پاک و منزه 
است خدایی که از ساقه‌ها و شاخه‌های خشک درخت برای مردم آتش درست می‌کند. برای پختن 
غذا و گرم کردن آنها پاک و منزه است پروردگار کریم. 

می‌گویند: این تسبیح از تسبیحات حضرت مریم ول است. ' 


(HF) 
4 خربزهء انار. به و سیبی که از بشت برای اهل بیت نازل شد‎ * 
صاحب اقب مناقب با استناد از امام سجاد طعا از پدرش امام حسین ع روایت کرده است:‎ 
یک روز برادرم امام حسن ع بالای گنبد مسجدالتبی رفت» ناگهان از بالا بر زمین افتاد.پیامبر مد او‎ 
راگرفتند و بغل کردند و بوسیدند و به ایشان فرمودند: جد تو فدایت باد! آیا چیزی می‌خواهی؟ امام‎ 
حسن ا عرض کردند: بله! یک خربزه می‌خواهم. رسول خدا ا دست مبارکشاد را زیر بفل‎ 
حضرت امام حسن طلا گذاشتند و او را تکان می دادند و بالا می‌انداختند و می‌گرفتند تا وقتی که‎ 
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سرش به سقف رسید. وقتی پایین آمد. مانند یک مرد در بغل پیامبر افتاد در حالی که لباس‌هایش بالا 
بود و چیزی در آتها گذاشته شده بود و آن را با دستش گرفته بود. آن گاه دستش را بین دستان 
پیامبر ية باز کرد. یکباره دیدند داخل لباسش دو خربزه و دو اتار و دو به و دو سیب است. 

وقتی پیامبر له آنها را دیدند» تبشم نمودند و فرمودند: حمد و ستایش مخصوص خدایی 
است که شما را مانند انتخاب شدگان بنی‌اسرائیل قرار داد و به شما از بهشت جاوید. روزی می دهد. 
برو جلّت فدایت و از اینها خودت و برادر و پدر و مادرت بخورید و مقداری نیز برای من نگاه 
دارید. امام حسن و با خوشحالی و چهره خندان از مسجد خارج شدند و به منزل برگشتند و آنها را 
پیش خانواده‌شان گذاشتند و قصه را برای آنها تعریف کردند. آن‌گاه اهل بیت نبوّت و طهارت لب از 
آن خوردند و هر چقدر می‌خوردند آن دو خربزه دو نان دو به و دو سیب به حالت قبلی‌شان باز 
می‌گنتند تا وقتی که جدّم رسول خداعٍ دار فانی را وداع گفتند از آن وقت به بعد وقتی از خربزه 
خوردیم دیگر به حالت قبلی‌اش برنگشت؛ اما از ساير غذاهای دیگر که می‌خوردیم تغییر 
نمی کردند تا وقتی که مادرمان فاطمه زهرالّلا به شهادت رسیدند. پس انار تغییر کرد و هنگامی‌که 
آن دو انار را خوردیم» دیگر به حالت قبلی خود برنگشت؛ اما سایر میوه‌ها هیچ تغییری در شکلشان 
دیده نمی شد تا وقتی که پدرم امام علی طا به شهادت رسیدند» پس به تغییر کرد و هنگامیکه از آن 
خوردیم دیگر به حالت قبلی برنگشتند و بعد از ایشان فقط دو سیب پیش من و برادرم امام حسن 4 
باقی ماند. وقتی آخرین روز عمر امام حسن ع فرا رسید. یکی از سیب‌ها نزد سر مبارکشان تغییر 
کرده بود. آن را خوردم و سیب دیگری پیش من ماند. 

از ابی محیض روایت شده است که می‌گوید: من در مورد آن سیب باقی مانده علم داشتم و من 
با عمر بن سعد لعین در کربلا بودی وقتی امام حسین لا تشنه شدند. آن سیب را از داخل کشکول 
درآورد و آن را خوردند وقتی ايشان به شهادت رسیدند. دنبال آن سیب گشتم؛ ولی هیچ اثری از آن 
سیب پیدا نکردم و از مرداتی که دور بودند و نمی‌توانستم پیش آنها بروم» شنیدم که می‌گفتند: همانا 
فرشتگان نزد مرقد مبارک ایشان در هر فجر و روز از بوی آن سیب بهره می‌بردند. ' 

و نیز ابوموسی در کتاب «مصنفه» در مورد فضائل فاطمه زهراعع نقل می‌کند: یک روز جبرئیل 
امین نازل شد در حالی که در دستش دو انان دو به و دو سیب بود و آنها را به امام حسن ی امام 
حسی. و اهل تَا داد. آنها از آن میوه‌ها می‌ خوردند در حالی که میوه‌ها به شکل اولشان 


برمی‌گشتند و وقتی فاطمه زهراعلا به شهادت رسیدند دو انار و دو به تغییر کردند و دو سیب پیش 


ماه ماخ ي الو لمل معجزه ۳( 
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آنها باقی ماند و هر کس امام حسین عا را با اخلاص زیارت کند در سحرگاهان بوی خوش آن سیب 
به مشامش می رسد. 


)۱۳ 
۶ اناری که از بمشت برای رسول خداءٍْ و وصیّش نازل شد؟ه 

شیخ برسی از صعصعه بن صوحان روایت کرده است: روزی در مدیته باران شدیدی باريد 

سپس آسمان صاف شد پیامبرعٍ به صحرا رفتند و شخصی همراه ایشان بود در بین راه 
حضرت علی عا را دیدند که به طرف آنها می آمد. وقتی پیامب رة ایشان را دیدند» خیلی خوشحال 
شدند و فرمودند: مرحبا به دوست نزدیک من! و این آیه را تلاوت کردند: «و هدوا الى صراط العزیز 
الحمید» به راه راست و مستقیم عزیز حمید هدایت شدند. ای علی! همانا تو از آنها هستی» سپس 
سر مبارکشان را به طرف آسمان کردند و دست مبارکشان را نیز به طرف آسمان بردند. یکباره اتاری 
از آسمان پایین آمد که سفیدتر از برف و شیرین تر از عسل و خوش‌بوتر از مشک بود. حضرت 
محمّد یی آن را گرفتند و از آن انار مکیدند تا وقتی که سیر شدند» سپس به امام علی عا دادند. امام 
علی لا نیز آن را مکیدند تا سیر شدند. سپس پیامب رة به آن شخص فرمودند: ای ابابکر! هیچ کس 
در دنیا از غذاهای بهشتی نمی‌خورد به جز پیامبر اة و وصی پیامبر ع اگر این نبود به تو نیز 


می دادیم. ' 


(11۵( 
۲ اناری که از بشت برای پیامبر ا و وصیش على نازل شد 4 

سید رضی در مناقب مفاخر در مورد اهل بیت ل از عبدالله بن عمر از امام على روایت 
کرده است: روزی در مدینه باران بارید بعد از تمام شدن باران آسمان صاف شد. پیامبر به من 
فرمودند: ای علی! بلند شو با هم برویم آثار رحمت خدای تبارک و تعالی را ببینیم. عرض کردم: یا 
رسول‌الله ! آي اجازه می‌دهید غذایی درست کنم و با خود بیاورم تا در آن جا با دیدن رحمت 
خدای‌عزوجل میل کنیم؟ حضرت در جواب فرمودند: لازم نیست غذایی با خود ببریم؛ زیرا ما 

مهمان کسی هستیم که غذاهایش بهتر از غذاهای تو است. 
آن گاه رسول خدا اة برخاستند و حرکت کردند و من نیز پشت سر ایشان حرکت کردم تا به 





۱ مدینه‌المعاجز: ص ۵١‏ معحزه "۱ 











۴ / معجزات امام علی 32 








صرزمین عقیق رسیدیم و به آثار رحمت و برکات خدای عزوجل نگاه کردیم. خدای تبارک و تعالی را 
که حمد و سپاس مخصوص او است ستایش کردیم وقتی خواستیم بنشینیم یکباره ابری در افق 
ظاهر شد. آن ابر به طرف ما آمد تا وقتی که به زمین رسید و در کنار پیامب رة مانند سفره‌ای پهن 
شد که اناری در آن بود پیامبر له به من فرمودند: ای علی ل#! یک انار برای خودت بردار و میل 
کن من نیز برداشتم و به همان انار قناعت کردم و در دلم گفتم: کاش می‌شد از این انار برای همسر و 
دو فرزندم برمی‌داشتم و می‌بردم. رسول خد ام فرمودند: ای علی ! فکر همسر و دو فرزندت 
هستی؟ 1 

عرض کردم: بله یا رسول‌الله ب فکر آنها هستم» پس به من فرمودند: ای علی ل#! سه انار 
دیگر بردار. من نیز برداشتم و داخل کشکولی که داشتم گذاشتم و به طرف خانه حرکت کردیم» در 
راه شخصی را دیدیم» سلام کرد» جواب سلامش را دادیم» سپس عرض کرد: یا رسول الله ل! شما 
کجا بودید؟ پیامب رة در جواب فرمودند: ما در سرزمین عقیق بودیم» عرض کرد: چرا به ما خبر 
ندادید تا برای شما غذا تهیه می‌کنم. رسول خداعء فرمودند: ما مهمان کسی بودیم که غذایش بهتر 
از غذای تو است. آن شخص به کشکولی که داشتم نگاه و سنگینی آن را احساس می‌کرد» من 
خجالت کشیدم دستم را داخل کشکول بردم و خواستم یک انار به او بدهم ولی هیچ اثری از انارها 
نبود متعجّب و متحیّر ماندم که چگونه این اتفاق افتاده است. آن گاه از او خداحافظی کردیم و به 
راهمان ادامه دادیم تا به منزل رسیدیم» یکباره در کشکولم احساس سنگینی کردم وقتی وارد خانه 
شدم آن سه انار را به فاطمه زهراء9 و حسن و حسین الا دادم و با تعجب نزد پیامب رم برگشتم. 

وقتی رسول خداتٍ به من نگاه کردند تبشم کردند و فرمودند: ای على ! وقتی از سرزمین 
عقیق برمی‌گشتیم و خواستی به آن شخص یک انار تعارف کنی» جبرئیل امین ع آمد و آن انارها را از 
کشکولت برداشت و وقتی به منزل رسیدی جبرئیل امین ا برای بار دوم بازگشت و انارها را در 
کشکول گذاشت. به خاطر همین احساس سبکی و سنگینی کردی. به درستی که این انارها از بهشت 
هستند و هیچ کس در دنیا از آن نمی خورد مگر پیامبر ا و وصیّ پیامبر و فرزندان پیامبر ل 


۱۶ 
< دو انار بیشتی برای پیامبرع و امام علی 2ا > 
این بابویه با استناد از حبیب سینایی روایت کرده است: روزی از امام محمد باقر ا در مورد 


وة ماخ چا ال ماه ۱۱۵ 





معجزات امام علی ڭا / ۱۶۵ 


آیه «ثم دنی فتدلی» فکان قاب قوسین او ادنی» فاوای الی عبده ما اوحی»۱ سوال کردم سپس ایشان 
نزدیک و نزدیک‌تر شد تا وقتی که به اندازه دو کمان یا کمتر فاصله داشتیم. سپس خدا بر پیامبر ا 
وحی کرد. ايشان در جواب فرمودند: ای حبیب! وقتی رسول خدایٌ مکه را فتح کرد به عبادت 
کردن مشغول شد تا وقتی که خودش را خسته کرد و در طواف خانه خداء نعمت‌هایش را شکر 
می‌کرد و علی لیا نیز بودند. وقتی شب شد برای سعی کردن به صفا و مروه رفتند. وقتی از آن جا 
رفتند در سرزمینی قرار گرفتند که از آن هیچ آگاهی نداشتند یکباره نوری از آسمان درخشید و 
آسمان را از نورش پوشاند و کوه‌های مکه نورانی شد و نتوانستند چیزی را ببینند» آن گاه با دقت 
نگاه کردنده پیامبر به بالاترین نقطه سرزمین بالا رفتند و امام علی 3 نیز پشت سر ایشان رفتنده 
سپس بیامبر به روی مبارکشان را به طرف آسمان کردند. یکباره دو انار بالای سر ایشان ظاهر شد. 
پیامبر کا آنها را گرفتنده سپس به پیامبر اة وحی شد: «ای محمّدعٌ! این دو انار از میوه‌های 
بهشتی است و هیچ کس در دنیا از آن نمی خورد» به جز تو و وصی تو علی بن ابیطالب 3 ». 

آن گاه رسول خداعٌ یکی از آن دو انار را میل کردند و دیگری را به امام علی عا دادند و 
ایشان نیز آن را میل کردند.؟ 


)۱۱۷ 
ل( انار بہشتی در رود فرات برای امام علی 2ا > 

ابو بصیر از امام صادق اا نقل می‌کند: روزی از روزها رود فرات طغیان کرد. امام علی ل آب 
آن را برگرداندند. وقتی آب فرات را برگرداندند. انار بزرگی را روی پل فرات دیدند که هیچ کس 
شبیه آن را ندیده و نشنیده بود. 

اصحاب آن حضرت رفتند و خواستند آن را بردارند» تا خدمت امام‌علی ا بیاورند؛ ولی 
دست‌هایشان به آن نرسید. آن‌گاه امام علی عا بلند شدند و آن انار را گرفتند و میل کردند. سپس به 
اصحابش رو کردند و فرمودند: به درستی که این انار از بهشت است و هیچ کس در دنیا آن را لمس 
نمی‌کند و نمی خورد؛ مگر پیامبر اة و وصی پیامبر مه و اگر این طور نبوده آن را در بیت المال برای 
شما تفسیم می‌کردم." 





۱. سوره مبارکه نجم آیات ۸ تا ۱۰ ۲ مدینة‌المعاجز. ص ۵۱ معجزه ۰۱۱۶ 
۳ مدینه‌المعاجز ص ۵۱ معجزه ۰۱۱۷ 








۶ / معجزات امام على ا 





)11۸4( 
۶ چهار انار بیشتی که آن را از ستون مسجد خارج کرد 

صاحب ثاقب مناقب از عمر بن ثمر از جابر بن انصاری روایت کرده است: روزی حسن بن 
عنی بن ابیطالب عا در مسجد نزد پدرشان آمدند و از پدر گرامی‌شان یک انار خواستند. امام 
على عة نیز بلند شدند و تزدیک ستون مسجد رفتند و شروع کردند به دعا کردن» دعایی که ما از آن 
چیزی نفهمیدیم» یکباره از ستون مسجد. یک شاخة درخت انار خارج شد که از آن شاخه» چهار انار 
آویزان بود آن گاه آنها را از شاخه کندند و بین امام حسن و امام حسین غه تقسیم کردند. به ایشان 
گفتیم: يا ابالحسن ! آیا می‌توانید دوباره این کار را انجام دهید؟ فرمودند: بله! آیا من همان کسی 

نیستم که بهشت و جهنم را میان ات پیامبر له تقسیم می‌کنم؟۱ 


)۱۹( 
رطب بیشتی که برای پیامبر و امام علی و اهل بیت نازل شد٤‏ 

فخری معاصر در کتابش از اصحاب امام علی ی نقل می‌کند: روزی از روزها حضرت 
محمَد یه وارد خانه فاطمه زهراعولا شدند و به آن حضرت فرمودند: ای فاطمه‌طِ9! من امروز 
مهمان تو هستم. 

فاطمه زهراعا عرض کردند: ای پدر جان! حسن و حسینم غذا می‌خواهند و ما هیچ غذایی 
نداریم. پیامبر یر وارد شدند و با علی. حسن و حسین طا نشستند و فاطمه زهراللا متحیّر بودند 
که چه کار می‌کنند؟ 

سپس بیامب رت روی مبارکشان را به طرف آسمان برگرداندند. یکباره جبرئیل امین طا نازل 
شدند و فرمودند: ای محمدا! على اعلی سلام و تحیت و اکرام مخصوص برایت می‌رساند و 
می‌فرماید سلام مرا نیز به اهل بیت له برسان و به آنها بگو: آیا برای خوردن چیزی از میوه های 
بهشتی ميل دارند؟ 

جبرئیل امین لا برگشتند. امىر ا فرمودند: ای علی! ای فاطمه! ای حسن! ای حسین !له 
پروردگار شما دانست که شما گرسنه هستید» پس چه چیزی از میوه‌های بهشتی می‌خواهید؟ هیچ 
کس سخن نگفت و ساکت ماندند و جواب پیامبر عة را ندادند؛ زیرا از پیامب رح خجالت 


۲ج وا یه جهاحجا س ۱ دبع ه ۰۱۱ 











معجزات امام على 2+ / ۱۶۷ 








سپس امام حسین 1 سکوت را شکستند و فرمودند: من از شما ای پدرم ای امیرالمومنین و از 
شما ای مادرم» ای فاطمه زهراعّل سیدة‌النساءالعالمین و از شما نیز ای برادرم ای حسن مجتبی! 
اجازه می‌خواهم که من برای شما میوه‌ای از میوه‌های بهشت انتخاب کنم. همه گفتند: بگو ای 
حسین ن! همانا ما به آنچه انتخاب می‌کنی راضی هستیم. 

امام حسین لا به جد بزرگوارش رو کرد و عرض کرد: یا جدا! به جبرئیل امین ی بگویید برای 
ما رطب تازه بهشتی بیاورد. سپس رسول خداءٍِ فرمودند: او از خواسته تو آگاه است. ای 
فاطمه ع8! بلند شو و داخل اتاق برو و هر چی ز که در وسط اتاق دیدی برای ما بیاور» فاطمه زهرا عا 
وارد اتاق شدند و جامی‌از بلور دیدند که داخل آن رطب بود و با پارچه‌ای از سندوس سبز پوشیده 
شده بود. آن گاه فاطمه زهراءِل با خوشحالی آن را بلند کردند و با روی خندان از اتاق خارج شدند. 
وقتی پیامب رة آن جام را در دست مبارک فاطمه زهرا غ دیدند به ایشان فرمودند: ای فاطمه ع2! 
این ظرف را از کجا آورده‌ای؟ فاطمه غا عرض کردند: از نزد خدا برایمان آمده است. همانا خدای 
عز وجل به هر کس که دوست دارد بدون حساب روزی می‌دهد همان طور که برای مریم بنت 
عمران هل روزی فرستاد. 

پیامبرع بلند شدند و آن جام را از فاطمه زهراللّلا گرفتند و بین خودشان گذاشتند و 
خودشان آن پارچهُ سندوس سبز بهشتی را از روی جام کنار زدند و رطب‌های بهشتی را دیدند و 
فرمودند: «بسم اللّه» و اول خودشان تناول کردند. سپس یکی از رطب‌ها را برداشتند و در دهان امام 
حسین مق گذاشتند و فرمودند: نوش جان ای حسین جانم! سپس رطب دیگری برداشتند و در دهان 
امام حسن(ع) گذاشتند و فرمودند: نوش جان ای حسن جانم! 

سپس رطب سوم را برداشتند و در دهان مبارک فاطمه زرا گذاشتند و فرمودند: نوش جان 
ای فاطمه جانم! سپس رطب چهارم را برداشتند و در دهان امیرالمومنین على گذاشتند و 
فرمودند: نوش جانت ای علی جانم! سپس دانه پنجم و ششم و هفتم را برداشتند و آنها را نیز داخل 
دهان مبارک ایشان گذاشتند و گفتند. نوش جانت علی جانم! سپس پیامبر له بلند شدند و تشستند 
سپس همه با هم شروع کردند به خوردن تا وقتی که سیر شدند و سفره به اذن خدای تبارک و تعالی 
به آسمان برگشت. 

فاطمه زهراعِعّلا عرض کردند: ای پدر جان! امروز کار عجیبی از شما دیدم. پیامبر عة در 
جواب فاطمه زهرا #٤‏ فرمودند: ای فاطمه! وقتی رطب اول را در دهان حسین عي گذاشتم به 








۸ / معجزات امام على 3 








سيس به حسین 3 رو کردند و فرمودند: ای حسینم! همانا وقتی آن دان رطب را در دهاتت 
گذاشتم شنیدم اسرافیل طا و میکائیل لا می‌گفتند: نوش جانت ای حسین! من نیز موافق حرفشان 
گفتم: نوش جانت ای حسین جانم؛ سپس رطب دوم را در دهان حسنت گذاشتم و به او گفتم: نوش 
جانت ای حسنم! همانا وقتی آن رطب را در دهانت گذاشتم. شنیدم جبرئیل لا و میکائیل س 
می‌گفتند: نوش جانت ای حسن! من نیز موافق حرفشان گفتم: نوش جانت ای حسنم؛ سپس دانة 
سوم را برداشتم و در دهان تو گذاشتم و به تو گفتم: نوش جانت ای فاطمهام! شنیدم که تمام 
حورالعین بهشت خوشحال و مسرور بودند و نزد ما مشرّف شدند و به تو گفتند: نوش جانت ای 
فاطمه! من نیز موافق قول آنها گفتم: نوش جانت ای فاطمه‌ام! سپس وقتی دانه چهارم را برداشتم و در 
دهان علی ا گذاشتم. ندایی از حق سبحانه و تعالی شنیدم که فرمود: ای على جان نوش جانت! 
پس من هم موافق قول خداوند متعال گفتم: نوش جانت ای علی ! سپس دانه ششم و هفتم را در 
دهانش گذاشتم و همانا از طرف خداوند تبارک و تعالی می‌شنیدم که می‌فرمود: نوش جانت ای 
على ! آن گاه به خاطر عرّت خداوند از جای خود برخاستم و شنیدم که خدا فرمود: ای 
محمد ة! به عت و جلالم قسم اگر از این ساعت تا روز قیامت به علی 2 از این رطب می‌دادی 
تا روز قیامت به او می‌گفتم: نوش جانت ای علی ! بدون این که کلامم را فطع کنم. سپس پیامبر 
فرمودند: این شأن عظیم و منیر است." 


۱۲۰( 
۶ رطب بهشتی که برای پیامبرعٌ و وصیش علی 2ا نازل شد4 

سید رضی در مناقب مفاخر با استناد از انس بن مالک روایت کرده است: روزی پیامب رل 
سوار اسبشان شدند و به پشت مدینه رفتند و من نیز پشت سر ایشان حرکت کردم تا به یک تپه 
رسیدند و در آن جا توقف کردند و به من فرمودند: ای انس بن مالک! اسبم را بردار و به فلان جا ببره 

علی ی را در آن جا می‌بینی که مشغول تسبیح کردن است آن را تزد من بیاور. 
انس می‌گوید: من به همان جا که پیامب ری فرموده بودند رفتم و امیرالممنین را در آن جا دیدم 
که مشغول تسبیح کردن بودند. پس سلام کردم و عرض کردم: یا ابالحسن! دعوت رسول خداعدٍ را 
اجابت کن. ایشان نیز بلند شدند و سوار اسب رسول خدا شدند و حرکت کردند و من نیز پشت سر 


۱ دد يندالمعاجز. ص ۱ و MT‏ معجزه ۱۹ 
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وقتی امام علی 32 تزد رسول خدا رسیدند رسول خدا به احترام ایشان بلند شدند و با ایشان 
روبوسی کردند و آن را نزد خود نشاندند و مشغول حرف زدن شدند. در میان صحبت‌هایشان یکباره 
ابری بالای سرشان ظاهر شد» رسول خدا دست مبارکشان را داخل ابر کردند و چیزی از آن بیرون 
آوردند که آن چیز جامی بود که داخل آن رطب وجود داشت. 

سپس مشغول خوردن آن شدند و از آن رطب چیزی به من ندادند و از آن خوردند تا وقتی که 
سیر شدند. از ایشان پرسیدم: يا رسول الله! جرا از این رطب به من تدادید؟ به من فرمودند: ای انس 
بن مالک! این رطب از بهشت است و هیچ کس در این دنیا از آن نمی خورد به جز پیامبر و وصيّش» 
اگر چنین نبود به تو می دادم» سپس آن جام را سر جایش گذاشتند و آن ابر به آسمان برگشت. سپس 
به گفت‌وگوی خودشان برگشتند و من ساکت بودم و در بین صحبت‌هایشان شنیدم پیامبر به امام 
علی ا می فرمودند: ای علی عا تو وصیٌ من هستی و تو قضاوت کننده دینم و مجری عدالتم و 
جانشین من در قوم و برادر و پسر عمویم هستی. 

عرض کردم: یا رسول‌الله 1۹ چطور ممکن است که امام على ع برادر و پسر عمویت باشد؟ 

ایشان فرمودند: همانا خدای تبارک و تعالی آن را سه هزار سال قبل از آفریدن آدم آفرید» سپس 
آن را در لول قرار داد و آن را در علم غیبش گذاشت. وقتی آدم را آفرید آن آب را در صلب ادم 
گذاشت و آن را همان طور به صلب پیامبر به به صلب صدیق و از آن به صلب شهید تا وقتی که آن 
را به صلب عبدالمطلب انتقال داد و در آن جا دو نصف کرد و یکی از آن را در کمر عبداللّه قرار دارد 
و آن من هستم و دیگری را در کمر ابوطالب که آن همان علی له است و این همان معنی قول 
خداوند تبارک و تعالی است که می‌فرماید: «و هو لذی خلق من الماء بشر انجعله نسبتاً و صهراً من 


ذلک الماء فتراه». 
ای اتس! به خاطر همین علی ع برادر و پسر عمویم است» سپس عرض کردم: ای رسول خدا! 
باورت کردم.! 
)۱۳( 
ل نازل شدن رطب بهشتی برای حضرت محمَد ی > 
با استناد از عبدالله : بن عباس روایت کرده‌اند: با پیامبر همراه جمعی از اصحاب نشسته بودیی 


یکباره پیامبر به به آسمان اشاره کردند» وقتی با هم نگا ه کردیم» ابری بالای سر ایشان بود 


۱ مدینه المعاحن ص ۲ ۵ معجزه ۰۱۲۰ 








تست 
پیا مبر ج به آن ابر فرمودند: بیا پایین ابر نیز به دستور پیامبر پایین آمد و نزدیک و نزدیک تر شد تا 

به یام رسید و پیامبر ب برخاستند و دست‌های مبارکشان را بلند کردند تا وقتی که سفیدی 
زیر بعلشان معلوم شد و بعد دست‌های مبارکشان را داخل ابر فرو بردند و جام سفیای پر از دس 
بیرون آوردند. رسول خدا از آن رطب بهشتی خوردند و آن جام را به امیرالممنین عطي ا دادند و وقتی 
جام در دست مبارک ایشان قرار گرفت» تسبیح گفت. امام علی ا نیز از آن رطب خوردند» یکباره 
مردی از میان جمعیت بلند شد و گفت: ای رسول خداءع! از رطب داخل جام خوردی و به 
على 2 هم دادی» پس چرا به ما ندادی؟ 

ناگهان به اذن خدای تبارک و تعالی جام سخن گفت: : «لا اله الا الله خالق الظلمات و النور اعلموا 
یا معاشر الناس | انی هدیه الصادق الى نبیه اناطق ما یاکل منی الا النبی و وصی النبی» خدایی جز الله 
خالق ظلمات و نور نیست پدانید ای مردم! من هدیه‌ای از طرف او برایپیشمبر تاش هتم مچ 


کس از من نمی خورد به جز پیامبر 5¥ و وصی پیامبر .۱ 


(rr) 
اناری که از درخت خشکیده بیرون آورد؟ه‎ < 

صاحب ثاقب مناقب با استناد از امام صادق ا از امام حسین تفا روایت کرده است: با جمعی 
از اصحاب پدرم امام على ا در منزل نشسته بودیم» یک درخت خشکیده انار در آن خانه وجود 
داشت. در همان حال» دشمنان ایشان وارد شدند» سلام کردند و اجازه دخول خواستند» ايشان نیز 
به آنها اجازه دادند و به آنها فرمودند: بنشینید. آنها نیز وارد شدند و نشستند. 

سپس فرمودند: ای جمع حاضر! امروز چیزی به شما نشان خواهم داد که مانند سفره بنی 
اسراثیل است؛ به درستی که خداوند تبارک و تعالی فرمودند: «قال الله ای مَنزلها علیکم فمن یکفر 
بعد منکم فانی أَعذیَهٌ عذاباً لا اعذبهٌ احداً من العالمی.» 

وقتی حواربون به حضرت عیسی نیا عرض کردند: ای عیسی ۱19 از خدا بخواه که برای ما از 
آسمان مائده تازل کند تا از آن بخوریم و ثابت شود که پیامبر خدا هستی در همان حال این آیه نازل 
شد که خدای تبارک و تعالی فرمودند: به‌درستی که من آن را برای شما نازل خواهم کرد پس هر 
کس از شما به ان کفر ورزد آن را عذاب می‌دهم به عذابی که تا به حال هیچ کس را به آن عذاب 
نداده‌ام و هیچ کسی را بعد از شما نیز به آن عذاب نخواهم داد" 


5 دد بندالمعأاجز ص ۲ و ۳ معجزه ۰۱۲۱ ۳ سوره مبارکه مائده. آبات ۴ و ۱۵ ۱. 











سپس فرمودند: به درخت نگاه کنید. ما هم نگاه کردیم و دیدیم از تنه درخت ت آب جاری 
شد.‌سپس سبز شدوساقه‌هایش پهن شد و بالای سر ما سایه انداخت و در همان لحظه میوه داد. 

امام علی ا به ما رو کردند و فرمودند: دست‌هایتان را دراز ز کنید و از آن بکنید و بخورید. ما 
همه با هم بسم الله گفتیم و از آن انار خوردیم» وقتی از آن انار خوردیم» خیلی تعب کردیم؛ ؛ زیرا تا 
به حال اناری به این شیرینی و خوش‌مزگی نخورده بودیم. سپس به دشمنان خود فرمودند: 
دست‌هایتان را دراز کنید و شما نیز از آن بخورید. آنها نیز دست‌هایشان را دراز کردند؛ ولی هر چقدر 
خواستند انار را بگیرند نتوانستند؛ زیرا شاخه‌های درخت از آنها دور می‌شد. عرض کردند: با 
ابالحسن 1۶! چرا وقتی برادرانمان دست‌هایشان را دراز کردند از آن انار کندند و خوردند در حالی 
که ما نتوانستیم انار به دست بياوريم. حضرت در جواب آنها فرمودند: به خدایی که پیامیر له را بر 
حق فرستاد بهشت به هیچ کس نمی رسد به جز دوستان ما و بهشت از هیچ کس دور نمی شود به جز 
دشمنان ما 


۱۲۳( 
حبّه انار بیشتی که از ریش یهودی افتاد و آن را میل کردندکه 
در کتاب خوائج و جرائح مده است: یک روز یک یهودی نزد امام علیطیْا آمد و به ایشان 
عرض کرد: یا ابالحسن! پیامبر اة می فرمودند: هیچ اناری در دنیا نیست. مگر این که یک حبّهٌ آن انار 
از بهشت است. من اکنون انار خوردم بدون این که یک دانه از آن بیفتد. آیا من آن حبّه را خورده‌ام يا 
خیر؟ آن گاه امام علی عا فرمودند: امبر ا راست فرمودند و به ریش بهودی دست زدند و آن 
حبّه انار بهشتی را از ریش بهودی برداشتند و تناول کردند و به بهودی فرمودند: الحمدالله که من آن 


حبّه را خوردم و کافر و دشمن خدا از آن بهره نگرفت.۲ 


)۴( 
۶ داستان درخت و نظل > 
امام حسن عسکر یع از پدرشان علی بن محمد نقی ّا روایت کرده‌اند: یک روز مردی از 
ثقیف که از بهترین کسان قومش بود به نام حرث بن کده ثقفی نزد رسول خداعٌ مشرّف شد و 
عرض کرد:ای محمد ! دوایی برای جنون تو آورده‌ام تا معالجه‌ات کند؛ زیرا من خیلی از مجانین 


5 مدینه‌المعاجز ص ۵۲ و AY‏ معجزه \TY‏ ۲. مدینه‌المعاجن ص ahs‏ معجز ه ۱۳۳ 
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را معالجه کرده‌ام» پس بیا تو را معالجه کنم. 

بیامبر ب فرمودند: ای حارث! تو خود کارهای مجانین را انجام می‌دهی و به من نسبت جنون 
می دهی. حرث گفت: چه کاری از کارهای مجانین را انجام داده‌ام؟ به او فرمودند: تسبت دادن جنول 
به کسی» قبل از امتحان کردن آن شخص که او دروغ می‌گویا با را . حرث گفت: همانا دروغگویی 
و جنون تو را از قبل می‌شناختم از همان وقتی که خود را پیامبر خداع معرفی کردی» در کاری که 
قادر نیستی آن را اتجام بدهی» رسول خ دا فرمودند: منظور تو این است که کار نبوت را 
تمی‌توانم انجام بدهم؟ پس به خاطر همین مجنون هستم. 

حرث گفت: بله» اگر راست می گویی که پیامبر خدا هستی کاری راکه از تو می خواهم انجام بده 
تا حرفت را ثابت کنی. از شما می‌خواهم آن درخت بزرگ را که خیلی از ما دور است صدا بزنی تا 
تزد تو بیایده اگر آن درخت پیش تو آمد بر من ثابت می‌شود که پیامبر خدا هستی و اگر نه تو از 
مجانین هستی و من باید شما را معالجه کنم. رسول خدایٌ بعد از تمام شدن حرف‌های حرث» 
دست مارکشان را بالا بردند و به آن درخت اشاره کردند» یکباره به اذن خدای تبارک و تعالی 
ریشه‌های درخت از زمین درآمد و درخت از جای خود کنده شد و به طرف حضرت محَدعٌ آمد 
و از حرکت کردن خود روی زمین» نهری درست کرد. آن درخت وقتی به پیامبر اة رسید با صدای 
بلند و به زبان فصیح عرض کرد: یا رسول‌الله! من این جا هستم امر فرمایید. 

رسول خدا فرمودند: بعد از این که به خداوندی خدا شهادت دادی به ولایت علی بن ابیطالب 
شهادت بده؛ زیرا او تکیه گام توره دست. پاء زبان و چشم من است؛ اگر او نبود خدای تبارک و تعالی 
عالم هستی را : نمی آفرید و من به خاطر همین تو را صدا زدم. 

آن درخت به اذن خدای تبارک و تعالی سخن گفت: («اشهد ان لا اله الله وحده لا شریک له و 
اشهد انک عبده و رسوله ارسلک بحق بشیرا و تذیرا وعیًلی الله باذنه و سراجاً منیرا و اشهد ان علب 
ابن عمک هو اخوک فی دینک هو اوفی خلق الله من الذين خطا و اجزهم من السلام نصيباً و انه 
سندک و ظهرک قامم اعدائک ناصر اولیائک باب علومک و امینک و آشهد اولیائک الذین یوالونه و 
یعادون اعدائه حشر الجنه و آن اعدائک الذین یوالون اعدائک و یعادون اولیائک حشرو فى النار».) 

شهادت می دهم که خدایی جز خدای یکتا نیست و هیچ شریکی ندارد و شهادت می‌دهم که 
تو بنده و فرستاده او هستی که تو را بر حق فرستاد و واعظ را برای مردم فرستاد و چراغ درخشان او 
برای هدایت کردن مردم به سوی او هستی به ادن او. شهادت می‌دهم علی» پسرعمویت و برادرت 
در دین» بهترین خلق نزد خدا است. او از گناه معصوم است و از بهترین کسانی است که در دین 
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اسلام نصیبی دارد و او سند و تکیه‌گاه قوم است و او هلاک کنندهٌ دشمنان و یاری دهنده دوستانت 
است. او در علوم امین تو است و شهادت می‌دهم که پاداش دوستان آتها بهشت جاوبد است و 
باداش دشمنان آنها جهنم است که در آن جاوید خواهند ماند. 

سپس پیامبر عة به حارث رو کردند و فرمودند: یا حارث! آیا من مجنونم؟ 

حارث جواب داد: نه یا رسول‌الله له! من شهادت می‌دهم که تو رسول پروردگار دو عالم و 
سرور تمام مخلوقات هستی. 

امام زین العابدین 2 می فرمایند: برای امام علی لت چنین اتفاقی افتاد: یک روز مردی از ونان 
که خود را عالم فلسفه و طب می خواند نزد امام علی طا آمد و عرض کرد: یا ابالحسن ! شنیده‌ام 
که دوستت (پیامبرءٌ) مجنون است. من آمده‌ام او را معالجه کنم. هنگامی‌که این جا رسیدم ایشان 
از دتیا رفته بودند» به من خبر رسید که شما پسر عمو و وصی ایشان هستید. می بینم که صورتت زرد 
شده و دو ساق پایت لاغر شده‌اند و قادر نیستند تو را تحمّل کنند؛ دوای زردی صورتت پیش من 
است. برای ساق پاهایت هیچ دوایی ندارم؛ ولی به تو سفارش می‌کنم چیز سنگین حمل نکنی و زیاد 
راه نروی؛ زیرا پاهایت تواتایی ندارند و اما دوای زردی توء نزد من است و بعد دوایی از درون 
کشکولش بیرون آورد و گفت: مصرف این دارو تو را اذیت می‌کند؛ ولی طی چهل روز گوشت‌های 
تو فوی می‌شوند و زردی صورتت از بین می‌رود. 

امام علی عا فرمودند: داروی برطرف کردن زردی‌ام را به من دادی آیا دوایی داری که زردی 
مرا زیاد کند؟ آن مرد گفت: بله! و به داروبی که نزد او بود اشاره کردند و گفت: اگر انسانی که 
صورتش زرد باشد یک حبه از آن میل کند. در جا از دنیا می‌رود و اگر زردی آن کم باشد زیادتر 
می شود. 

امام علی تا به او فرمودند: آن دارو را به من بده» آن شخص نیز آن دارو را به امام علی عا داد. 
امام علی ع به او فرمودند: وزتش چقدر است؟ عرض کرد: دو مثقال سم کشنده که هر دانه آن یک 
مرد را به قتل می‌رساند. آن‌گاه امام علی لت همه آن دارو را خوردند و عرق خفیفی کردند و آن مرد 
به خودش می‌پیچید و با خود می‌گفت: اکنون او می‌میرد و مردم می‌گویند که آن یوناتی او را به قتل 
رسانده است و حرف‌های من را قبول تمی‌کنند و اگر به آنها بگویم که خود علی ا خودکشی کرده 
است» باور نمی‌کنند؛ زیرا ایشان عاقل و وصی پیامبر اة است. آن گاه امام علی لد تبسشم کردند و به 
او فرمودند: ای بندهٌ خدا! این دارو هیچ ضرری به من نرساند» در حالی که می‌گویی آن سم است. 
پس چشمانت را ببند» آن یوناتی نیز چشمانش را بست» سپس حضرت به او فرمودند: چشمانت 
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راباز کن» او نیز چشمانش را باز کرد و با تعجب به صورت نورانی امام علی 3 نگاه کرد در حالی که 
قرمز و سفید بود و مانند ماه می درخشید» خیلی تعجب کرد؛ زیرا آن چیزی که به امام داده بود سم 
نو د. 

آن گاه امام علی لا تسم کردند و فرمودند: آن زردی که می‌گفتی کجا است؟ آن مرد گفت: به 
خدا قسم وفتی شما را دیدم صورتتان زرد بود و حالا که شما را می‌بینم سفید و قرمز است. امام 
على ی پاهای مبارکشان را دراز کردند و جامه خود را بالا آوردند پس ساق پایشان ظاهر شد و به او 
فرمودند: تو به من گفتی مواظب خودم باشم و چیز سنگین حمل نکنم و زیاد راه نروم؛ زیرا اگر این 
کار را اتجام بدهم پاهایم را از دست می‌دهم؛ ولی من تو را به خدای بی نیاز و عز و جل راهنمایی 
می‌کنم که بهتر از طب تو است. 

سپس با دست مبارکشان به یک ستون چوبی عظیم زدند. آن ستونء در جایی بود که بر آن 
نشسته بودند و دو اتاق روی آن ستون بود که بالای هم قرار داشتند. حضرت علی عا آنها را بلند 
کردند تا وقتی که بالای سرشان رسید» سپس آن یونانی بی‌هوش شد امام علی لا دستور دادند آب 
روی آن بریزند و آب ریختند و به هوش آمد در حالی که می‌گفت: به خدا قسم من کاری عجیب تر از 
این در اين روز ندیده بودم. 

آن‌گاه آن یونانی گفت: آیا پیامبرع مانند تو است؟ حضرت در جواب فرمودند: علمم از علم 
او و عقلم از عقل او و قدرتم از قدرت او است. سپس به او فرمودند: مردی از بنی ثقف نزد 
بیامبر ل آمد و به ایشان عرض کرد: یا محمد ! شنیده‌ام که جنون گرفته‌ای و من برای معالجه‌ات 
پیش تو آمده‌ام. 

رسول خداع به او فرمودند: آیا چیزی به تو نشان بدهم که ثابت کند من احتیاج به طبیب 
ندارم و تو محتاج طب من هستی؟ او عرض کرد: بله! پیامبر ا به او فرمودند: چه چیزی از من 
می خواهی تا به تو نشان بدهم؟ عرض کرد: آن نخل را که از ما فاصله دارد صدا بزن تا پیش ما بياید و 
دوباره به او بگو که به جای قبلی‌اش باز گردد. پیامبر عة این کار را انجام دادند و آن تخل را صدا 
زدند و نزد خود خواندنده او نیز زمین را شکافت و با ریشه‌هایش شیارهایی در زمین ایجاد کرد تا 
وقتی که به پیامبر که رسیدند. پیامبر يله به آن مرد فرمودند: آیا این کار برای تو کافی است؟ عرض 
کرد: ته به او بگویید به جای خودش برگردد. پیامبر به به آن نخل فرمان دادند و آن نخل به جای 
خودش برگشت و آن شیارهایی که با آمدنش درست کرده بود» به حالت اول باز گشتند. 


آن یونانی به امام علی فلا عرض کرد: این معجزه‌ای که گفتی مال پیامبر َة است و اکنون غایب 
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هستند و من از تو می‌خواهم کوچک‌تر از آن معجزه انجام بدهی» من از شما دور می‌شوم تا وقتی که 
مرا با چشم نبینی و از تو می‌خواهم که مرا صدا بزنی و من بدون اختیار جواب صدایت را بدهم» اگر 
اجایت کردم به من ثابت‌می‌شود که معجزه تو است. 

امام على فرمودند: این معجزه فقط برای تو است؛ زیرا می‌فهمی‌که بدون اختیار به صدایم 
جواب داده‌ای و این معجزه فقط برای تو است و دیگران از آن بهره تمی‌برند» از تو می‌خواهم که 
چیزی از من بخواهی که برای تو مهم و نیز برای دیگران دلیل و برهان و معجزه باشد. آن گاه یوتانی 
گفت: اگر آن طور باشد. از تو می‌خواهم که آن درخت نخل را که از ما فاصله دارد تکّه تکه کنی و 
اجزایش را از همدیگر دور کنی و هیچ ذره‌ای از آن نماند و آن نخل تاپدید شود و سپس به آن دستور 
بدهی که اجزایش جمع شود و میوه بدهد. امام علی و فرمودند: این معجزهٌ من است و تو از طرف 
من وکیل هستی که به آن نخل بگویی: وصی رسول خداعٍ به تو دستور می دهد که متلاشی شوی و 
اجزایت از همدیگر دور شود و ناپدید شوند. 

یونانی به دستور امام علی عا آن حرف‌ها را به آن نخل گفت. وقتی فرمان امام علی ثِ به آن 
تخل رسید. آن تخل متلاشی و اجزای آن ذزه ذِرّه شد و به هوا رفت و ناپدید شد. گویی که تخلی در 
آن مکان تبوده است. یوناتی به امام علی عا عرض کرد: یا امیرالمومنین ! این یک درخواست من 
بود» درخواست دیگر من این است که به تخل بگویی به حالت قبلی‌اش برگردد. امام علی لا به 
یونانی فرمودند: تو از طرف من وکیلی که به آن بگویی همانا وصی رسول خداعٍ به تو امر می‌کند 
که به حالت قبلی خود برگردی» همان طور که بودی» یوناتی به دستور امام علی ها به آن نخل گفت» 
یکباره تمام ذِرّات آن نخل از هوا و زمین به هم پیوستند و آن نخل تنومند به حالت قبلی خود 
برگشت. سپس آن یونانی به امام علی ی عرض کرد: ای ابالحسن م! از تو می‌خواهم به آن امرکنی 
که میوه بدهد و از سبزی به زردی و قرمزی تبدیل شود تا وقتی که رطب شود. امام 3 نیز به او 
فرمودند: تو وکیل من هستی؛ آنچه را می‌خواهی به او بگوا 

آن یوناتی به دستور امام علی لا به آن نخل گفت» پس یکباره به اذن خدای عزوجل میوه‌دار 
شد و میوه‌اش سبز» سپس زرد و در آخر قرمز شد تا وقتی که رطب شد و مانند رطب تازه از نخل 
افتاد. آن یونانی گفت: دوست دارم چند دانه از آن رطب میل کنم به شرطی که آن شاخة میوه» پیش 
من بیاید تا آن میوه را بچینم» دوست دارم شاخه‌ای آن قدر از من دور شود و من دستم را دراز کنم تا 
این که میوه را با دست خود از آن شاخه بچینم» امام علی عا فرمودند: ای یوتانی! آن دستی را که 
دوست داری بالا بیاور و دستی را که دوست داری پایین باشد. 





د جع 
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یونانی نیز دست راستش را بالا برد و دست چپش را پایین گذاشت. یکباره به اذن خدای تبارک 
و تعالی یکی از ساقه‌های تخل آن قدر پایین آمد تا وقتی که به دست چپ آن پونانی رسید و از آن 
رطب چید و دست راستش آن قدر بالا رفت. تا وقتی که به سا نخل رسید و از آن میوه چید. پس 
امام على یه به او فرمودند: ای یوتانی! اگر ایمان نیاوری خدای عزوجل تو را به عذابی» عذاب 
می‌دهد که هیچ کس از خلقتش به آن عذاب نشده است. یونانی گفت: اگر من ایمان تباورم؛ به خود م 
ظلم کرده‌ام و خودمختار و لجوج هستم. . پس ایمان می‌آورم و آنچه به من امر کنی انجام می دهم. 

امام على 4 فرمودند: از تو می‌خواهم به خدای یکتا و والا مرتبه و به پیامبرش محمد 
مصطفی 2 که بهترین و شریف‌ترین و عزیزترین کس نزد خدا است ایمان بیاوری. من وصی ایشان 
هستم و نیز شهادت بده که من بهترین و شریف‌ترین و عزیزترین خلق نزد خدا بعد از پیغمبرش و 
راستگوی راستگویان و باحق‌ترین حق‌گویان هستم و دوستانش وارد بهشت و دشمتانش وارد جهنم 
می شوند و نیز باید به فامیل و قبل خود بگویی که من چنین معجزه‌ای از وصی محمّد ٤ة‏ دیدم و به 
او ایمان آوردم و شما نیز ایمان بیاورید و برادرانت و غیره را که به ما ایمان آوردند از نظر دشمنان ما 


مخقی کن و اگر آنها را مخفی نکنی» جانت را از دست خواهی داد. 


(1۲a) 
>) خارج کردن یک کلابی از درخت‎ < 

صاحب اقب مناقب و راوندی در کتاب قرائج از حرث اعور روایت کرده است: روزی با امام 
علی اا از مدینه خارج شدیم و به سرزمینی رسیدیم که آن سرزمین پر از خار بود در آن جا تنه 
درخت خشکیده‌ای بود که ریشةٌ آن خشک شده بود. آن گاه امام علی ِا با دست مبارکشان به آن 
تنه درخت خشکیده زدند و امر فرمودند که به اذن خدای تبارک و تعالی سبز شود و در جامیوه 
بدهد. یکباره جلوی دیدگان ما به اذن خدای تبارک و تعالین» ساقه و برگ‌هایش سبز شد و 

تزدیکی اش آب جاری شد و میوه داد و میوهٌ آن گلابی بود. 
آن گاه از آن چیدند و به ما دادند و ما از آن خوردیم و با خود حمل کردیم. وقتی روز دیگر پیش 

آن درخت برگشتيم. به همان شکل سبز بود و میوه داشت.! 


۱ مدیندالمعاجز. ص ۵۵ معجزه ۱۲۵. 
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)1۳۶( 
۶ انکوری که از بمشت برای پیفمبر و وصیش یا نازل شد 4 

راوندی با استناد از عايشه روایت کرده است: روزی پیامب رح امام علی طا را برای حاجتی 
فرستادند. امام علی ع نیز به دستور رسول خدامٍِ دنبال آن حاجت رفتند و آن را اتجام دادند و 
آمدندب وقتی آمدند پیامبر ا در خانه من بود آن گاه در زدند و وارد شدند. وقتی پیامبر ج ایشان 

را دیدند به احترام ایشان بلند شدند و او را بغل کردند و بوسیدند. 
یکباره ابری بالای سر ایشان ظاهر شد و آنها را از دیدگان مخفی کرد سپس آن ابر ناپدید شد. 
ناگهان دیدم در دست پیامب رة یک شاخه انگور سفید بود که از آن می خوردند و به علی لا نیز 
می‌دادند. به ایشان عرض کردم: یا رسول‌الله ی ! چرا به من نمی‌دهی؟ حضرت در جوایم فرمودند؛ 
این انگور از میوه‌های بهشت است و هیچ کسی در دنیا از آن تناول نمی‌کند مگر پیامبر عا و وصی 


ا 
پیامبر .۱ 


)۷( 
۶ انکور بہشتی 4 

شیخ در امالی با استناد از انس بن مالک روایت کرده است: یک روز پیامبر عله به کوه آل فلان 
رفتند و من نیز همراه ایشان بودم. وقتی به آن کوه رسیدند. از اسب پایین آمدند و به من فرمودند: ای 
انس بن مالک! این اسب را بگیر و به فلان جا بروء در آن جا علی ی را خواهی دید که با سنگریزه‌ها 
تسبیح می‌گوید. وقتی به ایشان رسیدی» سلام مرا به او برسان و او را تزد من بیاور. 

انس می‌گوید: من به دستور پیامبر اة به همان جایی که فرموده بودند رفتم و علی لح را ديدم 
آن گاه سلام رسول خداعٍَ را به ایشان رساندم و ایشان را به دستور پیامبر عة بر اسب نشاندم و 
نزد پیامبر اة آوردم. وقتی نزد پیامبرع رسیدم از اسب پایین آمدند و فرمودند: سلام بر تو ای 
بیامبر خدا ی ! پیامب رح نیز جواب ایشان را دادند و به ایشان فرمودند: بنشین؛ زیرا این جا همان 
جایی است که هفتاد نین مرسل بر آن نشسته‌اند و هیچ پیامبری بر آن ننشسته است مگر این که من 
بهتر از آن هستم و نیز برای هر پیامبری برادری بود که وصی او بود که در همین جا نشسته است و 
هیچ وصی پیامبری بر آن ننشسته است مگر این که تو بهتر از آن هستی. 

انس می‌گوید: یکباره دیدم ابری تمام افق را فرا گرفت و همه جا تاریک شد و آن ابر نزدیک و 


۱ مدینه‌المعاجز ص Kaka‏ معجزه ۱۳7 
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تزدیک‌تر شد تا وقتی که بالای سر ایشان آمد. آن گاه رسول دا دست مبارکشان را داخل ابر 
کردند و از داخل آن چند شاخه انگور بیرون آوردند و آن چند شاخه را بین خود و امام على 
گذاشتند و فرمودند: ای برادرم! همانا این هدیه از طرف خدای عزوجل برای من و تو است. انس 
می‌گوید: عرض کردم: یا رسولال 4 آیا علی عا برادر تو است؟ حضرت فرمودند: بله! برادرم 
من است. عرض کردم: به من بگو که چگونه برادر شما است در حالی که پسر عمویتان است؟ 
پیامبر اه فرمودند: همانا خدای تبارک و تعالی (نطفه) آب را سه هزار سال قبل زیر عرش 
آفرید آن‌گاه آدم را آفرید و آب را در مروارید سبز قرار داد در پهنای علمش» وقتی آدم را آفرید» آن 
آب را از مروارید سبز به صلب ادم ع2ا منتقل کرد تا وقتی که آد ما از دنیا رفت» سپس آن را از 
صلب آدم ٤ا‏ به صلب شیث للا وارد کردند و آن آب همچنان از صلبی به صلب دیگر منتقل می شد 
تا وقتی که در صلب عبدالمطلب عا قرار گرفت. آن گاه خدای تبارک و تعالی آن را دو نیمه کرد و 
تصفش را در صلب عبداللّه و نصف دیگرش را در صلب ابوطالب لا قرار داده پس من از نصف 
همان آب هستم و علی لا از نصف دیگر آن. بنابراین علی لد در دنیا و آخرت برادر من است. 


)1۳۸( 
۲ انکوری که از بمشت برای پیغمیرءٌ و امام علی ا نازل شد 

ابن شهر آشوب با استناد از انس بن مالک روایت کرده است: پیامب رة در همان روز بر اسب 
سوار شدند و به طرف کوه کدی حرکت کردند و من پشت سر ایشان حرکت کردم تا وقتی که به آن 
جا رسیدند. سپس از اسب پایین آمدند و به من فرمودند: ای انس! این اسب را بگیر و دنبال علی ا 
بری او در فلان جا مشغول تسبیح گفتن است. وقتی به آن جا رسیدی سلام مرا به ایشان برسان و 
ایشان را بر اسب بنشان و نزد من بیاور. 

من نیز به دستور پیامبر ما به آن جا رفتم و همان گونه که پیامبرع توصیف کرده بودند؛ 
علی لاا را پیدا کردم سلام ایشان را به امام على رساندم و ایشان را نزد پیامبر عة آوردم. وقتی 
نزد پیامبر رسیدم از اسب پایین آمدند و سلام کردند و پیامبرٌ جواب سلامشان را دادند و به 
ایشان فرمودند: بنشین ای برادرم! به درستی که در این جا هفتاد پیامبر طا نسته‌اند و هیچ پیامبری 
در آن جا تتشست. مگر این که من نزد خدا برتر از آن هستم و هیچ وصی در آن جا ننشست» مگر این 
که تو نزد خدا برتر از ان هستی. 

انس می‌گوید: یکباره دیدم ابر سفیدی آمد و تمام افق را فراگرفت و پایین و پایین‌تر آمد تا وقتی 
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که بالای سر ایشان رسید و دیدم پیامبر از داخل آن ابر یک شاخه انگور بیرون آوردند و به امام 
علی عا فرمودند: ای علی طا! همانا این هدیه‌ای از طرف خدا برای من و تو است! انس می‌گوید: 
دیدم آن ابر بالا رفت؛ سپس به من فرمودند: ای انس! به آن خدایی که همه چیز را آفریده قسم که 
سیصد و سیزده پیامبر و وصی از این ابر خوردند و توشیدند در حالی که ميان آنها نزد خداوند بهتر و 
,۱۳۹( 
۶ ابری که از آن خوردند و نوشیدند؟ 

شیخ در امالی با استناد از انس بن مالک روایت کرده است: روزی رسول خداعِ فرمودند که 
اسبشان «ذلول» و الاغشان «یعفور» را زین کنم» من نیز آنها را زین کردم رسول خد اما بر اسب و 
پایة كوه رسیدیم آنها از مرکبشان پایین آمدند و به بالای کوه رفتند. یکباره ایری را ديدم که مانند 
صندلی بود. آن‌گاه رسول خدا ع دست مبارکشان را داخل ابر کردند و چیزی خوردنی از آن خارج 
کردند و از آن خوردند و به امام علی تلا نیز دادند با خود گفتم: سیر شدند؛ ولی پیامبر اة برای بار 
دوم دست مبارکشان را داخل ابر کردند و یک نوشیدنی بیرون آوردند و از آن نوشیدند و به امام 
علی مق دادند و ایشان نیز از آن نوشیدند. سپس آن ابر بالا رفت و پیامبر عة و امام علی لا از کوه 
پایین آمدند و سوار مرکبشان شدند و حرکت کردند و من نیز همراه ایشان حرکت کردم. 

سپس پیامبر اة به من فرمودند: ای انس! گویا تعجّب کرده‌ای؛ آیا آن ابر را که از آن خوردیم و 
نوشیدیم دیدی؟ عرض کردم: پدر و مادرم به فدایت. یا رسول‌اللهعٍ بله آن را دیدم و خیلی تعجب 
کردم. 

به من فرمودند: به آن خدایی که همه چیز را آفرید» همانا سیصدو سیزده پیامبر و سیصدو 
سیزده وصی از این ابر خورده‌اند و نوشیده‌اند که ميان آن پیامبران نزد خداوند بهتر و والاتر از من 
نیست و میان آن اوصیا نیز نزد خداوند بهتر و والاتر از على ِا نیست. 


)۱۳( 
۲ زنان خدمنکار برای اميرالمؤمنين ِا و فاطمه زهراءن که 
در کتاب مناقب حضرت فاطمه زهراعللا از ابواسحاق احمد پسر عماره الکندی از پدرش از 


۱ مدینةالمعاجن ص ۵۵. 
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جابر جعفی از حضرت امام باقرع از پدر گرامی‌شان امام زین العابدین ی از محمد بن عمار بن 
باسر و او نیز از پدرش عمار بن یاسر روایت شده است: در شبی که باتوی دو عالی فاطمه زهراغټا 
ازدواج کردند شنیدم که پیامب ری به امام علی طا فرمودند: ای علی ۱3 سرت را به طرف آسمان 
برگردان و نگاه کن» بگو چه می‌بینی؟ حضرت علی ی عرض کردند: زنان زیبایی را می‌بينم که با 
خود هدایایی همراه دارند. پیامبر اة فرمودند: آنها خدمتکاران تو و فاطمه ا در بهشت هستند. به 
خانه‌ات برو و با هیچ کس در این مورد حرفی نزن تا وقتی که بیایم» پیامبر اة به منزلشان رفتند و به 
من امر فرمودند که پیراهنی را به فاطمه زهرالعلا هدیه بدهم. وقتی صبح شد من به طرف خانه 
فاطمه زهراع۷ مشرّف شدم در حالی که آن پیراهن در دست من بود. 

هنگامی که آن حضرت ی مرا دیدند به من فرمودند: ای ابایقطان ! این چیست که در دست 
تو است؟ عرض کردم: این بیراهنی است که پدر گرامی‌تان به من داده اند تا از طرف ایشان به شما 
هدیه بدهم. حضرت فرمودند: ای عمار! به خدا قسم» همانا این پیراهن برایم از بهشت آمده است. 

به ایشان عرض کردم: پدر و مادرم به فدایت» ای فاطمه زهراعه8! چه کسی این پیراهن را 
فرستاده است؟ فرمودند: «رضوان» خازن بهشت. این پیراهن را فرستاده و به زن‌ها امر کرده بود پیش 
من بیایند در حالی که در دست راست هر کدام از آنها میوه و در دست چپ آنها عطری از عطرهای 
بهشت بود. من به آنها نگاه کردم و بهترین آنها را دیدم و از او سوال کردم: شما برای چه کسی 
هستید؟ آنها گفتند: ما برای شما و اهل بیت شما و شیعیان شما از مومنان هستیم به آتها گفتم: در بین 
شما زن‌هاء کدام یک برای پسرعمویم امیرالممنین 3 است؟ عرض کردند: همانا شما در دنیا و 
آخرت همسر ایشان هستید و ما خدمتکار شما و ذریه شما هستیيم. فاطمه زهراتقلا اول امام 
حسن اج را حامله شدند و بعد از چهل روز از زاییدن ایشان امام حسین نی را حامله شدند» سپس 
زینب کبری تلا و بعد ام کلثوم لت و بعد آخرین فرزندش محسن ع که در واقعه پشت در به 


شهادت رسیدند.؟ 
)1۳1( 


۶ سیب بہشتی 
ابن بابویه با استناد از ابن عباس روایت کرده است: نزد رسول خد ان و امام علی ِا و فاطمه 


5 ابابقطان: كنيد سلمان فارسی می‌با شد. ۲ مدیته‌المعاجزن ص ۶ - AA‏ معجزه ۱۳۰. 
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زهراتّلا و امام حسن تلا و امام حسین ع نشسته بودم در همان حال جبرئیل ع در حالی که سیبی 
در دست داشت نازل شد. آن گاه آن را به حضرت محمّد یل داد وقتی پیامبر عا آن سیب را 
گرفتند آن را بوسیدند و بوییدند. 

سپس آن سیب را به امام علی تلا دادند و ایشان نیز آن را بوسیدند و بوییدند. سپس برای بار 
دوم به حضرت محمّد به دادند و ایشان آن را بوسیدند و بویبدند. سپس به فاطمه زهراعټا دادند و 
ایشان آن را بوسیدند و بوییدند و سپس بار سوم آن سیب را به امام علی ل دادند و ایشان نیز آن را 
بوسیدند و بوییدند. امام علی ا اا خواستند آن سیب را برای بار سوم به پیامبر له بدهند؛ یکباره از 
دستان مبارک امام علی 39 لیز خورد و روی زمین افتاد و دو نصف شد. . ناگهان توری از ميان آن سیب 
بیرون آمد که نورش تمام دنیا را فرا گرفت و داخل آن سیب نوشته شده بود: «بسم الله الرحمن 
الرحیم تحية من الله عزوجل الى محمد المصطفی يك و على المرتضی و فاطمه الزهرا و الحسن و 
الحسین ند سبطی رسولاللّه و امان لمحییهم يوم القيامه من لاه به تام خداوند بخشنده مهربان 
این هدیه از طرف خدای عزوجل برای محمّد مصطفی ٤ة‏ و علی مرتضی ا لجٍْ و فاطمه زهراعهلا و 
حسن الا و حسین لا دو جوان رسول خدا است و برای دوستان و محبّان انهاء امان است تا در روز 
قیامت از آتش جهنم دور باشند. 

در روایت دیگر از ابن حدیث ابوالحسن فقیه با استناد از ابن عباس آمده است: من در آن روز 
ند پیامبر اا و علی اا فاطمه زهرا نله حسن و حسین ال نشسته بودم؛ در همان لاه رن 
در حالی که در دستش یک سیب بود نازل شد و آن را به پیامبر ٤‏ داد پیامبر ما آن را بوییدند و 
بوسیدند» سپس آن را به امام على ع ا دادند و ايشان نیز آن را پوسیدند و بوییدند. سپس برای بر 
دوم به رسول خدامّ دادند و یشان تیز آن را پوسیدند و بوییدند سپس راب امام کن 
دادند و آن را بوسیدند و بوییدند و سپس به پیامبر عل برگرداندند و آن را بوسیدند و بوییدند. 

سیس آن را به فاطمه زهرا ۵ دادند و ایشان آن را بوسیدند و بوییدند و فاطمه زهرائلة آن را به 
امام علی 3 برگرداندند و آن را پوسیدند و بویبدند 

امام على افا خواستند آن سیب را به پیامبر ِا بدهند یکباره از دستان مبارک امام علی 2 
لیز خورد و روی زمین افتاد و دو نصف شد. . ناگهان نوری از آن سیب خارج شد که همه آسمان را 
احاطه کرد و در آن سیب نوشته شده بود: «بسم الله الرحمن ن الرحیم تحية من الله تعالی الى محمد 
المصطفی عة و على المرتضی و فاطمه الزهرا و الحسن و الحسین لكك سبطی رسول‌اللّه و امان 
لمحبیهم یوم القيامه من النار» اين هدیه از طرف خدای تبارک و تعالی برای محمد مصطفی 2 و 








۱۸۰۲ / معجزات امام علی 








علی مرتضی ا و فاطمه زهراعِلا و حسن و حسین ل دو جوان رسول خدا است و برای دوستان 


و محبان آنها امان است و آتها را در روز قیامت از آتش جهنم دور می‌سازد. ' 


(FY) 
سیبی که از بہشت برای پیامبرعٌ و امام علی با نازل شدک‎ < 

ابوالحسن فقیه بن احمد بن شادان در مناقبش از انس بن مالک روایت کرده است: در آن روز 
پیامبر که به من فرمودند: ای انس! اسبم را زین کن» من نیز آن را زین کردم و ایشان بر اسبشان سوار 
شدند و من نیز دتبال ایشان رفتم تا به خانه امام على ی رسيديم. 

پیامبر عة به من فرمودند: ای انس! اسب امام علی را زین کن» من اسب ایشان را زین دار کردم. 
امام علی لا نیز بر اسب سوار شدند و با پیامبر اة حرکت کردند و من پشت سرشان حرکت کردم 
تا به یکی از مکان‌های سرسبز رسیدیم تاگهان یک سفیدی افق را احاطه کرد و صدای بلندی از آن 
خارج شد که گفت: «السلام علیکما و رحمه الله و برکاته» سلام و درود و رحمت و برکات خدا بر 
شما دو تفر باد! 

در همان لحظه جبرئیل امین 9 نازل شد. در حالی که در دستش یک سیب بود. وقتی به زمین 
فرو آمد» زمین به لرزه درآمد» جبرئیل اج آن سیب را به رسول خدا داد و به آسمان برگشت. وقتی 
جبرئیل امین تلا به آسمان برگشت. رسول دای آن سیب را به امام علی ‏ دادند. در آن سیب 
توشته شده بود: «من الطالب الغالب الى على ين ابيطالب تحية من الله تعالی» یعنی (از طالب پیروز 
برای علی‌بن ابیطالب هدیه ای از طرف خدای تبارک و تعالی). 


(Fr) 
سیبی که از بشت برای پیامبر» امام علی و فرزندانشان لبا نازل شد)‎ * 
ابن شهر آشوب از امالی از ابی عبدالله نیشابوری از امام کاظم طلا از امام صادق عا از امام‎ 
محمّد باقرلا از امام سجّاد لا از امام حسین ا از امام حسن نف با خوشحالی روایت کرده است:‎ 
پیامبر اة به امام علی لا سیب دادند و آن سیب از دستان امام علی طا لیز خورد و روی زمین افتاد‎ 
و دو نصف شد؛ در حالی که در آن نوشته شده بود: «من الطالب الغالب الى العلی بن ابیطالب»‎ 
' . هدیه‌ای از طرف یابنده پیروز برای امیرالممنین علی‌بن ابیطالب‎ 


ITT مدینه‌المعاجزه ص وله معجزه‎ .۲ 1T1 دا بندالمعاجز. ص ۶ مه معجزه‎ ١ 
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(Ff) 
رطب بہشتی بر پیامبرحٌ و امام علی با نازل شد)‎ < 

روضة الفضائل این روایت را از قاروتی با استناد از ابن عباس در مجلسی در سال ۵۵۲ ھ ق 
برای جمعیت زیادی ذکر کرد: روزی رسول خدا ا با جمعی از اصحاب در مسجد نشسته بودند» 
یکباره جبرئیل 3 نازل شد و عرض کرد: ای محمد! حق» به تو سلام می‌رساند و می‌فرماید: 
علی ق را حاضر کن و مقابل خود قرار بده پیامب ری نیز یک نفر از اصحاب خاص خود را دنبال 
امام علی طا فرستادند. ایشان آمدند و وارد مسجد شدند و پیامبر عة ایشان را مقابل خود قرار 
دادنده جبرئیل فلا برای بار دوم نازل شد در حالی که همراه او ظرفی از رطب بهشتی بود آن را بین بين 
امام علی مق و پیامبر بُ گذاشت و عرض‌کرد: بخورید. نوش جانتان! این رطب بهشتی» هدیه‌ای از 
طرف پروردگار است و به آسمان برگشت. پیامب رل و علی فا نیز از آن رطب خوردند تا سیر 
شدند. جبرئیل فلا برای بار سوم نازل شد در حالی که ظرفی پر از آب و یک تشت در دستش بود و 
آن را به پیامبر ج داد و عرض کرد: ای محمد! خدا به تو سلام می‌رساند و می‌فرماید: سلام من را به 
علی لد برسان و بر دستان علی ا آب بریزه سپس برگشت و به آسمان رفت. پیامبرعٍ به دستور 
خدای تبارک و تعالی تشت را زیر دستان مبارک امام علی لا گذاشتند و روی دستان مبارکشان آب 
ریختنده امام علی للا وقتی دیدند پیامبر 2 آب بر دستاتش می‌ریزند عرض کردند: یا رسول الله! 
شما از من اولی‌تر هستید و من باید بر دستان شما آب بریزم نه شمابر دستان من» پیامبر ٤‏ 
فرمودند: ای پسر عمویم! همانا پروردگارم به من امرفرموده که اول من بر دستان مبارکت آب بریزم؛ 
آب تمام شد امام علی 3 به تشت تشت نگاه کردند و با تعجب عرض کردند: پا رسول الله! آب بر 
دستانم ریختید در حالی که ابریق پر از آب بود؛ ولی هیچ آبی در این تشت نیست! پیامبر ا در 
جوایش فرمودند: ای بردر و پسر عموی عزیزما همان تام فرشتگان هفت اسا بای هم تدای 
که از دستان مبارکت افتاد با هم مجادله کردند و هر کس قطره‌ای از آن را برداشت شت و به خاطر تبر 
جستن از دستان مبارکت بر صورتش مالید. ' 


)1۳۵( 
< هدیه‌ای از طرف پروردکار عالم برای پیامبرَةٌ و امام علی 3 > 





۱ مدينة المعاجز ص ۵۶» معجزه ۱۳۴. 
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__ سح 
ابیطالب ّا روایت کرده است: یک روز به خان پیامبر اة رفتم در حالی که پیامبر در دستان 
مبارکشان یک به بود و از آن می‌خوردند و به من نیز دادند و از آن میل کردم و به من فرمودند: : ای 
علی! همانا این هدیه از طرف خداوند برای من و تو است. امام علی ا فرمودند: در آن» مزه هر 
میوه را در آن چشیدم» سپس پیامبر ٤‏ به من فرمودند: ای علی! هر کس ته روز متوالی تاشتا به 
بخورد ذهنش صاف و علم و عملش زیاد خواهد شد و ازشیطان و لشکریاتش در امان خواهد بود. 


)1۳۶( 
# هدیه‌ای از بشت 4 

ابو حسن پسر احمد بن علی بن شاذان در مناقب ائمه با استناد از سلمان فارسی روایت کرده 
است: روزی خدمت پیامب رح مشرّف شد سلام کردم پیامبر ل جواب سلامم را دادند» سپس 
به منزل فاطمه زهراللا رفتم و به ایشان نیز سلام کردم حضرت فاطمه له جواب سلامم را دادند و 
به من فرمودند: ای ابا عبدالله! همانا دو فرزندم حسن و حسین گرسنه هستند و گریه می‌کنند. دست 
آنها را بگیر و نزد جدّشان رسول خداعٌ ببر سلمان ل می‌گوید: دستان مبارک آنها را گرفتم و نزد 
رسول خدا ا مشرّف شدم وقتی به آن جا رسیدم پیامبر َه به آن دو فرمودند: ای تور چشمان 
من! چرا گریه می‌کنید؟ عرض‌کردند: یا جدا! کمی غذا می‌خواهیم» گرسنه‌ایم» سلمان چ می‌گوید: 
پیامبر ‏ دستان مبارکشان را به طرف آسمان بلند کردند و دعا کردند: «بارالها! به اینها غذا بده» 
سلمان تج می‌گوید: یکباره دیدم یک به در دستان رسول خدایٌ قرار دارد که سفیدتر از شیر و 
شیرین‌تر از عسل و نرم تر | از کره بود پیامبر آن را نصف کردند و نصف آن را به حسن 3 و تصف 
دیگر را به حسین لا دادند و به آنها فرمودند: بخورید ای نور چشمانم! و آنها نیز شروع کردند به 
خوردن. من هم به دستان مبارکشان نگاه می‌کردم و دوست داشتم از آن تناولکنم» حضرت 
محمدعِر به من فرمودند: ای سلمان اټ ! این به از بهشت است و هیچ کس از آن نمی‌خورد مگر 
کسی که از حساب نجات یابده همانا تو بر خیر هستی. ابن شهر آشوب با استناد از امام رضاع هة 
روایت کرده است: رسول خدا ٤‏ می‌فرماید: وقتی وارد بهشت شدم» جبرئیل ِا به من یک به داد» 
من آن را گرفتم؛ یکباره او نصف شد و حوریه از آن یک خارج شد به او گفتم: تو چه کسی هستی؟ 
به من گفت: من راضیهٌ مرضیه هستم و خدا مرا برای برادر و پسر عمویت علی بن ابیطالب ها 

افریده است. 


اقلا 
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(FY) 
میوه‌ای بهشتی که در معراج به امبر دادندک‎ < 

موفق بن احمد از طریق اهل سنن با استناد از ابوعبدالله بن عامر بن سلیمان از امام رضاععة از 
پدر گرامی‌شان از جدّشان از پدرشان امام حسین طا از امام علی ا از پیامب رمع روایت کرده است: 
وقتی جبرئیل امین مرا به آسمان برد و روی یکی از صندلی‌های بهشت نشاند» یک به بهشتی به 
من داد و به من گفت: از آن بخور, وقتی خواستم آن به را از دست جبرئیل امین ا9ا بگیرم و 
تناول‌کنم یکباره از دستم لیز خورد و بر زمین افتاد و دو نیمه شد تاگهان از آن یک حوریه خارج شد 
که تا به حال حوریه‌ای مانند آن تدیده بودم به من سلام کرد» جواب سلامش را دادم از او سوال 
کردم: تو کیستی؟ جواب داد: من راضيهٌ مرضیه هستم و خداوند پایینم را از مشک و وسطم را از 

کافور و بالایم را از عنبر آفریده و مرا برای برادرو پسرعمویت علی بن ابیطالب ی آفریده است. 


(I۳۸) 
هدیه‌ای که جبرئیل ا از ببشت آورد4‎ < 
شیخ در مجالس با استناد از امام على ا روایت کرده است: روزی از شدّت ازدحام دشمنان به‎ 
آنها فرمودند: من دوست دارم که از من چیزی بشنوید. اگر حق بود آن را بپذیرید و اگر باطل بود آن‎ 
را انکار کنید» سپس آن حضرت از فضائل مخصوص خودشان برای آنها سخن گفتند و آنها تصدیق‎ 
کردند. یکی از آن سخنان این بود: آیا در میان شما کسی هست که پیامبر ية میوه‌ای از بهشت به او‎ 


داده باشد؟ همه جواب دادند: خیر! نزد ما کسی نیست جز شما که وصی پیامبر هستید. 


(۱۳۹( 
( ترنج بیشتی که در فتح خیبر به ايشان هدیه داده شد؟ 
سید مرتضی در عیون معجزات با استناد از امام صادقیِْ روایت کرده است: همانا خدای 
تبارک و تعالی بعد از پیامبر عة به امام علی فلا هدایا و معجزات و برهان‌های زیادی داده و یکی از 
آن معجزات در زمان فتح خیبر بود. وقتی پیامبر اة به ایشان دستور دادند خیبر را فتح کنند» ایشان 
نیز به اذن خدای تبارک و تعالی قلعهٌ خیبر را فتح کردند و در قلعه را پرتاب کردند و سپس بالای 
سرشان گذاشتند تا وقتی که لشکریان اسلا از آن عبور کردند» به خاطر همین خدای تبارک و تعالی 
هدیه‌ای به ایشان داد و آن هدیه یک ترنج بهشتی بود که در وسط آن, اسم خدای تبارک و تعالی و 











۶ / معجزات امام علی 2 








پیامبرش محمّد مصطفی 2 و وصیّش علی مرتضی ا نوشته شده بود وقتی از فتح خیبر فارغ 
شدند فرمودند: به خدا قسم در خیبر را از جا تکندم و آن را چهل ذراع پرتاب نکردم» مگر این که 
احساس می‌کردم قدرت ملکوتی و نفس نور پروردگار مرا کمک کرده است و من و محمد 
مصطفی 2 از یک نور هستیم و اگر تمام عرب با من جنگ کنند در یک فرصت همه آتها را نابود 
خواهم کرد. 


(1۴۰) 

ترنجی که از بشت بعد از پیروزی على بر عمرو بن عبدود به ايشان هدیه شد 

از اهل سنن از ابن شیروبه دیلمی‌در کتاب فردوس با استناد از ابن عباس روایت شده است: 
وقتی امام على م1 عمرو بن عبدود را در جنگ احزاب (خندق) به هلاکت رساندند» نزد رسول 
خد ال آمدند در حالی که از شمشیرشان خون می‌چکید» وقتی پیامبر عة ایشان را دیدند تکبیر 
گفتند و مسلمانان نیز بعد از تکبیر پیامبر ل تکبیر گفتند. سپس پیامب رم فرمودند: بارالها! فضیلتی 
به علی لا بده که تا به حال به هیچ کس قبل از او نداده‌ای و بعد از او نیز نخواهی داد یکباره جبرئیل 
امین اعا نازل شد در حالی که یک ترنج بهشتی در دست داشت» پس فرمود: ای محمد ! خدای 
عزوجل به تو سلام می‌رساند و می‌فرماید: علی بن ابیطالب ل را به این هدیه تهنیت کن» سپس آن 
را به پیامبر ل داد و پیامبر له نیز به امام على ا دادند» وقتی آن ترنج در دست مبارک امام 
على اا قرار گرفت نصف شد. ناگهان یک پارچهٌ حریر سبز رنگ از داخل آن خارج شد که در آن 
نو شته شده بود: «تحفة من الطالب الغالب الى علی بن ابیطالب ا » این هدیه از طرف خدای پيروز 
و نیرومند برای علی بن ابیطالب ٤٣ا‏ است. 


۱۴۱) 

۶ ترنج و میوه‌های بهشتی به ایشان هدیه داده شد که 
اقب مناقب از سالم بن ابی جهد از جابر بن عبدالله انصاری روایت کرده است: یک روز 
جبرئیل لد بر پیامبر ی ازل شد در حالی که در دستش میوه‌ای از بهشت بود در میان آن میوه‌ها 
یک ترنج بوده جبرئیل ا به پیامبر عة عرض کرد: یا رسول الله! آن را به علی فلا بده . پیامبر 0 
آن را به علی 9 دادند. وقتی آن ترنج در دستان مبارک علی لاا قرار گرفت آن را بوییدند و بوسیدند 
و در همان حال دو نیمه شد واز میان آن» پارچه ای از حریر خارج شد که در آن نوشته شده بود: «من 

الطالب الغالب الى على بن ابیطالب» از یابنده پیروز به على بن ابیطالب عا 
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۱۴۲( 

۶ ترنجی که از بشت به پیامبرح هدیه داده شد و پیامبرءٌ به اهل بیتش نیزدادند > 

ثاقب مناقب از ابن زبید از جابر بن عبدالله اتصاری روایت کرده است: ترنجی از بهشت به 
پیامبر ج هدیه داده شد و بوی خوش آن در مدینه پیچید به طوری که اهل مدینه از بوی خوش آن 
داشتند از دنیا می‌رفتند. پیامبر عا در آن روز در خاتهام سلمه(ره) بودند» ایشان ترنج را خدمت 
پیامبر ب آوردند و پیامبر اة آن را به پنج قسمت تقسیم کردند ویک قسمت از آن را خوردند و 
دیگری را به على ا و سومین قسمت را به فاطمه زهراعِعل و چهارمین قسمت را به حسن 9 و 
پنجمین قسمت را به امام حسین عا دادند. ام سلمه عة عرض کرد: یا رسول الله! آیا من از زنان تو 
نیستم؟ پیامبر ی فرمودند: بله از همسران من هستی؛ ولی این ترنج هدیه‌ای از بهشت است و 
جبرئیل عا آن را از طرف خدا برای من و اهل‌بیتم لصا آورده است و به من امر فرموده که از آن 
بخورم و به اهل‌پیتم بدهم ای ام سلمه یا همانا ريشه عترت ما در زمین ومیوه‌اش در عرش قرار 
دارد» هر کس به میوه‌اش برسد. همانا به خدا رسیده است وهر کس ریشه آن را قطع کند همانا 
خدای تبارک وتعالی ريشه او را قطع می‌کند. 


(fF) 
4 شبه ترنج بیشتی که بر پیامبریٌ وامام علی عا نازل شد‎ 

اقب مناقب از ابان از انس بن مالک روایت کرده است: روزی پیامبر اة به قبرستان بقیع رفتند 

وبه من فرمودند: برو به علی تا بگو به این جا بیاید» من نیز رفتم ودر راه امیرالمومنین ا را دیدی 
ایشان از من سؤال کردند: پیامبر اة کجا است؟ عرض کردم: پیامبر اة در بقیع منتظر شما هستنده 
ایشان به آن جا رفتند» من نیز دنبال ایشان بودم تا نزد پیامبر اة رسیدند آن گاه پیامبر ب علی اا 
را بغل کردند وبوسیدند وبا هم قدم زدند ورفتند ومن نیز دتبال ایشان حرکت‌کردم یکباره ابری 
بالای سرشان آمد که تمام افق را فراگرفته بوده رسول خداععءٌ دست مبارکشان را داخل آن ابر فرو 
کردند و چیزی از آن بیرون آوردند و تناول کردند» سپس برای بار دوم دست مبارکشان را داخل ابر 
فرو کردند و میوه‌ای مانند ترنج از آن بیرون آوردند و به علی تا دادند. ایشان نیز آن را تناول کردند. 


۱۳۴ 
۶ ابری که برای پیامبر ی و وصیش نازل شدک 
اقب مناقف از تمامه پسر عبدالله از اتس ين مالی روایت کرده است: یک روز حجاج بن 











ا ا سح 
یوسف شخصی را دتبال من فرستاد ومن نیز دعوت او را پذیرفتم وپیش او رفتم» او از من درباره 
فضایل امام علی 3 سزال کرد» من هم یک فضیلت از فضایل علی اة را به او گفتم»به این مرل 
که: یک روز صیح از خانه به مسجد رفتم و نماز صبح را به امامت پیامر ع خواندمه در آل زم ا من 
جوان بودم بعد از تمام شدن نماز» امام على 4 و پیامبر عل از مسجد خارج شدند در حالی که 
دستانشان را به یکدیگر حلقه زده بودند. پیامبر عة به من فرمودند: : ای اتس! دنبال ما بیا واز آنچه 
می بینی نترس؛ چون در امان من هستی. من دنبال ایشان حرکت کردم تا به یکی از تپه‌های مدینه 
رسیدیم. وقتی به تپه رسیدیم پیامبر ية وعلی ا از تیه بالا رفتند وبه من فرمودند: ای انس! تو 
همین جا بمان تا ما بر گردیی رسول خداعَ علی ‏ را با دست راستش گرفته بودند وبه ایشان 
فرمودند: ای علی! برویم بالای تبه در حالی که با هم گفت وگو می‌کردند و می‌خندیدند تا وقتی که 
خورشید طلوع کرد با خود گفتم: حالا پایین می‌آیند. یکباره ابری را ديدم که جلوی خورشید را 
گرفت ورسول خدام دست مبارکشان را داخل آذ ابر فرو کردند و چیزی از آن بیرون آوردند و 
تناول کردند و به علی عة نیز دادند و ايشان هم تناول کردند» آن گاه آن ابر رفت و آتها از تپه پایین 
آمدند در حالی که دست مبارک پیامب را در دست امام علی لا بوده وقتی پایین آمدند با تعجب از 
پیامبر عة سوال کردم: با رسول الله پدر ومادرم به فدایت! امروز چیز عجیبی از شما دیدم» رسول 
خدا له فرمودند: ای انس! آیا آن ابر را دیدی؟ عرض کردم: پدرو مادرم فدایت! بله آن را دید 
سپس فرمودند: به خدا قسم روی این تپه یکصد پیامبر و یک صد وصی نشسته‌اند و این ابر بر آنها 
نازل شده و آنها از آن تناول کرده‌اند همان طور که برای من و علی ع پایین امد ای انس! هیچ 
پیامبری نزد خداوند بهتر از من و هیچ وصی و جانشیتی نزد خدا بهتر از علی ل نیست. 


)1۴۵( 
< کیک و کشمش بهشتی که برای پیامبر ا و امل بیتش لبا نازل شد؟ 
در ثاقب مناقب از عبدالرحمن پسر ابی لیلی مرسلا آمده است: یک روز پیامبر اکرم ٤‏ وارد 
خانة فاطمه زهرا غا شدند و شروع کردند به گفتن فضائل خود و پسر عمو و دخترش فاطمه 
زهرالا سپس فاطمه زهراطا عرض‌کردند: یا رسول الله! دو فرزندم» تور چشمانم حسن و حسین 
گرسنه خواییده‌اند و چیزی در خانه نداریم, پیامبر ا فرمودند: ای نور چشمم! ای دخترم! ای 
فاطمه زهرا! برو داخل مسجد و سبد را بیاور! حضرت فاطمه ا عرض کردند: يا رسول الله! ما 
سبدی نداریم پیامبر ا فرمودند: ای فاطمه غا! بلند شو هر کس از من اطاعت کند از خدا 
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اطاعت کرده است و هر کس از من سرپیچی کند از خدا سر پیچی کرده است. آن‌گاه فاطمه زهرا عا 
وارد مسجد شدند و سبدی را دیدند که با حوله پوشیده شده بود آن را برداشتند و نزد رسول خدا 
آوردند» پیامبر عة بلند شدند و فرمودند: این سبد با حوله‌ای شاهانه پوشانده شده است» سپس 
امام على مج و امام حسن 3 و امام حسین عا را بیدار کردند و حوله را از روی سبد برداشتند» 
داخل سبد یک کیک سفید رنگ بود که مانند کیک شام با کشمش زینت داده شده بود.' 


)1۴۶( 
۶ پرنده بهشتی که پیامبرعٌ و امام علی اا در خوردنش شریک بودند) 

از امام صادق ع از پدرانشان از امام علی ع روایت است که فرمودند: من در مسجد نزد 

پیامبر 4 بودم» بعد از این که نماز صبح را به امامت رسول خدااة به جماعت خواندم با ایشان 
بلند شدم و هر جایی که می خواستند بروند به من می‌فرمودند: به این جامی‌روم و وفتی دیر 
می‌کردند» خیلی ناراحت و نگران می‌شدم؛ زیرا من طاقت ندارم یک ساعت از ایشان دور باشم» 
ایشان در آن روز به من فرمودند: من به خانۀ عايشه می‌روم من نیز به خانه فاطمه زهرا رفتم و همراه 
فاطمه لا با امام حسن و امام حسین ڭه بازی کردم من و فاطمه زهراتلا از دیدن ایشان خیلی 
خوشحال بودیم» آن گاه به منزل عايشه رفتم در را کوبیدم. عايشه به من گفت: چه کسی پشت در 
است؟ جواب دادم: منم علی عا عايشه گفت: پیامبر اة دنبال حاجتی رفته است. من نیز برگشتم» 
وقتی خواستم بروم در دلم احساس کردم چیزی می‌خواهد اتفاق بیفتد» من طافت دوری پیامبر را 
نداشتم آن گاه دوباره برگشتم و در را محکم کوبیدم» عایشه گفت: چه کسی پشت در است؟ با صدای 
بلند گفتم: منم علی». شنیدم که پیامبر کل صدا زد: ای عایشه! در را به روی علی باز کن؛ عايشه در را 
به رویم باز کرد وارد شدم» پیامبر به من فرمودند: ای ابالحسن! این جا بنشین» سپس فرمودند: آیا 
دوست داری به تو بگویم چه شده است يا خودت درباره اینکه دیر کردی برایم می‌گویی؟ عرض 
کردم: یا رسول الله! شما بگویید؛ چون سخن شما دلنشین است» ایشان فرمودند: ای ابالحسن! من 
چیزی را از تو پنهان کرده بودم؛ زیرا من خیلی گرسنه بودم» آنگاه به خانۀ عایشه رفتم و دنبال غذا 
گشتم و هیچ چیزی پیدا نکردم» سپس از پروردگار کریم که خیلی زود جواب بنده‌اش را می دهد 
سوال کردم پس جبرئیل امین ا نازل شد در حالی که این پرنده همراهش بود (و به پرنده‌ای که در 





1. مدينة المعاجز» ص ۵۸» معجزه ۱۴۵. 
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دست مبارکشان بود اشاره کردند)؛ همانا خداوند متعال فرمود: ای محمد عٌ! این پرنده از بهترین 
پرندگان بهشت است و من آن را نزد تو فرستادی سپس دعا کردم: بارالها! یک نفر را نزد من بفرست 
که من او را دوست می‌دارم و تو هم او را دوست می‌داری و اوه من و تو را دوست می‌دارد» آن‌گاه 
شنیدم که تو در زدی و صدایت بلند شده به عایشه گفتم: در را به روی على ّا باز کن و تو داخل 
شدی» سپس خدا را از این که تو و مرا دوست می دارد شکر کردم» پس بيا با من در خوردن این پرنده 
شریک باش آن‌گاه آن پرندهٌ بهشتی را با ایشان خوردیم» پس به من فرمودند: : ای على ا! خودت 
سخن بگی ایشان عرض کرد: یا رسول الله ! وقتی شما به منزل عايشه رفتید من نیز به خانهام 
رفتم و در کنا ر فاطمه زهراعقل! و حسن و حسین لا بودم و خوشحال بودیم از این‌که با هم هستیم 
س از کنار آنها بلند شدم و قصد خانةُ عايشه را کردم؛ در را کوبیدم عايشه گفت: چه کسی پشت در 
است؟ جواب دادم: منم علی» به من گفت: : پیامیر 2 برای حاجتی رفته است و نمی‌تواند پیش تو 
ایده من یز برگشتم» چند قدمی از خانه دور نشد پودم که با خود فکر کردم» م۴ یروت رف 
و عايشه در خانه است. دوباره بازگشتم و در را کوبیدم» عايشه گفت: ٍ پشت در کیست؟ گفتم: منم 
علی» عايشه گفت: امیر اة برای حاجتی رفته و من خجل برگشتم» در دلم احساس کردم چیزی 
هست که تحمل آن را تداشتم و با خود گفتم: عجیب است ییامب را بیرون رفته و عايشه در خانه 
است؛ بار سوم با سرعت آمدم و در را محکم‌تر زدم و شما آن را شندیده آن گاه په عایشه ارم ر 
علی الا پشت در است. در را باز کن تا على ا افا وارد شود سپس پیامبر عه به عایشه فرمودند: ای 
حمیرا! ایا این چنین است که علی لا به من گفت» چرا این کار را کردی ؟ عایشه عرض کرد: ای 
رسول الله! دوست داشتم پدرم از این پرنده بخورده پیامبر ًة به او فرمودند: ای عایشه! چرا با علی 
دشمن هستی» روزی دشمی تو با علی ظاهر خواهد شد وبا او جنگ خواهی‌کرد. عايشه عرض کرد: 
با رسول الله! آیا زنان با مردان جنگ می‌کنند؟ حضرت فرمودند: : ای عایشها ر تو با علی الا جنگ 
می‌کنی و علی نیز تلا با تو جنگ خواهدکرد و با اهل‌بیت و اصحابم نیز جنگ خواهی کرد تو را با 
شتر حمل می‌کنند و به خانه‌ات می‌آورند و علامت آن این است که تو سوار شیطان می‌شوی و به 
جایی می‌رسی که سگ‌های هار در آن‌جا هستندء آن‌گاه درخواست برگشتن می‌کنی» وقتی نزدیک 
می‌شوی چهل مرد می‌بینی نه سگ‌های هار سپس با اصحاب خود به سرزمینی می‌روی که دوری 
آن از زمین تا آسمان است و این فاصله جدایی بین من و تو در آخرت است. عایشه گفت: خدا کند 
زودتر از دنیا بروم تا آن زمان نباشم» پیامبر کا فرمودند: هیهات! به آن خدایی که نفسم در دست 
قدرت او است آنچه گفتم اتفاق خواهد افتاده همان‌گونه که اکنون آن را می‌بینم» آن‌گاه به من 











معجزات امام علی ی / ۱٩۱‏ 








فرمودند: ای علی"1: بلند شو برویم» وقت نماز ظهر است» پس دستور داد اذان بگویند بلال نیز 
اذان گفت و نماز ظهر را به امامت ابشان خواندیم. 


)۱۴۷ 
۶ جامی‌از طلای بیشتی که در آن رطب و انکور بودکه 

درکتاب اربعین عن اربعین " از انس بن مالک روایت شده است: یک روز با رسول خد اعد قدم 

می‌زدیم» وفتی به بقیع رسیدیم در کتار یک درخت خشکیده سدر ایستادیم وپیامبر ا در کنار آن 
درخت تشستنده یکباره دیدم آن درخت خشکیده برگ درآورد و میوه داد و سایه انداخت پیامبر 
َه تبشم کردند و فرمودند: ای انس! برو علی لا را نزد من بیاور» من نیز دنبال على لا رفتم و او را 
نزدیک منزل حضرت فاطمه زهرا عه پیدا کردم ایشان چیزی تناول می‌کردند» سلام کردم ایشان 
نیز جواب سلامم را دادند» سپس عرض کردم: یا ابالحسن! پیامبر در بقیع منتظر شما هستند و مرا 
دنبال شما فرستاده‌انده آنگاه امام علی لا دعوت پیامبر ٤ة‏ را لبیک گفتند و به سوی بقیم حرکت 
کردند و من پشت سر ایشان بودم تا وقتی که به پیامب رل رسیدند و سلام کردند. پیامبر اة جواب 
سلامش را دادند و به ایشان فرمودند: در کنارم بنشین و با هم گفت و گو می‌کردند و می‌خندیدند» من 
به صورت امام علی لا نگاه می‌کردم» دیدم که چهرهٌ ایشان نوراتی و درخشان‌تر شد یکباره جامی از 
طلا پایین آمد که با ياقوت و جواهرات دیگر زینت داده شده بود و روی آن چهار سطر توشته شده 
بود. در سطر اول نوشته شده بود: «لا اله الا الله محمد رسول الله» خدایی جز الله نیست و 
محمد فرستادة خدا است. در سطر دوم نوشته شده بود: «لا اله الا الله محمد رسول الله و على 
بن ابيطالب عة ولی الله و سیفه على الناكثين و القاسطین والمارقین» خدایی جز الله نیست و محمد 
فرستاده خدا و علی بن ابیطالب ولی خدا است و شمشیرش بر ناکئین " و قاسطین " و مارقین " است. 
در سطر سوم نوشته شده بود: «لا اله الا الله محمد رسول الله ايده ی بعلی بن ابیطالب» خدایی 

جز الله نیست و محمد فرستاده او است و آن را به وسیلهٌ علی بن ابیطالب یا پیروز و موّیّد کرده 
است و در سطر چهارم نوشته شده بود: «صلواتی لمن مومن بالله و محب اهل بیت محمد صلوات 


ناکثین از اصحاب جمل کسانی ۳ که با امام على طا در جنگ جمل جنگ کردند(طلحه و زبیر و...). 
. قاسطین: کسانی که با امام علی عا در جنگ صفین جنگ کردند (معاویه و یارانش). 


ا ا پا هچ 


ا سسس 
لله علیهم اجمعین» خوشا به حال کساتی که به من ایمان آورده‌اند و دوست دار اهل بیت محمد 
صلوات الله و سلام الله عليهم اجمعين هستند. 

داخل آن جام» رطب طب وانگور بهشتی بود که در دنیا مانند آن نبود پیامبر 4 7 از آن میل‌کردند و 
به علی نیز تعارف کردند و امام علی ل از آن میل‌کردند و وقتی سیر شدند به اذن خداوند تبارک 
وتعلنآن جام به آسمان برگشت» سپس ام په من فرمودن : ای انس! آیا این درخت سدر را 
می‌بینی ؟ عرض کردم: بله با رسول الله! پیامبر اة فرمودند: همانا سیصد و سیزده پیامبر و سیصد و 
سیزده وصیح زیر این درخت نشسته‌اند و هیچ پیامبری نزد خدا بهتر از من و هیچ وصی و جانشینی 
نزد خدا بهتر از علی ا تیست. ای انس! بدان هر کس می خو | آدم 4 و علمش و ابراهيم 
خلیل یلا و وقارش» سلیمان ا و قضاوتش» بحیی افلا و زهدش و اسماعیل ا " و صوتش را ببیند 
به علی بن ابیطالب نت نگاه م کند, ای انسی! همانا خدای تبارک وتعالی هیچ پیامبری را نفرستاد مگر 
این‌که وصیش را مخصوص خودش قرار داد همانا خداوند متعال برای من چهار وزير قرار داده 
است که بهترین آنها علی بن ابیطالب لا است» دو نفر آنها در آسمان است؛ جبرئیل امین 3 و 
میکائیل ٤‏ و دو نفر دیگر در زمین؛ عمویم حمزة بن ابیطالب وپسر عمویم علی بن ابیطالب 42 . 


)1۴۸( 
< یک مرغابی که به پیامبراةَ هدیه داده شد4 

از اهل سنن با استناد از سعید بن خیبر روایت کرده‌اند: روزی پیامبر م9 گرسنه شدند و 
گرسنگی آن حضرت آن‌قدر شدید بود که بر کعبه آویزان شدند و خداوند تبارک تعالی را خواندند: 
بارالها! ای پروردگار محمد ة! زیادتر از این محمد ٤اه‏ راگرسنه قرار مده ناگهان جبرئیل امین 2 
نازل شد در حالی که در دستش یک مرغابی از مرغابی‌های بهشت بود آنگاه به پیامبر ٤‏ فر مودند: 
یا رسول الله! همانا خداوند به تو سلام می‌رساند و می‌فرماید: پارچه‌ای که روی پای مرغایی بسته 
شده باز کن و آن را بخوان؛ پیامبر ٤‏ آن را باز کردند. داخل آن یک پارچه سبز بود و در آن نوشته 
شده بود: «لا اله الا الله محمد رسول الله ایدیه بعلی و نصرت به ما انضف الله من نفسه من اتهه فی 

قضائه و استصلاء من رزفه». 


۱ اسماعیل پسر حزقیل که خدای تبارک و تعالی نام ایشان را در قرآن ذکر کرده است. 





معجزات امام على تا / ۱٩۹۳‏ 


(۴9) 
# میوه دادن درخت کلابی خشکیده + 
سید رضی در مناقبش با استناد از حرث همدانی روایت کرده است: با امام علی ع از مدینه 
خارج شدیم تا به سرزمینی رسیدیم که پر از خار بود در آن جا یک تن درخت خشکیده‌ای قرار 
داشت که ریشه‌اش نیز خشک شده بود و همه برگ‌هایش ربخته بود امام علی عة با دست مبارکشان 
به آن درخت زدند و فرمودند: به اذن خدا سبز شو یکباره به اذن خدای تبارک و تعالی آن درخت 
خشکیده سبز شد و در همان لحظه میوه داد و شاخه‌هایش تکان خورد. میوه‌های آن درخت. گلابی 


بو سپس از آن خوردیم و با خود حمل‌کرديم. 


(۵۰) 
# درخت سدری که رکوع و سجود می‌کرد؟ 

در اقب متاقب با استناد از ابی زبیر روایت شده است: یک روز از جابر بن عبدالله انصاری 

سوال کردم: ایا امام علی لا معجزاتی دارند؟ در جوایم گفت: به خدا قسم معجزاتی دارند که همه 
جماعت آن را دیده‌اند و آن را انکار نمی‌کنند به جز دشمنان آن حضرت. یکی از آن معجزات را با 
این دو چشم و دو گوش خودم دیدم و شنیدم و آن معجزه این بود: یک روز از مدینه بیرود رفتیم و 
حضرت در کنار یک درخت سدر توقف کردند و به ما نیز امر فرمودند که در اين مکان توقف کنید تا 
دو رکعت نماز بخوانم. پس ما توقف کردیم و ایشان وضو گرفتند و در زیر همان درخت سدر دو 
رکعت نماز خواندند» هنگامی که به رکوع و سجود می‌رفتند ما با تعجب می‌دیدیم که درخت سدر 
هم به رکوع و سجود می‌رفت» وقتی ايشان به رکوع می‌رفتند درخت نیز به رکوع می‌رفت. وفتی 
ایشان سر برمی‌داشتند درخت نیز می‌ایستاد و وقتی به سجده می‌رفتند درخت نیز به سجده می رفت 
و وقتی سر از سجده برمی‌داشتند» درخت نیز سربرمی‌داشت. ما همچنان با تعجب به آن درخت 
سدر تگاه می‌کردیم» وقتی امام علی 4 نمازشان تمام شد. دعا کردند و فرمودند: «اللهم صلی على 
محمد و آل محمد» بارالها! درود به محمد و آل محمد درود بفرست. ناگهان دیدیم شاخه‌های 
درخت سدر تکان خوردند و به اذن خدای تبارک وتعالی آمین گفتند» سپس حضرت فرمودند: 
«اللهم صلی على شیعه محمد و آل محمد» بارالها! درود و رحمت بفرست به شیعه محمد و ال 
محمد دوباره شنیدیم که برگ‌هاء شاخه‌ها و ساقه‌های درخت «آمین» آمین» گفتند» سپس حضرت 


۴ / معجزات امام علی طا 





آل محمد و دشمنان شیعه آل محمد ناگهان دیدیم شاخه‌ها؛ ساقه‌ها و برگ‌ها وتمام تنه درخت تکان 


خو ردند و گفتند: امین امین! 


)1۵1( 
# نخلی که اسم پیامبر اة و امام علی اتا را بر زبان آورد4 
سید رضی در منقاب المفاخر با استناد از امام رضاءثل و ایشان نیز از پدران گرامی‌شان از امام 
علی عا روایت کرده‌اند: با رسول الله در مدینه راه می‌رفتیم که گذرمان به نخلستان مدینه افتاد 
یکباره دیدم نخل اول به تخل دوم گفت: این محمّد مصطنی 2 و آن علی‌مرتضی ا است» تخل 
سوم به چهارم گفت: این موسی ل و آن هارون طا است» سپس نخل پنجم به ششم گفت: این 
نوح فلا و آن ابراهیم للا است و نخل هفتم به هشتم گفت: این محمَد ی سرور مرسلین و آن 
علی لا سرور اولیا است. آذگاه حضرت تبسّم کردند وبه من فرمودند: ای علی ت4! این تخل مدینه 
را «صیحانی» نام بگذاریم؛ زیرا به فضل من و تو سخن گفت و این روایت از اهل سنن نیز به این 


مضمون ذکر شده است. 


(far) 
فریاد زدن نخل‌هاک‎ ۶ 
ابو الحسن فقیه محمد بن احمد شاذان در مناقب اثمه اطهار با استناد از ابوبکر عبدالله بن‎ 
عثمان روایت کرده است: در آن روز با پیامبر در باغ سعد در عقیق سفلی بودیم که یکباره نخل‌ها به‎ 
صدا در آمدند آن‌گاه پیامبر عله به ما فرمودند: آیا می دانید این نخل‌ها چه گفتند؟ عرض‌کردیم: خدا‎ 
و پیغمب رم بهتر می‌داننده ايشان فرمودند: تخل اوّلی به دیگری گفت که این پیامبر خدا محمد‎ 
مصطفی ةو وصیّش امیرالمزمنین علی ا است» سپس پیامبرع آن نخل را «صبحانی» نام‎ 


کگداشتند. 
(۱۵۳) 
۶ فریاد زدن نخل‌هاک 


حسین بن حمدان حصینی در «هدایه» با استناد از محمد بن سنان زهراوی روایت کرده است: 


یک روز در زمان امام صادق ا خدمت ایشان مشرّف شدیم نزد ایشان یک سینی خرمای مدینه 


معجزات امام علیخ / ۱۹۵ 


بوده هر کسی نزد ايشان می آمد به او تعارف می‌کردند» من از کار ایشان خیلی تعجّب کردم 
پیامبر ی به من فرمودند: ای محمد بن سنان! این «خرمای صیحانی» است. از آن بخور که شفای هر 
درد است. به درستی که شیعیان ما را از هر مرض و دردی شفا می‌دهد. آیا می‌دانید چرابه آن 
«صبحانی» می‌گویند؟ عرض کردیم: نه! امام صادق لیا فرمودند: آیا نمی‌دانید این خرما به فضیلت ما 
اقرار کرده است؟ عرض کردیم: نه به خدا نمی دانستیم و اکنون از زبان مبارک شما شنیدیم! حضرت 
صادق ا فرمودند: بله» ای پسر ستان! به درستی که این خرما از دلایل جدم امیرالممنین علی بن 
ابیطالب تلا و رسول خدا ع است. عرض کرد: ای سرورم! برایمان درباره آن بگوییده پدر و 
مادرمان فدایت یابن رسول‌اله! حضرت فرمودند: جذم رسول خدا به طرف باغستان‌های مدینه 
می‌رفتند در حالی که دست مبارکشان را بر گردن مبارک امام على ا حلقه زده بودند. وفتی امام 
علی طا می خواستند با ایشان حرف‌بزنند» ایشان نمی‌گذاشتند که امام على عا سخن بگویند تا 
وقتی که به نخلستان اول رسیدند آن گاه نخلی به نخل دیگر تا آخر گفت: ای خواهر! این آدم ِا و 
آن شیث طا است و دیگری به تخل مقابلش گفت: ای خواهر! این داو ودعلا و آن سلیمان یلا است. 
پس حرکت کردند تا به دو نخل دیگر رسیدند. آن گاه نخل اولی به نخل دومی‌گفت: ای خواهر! این 
زکریالطل و آن یحیی لا است. از آن دو نخل نیز گذشتند و به دو نخل دیگر رسیدند» نخل اولی به 
نخل مقابلش گفت: ای خواهر! این ابراهیم خلیل ِا و آن اسماعیل ا است. از آن دو نیز گذشتند 
وبه دو تخل دیگر رسیدند. نخل اولی به تخل دومی گفت: ای خواهرا این موسی ا و آن هارون عا 
است. از آنها نیز گذشتند وبه دو تخل دیگر رسیدند. آن‌گاه آن نخل به تخل دیگر گفت: ای خواهرا 
این عیسی تلا و آن شمعون ع است. از آن دو نیز گذشتند و به دو تخل دیگر رسیدند» نخل اول به 
تخل دیگر گفت: ای خواهرا این محمد مصطفی به رسول خدا و آن وصیّش على مرتضی ا 
است. از آن دو نیز گذ شتند. آن گاه تمام نخل‌ها یک صدا نخل‌های نخلستان مقابلشان را صدا زدند و 
گفتند: این محمد رسول الله و آن علی عا وصین رسول الله است. سپس رسول خدا به امام 
على فرمودند: پدر ومادرم فدایت! این کرامت از طرف خدا برای ما و به خاطر تو است» سپس به 
طرف تخل اول برگشتند و آن جا نشستند» آن گاه رسول خداععٌ به امام على للا فرمودند: ای 
على ! برو و به آن تخلی که پشت سرت قرار دارد و هیچ میوه‌ای ندارد بگو: ای نخل! رسول 
دای به تو می‌فرماید گردنت را خم کن وسرت را به زمین برسان امام علی ع نیز به دستور 
پیامبر لا رفتند و به آن تخل گفتند» یکباره به اذن خدای تبارک وتعالی آن نخل خم شد وسرش را به 
زمین رساند؛ در حالی که پر از رطب بهشتی بود. پیامبر 6 فرمودند: ای ابالحسن! از این رطب برایم 
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بچین و به من بده امیرالممنین علی بن ابیطالب عا از آن چیدند وبه پیامبر دادند وایشان نیز برای 
خودشان چیدند واز آن میل کردند» رسول خداع فرمودند: ای ابالحسن! گویا این خرما واین تخل 
دوست دارد اسمش را «صبحانی» بگذاریم؛ زیرا ما را صدا زده و ما را به پیامبران پیشین تشبیه کرده 
است. اکنون برادرم جبرئیل امین لطْ نزد من است و می‌فرماید: همانا خدای تبارک تعالی این خرما را 
برای شیعیان ماه استئنا قرار داد سپس رسول خدا به آن تخل خطاب کردند: تمام اتواع خرمای زمین 
را برایمان ظاهرکن» تخل گفت: لبیک یا رسول الله! و جبرئیل لا نزد آن نخل رفت و گفت: ای نخل! 
تمام انواع خرما را برای رسول خداعٍ و وصی وبرادرش علی بن ابیطالب 2 ظاهر کن» سپس آن 
تخل تمام انواع خرماهای زمین را ظاهر کرد وجبرئیل امین آن را از تخل می چید و به رسول خدا 
می‌داد وایشان نصفش را می خوردند ونصف دیگرش را به امام علی عا می‌دادند و حضرت 
على اا نیز آن را میل می‌کردند تا وقتی که از تمام انواع خرماهای روی زمین میل کردند. آن گاه 
جبرئیل امین ا عرض کرد: یا رسول الله! آیا من می توانم از این خرما بخورم تا از درگاه خدای متان 
شفا بگیرم و از فضیلت وفضل امیرالمژمنین علی بن ابیطالب ع بهره‌مند شوم پیامبر فرمودند: ای 
حبیی ای جبرثیل :۱ همانا خداوند جل و اعلی تو را افضل از ما آفریده است» جبرئیل ل گفت: 
به خدا قسم مرا بافضیلت‌تر از شما نیافریده به جز به دوستی شما؛ زیرا شما از بهترین دوستان خدا 
هستید وشما نزد خدا از من نزدیک‌تر هستید سپس آن نخل به حالت قبل خود برگشت و 


جبرئیل 2 ب آسمان رفت وپیامبر و امیرالمومنین 4 درباره اتفافی که افتاده بود سخر می‌گفتند. 


(۱۵۴) 
# سخن کفتن نخل‌ماک 

شیخ برسی با استناد از جابرین عبدالله انصاری از امیرالمومنین على بن ابیطالب 2 روایت 
کرده: با پیامب ری به صحرای مدینه رفتیم و در نخلستان اطراف مدینه قدم می‌زدیم» ناگهان نخلی به 
نخل دیگر گفت: ایشان محمد مصطفی ٤‏ وایشان علی‌مرتضی ا است. سپس سومی به 
چهارمی‌گفت: ایشان خاتم انبیا و ايشان خاتم اوصیا است. در آن هنگام پیامبر به من نگاه کردند و در 
حالی که متبسّم بودند فرمودند: ای ابالحسن! آیا شنیدی نخل‌ها چه گفتند؟ عرض کردم: بله یا 
سول الله! بيامير ال فرمودند: آیا برای این نخل‌ها اسم بگذاریم؟ عرض کردم : خدا و 
پیامبرش عب بهتر می‌دانند. آن گاه پیامبر عة فرمودند: این نخل را «صبحانی» نام می‌گذاریم؛ زرا 

فضل من وتو را گفت. 
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)1۵۵( 
< خرمای بهشتی که برای پیامبرع نازل شد وامام علی با از آن میل کردندکه 
عبدالله پسر جعفر حمیدی از حسن ظریف از حسین پسر علوان از امام صادق یه از پدران 
گرامی‌شان روایت کرده است: پیامبر ية همراه بارانشان بیرون می‌رفتند و امام علی طا نیز نزد 
ایشان بودند» یکباره خرمایی بر ایشان نازل شد و پیامبر عب با دست مبارکشان آن را گرفتند و از آن 
میل کردند و باقی‌مانده‌اش را به امام علی عا دادند و ایشان نیز از آن میل‌کردند. از امام على فِا 


درباره ان خرما سوال شد. حضرت فرمودند: شکل و بویش شبیه خربزه بود. 


(۱۵۶) 
۶ پرنده‌ای که خدای تبارک و تعالی آن را فرستاده است تا کفش ایشان را بردارد > 

عبدالله بن جعفر حمیدی ازمحمد بن حمید از ابوجمیله از امام صادق عة روایت کرده است: 
در آن روز امام علی لا کفش خود را درآوردند و مشغول وضو گرفتن شدند. در همان حال یکباره به 
اذن خدای تبارک و تعالی پرنده‌ای از آسمان به زمین آمد و یکی از کفش‌های امام علی مخ را 
برداشت و به آسمان پریدء وقتی امام على ا متوجه شدند دنبال آن پرنده دویدند تا وقتی که به یک 
سرزمین پرآب و علف رسیدند. آن گاه آن پرنده, کفش حضرت را انداخت و از داخل آن کفش» یک 

مار سیاه بیرون آمد و خزید. 


(۱۵۷) 
۶ کلاغی که کفش مبارک حضرت را برداشت و آن را به آسمان بردک 

ابن شهرآشوب در امالی آورده است که سیدحمیری در گوشه‌ای ایستاد و صدا زد: هر کس 

برای من یک فضیلت از امام علی طا ذکرکند که برای آن شعری سروده نکرده باشم» این اسب را به 
او هدیه خواهم داد آن گاه همه مردم جمع شدند و با خود گفت و گو می‌کردند. سپس مردی از ابن 
رعل مرادی این روایت را نقل کرد: یک روز ظهر وقتی امام علی ع خواستند وضو بگیرند 
کفش‌هایشان را از پای مبارکشان بیرون آوردند و کنار گذاشتند. یکباره یک افعی بدون این که ایشان 
آن افعی را ببینند وارد یکی از کفش‌های حضرت شد آن گاه به اذن خدای تبارک و تعالی کلاغی از 
آسمان آمد و آن کفش را برداشت و پروازکرد» وقتی وضوی امام علی ی تمام شد و خواستند کفش 
خود را بپوشند با تعجب یک لنگه کفش خود را ندیدند. پس به این طرف و آن طرف نگاه کردند» 
ناگهان آن کلاغ را دیدند که کفش را برداشته است» پس دنبالش رفتند تا به یک صحرا رسیدند. کلاغ 
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در آن جاء لنگه کفش را پرتاب کرد و محکم به زمین زد و آن افعی همان لحظه مُرد» آن گاه حمیری آن 
اسب را به تقل کننده آن روایت هدیه داد. 


)1۵۸( 
< سنکی که روی سر نعمان بن حرث افتاد و او را درجا کشت 

سید مرتضی در عیون معجزات با استناد از امام صادق علا و ایشان از پدران گرامی‌شان روایت 
کرده‌اند: وقتی پیامبر ا امام علی ی را در روز غدیر خم به جانشینی خود منصوب‌کردند 
فرمودند: هر کس من مولای او هستم پس از این علی عه ا مولای او است. بارالها! دوست بدار کسی 
که او را دوست دارد و دشمن بدار کسی راکه با او دشمن است. . این سخنان پیامبر کا در حجاز و 
شهرهای دیگر پخش شد یکباره شخصی به نام نعمان بن حرث مقابل رسول خدا بلند شد وگفت: 
ای محمد! به ما امر فرمودی که به وحدانیّت خدای تبارک وتعالی شهادت بدهیم و ایمان بیاوریم و 
امر فرمودید که تو (ای محمد!) فرستاده خدا هستی» ما نیز به پیامبری‌ات ایمان آوردیم» آن گاه ما را 
به نماز خواندن و روزه گرفتن و زکات دادن و حج رفتن در وقت غنا و جهاد کردن در راه خدا و... 
راهنمایی کردی و ما همه آتها را با دل و جان قبول‌کردیم و هیچ چیزی نگفتیم تا وقتی که دست آن 
جوان (علی بن ابیطالب فْ) را در غدیر خم بالا بردی و فرمودی: هر کس من مولای او هستم پس از 
این علی تلا مولای او است. آیا این فرماتی که دادی از طرف تو است يا از طرف خدای تبارک و 
تعالی ؟ پیامبر به در جوابش فرمودند: ای تعمان! به آن کسی که جان در دست قدرت والای او 
است. این فرمان از طرف خدای تبارک و تعالی است و به من امر فرموده که علی عا را بعد از خود 
جانشین کنم با این تفاوت که او بعد از من پیامبر نیست و او بعد از من امام و رهبر امت است. نعمان 
قبول کرد و رفت و در حالی که حرکت می‌کرد با خود می‌گفت: بارالها! اگر این فرمان از طرف تو 
است پس از آسمان سنگ ببار و ما را به عذابی دردناک عذاب بده. قبل از تمام شدن حرف‌های 
تعمان یکباره به اذن خدای تبارک و تعالی از آسمان سنگ بارید و یکی از آن سنگ‌ها بر سر نعمان 
افتاد و آن را در جا به درک واصل کرد و به خاطر همین خدای تبارک و تعالی این آیه را نازل فرمودند: 
«سئل سائل بعذاب واقع» ` و نیز در رواب بتی از مفضل بن عمر از امام صادق تلا در کتاب برهان در 
تفسیر قران با روایتی از اهل‌بیت عصمت و طهارت له در قول خداوند متعال آمده است: «قل فلله 

الحجه البلاغه) ۲ و «سئل سائل بعذاب واقع». " 


1۹ سره مبارکد معارج. ایه 1 . سوره مبارکه انعام» آیه‎ ١ 
۱ سورد میا رکد معارج: ابید‎ ۳ 
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)1۵۹( 
۶ سلام کردن و سجده کردن شیر در مقابل حضرت علی ا2ا که 
سید رضی با استناد متواتر از امام حسین لیا روایت کرده است: روزی با پدرم امیرالمومنین اا 
و جماعتی به سرزمین بابل می‌رفتیم» یکباره شیر عظیم الجثه‌ای از بیشه‌ای بیرون آمد و به طرف ما 
آمد. همةٌ جماعت ترسیدند و خواستند فرارکنند» آن شیر نزدیک و نزدیک‌تر شد تا نزد پدرم 
امیرالمژمنین علی ابن ابیطالب ی رسید و در مقابل ایشان به سجده رفت و سرش را به خاک مالید و 
سلام کرد و دست و پای پدرم را بوسید. امام علی لیا نیز جواب سلامش را دادندوبه راهشان ادامه 


دادند . 


۶۰( 
< اقرار کردن شیر به فبۆت پیامبرع و ولایت اميرالمؤمنین ِا و اهل بیت 2 که 

امام حسن عسکری طا فرمودند: پدرم از پدران گرامی‌شان از امیرالمومنین على بن 

ابیطالب ا از پیامبر عظیم‌الشان اسلام ٤ة‏ روایت کرده‌اند: روزی یکی از اصحاب خاص پیامبر ا 
که تامش ابوذر غفاری است نزد رسول خدا مشرّف شدند؛ در حالی که پیامبر عة با جمعی از 
اصحاب در مسجد نشسته بودند. ابوذر وارد شدند و سلام کردند و عرض‌کردند: یا رسول الله! من 
یک گله گوسفند دارم که باید دتبال آن بروم؛ اما دوست ندارم از شما دور شوم و هیچ چوپانی تدارم 
تا جای خودم بگذارم و می‌ترسم گله‌ام را تنها بگذارم و گرگ گوسفنداتم را بدرده يا رسول الله! چه 
کنم؟ پیامبر اة در جواب ایشان فرمودند: ای ابوذر! به گل خود برس و مواظب آن باش» ابوذر 
مرخص شد و خداحافظی کرد و دنبال گله‌اش رفت. بعد از هفت روز نزد پیامبر مشرّف شد و سلام 
کرد پیامبر اء جواب سلامش را دادند و به او فرمودند: ای اباذر! در این هفت روز چه کاری انجام 
داده‌ای؟ ابوذر در جواب پیامبر کی عرض کرد: لبیک یا رسول الله! در این هفت روز به چوپانی 
مشغول بودم؛ ما امروز چیز عجیبی دیدم» پیامبر به فرمودند: آن چیز عجیب چیست؟ ابوذر عرض 
کرد: یا رسول الله! من در حالی که نماز می خواندم گرگی به گله‌ام حمله ور شد. با خود گفتم: نمازم را 
ادامه بدهم یا آن را قطع کنم؟ آن گاه نمازم را ادامه دادم شیطان به ذهنم آمد و به من گفت: ای اباذر! 
تو کجا هستی ؟ گرگ‌ها به گله‌ات حمله‌ور می‌شوند و گله‌ات را پاره پاره می‌کنند و هیچ چیزی در این 
دنیا برای تو باقی نمی ماند که با آن زندگی و امرار معاش‌کنی» به شیطان گفتم: برایم توحید خدا و 
ایمان به رسول خدا و ولایت برادرش. سرور خلق بعد از ایشان على بن ابیطالبتٍه و ولایت 
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ائمه مه بعد از ایشان و دشمنی کردن با دشمنان ایشان و دوستی کردن با دوستان ایشان مهم‌تر از گله 
است. وقتی از حرف زدن با شیطان فارغ شدم و به نمازم ادامه دادم ناگهان دیدم گرگی امد و 
گو سفندی به دندان‌گرفت و با خود برد بعد از چند لحظه شیری آمد و آن گرگ را دو نصف کرد و آن 
گوسفند را به جای خودش برگردانده سپس آن شیر مرا صدازد و گفت: ای اباذر! همانا خدای تبارک 
و تعالی مرا مأمور کرده است تا مواظب گله‌ات باشم تا وقتی که از نمازت فارغ شوی. هنگامی که 
نمازم تمام شد آن شیر نزد من آمد و در حالی که من متعجّب و متحیّر بودم به من گفت: ای اباذر! برو 
نزد پیامبر عم و به ایشان بگو: همانا خداوند متعال به دوستت اکرام کرده است که حافظ دینش باشد 
و به من امر فرموده که مواظب گله‌اش باشم. پیامبر اة فرمودند: ای اباذر! راست گفتند همانا 
کسانی که به من و علی و فاطمه و حسن و حسین له ایمان بیاورند خداوند در کارها کمکشان 
می‌کند. بعضی از منافقان که در آن جمع بودند گفتند: این شایعه‌ای بین ابوذر و پیامبر ۶ة است تا ما 
راگول بزند» سپس گفتند: ما دنبال ابوذر می‌رویم تا ببنیم آیا آن شیر از گله‌اش محافظت می‌کند يا نه و 
اگر غیر از این باشد دروغ آتها ثابت خواهد شد آن‌گاه آنها دنبال ابوذر رفتند و دیدند ابوذر مشغول 
نماز خواندن است در حالی که یک شیر دور گله‌اش می‌گشت و از گوسفندان او مراقبت می‌کرد تا 
وقتی که نمازش تمام شد. آن گاه آن شیر به ابوذر گفت: تمام گوسفندان تو سالم هستند و رو کرد به 
منافقان و به آنهاگفت: آیا انکار می‌کنیدا؟ کسی که محمدعِ و علی لا وفاطمه زهراعهلا و 
حسن تلا و حسین لا و ائمه اطهار عا را دوست می‌دارد و جانش را فدای آنها می‌کند و به آنها 
متوسّل می‌شود خداوند هم او را یاری می‌کند و خدا مرا فرستاده تا از گله‌اش مواظبت کنم و قسم به 
کسی که محمد ع و اهل‌بیتش را بر عالمیان اکرام کرده و مرا فرمانبردار ابوذر کرده اگر ابوذر به من 
دستور بدهد شما را به هلاکت برسانم» شما را به هلاکت خواهم رساند و هر کس خدا را از ته قلب 
به حق حضرت محمد و اهل‌بیتش ع قسم بدهد که خدای تبارک و تعالیٰ برای او دریاها را به روغن 
و عسل و کوه‌ها را به مشک و عنبر و کافور و ساقه‌های درختان را به زمرد و ياقوت و زبرجد تبدیل 
کند. همانا خدای تبارک و تعالی به حق محمد و آل محمدععٌ آنها را برای او تبدیل خواهد کرد. 
وقتی ابوذر نزد پیامبر له آمد پیامبر اة به او فرمودند: ای اباذر! تو طاعت خداوند را خوب انجام 
دادی» همانا خداوند شیر صحرا را برای تو مسخر کرد تا از گله‌ات محافظت کند و تو به نمازت ادامه 
بدهی» به درستی که تو از بهترین کسانی هستی که خدا را در نمازش مدح می‌کند. 


۶۱ 





معجزات امام عل یا / ۲۰۱ 








< سخن کنتن شتر وذکر و ثنای امام علی 4 

سید مرتضی با استناد از عمار بن یاسر روایت کرده است: در مسجد جامع کوفه با جمعی از 
اصحاب نزد امیرالممنین علی بن ابیطالب تیا نشسته بودیم» یکباره صدایی از بیرون مسجد بلند 
شد. آن گاه امام علی به من فرمودند: ای عمارا ذوالفقارم را بیاور من نیز آن را آوردم و به ایشان 
دادم سپس به من فرمودند: ای عمار! بیرون برو و آن مرد را از ظلم‌کردن به زنش منع کن» عمار 
می‌گوید: از مسجد بیرون رفتم و یک مرد و زن را ديدم که ریسمان د شتری راگرفته بودند و هر یک به 
دیگری می‌گفت که آن ‏ شتر مال من است. به آن مرد گفتم: امیرالممنین علی بن ابیطالب ع تو را از 
ظلم کردن به این زن نهی می‌کنند. آن مرد با پُررویی گفت: برو به او بگو به کارش برسد و برود 
دست‌هایش را از خون مسلمانانی که آنها را در بصره کشته است بشوید. حالا نیز می خواهد این شتر 
را از من بگیرد و به این زن دروغگو بدهد. عمار می‌گوید: به مسجد برگشتم و خواستم آنچه مرد 
گفته بود به حضرت علی ا بگویم. با تعجب ایشان را دیدم که از مسجد بیرون می آمد در حالی که 
غضب در چهرهٌ مبارکشان دیده می‌شد. آن گاه فرمودند: ای مردک! ن شتر را به آن زن بده» آن مرد با 
پررویی گفت: شتر مال من است» حضرت على نف به آن مرد فرمودند: ای لعین» دروغ می‌گویی! آن 
مرد گفت: چه کسی شهادت می دهد که این شتر مال این زن است. علی 12 فرمودند: کسی شهادت 
می‌دهد که هیچ کس از مردم کوفه او را دروغگو نمی‌پندارند مرد گفت: اگر آن شاهد. راست 
بگوید این شتر را به این زن خواهم داد پس امام على روکردند به شتر و فرمودند: ای شترا به ما 
بگو مال چه کسی هستی؟ آن گاه به اذن خدای تبارک و تعالی آن ت شتر به زبان فصیح عربی گفت: ای 
امیرالمژمنین وای سرور اوصیا! ده سال است که من مال این زن هستم. سپس امام علی ع به آن زن 
فرمودند: این شتر را بردار و مواظب آن باش آن مرد قبول نکرد وتعض کرد سپس امام علی ند به 
خاطر همین او را با ذولفقارش دو نیم کرد و نیز شيخ برسی از عمار بن یاسردر آخر این روایت درباره 
سخن گفتن شتر با امام علی 4 این چنین روایت کرده است: امام على مه فرمودند: ای شتر! بگو 
مال چه کسی هستی؟ شتر با زبان فصیح عربی گفت: ای امیرالمؤمنین ! من نوزده سال است مال 
این زن هستم» آن گاه امام علی 3 به آن زن گفتند: شتر را بردار» سپس مرد تعرّض کرد آن گاه 
حضرت علی ی او را با یک ضربهة ذوالفقار دو نیم کردند. 


۲ / معجزات امام علی مخ 


(Ms) 
سخن کفتن طفل شش ماهه با اميرالموؤمنين ا که‎ # 

شیخ برسی روایت کرده است: یک روز زتی پسربچهُ شش ماهه‌اش را بالای پشت بام گذاشت 
و رفت. پسر بچه چهار دست وپا رفت تا از پشت بام خارج شد وبه تاودان رسید و از پشت بام دور 
شد. وقتی مادرش برگشت» پسرش را روی ناودان دید سپس با سرعت بالا رفت و خواست آن را 
بگیرد ولی تتوانست؛ زیرا ناودان دور بود آن گاه از نرده‌بان بالا رفت؛ ولی باز هم نتوانست؛ زیرا 
ناودان خیلی بالا بوده پس شروع کرد به شیون کردن تمام اهل محله جمع شدند و به خاطر آن 
کودک. گریه می‌کردند. اهل آن کوچه نزد شخصی رفتند و آن را نزد پسر بچه آوردند وقتی آن 
شخص آن پسر بچه را دید گفت: من نمی‌تواتم این پسر بچه را پایین بیاورم و فقط یک تفر می تواند 
این کار را انجام بدهد و آن شخص کسی نیست مگر علی بن ابیطالب عا و کسی را دنبال آن حضرت 
فرستادند. آن حضرت آمدند وقتی آن زن امام علی ا را دید ضجّه زد امام علی لا به آن طفل 
شش ماهه نگاه کردند و با زبانی با طفل حرف زدند که هیچ کس نمی‌فهمید» سپس آن طفل ساکت 
شد و امام علی امر فرمودند که یک طفل شش ماهه بیاورند. آن گاه اهل مدینه آن طفل را آوردنده 
وقتی طفل شش ماهه آن طفل بالای ناودان را دید با او گفت وگو کرد به زبانی که هیچ کس 
تمی‌فهمید به جز امام علی ِء پس از پایان گفت و گوی آن دو طفل طفل شش ماهه‌ای که بالای 
تاودان بود به پشت بام برگشت و تمام اهل مدینه خوشحال شدند و تعجب کردند؛ زیرا تا آن موقع 
چنین ماجرایی ندیده بودند. آن گاه از امیرالمومنین علی بن ابیطالب 3 سوال کردند و امام على ا 
در جوابشان فرمودند: وقتی آن طفل مرا دید به من سلام کرد و مرا به لقبم امیرالمژمنین خطاب کرد 
من هم جواب سلامش را دادم» خواستم با او سخن بگویم؛ ولی او را در حذی ندیدم که بتواند 
سخن بگوید. به خاطر همین یک طفل شش ماهه به اندازه خودش خواستم آن گاه طفل دوم با زبان 
کودکی به طفل اول گفت: ای برادر! به پشت بام برو و قلب پدر و مادر و قبیله‌ات را در مرگت 
نسوزان» آن گاه طفل اولی در جواب طفل دومی گفت: ای برادر! بگذار بمیرم قبل از این که بالغ شوم 
و شیطان بر من احاطه کند. طفل دومی گفت: ای برادر! به پشت بام برو» انشاءالله بالغ می‌شوی و از 
نسلت فرزندی متولد می‌شود که خدا و رسولش را دوست می‌دارد آن گاه آن طفل به کرامت 

خداوند و به دست امیرالممنین علی بن ابیطالب عة برگشت. 





معجزات امام علی ءا / ۲۰۳ 





۱۶۳( 
۶ حرف زدن شلاق 6 

در تفسیرامام حسن عسکری له در مورد یه «ان الذین کفروا سواء علیهم انذرتهم ام لم 
تنذرهم لا بوْمنونْ؛ همانا کسانی که کفر کرده‌اند هر چند که آنها را انذار کنی با انذار نکنی در هر دو 
صورت آن‌ها ایمان نمی آورند.»" این روایت ذکر شده است: روزی مالک بن صیف و ابولبابه عبدالله 
هنذر و کعب بن اشرف نزد رسول خدا مشرّف شدند. مالک بن صیف گفت: ای محمد تب 
می‌خواهم این بساطم به نبؤت تو شهادت بدهد و ابولبابه گفت: ای محمد ! می خواهم شلاقم به 
نبوت تو شهادت بدهد و کعب بن اشرف گفت: ای محمد ٤اة!‏ می‌خواهم این خرم به نبوت تو 
شهادت بدهد. آن گاه بساط مالک بن صیف به اذن خدای تبارک و تعالی شهادت دادو گفت: «اشهد 
ان لا اله الا الله و اشهدیا محمد انک عبده و رسول و اشهد ان علی بن ابیطالب وصیک» شهادت 
می‌دهم خدایی جز الله نیست و تو (ای محمد!) بنده و فرستاده او هستی و علی بن ابیطالب ا 

وصی تو است. 
آنها گفتند که این سحر مبین است. آن گاه آن بساط به اذن خدای تبارک و تعالی بالا رفت وبر 
سر مالک بن صیف و دوستانش افتاده سپس شلاق ابولبابه نیز به نبۆت حضرت محمد و ولایت 
و امامت امام علی عا شهادت داد. سیس از دست ابولبابه فرار کرد و بر زمین افتاد پیامبر ع به 
ابولبابه فرمودند: ایمان بیاور تا نجات یابی و او به امر رسول خدایٌ ایمان آورد» سپس کعب از 
ترس» سوار خرش شد و خواست فرار کنده ولی خرش لگد زد و کعب را با سر بر زمین کوبید 
سپس آن خر به اذن خدای تبارک و تعالی گفت: مرگ بر بنده‌ای که آیات خدا را می‌بیند و کفر 
می‌ورزد» آن گاه پیامبر اة به کعب فرمودند: ای کعب! این خر از تو بهتر است؛ زیرا خواستی 
سوارش شوی و او نگذاشت؟؛ زیرا او ایمان آورده و تو ایمان نیاوردی و دیگر هرگز سوار آن نخواهی 


شد. آن گاه ثابت بن قیس آن خر را از کعب خرید. 


۱۶۴( 
۶ سلام کردن درختان و سنک‌ریزه‌ها و خاک به حضرت محمد و امام علی 2ا > 
ثاقب مناقب با استناد از حنین بن معتبر از امام علی ع روایت کرده است: روزی پیامبر 
اکرم مه مرا احضار کردند. من نیز نزد ایشان مشرّف شدم ایشان به من فرمودند: ای علی! به 


۱ سوره مبارکه بقره آیه و 
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سرزمین یمن برو و بین آنها صلح برقرار کن» عرض کردم: یا رسول الله! آنها جمعیت‌شان زیاد است و 
قومشان نیز زیاد هستند و من جوان هستم؛ در حالی که بیشتر آنها ریش سفید هستند» پیامبر به من 
فرمودند: ای علی! هر گاه به بلندی تپه رسیدی با بلندترین صدایت بگو: ای درختان و ای 
سنگریزه‌ها و ای خاک! محمد مصطفی عة برشما سلام می‌رساند» من این کار را کردم تاگهان تمام 
درختان و سنگریزه‌ها و خاک یک صدا به اذن خدای تبارک و تعالی جواب سلامم را دادند و گفتند: 
سلام و برکات و رحمت خدا بر رسول خدا محمد مصطفی ية و على بن اببطالب تا وصی رسول 
خدا باده پس تمام قوم ترسیدند و از اسب‌هایشان پایین آمدند و اسلحه‌هایشان را بر زمین انداختند و 


(۱۶۵) 
< تسبیح کفتن ُهر نماز در دست مبارک امام على > 

شیخ در امالی با استناد از سلمان فارسی روایت کرده است: روزی با جماعتی در مسجد نزد 
پیامبر عه نشسته بودیم یکباره امام على لا وارد مسجد شدند» سلام کردند و ما نیز جواب 
سلامشان را دادیم آن گاه پیامبر له به ایشان یک مُهر نماز دادند. وقتی آن مهر در دست مبارک امام 
علی ا قرار گرفت به اذن خدای تبارک و تعالی گفت: «لا اله الا الله محمدا رسول الله و على ولی 
الله و رضیت با الله ربا و بمحمد نبیاً و بعلی بن ابیطالب ولیاً» خدایی جز خدای تبارک و تعالی نیست 
و محمد مصطفی 2 رسول او و علی‌مرتضی ولی خداست و من راضی شدم به اینکه خدا 
پروردگارم است و به پیامبری محمدتٍِ و به ولایت علی بن ابی طالب طا سپس پیامبر کا 
فرمودند: هر کس صلح کند و به یگانگی و پروردگاری خدای تبارک وتعالی راضی باشد از طرف 

خدای تبارک و تعالی از عذاب آخرت ایمن خواهد شد.! 


(۱۶۶ 
* شهادت دادن بادنجان به ولایت امام علی .2( که 
ابن شهر آشوب از کتاب فردوسی از شیرویه دیلمی و کتاب عیون از احمد مدب از ابوهریره 


روایت کرده است: شنیدم رسول الله درباره بادنجان می‌فرمود: بادنجان بخورید همانا در بهشت 


۱ دیند المعاجز. ص ۶۲ و ۶۳ این روایت در بصائر الدرجات نیز ذکر شده است. 
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جاوید دیده‌ام که به یگانگی خدای تبارک و تعالی و به نبوّت من و ولایت علی بن ابیطالب ِا بر حق 
شهادت داد و هر کس ان را ناشتا بخورد بادنجان برای او مرض می‌شود و هرکس آن را بعد از ناشتا 
بخورده بادتجان برای او دوا می شود . 


)۶¥( 
۶ اقرار کردن مار به ولایت امام علی اا > 
ابن شهر آشوب از امالی شیخ مفید و نیشابوری از مفضل بن عمراز امام صادق ع روایت 
کرده‌اند که رسول خدا ا فرمودند: مار به وحدانیّت خدای تبارک تعالی و نبوّت من و ولایت وصی 


من و برادرم علی ی اقرار کرد و این که بهشت جاوید برای امّت من است. 


)1۶۸( 
۶ هر چیزی که ولایت اهل بیت32 را قبول کند. شیرین خواهد بودک> 

شیخ مفید در اختصاص با استناد از قنبر (غلام امام علی 3) روایت کرده است: در یکی از 

روزها نزد امیرالمومنین علی بن ابیطالب 3 نشسته بودم» یکباره مردی وارد منزل امام على عا شد 
و سلام کرد و عرض کرد: یا امیرالمومنین 42 دوست دارم خربزه بخوری سپس امیرالمومنین لح به 
من یک درهم دادند و فرمودند: ای فنبر! برو برای ما خریزه بخرء من نیز به فرمان مولایم به بازار 
رفتم و سه خربزه خریدم و به منزل برگشتم. آن گاه یکی از آن خربزه‌ها را چشیدم» مزه‌اش تلخ بوده 
حضرت به من فرمودند: آن را دور بینداز؛ زیرا این از آتش است و به آتش خواهد برگشت» سپس 
دومین خربزه را چشیدم دیدم این خریزه نیز مزه‌اش ترش است. حضرت به من فرمودند: آن را نیز 
دور بینداز؛ زیرا این از آتش است وبه آتش برخواهدگشت. سپس سومین خربزه را امتحان کردم و 
آن نیز خراب درآمد» به ایشان عرض کردم: مولای من! این خربزه نیز خراب است. امام علی ا به 
من فرمودند: آن را دور بینداز؛ زیرا از آتش است و به آتش خواهدرفت. آن گاه برای دومین بار یک 
درهم به من دادند و فرمودند: برو خریزه بخره من نیز رفتم و سه خربزهٌ دیگر خریدم و آنها را به 
خانه آوردم وجلوی ايشان گذاشتم و عرض کردم: مولای من! مرا از قاچ کردن این خریزه‌ها عفو کن؛ 
زیرا آن سه خربزه را قاچ کردم و هر سه آنها خراب درآمدند. پس شما قاچ کنید. ان‌شاءالله با دست 
مبارکتان آن خریزه‌ها شیرین شود حضرت به من فرمودند: ای قنبر! خربزه را قاچ کن؛ زیرا این 
شخص از طرف خدای تبارک تعالی مأمور است. من یکی از خربزه‌ها را قاچ کردم وچشیدم مزه‌اش 
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شیرین بود عرض کرد: سرورم! این خربزه شیرین است. حضرت علی لا به من فرمودند: از آن 
بخور و به ما نیز بدی من از آن خوردم و به امیرالمومنین علی بن اببطالب ع و مهمان ایشان تيز دادم 
و ایشان میل کردنده سپس مولایم امام علی لا به من فرمودند: ای قنبر! هماتا خدای تبارک تعالی 
ولایت اهل بیت ِا را بر اهل آسمان و زمین از انس وجن ومیوها و غیره عرضه داشت. پس هر چیز 
که ولایت ما اهل بیت را قبول کرد شیرین شد و هر چیز که ولایت ما اهل بیت را قبول تکرد تلخ و 
ترش و خراب گشت ونيز محمد بن یعقوب کلینی از حمدان بن سلیمان روایت کرده است: یک روز 
نزد امام علی علا شرفیاب شدم ايشان به من فرمودند: برایمان آب بیاور» من نیز آب آوردم» پس امام 
على الا به من فرمودند: ای ابا سعید! چرا برایمان آبی آوردی که آن آب ولایت ما را انکار کرده 
است؟ سپس فرمودند: همانا خدای تبارک و تعالی در هر شبانه روز سه بار ولایت ما را بر آبها عرضه 
می‌کند و وقتی ولایت ما را قبول کند آن آب صاف و شیرین می‌شود و هرگاه قبول نکند» تلخ وشور 


خواهد شد. 


(۶9) 
# شهادت دادن عقیق ٩‏ 

از طریق دو مذهب (شیعه و سنی) با استناد از امام علی فلا روایت شده است: پیامبر 2 به من 
فرمودند: روزی از روزها خواستم انگشتر عقیق دست کنم» در همان حال جبرئیل بر من نازل شد و 
گفت: ایا انگشتر عقیق دست می‌کنی؟ عرض کردم: بله! آن گاه به من گفت: عقیق اولین سنگی است 
که به یگانگی خدا و نبّت تو و ولایت علی لیا و امامت فرزندان علی عا شهادت داد و نیز گفت: 
بهشت برای شیعیان علی 1 است و نیز از اهل سنن موفق بن احمد در مناقب حضرت امام على ا 
با استناد از سلمان فارسی تفه روایت کرده است: شنیدم پیامب رة به امام علی طا فرمودند: ای 
علی! انگشتر را در دست راست بگذار تا از مقوّبین شوی» پس امام علی علا عرض‌کردند: یا رسول 
الله! مقرّبین چه کسانی هستند؟ پیامبر ٤ة‏ فرمودند: جبرئیل و مکائیل و اسرافیل و عزرائیل لل 
سپس عرض‌کردند: یا رسول الله! چه انگشتری در دست راستم بگذارم؟ پیامبر اة فرمودند: عقیق 
قرمز؛ زیرا آن کوه قرمز» اولین کوهی بود که به یگانگی خداوند متعال و نبت من و ولایت و 
جانشینی تو و امامت وولایت فرزندانت شهادت داد و بهشت جاوید و فردوس اعلی را به دوستان و 

شیعیان تو و فرزندانت وعده داد. 


س د.دددد هه« سس ط« 
۱۷( 
< حک شدن نام على اا روی عقیق 4 

سید رضی در مناقب مفاخر می‌گوید: شیخ واعظ پدر مجد پسر رشاد از شیخ غزالی روایت 
کرده است: وقتی مهاجرین خواستند از حبشه به مدینه بازگردند پادشاه حبشه به آنها گفت: من 
می خواهم هدیه‌ای برای پیامبرتان بفرستم. آن گاه چند دانه ياقوت و عقیق داخل کیسه‌ای گذاشت و 
به آنها داد» سپس مهاجرین خداحافظی کردند و به مدینه بازگشتند و آن هدایا را به پیامب له دادند» 
ایشان آن هدایا را بین اصحاب تقسیم کردند و هیچ چیزی برای خودشان نگذاشتند به جز یک دانه 
عقیق سپس به امام علی ع رو کردند و فرمودند: ای علی! برو نزد نقاش تا آنچه من دوست دارم «لا 
اله الا الله» روی آن حک کند. امام علی تا نیز نزد ناش رفتند و به او فرمودند: ای نقاش! آنچه 
محمد مصطفی ا دوست دارد «لا اله الا الله» روی این عقیق و هر آنچه را که من دوست دارم 
(محمد رسول اللّه) حک کن» ناش نیز آن را به دستور امام علی ٤‏ روی عقیق حک کرد و امام 
علی ع آن را برداشتند و نزد پیامبر عة برگشتند و آن را به پیامبر که دادنده وقتی پیامب ره عقیق 
را دیدند» خیلی تعجب کردند و به امام علی عة فرمودند: ای علی! آیا به تو نگفتم فقط یک سطر 
روی آن حک کند» پس چرا این سه سطر است. امام علی اا در جواب پیامبر ٤‏ عرض‌کردند: قسم 
به آن خدایی که شما را بر حق برگزید» من فقط به نقاش گفتم دو سطر روی عقیق حک کند» آنچه را 
که شما دوست داشتید «لا اله الا الله» و آنچه را که من دوست داشتم «محمد آرسول الله» و من از 
سطر سوم هیچ خبر ندارم» پس در همان لحظه جبرئیل امین 1 نازل شد وفرمود: ای محمد تا 
پروردگارت به تو سلام می‌رساند و به تو امر می فرماید سلامم را به علی لا برسان و می‌فرماید: ای 
محمد ! تو به علی فلا امر فرمودی آنچه را که دوست داشتی حک کند و علی لت نیز آنچه را که 


دوست داشت به نقاش امر فرمود و ما نیز آنچه را که دوست داشتیم امر فرمودیم «علی ولین الله». 


۷0( 
۶ آنچه روی انکشتر عقیق حک شد4 
ابن شهر آشوب می‌گوید: ابوالحسن شاذان قمی با استناد از ابی‌بکر همدانی از عکرمه از 
ابن‌عباس روایت کرده است: روزی پیامبر عة انگشترشان را به امام علی ا دادندوبه ایشان 
فرمودند: برو به نقاش بگو که برآن «محمد بن عبداالله اة » حک کند امام علی تلا نیز انگشتر را 


برداشتند و نزد نقاش رفتند و به او فرمودند: روی این انگشتر «محمد بن عبدالله کا ۸ حک کن. 





سس ا ۰ 


__ تسس 


آن‌گاه نقاش بر آن «محمد رسول الله ب » حک کرد پس امام على ا به او فرمودند: ای تقاش! من 
امر نکردم که برآن «محمد رسول الله ّ؛ بنویس» پس چرا آن را بر بر آن حک کردی؟ نقاش گفت: این 
دست خط شما است: پس آن را نزد پیامبر ال پردنده سپس به پیامبر اا عرض کردند: یا رسول 
الله! آنچه را که امر فرمودید به نقاش گفتم» آن گاه پیامبر ب آن انگشتر را برداشتند و نگاه کردند و 
فرمودند: ای علی! به تو گفتم «محمد بن عبدالله» بنویس؛ ولی این «محمد رسول الله» است. امام 
على اا عرض‌کردند: من آنچه را که فرمودید به نقاش گفتم؛ ؛ ولی او این چنین نوشت و گفت: این 
دست خط شما است» وقتی پیامبر روز دیگر از خواب بیدار شدند و به آن انگشتر نگاه ه کر دند 
تعجب کردند+ زیرا در آن «محمد رسول ال و «علی ولی الله ا» حک شده بود؛ پس در همان 
لحظه جبرئیل امین نازل شد وعرض کرد: خدای علی اعلی بر تو سلام می‌رساند و می‌فرماید: 
آنچه راکه تو دوست داشتی بر آن نوشته شده است و ما نیز آنچه راکه دوست داشتیم بر آن نوشتیم 


«علی ولی الله). 


)۱۷۲۲( 
< به لرزه درآمدن عرش و کرس ی 
شیخ برسی روایت کرده است: در جنگ خیب صفیه ' دختر پادشاه نزد پبامبر ۶ آمده صفیه 
بسیار زیبا بو پس وقتی پیامبر ِا به او نگاه کردند یک خراش در گونه راست او دیدند و به او 
فرمودند: ای صفیه! چرا صورتت خراش برداشته است در حالی که تو دختر پادشاه هستی؟ او 
عرض کرد: وقتی امام علی در خیبر را تکان دادنده قلعهٌ خیبر به لرزه درآمد و آنچه در آن بود بر زمین 
افتاد در همان لحظه یک تکّه آینه بر گونة راستم افتاد و صورتم را پاره کرد پیامبر عة فرمودند: 
وقتی امام على 3 در خیبر را تکان دادند» هفت اسمان وهفت زمین وعرش وکرسی به لرزه 
درآمدند. در آن روزه شخصی از امام علی ا سزالکرد: ای ابالحسن! تو سه روز مریفی بودی ب 


چگونه توانستی در خیبر را از جا بکنی؟ حضرت در جوابش فرمودند: با قدرت الهی توانستم اين 
کار را انجام بدهم. 


.١‏ شد دختر پادشاه قلعه خیبر می‌باشد وقتی که قلعه خیبر را فتح نمودند مسلمین غنائم بردند و پیامبر دختر پادشاه که 
ناش صفیه بود به عقد خود دراورد و انرا به غنیمت بردند. 





معجزات امام علی 32 / ۲۰۹ 


۱۷۲۳ 
۶ ذوالفقار امام علی 12 در دست جبرنیل اا > 

شیخ برسی در کتابش آورده است: وقتی امام علی تا مرحب را با یک ضربه دو تیم کردند و او 
را به درک واصل کردند. جبرئیل امین 1 نازل شد در حالی که متعجب بود پیامبر عة به ایشان 
فرمودند: ای جبرئیل! چرا تعجب کردی؟ جبرئیل للا عرض کردند: یا رسول الله ة! وقتی از 
آسمان هفتم به زمین می‌آمدم به هر آسمانی که می‌رسیدم تمام فرشتگان آن آسمان یک صدا 
می‌گفتند: «لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار» هیچ جوانی نیست مگر علی لیا وهیج شمشیری 
نیست مگر ذوالفقان من از این گفتة فرشتگان متعجّب نیستم؛ اما تعجّبم در این است وقتی جل 
جلاله به من امر فرمودند که قوم لوط م3 را نابودکنم من تيز به امر خدای تبارک وتعالی شهرهای 
آنها را بلند کردم؛ در حالی که آنها هفت شهر از زمین اول تا زمین هفتم بودند و روی یک پر از 
بال‌هایم گذاشتم وبلندکردم. وقتی آنها را بلند کرده بودم» صدای حاملان عرش را شنیدم که 
می‌گفتند: ای جبرئیل له ! ما را تابود کردی ونیز بچه‌هایشان گریه می‌کردند ومن بدون احساس 
سنگینی» آنها را بلند کرده بودم و منتظر فرمان خدای تبارک وتعالی بودم؛ اما امروز وقتی امام 
علی لا آن ضربه هاشمی را زدند به من فرمان داده شد: ای جبرئیل !ا ادامه شمشیر على ا 
رابگیر تا زمین را دو نیمه نکند واگر آن را دو نیمه کند» زمین و آنچه در آن هست از بین خواهد رفت» 
آن گاه من به امر خدای تبارک وتعالی ادامه شمشیر امام على لا را گرفتم؛ ولی نتوانستم آن را مهار 
کنم» به خاطر همین میکائیل ا واسرافیل ّا به کمکم آمدند ودو بازوی ايشان را گرفتند وبه زور 

توانستیم شمشیرایشان را مهار کنیم . 





۷ 
< مشرکین در روز جنک خندق ‏ جنک احزاب) به هفتاد فرقه تقسیم شدند؟ه 
شیخ بررسی با استناد از مقداد روایت کرده است: وقتی امام علی عا عمرو بن عبدود را 
کشتند روی خندق ایستادند در حالی که شمشیرشان را از خون پاک می‌کردند و شمشیررا در هوا 
می‌رقصاندند و قرآن تلاوت می‌کردند» سپس شیپور جنگ را به صدا درآوردند و مشرکین به هفتاد 
فرقه تقسیم شدند وامام علی عا هر دسته از آنها را مانند گندم درو می‌کردند بدون این که از جایشان 
تکان بخورند. 








۰ / معجزات امام علی ااا 








(۱۷۵ 
لإ مقابلة حضرت على با لشکر معاويه 

سید رضی در عیون معجزات با استناد متواتر از عبدالله بن عباس روایت کرده است: زنان عالم 
عقیم شدند از این که مانند علی بن ابیطالب ع بزایند» به خدا قسم رییسی مانند ایشان ندیدم و 
نشنیدم» به خدا قسم در جنگ صفین ایشان را دیدم در حالی که بالای سرشان عمامهٌ سفیدی بود و 
چشمانشان ماتند چراغ همه جا را تورانی کرده بود و نزد اصحاب و یارانش ایستاده و آماده جنگ 
بودند» یکباره لشکر معاویه که بیست هزار سواره نظام بودند به عراق رسیدند. مردم عراق وقتی آنها 
را دیدند ترسیدند و خواستند فرارکنند؛ امّا امام على ِا به آنها فرمودند: ای اهل عراق! چرا از اينها 
می‌ترسید؟! همانا اینها چیزی تیستند مگر اجسام خالی که دل‌هایشان پرواز کرده است و مردان آنها 
مانند ملخ‌هایی هستند که باد آنها را از این جا به آن جا می‌برد و طناب‌های شیطان بر گردن آنها گره 
خورده است و این لشکر مانند ملخ‌هایی هستند که باد آنها را پراکنده می‌کند. پس» از آنها نترسید و 
آرام باشید و شمشیرهای خود را از قلاف‌ها بیرون بیاورید قبل ازاین که شما را بکشند و از فرار کردن 
در مقابل آنها خجالت بکشید. همانا شما به کمک خدا و پسر عموی رسول خدا آنها را شکست 
خواهید داد» پس هرکس با من نیایدو فرار کند در روز حساب جایش در آتش است. به برادرانتان 
نگاه کنید در یک قدمی مرگ هستند و شیطان آنها را گول زده است. اگر فرار کنید به شما حمله‌ور 
می شوند وشما را می‌کشند وباطل بر حق پیروز می‌شود؛ پس اگر می‌خواهید حق بر باطل پیروز شود 
از جای خود تکان نخورید و فرار نکنید» سپس ایشان به سوی دشمن حمله‌ور شدند» وقتی به لشکر 
معاویه رسیدند آنها را دور زدند ومن چیزی ندیدم به جز بدن‌های بی سر وسرهای پراکنده ودست و 
پاهای قطع شده سپس پیش ما آمدند وفرمودند: با آنها بجنگید همانا آنها هیچ ایمانی ندارند» 
ان‌شاء الله از بین می‌روند. 

روایت شده است که تعداد اندکی فرار کردند و با هجران واندوه پیش معاویه رفتند. وقتی 
معاویه آنها را دید تعجب کرد؛ زیرا آنها تک بودند و هیچ کس مانند آنها لشکری نداشت. پس به آنها 
گفت: لشکر چه شده است؟! سپس از آن چند نفر که فرار کرده بودند سوّال کرد: علی عا را چگونه 
دیدند ؟ هر نفر از انها در جواب می‌گفت: من وقتی خواستم فرار کنم رویم را از هر طرف که 
برگرداندم علی ی را دیدم. سپس معاویه با تعجب به آنها گفت: وای بر شما! علی طلا یک تفر است 
در حالی که شما بیست هزار نفر بودید و هر یک از شما علی لعْ را در مقابل خود دیدید. 


معجزات امام عل یا / ۲۱۱ 





۱۷۶( 
۶ مرد ییودی روی آب راه می‌رفت که 

شیخ برسی از عیون اخبارالرضا روایت کرده است: یک روز امام علی 3 از کنار یک یهودی 
گذشتند و آن بهودی با اسبش (بدون این‌که اسبش وارد آب شود یا خیس شود) از رود عبور می‌کرد؛ 
پس در همان لحظه امام علی عا را صدا زد و عرض کرد: ای آقا! اگر این چیزی که نزد من است نزد 
شما بود چکار می‌کردید؟ امام علی 1 در جوابش فرمودند: در جایت بایست. سپس روی آب 
ایستاد و آن بهودی میخ کوب شد. امام علی تفا نزد او رفت. آنگاه بهودی به امام علی لت گفت: ای 
جوان! چه چیزی گفتی که آب برایت مانند سنگ شد؟ امام علی لا در جوابش فرمودند: تو جه 
چیزی گفتی که از آب عبور کردی؟ آن یهودی در جواب حضرت گفت: من اسم وصی پیامبر اسلام 
علی ا را بر زبان آوردم و از آب عبورکردم پس امام علی لا فرمودند: من همان وصی محمد 1 

هستم» آن‌گاه آن بهودی گفت: حقَ است و اسلام آورد. 


)۱۷۷ 
2 سنکی که با کفتن نام مبارک امام علی 2 به طلا تبدیل شد4 

شیخ برسی با استناد از عمار بن اسر روایت کرده است: روزی نزد مولایم امیرالمومنین على 
بن اببطالب ‏ مشرّف شدم در حالی که غمگین و ناراحت بودم» حضرت علی لا به من فرمودند: 
ای عمار! چرا تو را نگران و غمگین می‌بینم؟ عرض کرد: مولای من! قرض زیادی دارم و طلبکاران 
طلبشان را از من می‌خواهند و چیزی ندارم به آنها بدهم آنگاه ایشان به سنگی اشاره کردند و 
فرمودند: برو آن سنگ را بردار و قرضت را بده» عرض کرد: مولای من! این سنگ است» چطور 
ممکن است؟ ایشان فرمودند: اسمم را به حق بخوان, آن سنگ طلا خواهد شد. عمار می‌گوید: اسم 
مبارکشان را به حق خواندم و آن سنگ» طلا شد آن‌گاه به من فرمودند: حاجت خود را از آن بردار و 
قرضت را بده» عرض کرد: چطور از آن بردارم؟ به من فرمودند: ای ضعیف! خدا را به حق اسمم 
بخوال» آنگاه آن سنگ نرم می شود» به درستی که خدا به حق اسم من آهن را برای داوود نرم کرد» 
پس به حق اسم مبارکشان از خدا خواستم و آن سنگ نرم شد و حاجتم را برداشتم» سپس به من 
فرمودند: ای عمارا به حق اسمم از خدا بخواه تا باقی ماندهُ آن به سنگ تبدیل شود من تيز به حق 

اسم مبارکشان از خدا خواستم و دوباره آن طلا به سنگ تبدیل شد. 
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)1۷۸( 
۶ تبدیل شدن هُهر نماز به جواهر کران بها 

شیخ راوندی در کتاب خوائج از عمر بن عزیز از ثمالی روایت کرده است: روزی امام علی 2 
در مسجد کوفه تشسته بودند و مردم دور ایشان حلقه زده بودند» آنگاه یکی از اصحاب ایشان 
عرض‌کردند: من تعجب می‌کنم که دنیا نزد دشمنان شما است! حضرت على ع در جوابش 
فرمودند: اگر دنیا را می‌خواستیم آن را به هیچ کس نمی دادیم سپس یک مشت از مُهر نماز مسجد را 
برداشتند و دست مبارکشان را برای ما بازکردند وبه ما فرمودند: چه چیزی در دستم می‌بینید؟ 
نگاه کردیم و عرض‌کردیم: بهترین جواهرات دنیا در دست شما است» سپس به ما فرمودند: اگر ما 
دیا را می‌خواستیم برایمان می‌ماند؛ ولی ما دنیا را نمی خواهیم» سپس آن جواهرات را پرتاب کردند 

و آنها به مُهر نماز تبدیل شدند. 


)۱۷۲۹ 
# تبدیل شدن یک تقه سنک به سیب 4 

سید مرتضی با استناد از امام رضاءیِا روایت کرده است: روزی صعصعة بن صوحان مریض 

شد. آنگاه امام علی عا با جمعی از اصحاب به عیادت او رفتند. صعصعه خیلی خوشحال شد امام 
علی طا به او فرمودند: برای برادرانت افتخار است که به عیادت تو آمده‌انده سپس به تکه سنگی که 
وسط اتاق بود نگاه کردند و به یکی از اصحابش فرمودند: آن تکه سنگ را پیش من بیاون او آن را 
آورد و به امام علی عا داد حضرت علی ند آن را گرداند و یکباره به میوه‌ای تبدیل شد. حضرت 
علی عه به یکی از اصحابش فرمودند: آن میوه را بین خودتان تقسیم کنید و به صعصعه نیز بدهید و 
یکی نیز به من بدهید آن شخص این کار را کرد و آن به را تکه تکه کرد و بین خودشان تقسیم کرد و 
یک تکه به صعصعه داد و صعصعه آن را خورد و تکه‌ای نیز به امام علی لف داده سپس امام علی لا 
آن تکه به را در دست خود گرداندند و به سیب تبدیل شد آنگاه به یکی دیگر از اصحاب خود 
فرمودند: آن را تکه تکه کن و بین خودتان تقسیم کن و تکه‌ای به صعصعه و تکّه‌ای به من بده آن 
شخص نیز این کار را کرد وصعصه از آن سیب خورد» سپس امام عل یا آن تکه سیب را در دست 
خود گرداندند و آن را در حياط خانه انداختند و به سنگ تبدیل شدء سپس صعصعه نشست و 


عرض کرد: یا امیرالمومنین ْ1! مرا شفا دادی و ایمان من و ایمان یارانت را استوارتر کردی ططخ . 
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)1۸۰( 
۶ نجات دادن خانوادة دوست و محب آن حضرت اا که 

در تفسیر امام حسن عسکری لیا آمده است: روزی یکی از دوستان امام علی لا که در شام 

بود برای ايشان نامه‌ای با این مضمون توشت: ای امیرااممنین ۱3 من با خانواده‌ام هستم» اگر از 
شهر خارج شوم و آنها را تنها بگذارم»می ترسم حاکم شهر آنها را تصاحب کند» من دوست دارم به 
یارانت ملحق شوم و در رکاب شما بجنگم» به فریادم برس امام علی َا در جواب نامه‌اش چنین 
توشتند: خانواده و اموالت را جمع کن و بر هر یک از آنها صلوات بفرست. سپس بگو: بارالها! اینها 
همه در تزد تو به امر بنده و علی بن ابیطالب ی امانت است. سپس بلند شو و به سوی من بیاء آن 
مرد به دستور امام علی افا خانواده و اموالش را جمع کرد و بر یکایک آنها صلوات فرستاد و دعا 
کرد و بعد به طرف امام علی 2 حرکت کرد. آنگاه خبر فرار آن شخص به گوش معاویه رسید. 
معاویه هم دستور داد خانواده‌اش را بکشند و اموالش را غارت کنند. آنها رفتند در حالی که خداوند 
متعال شخصی شبیه عیال او را به آنها نشان داد. سپس توکرهای یزید بن معاویه به او گفتند: اموالش 
را بردیم و خانواده‌اش را به بازار فرستادیم تا آنها را بفروشند. پس وقتی دزدها خواستند اموال آن 
مرد را بدزدند خدای تبارک و تعالی اموالش را به مار و عقرب تبدیل کرد و چند نفر از دزدها به 
هلاکت رسیدند. وقتی آن مرد به کوفه رسید نزد امام علی علا رفت. حضرت علی عا به او فرمودند: 
آیا دوست داری خانواده‌ات پیش تو بیایند؟ عرض کرد: بله سرورم! سپس امام علی لا دعا کردند: 
بارالها! خانواده این مرد را تزد او بیاور. در همان لحظه خانواده آن محتّ. نزد او آمدند در حالی که 
همه آنها سالم بودند و هیچ کم و کسری در اموالش نبود سپس اتفاقی که برای آنها افتاده بود برای 
مرد تعریف کرد و امام علی لیا فرمودند: خداوند متعال آیاتش را به بعضی از مومنین نشان می دهد 
تا ایماتشان استوارتر شود و به کفار تشان می‌دهد تا به آن کفر بورزند و انکار کنند و خداوند برایشان 


)141( 
۶ تبدیل شدن کوه‌ها به نقره > 
در تفسیر امام حسن عسگری لا از امام موسی کاظم ع روایت شده است: در زمان 
پیامبر ٤ة‏ کسانی بودند که با ایشان از این که امام علی له را جانشین خود قرار داده بود مخالفت 
می‌کردند» پس جبرئیل ا در همان زمان بر پیامبر کا تازل شدند و فرمودند: ای محمد! خداوند به 
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تو سلام می‌رساند و می‌فرماید: کسانی که با تو مخالفت کردند از این که علی عا را جاتشین خود 
فرار دادی همراه على 42 از مدینه خارج کن» پیامبر اة به مخالفین فرمودند که از مدینه خارج 
شوند و به امیرالممنین علی بن ابیطالب عا نیز امرفرمودند که با آنها از مدینه بیرون برود و به ایشان 
فرمودند: در پایه کوه‌های مدینه مستقر شو همانا که خداوند تو را بر آنها پیروز می‌کند» اگر آتها از 
دستورات تو اطاعت کردند برای آنها خوب است؛ زیرا در بهشت جاویدٍ خداوند. قدم خواهندزد و 
تا ابد با خوشحالی و سرور در آن خواهندماند و اگر از دستورات تو سرپیچی کردند برایشان بد 
خواهد شد؛ زیرا در آتش جهنم تا ابد در عذاب خدا خواهند مانده سپس رو کردند به آن جماعت و 
فرمودند: بدانید! اگر علی فا را اطاعت کنید به سعادت اخروی خواهیدرسید واگر سرپیچی کنید به 
عذاب جهنم مبتلا خواهیدشد و در آن» جاوید می‌مانید همانا خدا شما را می‌بیند» سپس رو کردند 
به امام علی ا وبه ایشان فرمودند: ای علی !٤‏ پروردگارت را به حق محمد و اهل بیتش 9 قسم 
بده واز خداوند بخواه کوه‌ها را به آنچه دوست داری تبدیل کند. وقتی آنها به جای مورد نظر 
رسیدند» امام علی ع پروردگار را به حق محمد اة قسم دادند و از ایشان خواستند که کوه‌ها را به 
نقره تبدیل کنند» پس به اذن خدای تبارک وتعالی تمام کوه‌ها به نقره تبدیل شدند و یک صداگفتند: 
ای علی ٍا! ای وصیع رسول خدا! همانا خداوند متعال ما را به تو بخشیده است» هر وقت دوست 
داشتی ما را صدا بزن تا در راه خدا اتفاق شویم» سپس کوه‌ها از نقره به طلا تبدیل شدند و همان 
گفته‌ها را تکرار کردند» سپس به مشک و عنبر وکافور و به جواهرات دیگر تبدیل شدند و به هر 
چیزی که تبدیل می‌شدند به امام على ا می‌گفتند: ای ابالحسن32! ای وصیع رسول خدا! خدای 
تبارک و تعالیٰ ما را مسر شما قرار داده است» پس هر زمان که دوست داشتی ما را صدا بزن تا شما 
را اجابت کنیم و ما به هر چیزی که دوست داشتی تبدیل می‌شویم» سپس رسول خداع به امام 
علی فلا فرمودند: خدا را به حق محمد و آل محمد طلا بخوان که تو بعد از من سیّد و سرور هستی 
و با دعای تو درختان به مردان مسلح و سنگ‌ها به شیر ویبر و پلنگ و افعی تبدیل می‌شوند» پس امام 
علی لا به حق محمد و آل محمدعٌِ از خدای تبارک وتعالی خواستند و به اذن خدای تبارک 
وتعالی تمام درختان و کوه‌ها از مردان اسلحه به دست پر شد که قدرت هر تفر از آنها برابر با ده هزار 
نفر بود و سنگ‌ها به شیر و پلنگ و افعی تبدیل شدند و تا چشم می دید فقط مردان اسلحه به دست 
و شیر و پلنگ و افعی دیده می‌شد و همه آنها یک صدا می‌گفتند: ای علیله! ای وص رسول! 
خدای تبارک وتعالی ما را مسحْر تو قرار داده و به ما امر فرموده که وقتی ما را صدا زدی جوابت را 
بدهیم و از شما اطاعت کنیم ای على ا! ای وصی رسول خدا! همانا شما نزد خدا شأن ومنزلت 
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عظیمی دارید. اگر بخواهید دور زمین به یک شکل باشد همان طور می‌شود یا آسمان را به زمین 
برسانید یا زمین را به آسمان برسانید می توانید انجام بدهید یا اگر دوست داشته باشید آب‌های شور 
دریا به آب شیرین یا روغن و غیره تبدیل خواهند شد یا اگر دوست داشته داشته باشید دریاها به 
خشکی و خشکی‌ها به دریاها تبدیل می‌شوند» پس» از کسانی که با تو بیعت نکردند و با تو مخالفت 
کردند نترس» همانا آنها در این دنیا نیستند مانند کسانی که اصلاً در دتیا نبوده‌اند و نیز در آخرت 
نیست ونابود خواهند شد. ای علی ! آن کسی که به آنها مهلت داده تا با تو مخالفت کنند همان 
کسی بود که به فرعون و اوثاء و نمرود و هرکس که گفته من خدای بزرگ هستم. همانا خداوند» تو و 
آنها را برای دار فنا خلق نکرده بلکه برای دار بقا خلق کرده است؛ زیرا شما از این جهان به جهان 
دیگر منتقل می‌شوید وخداوند می‌خواهد فضل وشرفب تو بر آنها ثابت شود واگر بخواهد آنها را 
هدایت می‌کند. آن گاه وقتی جماعت حرف‌های کوه‌ها و غیره را شنیدند دل‌هایشان بیمار شد وبه 
امام علی 3 ایمان آوردند و به خاطر همین خدای تبارک و تعالی این آیه را نازل کرد: «فی قلوبهم 
مرض » سپس کوه‌ها وغیره یک صدا گفتند: ما با شما بیعت کردیم» هر زمان که دوست داشتی ما را 


صدا بزد. 


)14۲( 
# مستجاب شدن دعای سلمان فارسی ن )> 

در تفسیر امام حسن عسکری عا آمده است: یک روز جماعتی از یهود. سلمان فارسی خی را 

اذیّت و آزار کردند و سلمان آنها را تحمّل کرد آنها ساحر بودند. پس به سلمان فارسی گفتند: از خدا 
بخواه تا تو را از دست ما آزاد کند و ما را به هلاکت برساند؛ البته اگر از راست گویان هستی و خدا 
دعایت را مستجاب می‌کند. بحق محمد و آل محمد طا سلمان ي به آنها گفت: من دوست ندارم 
خدای تبارک و تعالی شما را به هلاکت برساند. شاید کسانی بین شما باشند که هدایت شوند. پس 
از خدا می‌خواهم هر کس را که دوست دارد به هلاکت برساند. آنها به سلمان گفتند: ای سلمان! 
بگو: بارالها! برای هر کسی که می‌شناسی تا حد مرگ عذاب برسان به درستی که دعایت مستجاب 
نمی‌شود. یکباره دیوار خانةٌ سلمان باز شد و پیامبر اة را دیدند که به سوی آنها می آمد» پس 
پیامبر ل به سلمان فرمودند: ای سلمان! آنها را نفرین کن» بدرستی بین آنها هیچ کس ایمان 
نمی آورد سلمان نیز به بهود فرمود: از من چه می خواهید تا شما را نفرین کنم ؟ آنها در جوایش 
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گفتند: از خدا بخواه شلاًق ما را به افعی دو سر تبدیل کند و ما را ببلعد» سلمان نیز آنها را تفرین کرد 
پس هیچ شلاقی نماند مگر ایږکه به افعی دو سر تبدیل شد. همان‌طور که خواسته بودند. آن گاه 
افعی اول سر شخص و افعی دوم دست راست شخص را که در آن شلاق بود بلعید و همه 
استخوان‌های آنها را خرد کردند. آن‌گاه رسول خدا ی در حالی که در مسجد با جماعتی از 
مسلمانان نشسته بودند به آنها فرمودند: خداوند متعال برادرتان را بر بهود پیروز گرداند» پس بلند 
نمی توا نستند بمانند و سرود پیروزی می‌خواندند» وقتی بهودیان داستان افعی‌ها را شنیدند. 
تر سید ند. هنگامی که پیامب ره نزدیک آن خانه رسیدند افعی‌ها از خانه به کوچه‌های مدینه 
رسیدند» آنگاه با یک صدا گفتند: «السلام علیک يا محمد يا سید الاولین والاخرین وسلام علیک يا 
على يا سید الوصیین وسلام على ذرية الطیبین الطاهرین الذین جعلو على الخلایق قوامين ونحن 
اولین و آخرین و سلام بر تو ای علی عا ای سرور اوصیا و سلام بر ذريهُ طیبین و طاهرین وکسانی که 
قانونگذار آفریده‌ها و ما شلاق‌های این منافقان هستیم که خداوند ما را با دعای این مومن مسلمان به 
افعی تبدیل کرد سپس پیامبر ی فرمودند: خدا را شکر می‌گویم که از امَتم مستجابالدعوه داریم 
که شلاق‌ها را به وسیلهٌ دعایش به اذن خدا افعی کرد آن‌گاه افنعی‌ها عرض‌کردند: يا رسول الله! دعا 
کن که ما از افعی‌های جهنم باشیم تا آنها را عذاب بدهیم؛ مانند این با رکه در دنیا از آنها انتقام گر فتیم» 
پیامبر ِا به آنها فرمودند: همانا شما به جهنم سفلی خواهید رفت؛ ولی اول باید تمام اجزای این 
ایمان بیاورند و یقین پیدا کنند و بگویند که اينها به وسیلهٌ دعای دوست پیامبر (سلمان غي ) به این 
روز دجار شدند. همانا سلمان ظ از ممنان است. سپس افعی‌ها اجزای آن منافقان را از شکم خود 
خارج کردند وخانواده آن‌ها آمدند و آنها را دفن‌کردند و به خاطر این معجزه علدة زیادی از کافران و 
منافقان ایمان آوردند و عدّه دیگری از منافقان و کافران گفتند: این سحر آشکار است» پس پیامبر ا 
نزد سلمان تة رفتند و فرمودند: ای بندهٌ خدا! تو از برادران موّمن ما و از دوستان داخل قلب‌های 
فرشتگان مقرب درگاه خداوند باری تعالی هستی. دوستی تو در نزد آنها در ملکوت آسمان‌ها و 
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حجاب و عرش خدا و کرسی و غیره است و مثال پاداش تو مانند خورشید است که می درخشد و 
هیچ ابری آن را در برنگرفته است که تو از افاضل مدح شد آنها هستی و کسانی که ایمان می آورند. 


(۱۸۳) 
# سخن کفتن لباس و کفش‌ها با امام علی 2 که 

امام حسن عسکری لت فرمودند: خداوند متعال خطاب به يهود فرمودند: ای بهود! به همان 
چیزی که بر محمد تا نازل کردم به نبؤّتش و امامت برادرش و عترت طاهرین ایشان ایمان بیاورید 
سپس فرمودند: قبل از این که خدای تبارک و تعالی این فرمان را از طریق پیامبر ٤ة‏ به بهود برساند 
آن را در کتاب مقدسشان (تورات) ذکر کرده و فرموده است: محمد عم سرور و بادشاه پیامبران 
است و خدا ایشان را به وسیله وصیّش که سرور و پادشاه اوصیا و جانشین پیامبر پروردگار جهانیان و 
شکافنده امت (مومن و کافر) و در شهر علم و حکمت رسول خداعٌ و وصین رسول رحمت على 
بن ابی طالب فا نصرت می‌دهد. سپس فرمودتد: آیاتم را ارزان نخرید به خاطر منزلت پیامبر مد و 
امامت على ع و اهل بیتش هلا . 

سپس فرمودند: چرا دستورات پیامبر عة و امام علی فلا و اهل بیتش لا را پنهان می‌کنید و 
نادیده می‌گیرید و به آنها عمل نمی‌کنید؟ به درستی که شما باید نبوّت رسول خداعٌ محمد بن 
عبدالله عة و جانشین او امام علی طا بعد از ایشان را قبول کنید و باید به ایشان ایمان بیاورید و در 
آن خیانت نکنید. 

آتها گفتند: ما می‌دانیم که محمد بن عبدالله رسول خدا است و علی مرتضی وصی او است؛ 
ولی آنها این دو نفر نیستند و با دست به پیامب رة و امام علی لا اشاره کردند. 

یکباره خدای تبارک و تعالی لباس‌هایشان را به زبان درآورد و هر یهودی که لباس در تن داشت 
لباس او به او می‌گفت: دروغ گفتی ای دشمن خدا! به درستی که او پیامبر به و این علی لا وصیّش 
است و اگر خدای تبارک و تعالی به ما اجازه می‌داد شما را کتک می‌زدیم و شما را در آب غرق 
می‌کردیم و به قتل می‌رساندیم. 

پس پیامبر که فرمودند: و اگر خدای تبارک و تعالی به آنها مهلت داده به خاطر این است که از 
نسل‌هایشان ذریه پاک و مومن خارج می‌شود و اگر بخواهد آتها را عذاب بدهد عذابشان خیلی 


سخت و دردناک | ست. 








۸ / معجزات امام علی 32 


)4¥( 
* سخن کنتن کوه‌ها و سنک‌ها و سنگریزه‌ها و خاک‌ها با امام علی ا 4 

امام حسن عسکری لا از امام علی تفا روایت کرده‌اند که ایشان فرمودند: حضرت محمد عل 
تجارت کردن را ترک کردند و به رزق و روزی‌هایی که خداوند متعال به وی داده بود می‌پرداخت. او 
به کوه نور در غار حرا می‌رفت و آثار رحمت خداوند و انواع عجایب ومخلوقات خداوند را مشاهده 

می‌کرد ودر آن جا به عبادت خداوند مشغول می‌شد. این عادت. چهل سال طول کشید. 
سپس خداوند متعال به ایشان ودلشان نگریست ودید که قلب ايشان افضل و خاشع تر و 
خاضع تر از تمام قلب‌ها است. به خاطر همین درهای آسمان را به روی ایشان باز کرد و به ملائکه 
اجازه داد به زمین فرود آیند ومحمد مصطفی ية به آنها نگاه می‌کردند» سپس به روح امین طاووس 
فرشتگان که از نور می درخشید امر فرمود و او نیز به زمین فرود آمد وپیامب رة را تکان داد وبه 
ایشان گفت: «يا محمد! اقراء باسم ربک الذی خلق خلق الناس من علق اقراء...» اى محمد ¥ة! 
بخوان به اسم پروردگارت پروردگاری که انسان را از علق آفریده بخوان... سپس خداوند به ایشان 
وحی نمود و ايشان را بالا برد وایشان از کوه پایین آمد و همان جا از عظمت خدای تبارک وتعالی 
بی‌هوش شد وقتی به هوش آمد بر شذت نگرانی‌اش افزوده شد؛ زیرا قوم قریش قبول نمی‌کردند 
که از طرف خداوند به پیامبری برگزیده شده است واگر ایشان به آنها می‌گفت که خداوند مرا به 
پیامبری برگزیده است وبرمن وحی شده است. می‌گویند این جنون گرفته و شیطان بر او احاطه کرده 
است واز اول کم عقل بوده؛ که خداوند ما را قبول تمی‌کند (بت) پس به خاطر همین خدای تبارک 
وتعالی خواست سینه‌اش را باز کند واز گفته‌های قریش وغیره در امان باشد. آن گاه کوه‌ها و درختان 
و سنگ‌ها و سنگریزه‌ها را به اذن خود به سخن درآورد و گفتند: سلام بر تو ای محمد! سلام بر توای 
ولی خدا! سلام بر تو ای رسول خدا! بشارت بده همانا خداوند متعال به تو فضیلت وزینت داده و 
بر همه آفریده‌ها از اول تا آخر اکرام کرده است. ای محمد! از این که به تو بگویند دروغگو یا مجنون 
تاراحت تباش» همانا خداوند متعال به تو معجزه خواهد داد و درجات تو را بالا می‌برد و دوستانت 
را به وسیله علی ع از دشمنانت جدا می‌کند و به زودی چشمانت به خاطر دخترت فاطمه نورانی 
می‌شود و به زودی از آن دو (علی وفاطمه) حسن 32۶ وحسین عا دو سرور جوانان بهشت به وجود 
می آبند ودر آینده دين تو را در دنیا رواج می‌دهند و به زودی دوستانت ودوستان علی عا زياد 
می شوند و پرچم حمد را به دست تو می‌دهند و تو آن را به علی لت می‌دهی و او آن را بلند 
خواهدکرد واز زیر آن تمام پيامبران و اوصیا و صدیقان و شهدا عبور می‌کنند و علی تلا رهبر آنها 
است و آنها را به بهشت راهنمایی می‌کند. آن گاه پیامب ره در خلوت خود فرمودند: پروردگارا! علی 
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بن ابیطالب 1 کیست که من را به ایشان و به فرزندان علی عا وعده نمودی در حالی که ایشان 
کودکی بیش نیست و او پسر عموی من است. هر موقعی که پیامبر 9 بیرون می رفتند امام علی لا 
نیز با ایشان بیرون می رفتند تا وقتی که خداوند متعال ترازوی جلال را پایین می آوردند وایشان را در 
یک کفه قرار می‌دادند» سپس در روز قیامت مثال علی ا و تمام آفریده‌ها را بر کفة دیگر ترازو 
گذاشت و پیامبر ب همه آنها را از ترازو پایین آورد وخدای تبارک وتعالی علی بن ابیطالب ا را بر 
یک کفه ترازو و تمام شیعیان آن حضرت را بر کف دیگر ترازو قرار داد و پیامبر بُ با چشمان خود 
امام علی عا و تمام آفریده‌ها را دیدند آن گاه به یام ا وحی شد: ای محمد عة ! این علی بن 
ابیطالب ا شمشیر من است که دين اسلام به وسیله آن بر امّت تو استوارتر می‌گردد» سپس 
پیامبر ا فرمودند: در همان لحظه بود که خدای تبارک وتعالی سینه‌ام را باز کرد و رسالتم را بر من 
عرضه کرد و مشکلی را از من بر طرف کرد و به وسیله ایشان جنگ با دشمنان وقریش را برایم آسان 
کرد. 


(1A4) 
سخن کفتن طومار عبدالله بن سلام یبودی که‎ # 

امام حسن عسکری 3 از علی بن الحسین زین‌العابدین عا روایت کردند که فرمودند: روزی 

عبدالله بن سلام بهودی در مورد مسائلی از رسول دام سوال کردند پیامبر اة نیز جوابش را 
دادنده سپس او عرض کرد: ای محمد یی ! مسئله بزرگی است که باید از جانشین تو که دین اسلام را 
بعد ازتو به پایان می‌رساند وعدالت خود را اجرا می‌کند و امانت تو را می‌ دهد و آیات خدا را تفسیر 
می‌کند بپرسم» سپس رسول خدا فرمودند: آنها اصحاب من هستند. آنها تو را نزد نور درخشان 
ودایرة عزتم و ولی عهدم می‌برند» همانا طومارت برای او شهادت خواهد داد که او وصی رسول 
دا است. آن‌گاه عبدالله بن سلام نزد اصحاب رسول خدا رفت وامام علی عا را دید در حالی 
که نشسته بودند و چهره ایشان می درخشید به طوری که خورشید را از نور چهره‌اش پنهان کرده بود. 
وقتی به آن جا رسید. طومار و اعضای بدنش به اذن خدای تبارک وتعالی به سخن درآمدند و گفتند: 
ای ابن سلام! این علی بن ابیطالب ا است که خداوند برای دوستان او بهشت و برای دشمنان او 
جهنم را آفریده است وایشان دين خدا را در همه جهان رواج می‌دهد. پس در کنار کفر مردم به 
ولابتش تمشک کن واگر تمشک کنی به سعادت اخروی خواهی رسید وثابت قدم می شوی» سپس 
عبدالله بن سلام عرض کرد: «اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمداً عبده 
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ورسوله المصطفی وامینه المرتضی وامیره على جمیع الوری واشهد ان على اخوه و وصیّه القائم با 
امره ومنجز لعد له الموّدی لامانه المومن الایاته وبیانه الدافع الاباطیل بولائله ومعجزاته واشهد انکما 
اللذان بشربکما موسی بن عمران من قبله من دانییه ودل علیکم| المختارون من الانبیاء» شهادت 
می‌دهم خدایی جز خدای یکتا و یگانه نیست. او هیچ شریکی ندارد ومحمد بنده وفرستاده و 
منتخب شده و امین او است و پادشاهی در جمیع امور از آن او است و شهادت می‌دهم على عا 
برادر و وزیر و وص او است. قائم به امرش بعد از او و برپا کنندهُ عدلش و نگهدارنده امانتش و 
تفسیر کننده آیات وبیاناتش و دفع کنندة باطل‌ها به وسیل دلایل ومعجزاتش است و شهادت می‌دهم 
شما دو تفر (حضرت محمد تا و علی 4 ) کسانی هستید که حضرت موسی 2 و پیامبران قبل از 
ایشان» آمدن شما را بشارت داده‌انده سپس به پیامبر ۹ عرض کردند: همانا حجٌتم تمام و علت‌ها 
آشکار شد وعذرها قطع شد وهیچ عذری تزد من نیست. اگر از پیش شمارفتم و به شماایمان 


نیاوردم» هیچ خیری نزد من ن نیست. 


(۸۶) 
# سخن کفتن جوارح به اذن خدای تبارک وتعالی ٩‏ 

امام حسن عسکری َة از حضرت امام رضاءلاً روایت کرده‌اند: یک روز جماعتی از يهود نزد 

رسول خدا ع مشرف شدند و به ایشان عرض‌کردند: ای محمد ا جرا ما را به چیزی دعوت 
می‌کنی که در دل‌هایمان خلاف آن است و می‌گویی من فرستادهٌ خدا هستم و بر شما حجت دارم ما 
تو را قبول نمی‌کنيم, آن‌گاه پیامبر ما فرمودند: اگر با من لج ودشمنی کنید. همانا با پروردگار عالمین 
لج و دشمنی کرده‌اید. به درستی که کتاب‌ها وجوارح شما به نبوّتم وولایت برادرم علی بن 
ابیطالب یا شهادت خواهندداد. آنها گفتند: این کار دروغگویان است و می‌خواهی با شهادت دادن 
جوارحمان نبوْتت را ثابت کنی؛ ولی تو از دروغگویان هستی» آن گاه پیامب رل به امام علی ا 
فرمودند: ای علی لی! از جوارحشان بخواه تا شهادت بدهند» پس امام على عا از جوارح آنها 
خواستند تا شهادت بدهند و آنها نیز به نبۆت حضرت محمد مصطفی 4 وولایت امام على ا 
شهادت‌دادند. سپس یهود گفتند: شما با زبان خود این حرف‌ها را زدید تا بگویید جوارح ما این کار 
را کرده‌اند» سپس پیامبر يه به امام علی لا فرمودند: این جماعت از کسانی هستند که خدای تبارک 
و تعالی درباره آنها فرموده: «ان الذین حقت علیهم کلمه ربک لا یومنون و مو جائتم کل ایه» همانا 
کسانی که کلمه پروردگارت بر آنها نشان داده شود و ایمان نیاورند هر آیاتی که از طرف خدا به آنها 
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نشان داده شود ایمان نمی آورند. سپس ايشان فرمودند: ای علی ۱9 آتها را نفرین کن تا خدای تبارک 
حضرت محمد یل و ولایت امام علی عا اقرار کرده بود از بین نرفت و آنها در همان جا به هلاکت 
رسید ند. 


)144¥( 
# شفا دادن جذام. پیسی و غیره ک> 

امام حسن عسکری نی در تفسیرش در مورد این آیه (ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم) " از 

امام حسن عسکری یه روایت کرده‌اند: یک روز جماعتی نزد رسول خدا آمدند وعرض‌کردند: ای 
محمد! تو از مومنان مخلص خدا هستی و دعای شما اجابت می‌شود و علی 32 برادر و وصیی تو 
است که افضل و سرور آنها است. پیامبر اة فرمودند: بله! سپس آنها عرض‌کردند: ای محمد! اگر 
اصحابت چنین هستند به علی بگو که برای پسر رییس ما دعا کند. او از جوانان خوش سیما بود و 
اکنون به پیسی و جذام مبتلا شده است و آن قدر مریضی‌اش زياد شده که هیچ کس تمی‌تواند پیش او 
برود و حتین به وسیله سر نیزه به او غذا می‌دهند. رسول خدا به آنها فرمودند: آن را پیش من بیاورید» 
او را آوردند و پیامب ری و اصحاب به او نگاه کردند و از شکل و قیافه اش خیلی تعجب کردند؛ زیرا 
صورتش زشت ونایسند بو سپس رسول خداعیاة فرمودند: ای ابالحسن! خدا را بخوان تا خدای 
تبارک و تعالی او را شفا بدهد. آن گاه امام علی عا دعا کردند و قبل از تمام شدن دعای ایشان 
بیماری‌ها از آن جوان دور شدند و او به یک جوان خوش سیما و خوش بو مبدل شد» سپس 
پیامبر ی به او نگاه کردند و فرمودند: ای جوان! به آن کس که تو را شفا داد ایمان بیاون جوان 
عرض کرد: همانا من ایمان آوردم» سپس پدرش گفت: ای محمد عٌ! به من ظلم کردی؛ زیرا پسرم را 
از من گرفتی و من می‌ خواهم پسرم پیسی و جذام داشته باشد اما به تو ایمان نیاورد» پیامبر عا 
فرمودند: ول خدا آن مرض را از آن پسرت دور کرد؛ سپس پدر آن مریض عرض کرد: ای محمدا! 
اگر دوست تو یعنی علی بن ابیطالب عا مستجاب الدعوه است و می‌تواند مرض جذام را با دعایش 
بر طرف کند او هم می‌تواند دعا کند و کسی را به بیماری جذام و پیسی مبتلا کند» پس اگر او راست 
می‌گوید دعا کند که من به بیماری جذام مبتلا شوم و من یقین دارم که من به بیماری جذام مبتلا 


۵ سوره مبارکة بقره آیه‎ ١ 
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هس ن 
نمی شوم» پیامبر اة به او فرمودند: : ای مرد! تقویٰ پيشه کن و خدا را شکر کن که در عافیت هستی و 
درخواست نکن کسی دعا کند که به مرض جذام و پیسی مبتلا شوی» مرد یهودی گفت: پسرم با 
دعای علی لا شفا تیافت؛ بلکه خدا او را شفا داده پیامبر ٤‏ فرمودند: می‌گوبی پسرت با دعای 
على ا شفا نیافت؛ ولی خودت دیدی که وقتی علی ا دعا کرد پسرت از بیماری جذام و پیسی 
بهو دی گفت: نه اصلاً من بیمار نمی‌شوم چول على 2 نمی تواند این کار را انجام ند هل آن گاه 
رسول خدا اة به امام علی اة فرمودند: : همانا این بهودی در کفر خدای تبارک وتعالی زیاد روی 
کرده است» پس دعاکن که او نیز به آن پیماری که پسرش مبتلا شده بود» مبتلا شود» وقتی امام 
علی لا دعا کردند قبل از تمام شدن دعای ایشان؛ آن مرد بهودی به پیماری جذام ویسی مبلا شا و 
از درد به خود می‌پیچید و می‌گفت: ای رسول خدالّا! همانا سخنانت را باور کردم به او یگو دع 
کند که من عافیت پیدا کنم. رسول خدام به او فرمودند: : به خدایت بگو تو را شفا بدهد. روایت 
شده است که آن مرد بهودی» چهل سال با آن بیماری ماند وپسرش هفتاد سال با سلامتی وسر حالی 
زندگی کرد. 


)1۸۸( 
< باز شدن زمین در شب مبیت ') 

امام حسن عسکری طا می‌فرماید: در شب هجرت. خدای تبارک و تعالی به پیامبر عظیم القن 

اسلام حضرت محمد ٤‏ وحی نمود: ای محمد! همانا علی اعلی» (خداوند) به تو سلام می‌رساند 
و به تو خبر می دهد که ابوجهل و افرادش نقشه کشیده‌اند که تو را به قتل برسانند» پس به تو امر 
می‌کنم که على 4 را به جای خود در رختخواب بگذار و به مدینه هجرت کن و در راه با ابی‌بکر 
رفیق شو و آن را با خود ببر تا انیس تو باشد و اگر او به عهدی که می‌گویی وفا کند (در آینده) در 
بهشت جاوید در کنار تو خواهد بود آن گاه پیامبر لت به علی 3 فرمودند: آیا راضی می‌شوی به 
دستور خدای تبارک و تعالی امشب به جای من در رختخواب بخوابی در حالی که ابوجهل و افرادش 
تو را به قتل خواهد رساند؟ امام علی 32 عرض‌کردند: من راضی هستم؛ زیرا می‌خواهم جانم را 
فدای جانت کنم و نفسم را فدای نفست کنم و فرمان تو را اطاعت کنم و اگر این طور نبود اصلا 


۲ د ِ اش ااه 7 
۱ شب میت سبی است که امام على عا به دستور پیامبر عا در تختخواب ایشان ماندند و به ان نیز شب همجرت 
دی کر یند. 
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دوست نداشتم یک لحظه در این دنیا باقی بمانم پس رسول خداعٍِ به ایشان فرمودند: ابالحسن! 
همانا خدای علی اعلی سخنت را شنیده و تو را انتخاب کرده است و همانا سخنت در لوح محفوظ 
است و هیچ کس نمی داند پاداش تو در آخرت چقدر است و متفکران از فکر کردن درباره آن خسته 
می شوند» سپس رسول خداععِلٌ به ابی‌بکر فرمودند: آیا راضی می‌شوی با من باشی؟ و تو می دانی 
که جان تو در خطر است و هر خطری که به من می رسد به تو نیز خواهد رسید. ابی‌بکر عرض کرد: 
بله! سپس رسول خداع فرمودند: خداوند قبل از این که چیزی بر زبانت جاری شود از آن مطلع 
است و همانا خدای تبارک و تعالی تو را چشم و گوش و سر از یک بدن برایم درست کرده و 
علی له به منزلة روح من است و علی ع از من است و من از علی هستم و علی بالاتر از فضائل و 
شرف و خصالش است. ای ابابکر! هر کس با خدای تبارک و تعالی معامله کند و عهد و پیماتش را 
تغییر ندهد و حسد نورزد خدا آن را برتری می‌دهد و اگر تو این راه را ادامه بدهی بدون این که به 
مخالفت کسی توجه کنی» همانا او تو را نزدیک خود می خواند و تو را در بهشت در جای مخصوص 
قرار می‌دهد. پس نگاه کن ای ابابکر! آن گاه او به آسمان نگاه کرد پس موجوداتی را دید که در 
دستانشان شعله و نیزه‌های آتش است و هر یکی از آتها ندا می‌زد: ای رسول خداعْ! همانا خدای 
تبارک و تعالی ما را به خاطر دشمنان تو آفریده که آتها را عذاب یذ هیم سپس به او فرمود: آیا زمین 
را تمی‌شنوی که می‌گوید: ما امر شده‌ايم تا دشمنانت را عذاب بدهیم» آیا دریاها را تمی‌شنوی که 
می‌گویند: ای محمد! ما امر شده‌ايم که دشمنانت را به هلاکت برسانیم» پس همه آسمان‌ها و زمین‌ها 
و دریاها گفتند: همانا خدا به تو امر می‌کند داخل غار بروی تا تو را از دست کفار محافظت کند و این 
معجزه‌ای برای تو باشد؛ چون امتحانی است تا خوب را از بد جدا کند و امتحان تو این است که 
صبرکنی و اگر دوستت به عهدش وفا کند همانا او از دوستانت در بهشت خواهد بود و اگر به عهد تو 
وفا نکرد؛ در آخرت در جهنم جاوید خواهدمانده سپس به علی عا فرمودند: ای علی ! تو برایم 
ماتند گوش و چشم و سر از تن و روح از بدنم هستی ای علی ع! با روپوشم خود را بپوشان و اگر 
کافران و مشرکان آمدند خدا به دست تو دین اسلام را نجات خواهد داد آنگاه ابوجهل و افرادش 
آمدند در حالی‌که شمشیرهای برهنهٌ خود را بیرون کشیده بودند» ابوجهل به آنها گفت: گول نخورید 
که خوابیده است. سنگ بر او بیندازید تا بیدار شود و او را به هلاکت برسانیم» پس ايشان را سنگ 
باران کردند» یکباره امام علی لا روپوش را از صورت مبارکشان کنار زدند و به آنها فرمودند: چرا 
این‌کار را می‌کنید؟ پس انها وقتی صدای امام علی عا را شنیدند و او را دیدند. ابوجهل گفت: آیا 
نمی‌بینید که پیامب رة چگونه ترسیده و علی طا را به جای خود خوابانده است؟! پس دنبال 


۳ 


ا تسس 


محمد 2 بروید و با این گول خورده کاری ندا شته باشید؛ زیرا اگر خدا به او عقل داده بود خودش 


را به هلاکت نمی رساند. امام علی لا به او فرمودند: ای ابوجهل! چه چیزی با خود می‌گویی؟ کفر 
می‌گویی؟ همانا خدای تبارک و تعالی آن قدر به من عقل داده که اگر بین همه بی‌عقلان و دیوانه‌های 
دتیا تقسیم شود عاقل می شوند و خداوند قدرتی به من داده که اگر بین همه ضعیفان جهان تقسیم 
شود همه آنها قدرتمند خواهندشد و شجاعتی به من داده که اگر شجاعتم بین ترسوهای جهان 
تقسیم شود هم آنها شجاع خواهندشد واز علمی‌که به من داده اگر آن را بین همه نادانان دنا تقسیم 
کند هم آنها بردبار و دانا خواهندشد ای اباجهل! اگر رسول خدام مرا منع نکرده بود که با شما 
جنگ‌کنم تا او را ملاقات کن کاری با شما می‌کردم که هم شما به درک واصل می‌شدید. وای بر تو 
ای اباجهل! همانا زمین و آسمان‌ها و دریاها و کوه‌ها از پیامبر 2 اجازه گرفتند تا شما را به هلاکت 
برسانند. شاید اکنون شما به هلاکت برسید و این بعید نیست؛ ولی خدا می خواهد از بین شم 
اتتخاب کند که اگر کسی از شما ایمان آورد آن را جدا کند و باقی مانده را به درک واصل کند. همانا 
موّمن را از اصلاب کافر و از زن‌های کافر خارج می‌کند و اگر این‌طور نبود شما را به هلاکت 
می رسانده همانا خدای تبارک و تعالی بی نباز است و چیزی از شما نمی خواهد به جز اطاعت از آنه 
ناگهان ابن هاشم برادر ابوجهل عصبانی شد و با شمشیر برهنه به طرف امام علی 4 حمله ور شد؛ 
یکباره دید کوه‌ها به حرکت درآمدند تا روی آن بریزند و زمین باز شد تا آن را ببلعد و دریاها و 
موج‌هایش را دید که می‌خواهند آن را غرق کنند و آسمان را دید که پایین می آید تا روی او بیفتد 
وقتی آنها را دید شمشیرش را انداخت و بی‌هوش شدء سپس ابوجهل گفت: صفرا کرده و بی‌هوش 
شده است. وقتی امام علی ا رسول خدا یل را ملاقات کردند» رسول خدا عة به ایشان فرمودند: 
ای علی 3! همانا خدای تبارک و تعالی صدایت را بلند کرد آنگاه از طرف خدای تبارک و تعالی به 
آنها خطاب شد که او نایب پیامبر بء است و در رختخواب خوابید تا جانش را فدای دوستش کند 
سپس تمام کنیزان و حورالعین یک صدا گفتند: بارالها! ما را از زنان ایشان قرار بده» پس خدای تبارک 
و تعالی به آنها فرمود: شما بین ایشان و هر کس که او را دوست داشته باشد تفسیم می‌شوید» سپس 
جواب دادند: بله ای پروردگار! ما راضی شدیم که زنان ایشان و دوستانش شویم. 


)۱۸۹ 
۶ برطرف کردن درد و ورم در شب مبیت 
سید رضی در فصائص با استناد از ابن کوا روایت کرده است: به امیرالمومنین علی لا عرض 
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کرد: یا امیرالمومنین ! وقتی خداوند متعال این آیه را نازل کرد کجا بودی؟ «اذهما فی الغار بقول 
لصحابه لا تحزن ان الله معنا»۲ آنها در غار بودند و پیامبر اه به دوستش ابی‌بکر می‌گفت: نترس! 
همانا خداوند با ما است. پس امیرالمومنین تلا فرمودند: وای بر تو کوا! همانا من در آن لحظه در 
رختخواب پیامب رت به جای ایشان خوابیده بودم و ملحفۀٌ رسول خداعِ را روی خود کشیده 
بودم پس قریش با همه مردانش وارد شدند و ملحفه را کشیدند. وفتی مرا دیدند» خواستند مرا با 
اسلحه‌هایشان بزنند» پس همه آنها روی من ربختند و خواستند مرا بکشند اما بعضی از آنها گفتند: 
او را در این شب نکشیم او را فردا شب بکشیم و اکنون دنبال محمد برویم» آنگاه دست و پایم را 
بستند و مرا در خانه گذاشتند و در را برویم قفل کردند و من در همان خاته ماندم یکباره صدایی مرا 
متوجه خود کرد که می‌گفت: ای علی 1! در همان لحظه دردهایم بر طرف شد و ورم جسمم از بین 
رفت» سپس صدای دیگری شنیدم که می‌گفت: ای علی! و در همان لحظه آهنی که روی پایم بسته 
بودند قطع شد. سپس صدایی دیگر شنبدم که می‌گفت: ای علی ! و در همان لحظه در باز شد. 
من هم بلند شدم و بیرون رفتم» وقتی بیرون رفتم پیرزنی را دیدم که نابینا بود و برای نگهبانی من 
گذاشته بودند. من خارج شدم بدون آن که کسی صدای مرا بشنود. 


)1۹۰( 
* خداوند متعال به خاطرامام علی ا نزد فرشتکان افتخار کرد4 

ابن شهر آشوب از اهل سنن واصحاب ثعلبن در تفسیر روایت و ابن ثقفه در کتاب لحمه اثر ابو 

السعادات در فضائل عشره و غزالی در احیا از ابن یقطان و جماعتی از دوستانش مانند ابن شاذان و 
کیتی و طوسی و بن عقده و برقی و ابن فیاض و عبوکی و صفوانی و ثقفی با استناد از ابن عباس و این 
رافع و هند بن ابی هاله از حضرت محمد تا روایت کرده‌اند که خداوند متعال به جبرئیل و 
میکائیل لد فرمودند: همانا بین شما پیمان برادری بستم وعمر یکی از شما را از دیگری زباد کردم 
پس وصیّت کنید آن‌گاه هر دو تفر آنها از مردن خوشحال نشدند. سپس به آنها وحی شد و فرمودند: 
اگر مانند دوستم علی بن‌ابیطالب ی بودید چکار می‌کردید او با حیسم محمد بن عبدالله عا پیمان 
برادری بست و جانش را فدای برادرش کرد سپس در رختخوابش خوابید تا آن را از دست 
دشمنانش نجات بدهد. یس جبرئیل ا نازل شد و کنار سرش و میکائیل 4 نیز کنار پاهایش 


۹ سوره مبارکه توبه. آیه ۰۴۳۰ 
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به خدا قسم» خدا نزد ملائکه به تو افتخار کرد و به شما در بین مردم بشارت داد. 


)191( 
< دیناری که خدای تبارک و تعالن به ایشان هدیه داد؟ 
این بابویه ا استناد از امام صادق اا از بدران گرامی‌ شان روایت کرده است: امام على 2 از 
فضائل خاص خودش سخن می‌گفت و ابوبکر به آنها شهادت می داد که هفتاد فضیلت را ذکر کرد 
کسی هستی که خدای عزوجل هنگامی که حاجتی داشتی یک دینار به او هدیه داد و جبرئیل ل به 
او آذوقه فروخت و محمد تمه و وفرزندانش را دعوت کرد یا من؟ ابوبکر گفت: به خدا قسم آن کس 


)14۳( 
< حضرت امام علی اا پیامبر اة رابه یک نفر نشان دادند؟ 

سید مرتضی در عبون معجزات و شیخ برسی در کتابش وغیره از مفضل بن عمر روایت کرده 

است: شنیدم امام صادق تا فرمودند: روزی امیرالمژمنین علی 3 بن ابیطالب چیزی از شخصی 
شنیدند» پس سلمان را پیش او فرستادند و به سلمان فرمودند: وقتی پیش آن شخص رسیدی به او 
بگو: وقتی با امام علی للا هستی و چیز عجیبی دیدی, بدون کم و زیاد کردن آن را بازگو کن» اگر 
این‌کار را اتجام ندهی با تو به وسیله کتاب و حق فضاوت می‌کنم و من نخواستم رو در روی تو شوم. 
آنگاه سلمان پیش آن رفت و همان چیزی که امام علی ع به او فرموده بود برای او تقل کرد و سپس 
منقاب آن حضرت را ذکر کرد وفضل و برهانش را توصیف نمود» پس آن شخص گفت: ای سلمان! 
من بسیاری از عجایب امیرالممنین علی لعا را دیده‌ام و آنها را منکر نیستم» سلمان گفت: ای فلاتی! 
درباره چیزی که از ایشان در آن روز دیدی به من بگو. او گفت: روزی نزد ايشان بودم و دربارهٌ خمس 
با هم گفت و گو می‌کردیم» یکباره صحبتم را قطع کردند و بلند شدند و فرمودند: حاجتی برای من 
رخ داده است که باید آن را تمام کنم و تو همین جا بمان تا بیایم» سپس آن حضرت بیرون رفتند و 
خیلی زود برگشتند. وقتی وارد شدند ایشان را دیدم در حالی که لباس‌های ایشان غبارآلود بود به 
ایشان عرض کرد: چه کار کردی که لباس‌هایت غبار آلود شده‌اند؟ ایشان فرمودند: تعدادی از 
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فرشتگان که رسول خداعٍ نیز در بین آنها بودند می‌خواستند به شهری در مشرق زمین به نام 
صحیون بروند» من رفتم و به آنها سلام کردم و آمدم و این گرد و غبار از سرعت راه رفتنم است. 

آن شخص می‌گوید: من از تعجب به ایشان خندیدم و عرض کرد: رسول خدا مرده و بدنش 
پوسیده است و تو می‌گویی که در این ساعت آن را دیدی و به ایشان سلام کردی و این از عجایب 
است که وجود ندارد آذگاه ایشان خشمگین شدند و به من نگاه کردند و فرمودند: آیا باور نمی‌کنی 
و می‌گویی دروغ می‌گویم؟ به ایشان عرض کرد: غضب نکن و به حالت قبلی خود برگرد و این از 
کارهای محال است. امام علی لو به من فرمودند: ای فلانی! اگر رسول خدا را به تو نشان بدهم آیا 
از حرفی که زدی استغفار و توبه می‌کنی؟ به ایشان گفتم: بله! پس به من فرمودند: بلند شو برویم و 
من نیز با ایشان به اطراف مدینه رفتیم» سپس به من فرمودند: چشمانت را ببند» من نیز چشمم را 
بستم» آن‌گاه ایشان سه بار روی چشمانم مسح کشیدند و فرمودند: چشمانت را باز کن» من نیز 
جشمانم را باز کردم به خدا قسم ای ابا عبدالله! خودم را نزد پیامبر کا و جمعی از فرشتگان دیدم و 
من هیچ چیزی از آن را انکار نمی‌کنم» به خدا قسم متعجّب مانده بودم و به ایشان نگاه می‌کردم 
وقتی دور زدم به من فرمودند: آیا دیدی؟ عرض کردم: بله! سپس به من فرمودند: چشمانت را ببند» 
من نیز چشمم را بستم» سپس فرمودند: باز کن و من باز کردم و هیچ اثری از انها نبو سلمان 
می‌گوید: به آن شخص گفتم: آیا غیر از این چیز دیگری از امام علی دیدی؟ او در جواب گفت: بله! 
آن را از تو پنهان نمی‌کنم» روزی دستم را گرفت و به کوهستان برد؛ ما در راه با هم حرف می‌زدیم و 
در دست ایشان کمان بود» وقتی به کوه‌ها رسیدیم. کمانش را انداخت و به ازدهای عظیمی تبدیل 
شد مانند عصای موسی که به اژدها تبدیل شد. پس آن اژدها به سوی من آمد و می‌خواست مرا 
ببلعد» وقتی آن را دیدم روحم بالا آمد و ترسیدم و به ایشان عرض کرد: امان بده» وقتی حرف‌هایم را 
شنید ند خندیدند و سپس دستشان را بر اژدها زدند و یکباره ازدها به کمان تبدیل شد. همان کمانی 
که در دستش بود راوی می‌گوید: آن شخص گفت: ای ابا عبدالله! این راز را از همه پنهان کردم و فقط 
به تو گفتم. ایشان و اهل بیتش وارث این عجایب هستند و آن را از بزرگان خود به ارث گرفته‌اند» 
همان گوته که عبدالله و ابوطالب (علیهما السلام) این عجایب را در زمان جاهلیت ظاهر می‌کردند و 
من این عجایب را انکار نمی‌کنم و فضائل و شجاعت و علم و سابقة امام علی ی را منکر تیستم و 
اکنون نزد ایشان برگرد و از طرف من از ایشان عذرخواهی کن. 


سس سس سس 
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ق E‏ .سح 


)14۳( 
# جبرنیل و میکانیل ابا در کندن خندق به امام علی:: کمک می‌کردند؟ 
شیخ در مصباح انوار با استناد از جابر بن عبدالله انصاری روایت کرده است: در روز حفر خندی 
نزد پیامبر ا بودم و امام على لت خندق را حفر می‌کردند» آنگاه پیامب رد فرمودند: پدر و مادرم 
فدای کسی که حفر می‌کند. در حالی که جبرئیل 1 در کنارش خاک‌ها را جارو می‌کند و میکائیل عا 
مق را مرک 
سیس امبر به رو کردند به شخصی و به او فرمودند: : خندق را حفر کن» او خشمگین شد و 
گفت: همانا پیامبر ۶ راضی نشده که ما اسلام آورده‌ايم و حالا به ما امر می‌کند که حفر کنیم. در 
همان لحظه این آیه نازل شد: : ویمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا عل اسلامکم بل الله یمن علیکم 
ان هدیکم الایمان ان کنتم صادقین» ای محمد ۱ به تو منت می‌گذارند که اسلام آورده‌اند به آنها 
بگ که پر من مت نگذارید که اسلام آورده‌اید بلک خدا باید بر شما مشت بگذارد زیرا اوش باب 


ایمان آوردن به من و خودش هدایت کرده است اگر شما از راستگویان باشید ! .۰ 


)1۹۴( 
ل جبرئیل ا پیامبر ا را از این که در را باز کند منع کرد 
شيخ برسی در کتاب مقامات با استناد از عايشه روایت کرده است: روزی پیامبر 5 در خانه‌ام 
بود یکباره پدرم در را کوبید. پیامب رد به من فرمودند: ای عایشه! در را به روی او باز کن» من نیز 
بلند شدم و در را به روی او باز کردم پدرم وارد شد و به پیامبر کا سلام کرد» ایشان بدون این که از 
جای خودشان بلند شوند جواب سلام پدرم را دادند» پس شخص (دومی) دیگری برای بار دوم در 
زد» پیامب رد به من فرمودند: ای عایشه! در را به روی او باز کن» من نیز بلند شد م و در را باز کردم و 
ترسیدم که آن شخص بهتر از پدرم باشد» پس او وارد شد و سلام کرد و پیامبر بدون این که از جای 
خود بلند شوند جواب سلامش را دادنده سپس شخص (سومی) دیگری برای بار سوم در زد این 


ه اا : .. ۲ 
بار نیز پیامبر تیاه به من فرمودند: ای عایشه! در را به روی او باز کن و من بلند شدم و در را باز کردم 
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او وارد شد و سلام کرد و پیامبر ی بدون این که از جای خود بلند شوند جواب سلامش را دادند. 

او نیز پیش پیامبر 4 نشست» سپس علی ع برای بار چهارم در زد» این بار خود پیامبر ج با 
عجله بلند شدند و در را بازکردند و علی طلا وارد شدند پس بیامبر عة آن را بغل کردند و بوسیدند 
و ایشان را در کنار خودشان نشاندند و با هم گفت و گوی طولانی کردند» پس از تمام شدن 
حرف‌هایشان علی عا بلند شدند و خداحافظی کردند. پیامبر عة نیز ايشان را تا دم در همراهی 
کردند من از این کار پیامبر اة تعجّب‌کردم پس به خاطر همین از ایشان سؤال کردم: يا رسول 
الله ۱ وقتی آن افراد در زدند به من فرمودید که در را به روی آنها باز کنم» من نیز در را باز کردم و 
هنگامی که وارد شدند و سلام کردند» بدون این که از جای خود بلند شوید جواب سلامشان را 
دادید؛ ولی وقتی علی ع در زدند. خودتان با عجله در را به روی ایشان باز کردید. پيامبر 6 در 
جوابم فرمودند: ای عایشه! وقتی شخص اول پشت در بود» هماتا جبرئیل ی نزد من بود» پس من به 
خدا قسم خواستم در را به روی آن شخص باز کنم» ولی جبرئیل ی نگذاشت. سپس آن دو تفر که 
آمدند و در زدند من نیز خواستم بلند شوم و در را به روی آنها باز کنم» ولی جبرئیل طا نگذاشت. 
آن‌گاه وقتی علی ما پشت در بود و در زد همانا دیدم همه فرشتگان هفت آسمان حمله ور شدند و با 
هم برای باز کردن در دعوا می‌کردنده پس من بلند شدم و بین آتها صلح برقرار کردم و ایشان را به امر 
خدا نزدیک کردم ای عایشه! این روایت را از طرف من نقل کن و بدان که همانا خداوند کسی را که 
به سنت من و کتاب خداوند و دوستی علی عا عمل کند تا وقتی که خداوند آن را بمیراند و همانا 
خدا را ملاقات می‌کند در حالی که هیچ حسابی ندارد و او را در فردوس اعلی با انبیا و اوصیا و 
صدیقان و شهدا فرار می دهد. 


(۱۹۵ 
#علم داشتن به آنچه آن شخص در نامه نوشته بودک 
شیخ مفید در عیون محاسن نقل می‌کند: هشام گفت: هماتا مغيرة بن شعب و سلما غلام ابن 
حذیفه و اباعبیده و چند شخص دیگر با هم عقد و پیمان بستند و نامه‌ای به این مضمون نوشتند: 
وقتی رسول دا درگذشت. هیچ چیزی به اهل بیتش به ارث نمی‌رسد و نامه نزد یکی از آنها 
بود» از امام صادق عا روایت کرده‌اند: همانا حضرت على ا در مسجدالتبی بودند» پس با صدای 
بلند که همه جماعت آن را می‌ شنیدند فرمودند: کسانی را که با هم عقد بستند به هلاکت می‌رسانم. 
به خدا قسم از آنها نمی‌ترسم؛ بلکه از این می ترسم که مردم گمراه شوند. جماعت عرض‌کردند: ای 
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وصی رسول خدا! چه کسانی عقد و پیمان بستند که آنها را تهدید می‌کنی؟ حضرت فرمودند: آنها 
قومی هستند که پیمان بستند اگر رسول دای درگذشت هیچ ارئی به اهل بیتش نمی‌رسد و هیچ 
کس از آتها را به جای ایشان قرار نمی‌دهند؛ به خدا قسم اگر تا روز جمعه زنده بمانند آنها را به 
هلاکت می‌رسانم و آتهایی که آن عقد و پیمان را بسته بودند تا روز جمعه زنده نماندند. 


(۱۹۶ 
۶ اطاعت کردن دو درخت 4 

امام حسن عسکری لا فرمودند که پدرم امام علی نقی ع برایم روایت‌کردند: روزی 

بیامبر به در راه مکه و مدینه بودند که در لشکر ایشان منافقانی که از مدینه و مکه بودند با هم گفت 
وگو می‌کردند در حالی که پیامبر به و اصحاب خاص ایشان در بین آنها بودند. بعضی از منافقان به 
بعضی دیگر در مورد پیامبر ٤‏ این چنین می‌گفتند: می خورد همان‌گونه که ما می‌خوریم. می نوشد 
همان‌گونه که ما می‌نوشیم و بول و غائط دفع می‌کند همان‌گوته که ما دفع می‌کنيم و ادعا می‌کند که او 
بیامبر خدا ٤‏ است. بعضی دیگر می‌گفتند: این جا صحرا است» وقتی می‌خواهد برای قضای 
حاجت برود ما او را می‌بينيم که آیا مثل ما قضای حاجت می‌کند یا نه یکی از آنها گفت: او نمی‌گذارد 
که شما خارج شدن بول و غائط او را ببینید. همانا حیای او بیشتر از زنی است که هیچ پوششی 
ندارد. آنگاه خداوند متعال گفت و گوی منافقان را به وسیلهٌ وحی به پیامبر اة رساند» پس 
پیامبر چ به زید بن ثابت امر فرمودند: ای زید! برو به آن دو درخت که از هم دور هستند بگو: 
پیامبر يه به شما امر می‌کند که به هم برسید تا پیامبر ٥‏ پشت شما قضای حاجت کند» زید عرض 
کرد: این کار را انجام می‌دهم سپس فرمان رسول خداععٍ را به آن دو درخت رساند» زید می‌گوید: 
به خدا قسم می‌خورم که پیامبر کا را بر حق فرستاد» وقتی فرمان پیامبر ا را به آن دو درخت 
رساندم» یکباره ديدم دو درخت گسترده‌تر شدند و از زمین درآمدند تا این که به هم رسیدند و ساق 
و برگ‌هایشان را به هم چسباندند و پوششی مانند یک دیوار درست کردند» سپس پیامبر له پشت 
آن دو درخت رفتند تا قضای حاجت کنند. وقتی منافقان این صحنه را دیدند گفتند: این درختان 
آمده‌اند تا بین ما و پیامبر اة حجاب درست کنند» پس برویم پشت آن درختان تا او را ببینیم که 
چگرنه قضای حاجت می‌کند. سپس وقتی آنها به دو درخت نزدیک شدند آن دو درخت نیز دور 
زدند و نگذاشتند منافقان ببینند» سپس منافقان گفتند: باید دور ایشان حلقه بزنیم شاید یک طایفه از 
ما چگونگی قضای حاجت ایشان را ببیند» پس دور ایشان حلقه زدند» آن دو درخت نیز دور 
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پیامبر اة حلقه زدند و نگذاشتندٍ منافقان پیامبر ¥ را ببینند تا وقتی که تمام شده سپس پیامبر اا 
بلند شدند و درختان به اندازهُ یک نفر فاصله گرفتند و پیامبر که به سوی لشکر خود رفتند و به زید 
بن ثابت فرمودند: برو به آن دو درخت بگو که پیامبر عه به شما امر می‌کند که سر جای خودتان 
برگردید. زید رفت وفرمان پیامبر کا را به آن دو درحت رساند» سیسر آن دو درخت لبیک گفتند و 
از هم جدا شدند تا وقتی که سر جای خودشان برگشتند. منافقان گفتند: پیامبر عة نگذاشتند که ما 
عورت او را ببینیم و اکنون باید به جایی که در آن قضای حاجت کرده برویم تا ببینیم آیا بول و 
مدفوعش را پیدا می‌کنيم یا نه» پس به آن جا رفتند و هیچ اثری در آن جا تدیدند. اصحاب پیامبر 1 
تعجب کردند. یکباره صدایی از آسمان شنیدند که می‌گفت: آیا از این دو درخت که به هم نزدیک 
شدند تعجب می‌کنید؟ همانا نزدیک شدن ملائکه به کرامت خداوند متعال برای دوستان محمد کا 
و دوستان على و اهل بیتش 2۳ زیادتر از این دو درخت است. همانا آتش جهنم در روز قیامت از 
دوستان على ی و کسانی که از دشمنان ایشان دوری جستند بیشتر از دوری این دو درخت از 
یکدیگر است.امام هادی لیا فرمودند: شبیه این معجزه برای امام علی عا اتفاق افتاده است. وقتی 
ایشان از جنگ صفین برمی‌گشتند» خواستند برای قضای حاجت بروند پس بعضی از منافقان که در 
لشکر ایشان بودند گفتند: می خواهیم چگونگی قضای حاجت ایشان را ببینیم در حالی که ايشان ادعا 
سپس امام على لیا به قنبر فرمودند: ای قتبر! برو به آن دو درخت که رو به روی هم هستند بگو که 
کند. همانا فاصلهٌ آنها بیشتر از یک فرسخ بود آنگاه قنبر گفت: ای مولای من! صدایم به آنها 
نمی‌رسد امام علی ّا فرمودند: آن آسمانی که با چشمانت می‌بینی» پانصد سال راه است که 
صدایت به آن می‌رسد. پس صدایت به آن دو درخت خواهدرسید. آن‌گاه قتبر رفت و فرمان امام 
علی لیا را به آن دو درخت رساند و آن دو درخت به اذن خدای تبارک و تعالی به هم نزدیک شدند 
و ماتند دو دوست همدیگر را بغل کردند پس یکی از منافقاتی که در لشکر امام علی ِا بود گفت: 
او ماتند پسر عمویش جادوگر است که نه آن پیامبر عة بود و نه این امام است؛ بلکه این دو جادوگر 
هستند؛ اما ما حلقه خواهيم زد و او را خواهیم دید که چگونه قضای حاجت می‌کند و چگونه بو و 
غائط از او خارج می‌شود آن‌گاه خداوند متعال حرف‌های آنها را به گوش امام علی عا رساند؛ امام 
می‌گیرند» پس برو به آن دو درخت بگو که وصیی رسول خدا به شما امر می‌کند به جای خود 
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برگردید قنبر رفت و فرمان امام على عا را به آنها رساند و آن دو درخت مانند فرار کردن ترسو از 
شجاع از هم جداشدند. آن‌گاه امام على اا رفتند قضای حاجت کنند. تعدادی از منافقان دنبال آن 
حضرت رفتند تا ببینند ایشان چگونه قضای حاجت می‌کند. وقتی امام علی عة لباسشان را 
بلندکر دند» خداوند متعال آتها را کورکرد و صورتهایشان را برگرداند. دوباره چشم‌هایشان به حالت 
اول خود برگشت و همه جا را دیدند و صورتشان را به طرف امام علی ع گرداندند باز هم کور 
شدند و هیچ جا را ندیدند تا وقتی که امام علی طا قضای حاجت خود را تمام کردند و بلند شدند و 
به سوی لشکر خود برگشتند و این‌کار هشتاد بار اتفای افتاد و هر بار که به طرف امام على ا نگاه 
می‌کردند به اذن خدا چشم‌هایشان کورمی‌شد و وقتی به همدیگر نگاه می‌کردند همه جا را 
می‌دیدند» سپس خواستند به همان جایی که امام علی "ی قضای حاجت کرده بودند بروند» وقتی 
می خواستند به آن جا بروند تمی‌توانستند از جایشان حرکت‌کنند» یکباره از جای خود حرکت 
م یکر دند و دوباره در همان جا میخکوب می شدند واین کار را صد مرتبه تکرار کردند تا وقتی که آنها 
را برای حرکت کردن صدا زدند وقتی به آن جایی که خواستند رسیدند فقط کفر آنها زیاد شد و آنها 
گفتند: عجیب است که این معجزات فقط برای او است نه برای معاویه و عمرو عاص و یزید» 
خداوند نیز حرف‌های آنها را به گوش امام على ٤‏ رساند. امام على ا رو کردند به آسمان و 
فرمودند: ای فرشتگان خداوند متعال! بروید و معاوبه و عمرو عاص و یزید را نزد من بیاورید» سپس 
به آسمان نگاه کردند و یکباره فرشتگان را دیدند که هر یک از آنها را گرفته و می‌آورد» پس بایین 
آمدند و دیدند که یکی معاویه و دیگری یزید و دیگری عمرو عاص است. 

سپس امام على ع فرمودند: بیایید نگاه کنید که اگر می خواستم آنها را می‌کشتم؛ اما به آنها 
فرصت می دهم همان گونه که خداوند متعال تا وقت معلوم به ابلیس لعین فرصت داد» این چیزی که 
می بینید امتحانی است از طرف پروردگارتان که ببیند شما چگونه انجام می‌دهید؛ اما شما به من 
تهمت جادوگری زدید همان‌گونه که شما کفار و منافقان به رسول خداع تهمت جادوگری زدید. 

سپس فرمودند: همانا رسول خدا ًة در یک شب تمام آسمان‌ها و بهشت و جهنم را دور زد و 
در همان شب برگشت. پس چرا در شب هجرت به مدینه وقتی از غار خارج شدند بازده روز راه 
رفتند تا به مدینه رسیدند؟! بدرستی که این از طرف خداوند است که می‌خواهد آیات خود و 
راست‌گفتن انبیا و اولیا را به شما نشان بدهد و اگر بخوهد شما را با چیزی که شما آن را دوست 
ندارید امتحان می‌کند تا ببیند شما چه کار می‌کنید تا حجت خود را بر شما ظاهر کند. 
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)۱۹ 
۶ برداشتن تعدادی مو از ریش معاویه در حالی که او در شام وامام على ااا 
در کوفه بودندک 

سید مرتضی در عیون معجزات با استناد روایت کرده است: یک روز قومی نزد امام على عا 
جمع شدند و به ایشان عرض‌کردند: همانا خداوند به شما قدرت فوق‌العاده‌ای داده است. پس چرا 
مردم را به جنگ معاویه می‌فرستی در حالی که شما این قدرت عظیم را دارید؟ ایشان فرمودند: چون 
خداوند خواسته است که مردم با کار و منافقان و قاسطین و مارقین جنگ کنند به خدا قسم اگر 
می خواستم این دست کوتاهم را دراز می‌کردم و بر سینه معاویه می‌زدم و چند تار مو از ریش‌هایش 
می‌کندم» آن گاه دست مبارکشان را دراز کردند» سپس آن را برگرداندند در حالی که در دست 
مبارکشان تعدادی از موهای ریش معاویه قرار داشت. پس آن قوم بلند شدند و از کار امام على ا 
تعجّب کردند و روایت شده که وقتی امام علی ا دست مبارکشان را دراز کرده بودند معاویه در 
رختخوابش بود و هنگامی که امام علی عا یک تار مو از ریش معاویه کندند معاویه از رختخوابش 
افتاد و بی‌هوش شد و وقتی به هوش آمد احساس کرد چند تار مو در ریشش نیست و نیز روایت 
شده است: آن حضرت بعد از تعجّب قوم به آنها فرمودند: چرا از امر خداوند متعال تعجب 
می‌کنید؟ همانا اصنف بن برحیا وصین بود و علم کتاب داشت و همان طور که خداوند متعال آن را در 
کتابش ذکر کرده قبل از این که حضرت سلیمان عا چشم بر هم بزند تخت بلقیس را از سبا به بیت 
المقذس آورد؛ در حالی که من بزرگ‌تر از او هستم و تمام علم کتاب نزد من است. خداوند فرمود. 
هیچ کس تمام علم کتاب را ندارد به جز حضرت على وصی رسول خدا» سپس امام على 
فرمودند: اگر از من می خواستند بین اهل تورات حکم کنم با کتابشان تورات حکم می‌کردم و نیز اهل 
انجیل را با انجیل‌شان و اهل قرآن را به وسیلهٌ قرآن‌شان بین آنها حکم می‌کردم. این سخنان امام 

علی ی بین شیعه و سنی معروف است. 


)1۹۸( 
< تبدیل شدن کمان آن حضرت به عصای حضرت موسی ا 4 
صاحب اقب مناقب با استناد از سلمان فارسی روایت کرده است: یک روز بین یکی از مخالفان 
امام علی طا یکی از شیعیان ایشان اختلاف پیدا شد پس شیعة آن حضرت پیش ایشان رفت و از آن 


شخص شکایت کرد آن گاه امام علی عا با آن شیعه نزد آن شخص رفتند و به او فرمودند: آیا به تو 
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نگفته‌ام که با شيعه من رو در رو نشوی؟ سلمان می‌گوید: آن شخص پیش من آمد و به من گفت: وقتی 
امام علی ِا پیش من آمد من از شجاعت و هیبتش ترسیدم و هیچ کس را مثل ایشان ندیدم به جز 
حضرت موسی و کمانش مانند عصای حضرت موسی لك تبدیل به اژدها شد و وقتی که من آن را 
دیدم ترسیدم که مرا ببلعد. پس به آن حضرت عرض کردم: مولای من! به حق برادرت رسول خدا 


۱۹۰( 
ل( تبدیل شدن طومار به اژدها وسخن کفتن آن با پیامبرعٌْ و امام على 4 

امام حسن عسکری عا دربارة تفسیر ايه «ولا تلبسوا الحق بالباطل...» حق و باطل را با هم قاطی 
نکنید... فرمودند: خدای تبارک وتعالی قوم یهود را با این آیه مورد خطاب قرار دادند؛ زیرا باطل 
وحق رادر کنار هم آورده بودند و می‌گفتند: همانا محمد عم پیامبر خدا و علی اا وصیع ایشان 
است؛ ولی آنها پانصد سال بعد از زمان ما خواهند آمد. سپس رسول خدا به آنها فرمودند: آیا راضی 
هستید که تورات بین ما و شما حکم‌کند؟ عرض کردند: بلی آن گاه تورات را آوردند و آنها خلاف 
آنچه تورات گفته بود می‌گفتند و به خاطر همین به اذن خدای تبارک و تعالی آن طوماری را که 
می خواندند به اژدهای دوسر تبدیل شد و آنها راگاز گرفت. در آن جا طومارهای دیگری نیز وجود 
داشت که به اذن خدای تبارک وتعالی زبان باز کردند وگفتند: باید آنچه در این کتاب ذکر شده دوباره 
خوانده شود که حضرت محمد اة رسول خدا و علی لت وصین رسول خدا است ودر مورد 
پیامبری حضرت محمد ع وامامت علی عا نیز در کتاب تورات آمده بود پس آتها آن را صحیح 
خواندند و به یگانگی خدای تبارک وتعالی ونبۆت حضرت محمد وامامت علی ِا ول خدا 
ایمان آوردند و این همان تفسیر آیهُ «ولا تلبسوا الحق بالباطل» است. آنچه دربارة حضرت محمد ج 
وعلی لا دوست می‌دارید و آن را صحیح نمی‌خوانید به خاطر این است که حق را پنهان می‌کنید و 
در حالی که دلیل پیامبری رسول خداعِلٍ و امامت امیرالممنین علی لیا را می‌دانید آن را پنهان و 

انکار می‌کنید و بر علوم خویش و عاقل‌هایتان تکّر می‌ورزید. 


)۰۰( 
۶ تاثیر نکردن سم در پیامیرعٌ و امام علی ا که 
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ابی زیاد شد و به خاطر همین گودالی در یکی از جاهایی که پیامبر در آن می‌نشستند کند و داخل آن 
را نیزه‌ها و چافوهای مسموم قرار داد و بالای آن بساط گذاشت و آن بساط را با بند بست و روی آن 
فرش پهن کرد و آن را از نظر مخفی کرد که وقتی پیامبر به و امام علی لد و اصحاب خاص ایشان 
بیایند و روی آن بنشینند و داخل گودال بیفتند و با آن نیزه‌ها و چاقوهای مسموم به قتل برسند و 
هنگامی که اصحاب ایشان از بین رفتند او و اصحایش با شمشیرهای تیز و برهنه پیامبر عة و امام 
على 4 را به قتل برسانند و اگر رسول خدا پایش را روی آن فرش قرار نداد ایشان و همراهانش را با 
غذاهای مسموم به قتل برساننده پس جبرییل امین نازل شد و توطلْه آنها را به رسول خدا خبر 
داد و عرض کرد: همانا خدای تبارک وتعالی به شما امر می‌کند در هر جایی که دوست دارد بتشینید 
واز هر غذایی که به شما داد بخورید. به خاطر این که خدای تبارک وتعالی آیاتش را بر آن ظاهر 
می‌کند. آن گاه رسول دا و امام علی ِا و یارانش وارد خانه ابن ابی شدند ابن ابی نیز ایشان را 
ابی تعجب کرد. پس وقتی دید نقشه اول او عملی نشد. توطئه دوم را انجام داد و غذای مسموم را 
برای رسول خداععٍ وامام علی لك و یارانش آورد» وقتی رسول خداعٌ خواستند غذا بخورند به 
امام علی ِا فرمودند: ای علی! این غذا را با دعا شروع کن, آن گاه امام علی لت فرمودند: «بسم الله 
الشافی بسم الله المعافی بسم الله الذی لا حصن مع اسمه شي فى الارض و لا فى السماء و هو سمیع 
العلیم) 

به تام مبارک خدا که ثناء دهنده است. به نام مبارک خدا که عافیت دهنده است. به نام مبارک 
خدا که هیچ همتائی در آسمانها و زمین مانند او نیست و بدرستی که خدای تبارک و تعالی شنوا و 
آگاه می‌باشد». سپس رسول خداعٍِ وامام علی طا و همراهانش غذا را خوردند تا وقتی که سیر 
ابی و یاران خاص او از باقیمانده غذای آن حضرت ویارانش خوردند و گمان کرده بودند ابن ابی 
اشتباه کرده وغذای دیگری آورده است و به درک واصل شدند. 


)۳۰1( 
#۶ شتران حامل غذا برای حضرت علی 2 4 
صاحب اقب مناقب روایت کرده است: لشکر امام على 1 در جنگ صفین از نبودن غذا وآب 
وعلوفه برای خود واسب‌هایشان نزد ایشان شکایت کردند» حضرت به آنها فرمودند: نترسید! ان 
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شاء الله فردا برای همهٌ شما غذا می‌رسد. وقتی صبح شد. ایشان وضو گرفتند و بالای تپه‌ای که در 
تزدیکی قرارگاه بود رفتند و دو رکعت نماز خواندند» سپس دعا کردند: بارالها! برای آنها غذا 
بفرست تا از گرسنگی تلف نشوند و برای اسب‌هایشان علوفه بفرست سپس از تپه پایین آمدند و 
قبل از این که سر جای خودشان بنشینند دیدند شترهایی به سوی آنها می آیند در حالی که روی هر 
یک از آنها غذا بود آن غذاها عبارت بودند از؛ گوشت. نان و خرما و صحرا از آن شترها پر شده بود 
و هر چیزی که لازم داشتند از قبیل علوفه و لباس و غیره برای آنها مهیا شد. آن گاه از آن غذاها 
خوردند ونوشید ند وبه اسب‌هایشان نیز علوفه دادند و لباس‌ها را پوشیدند ونيز مقداری اضافه ماند 
و با خودشان حمل کردند بدون آن که بفهمند از کجا آمده و چه کسی آنها را به این جا آورده است» 
آن گاه همه لشکر از امام على تعجب کردند. 


)۴( 
آبی که در جنک صفین برای اصحابشان خارج کردند4 

شیخ مفید با استناد از اصحاب عامه و خاصه روایت کرده است: در جنگ صفین» عطش به امام 

علی 3 و یارانش روی آورد و آنها هیچ آبی در دست نداشتند و برای به دست آوردن آب به راست 
و چپ می‌رفتند؛ ولی هر چقدر گشتند آبی پیدا نکردند و تشنه ماندنده وقتی امام علی ا آنها را 
دیدند به آنها فرمودند: برویم به صحرایی که یک راهب در آن جا زندگی می‌کند و آن را صدا بزتیم تا 
از صومعه‌اش خارج شود و به ما بگوید آیا آب در این جا هست يا نه» آن گاه به دستور امام علی ا 
به آن جا رفتند و آن راهب را صدا زدند» آن راهب از صومعه‌اش خارج شد وامام على طا به او 
فرمودند: آبا در نزدیکی تو آبی وجود دارد تا اینها سیراب شوند؟ راهب جواب داد: خی متأسفانه 
بین من و آب دو فرسخ راه هست و من هر ماه یک بار به آن جا می‌روم و آب می آورم تا از عطش تلف 
نشوم. سپس امام علی ا رو کردند به اصحاب و فرمودند: آیا شنیدید راهب چه گفت ؟ آنها عرض 
کردند: بله شنیدیم» آیا به ما دستور می‌دهید برویم وبرای خودمان آب بیاوریم تا از عطش تلف 
نشویم ؟ امام على ها به آنها فرمودند: هیچ احتیاجی به این کار نیست» سپس سر مبارکشان را به 
طرف قبله برگرداندند و فرمودند: بروید آن جا را بکنید تعدادی از آنها رفتند و با بیل‌هایی که 
داشتند زمین را کندند» یکباره سنگ بزرگی ظاهر شد که می‌درخشید» پس صدا زدند: یا 
امیرالمومنین !این جا سنگ بزرگی است که بیل‌هایمان در آن اثر تمی‌کند. امام علی عا فرمودند: 
این سنگ روی چشمه آب است باید آن را کنار زد تا آب خارج شود همه لشکر امام علی ا جمع 
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شدند و خواستند آن سنگ را تکان دهند ولی هر چقدر زور زدند نتوانستند آن را به‌اندازهٌ یک سر 
سوزن تکان دهند» پس خسته شدند و امام على اا تزد آنها رفتند و به آتها فرمودند: از این سنگ 
دور شوید. آنها نیز دور شدند. امام علی ِا انگشتان مبارکشان را زیر آن سنگ قرار دادند و آن را 
تکان دادند» سپس آن را چند زراع پرتاب کردند وقتی آن سنگ از جایش کنار رفت اصحاب امام 
علی "1 سفیدی آب را دیدند و از آن آب نوشیدند و سیراب شدند وبه اسب‌هایشان نیز آب دادند 
و با خود حمل کردند که تا به حال چنین آبی ننوشیده بودند. آن آب» سفیدتر از برف و شیرین تراز 
عسل بود» وقتی آنها و اسب‌هایشان سیراب شدند امام علی لا سنگ را در جای اولش قرار دادند و 
خاک روی آن ریختند و آن را محو کردند آن راهب از جایی که روستایش در آن جا بود به امام 
علی مق نگاه می‌کرد» پس صدازد: ای مردم! پایین بیایید. مردم نیز پایین آمدند ونزد امام على = 
ایستادند» آن گاه آن راهب عرض کرد: آیا شما نب مرسل هستید؟ حضرت على لیا فرمودند: نه! 
سپس عرض کرد: اگر شما نب مرسل نیستید پس چه کسی هستید؟ ایشان فرمودند: من علی بن 
ابیطالب اج وصی خاتم انبیا محمد بن عبدالله هستم» آن راهب عرض کرد: دستانتان را باز کنید تا 
بین دستان شما اسلام بیاورم ایشان نیز دست‌های مبارکشان را باز کردند و به راهب فرمودند: 
شهادتین را بگو راهب نیز گفت: «اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله واشهد اتک 
وصیع رسول الله» شهادت می‌دهم که خدایی جز الله نیست و محمد فرستاده او است وتو وصی 
حضرت محمد هستی» سپس به قوم خود دستور داد که اسلام بیاورند .آنها نیز یکی بعد از 
دیگری اسلام آوردند وامام علی ِا احکام و شرایط اسلام آوردن رابه آنها فرمودند» سپس حضرت 
علی طا فرمودند: ای راهب! تو چرا اسلام آوردی در حالی که در اين دیار عمر طولانی داری؟ او در 
جواب سوال امام علی عا عرض کرد یا امیرالمومنین ْی! در یکی از کتاب‌های ما که به وسیله یکی 
از علما نوشته شده آمده است: در این سرزمین چشمهٌ آبی در زیر سنگ است وهیچ کس جای آن 
سنگ را نمی داند به جز پیامبر له با وصی پیامبر که ایشان ولن خدا است و مردم را بر حق دعوت 
می‌کند و معجزهٌ او پیدا کردن این سنگ است و با قدرتی که خدا به او داده آن سنگ را کنار می‌زند و 
آن چشمه ظاهر می‌شود پس وقتی شما این کار را انجام دادید و این امر تحقق پیدا کرد دانستم که 
شما پیامبر یا وصی او هستید من از این روز مسلمان هستم و بر حقت ایمان دارم و دوستت هستم. 
وقتی امام على ا حرف‌های راهب را شنیدند» گریه کردند تا وقتی که ریش مبارکشان از اشک‌های 
چشمش خیس شد» سپس فرمودند: «الحمدلله الذی کنت فی کتب مذکور» حمد وستایش 


مخصوص خدایی است که اسمم در کتاب‌هایش ذکر شده است» سپس رو کردند به اصحاب و 














فرمودند: شنیدید که این برادرمسلمانتان چه گفت؟ جواب دادند: بله شنیدیم و خدا را شکر کردند 
فرمان دادند که حرکت کنند» آنها نیز حرکت کردند و راهب نیز با ایشان آمدند تا وقتی که با اهل شام 
مقابله کردند و آن راهب در آن جا شهید شد امام على 4 بر او نماز خواندند و او را دفن کردند و 
هرگاه اسم او را نزد امام علی ا بر زیاد می‌آورند در مورد او می‌فرمودند: او خیلی خوب و 


صمیمی بود. 


(۲۰۳ 
« آبی که حضرت علی:: در سرزمین کربلا برای اصحابش ظاهر کرد 

شیح مفید در اختصاص از صفوان از ابن صباح کنانی از ابا سعد روایت کرده است: روزی 

همراه امیرالمومنین لا به کربلا رفتیم و تشنگی بر ما غلبه کرد امام علی 3 از اسب مبارکشان پایین 
آمدند و به صحرا رفتند» کمی راه رفتند و ایستادنده آن گاه خاک را کنار زدند و یک سنگ سفیدی 
ظاهر شد آن سنگ را نیز کنار زدند و چشمۂ آبی از آن خارج شد. سپس اصحاب از آن نوشیدند تا 
سیراب شدند» سپس ما رفتیم و از آن آب نوشیدیم واسب‌هایمان نیز نوشیدند تا سیراب شدند» آبی 
که از آن چشمه توشیدیم تا به حال مانند آن تنوشیده بودیم؛ زیر آن آب» سفیدتر از شیر و شیرین تر 
از عسل بود و از آن آب با خود بردیم و امام علی 1 آن سنگ را در جای اولش قرار دادند و روی آن 
خاک ریختند» سپس دستور دادند حرکت کنیم» ما نیز حرکت کردیم» آن‌گاه دستور دادند که بایستیم 
ما نیز ایستادیم سپس به ما فرمودند: آیا می دانید جای آن سنگ کجا است؟ عرض‌کردیم: بله! ایشان 
فرمودند: بروید و آن را پیدا کنید» ما نیز رفتیم؟ ولی هیچ اثری از آن سنگ نيافتیم گویا اصلاً سنگی 


(۲۰۴) 
۶ ظاهر شدن جشمة حضرت مریم لا به دست امام على با که 
شیخ در امالی با استناد از امام محمد باقر لیا روایت کرده است: وقتی امیرالموّمنین ا از 
جنگ خوارج برمی‌گشتند از سرزمین زورا رد شدند و فرمودند: ای مردم! این جا زورا است» پس راه 
بروید و مواظب باشید! همانا خراب شدن آن بهتر از سالم ماندن آن است. وقتی از زورا گذ شتند و به 


سر مین دیگر رسیدند» ان‌گاه از حضرت على ا سوال کردند: این جا چه سرزمینی است؟ 
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فرمودند: این جا نجران است و هیچ آب و علفی در آن وجود ندارد خوب نگاه کنید و ایمان بیاورید. 
طرف راست آتها یک صومعه بود که یک راهب در آن زندگی می‌کرد» امام علی عا به آن راهب 
فرمودند: ای راهب! آیا اجازه می‌دهی با لشکرم در این جا منزل کنم؟ راهب گفت: در کتاب ما آمده 
است که هیچ کس با لشکرش در این جا منزل نمی‌کند؛ مگر پیامبر ی یا وصی پیامبر با شکرش و 
در راه خدا جنگ می‌کند و پیروز می‌شود؛ امام علی فلا فرمودند: من وص خاتم انبیا محمد 
مصطفی 1 و سرور اوصیا هستم» پس راهب گفت: آیا تو وصی محمد ا هستی؟ امام علی عا به 
او فرمودند: من همان شخص هستم» پس راهب نزد امام علی عا آمد و عرض کرد: اسلام آوردن را 
به من یاد بده» همانا من در انجیل خواندم که شما در زمین برائا خانۀ مریم مقدس غ و زمین 
عیسی نی منزل می‌کنید» سپس امام علی عا به آن راهب فرمودند: در جای خود بایست و هیچ 
حرفی نزن سپس امام علی عة با پای مبارکشان خاک را کنار زدند و یکباره چشمه‌ای ظاهر شد. 
آن‌گاه به اصحاب خود فرمودند: این چشمه مریم مقدس لول است که خدای تبارک و تعالی برای او 
ظاهر کرد» سپس فرمودند: هفتاد زراع از خاک این زمین را کنار بزنید آنها نیز کنار زدند» یکباره 
سنگ سفیدی ظاهر شد. حضرت به آنها فرمودند: این جا محلی است که حضرت مریم مقدس اء 
حضرت عیسی طا را به دنیا آوردند و در این جا نماز خواندند» سپس امام علی لت روی آن سنگ 
نماز خواندند و در آن جا ده روز ماندند» سپس خیمه‌ای درست کردند و فرمودند: این زمین برانا 
است و این خانة مریم مقدس ٤‏ است. این جا جای مقدسی است. در این جا پیامبران نماز 
خوانده‌اند. راوی می‌گوید: همانا در کتاب آنها خواندیم که حضرت ابراهیم خلیل عا قبل از حضرت 
عیسی لیا در این جا نماز خوانده بودند. 

ابن بابویه در کتاب فقیه با استناد از جابر بن عبدالله انصاری روایت کرده است: در سرزمین 
برائا به امامت امام علی عا نماز خواندیم» هنگام برگشتن از جنگ خوارج که صد هزار مرد بودیم. 
نصرانی از صومعدٌ خود پایین آمد و گفت: فرماندهٌ لشکر کیست؟ ما به امام علی ی اشاره کردیم و 
گفتیم: این فرمانده لشکر است. پس به حضرت سلام کرد و حضرت نیز جواب سلامش را دادند. 
سپس از ایشان سوال کرد: مولای من! آیا شما پیامبر هستید؟ حضرت على فرمودند: نه من 
پیامبر نیستم؛ بلکه او مولای من است» سپس عرض کرد: اگر پیامبر نیستی حتماً وصی او هستی؟ 
حضرت على لا فرمودند: بله! سپس امام علی عا از او سوال کردند: ای نصرانی! این سوّال‌ها برای 
چیست؟ او عرض کرد: من به همین دلیل این صومعه را بنا کرده‌ام و منتظر چنین روزی بودم» همانا 
در کتاب خوانده‌ام که هیچ کس در این جا منزل نمی‌کند؛ مگر پیامبر ٤ة‏ یا وصی پیامبر لا و من 








سح _ سسس 


7 سس 
آمده‌ام تا اسلام بیاورم آن‌گاه آن تصرانی اسلام آورد و با ما به سوی کوفه آمد. امام علی علا در راه از 
او سوال کردند: چه کسی در این جا نماز خوانده‌است؟ او عرض کرد: حضرت عیسی ا و مادرش 
مریم مقد س٤‏ در این جا نماز خوانده‌اند امام علی طا فرمودند: آیا دوست داری بداتی چه کسی 
در این جا نماز خوانده است؟ همانا حضرت ابراهیم خلیل 1 در این جا نماز خوانده است. 


(۲۰۵) 
ل( ظاهر کردن چشمة راحوما برای اصحاب) 

این شهر آشوب از اهل سیر از حبیب بن جهم وابی‌سعید تمیمی از ابی‌سعید عقصیا و نظیری 

در خصائص. طبری از کتاب ولایت با استناداز محمد بن قسم همدانی از ابی‌عبدالله برقی از ریش 
سفیدان از جماعتی از اصحاب امام على ا روایت کرده است: روزی که امام علی ا از جنگ 
صفین برمی‌گشتند در زمین بلقع منزل کردند» سپس مالک اشتر عرض کرد: مولای من! چرا در زمینی 
که آب در آن وجود ندارد منزل کردید؟ پس امام علی 4 فرمودند: ای مالک! همانا خدای تبارک 
وتعالی ما را سیراب خواهد کرد آیا تو زمین را می‌کنی ؟پس همه با هم زمین را کندند» آن‌گاه به 
سنگ سیاهی برخورد کردند و هر چقدر زور زدند نتوانستند آن را تکان بدهند در حالی که صد نفر 
مرد قدرتمند و شجاع بودند» پس امام على به آنها فرمودند: کنار بروید آنها نیز کنار رفتند» پس 
امام علی اا دست‌های مبارکشان را به سوی آسمان بردند وفرمودند: «طلاب طاب يا عالم یا طیبووثا 
وثه سیمٹا کویا ا سود بنایر حوثا آمین آمین رب العالمین رب موسی و هارون...» سپس با دست 
مبارکشان آن سنگ را گرفتند وجهل زرع پرتاب کردند» پس آبی ظاهر شد که سفیدتر از برف 
وصاف‌تر از یاقوت بود و ما از آن نوضیدیم وسیراب شدیم ونیز اسب‌هایمان از آن آب نوشیدند تا 
سیراب شدند» سپس امام علی لا آن سنگ را درجای خودش قرار دادند وفرمودند: خاک روی آن 
بریزید تا مخفی شود ما نیز به دستور امام علی طا این کار را کردیم» هنوز چند قدمی‌از آن دور 
نشده بودیم که امام علی 1 فرمودند: چه کسی از شما جای آن چشمه را می‌داند؟ عرض کردیم: 
همه ما پس فرمودند: بروید وآن را پیدا کنید» ما نیز رفتیم وهیج اثری از آن سنگ پیدا نکردیم مثل 
این که آب شده بود و در زمین فرو رفته بود» پس در همان حال راهبی از صومعه خود پایین آمد. 
وقتی امام علی ع او را دیدند به او فرمودند: آیا اسم تو شمعون است؟ پس آن راهب با تعجب 
گفت: بله» همانا این همان اسمی است که مادرم بر من گذاشت و هیچ کس آن را نمی دانست به جز 


حداه پس به او فرمودند: ای شمعون!نام این چشمه «راحوما» است و از بهشت است و سبصد و 
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سیزده وصی از آن نوشیده‌اند و من آخرین آنها هستم که از آن نوشیدم» سپس آن راهب عرض کرد: 
همانا من همه کتاب‌های آسمانی را خوانده‌ام و در انجیل نیز آمده است و من این صومعه را به خاطر 
همین ساختم تا آن شخص که این چشمه را نمایان کند و هیچ عالمی‌قبل از من آن را درک نکرده 
است ببینم و همانا خدای تبارک وتعالی آن را نصیب من کرده است و در روایت حبیب بن شعیب 
آمده است: امیرالمومنین فا از آن جا رفتند و راهب در حالی که آسلام آورده بود دنبال ایشان رفت 
و می‌گویند او اولین کسی بود که در جنگ صفین به شهادت رسید» پس امام علی ع به طرف آن 
راهب رفتند و در حالی که چشمان مبارکشان پر از اشک بود فرمودند: هر کس این راهب را دوست 


دارد در روز قیامت با ما خواهد بود.! 


(۲۰۶ 
# آبی که بعد از جنک صفین برای اصحاب خارج کرد 4 

سید رضی " در خصائص روایت کرده است: وقتی امیر المومنین طا از جنگ صفین برمی‌گشتند 

هفتاد مرد با آن حضرت بودند و از سرزمینی که هیچ آبی در آن نبود گذشتند» پس اصحاب به ایشان 
عرض‌کردند: یا امیرالمومنین ۱ ما تشنه هستیم و در تزدیکی ما آبی نیست. آن‌گاه نزد راهبی که در 
آن جا بود رفتیم و از اوسوال کردیم: آیا در نزدیکی این جا آبی هست؟ او گفت: هیچ ابی در این جا 
نیست؛ مگر آب فرات. پس امام علی لیا به آنها فرمودند: خدا به شما آب می دهده سپس چند قدم 
برداشتند و ایستادند و فرمودند: ای مصباح! این جا را جارو بزن مصباح نیز آن مکان را جارو زد 
یکباره سنگی ظاهر شد. سپس خاک‌ها را از روی سنگ کنار زدند و فرمودند: بیایید آن را از جای 
خود کنار بزنید. ما نیز رفتیم و هر چقدر زور زدیم نتوانستیم آن را تکان بدهیم پس امام على ا 
فرمودند: کنار بروید» سپس آن سنگ را با دست گرفتند و پرتاب کردند یکباره از زیر آن سنگ. 
چشمه‌ای به جوش آمد. آبی که سفیدتر و صاف‌تر و شیرین‌تر از آن وجود نداشت. سپس مردم را 
صدا زدند که آب بنوشند پس همه آنها آمدند و از آن آب نوشیدند و با خود حمل کردند» سپس 
امام علی علا آن سنگ را جای خود قرار داد و روی آن خاک ربخت و حرکت کردیم چند قدم که از 
آن دور شدیم حضرت به ما فرمودند: چه کسی از شما جای آن چشمه را می داند؟ عرض کردیم: 
. مدينة المعاجن ص ۷۶ معجزه ۲۰۵. و نیز این که ابن بابویه در امالی و صاحب ثاقب مناقب و غیره این روایت را با 


اسناد نقل کرده‌اند و بعضی در مورد ابن روایت اختلاف دارند. 
۲ سید رضی: موف کتاب شریف و نفیس نهج البلاغه برادر سید مرتضی موّلف کتاب عیون المعجزات می‌باشد. 
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همه ما می‌دانیم» پس فرمودند: بروید و آن را پیدا کنید» ما نیز رفتیم و هر چقدر دنبال آن گشتیم آن را 
پیدا نکردیم»سپس برگشتیم» وقتی به راهب رسیدیم به اوگفتیم: چرا به ما دروغ گفتی که در نزدیکی 
این جا آب نیست در حالی که ما در این جا چشمه‌ای پیدا کردیم و از آن آب نوشیدیم و با خود حمل 
کردیم» او به ماگفت: به خدا قسم هیچ کس آن را پیدا نکرده مگر پیامب ریا وصی پیامبر لا به او 
گفتیم: اکنون وصی پیامبر له با ما است» سپس به ما گفت: نزد او بروید و به ایشان بگوید که 
پيامىر 5 در آخرین لحظات زندگی‌اش به ايشان چه وصیّتی کرده است. ما نیز نزد ایشان رفتیم و 
آنچه راهب گفته بود به ایشان عرض کردیم» پس به ما فرمودند: بروید به او بگویید: آیا اسلام 
می آوری؟ ما برگشتیم و به آن راهب گفتیم» او گفت: بله» اسلام می آورم» دوباره تزد امام علی 2 
آمدیم و به ایشان عرض کردیم که آن راهب قسم خورده است» پس امام علی 3 به ما فرمودند که به 
او بگویید: آخرین حرفی که پیامبر ځا به من فرمودند در مورد نماز بود و تا آخرین نفس 
می فرمودند: «نماز, نماز» تا وقتی که جان به جان‌آفرین تسلیم کردنده پس به آن راهب گفتند و آن 
راهب نیز به قولش عمل کرد و ایمان آورد. 


(۳۰۷( 
< خارج کردن آب برای اصحاب در زمانی که به صفین سفر می‌کردند؟* 

شیخ برسی روایت کرده است: وقتی امام علی 3 با لشکر خود به سوی صفین می رفتند از یک 

صحرای بی آب وعلف گذشتند. پس لشکر ایشان از تشنگی نزد ایشان شکایت کردند. امام علی 1 
به آنها فرمودند: دنبال آب بگردید. آنها به شمال و جنوب ومشرق و مغرب رفتند و آبی پیدا نکردند؛ 
ولی در راه راهبی را دیدند و از آن راهب در مورد آب سوال کردند او جواب داد: در این جا هیچ 
آبی نیست و من هر هفته یک بار می‌روم و آب می آورم» آن گاه نزد امام علی عا آمدند و آنچه آن 
راهب گفته بود به ایشان عرض کردند» پس امام علی طا فرمودند: دنبال من بیایید. آنها نیز دنبال 
ایشان حرکت کردند. سپس فرمودند: این جا را بکنید» آنها نیز آن جا را کندند و به یک سنگ بزرگ 
برخورد کردند. حضرت به آنها فرمودند: این سنگ را کنار بزنید آب در زیر این سنگ است. پس 
چهل تفر جمع شدند و خواستند آن سنگ را کنار بزنند» ولی هر چقدر زور زدند نتوانستند آن را 
تکان بدهند آن گاه امام علی لح به آنها فرمودند: کنار بروید. آنها نیز کنار رفتند» امام علی لا ذکری 
زیر لب‌های مبارکشان زمزمه کردند آن‌گاه آن سنگ را با کنار زدند و آن راهب از صومعه خود نگاه 


می‌کرد و خطاب به امام علی عا عرض کرد: ای جوان! تو از کجا آمده‌ای؟ همانا در کتاب خوانده‌ام 
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که این جا سرزمین پیامبری است و در این جا یک چشمه وجود دارد که هیچ کس جای آن را نمی داند 
به جز پیامبر عة یا وصی پیامبر پس به من بگو تو کدام یک از آنها هستی؟ امام علی ل فرمودند: 
من وصی بهترین پیامبرانم» من وصیّ سرور پیامبرانم من وصی آخرین پیامبرم» من پسر عموی سید 
خلق اجمعينم من علی بن ابیطالب 1 هستم و وقتی راهب سخنان امام علی لا را شنید از صومعه 
خارج شد وبه طرف امام علی ِا آمد در حالی که می‌گفت: دست خودت را دراز کن و شهادتین را 
برزبان جاری کرد سپس مسلمانان از آن آب خوردند» آبی که سفیدتر از برف و شیرین‌تر از عسل 
بود واسب‌هایشان نیز سیراب شدند. 


)۳۰۸( 
* مرد نصرانی که امام علی ا را شناخت که 

سلیم بن قیس هلالی در کتابش روایت کرده است: وقتی با امام علی عا از جنگ صفین 

برمی‌گشتيم. لشکر ما در نزدیکی یک روستای نصرانی منزل کرد آنذگاه یک پیرمرد خوش سیما و 
خوش هیکل در حالی که در دستش کتابی بود نزد ما آمد و به امام علی لا سلام کرد امام علی ا 
جوایش را دادند و به او فرمودند: مرحبا بر تو ای برادر شمعون بن حیون! آن نصراتی گفت: من از 
نسل مردی از حواریون عیسی بن مریم هستم» آن حواریون دوازده تفر بودند که او از همه بهتر و 
نزدیک تر از همه به حضرت عیسی تیه بود و همانا حضرت عیسی عا او را به جانشینی خود 
انتخاب کرد و علم و کتابش را به او داد و همچنان اهل بیتش به دین او ایمان آوردند و هرگز کفر 
تورزیدند و اکنون آن کتاب در دست من است که املا شدهٌ حضرت عیسی بن مریم و دست خط 
پدرمان است و در آن همه چیز نوشته شده است که بعد از ایشان چه کسی به پیامبری می رسد و 
همچنین چه پادشاهانی به سلطنت می‌رسند. سپس پیامبری از فرزندان حضرت اسماعیل بن 
ابراهیم ِا از سرزمین حضرت ابراهیم فا از سرزمین تهامه از شهری که به آن مکه می‌گویند 
می‌آید» نامش احمد است و دارای دوازده اسمی است که در این کتاب از ولایت و بعثت و 
مهاجرتش نوشته و همچنین نوشته جه کسانی با ایشان جنگ می‌کنند و چه کسانی ایشان را پیروز 
می‌کنند و امّت ایشان از بین نمی رود تا وقتی که یک نفر از امتش می آید که حضرت عیسی طا پشت 
سرش نماز می‌خواند. ایشان کسی است که خدای تبارک و تعالی آمدنش را در تمام کتاب‌های 
آسمانی وعده داده است که جهان را پر از عدل و داد می‌کند» همان‌طور که پر از فساد و زشتی 


می‌شود. پس با آنها دوستی و مودت کن و با دشمنانش دشمنی کن؛ زیرا دوستانشان وارد بهشت 
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می‌شوند و دشمنانشان وارد جهنم خواهند شد. هر کس از او اطاعت کند از خدای تبارک و تعالی 
اطاعت کرده و هرکس به فرمانشان عمل نکند از فرمان خدا اطاعت نکرده است. حضرت عیسی در 
اولین صف پشت سر ایشان نماز می خواند و مردم نیز پشت سرش نماز می‌خوانند و همانا افضل و 
بهترین آنها که مردم را به دین حق هدایت می‌کند نامش احمد. رسول خدا و اسم‌های ایشان محمد 
بن عبدالله ویس و فتاح و خاتم و حاشر و عاقب و ماحی و قائد و نبی‌الله و خلیل الله و صفات‌الله 
و امین‌الله و خیرته‌الله است و همانا ایشان بهترین خلق و دوست‌داشتنی‌ترین کس نزد خدا است و 
هیچ خلقی چه ملک مقرّب و چه نبی مرسل بهتر از ایشان نزد خدا نیست و همانا روز قیامت ایشان را 
روی عرش قرار می دهد و وارد بهشت می‌کند هر کس را که دوست دارد شفاعت می‌کند و به وسیله 
اسمش روی لوح محفوظ قلم جاری می‌کند. اسمش در ام کتاب «محمد» آمده است و دوستش در 
روز محشر حامل پرچم حمد است و ایشان و برادر وصی. وارث و جانشین او است و بعد از ایشان. 
یازده فرزندش خواهند بود که نام دو نفر آنها همنام دو فرزند هارون بن عمران شبرو و شبیر است و 
نھ تفر دیگر آنها از نسل کوچک آنها بعنی» حسین لا هستند که یکی بعد از دیگری به امامت 
می‌رسند و آخرین نفر آنها کسی است که عیسی بن مریم پشت سرش نماز می‌خواند و آن 
شخص. یادشاه جهان می شود وجهان را پر از عدل و داد می‌کند و همانا مالک مشرق و مغرب 
می شود تا وقتی که خدای تبارک و تعالی دین خودش را بر تمام ادیان احاطه می‌کند و دینش بهترین 
دین است. همانا پدرم» پیامبر اسلام اة را درک کرده و به نبتش اقرار کرده و اسلام آورده است. 
پدرم پیرمردی بود و در وقت جان دادنش به من وصیت کرد: همانا وصین حضرت محمد ی اسم و 
لقب و کنیه‌اش در کتاب نوشته شده است. آن‌گاه از تو خواهد گذشت و با رهبران کفر جنگ 
خواهدکرد» پس هر وقت از محل توگذشت نزد او برو و ایمان بیاور و با ایشان به جهاد برو و با کفار و 
دشمنانش جنگ‌کن و همانا جهاد کردن با ایشان همانند جهاد کردن با رسول خداءٍ است» پس ای 
امیرالممنین ل4! دست خود را دراز کن تا اسلام بیاورم» آنگاه آن نصرانی شهادتین را گفت و به 
ولایت امام على اقرار کرد» سپس امام علی :3 به او فرمودند: کتابت را به من نشان بده او نیز 
کتابش را به ایشان داد و امام علی عة آن را خواندند و به امام حسین ی فرمودند: کتابم را بیاور و به 
نصرانی گفت: مترجم خود را نزد من بیاون آنگاه آن کتاب امام عل یا را آوردند و نزد یکدیگر 
قرار دادن و آنها را با هم مقایسه کردند و هیچ یک از حروف آن کتاب با کتاب امام على ا فرق 
نداشت؛ مانند این‌که یک نفر آن را نوشته است؛ حضرت عیسی طا املا نموده به آن شخص و 
رسول خداتدٌ به امام علی تا املاء کرده است. 
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(۲۰۹ 
#خرج کردن سنکی که نام شش تن از پیامبران در آن نوشته بود 4 

سید مرتضی در عیون معجزات با استناد از عمار بن یاسر روایت کرده است: روزی در کوفه نزد 
امام على لد بودم ایشان دتبال گمشده خود می‌گشتند که «بجله» ۲ نام داشت و در دو فرسخی کوفه 
بود. پس از آن پنجاه نفر یهودی خارج شدند و به ایشان عرض کردند: شما علی بن ابیطالب ا 
هستی ؟ ایشان فرمودند: بله» من امام و وصی پیامبر مه هستم» سپس عرض کردند: ما سنگی داریم 
که نام شش تن از پیامبران در آن نوشته شده است و ما دنبال آن می‌گردیم که در کتاب‌هایمان ذکر 
شده است» اگر شما راست می‌گویی که امام هستی» آن را برایمان پیداکن. ایشان فرمودند: دنبال من 
بیایید. سلمان می‌گوید: آنها دنبال ایشان رفتند تا وقتی که داخل صحرا رسیدند وکوهی از شن جلوی 
آنها ظاهر شد. ایشان فرمودند: ای باد! شن‌ها را از سنگ کنار بزن» در همان ساعت به وسیله باد 
شن‌ها از روی آن سنگ کنار زده شد و آن سنگ ظاهر شد امام علی طا فرمودند: آیا این سنگ 
همان سنگ شما است که دنبالش می‌گردید عرض کردند: نام شش تن از انبیا روی آن نوشته شده 
است. همان طور که شنیدیم و در کتاب‌هایمان ذکر شده است. پس آن اسم‌ها را برایمان ظاهرکن» 
ایشان فرمودند: اسم‌ها در شکم سنگ نوشته شده و آن روی زمین است آن را برگردانید تا اسم‌ها را 
ببینید آنگاه هزار نفر رفتند و خواستند آن را برگردانند ولی هر چقدر زور زدند نتوانستند به اندازه 
یک سر سوزن آن را تکان بدهند. امام علی نت به آنها فرمودند: کنار بروید. آتها نیز کنار رفتند و 
حضرت دست مبارکشان را دراز کردند در حالی که سوار اسب بودند» پس آن سنگ را برگرداندند و 
آن شش اسم ظاهر شد و آن نام‌ها عبارت بودند از: ۱.حضرت آدم ا ۲.حضرت نوح ا 
۳.حضرت ابراهیم ی ۴.حضرت موسی یه ۵.حضرت عیسی لا ۶ حضرت محمد عة . آنگاه 
یکی از بهود گفت: شهادت می‌دهیم که خدایی جز الله نیست و محمد بنده و فرستاده او است و 
شما امیرالمومنین1 و سید اوصیا و حجت خدا در زمینش هستی و هر کس شما را شناخت به 

سعادت رسید و نجات یافت و کسی که با شما دشمنی کند گمراه می‌شود و جزایش جهنم است. 


۲( 
# درست کردن آتش از شاخه و ساقه‌های درختان سبزک 
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سید مرنضی در عیون معجزات با استناد از ابوذر غفاری روایت کرده است: در یکی از 
جنگ‌های رسول دامع با ایشان بودیم» آن جنگ در زمستان بوده در یک شب بسیار سرد که همه 
ما از شدت سرما مریض شدیم و نزدیک بود تلف شویم پس عمر بن خطاب نزد پیامبر 9 رفت و 
عرض کرد: با رسول اللهعَِ! برایمان کاری انجام بده؛ زرا ما داریم از سرما تلف می‌شویم پس 
پیامبر ا روی مبارکشان را به طرف امام علی ا گرداندند و به ایشان فرمودند: ای على ! بلند 
و از آن آتش درست کردند آنها گرم شدند و خدا را شکر کردند و از حضرت محمد اة و حضرت 


على لا تشکر کردند. 


(۳۱۱) 
۶ خارج کردن باغ‌هاء نهرهاء قصرها و قلعه‌ها از یک طرف و آتش از طرف دیکر 
و تبدیل‌کردن میرهای نماز به دز و ياقوت 4 

شیخ رواندی با استناد از امام صادقِ1 روایت کرده است: روزی اصحاب حضرت علی عا به 

ایشان عرض کردند: یا امیرالمومنین3! آیا می‌توانی چیزی را به ما نشان بدهی که مطمئن شویم 
رسول خداعٌ شما را به جانشینی بر حق گذاشته است؟ ایشان به آنها فرمودند: اگر یکی از عجایبم 
را به شما تشان بدهم همه شما کافر می‌شوید و به من می‌گویید که جادوگر و دروغ گو هستی و آن. 
بهترین گفتار شما است. پس آنها عرض کردند: ما می‌دانیم که شما وارث پیامبرعٌ هستید و 
پیامبر َة علمش را به شما داده است. امام علی للا فرمودند: علم عالم زیاد است و هیچ کس آن را 
به دست نمی آورد به جز مومنی که خدا آن را امتحان کرده و او را با روح قدوسی (جبرئیل امین اللّه) 
پیروز گردانده است. سپس فرمودند: شما از من خواستید بعضی از نشاته هایم را برای شما آشکار 
کنم همانا خدا آنها را به بنده داده است. پس امشب بعد از نماز عشاء پشت سرم بیایید و آنچه را 
می خواهید به شما نشان خواهم داد. وقتی نماز عشا را خواندند به طرف پشت کوفه راهشان را ادامه 
دادند؛ در حالی که پنجاه تفر ایشان را همراهی می‌کردند» در میان آن پنجاه نفر» چند نفر از شیعیان 
خاص آن حضرت بودند» پس به آنها فرمودند: بنده چیزی را به شما نشان تمی‌دهم مگر این که از 
شما عهد و پیمان می‌گیرم تا کفر نورزید. به خدا قسم چیزی به شما نشان می‌دهم که برادرم رسول 
خدانٍِ به من یاد داده است. آنگاه از آنها عهد و پیمان گرفتند» همانا خداوند و رسولش عهد و 


پیمان بستند» پس فرمودند: صورت‌هایتان را برگردانید تا خدا را بخوانم پس اصحاب از او رو 
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برگرداندند» ایشان دعایی خواندند که تا اکنون چنین دعایی نخوانده بودند» پس فرمودند: 
صورت‌هایتان را برگردانید. وقتی صورت‌هایشان را برگرداندند با تعجب دیدند باغ‌ها و رودها و 
قصرها از یک طرف و آتش هم از طرف دیگر شعله ور بود و این شکل بهشت و جهنم بود پس 
کسی که دانا ترین آنها بود گفت: این سحر عظیم است و تمام آنها کافر برگشتند به جز دو نفر ایشان 
فرمودند: شنیدید که چه گفتند؟ همانا من از آنها عهد و پیمان گرفتم در حالی که همه آنها کافر 
برگشتند؛ اما به خدا قسم این حجتم نزد خدا است که فردای قیامت از آنها می‌گیرم و خداوند متعال 
می‌داند که من جادوگر یا کاهن نیستم و هیچ علمی‌از آن ندارم و پدرانم نیز از آن چیزی نمی‌دانند؛ اما 
این علم خداوند است که به رسولش یاد داده و رسولش نیز آن علم را به من یاد داده است. سخنان 
ایشان ادامه پیدا کرد تا وقتی که به مسجد کوفه رسیدند. آنگاه خدای تبارک و تعالی را به یک دعا 
خواندند و یکباره همه مهرهای مسجد به در و یاقوت تبدیل شدند. یکی از آن دو نفر ثابت قدم 
ماتد. امیرالمومنین ‏ به او فرمودند: اگر چیزی از آن جواهرات برداری تاراحت می‌شوم. سپس آن 
شخص چیزی برنداشت به جز یک در سفید که هیچ کس مانند آن ندیده بود. آن شخص عرض کرد: 
چیزی از آن جواهرات برنداشتم به جز این در سفید. حضرت علی لا به او فرمودند: چرا آن را 
برداشتی؟ عرض کرد: به خاطر این‌که آن را دوست دارم پس به او فرمودند: اگر آن را جای خودش 
قرار بدهی خدا تورا از آتش ایمن می‌کند. آن شخص آن در را سرجایش قرار داد و خداوند متعال آن 
یاقوت و در را به حالت قبلی‌اش برگرداند. بعضی‌ها می‌گویند: آن شخص میم تمار بود و بعصی 
دیگر گفته‌اند عمر بن الحمق غزالی بود. 


(۳۲۱۳ 
کنجی که برای عمار نمایان کرد4 
شیخ برسی با استناد از عمار بن یاسر روایت کرده است: نزد امام علی لیا آمدم و به ایشان 
عرض‌کردم: یا امیرالمومنین لف! سه روز است که روزه هستم و هیچ چیزی ندارم که با آن شکمم را 
سیرکنم و این روز چهارم است» آن حضرت به من فرمودند: پشت سرم بیا و ایشان به طرف صحرا 
حرکت کردند و من پشت سر ایشان راه رفتم تا این که ایستادند و همان‌جا را کندند» سپس پارچه‌ای 
درآوردند که پر از درهم بود» آنگاه ایشان دو درهم برداشتند و یک درهم به من دادند و درهم دیگر 
را خود برداشتند» به ایشان عرض کردم: ای مولای من! ای امیرالمّمنین 4 چرا از این درهم‌ها 
برنمی‌دارید تا ثروتمند شوید و صدقه بدهید. ایشان به من فرمودند: ای عمار! این درهم به اندازه 
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کفایت ما در این روز است. سپس آن را پوشاندند واز آن‌جا دور شدیم» روز دیگر نزد ایشان رفتم» 
پس آن حضرت به من فرمودند: ای عمار! تو دوباره به آن‌جا رفتی و خواستی از آن درهم‌ها را 
برداری» عمار می‌گوید: عرض کردم: من به آن جا رفتم و خواستم از آن گنج چیزی بردارم؛ ولی هیچ 
اثری از آن گنج پیدا نکردم» پس به من فرمودند: ای عمار! همانا این علم نزد خداوند تبارک و تعالی 
است» او می‌داند که ما هیچ رقبتی به دنیا نداریم» پس آن گنج را به ما نشان داد و دانست که شما به 


دتیا رقبت می‌ورزید. پس آن را از شما پنهان کرد. 


۳۱۳( 
< خارج کردن دینارها از زمین که 

محمد بن حسن صفار با استناد از محمد بن سلیمان بصری روایت کرده است: وفتی امام 
على 92 بصره را فتح کردند فرمودند: چه کسی خانه ربیع بن حکیم را به ما تشان می‌دهد؟ حسن بن 
ابی حسن بصری به ایشان عرض کرد: ای ابا لحسن! من خانهٌ او را به شما نشان می‌دهم. من در آن 
وقت غلامش بودم» پس با راهتمایی حسن بصری به آن خانه رفتند و مردم نیز پشت سر ایشان 
بودند وقتی به آن جا رسیدند با شلاقی که داشتند روی زمین خط کشیدند و سه دینار خارج کردند و 
او با دست مبارک خود گذاشتند تا مردم آنرا دیدند» سپس آن سه دینار را سر جایشان گذاشت و 
دینارها محو شدند» سپس به حسن فرمودند: ای حسن! پشت سرم بيا و ایشان بر اسب رسول 
خدا اقا سوار شدند و به منزلشان برگشتند و ما آن غلام را بردیم و آن جا را به ما نشان داد آن جا را 
کندیم تا به یک سنگ رسبدیم و هیچ چیزی پیدا نکردیم» پس به حسن ابی سعید گفته شد: ما آن چیز 

را از امیرالمومنین ی دیدیم» گنج‌های زمین فقط برای ایشان و امثال ایشان نمایان می‌شود. 


)1۴( 
< تبدیل شدن هُهر نماز به جواهر که 
محمد بن صفار از عمر بن علی بن عمر بن یزید از علی بن نعمان از بعضی از محدثان روایت 
کرده‌اند که می‌گویند: امیرالمومنین علی بن ابیطالب 3 با اصحاب در مسجد کوفه بودند آنگاه 
مردی به ایشان عرض کردند: پدر ومادرم به فدایت! من تعجب می‌کنم که این دنیا در دست این قوم 
ظالم است نه دست شما ایشان به او فرمودند: ای فلانی! اگر ما دنیا را می‌خواستیم آن را به هیچ 


کس نمی دادیم سپس یک مهر از مسجد برداشتند» سپس فرمودند: چه چیزی در دست من است؟ 
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عرض کردند: جواهری گران‌بها در دست مبارکتان می‌بینم که از بهترین جواهرات دنیا است» سیس 
فر مودند: اگر ما دنا را می خواستیم برایمان کاری نداشت؛ ولی آن را نمی خواهیم. آن‌گاه آن حواهر 
را انداختند وبه حالت قبلی‌اش برگشت. 


(۳۱۵ 
چاپ کردن هبر ولایت بر تخت سنک حیابه الوالبیه > 

شیخ کیتی با استناد از حبابه الوالبيه روایت کرده است: روزی امام على ا را در بازار دیدم در 

حالی که در دست مبارکشان یک شلاق و یک شاخه بود و به کسانی که میمون و غیره می فروختند 
می‌زد و به آنها می‌فرمود از فروختن مسخ شده بنی اسرائیل و جند بنی مروان " دست برداریده فرات 
بن اخنف بلند شد و عرض کرد: یا امیرالمومنین 112 جند بنی مروان چه کساتی هستند؟ حضرت 
علی ی فرمودند: کسانی که ریش‌هایشان را تیغ می‌زنند و سبیل‌های خود را بلند می‌کنند» به خاطر 
همین مسخ شدند» حبابه می‌گوید: هیچ گوینده‌ای مانند ایشان ندیده بودم» پس دتبال ايشان رفتم؛ 
ولی به ایشان نرسیدم تا وقتی که به مسجد رسیدند و من نیز به ایشان رسیدم و از ایشان سوال کردم: 
یا امیرالمومنین 2! دلالت شما بر امامت چیست؟ به من فرمودند: آن تخت سنگ را بیاور من نیز به 
دستور ایشان آن سنگ را آوردم» پس به وسیل انگشتر خود بر آن مُهر زدند و فرمودند: این نشان 
امامت من است. هر کس خود را امام می‌خواند باید آنچه را که من انجام داده‌ام او نیز اتجام دهد 
اطاعت کردنش واجب است و هیچ علمی از ایشان مخفی نیست. آنگاه از نزد ایشان خارج شدم وآن 
تخته سنگ در دست من بود تا وقتی که ایشان به شهادت رسیدند» سپس نزد امام حسن تا آمدم در 
حالی که ایشان در جای پدر گرامی‌شان علی بن ابیطالب 1 نشسته بودند و مردم از ایشان سؤال 
می‌کردند» ایشان به من فرمودند: ای حبابه! آنچه در دست تو است نزد من بیاور و من آن تخته سنگ 
را به ایشان دادم و ایشان نیز به وسیلهٌ انگشترشان مهر ولایت را برآن چاپ کردند پس از شهادت 
امام حسن عا نزد امام حسین لا رفتم در حالی که ایشان در مسجدالتبی بودنده ایشان به من نزدیک 
شدند و فرمودند: آیا می‌خواهی نشان ولایت را به تو تشان بدهم؟ عرض کردم: بله ای مولای من! 
پس تخته سنگ را نشان ایشان دادم و ایشان نیز به وسیلهٌ انگشتری که داشتند» مهر ولایت را بر آن 
چاپ کردند. بعد از شهادت اما حسین له نزد امام سجادلیِا رفتم در حالی که عمر من صد و سیزده 
سال بود» ایشان را مشغول عبادت دیدم و از نشانه ولایت مأیوس شدم پس ایشان به انگشترشان 


١‏ جند بنی مروان: قبیله است که نفرین شده خداوند باری تعالی می‌باشند. 
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اشاره کردند آنگاه برگشتم و از ایشان سوال کردم: مولای من! چقدر از عمر دنیا گذشته و چقدر از 
عمر دنیا باقی مانده است؟ ایشان فرمودند: در مورد عمر گذشته می توانم به تو می‌گویم. ولی در 
مورد باقی‌ماندهُ عمر دنیا به تو نخواهم گفت» سپس به من فرمودند: آن تخته سنگ را بیاور» من نیز 
آن را به ایشان دادم و ایشان با انگشتری که داشتند بر آن مهر ولایت چاپ کردند. پس از شهادت 
ایشان نزد امام محمد باقرعیِه رفتم» سپس نزد امام صادق عا رفتم و ایشان نیز بر آن چاب کردند. 
سپس نزد امام کاظم عا رفتم ایشان نیز برآن چاپ کردند» به روایت محمد بن هاشم می‌گویند: 
حبابه بعد از آن ته ماه زندگی کرد و درگذشت. 


)۳۹۶( 
< چاپ کردن مُهر ولایت بر تخت سنک ام اسلم که 

شیخ کلینی با استناد از امام موسی کاظم ا و ایشان نیز از بدران گرامی شان روایت کرده‌اند که 

فرمودند: روزی پیامب رة در خانه ام سلمه بودند که ام اسلم به آن جا مشرّف شدند؛ ولی ایشان را 
ندیدند. سوال کردند اما ام سلمه به او نگفت که پیامبر عم برای حاجتی از خانه بیرون رفته‌اند ام 
اسلم تزد ام سلمه منتظر پیامبر ب ماند تا وقتی که پیامبر ع به منزل برگشتند ام‌اسلم به پیامبر ا 
عرض کردند: پدر و مادرم به فدایت ای رسول خدا! هماتا من قرآن را خواندم و دانستم که هر 
پیامبری» جانشینی دارد که وقتی ایشان به جایی می‌روند او کار پیامب ری را انجام می‌دهد و همانا در 
آن کتاب خواندم که حضرت موسی ا دو جانشین داشتند. که یکی از آنها در زمان حیاتش و 
دیگری بعد از وفاتش است. جانشین و وصی شما چه کسی است؟ پیامب رل به او فرمودند: ای ام 
اسلم جانشین من در حیاتم و بعد از وفاتم یکی است» پس ای ام اسلم! هر کس این کارم را انجام داد 
جانشین من است. آن‌گاه دست مبارکشان را به سنگی زدند و با انگشتان خود آن را خورد کردند و 
سپس خمیر کردند» سپس با انگشترشان بر آن چاپ کردند. آنگاه فرمودند: هر کس این کار را انجام 
داد او جانشین من است. بعد از وفات پیامب رل نزد امام علی 9 رفتم و به ایشان عرض کردم: 
مولای من! پدر و مادرم فدایت شوند! آیا شما وصیع رسول دا هستید؟ ایشان فرمودند: بله ای 
ام اسلم! پس دست مبارکشان را بر سنگ زدند و آن را ماتند آرد خورد کردند. سپس آن را خمیر 
کردند و مهر ولایت را بر آن چاپ کردند و به من فرمودند: ای ام اسلم! هر کس این کار را انجام داد 
بعد از من جانشین است. بعد از ایشان» نزد حضرت امام حسن مشرّف شدم در حالی که ایشان جوان 
بودند. از ایشان سوال کردم: آیا شما جانشین پدرتان علی بن ابیطالب یا هستید؟ ايشان فرمودند: 





معجزات امام عل یا / ۲۵۱ 








بله ای ام اسلم! سپس دست مبارکشان را بر مهر زدند و آنچه پدر و جذش انجام داده بودند انجام 
دادند. بعد از شهادت ایشان. نزد امام حسین اا رفتم و از ابشان سوال کردم: آبا شما جانشین 
برادرت حسن بن على ا هستید؟ ایشان فرمودند: بل ای ام اسلم! و آن کار را که برادر و پدر و 
جذش انجام داده بودند انجام دادند» سپس بعد از شهادت ایشان نزد امام سیجاد ااا رفتم و از ایشان 
نیز همان سوّال را کردم و ایشان فرمودند: بله» سپس همان کاری که پدر و عمویش و جدذش و 
حضرت محمد ع انجام داده بودند برای من انجام دادند. 


)1۷( 
# نرم شدن آهن در دست مبارکشان) 

مرحوم شیخ بن شهر آشوب و غیره با استناد از سعید خدری وجابر انصاری و 

عبدالله بن عباس در یک روایت طولاتی از خالد بن ولید روایت کرده است: وقتی می‌ خواستم با اهل 
رده با لشکرم بروم در حالی که ايشان در زمین بود امام علی ع به من فرمودند: وای برتو اگر این را 
انجام دهی! گفتم: انجام خواهم داد» پس یکباره چشمانشان قرمز شد و فرمودند: ای پسر خنا! آیا تو 
مثل من هستی و اسمم را عوض می‌کنی؟ خالد می‌گوید: یکباره مرا از اسب پایین آورد و با خود برد 
تا به حارث بن کد رساند» سپس گرز آهنی را گرفت و آن را خم کرد و مانند گردنبند روی گردنم 
گذاشت. همه اصحاب فکر می‌کردند به فرشتهٌ مرگ نگاه می‌کردند» پس ايشان را به حق خدا و 
رسولش قسم دادم و ایشان مرا رها کرد و در حالی که آن گرز آهنی بر گردن من بود به مسافرت 
رفتند. آنگاه ابوبکر همه آهنگران را دعوت کرد و آنها آمدند و گفتند: نمی‌توانیم این کار را انجام 
بدهیم مگر این که آن را با آتش باز کنیم و در اين صورت خالد از بین خواهد رفت» پس خالد با همان 
حال چند روزی ماتد و مردم به آن می‌خندیدند تا وقتی که امام علی عا از سفر آمدند» پس خالد را 
پیش آن حضرت بردند و از ایشان خواهش کردند که آن را از گردنش باز کند. امام علی علا فرمودند: 
من آن را باز تخواهم کرد؛ زیرا وقتی که لشکر و جماعتش زیاد شدند خواست جای من قرار بگیرد 
من آن را داخل گردنش گذاشتم؛ چون او مغرور شده بود. سپس فرمودند: اما در این موقع نمی توانم 
آن را باز کنم» پس همه آنها بلند شدند و ایشان را قسم دادند» آن حضرت وقتی دیدند همه مردم 
ایشان را به خدا و پیامبر قسم می‌دهند سر آهن (گرز) راگرفت و آن را وجب به وجب باز کرد سپس 


آن را پرتاب کرد. 
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)۳۱۸( 
< قطع کردن و حمل کردن میل‌ها 4 
این شهر آشوب می‌گوید: معجزاتی که ایشان بعد از وفات پیامبر ِء انجام دادند این بود که 
میل‌ها را قطع کردند که برای قطع کردن آنها چند مرد قوی لازم بود» سپس آن را حمل کردند و به 
فاصلهٌ هفده مایلی بردند و آنها را نصب کردند و روی آن نوشتند: این میل‌های علی عا است و 


)۳۱۹( 
۲ فرو کردن استوانه با انکشت ابہام) 
ابن شهر آشوب می‌گوید: یکی از عجایب حضرت علی عة این بود که استوانه‌ای را با دست 
مبارکشان زدند و آن را با انگشت ابهامش داخل سنگ فرو کردند و اثر آن در کوفه هست و همچنین 
جای دست مبارکشان در ترکیه و موصل و اثر شمشیرش در سنگ‌های کوه ثور در غار پیامبر ب و 
اثر نیز آن حضرت در یکی از کوه‌ها و بر سنگی نزدیک قلعه خیبر و غیره وجود دارد. 


۲۲۰( 
( خارج کردن شتر از میان کوه در زمان پیامبر ٤‏ ) 

با استناد از زیاد روایت شده است که حضرت امیرالممنین علی بن اببطالب ا فرمودند: یکی 

از حواریون یهود نزد پبامبر یه آمد و عرض کرد: یا رسول الله2! همانا پیامبر ما حضرت موسی 
بن عمران افا عهد کردند اگر پیامبری بعد از من فرستاده شد که نامش محمدتٌ بود و ایشان از 
عرب می‌باشد پس به نزد ایشان بروید و از ایشان سوال کنید و به ایشان بگویید که چند شتر را برای 
شما از دل کوه خارج کند. آن شترها رنگشان قرمز مایل به سیاه است. اگر این کار را انجام داد سلام 
مرا به ایشان برسانید و به ایشان ایمان بیاورید» همانا ایشان سرور انبیا است. جانشین ایشان» سرور 
جانشین‌ها است و نسبت ایشان مانند برادرم هارون به من است. سپس آن یهودی عرض کرد: آن را 
به ما نشان بدی آذگاه پیامبر ل تکبیر گفتند و فرمودند: ای برادر بهودی با ما بیاء پس پیامبر 1 و 
مسلمانان پشت سر ایشان حرکت کردند تا وقتی که به کوهستان مدیته رسیدند. پس همان جا 


۱ میل: تندهای زخیم و تنرمند درخت می‌باشند. 
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ایستادند و عصایشان را روی زمین گذاشتند و دو رکعت نماز خواندند» سپس دعا کردند. دعایی که 
هیچ کس معنای آن را نمی دانست» یکباره شکاف عظیمی در دل کوه ایجاد شد و مردم صدای شترها 
رأ از داخل آن شنیدند» یهودی عرض کرد: ای رسول خدا! دستان مبارکتان را دراز کنید تا بر دستان 
مبارکتان ایمان بیاورم» سپس گفت: «اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسولاً الله» شهادت 
می‌ دهم خدایی جز الله نیست و شهادت می‌ دهم که محمد فرستاده او است و همه چیزهایی که 
آورده‌اید راست و بر حق است. ای رسول الله! به من فرصت بدهید نزد قومم بروم و آنچه را دیده‌ام 
به آنها بگویم تا ایمان بیاورنده پس آن یهودی نزد قومش رفت و آنچه دیده بود برای آنها تعریف 
کرد آنگاه تمام قوم آمادهٌ سفر به مدینه شدند تا به عهدی که داده بودند وفا کنند هنگامی که وارد 
مدینه شدند آن را به خاطر از دست دادن رسول خداععٌِ تاریک و سیاه پوش دیدنده همانا وحی از 
زمین قطع شده و اولی به جای ایشان بر تخت خلافت نشسته بود پس به او گفتند: آیا تو جانشین 
رسول خدا(ص) هستی؟ او گفت: بله! آنها گفتند: می‌خواهیم به عهدی که داده بودیم وفا کنيم 
ابوبک رگفت: عهد شما چیست؟ آنها گفتند: تو بهتر می دانی اگر جانشین بر حق پیبامبر(ص) هستی و 
اگر جانشین ایشان نیستی پس چرا به جای ایشان نشسته‌ای و همچنین از اهل بیت ایشان نیستی. 
ابوبکر بلند شد و نشست و متحیر شد و نمی دانست چکار کند. پس یکی از مسلمانان به آنها گفت: 
بلند شوید تا شما را نزد جانشین واقعی پیامبرع ببرم» آنگاه از پیش اولی خارج شدند و دنبال آن 
مرد رفتند تا وقتی که به منزل فاطمه زهرالهل رسیدند. در زدند. حضرت امام علی ی خارج شدند 
در حالی که به خاطر درگذشت پیامر ب خیلی ناراحت و حزین بودند» امام علی لا وقتی آنها را 
دیدند به آنها فرمودند: آیا غهدی که پیامبر اة به شما داده از من می‌خواهید؟ عرض کردند: بله! 
آنگاه ایشان خارج شدند و به سوی کوهستان حرکت کردنده آنها نیز پشت سر ایشان حرکت کردند 
تا وقتی که به همان کوهی که پیامب رة از آن شترها را خارج کرده بود رسیدند» ایشان جای آن 
حضرت را دیدند و گریه کردند» پس در همان جا ایستادند و دو رکعت نماز خواندند» سپس دعایی 
خواندند که هیچ کس مفهوم آن را نمی دانست» یکباره کوه شکافته شد و هشت شتر مو قرمز مایل به 
سیاه از آن خارج شدند و همه جمع حاضر شترها را دیدند و یک صدا و یک زبان گفتند: «تشهد ان لا 
اله الا الله وان محمداً رسول الله وما جا من عند ربنا هو الحق وانک خلیفه حقاً و وصیه و وارث علمه 
فجزاک الله جزات عن اسلام خیراً» شهادت می‌دهیم که خدایی جز الله نیست و همانا محمد 
فرستادهٌ او است و آن چیزی را که پروردگارمان آورده بر حق است و شما جانشین بر حق ایشان و 
وارث علم ایشان هستید» خداوند جزایت بدهد آن‌گاه آن جماعت به شهرشان برگشتند در حالی که 
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مسلمان بودند. 
۲۲۱( 
< خارج کردن هشتاد شتر از دل کوه؟ 

با استناد از ابی حمزه ثمالی از حضرت زین‌العابدین لا از امام حسین مق از امام حسن لد 
روایت کرده‌اند که فرمودند: روزی امام علی ا صدا زدند: چه کسی نزد پیامبر عة امانت یا عهد و 
پیمانی دارد؟ پس نزد من بیاید و آن را از من بگیرد. هرکسی نزد ایشان می آمد و امانتش را می‌طلبید. 
ایشان سحاده رسول خدا 9 را کنار می‌زدند و آن امانت را به آن شخص می دادند» آن گاه دومی به 
اولی گفت: او دارد دنیا را از ما می‌برد؛ اولی به دومی گفت: چه حیله‌ای داری؟ دومی گفت: همان 
طور که علی اا صدا می‌زند تو نیز صدا بزن» پس اولی این کار را انجام داد این خبر به امام علی ع 
رسید» ایشان فرمودند: به زودی او پشیمان می‌شود. پس روز دیگر شد و او نزد مهاجرین و اتصار 
تشسته بود» یک نفر از اعراب وارد مسجد شد و از او سوال کرد: آیا تو جانشین پیامبر به هستی؟ به 
او گفت: بل چه می خواهی؟ آن اعرابی گفت: اگر تو جانشین پیامبر اة هستی پس آن هشتاد شتر را 
که پیامبر له به من وعده داده است به من نشان بده. ابی‌بکر گفت: اینها چه شترهایی هستند؟ 
جواب داد: همانا پیامب رة ضمانت داده که هشتاد شتر مو قرمز و چشم سرمه کشیده به من تشان 
بدهد. پس اگر تو جانشین ایشان هستی آنها را به من نشان بده» آن گاه ابی بکر به عم رگفت: حالا چه 
کار کنیم؟ عمرگفت: اعراب جاهل هستند به او بگو آیا در مورد آنچه می‌گویی شاهد داری؟ پس اگر 
شاهد داری آن را پیش من بیاون آن اعرابی گفت: از چیزی که پیامبر ية ضمانت داده شاهد 
می خواهی» به خدا قسم تو وصی و جانشین پیامبر ي نیستی» سپس سلمان فارسی تلف بلند شد و 
به اعرابی گفت: ای اعرابی! من تو را نزد وصی پیامبر عة می‌برم» آنگاه سلمان و اعرابی حرکت 
کردند تا به امام علی تلا رسیدند. سلمان فارسی به اعرابی گفت: این جانشین بر حق پیامبر کا 
است. اعرابی از امام علی غا سوال کرد: آیا شما جانشین پیامبر اه هستید؟ حضرت على ا 
فرمودند: بل چه چیزی می خواهی؟ عرض کرد: پیامبر عه به من ضمانت داده که هشتاد شتر مو 
قرمز و چشم سرمه کشیده را به من نشان بدهد اماما به او فرمودند: اگر آنها را به تو نشان بدهم 
آیا خود و خانواده‌ات ایمان می‌آورید؟ عرض کرد: بله ایمان خواهیم آورد! سپس فرمودند: این 
عهدی است نزد خدا بین من و تو» پس روکردند به امام حسن ی و فرمودند: ای حسن! تو و سلمان 
واعرابی به سرزمین فلان بروید و صالح ' را صدا بزنید اگر جواب تو را داد به او بگو که 


۱ اج : بکی از پادشاهان اجنه است که ورصی امام على لا در نزد اجنه می‌باشد. 
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امیرالممنین ع به تو سلام می‌رساند و می‌فرماید: هشتاد شتری را که پیامب رح به این اعرابی 
ضمانت داده است به او تشان بده. سلمان می‌گوید: به آن سرزمینی که امام علی طا اشاره کرده 
بودند رفتیم و امام حسن له صالح را صدا زدند و او جوابش را داد و گفت: لبیک یابن رسول 
الله! امام حسن ع سلام امام عل یط را به او رساند و آنچه امام علی تلا فرموده بودند به او 
فرمودند. صالح عرض کرد: چشم! اطاعت می‌کنم» سپس زمین را شکافت و ریسمان شترها را به 
امام حسن ی داد و امام حسن عه نیز آن را به اعرایی داده پس آن شترها یکی بعد از دیگری از زمین 
خارج شدند در حالی که مو فرمز و سرمه کشیده بودند. همان طور که پیامبر آنها را وصف کرده 


بو ‌دند. 


(rrr) 
> خارج کردن هشتاد ناقه از سنک‎ ۶ 

صاحب اقب متاقب با استناد از ابن عباس روایت کرده است: روزی صعصام عیسی نزد رسول 

دا آمد و ناقه‌ای را نزدیک در مسجد بست و داخل مسجد شد و سلام کرد سپس گفت: چه 
کسی از شما پیامبرعٍ است. آن گاه سلمان برخاست و به او گفت: ای برادرا آیا صاحب صورت 
نورانی مانند ماه شب چهارده و پیشانی نوراتی و صاحب حوض و شفاعت کننده و مستجاب الدعوه 
و شمشیر و زره و تکبیر و تعلیل و احرام و زمزم و مقام و محشر الحرام و یوم‌المحشور و مقام محمود 
و حوض مورود و شفاعت کننده کبری (رسول خداییْ) را نمی‌بینی؟ سپس اعرابی نزد رسول 
خدایَة آمد و به ایشان عرض کرد: اگر پیامبر خداعٌ هستی به من بگو که روز قیامت چه موقع برپا 
می‌شود و چه موقعی باران می‌آید و چه چیزی داخل شکم ناقه‌ام است و فردا چه چیزی به دست 
می آورم و چه وقت از دنیا می‌روم؟ پیامبر َيه ساکت ماندند و جواب سوال او را ندادنده پس یکباره 
جبرئیل لا نازل شد و فرمود: ای محمدعٌ! این آیه را بخوان: «ان الله عنده علم الساعه و بنزل 
الغیب و یعلم ما فی الارحام ما تدری نفس ماذا تکسب غدا و ما تدری نفس بای ارض تموت ان الله 
علیمٌ خبیر» همانا علم روز قیامت نزد خدای تبارک و تعالی است که غیب را نازل می‌کند و به آنچه در 
ارحام وجود دارد آگاه است و هیچ کس نمی داند که فردا چه چیزی به دست می آورد و چه موقعی از 
دنیا می‌رود. سپس آن عرابی ایمان آورد و عرض کرد: یا رسول اللهع! دستانت را دراز کن تا اسلام 
بیاورم» آن گاه شهادتین را بر زبان آورد و اسلام آورد» سپس عرض کرد: یا رسول الله ! آیا چیزی 
نزد شما هست که آن را پیش برادرانم وپسر عموها فامیل و قبیله‌ام ببرم تا آنها نیز ایمان بیاورند؟ 
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بیامبر که فرمودند: هشتاد ناقه نزد من است که پشت آنها مو قرمز و شکم آتها موسفید و کوهان آنها 
موسیاه است. سپس به امام على ِا فرمودند: : ای علی! سپس ابی صعصام بیرون رفت وخداحافظی 
کرد وبه سوی قومش رفت وبه قومش گفت: چنین و چنان دیدم و شنیدم آن گاه همه آنها اسلام 
آوردند وبعد از مدتی به مدینه آمدند؛ وقتی به مدینه رسیدند پیامبر ا از دنیا رفته بود» پس 
ابوصعصام در مورد جانشین آن حضرت سوال‌کرد سلمان فارسی در آن جا بود و به آن اعرابی 
گفت: ای ابی‌صعصام! پیا تا تو را نزد جانشین ووارث پیامبرعٍ ببرم» آن‌گاه او را به منز حضرت 
امام على 42 برد وقتی سلمان فارسی له و ابی‌صعصام به منزل حضرت امام علی 3 رسیدند امام 
علی ما برای نماز وضو می‌گرفتند. سلمان فارسی طف در زدند» امام علی ع از درون خانه به 
سلمان فرمودند: ای سلمان! تو با ابوصعصام عبسی وارید شوید. ایوصعصام با تعجب گفت: این چه 
کسی است که قبل از این که مرا ببیند وبشناسد اسمم را بر زبان آورد؟! سلمان فارسی ظا به اوگفت: 
این شخص, کسی است که پیامبر له در مورد ایشان فرمود: من شهر علم هستم و علی 32 درواز؛ 
شهر علم من است» پس هرکس که دوست دارد علم را بیاموزد باید از دروازه‌اش وارد شود واین 
شخصی است که رسول خدا 2 در مورد او چنین فرموده است: علی م3 بهترین بشر است. پس 
هر کس ایشان را راضی کند نعمت خدا را شکر کرده وهر کس ایشان را ناراحت کند به نعمت خدا 
کفر کرده است. این شخص همان شخصی است که خدای تبارک و تعالی در مورد او چنین فرموده 
است: «وجعلنا لهم لسن صدق علیاً»' و این همان شخصی است که خدای تبارک و تعالی در مورد 
ایشان چنین فرموده است: «افمن کان ممنا کمن کان فاسقاً لایستون» " کسی که مومن است با کسی که 
فاسق است با هم مساوی نیستند؛ مژمن به بهشت و فاسق به جهنم می‌رود و نیز فرموده: (اجعلتم 
سقایه الحاج وعماره المسجد الحرام کمن امن بالله والیوم الاخر و جاهد فى سبیل الله لایستون» " و 
هم‌چنین در مورد ایشان فرموده: «يا ايها الرسول بلغ ما اتزل الیک من ربک» ؟ ای رسول خدا! آنچه 
خدای تبارک وتعالی به تو فرموده است به مردم ابلاغ کن ونیز در مورد ايشان فرموده: «انما ولیکم 
الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلوه ویوتون الزكوه وهم راکعون) ۵ همانا ای مردم! ولی 
شماء خدا و رسولش و کسانی هستند که ایمان آوردند و تماز را بر پا کردند و در حال رکوع کردن 
زکات می‌دهند و نيز فرموده: «فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم» *و همچنین فرموده: «انما 


. سرره مبارکه مریم ايه ۵۰ ۲ سوره مبارکه سجده. آیه ۱۸. 
۳ سند رد مبارکد رید أب ۹ ۴. سوره مبارکه مائده. آبه 27 


۹ سید رد مبارکد مائدد. ایه ۵. ۶ سوره مبارکه آل ِ ان آیه ۶۱ 
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یرید الله لیذهب عنکم الرجس و بطهرکم تطهیرا» ‏ ای ابوصعصام! وارد شو و بر ایشان سلام کن» آن 
گاه به ایشان عرض کردند: يا امیرالمومنین 92! همانا پیامبر ا وعده‌ای به من داده است که وقتی 
اسلام آوردم به من هشتاد شتر ماده نشان بدهد. آن گاه امام على ا به او فرمودند: ای مرد! آیا 
نوشته‌ای از ایشان دارید؟ عرض کرد: بله! این همان توشته ایشان است. بفرمایید. پس نوشته را به 
ایشان تقدیم کرد سپس امام علی عة فرمودند: ای سلمان! برو در میدان شهر مدینه و صدا بزن: هر 
کس دوست دارد این شترها را ببیند فردا با ما بیاید» پس سلمان رفت و آتچه امام على علا به او 
فرموده بود گفت» وقتی منافقان این حرف‌ها را از سلمان شنیدند با خود گفتند: چگونه على لا 
می خواهد این کار را انجام بدهد در حالی که هیچ چیزی ندارد. او چگونه می‌خواهد هشتاد شتر 
ماده کمر قرمز و شکم سفید و کوهان سیاه با برد یماتی و پارچه‌های حجازی نشان بدهد وقتی 
فردای روز بعد رسید امام علی لیا با خانواده و دوستانش و اصحاب خاص رسول خدا اة از مدینه 
خارج شدند. پس در گوش امام حسن عا چیزی زمزمه کردند که هیچ کس نمی داند چه فرموده 
است. آن گاه به ابوصعصام فرمودند: با این پسرم حسن به شن زار برو و وقتی به تیه شنی رسیدی 
وعده‌ای که رسول خدا به تو داده بود خواهی دید امام حسن ی در ان جا دو رکعت نماز خواندند» 
سپس با زمین حرف زدند حرفی که هیچ کس مفهوم آن را نمی دانست» سپس با چوب دستی رسول 
خداععٍ روی آن تپه شنی زدند» یکباره همه شن‌ها کنار رفتند و سنگی ظاهر شد که روی آن نوشته 
شده بود: «لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله على ولی الله» سپس امام حسن لا با آن چوب 
دستی به سنگ زدند و آن سنگ نیز شکافته شد. یکباره از آن سنگ» هشتاد شتر ماده کمر مو قرمز و 
شکم مو سفید و کوهان مو سیاه که روی آنها بردیماتی و پارچه‌های حجازی بود خارج شد. سپس 
نزد امام علی لا برگشتند» امام علی 3 به او فرمودند: آیا حق خود را گرفتی؟ عرض کرد: بله یا 
امیرالمومنین! امام على ع به او فرمودند: پس آن یادداشت را به من بده آن گاه امام علی لد آن 
یاداشت را پاره کردند و به ابوصعصام فرمودند: این همان چیزی است که پسر عمویم رسول 
خداعٌ به من خبر داده بود و خدای تبارک و تعالی این شترها را هزار سال قبل از آفریدن شتر ماده 
حضرت صالح در این سنگ آفریده است. وقتی منافقان این صحنه را دیدند گفتند: این کار» سحر 


است و نیز ابن شهرآشوب و غیره با استناد آن را با این مضمون ذکر کرده‌اند. 
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(rrr) 
ل خارج کردن صد شتر حامل نقره و طلاکه‎ 

صاحب ٹاقب مناقب با استناد از ابن عباس روایت کرده است: وقتی پیامیر ۴ از دا رفتند یک 

اعرابی آمد در حالی که شمشیر خود را از نیام کشیده بود و سوار بر اسبش بود» در حالی که هیچ 
چیزی از اسبش دیده نمی‌شد به جز سم‌هایش, آن اعرابی اسم قبیله‌اش را ذکر نکرد و وعده‌ی 
بیامبر ّل به او این بود که یک صد شتر ماده قرمز که حامل طلا و نقره است و با یک ریسمان به هم 
متصل هستند به او نشان دهد سلمان فارسی تلف در آن جا بود و حرف‌های آن اعرابی را شنید» پس 
آن را نزد امام علی لا برد وقتی امام علی آن شخص را دیدند به او فرمودند: خوش آمدی» تو 
همان کسی هستی که وعدهٌ پدرت را از پیامبر ا می خواهی؟» اعرابی گفت: ای ابالحسن! وعده 
پدرم چیست؟ ایشان فرمودند: روزی پدرت نزد پیامب رل آمد و گفت: من نزد قومم هر چیزی 
می‌گویم قبول نمی‌کنند» حالا می‌خواهم دین اسلام را به آنها ابلاغ کنم تا از شما اطاعت کنند؛ ولی 
من چیزی ندارم اگر آنها را به دین اسلام دعوت کنم و آنها اسلام آوردند چه چیزی به من می‌دهی؟ 
ایشان فرمودند: از دتيا می‌خواهی با از آخرت؟ او جواب داد: اگر از هر دوی آنها برایم جمع کنی 
چیزی از شما کم نمی‌شود همانا خداوند متعال برای بنده‌هایش جمع کرده است. پس پیامبر ٤‏ 
تبشم تمودند و فرمودند: خير دنیا و آخرت را برایت جمع می‌کنم و امّا در آخرت در بهشت دوست 
منی و در دنیا هر چیزی که بخواهی به تو می‌دهم» آن‌گاه پدرت عرض کرد: صد ن شتر ماده مو فرمز که 
حامل نقره و طلا هستند در حالی که برده‌ای ریسمان آن راگرفته باشد و اگر من آنها را به دين اسلام 
دعوت کردم و آنها نیز ایمان آوردند و من از دنیا رفتم آن ن شترها را به پسرم بدی پس پیامبر عه به او 
فرمودند: بله! همانا من تو را نمی‌بینم و مرا بعد از این در این دنیا نمی‌بینی و قوم تو ایمان خواهند 
آورد وقتی مرگت نزدیک شد به پسرت بگو نزد جانشینم برود و آن شترها را از او بگیرد» پس 
پدرت پیش قوم خود رفت و آنها را به دین اسلام دعوت کرد؛ آنها نیز اسلام آوردند و پدرت به 
دستور پیامبر اة در موقع مرگش به تو گفت که نزد وصی پیامبر برو و آن وعده‌ای را که پیامبر داده 
بود از آن بگی اعرایی عرض کرد: راست گفتی ابالحسن ت۱9 هر چیزی که فرمودی عین حقیقت 
است. آن گاه امام علی ع چیزی را در یک پارچه سفید توشتند و به امام حسن لیا دادند و فرمودند: 
ای ابامحمد! " با این اعرایی به سرزمین عقیق برو و بر اهلش سلام کن و این پارچه را بینداز و یک 
ساعت صبر کن» اگر چیزی به تو دادند به این اعرابی بده. امام حسن ی با آن اعرابی به سرزمین 


۳ الث 
۱ انمد ایام حسن اه است 
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عقیق رفتند ابن عباس می‌گوید: من پشت سرشان رفتم» طوری که هیچ کس مرا نمی دید وقتی به آن 
جا رسیدند با صدای بلند فرمودند: سلام بر شماء من پسر وصی رسول دای حسن بن علی و 
سبط رسول خدا هستم» من فرستاده‌ای از طرف ایشان هستم» سپس آن پارچه را انداختند. یکباره 
صدایی از آن جا به گوش رسید که می‌گفت: لبیک لبیک ای سبط رسول خدا و ای پسر بتول! شنیدیم 
و اطاعت کردیم» پس صبر کن تا ریسمان را به شما بدهیم» یکباره دیدم از داخل زمین برده‌هایی که 
ریسمان شترها در دست آنها بود خارج شدند و آن شترها حامل نقره و طلا بودند تا این که یک صد 
شتر مو قرمز ظاهر شدند امام حسن 3 به او فرمودند: ای اعرابی! ریسمان شتران را بگیر و 
برده‌هایت را بردار و به سرزمین خود برگرد؛ در حالی که تو مالک آنها هستی. خدا تو را رحمت کندا! 


۲۲۳( 
۶ خارج کردن شتر مود 

با استناد از سلمان فارسی تل روایت شده است: روزی نزد امیرالمومنین علی بن ابیطالب ا 

بودم» به ایشان عرض کردم: ای مولای من! دوست دارم یکی از معجزاتت را ببینم» ایشان فرمودند: 
ای سلمان! چه چیزی می خواهی؟ عرض کردم: می‌خواهم شتر مود را به من نشان بدهی امام 
على طا به من فرمودند: این کار را برای تو انجام می دهم ان شاءاللّب آن گاه داخل منزل رفتند و چند 
لحظه دیگر از منزل خارج شدند. در حالی که بر اسبی قهوه‌ای که روی آن را پارچه و زین سفید 
انداخته بود سوار شده بود» سپس صدا زدند و فرمودند: ای قنبر آن اسب را برای سلمان بیرون 
بیاور» سلمان آن را بیرون آورد آن گاه فرمودند: ای اباعبداله! سوار شو» من نیز سوار شدم» آن اسب 
دو بال داشت که روی هم چسبیده بودنده امام علی عا صدا زدند و آن دو اسب. بال زدند و به هوا 
پرواز کردند. سلمان می‌گوید: به خدا قسم آن قدر بالا رفتیم تا وقتی که صدای بال زدن ملائکه و 
موج‌های آن بالا و پایین می‌رفتند. آن گاه امام علی لا به آن دریا نگاه کردند یکباره آن موج‌های 
عظیم ایستادند و من خیلی تعجب کردم و به ایشان عرض کردم: یا ابالحسن ۱3 با نگاه کردن شما« 
این موج‌های عظیم ایستادند! ایشان فرمودند: به خاطر کاری که انجام داده بود دریا خجالت کشید. 
سلمان می‌گوید: امام علی فا دستم را گرفت و روی آب برد و اسب‌ها نیز دنبال ما آمدند بدون این 
که هیچ کس آنها را هدایت کند و به خدا قسم ته پاهایمان خیس شد و نه نعلین اسب‌هاء آن گاه از آن 


دریا گذشتیم و به یک جزیره پر از درخت رسیدیم که میوه و پرندگان و رودهای فراوان داشت. ره 
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یک درخت عظیم برخورد کردیم که هیچ شاخ و برگی نداشت» امام علی نف با دستان خود آن 
درخت تنومند را تکان دادند» یکباره درخت شکافته شد و از آن شتر ماده‌ای خارج شد که طول آن 
هشتاد ذراع و عرض آن چهل ذراع و بود و در پشتش پستان داشت» آن گاه به من امر فرمودتد: این 
همان شتر نمود می‌باشد به آن نزدیک شو و از شیرش بنوش» من نیز نزدیک آن شدم و از شیرش 
نوشیدم تا وقتی که سیر شدم. آن شیر شیرین‌تر از عسل و نرم‌تر از کره بوده پس به من فرمودند: آیا 
دوست داری بهتر از این را نشانت بدهم؟ عرض کردم: بله» پدر و مادرم به فدایت ای امیرالمومنین! 
یس ایشان صدا زدند: ای شتری که بهتر از این هستی بیرون بیاء یکباره ناقه‌ای ( شتر ماده) خارج شد 
که طولش صد و بیست و عرضش شصت ذراع بود و سرش از باقوت فرمز و سیه شس از کر ر 
مشک و کوهانش از زبرجد و پستانش از ياقوت زرد و طرف راستش از طلا و طرف چپش از نقره و 
عرض آن از مروارید مرغوب بود آن گاه به من فرمودند: ای سلمان! از شیر این نیز بنوش» من رفتم 
و خواستم آن را بدوشم یکباره دیدم که آن ناقه خود به خود خود را دوشید و از آن شیر صاف خارج 
شد به امام علی عرض کردم: ای مولای من! این برای کیست؟ ایشان فرمودند: ای سلمان! این برای 
تو و دیگر مومنان است. سپس به آن ناقه فرمودند: برگرد سر جایت» پس همان لحظه شتر برگشت. 
سپس به یک درخت دیگر رسیدیم که زیر آن سفرهٌ عظیمی پهن شده بود و داخل آن غذاهای 
رنگارنگ وجود داشت و بوی مشک از آن به مشام می‌رسید و یک پرنده بزرگ نگهبان آن سفره بود« 
آن برنده بالای سرمان ایستاد و به امام علی تا سلام کردم» سپس به جای خودش برگشت؛ پس 
عرض کردم: یا امیرالممنین! این سفره چیست؟ ایشان فرمودند: این سفره برای شیعیان ما است» 
عرض کردم: این پرنده چیست؟ ایشان فرمودند: این پرنده» فرشته‌ای است که تا روز قیامت نگهبان 
این سفره است. عرض کردم: آیا به تنهایی از آن نگهبانی می‌کند؟ ایشان فرمودند: هر روز حضرت 
خضر لیا پیش آن می‌آید. سپس دستم را گرفت و به دریای دیگر برد و از آن دریا نیز گذشتیم تا به 
یک جزیر؛ بزرگ رسیدیم که در آن قصری بود که ستونی از طلا و ستونی از نقره داشت و بالایش از 
عقیق زرد بود و بر هر طرف قصب هفتاد هزار فرشته بود همه آنها آمدند و به امام على سلام 
کردند و ایشان جواب سلامشان را دادند» سپس وارد قصر شدیم در آن قصر درختان میوه و رودها 
و پرندگان و انواع گياهان وجود داشتند پس امام علی عا شروع کردند به قدم زدن تا به آخر قصر 
رسیدند و در کنار برکه‌ای ایستادند» سپس به پشت بام قصر رفتند و من نیز دنبال ایشان بودم ایشان 
روی یک صندلی از طلا نشستند. من همه جا را می دیدم» یکباره دریای سیاهی ديدم که موج می‌زد 
که هر موج آن به اندازة یک کوه بزرگ بود. امام علی 3 به آن دریا نگاه کردند» یکباره موج‌های دریا 
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از حرکت ایستاند. با تعجب به ایشان عرض کردم: چرا موج‌های عظیم دریا با نگاه شما ایستادند؟ 
حضرت على ع فرمودند: وقتی به او نگاه کردم خجالت کشید که به او بگویم بایست پس خود به 
خود ایستاد» سپس فرمودند: ای سلمان! آیا می‌دانی این دربا چه دریایی است؟ 

عرض کردم: نه سرورم! فرمودند: این دریا همان دربایی است که فرعون و اصحابش در آن غرق 
شدند سپس آن دریا در هوا معلق ماند و همانا تا روز قيامت معلق خواهد ماند. سپس عرض کردم: 
يا امیرالمومنین! آیا به اندازه دو فرسخ راه رفته‌ایم؟ ايشان فرمودند: همانا پنجاه هزار فرسخ راه 
رفته‌ايم و بیست هزار بار دور زمین را گشته‌ایم» عرض کردم: ای سرورم! این چطور ممکن است؟! 
امام علی عا فرمودند: ای سلمان! ذوالقرنین» غرب و شرق زمین را گشت و سدی درست کرد و راه 
را بر یأجوج و مأجوج بست. آیا ایشان بالاتر از من است؟ همانا من امیرالممنین و جانشین خاتم انب 
هستم که بهترین و باارزش‌ترین پیامبر خدا است. آیا قول تعالی را در قرآن نخوانده‌ای؟ «عالم الغیب 
فلا بظهر علی‌الغیب احدأ الا من ارتضی من رسوله» علم غیب نزد او است و علمش را برای هیچ کس 
ظاهر تمی‌کند. پس فرمودند: ای سلمان! من عالم ریانی هستم. من همان کسی هستم که خداوند 
سختی‌ها را برایم آسان و دور را برایم نزدیک کرده است. سلمان می‌گوید: یکباره صدایی از آسمان 
شنیدم که می‌گفت: «صدقت صدقت انت الصادق صدیق صلوات الله علیک» راست گفتی! راست 
گفتی! تو راستگوی صدیقان هستی» صلوات خدا بر تو باده سپس امام علی 9 بلند شدند و بر اسب 
سوار شدند و امر کردند که اسب‌ها پرواز کنند» آنها نیز پرواز کردند یکباره دیدم در نزدیکی 
دروازه‌ای رسیدیم» ساعتی از شب گذشته بود» امام على 92 به من فرمودند: ای سلمان! کدام بهتر 
است؟ محمّد مصطفی يا سلیمان بن داوودءثلا؟ عرض کردم: حضرت محمد ٤‏ بهتر است. ايشان 
فرمودند: ای سلمان! همانا اصنف بن برحیا وصیح حضرت سلیمان تخت بلقیس را قبل از چشم بر 
هم زدن نزد سلیمان بن داوودلٌْ آورد در حالی که فقط یک علم از کتاب نزد او بود» پس من چطور 
آن را انجام تدهم در حالی که علم صدو بیست و چهار هزار کتاب نزد من است. همانا خداوند متعال 
پنجاه صحیفه برای شعیث بن آدم‌یا» سی صحیفه برای ادریس عة و بیست صحیفه برای 
ابراهیم طا و تورات و انجیل و زبور و فرقان عظیم نازل کرده است. عرض کردم: راست گفتی ای 


مولای من!' 


۱ مد بنة المعاجن ص ۸۲ 
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(rra) 
4 خارج کردن صد شتر از میان سنک‎ ۶ 

سید رضی در خصائص با استناد روایت کرده است: روزی بعد از وفات حضرت محمد 
امام على ا در میان مردم نشسته بودند» یکباره یک اعرابی وارد مسجد شد و سلام کرد و عرض 
کرد: من وقتی به مدینه آمدم دنبال پیامبر کل گشتم؛ ولی به من گفتند که رسول خدا از دنیا رفته 
است. به آنها گفتم: جانشین ایشان کیست؟ آن گاه مرا راهنمایی کردند و من اکنون تزد شما مشوّف 
شدم. امام علی عه به ایشان فرمودند: بل من جانشین ایشان هستم؛ رسول خداعاٍ چه چیزی به تو 
وعده داده است؟ او عرض کرد: صد شتر مو قرمز و فرمودند: اگر اجلم رسید نزد جانشین و وصیّم 
بری همانا او آنها را به تو می‌ دهد همانا ایشان به من دروغ نگفته است. آن گاه امام علی عا سکوت 
کردند و به امام حسن فرمودند: بلند شو فلان چوب دستی پیامبر را بردار و به بقیع برو و کتار فلان 
سنگ بایست و سه بار با آن چوب دستی بر آن سنگ بزن» سپس نگاه کن اگر چیزی از آن خارج شد 
به این مرد بده و بگو که این راز را مخفی کند. آن گاه امام حسن ی به دستور امام علی طف با اعرابی 
به همان جایی که امام علی عا فرموده بودند رفتند و سه بار با چوب دستی بر آن سنگ زدند و از آن 
سنگ سر شتر خارج شد. پس ریسمان آن را گرفتند و به آن مرد اعرابی دادتد و شترها دنبال هم از 
آن خارج شدند تا وقتی که تعداد آنها صد شتر شد. سپس سنگ به حالت قبلی‌اش برگشت و شترها 
را به مرد دادند و به او فرمودند: این راز را مخفی کن و آن را فاش نکن آن اعرابی گفت: رسول 
خد ار راست گفت و همچنین وصین رسول خدا ا راست گفت و به وعده‌ای که داده بود عمل 

کرد. رحمت خدا و برکاتش بر ایشان و بر شما اهل بیت باد. 


(rs) 
> نرم شدن آهن در دست ایشان‎ ۶ 
ابن شهر آشوب با استناد از خالد بن ولید روایت کرده است: روزی امام على ال را دیدم در‎ 
حالی که حلقه‌های آهنی در دست داشت و با آنها زره درست می‌کرد؛ به ایشان عرض کردم: یا‎ 
امیرالممنین! این کار حضرت داوود تا است نه کار شماء ایشان فرمودند: ای خالد! خداوند آهن را‎ 


برای حضرت داوودیْا نرم کرد» آیا برای من نرم نمی‌کند؟۱ 
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)¥( 
۶ حرکت کردن ایشان از مشرق تا مغرب > 

شرف الدین نجفی در تفسیر آیات الباهره در مورد فضائل عترت طاهرات اهل بیت للا با 
استناد از جابر بن عبدالله انصاری روایت کرده است: روزی از امام محمد باقر لا دربارُ قول تعالی: 
«افلم یسیر و فی الارض» سوال کردم امام محمد باق رععْلا این آیه را خواندند: «الذين كفروا حتى بلغ 
افم یسیر و فی الارض». سپس فرمودند: آیا مردی را می‌شناسی که تو را در یک روز از مشرق تا 
مغرب ببرد؟ عرض کردم: یابن رسول الله! خداوند مرا فدایت کند. این شخص کیست؟ ایشان 
فرمودند: آن شخص. امیرالممنین علی فا است» آیا فرمود؛ُ رسول خدا را نشنیده‌ای که به امام 
علی عي می‌فرمود: به خدا قسم به وسیلهٌ تو اسباب درست می‌شوند و به خدا قسم به وسیلۀ تو 
ابرها حرکت می‌کنند و به خدا قسم عصای حضرت موسی عه به وسیله تو تبدیل شد و به وسیلۀ تو 
خاتم سلیمان نوشته شد. سپس فرمودند: این فرموده‌های پیامبر عة تا روز قیامت باقی می‌مانند و از 

بین تخواهند رفت. ۱ 

)۲۸( 
۶ سوار شدن بر ابر 

شیخ مفید در «اختصاص» با استناد از ابی بصیر از امام محمد باقر یا روایت کرده است: وقتی 
امام علی لا مالک زمین و زیر و روی آن شد دو ابر نزد ایشان آمدتد که یکی از آنها برای زیرزمین به 
نام «صعب» و دیگری برای روی زمین به نام «ذلول» بود. ایشان صعب را انتخاب نمودند و ذلول 
برگشت» پس ایشان سوار صعب شدند و هفت زمین را گشتند و سه زمین را خراب و چهار زمین را 
سالم دیدند و نیز شیخ مفید از محمد بن سنان از ابی خالد خماد و ایی سلام خیاط از سورة بن کلیب 
از محمد باقر یلا روایت کرده است: ذوالقرتین از آن دو اب ذلول را و دوست شما صعب را انتخاب 
کردند» عرض کردند: صعب چیست؟ ایشان فرمودند: صعب. ابری است که در آن رعد و برق به 


وجود می‌آید و حضرت على عا سوار آن شدند و هفت آسمان و هفت زمین را دور زدند. 


)۳۹( 
۶ سوار شدن بر ابر 
سید رضی در عیون معجزات با استناد از میثم تمار(رض) روایت کرده است: روزی در مسجد 


AT مد بنه المعاجن ص‎ .١ 
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کوفه با جمعی از مسلمانان تزد امام علی ا بودیم یکباره جوانی وارد شد و در میان ما نشست. 
وقتی امام علی 3 از گفتن احکام فارغ شدند آن جوان بلند شد و گفت: ای ابی‌تراب!" آمده‌ام تا 
پیغامی را به شما برسانم» پس به من گوش دهید و ذهنتان را خالی کنید و به پشت سر و مقایل خود 
نگاه کنید و خود را برای چیزی که شما را از بین می‌برد آماده کنید همانا من حامل نامه‌ای هستم که 
مضمون این نامه کوه‌ها را به لرزه درمی آورد و قدرتمندان را ذلیل می‌کند. این نام از طرف مردی 
است که حافظ کل قرآن است. او در سخن گفتن بهتر از شما و در این مقام باحق‌تر از شما است» پس 
حاضر جواب باش و این گفت و گو را مسخره نپندار که ما از کسانی نیستیم که زود قانع شویم و از 
قدرتمندان ترسی نداریم. غضب بر چهره امام على نمایان شد. پس رو کردند به عمار و 
فرمودند: ای عمار! بر شترت سوار شو و به تمام قبائل کوفه بگو: فرمان علی را اجابت کنید تا حرام و 
حلال و حق و باطل را بشناسید میثم تمار می‌گوید: عمار بر شترش سوار شد و رفت» چجیزی 
نگذشت که همه مردم جمع شدند مانند سخن خداوند که در قرآن می‌فرماید: «ان كانت الاصحیه 
واحده فاذا هم جميعٌ الدنیا محضرون»" همانا اگر یک صدا بلند شود همه مردم دنیا حاضر خواهند 
شد. پس همه مردم جمع شدند در حالی که مسجد کوفه جای آن همه مردم را نداشت. مردم مانند 
مور و ملخ جمع شده بودند امام على از منبر پایین آمدند و همۀ مردم ساکت شدند. سپس 
فرمودند: خدا رحمت کند کسی که سخنانم را گوش بدهد. ای مردم! همانا معاوبه خود را 
امیرالممنین می‌پنداردو می‌گوید امام امام تمی‌ شود مگر این که مردگان را زنده کند یا از آسمان 
باران بباراند یا چیزی بیاورد که هیچ کس قادر به انجام دادن آن نشود. همه شما می‌دانید که من کلمه 
تامه و ولایت باقی و حجّت بالغه هستم در حالی که معاویه یک نفر از اعراب را نزد من فرستاده و در 
سخن گفتنش زیاده‌روی کرده است و من نخواستم جوابش را بدهم و شما می‌دانید که اگر 
می خواستم استخوانش را خرد می‌کردم و زمین را روی سر او ویران می‌کردم» سپس حمد و ثنای 
خداوند متعال را بر زبان آوردند و بر محمد و آل محمد صلوات فرستادند» سپس به آسمان اشاره 
کردند. یکباره ابری پایین آمد در حالی که می‌گفت: «السلام علیک يا امیرالممنین امیرالمحد ین و با 
سید الوصیین يا امام المتقین و يا غیات المستغین و يا كنيز الطالبین و معدن الرغبین». 

سلام بر تو ای امیرالمومنین و ای امیر بکتاپرستان و ای سرور اوصیاء و ای امام متقین و ای 
فریاد رس درماندگان و ای گنج جویندگان و معدن مشتاقان! سپس اشاره کردند به ابر و آن ابر نزدیک 


شد» میم تمار می‌گوید: یکباره مردم از دیدن آن بی‌هوش شدند» سپس آن حضرت سوار آن ابر 


۲ ۲ ص .1 الث ۳ 
1 اي ات یکی از لقب‌های امام على مه است. ۲. سوره مبارکه یش ايه ۳ 


ا 











معجزات امام على اج / ۳۶۵ 








شدند و به عمار فرمودند: ای عمار! با من سوار شوء عمار نیز با امام عل یع سوار ابر شد و یکباره 
از نظر غایب شدند. بعد از یک ساعت برگشتند و آن اي مسجد جامع کوفه را پوشاند» سپس نگاه 
کردم امام على ی در جای فضاوت نشسته بودند و مردم دور ایشان حلقه زده بودند آن گاه 
حضرت بلند شدند و بالای منبر رفتند و حمد ثنای خداوند متعال را بر زبان آوردند و خطبهٌ معروف 
شقشقه را ایراد کردند» وقتی آن خطبه تمام شد همه مردم مضطرب شدند و دربارهُ آن چیزی که 
دیده بودند گفت و گو می‌کردند بعضی‌ها به خاطر آنچه دیده بودند ایمانشان زیاد شد و بعضی 
دیگر کفرشان زیادتر شد. عمار گفت: به خدا قسم تا وقتی که جان دارم این روایت را می‌گویم» وقتی 
با امام علی ی سوار ابر شدم یکباره به سرزمین بزرگی که دور آن درختان و آبهای زیاد قرار داشت 
رسیدیم امام علی ی به ابر امر فرمودند: پایین برو» ابر نیز به دستور امام علی ع پایین رفت. در آن 
سرزمین مردم به زبان غیر عربی حرف می‌زدند آنها وقتی امام علی ّا را دیدند به استقبال ایشان 
آمدند و با ایشان به زبان خودشان حرف زدند و ایشان با زبان خودشان آنها را راهنمایی کردند؛ 
سپس به آن ابر امر کردند که به آسمان برود ابر نیز به دستور امام على لا پرواز کرد و به آسمان 
رفت» یکباره خود را دیدم که بالای مسجد کوفه هستم» سپس امام علی عا به من فرمودند: ای عمارا 
آیا می‌دانی به کدام سرزمین رفتیم؟ عرض کردم: خدا و رسولش و شما ای امیرالمومنین بهتر 
می دانید» ایشان فرمودند: آن سزمین» هفتمین جزیره چین بود که با آنها با زبان خودشان حرف زدم 
همان طور که دیدی و شنیدی. همانا خداوند متعال اول رسولش محمد مصطفی ا را برای مردم 
جهان فرستاده تا آنها را هدایت کنند و من وصین حضرت محمد اة هستم و از تو تشکر می‌کنم که با 
من آمدی» همانا خداوند سبحان این را از مردم مخفی کرده و هیچ کس به جز او و فرستاده او 
نمی داند. 


۲۳۰( 
۶ پایین آمدن دو ابر 
بعضی از علما در کتاب منهج تحقیق با استناد از سلمان فارسی تب روایت کرده‌اند: نزد امام 
على 2ا در منزل ایشان بودم. امام حسن عٌْ و امام حسین ِا و محمد حنیفه و محمد بن ابی بکر و 
عمار بن یاسر و مقداد بن اسود کندی و میثم تمارطلث نیز نشسته بودند» پس امام حسن عي به امام 
علی لا عرض کردند: یا امیرالمومنین! همانا سلیمان بن داوود عا از خداوند خواست ملکی به 
ایشان بدهد و به هیچ کس بعد از ایشان ندهد. آیا ملک شما مانند ملک سلیمان بن داوود است؟ امام 
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على طعا در جواب سوال امام حسن لیا فرمودند: قسم به کسی که دانه را شکافت و آن را گیاه کرد و 
نسیم را آفرید. پس خداوند متعال دعای ایشان را پذیرفت و آن ملک را به ایشان داد در حالی که در 
تزد من ملکی است هیچ کس قبل و بعد از جدّت رسول خداع آن را ندارد» سپس امام حسن ا 
فرمودند: دوست داریم از فضیلتی که خداوند به شما داده به ما نشان بدهید ایشان فرمودند: انجام 
می دهم ان شاء الله» سپس بلند شدند و وضو گرفتند و دو رکعت نماز خواندند و خداوند تبارک و 
تعالی را با دعاهایی که هیچ کس مفهوم آن را نمی‌دانست خواندند» سپس به طرف مغرب رو کردند. 
یکباره دو ابر بالای منزل ایشان آمدند. امام علی لا به ابر اوّلی فرمودند: پایین بیاء آن ابر پایین آمد و 
به اذن خدای عزوجل گفت: «لاله الاالله و ان محمد رسول الله و انک خلیفته و وصیّه من شک فیک 
فقد هلک سبیل النجاه» خدایی جز الله نیست و محمد فرستادهٌ او است و همانا شما خلیفه و جانشین 
بعد از ایشان هستی و هر کس شک کند همانا از راه هدایت گمراه می‌شود. سپس ابر دیگر پایین آمد 
و همان گفته‌های اولی را تکرار کرد» آن گاه هر دوی آنها مانند فرش روی زمین پهن شدند. امام 
على عا به ما فرمودند: بر ابر اولی سوار شوید. ما نیز سوار شدیم و ایشان نیز سوار ابر دومی شدند 
و سخن گفتند به سختی که هیچ کس مفهوم آن را نمی دانست» سپس به طرف مغرب اشاره کردند 
یکباره باد زیر ابرها جمع شد و آنها را بلند کرد ابری که بر آن سوار شده بودیم به طرف ابری که 
امام علی 32 سوار شده بودند مایل شد. یکباره امام على 4 را روی یک صندلی از تور دیدیم در 
حالی که چهره ایشان از نور می‌درخشید امام حسین عا عرض کردند: یا امیرالمومنین! حضرت 
سلیمان بن داوودلثلً به انگشتری که داشتند افتخار می‌کردند. آیا شما چیزی دارید؟ امام على ا 
فرمودند: ایشان به انگشترشان افتخار می‌کردند. در حالی که من عین‌اللّه و لسان‌اله در خلقت خدا 
هستم» نوری که هیچ وقت خاموش نمی‌شود. من باب الله هستم و خداوند متعال به هر کس که 
می‌خواهد رزق و روزی می‌دهد و حجة الله بر خلقش هستم» سپس فرمودند: آیا دوست دارید 
انگشتر حضرت سلیمان بن داوودی را به شما نشان بدهم؟ عرض کردیم: بله یا امیرالمومنین! 
ایشان دست مبارکشان را وارد جیب خود کردند و آن انگشتر را بیرون آورند» آن انگشتر از طلا و 
نگینش از ياقوت قرمز بود و روی آن «محمد» و «علی» نوشته شده بود ما تعجب کردیم سپس به ما 
فرمودند: تعجب کردید در حالی که عجیب‌تر از آن چیزی نیست. من امروز چیزهایی به شما نشان 
خواهم داد که تا به حال آنها را ندیده‌اید و هرگز نخواهید دید. امام حسن اا عرض کردند: از شما 
می‌خواهیم یأجوج و مأجوج و سذی را که بین ما و آنها است به ما نشان بدهید» سپس باد در زیر 
ابرها جمع شد و آنها بالا رفتند و ما صدای رعد و برق را شنیدیم و بالا رفتیم و امام علی لفلا جلوی 
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ما بود و ما را رهبری می‌کرد تا وقتی که به کوه بزرگی رسیدیم که بالای آن یک درخت خشکیده قرار 
داشت که برگ‌هایش افتاده و شاخته‌هایش خشکیده بودند. امام حسنثْ عرض کردند: چرا این 
درخت خشک است؟ امیرالمومنین طا به ایشان فرمودند: از او سوال کن» او جوابت را می‌دهد؟ 
امام حسن 3 به آن درخت فرمودند: ای درخت! چرا این طور هستی؟ آن درخت جوابی نداد امام 
علی 9 خطاب به آن درخت فرمودند: ای درخت! جوابش را بده» راوی می‌گوید: به خدا قسم 
شنیدم که درخت گفت: «لبیک لبیک یا وصی رسول الله! چشم انجام می‌دهم ای وصین و جاتشین 
رسول خداء4! سپس آن درخت گفت: امیرالمژمنین على لا هر شب وقت سحر بیش من 
می آمد ند و زیر شاخه‌های من دو رکعت نماز می خواندند و زیاد تسبیح می‌گفتند و وقتی از دعا کردن 
فارغ می‌شدند ابر سفیدی می آمد که از آن بوی مشک به مشام می‌رسید و روی آن ابر یک صندلی 
قرار داشت و حضرت على و روی آن می‌نشستند و با آن حرکت می‌کردند. ایشان این عادت را 
چهل روز ترک کردند و بخاطر همین خشک شوم امیرالمومنین ی برخاستند و وضو گرفتند و زیر 
آن درخت دو رکعت نماز خواندند و دست مبارکشان را بر درخت ماليدند و یکباره درخت سبز شد 
و به باد امر فرمودند که ابرها را بالا ببرند و حرکت دهند. آن‌گاه آن باد نیز ابرهای ما را به پرواز در 
آوردند تا وقتی که به یک فرشته رسیدیم که یکی از دست‌های فرشته در مغرب و دست دیگرش در 
مشرق بود وقتی آن فرشته امام علی لیا را دید عرض کرد: «اشهد ان لااله الاالله وحده و لاشریک 
له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله ارسله بالهدی و دين الحق یظهر على دين کله ولو کره المشرکون 
و اشهد انک وصیّه و خلیفه حقا و صدقا» شهادت می‌دهم خدایی جز خدای یگانه نیست و او 
شریکی ندارد و شهادت می‌دهم محمد بنده و فرستاده او است که او را برای هدایت مردم به دين 
اسلام فرستاد؛ هر چند که مشرکان خوششان نیاید و شهادت می دهم که تو وصی و جانشین بر حق 
او هستی» راوی می‌گوید: عرض کردم: یا امیرالمومنین: این کیست که یک دستش در مغرب و دست 
دیگرش در مشرق است؟ امام على عا فرمودند: اوه فرشته‌ای است که خداوند آن را برای 
خاموشی شب و روشنایی روز مأمور کرده است و این فرشته تا روز قیامت از بین نمی‌رود همانا 
خدای متعال امر دنیا را بر عهدهٌ من گذاشته است و هر روز اعمال بندگانش پیش من عرضه می شود 
آن گاه نزد خدای متعال می‌رود سپس از آن جا حرکت کردیم تا به سذی, رسیدیم» امام علی عا امر 
کردند که باد ما را پایین بیاورد» آن ابر روی کوه بلندی فرود آمد. آن کوه کوه حضرت خضر لیا بود. 
پس روی سد پایین آمدیم که چشم. ارتفاعش را نمی تواند توصیف کند. امام علی عا خطاب به امام 
حسن لا فرمودند: ای ابا محمدا من صاحب این امر هستم» سلمان می‌گوید: پشت سذ را نگاه 
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کردم دو نفر را دیدم که طول یکی از آنها صد و بیست ذراع بود و دیگری یکی از گوش‌هایش را زیر 
خود پهن کرده و روی آن تشسته بود و با گوش دومش خود را باد می‌زد سپس به باد امر فرمودند که 
ما را به کوه قاف ببرد و او نیز این کار را کرد تا وقتی که ما را به آن جا رساند و آن کوه از زمُرد سبز بود 
وروی آن یک فرشتة نگهبان بود که آن فرشته به صورت عقاب بود. وقتی آن فرشته امام على 3 را 
دید به ایشان سلام کرد و عرض کرد: سلام بر تو ای وصیع رسول رب العالمین و جانشین ایشان! آیا 
به من اجازه می‌دهی سخن بگویم؟ ایشان فرمودند: اگر دوست داری سخن بگو و اگر خواستی من 
به تو خواهم گفت که از من چه چیزی می خواهی» فرشته عرض کرد: شما بفرمایید ای امیرالمومنین! 
به ایشان فرمودند: از من می‌خواهی به تو اجازه بدهم نزد حضرت خضرع ا بروی و ایشان را زبارت 
کنی؟ عرض کرد: بله! همین را می خواستم. حضرت على ع فرمودند: به تو اجازه می‌دهم ایشان را 
ملاقات کنی» فرشته بعد از این که «بسم الله الرحمن الرحیم» گفت با سرعت رفت. ما روی کوه قاف 
قدم می‌زدیم» بعد از چند لحظه آن فرشته از ملاقات کردن حضرت خضرللٌ برگشت. راوی 
می‌گوید به امام علی عا گفتم: یا امیرالممنین! این فرشته را دیدم که به خاطر ملاقات کردن حضرت 
خضر لا از شما اجازه گرفت و شما به ایشان اجازه دادید و آن رفت و برگشت. 

فرمودند: قسم به کسی که آسمان را بدون ستون ساخت» اگر فرشتگان بخواهند به اتدازهُ یک 
نفس کشیدن از جایی به جای دیگر بروند نمی‌توانند تا وقتی که از من اجازه بگیرند و این روش بعد 
از من به پسرم امام حسن تفا و بعد از ایشان به نه نفر از فرزندان امام حسین 3 می‌رسد. عرض 
کردم: فرشته مأمور کوه قاف چه نام دارد؟ فرمودند: اسمش «تراحیل» است» سپس عرض کردم: 
مولای من! چطور می‌توانی هر شب به این جا بیایی؟ فرمودند: همان طور که شما را آوردم» قسم به 
کسی که دانه را رویاند و نسیم را آفرید. همانا من مالک ملکوت آسمان و زمین هستم» به درستی که 
اسم اعظم خداوند هفتاد و دو حرف است و اصنف بن برحیا یک حرف از آن را داشت و خدا را به 
آن خواند سپس خداوند متعال با آن زمین را بین او و تخت بلقیس شکافت تا وقتی که قبل از چشم بر 
هم زدن آن و بلقیس را پیش او آورد» سپس به حالت قبلی‌اش برگشت؛ در حالی که هفتاد و یک 
حرف اسم اعظم نزد ما است و یک حرف نزد خدای تعالی است که آن را از ما مخفی کرده است 
«ولاحول و لاقوته الاباله العلی و العظیم» و هیچ حول و قوتی نیست مگر در نزد خدای تبارک و 
تعالین» شناختیم کسی را که ما را شناخت و انکار کردیم کسی که ما را انکار کرد» سپس بلند شدند و 
ما نیز بلند شدیم و یکباره جوانی را در آن کوه ديدم که بین دو قبر نماز می‌خواند» عرض کردم: یا 
امیرالمژمنین | این جوان کیست؟ فرمودند: این جوان. حضرت صالح پیامب رل است و اين قبر 
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متعلّق به پدر و مادرش است و ایشان بین این دو قب خدا را عبادت می‌کنند وقتی حضرت 
صالح ع امیرالممنین ی را دیدند نتوانستند خود را کنترل کنند و گریه کردند و دستش را به سوی 
امام علی ع دراز کردند» سپس به نمازش برگشتند در حالی که گریه می‌کردند» امام علی ا نزد 
ایشان ایستادند تا وقتی که نمازشان تمام شد ما از ایشان سوّال کردیم: چرا وقتی امام على طا را 
دیدید گربه کردید؟ ایشان فرمودند: هر روز صبح امام علی لیا نزد من می آمدند و با نگاه کردن به 
چهره تورانی ایشان عبادتم زیادتر می‌شد؛ اما ده روز است که امام علی ا9ا نیامده است و گریه‌ام به 
خاطر همین است. ما تعجب کردیم» سپس امام علی لیا به ما فرمودند: آیا دوست دارید حضرت 
سلیمان بن داوود ی را به شما نشان بدهم؟ عرض کردیم: بله یا امیرالممنین ! پس حرکت کردند 
و ما نیز حرکت کردیم وارد باغی شدیم که تا به حال باغی به زیبایی این باغ ندیده و نشنیده بودیم 
آن باغ از درختان رنگارنگ و میوه‌های گوتاگون پر بود و رودهای زیادی از زیر درختانش جاری بود و 
پرندگان گوناگون و زیبا و قشنگ در بالای درختان پرواز می‌کردند تا وقتی که به وسط باغ رسیدیدم 
در آن جا یک تخت خواب بود که جوانی روی آن خوابیده و دستانش را روی سینه‌اش گذاشته بود 
سپس امام علی عا انگشتر را از جیبش خارج کردند و داخل انگشت آن جوان کردند» آن جوان, 
حضرت سلیمان بن داوودلیْلا بود آن گاه یکباره ایشان از خواب بیدار شدند و برخاستند و 
فرمودند: «السلام علیک يا امیرالمومنین و وصین رسول رب العالمین انت و الله الصدیق و الاکبر و 
الفاروق الاعظیم قد افلح من تمشک بک و قد خاب و خسر من تخلف عنک و انی سئلت الله بكم اهل 
بیت فاعطیت ذالک المک» سلام بر تو ای سرور موّمنان و ای وصی فرستاده پروردگار عالم! به خدا 
تو راستگوی بزرگ و شکافندهٌ عظیم (بین موّمن و کافر) هستی. همانا پیروز شد کسی که به شما 
تمشک جست و همانا خوار و ذلیل و شکسته شد کسی که با شما مخالفت کرد و من خدا را به حق 
شما اهل بیت خواندم و آن ملک عظیم به من داده شد. سلمان می‌گوید: وقتی سخنان حضرت 
داو ود را شنیدم نتوانستم خودم را کنترل کنم» خودم را روی پاهای امام علی ع انداختم و شروع 
کردم به بوسیدن پاهای ایشان و خدا را شکر می‌کردم؛ زیرا ما را با کسانی آشنا کرد که خداوند. 
پلیدی را از آنها دور کرد و پاک گرداند. اصحابی که با ما بودند همان کاری را کردند که من انجام دادم 
سپس از امام علی لا سوال کردم: پشت کوه قاف چیست؟ ایشان فرمودند: آن چیزی است که علم 
شما به آن نمی‌رسد. عرض کردم: آیا شما می دانید پشت آن چیست؟ حضرت على نی فرمودند: 
علمم به پشت آن مانند علمم در دنیا است و همانا من بعد از پیامبر مد حافظ و شاهد آن هستم و 


هماتا اوصیع! و فرزندانم بعد از من حافظ و شاهد آن خواهند بود» سپس فرمودند: من راه‌های 
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آسمان را بهتر از راه‌های زمین می‌شناسم ما اسم مخزون و اسماء حسنی هستیم اگر خدا را به حق 
آنها قسم بدهیم اجابت می‌کند ما اسم‌هایی هستیم که زیر عرش و کرسی و در بهشت و جهنم نوشته 
شده است و همانا فرشتگان از ما تسبیح و تقدیس و توحید و تکبیر و تحلیل را آموختند و ما کلماتی 
هستیم که حضرت آدم له خدا را بر حق آنها قسم داد و خداوند توبه‌اش را قبول کرد سپس 
فرمودند: آیا می خواهید عجیب‌تر از این را به شما نشان بدهم؟ عرض کردیم: بله! فرمودند: 
چشم‌هایتان را ببندید» ما نیز آن کار را کردیم» سپس فرمودند: باز کنید و ما چشم خود را باز کردیم 
یکباره خودمان را بالای شهری دیدیم که بزرگ‌تر از آن تدیده بودیم که بازارهای زیادی در آن وجود 
داشت و مردم در آن زندگی می‌کردند و بزرگ‌تر از آتها خلقی ندیده بودیم که ارتفاع هر یک از آنها 
ماتند نخل بود با تعجب از امام على طا سوال کردیم: یا امیرالممنین 14 این‌ها چه مردمی هستند؟ 
حضرت علی لا فرمودند: اینها بقیه کفار قوم عاد هستند که به خدا ایمان نیاوردند و دوست داشتم 
آنها را به شما نشان بدهم» من می‌خواهم این شهر و اهلش را به هلاکت برسانم. عرض کردیم: یا 
امیرالممنین ثا! چرا می خواهید آنها را بدون دلیل به هلاکت برسانید؟ امام علی ع فرمودند: بلکه 
می‌خواهم آنها را با دلیل به هلاکت برسانم» سپس تزدیک آنها شدند» یکباره آن قوم را دیدیم که به 
سوی ابشان حمله‌ور شدند و خواستند ایشان را به قتل برسانند آن گاه برگشتند و با دست مبارکشان 
بر سینه‌هایمان مسح کردند و یکباره صاعقه‌ای بر آنها نازل شد. ما گمان کردیم زمین به خاطر همین 
صاعقه منقلب شد و آسمان روی آن افتاده همانا در آن لحظه هیچ کس از آن قوم نبود مگر این که 
خاکستر شد و به هوا رفت. به ایشان عرض کردیم: یا امیرالممنین ی1! خدای تبارک و تعالی با این 
قوم چه کرد؟ ایشان فرمودند: آنها را به هلاکت رساند و آنها وارد آتش شدند» عرض کردیم: این یک 
معجزه است که تا به حال آن را تدیده و نشنیده بودیم ایشان به ما فرمودند: آیا دوست دارید 
عجیب‌تر از آن را به شما نشان بدهم؟ عرض کردیم: دیگر نمی‌توانیم تحمل کنیم این معجزه را 
بگذار برای کسی که شما را دوست ندارد و به شما ایمان نمی آورد و بزرگی و قدرتت را نزد خدای 
تبارک و تعالی انکار می‌کند. پس همانا لعنت خدا و مردم و فرشتگان تا روز قیامت بر او باده سپس 
عرض کردیم: می‌ خواهیم برگردیم. فرمودند: ان‌شاءالله آن را اتجام می دهم» سپس به آن دو ابر اشاره 
کردند و آن ابرها پایین آمدند و فرموند: بروید جای خودتان بنشینید ما نیز نشستیم و ایشان نیز جای 
خودشان نشستند» پس به باد امر فرمودند که ما را به آسمان ببرده باد نیز آمد و ابرها را بالا برد تا 
وقتی که زمین را مانند درهمی دیدیم» سپس ما را کمتر از چشم برهم زدن در منزل امام على ا 
گذاشت و رسیدن ما به مدینه هنگام ظهر بود که موذن اذان می‌گفت و خارج شدن ما وقتی بود که 
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خورشید بالا آمده بود؛ در حالی که تا کوه قاف پنج سال راه است؛ اما فقط پنج ساعت از روز گذشته 
بود و ما خیلی تعجب کرده بودیم. ایشان به ما فرمودند: تعجب نکنید» اگر می خواستم شما را کمتر 
از یک چشم بر هم زدن دور هفت زمین و هفت آسمان می‌گرداندم» عرض کردیم: ای امیرالمومنین! 
به خدا قسم شما آیات عظمی و اسم اعظم خدا هستید و معجزات را از پیامبر له به ارث برده‌اید. 


(F1) 
پیامبر ا سخن امام علی ا را از راه دور شنیدند)‎ ۶ 
شیخ مفید در اختصاص با استناد از منذرین بن جارود از امام محمدباق رثا روایت کرده است:‎ 
وقتی پیامبر ا در غار حرا و امام علی طا در منزلشان بودنده رسول خداعٌ خطاب به امام‎ 
علی ع فرمودند: چه شده است؟ ایشان عرض کردند: ترسیدم از این که مشرکین شما را اذیت‎ 
کنند. پیامبر به فرمودند: ای علی 3! دستت را دراز کن» ایشان نیز دست مبارکشان را دراز کردند»‎ 
یکباره کوه به لرزه در آمد و به سوی امام علی 1 حرکت کرد تا وقتی که به امام علی طا رسید و‎ 
ایشان بالای کوه رفتند و کوه به جای قبلی‌اش برگشت.‎ 


(FY) 
امام علی اء پیامبرعیٌ را در شب معراج در آسمان دیدند)‎ « 

شیخ در امالی با استناد از ابن عباس روایت کرده است: شنیدم که رسول خداةٌ فرمودند: 

همانا خدای تبارک و تعالی پنج چیز به من و پنج چیز به علی للا عطا کرده است» خدا به من جوامع 
کلم را و به علی عة تمام علم را داد و مرا به پیامبری برگزید و علی عا را وصی من قرار داد به من 
کوثر داد و به علی 1 سلسبیل به من وحی کرد و به علی الهام کرد و مرا در شب معراج به آسمان 
برد و یکباره تمام درهای آسمان باز شدند» وقتی علی ا را دیدم و او نیز مرا دید راوی می‌گوید: 
یکباره پیامبر ا بعد از سخنانشان گریه کردند و من به ایشان عرض کردم: یا رسول اة پدر و 
مادرم به فدایت! چه چیزی شما را به گریه انداخت؟ فرمودند: ای ابن عباس! اولین سخنی را که خدا 
به من فرمودند این بود: «زیر خود را نگاه کن» من نیز نگاه کردم و یکباره دیدم همهٌ حجاب‌های 
آسمان یکی پس از دیگری برداشته شدند و یکباره علی ع را دیدم که سرش را به طرف آسمان 
بالا آورده بود و نگاه می‌کرد؛ او را دیدم و ایشان نیز مرا دید» سپس خدای تبارک و تعالی به من 


فرمودند: ای محمد! همانا من علی را وصی و وزير و جانشین بعد از تو قرار دادم به او بگو که من 


سس تسب" سس 
۲ / معجزات امام علی اا 


______________ تسس 
چه چیزی به تو فرمودم؟ من از ایشان سوال کردم ایشان نیز جواب دادند: همان طور که خدا به من 
فرموده بود در حالی که من در آسمان بودم و ايشان در زمین؛ سپس خدای تبارک و و تعالی به 
فرشتگان آسمان‌ها امر فرمودند که به امام على سلام کنند» آن گاه تمام فرشتگان هفت آسمان به 
ایشان سلام کردند و ایشان نیز جواب سلام آنها را دادنده پس فرشتگان را دیدم در حالی که به من 
بشارت می‌دادند و از هیچ فرشته نگذشتم مگر این که به من تهنیت می‌گفت و گفتند: : ای محمد! به 
آن خدایی که تو را بر حق نبوت برگزید همانا سرور و خوشحالی نزد فرشتگان است؛ زیرا خداوند 
تبارک و تعالی علی لا را جانشین تو قرار داده است» سپس فرشتگان حامل عرش را دیدم که 
سر هایشان را انداخته بودند و به پایین نگاه می‌کردند» ایشان جواب دادند: : ای محمد! هیچ فرشته‌ای 
تیست مگر این که به صورت پر جمال علی ا نگاه می‌کند و هیچ وقت حاملان عرش به پایین نگاه 
تکردنده مگر این ساعت که خدای تبارک و تعالی نیز به آنها اجازه داده است» پس وقتی پایین آمدم 
آنچه اتفاق افتاده بود به او گفتم او به من گفت: : دانستم هر جایی که رفته بودند و هر حرفی که گفته 
بودند آن را دیده و شنیده بود و مرا نیز دیده است. . ابن عباس می‌گوید: عرض کردم: یا رسول 
الله ۵ ! به من وصیّتی کن» ایشان فرمودند: : به تو سفارش می‌کنم قسم به کسی که مرا بر حق فرستاد. 
هیچ حسنه‌ای را از بنده‌ای قبول نمی‌کند تا وقتی که در مورد دوستی با امام علی ا سال کند» همان 
خدای تا تبارک و تعالی از او سوال می‌کند و هر وقت ولایت علی را به زبان آورد» قبل از عملش نجات 
بیدا مر کند و وقتی ولایت علی ا را بر زبان نیاورد. هیچ سژالی از او تمی‌کند و امر می‌فرماید که آن 
را در آتش بیندازند. ای ابن عباس! به آن خدایی که مرا بر حق فرستاده قسم می‌خورم که آتش بر 
شمن عل ی ا اه 
خدای تبارک و تعالی آنها را در اش جاب خواهند کرد عرض کردم آیا کسی با امام على ا 
دشمنی می‌کند؟ فرمودند: بله» ای ابن عباس! جماعتی هستند که می‌گویند از امّت من هستند همان 
دشمنان آنها این است که می‌گویند: ما با فضیلت‌تر از تو هستیم و به خدایی که مرا بر حق فرستاد 
قسم که خدای تبارک و تعالی هیچ پیامبری نفرستاد مگر این که من بهتر و با فضیلت‌تر از آن نزد خدا 
بودم و هیچ وصی پیامبری نبود مگر این که علی ا بهتر و بافضیلت‌تر از آن نزد خدا است» ابن 
عباس می‌گوید: من به سفارش‌های پیامبر مر عمل کردم تا وقتی که پیامبر َة در احتضار بودند پس 
نزد ایشان رفتم و عرض کردم: پدر و مادرم به فدایت یا رسول الّه! اجل شما نزدیک است» چه 
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وصیّتی به من می‌کنید؟ ایشان به من فرمودند: ای ابن عباس! دشمنی کن با کسی که با علی عه 
دشمنی می‌کند و دوست باش با کساتی که علی عا را دوست دارند و دشمنان ایشان را دوست 
مدار» عرض کردم: یا رسول الله ! جرا به مردم نمی‌گویی که با ایشان دشمنی نکنند؟ یکباره 
پیامبر ٤ة‏ گریه کردند تا وقتی که بی‌هوش شدند. وقتی به هوش آمدند. فرمودند: ای ابن عباس! 
همانا خدای تبارک و تعالی دشمنان علی ع را می‌شناسد و قسم به کسی که مرا بر حق فرستاد هیچ 
کس از کساتی که با ایشان دشمنی می‌کند و حق ایشان را انکار می‌کند از دنیا خارج نمی شود تا وفتی 
که خدای متعال آن را مسخ کند ای ابن عباس! اگر می‌خواهی خدا را ملاقات کنی در حالی که 
خداوند متعال از تو راضی باشد راه و روش علی 42 را ادامه بده و هر طرف رفت با ایشان برو و به 
امامت و ولایت ایشان راضی باش و دشمتی کن با کسی که با ایشان دشمنی می‌کند و دوست بدار 
کسی را که دوستش می‌دارد. ای ابن عباس! بر حذر باش از این که به ایشان شک کنی؛ زیرا شک 
کردن به علی طا کفر به خدا است. ! 


(rrr) 
شنیدن سخنان رسول خدا در حالی که رسول خدا در تبوک و ایشان‎ # 
در مدینه بودند)‎ 

با استناد از سلمان فارسی روایت شده است: در جنگ تبوک. پیامبر اه به تتهایی رفتند و امام 

على ا را در مدینه گذاشتند و به ایشان فرمودند: پیش خانواده من بمان و جانشین من باش» آن گاه 
منافقین گفتند: پیامبر از علی خسته شده و به خاطر همین ایشان را در مدینه جا گذاشته و به جنگ 
تبوک رفته است» امام علی عا حرف‌های آنها را شنیدند» ناراحت شدند و شمشیرشان را برداشتند 
و بر اسب سوار شدند و دنبال پیامبر رفتند تا وقتی که به ایشان رسیدند» رسول خدا به ایشان 
فرمودند: ای علی! چرا به این جا آمدی؟ آیا به تو نگفتم در مدینه بمانی و مواظب خانواده‌ام باشی؟ 
امام علی لا عرض کردند: بله به من امر کردید؛ اما وقتی شما رفتید منافقین می‌گفتند: پیامب 3 از 
علی الا خسته شده و به تنهایی به جنگ تبوک رفته است» پیامبر به ایشان فرمودند: آنها دروغ 
می گویند و من تو را بعد از خود جانشین خود قرار داده‌ام» پس برگرد برو و جای من نزد خانواده‌ام و 
خانواده‌ات باش و برادر من باش» همانند موسی 1 و هارون عا و بدان که بعد از من پیامبری نیست 
و من خاتم انبیا هستم. امام علی طا به مدینه برگشتند و پیامبر يه به تبوک رفتند. می‌گویند در جنگ 





۱ مد بنه المعاجزء ص ۸۶ 
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تبوک» لشکر پیامبر به شکست خوردند و فرار کردند و یکباره در همان حال جبرئیل امین لت بر 
ایشان نازل شدند و فرمودند: ای محمد! همانا خدای تبارک و تعالی بر تو سلام می‌رساند و به شما 
بشارت می‌دهد که بر دشمنان پیروز می‌شوی و به شما امر فرمودند که اگر دوست داری فرشتگان را 
پیش شما بیاورد تا همراه شما بجنگند هر کسی که دوست داری انتخاب کن و صدا بزن همان 
صدایت را خواهند شنید و به نصرت تو خواهند آمد» آن گاه رسول خدا امام علی را انتخاب کردند» 
پس جبرئیل به ایشان فرمودند: ای رسول خدا! صورت خود را به طرف مدینه برگردان و او را صدا 
بزن و بگو: «یا اباالحسن ادرکنی یا علی ادرکنی ادرکنی یا علی» ومن آن روز با امام علی بودم و برای 
جمع کردن خرما به باغ رفته بودم و ایشان بالای نخل بودند و من در زير تخل ایستاده بودم» یکباره 
شنیدم که امام علی ع از بالای نخل فرمودند. «لبیک لبیک» و باعجله از تخل پایین آمدند در حالی 
که حزن در چهره مبارکشان نمایان بو عرض کردم: يا امیرالممنین ! چه اتفاقی افتاده است که 
شما با این عجله از تخل یایین آمدید؟ ایشان فرمودند: همانا لشکر رسول خدا شکست خوردند و 
فرار کردند و اکنون رسول خدا مرا صدا زدند و از من کمک خواستند. سلمان می‌گوید: سپس به 
منزل فاطمه زهراععلا رفتند و به ایشان خبر دادند و برگشتند و به من فرمودند: بای خودت را جای 
پای من قرار بده و از چیزی که می‌بینی نترس» سلمان می‌گوید: ایشان راه رفتند و من پشت سر ایشان 
بودم و پایم را جای پای ایشان قرار می دادم تا وفتی که هفده قدم راه رفتيم یکباره خودم را ديدم در 
حالی که بالای لشکر هستم» پس امام علی مانند شیر غرّش کردند و آن لشکرها با شنیدن صدای امام 
علی عا از هم پاشیده شدند و در همان حال جبرئیل طا نازل شد و به ایشان بشارت داد» سپس 
امام علی ی مانند شیر به سوی قدرتمندان و شجاعان لشکر دشمن حمله‌ور شدند و آنها وقتی 
دیدند امام على فا به سوی آنها می‌آید فرار کردند و خدای تبارک و تعالی موّمنان را به وسیلة امام 
علی ع پیروز گردانید و این یکی از معجزات امام علی لف بود که به اذن خدای تبارک و تعالی از 
مدینه با هفده قدم به تبوک رفتند و نیز صدای پیامبر عة را از مسافت دور شنیدند و لبیک گفتند. 


)¥( 
درک کردن سلمان فارسی در حالی که او از شیر ترسیده بودک 
شیخ بررسی با استناد از یکی از اصحاب خاص امام علی عا روایت کرده است: روزی سلمان 
فارسی برای جمع کردن هیزم به جنگل رفت» یکباره شیر بزرگی از جنگل خارج شد و به سوی 
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ایشان آمد و ایشان خیلی ترسیدند و گفتند: «با فارس الحجاز ' ادرکنی» ای جنگ جوی ححاز به 
فریادم برس, آن گاه جنگ جوی حجاز یکباره نزد ایشان ظاهر شدند و ایشان را از دست شیر نجات 
دادند و به شیر فرمودند: تو از همین حالا هیزم‌کش سلمان فارسی هستی و می‌گویند: آن شیر به 
فرمان امام على ا هیزم را برای سلمان تا دروازهُ شهر می‌کشید. 


(Fa) 
بلند شدن ایشان به هوا)‎ ۶ 
شیخ برسی روایت کرده است: روزی امام علی از قلعه‌ای گذشتند. آن قلعه به قلعةٌ سلاسل‎ 
مشهور بود و به خاطر داشتن زنجیرهای زیاد آن را به این نام می‌خواندند» وقتی امام علی لا به آن‎ 
جا رسیدند درش را بسته دیدند» پس زره خود را پوشیدند و شمشیرشان را در دست گرفتند و سپر‎ 
خود را زیر پا گذاشتند و شمشیر را بین زاتوهایش گذاشتند و یکباره به هوا پرواز کردند و روی دیوار‎ 
قلعه نشستند» سپس با یک ضریه شمشیر زنجیرها را قطع کردند و در قلعه باز شد.‎ 


(Fs) 
دنبال کردن پرنده‌ای که کفش مبارکشان را برداشتند)‎ ۶ 

عبدالله بن جعفر حمیری با استناد از محمد بن عبدالحمید از ابن جمیله از امام صادق روایت 
کرده است: روزی امام علی عا کفش‌هایشان را برای وضو گرفتن از پا بیرون آوردند و مشغول 
وضوگرفتن شدند. وقتی از وضو گرفتن فارغ شدند و خواستند کفش‌هایشان را بپوشند خدای تبارک 
و تعالی برنده‌ای را فرستاد و یک لنگه از کفش‌های ایشان را برداشت و پرواز کرد و ایشان دنبال آن 
پرنده رفتند تا وقتی که به صحرا رسیدند» پس آن پرنده کفش را رها کرد و به زمین افتاده یکباره یک 

مار سیاه از آن خارج شد.؟ 


(rv) 
> حاضر شدن ایشان کنار پیکر مبارک سلمان فارسی نك‎ ۶ 
شیخ برسی با استناد از اصبغ بن نباته روایت کرده است: روز درگذشت سلمان فارسی (رض)‎ 
من در مدائن بودم» یکباره جوان سواره‌ای را ديدم که به ما نزدیک شد. سلام کرد و ما نیز جواب‎ 


.۸۶ فارس الحجاز, امام على طلا است. ۲ مدينة المعاجز ص‎ .١ 
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سلامش را دادیم در حالی که صورتش را پوشانده بود. آن گاه به من فرمودند: ای اصبغ! مرا نزد 
سلمان ببرید. اصبغ می‌گوید: با خود گفتم من تا به حال آن شخص را ندیده بودم» چطور اسمم را 
می‌داند» او را نزد سلمان بردیم» به ما گفت: می‌ خواهم او را غسل بدهم پس جایی را برای شست و 
شو آماده کنیده ما نیز به دستور آن شخص آن را آماده کردیم» آن شخص. سلمان را غسل داد و کفن 
کرد و داخل قبر گذاشت. وقتی خواست برود یکباره از خواب بیدار شدم و دانستم آن شخص امام 
علی لا است. وقتی خواست حرکت کند لباس‌های ایشان را گرفتم و خیلی تعجب کرده بودم؛ زیرا 
این جا مدائن بود و امام علی عا در کوفه بودند» چطور با خبر شدند که سلمان از دنیا رفته است. به 
خاطر همین از ایشان سوال کردم: با امیرالممنین 3! چطور این جا آمدید و از کجا دانستید که 
سلمان از دینا رفته است؟ اصبغ می‌گوید: ایشان رو به من کردند و گفتند: برای جواب دادن به 
سوالت باید با تو عهد و پیمان ببندم تا وفتی که من زنده‌ام آن چه را که دیدی به هیچ کس نگویی. 
عرض کردم: یا امیرالممنین لا! به من می‌فرمایبد قبل از شهادت شما به کسی چیزی نگویم در 
حالی که من نمی‌دانم چه وقت از دنیا می‌روم ايشان فرمودند: ای اصبغ! عمر تو طولانی است. 
عرض کردم: با امیرالممنین! من گوش به فرمان شما هستم و به آنچه می‌فرمایید عمل می‌کنم و به 
هیچ کس تخواهم گفت تا وقتی که خداوند متعال شما را نزد خویش بخواند» پس به من فرمودند: ای 
اصبغ! همانا این حادثه را رسول خداعٌ به من خبر داد من نماز عصر را در کوفه خواندم و به منزلم 
برگشتم» وقتی خواستم استراحت کنم یک نفر مرا صدا زد و گفت: سلمان فارسی درگذ شت. آن گاه 
سوار اسب شدم و آنچه برای غسل و کفن و دفن لازم بود با خودم آوردم. رسول دای به من 
فرموده بود: «همانا خداوند متعال دور را برایم تزدیک کرد» اصبغ می‌گوید: پشت سر ایشان سوار . 
اسب شدم و ایشان حرکت کردند و هیچ ندانستم که در آسمان یا زمین بودم» سپس از اسب پایین 
آمدند» من نیز پایین آمدم و به کوفه رسیدیم در حالی که موذن اذان مغرب را می‌گفت. پس امام 
على اا وارد مسجد شدند و نماز را به امامت ایشان به جماعت خواندیم و به دستور ایشان این راز 
را مخقی کرده بودم و نیز شیخ راوندی در روایتش آورده است: ایشان در آن روز» بعد از نماز 
خواندن رو کردند به مردم و فرمودند: دیشب رسول خدا به خوابم آمدند و به من فرمودند: سلمان 
از دنیا رفته است و به من وصیّت کردند که بر آن نماز بخوانم و غسل و کفن و دفنش کنم و من الان 
می خواهم به مدائن بروم. عمر می‌گوید: ایشان کفن از بیت المال برداشتند و فرمودند: این کفن متعلق 
به بیت المال است و مال من نیست» سپس از مدینه بیرون رفتند و مردم پشت سر ایشان حرکت 
می‌کردند» پس ایشان رفتند و پیش از ظهر برگشتند و فرمودند: سلمان را غسل دادم و کفن کردم و 
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مدائن رسید که مضمون آن نامه این بود: همانا سلمان فارسی (رض) در چنین روزی در گذشتند و 
یک تفر اعرابی پیش ما آمد و آن را غسل داد و کفنش کرد و بر آن نماز خواند و دفنش کرد و سپس 


رفت و همه مردم تعجب کردند. 


(FA) 
6 آکاهی از لشکر‎ ۶ 

شیخ حسینی در کتاب «هدایه» با استناد از جابر بن عبدالله انصاری روایت کرده است: روزی با 

امام علی ا در مسجدالنبی نشسته بودیم» یکباره شخصی وارد شد و نشست و به مردم گفت: سرّی 
داریم آن را مخفی کنید. تعجب کردیم و صورت‌هایمان کشیده شد و به او گفتیم: رسول خداعٍِ این 
امام علی مت در آن جا ماندند و با هم گفت وگو می‌کردند» سپس از جای خود بلند شدند و به طرف 
منبر حضرت رسول اة رفتند ما نیز پشت سر آنها حرکت کردیم و یک صدا تکبیر می‌گفتيم» یکباره 
دیدم امام على عا دست خود را روی صورت او مالیدند و شنیدم آن شخص می‌گفت: «لاحول 
ولاقوه الابالله العلی العظیم» هیچ حول و قوتی نیست مگر در دست خداوند بزرگ و عظیم» سپس 
صدا زد: ای ساریه!! با هم بالای کوه بروید و آن را پر کنید. سپس ساکت ماندند و امام علی ا 
دست مبارکشان را روی سین او گذاشت و آن را خندان دیدم امام علی به او فرموند: آنچه را که 
دوست داری اتجام بده همانا آن را انجام خواهی داد و بايد به عهد خود وفا کنی» او گفت: 
یاابالحسن ف! به من مهلت بده تا ببینم آیا آنچه را دیده‌ام راست بود یا تخیل؟ آن گاه امام علی به او 
فرمودند: وای بر توا همان طور که دیدی وقتی آنها صدایت را شنیدند بالای کوه رفتند آیا تو 
مسلمان هستی همان طور که ضمانت کرده بودی؟ گفت: نه» ای ابالحسن یْ! ولی این را اضافه 
می‌کنم بر چیزهای دیگر که از تو و پیامبر ية دیدم همانا خدای تبارک و تعالی آنچه را که دوست 
می دارد انجام می‌دهد. امام علی به او فرمودند: همانا تو و اصحاب ستمگرت می‌گویید: این سحر و 
جادو است ؛ ولی من از آنها نیستم؛ آن شخص گفت: یا ابالحسن! آن گفته‌ها گذشت و حالا ما شما را 





دوم اتفای افتاد. 
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باور کردیم» آن گاه امام علی ا از مسجد خارج شدند و ما ایشان را ملاقات کردیم و عرض کردیم: 
شاید این کار بزرگی بود همان طور که آن صدای بلند را از آن شخص شنیدیم» امیرالمومنین عا به ما 
فرمودند: آن شخص که چشم‌هایش گریان است می خواست بداند لشکرش برای مقابله با دشمن. 
چقدر تیرو بالای کوه فرستاده است. او به من می‌گفت: ای ابالحسن! به من بگو در این ساعت چه 
اتفاقی برای ساریه و لشکرش افتاده است و او در کجا و چه کسی با او است و حال آنها چگونه 
است؟ به او گفتیم: ای فلاتی! اگر به تو بگویم باور نمی‌کنی؛ ولی لشکر و اصحابت را به تو نشان 
خواهم داد و ساریه در سرزمینی پر از درخت کمین کرده است. اگر لشکرت بین آنها بروده شکست 
خواهد خورد پس به من گفت: یا امیرالمومنین! آیا آنها راه نجاتی دارند؟ به او گفتم: اگر لشکرت 
بالای کوه بروند پیروز خواهند شد آن گاه دستم را گرفت و گفت: تو را به خدا قسم می‌دهم ای 
ابالحسن! آنها را به من نشان بده یا آنها را بر حذر کن و اگر انجام دهی هر چه بخواهی به تو می‌دهم؛ 
آن گاه من او را به خدا و پیامبرش قسم دادم و از او عهد و پیمان گرفتم که آنها را به تو نشان می‌دهم و 
تو آنها را صدا می‌زنی و آنها پیروز خواهند شد؛ اما باید حقم را به من بازگردانی» پس او را کنار منبر 
بردم با دعاهای خاص دعا کردم» سپس دستم را روی صورتش کشیدم و به اذن خدای تبارک و تعالی 
لشکرش را به او نشان دادم» پس لشکرش را شکست خورده دید به او گفتم: آنها را صدابزن و بگو 
بالای کوه بروند» همانا صدایت را خواهند شنید و بالای کوه می‌روند و پیروز می‌شوند. او نیز آنها را 
صدا زد و به آنها گفت؛ بالای کوه بروید. آنها نیز بالای کوه رفتند و پیروز شدند» پس خندید همان 


طور که دیدید و با من حرف زد و من جوابش را دادم و با من سخن گفت همان طور که شنیدید.! 


)۴۹( 
« یاد دادن قرآن در یک لحظه به یک خیاط4 
شیخ رواتدی با استناد از رمیله روایت کرده است: روزی با امام علی 9 از کنار یک خیاطی 
گذشتیم آن خیاط آواز می‌خواند امام علی ع به او فرمودند: ای جوان! اگر قرآن می خواندی بهتر 
بود» او عرض کرد: چیزی از آن حفظ نکرده‌ام تا آن را بخوانم» حضرت علی لا به او فرمودند: 
نزدیک بیا و او نزدیک شد آن گاه در گوشش چیزی فرمودند و یکباره به اذن خدای تبارک و تعالی 
کل قرآن را در وجود آن خیاط نهاد و او در همان لحظه کل قرآن را از بر خواند ۲ 





۱ بدیند المعاجز ص ۸۷ ۲. مدينة المعاجز. ص ۸۷. 
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)۴۰( 
# سخن کفتن ذوالفقارک 

شیخ رواندی بااستناد از امام صادق ا روایت کرده است: وقتی امام علی عمر بن عبدود را 
کشت شمشیر ایشان خونی شد پس آن را به امام حسن عا دادند و به ایشان فرمودند: ای حسنم! 
این را پیش مادرت فاطمه زهراعِقلا ببر و به ایشان بگو شمشیر را از این خون نجس پاک کند. امام 
حسن لد به دستور امام علی 1 شمشیر را تزد حضرت فاطمه زهراِعل بردند و فرمان امام علی اج 
را به ایشان رساندند» ایشان نیز شمشیر را شستند و آن را به امام حسن لیا دادند و ايشان فرمودند: 
آن را به پدر گرامیات علی طا بده» در آن موقع امام علی لا نزد پیامب ره بوده امام حسن شمشیر 
را به امام علی عا دادند امام علی لیا به دقت به آن نگاه کردند و هیچ چیزی روی آن ندیدند به جز 
یک قطره خون پیامب رة به ایشان فرمودند: ای علی ! از او بپرس آیا فاطمه لك آن را شسته 
است يا نه؟ ایشان نیز به دستور پیامبر له از ذوالفقار سوال کردند یکباره به اذن خدای تبارک و 
تعالی آن شمشیر گفت: بله» مرا شسته؛ ولی وقتی شما عمر بن عبدود را به درک واصل کردید ملائکه 
نزد من آمدند در حالی که من چیزی نداشتم که به آن افتخار کنم به خاطر همین خداوند بلند مرتبه 
امر فرمودند که یک قطره از خون آن پلید را در خود قرار بدهم تا هر فرشته‌ای که قطره را روی من 

دید بر شما و اهل بیت شما صلوات بفرستند.! 


)۳۴1( 
#۶ سخن کفتن ناقه) 

سلمان فارسی می‌گوید: یک روز یک اعرابی نزد حضرت محمد ٤ة‏ مشرّف شد» سپس عرض 

کرد: ای محمد! به من بگو چه چیزی در شکم ناق من است؟ اگر گفتی چه چیزی داخل شکمش 
است. به تو و پروردگارت ایمان خواهم آورد. آن گاه پیامبرعٍ به امام علی لا فرمودند: ای 
على لا ! نزد ناقه برو و از او بپرس داخل شمکش چیست؟ امام علی لا نیز پیش ناقه رفتند و 
ریسمانش را گرفتند و روی تحرش مسح کشیدند و سپس دستان مبارکشان را به سوی آسمان بردند 
و دعا کردند:«اللهم بحق محمدو اهل بیت محمد و باسمائک الحسنی و بکلماتک التامات لما انطقت 
هذه‌ای ناقه حتی تخبرنا اما فی بطنها» بارالها! به حق محمد و آل محمد و به حق اسماء حسنی و 
کلمات تامه قسمت می‌دهم که این ناقه را به زبان بیاوری تا به ما بگوید چه چیزی داخل شکمش 


۱ مدینه المعاجن ص ۸ 
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است. درهمان لحظه آن د شتر به اذن خدای تبارک و تعالی حرف زد و به امام على طا گفت: یا 
امیرالممنین ۱33 او روزی سوار من شد و به دیدن پسر عمویش رفت. وقتی به وادی الحسک 
رسیدیم از من پایین آمد و مرا در باتلاق گیر انداخت. پس اعرابی گفت: خدا حکم کند چه کسی 
بیامبر خدا است» حضرت محمد یا امام على 1. به اوگفتند: این حضرت محمد ی پیامبر خدا 
و آن على عا برادر و وصی ایشان است. آن اعرابی گفت: شهادت می دهم خدایی جز الله نیست و 
همانا شما (به حضرت محمد ٤اا‏ شاه کردند) مر خدا هستی» سپس از مر خواستند که 


(۲۴۲ 
۶ دردها از امام علی 3 اطاعت کردندک 

شیخ رواندی با استناد از سعد بن ابی خالد روایت کرده است: : روزی پیامبر مریض شدند و در 
خانه ماندند» پس ما و امام علی ا به عیادتش رفتیم و از ایشان احوال پرسی کردیم» پیامب رب 
امام على لح فرمودند: ام ملام | مرا مریض کرده است. امام علی 1 دست راستشان را دراز کردند و 
دست راست پیامبر جه را گرفتند و فشار دادند و پیامبر 2 نیز دست ایشان را فشار دادنده آن گاه 
امام على ا دست مبارکشان را روی سینهٌ رسول خدا گذاشتند و فرمودند: ای ام ملام! از ایشان 
خارج شوه همانا ایشان بنده و فرستادهٌ خداوند است. راوی می‌گوید: یکباره دیدم بیامبر ا 
نشستند و روپوشی را که روی خودشان بود کنار زدند و فرمودند: چه فضیلتی نزد خدا داری و آن 
فضیلت این است که بیماری‌ها گوش به فرمان تو هستند و هیچ چیزی درخواست نمی‌کنی مگر این 

که به اذن خداوند آن چیز انجام خواهد شد.؟ 


(FF) 
4 تعزض کردن ابلیس و به هلاکت رسیدن یغوث‎ # 
شیخ رواندی با استناد از مقرون روایت کرده است: روزی نزد امام صاد قحا رفتیم و ایشان به‎ 
ما فرمودند: یک روزی پیامبر که به ام سلمه فرمودند: اگر برادرم علی طا آمد به او بگو این مشک‎ 
را پر از آب کند و شمشیرش را با خود بیاورد و بین دو کوه به ما برساند. امام علی ی به منزل ام‎ 


سلمه رفتند و ایشان نیز به دستور پیامبر م به امام علی ا عرض کردند: برادرت» پیامبر که به من 
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فرمودند که به شما بگویم این مشک را پر از آب کنی و شمشیرت را با خود برداری و بین دو کوه به 
ایشان ملحق شوی. امام علی عا مشک را برداشتند و آن را پر از آب کردند و شمشیرشان را نیز با 
خود برداشتند و به سوی پیامب رة حرکت کردند تا بین دو کوه به ایشان ملحق شوند. پس سر دو 
راهی رسیدند و نمی‌دانستند از کدام راه بروند» آن گاه چوپانی را دیدند و از او سوال کردند: ای 
چوپان! آیا پیامبر ٤‏ از این طرف عبور کرده است یا خیر؟ چوپان جواب داد: همانا خدا هیچ 
پیامبری را نفرستاده تا این دومی آن باشد. سپس بلند شد و چوب دستی‌اش را به زمین زد و فریاد 
کشید. یکباره تمام کوه از اسب و سوار پرشد در همان حال دو پرندهُ سفید آمدند و آن چوپان را 
سنگ باران کردند. آن چوپان فرار می‌کرد و پرنده‌ها دنبال او پرواز می‌کردند» امام علی عا نیز 
حرکت کردند و به پیامبرع رسیدند. پیامبر عه به ایشان فرمودند: ای علی! چرا این گونه راه 
می‌روی؟ ایشان جواب دادند: یا رسول الله ! وفتی به دو راهی رسیدم چنین و چنان دیدم. 
پیامبر ب به ایشان فرمودند: آیا آن چوپان و آن پرنده سفید را شناختی؟ ایشان عرض کردند: نه آنها 
را تشناختم» پس فرمودند: اما آن چوپان ابلیس لعین بود و آن دو پرندهٌ سفید جبرئیل ا و 
میکائیل عا بودنده سپس فرمودند: ای علی لت بین آن دو کوه برو و شمشیرم را بردار و هر کسی را 
که دیدی آن را به درک واصل کن امام علی تلا شمشیر رسول خداععٍِ را برداشتند و به همان جایی 
که پیامبر که اشاره کرده بودند رفتند» وقتی به آن جا رسیدند» مردی را دیدند که چشمش مانند برق 
می درخشید و داندان‌هایش مانند ارم تیز بود امام علی عا یک ضربه به آن مرد زدند؛ ولی هیچ 
زخمی بر آن شخص ایجاد نشد. بار دوم آن را زدند و دو نیمه شد. سپس نزد پیامبر عة آمدند و 
عرض کردند: ای رسول الله آن را کشتم. پیامبر اة سه بار تکبیر گفتند و فرمودند: هماتا آن 


شخص بغوث بود و تا روز قيامت وارد هیچ بتی نمی‌شود که آن را به جای خدا عبادت کنند.' 


(۲۴۴ 
۶ نشان دادن ببشت به یکی از اصحاب 4 
شیخ مفید با استناد از رمیله که از اصحاب خاص امام علی له بود روایت کرده است: یک روز 
چند تفر از اصحاب امام علی له به ایشان عرض کردند: همانا وصی موسی بن عمران بعد از 
حضرت موسی ا به مردم معجزاتی نشان داد و همچنین وصی حضرت عیسی یه بعد از حضرت 
عیسی اا معجزاتی به آتها نشان داد و اگر شما به ما معجزه نشان بدهی به شما ایمان خواهیم آورد. 


۱ مد بنه المعاجز ص AA‏ 





۲ / معجزات امام علی طا 








امام علی لا به آنها فرمودند: ایمان نخواهید آوردء آنها اصرار کردند ایشان نیز نه تفر از آنها را 
برداشتند و از مدینه به یک صحرا بردند» سپس به زبانی که هیچ کس معنا و مفهومش را نمی دانست 
سخن گفتند» سپس فرمودند: حجاب را از ما بردار» یکباره تمام آن چیزی که خداوند در مورد بهشت 
وصف تموده بود برای آنها ظاهر شد؛ مانند رودها و درختان و حوریان و غیره» پس هشت نفر از آنها 
گفتند: ابن جادوگری است و فقط یک نفر از آنها ثابت قدم ماند و گفت: ماشاءالله! هر چیزی که خدا 
بخواهد انجام خواهد داد. آن شخص در یک مجلس چیزی از زبانش پرید و به خاطر همین او را 
گرفتند و نزد امام علی تا آوردند و فرمودند: آن را بکش و مخالفت نکن ایشان فرمودند: به چه 
دلیل آن را بکشم؟ عرض کردند: شنیدیم که چنین و چنان گفت. امام على لا از آن شخص سوال 
کردند: این حرف‌ها را از چه کسی شنیدی؟ او عرض کرد: از فلانی و فلانی شنیدی سپس به آنها 
فرمودند: این شخص از یک نفر دیگر شنیده و آن را نقل کرده است و نباید آن را به خاطر این 
حرف‌ها کشت؛ زیرا خودش آن را نگفته است. آنها عرض کردند: اگر شما آن را آزاد کنید ما آن را 
پیدا می‌کنيم و می‌کشیم» حضرت علی تفا به آنها فرمودند: هیچ کس نمی‌تواند آن رابکشد و اگر 
کسی آن را بکشد. من تمام خاتواده‌اش را به هلاکت می‌رساتم. ' 


(Fa) 
4 نازل شدن تشت آب‎ ۶ 

ابوالحسن فقیه بن شاذان در مناقب ائمه با استناد از ابن عباس روایت کرده است: روزی نماز 

عصر را به امامت رسول خدا ا خواندیم» وقتی پیامبر ا از نماز خواندن فارغ شدند به ما 
فرمودند: هر کس مرا و اهل بیتم را دوست دارد پشت سرم بیاید» مردم نیز پشت سر ایشان حرکت 
کردند تا وقتی که به منزل حضرت فاطمه ا رسیدند. ایشان در را آهسته کوبیدند و امام علی عه در 
را باز کردند در حالی که ایشان عبا بر دوش داشتند و دستانشان گل آلود بوده رسول خداعة به 
ایشان فرمودند: ای علی! به این مردم بگو که دیروز برای تو چه اتفاقی افتاده است. امام علی ا 
عرض کردند: پدر و مادرم به فدایت یا رسول ال م۱ همانا من دیروز هنگام نماز عصر خواستم 
وضو بگیرم» اما آبی در خانه نبود و به خاطر همین حسنین را دنبال آب فرستادم؛ ولی آنها دیر کردند» 
در همان لحظه ندایی شنیدیم که به من می‌گفت: ای ابالحسن میا به طرف راست خود نگاه کن؛ من 
نیز نگاه کردم یکباره تشتی از طلا پر از آب دیدم که آب آن سفیدتر از شیر و شیرین تر از عسل بود و 


۱ دد یند المعاحن صی ۸۸ 
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بوی خوش از آن به مشام می‌رسید.پس با آن وضو گرفتم و از آن نوشیدم. سپس یک قطره آب روی 
سرم افتاد که سردی آن را در دلم احساس کردم آن گاه رسول خد ام به امام علی علا فرمودند: آیا 
می‌دانی آن تشت از کجا بود؟ امام علی لا عرض کردند: نم خدا و پیغمبرش بهتر می داننده رسول 
خد ای به ایشان فرمودند: همانا آن تشت از تشت‌های بهشت و آن آب از نهر کوثر بود و آن 
قطره‌ای که روی سرت افتاد از زیر عرش خدای تبارک و تعالی نازل شده بود» سپس ایشان را بغل 
کردند و بر پیشانی ایشان بوسه زدند و فرمودند: ای دوست من! چه کسی دیروز بهتر از تو بود در 
حالی که دیروز جبرئیل امین ی خدمتکارش بود.۱ 


)¥۴۶( 
فازل شدن ظرفی پر از آب) 

صاحب ثاقب مناقب با استناد از امام صادق ا روایت کرده است: روزی امام علی عا وارد 

خانة عایشه شدند و خواستند وضو بگیرند» فضه را صدا زدند و فرمودند: ای فضه! مقداری آب 
برایم بیاور تا با آن وضو بگیرم؛ ولی هیچ کس جواب ایشان را نداد ایشان سه بار تکرار کردند؛ اما 
هیچ کس جواب ايشان را نداد» پس خواستند از منزل عايشه به منزل فاطمه غلا برونده در همان 
لحظه صدایی شنیدند که می‌گفت: ای ابالحسن! صبر کن» این آب است با آن وضو بگی پس ایشان 
به طرف راست خودشان نگاه کردند و یکباره ظرفی از طلا دیدند که پر از آب بود پس با آن وضو 
گرفتند و آن ظرف سر جای خودش برگشت. وقتی پیامب رة امام علی لا را دیدند به ایشان 
فرمودند: این آب چه آبی است؟ ایشان عرض کردند: پدر و مادرم به فدایت یا رسول الله ة! همانا 
به منزل عايشه رفتم و آب خواستم» فضه را صدا زدم؛ اما جوابی نشنیدم. وقتی خواستم بیرون بروم 
ندایی مرا صدا زد: ای علی ! صبر کن» آب نزدیک تو است. پس صورتم را به طرف راستم 
برگرداندم و ظرفی از طلا دیدم که پر از آب بوده آن گاه با آن وضو گرفتم» رسول خداعِ به ایشان 
فرمودند: آیا می دانی چه کسی تو را صدا زد؟ امام علی عا عرض کرد: نه» خدا و پیغمبرش بهتر 
می دانند» پس فرمودند: آن شخص که تو را صدا زد دوستم جبرئیل امین عا و آن ظرف از ظرف‌های 
بهشت بود و آب آن نیز یک سومش از مغرب و یک سوم دیگرش از مشرق و قسمت دیگر آن از 
بهشت مهیّا شده بود. در همان حال جبرئیل عا نازل شدند و به پیامیر ۹ فرمودند: ای رسول 
خداع! همانا پروردگارت به تو سلام می‌رساند و می‌فرماید: سلام مرا به علی لا برسان و به 


۸۸ مدينة المعاجن ص‎ .١ 
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ایشان بگو که فضه حائضه است» سپس پیامبر له به امام علی 3 فرمودند: ای حبیبم! ای علی اټ! 
اکنون جبرئیل ّا نزد من است و به من می‌فرماید که خداوند به تو سلام می‌رساند و می‌فرماید: 
همانا فضه حائضه بود سپس امام علی طا حمد و ثنای خدا را بر زبان جاری کردند و فرمودند: 
بارالها! بر ایمان فضه برکت بفرست. ` 
(۲۴۷) 
< سطلی که جبرنیل تا و حوله‌ای که میکانیل ا آورد> 

شیخ برسی با استناد روایت کرده است: در یکی از جنگ‌ها هنگام نماز فرضیه بود. ایشان 
خواستند وضو بگیرند؛ ولی آب پیدا نکردند» پس روی مبارکشان را به سوی آسمان بردند یکباره 
جبرئیل امین لا با سطلی پر از آب از بهشت تازل شدند و سطل را به ایشان دادند و میکائیل طا نیز 
حوله‌ای از بهشت برای ایشان آورد آن گاه ایشان با آب سطل وضو گرفتند و صورت مبارکشان را 
باآن حوله خشک کردند» سپس جبرئیل امین لا و میکائیل ع آن سطل وحوله را برداشتند و به 
آسمان برگشتند و مردم نیز آن صحنه را مشاهده می‌کردند." 


(۲۴۸) 
۲ پیراهن هارون بن عمران - برادر موسی - به ايشان هدیه شد) 

سید رضی در خصائص با استناد از قنبر غلام امام علی عا روایت کرده است: روزی با امام 

علی لا روی ساحل فرات قدم می‌زدیم؛ یکباره امام على عا پیراهن خود را کندند و آن را روی 
ساحل گذاشتند و مشغول شنا کردن شدند. ناگهان موجی آمد و آن پیراهن را با خود برد وقتی امام 
علی لا از شنا کردن دست کشیدند و آمدند و خواستند پیراهن خود را بپوشند آن را ندیدند و 
نگران شدند. آن گاه ندایی در آسمان پیچید که می‌گفت: ای علی! صورت خود را به سمت راست 
برگردان و هر چیزی که روی زمین دیدی بردار» پس حوله‌ای را دیدند و آن را برداشتند و داخل آن 
حوله نیز پیراهنی بود» پس با آن حوله خود را خشک کردند و آن پیراهن را پوشیدند وقتی آن 
پیراهن را می‌پوشیدند برگی از جیب ایشان افتاد که در آن نوشته شده بود: «بسم الله الرحمن الرحیم 
هدیه من الله العزیز و الحکیم الى على بن ابیطالب ی هذا قمیص هرون بن عمران کذالک اورئناها 
قوماً آخرین» به تام خداوند بخشاینده و مهربان این هدیه از طرف خدای عزیز و حکیم برای على 


۸۹ لابند المعاحز. س ۸۸ ۲ مدینه المعاجزء ص‎ .١ 
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2 ۱ 
گذ اشتیم. 


)۳۴۹( 
۶ اقرار کردن نهنکی که حضرت یونس-2: را بلعیده بود به ولایت امام علی با 4 

ابن شهر آشوب با استناد از ابوحمزه ثمالی روایت کرده است: روزی عبدالّه بن عمر نزد امام 

سجادهیٍا مشرّف شد و عرض کرد: يا ابن الحسین #! شما فرمودید تهنگ به خاطر انکار کردن 
ولایت جدّت علی ّا یونس بن مکی را بلعیده آیا فرموده‌ات حقیقت دارد؟ ایشان فرمودند: بل 
آنچه را که گفته‌ام عین حقیقت است. ابن عمر گفت: اگر از راستگویان هستی آن تهنگ را به من نشان 
بده» پس ایشان امر فرمودند که چشمان عبدالله بن عمر را ببندم» من نیز چشمان او را با پیشانی بندی 
که به ما داده بودند بستم و من نیز چشمانم را بستم بعد از یک ساعت به ما امر فرمودند که 
چشمانمان را باز کنیم» وقتی چشمان خود را باز کردیم یکباره خودمان را کتار ساحل دریایی دیدیم» 
آنگاه عبدالله ین عمر عرض کرد: خدا جانم را برگردنت قرار داده است» حضرت به ایشان فومودند: 
تو برهان و دلیل از من خواسته بودی و اين همان برهان است. عبدالله گفت: اگر از راستگویان هستی 
آن نهنگ را به ما نشان بدی پس اماما فرمودند: ای نهنگ! ظاهر شو یکباره یک نهنگ غول پیکر و 
بزرگی ظاهر شد؛در حالی که می‌گفت: «اطاعت. اطاعت ای ولی خدا!» امام سحجاد ی به او 
فرمودند: تو کیستی؟ او جواب داد: من نهنگی هستم که یونس بن مکی را بلعیدم امام سجاد تلا به 
او فرمودند: برای من قصهٌ حضرت یونس بن مکی را بازگو کن» آن گاه آن نهنگ شروع کرد به تعریف 
کردن و گفت: وقتی خدای تبارک و تعالی پیامبری از نسل حضرت آدم عا را انتخاب کرد اولین 
چیزی که از او خواست این بود که به وحدانیّت خدای تبارک و تعالی اقرار کند و نیز در مورد نبت 
محمد مصطفی َة و ولایت شما اهل بیت لا با او پیمان ببندد» پس هر کس ولایت شما را بپذیرد 
آن را انتخاب می‌کند همان آدم ا را از معصیت نگاه داشت و نوح 1 را از غرق شدن و ایراهیم را 
از سوختن در آتش و یوسف را از زلیخا و ایو بع را از بیماری و داو ود طا را از اشتباه کردن نگاه 
داشت تا وقتی که خدای تبارک و تعالی حضرت یونس "و را به پیامبری برگزید. سپس به ایشان 
فرمود: امیرالمومنین و ائمه هدایت کننده را دوست بدار و یونس ی گفت: چطور کسی را که ندیده و 
نمی‌شناسم دوست بدارم» پس خشمگین شد و رفت. به خاطر همین خدای تبارک و تعالی به من 


۱. مد بنه المعاجز ص ۸۹ 
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وحی کرد: ای حوت! يونس عة را ببلع بدون این که استخوان‌هایش را بشکنی من نیز او را بلعیدم و 
چهل روز در شکمم ماند و در دریاها سرگردان بوده پس ندا می‌زد: خدایی جز تو نیست همانا من از 
ظالمان بودم پس ولایت شما را قبول کردم آن گاه به من امر شد که ایشان را در ساحل بیندازم.! 


(۲۵۰) 
ث ایشان در حالی که در کهواره بودند مار را کشتند؟ 

ابن شهر آشوب با استناد از انس بن مالک روایت کرده است: روزی امام على عا ماری را 
دیدند که به سوی ایشان می آمد در حالی که ایشان در گهواره بودند» پس دست مبارکشان را از قتداق 
بیرون آوردند و آن مار را از گردنش گرفتند و بر زمین زدند تا وقتی که اثر انگشتانشان داخل مار 
تمایان شد و مار مر وقتی مادرش فاطمه بنت اسدتلعّل آن صحنه را دیدند فریاد زدند» آن گاه همه 
مردم جمع شدند و این صحنه را مشاهده کردند» فاطمه بنت اسد هنگامی که دید آن مار کشته شده 
است ایشان را حیدر نامیدند و به ایشان فرمودند: تو مانند شیری هستی که دشمنش را به تنهایی و 

بدون کمک خواستن از دیگران می‌کشد.۲ 


(a1) 
ابری که پایین آمد و امام علی: از آن آب نوشیدند4‎ ۶ 

صحاب اقب مناقب با استناد از ربیعه در یک روایت طولانی روایت کرده است: وفتی دعا تمام 

شد؛ یکباره امام علی ا را سوار اسبش دیدم؛ در حالی که عصای حضرت محمد ٤ة‏ در دست 
ایشان بود و صورتش مانند شب چهاردهم می درخشید» پس به من فرمودند: ای رییعه! همانا مردم 
رفتنی هستند پس خودت هم خواهی رفت. آیا دوست داری به سدرةالمنتهی و بهشتی که عرض آن 
به اندازهٌ آسمان و زمین است و به متقین وعده داده شده است قرار بگیری یا دوست داری فتنه‌ای 
روی زمین بر پا شود و تو در آن زندگی کنی؟ سپس حرکت کردند و من نیز همراه ایشان رفتم تا وقتی 
که یک مایل از لشکر فاصله گرفتند» آن گاه پاهای خود را بلند کردند و خود را از بالای اسب 
انداختند و به سجده رفتند و دعا کردند تا وقتی که ابری بالای سر ما آمد» پس آن ابر پایین آمد و 
چیزی روی زمین گذاشت و اسب از آن نوشید. آن حضرت مشک را پر از آب کردند و برگشتند و من 
نیز دنبال ایشان رفتم و ابر به اسمان برگشت و ناپدید شد. سپس وقتی به لشکر رسیدیم مرا تنها 


سس __«_ سس 
معجزات امام علی اا / ۲۸۷ 
(rar)‏ 
۶ زنده کردن مرده) 

صاحب اقب مناقب با استناد از ام سلمه روایت کرده است: روزی نزد پیامبر بودم» یکباره سه 

تفر از اصحابش نزد ايشان آمدند و عرض کردند: ای رسول خدا!آیا اجازه می‌دهی وارد شویم؟ 
پیامبر ع به آنها فرمودند: وارد شوید. آنها نیز با اجاز؛ ایشان وارد خانه شدند. یکی از آن سه تفر 
گفت: ای محمد ی ! تو می‌گویی که بهتر از ابراهیم ا هستی در حالی که ایشان خلیل خدا بودنده 
پس جه چیزی تو را از او بهتر کرده است؟ تفر دوم گفت: شما می‌گویید بهتر از حضرت موسی الا 
هستید در حالی که ایشان کلیم خداوند جل جلاله بودند. چه وقت خدا با شما حرف زد؟ سپس نفر 
سوم گفت: ای محمدعٌ! شما می‌گویید بهتر از حضرت عیسی لا هستید در حالی که حضرت 
عیسی و مردگان را زنده می‌کرد پس شما چه وقت مردگان را زنده کردید؟ آن گاه پیامر ل در 
یک روایت طولانی جواب آتها را دادند. سپس به امام عل یع فرمودند: ای علی ل! این پیراهنم را 
بپوش» بلند شو و آنها را نزد قبر یوسف بن کعب ببر و به اذن خدای تبارک و تعالی او را برای آنها 
زنده کن» همانا ایشان زنده کننده مردگان هستند. امام علی عه به دستور ایشان با آن سه نفر نزد قبر 
یوسف بن کعب رفتند» پس نزدیک آن فبر شدند و خدا را با کلماتی خواندند و یکباره قبر ترک 
برداشت. سپس قبر را با پای مبارکشان زدند و فرمودند: به اذن خدای تبارک و تعالی بلند شو یکباره 
پیرمردی از قبر بیرون آمد و در حالی که خاک‌ها را از سر و رویش کتار می‌زد گفت: «یا ارحم 
راحمین» ای مهربانترین مهرباتان سپس رو کرد به آنها مانند کسی که آنها را می‌شناخت و به آنها 
گفت: آیا کافر بشوم بعد از آن که ایمان آوردم؟! سپس گفت: من یوسف بن کعب هستم که سیصد 


سال پیش خدای تبارک و تعالی مرا تزد خویش خواند.۱ 


(۲۵۳) 
۶ زنده کردن مردکان ‏ 
صاحب ثاقب مناقب با استناد از امام علی 3 روایت کرده است: روزی قبیلهٌ قریش از 
پیامبر َه خواهش کردند که مردگان را برای آنها زنده کنند» ایشان مرا صدا زدند و عبای خودشان را 
روی دوشم انداختند و فرمودند: ای علی! با آنها به قبرستان برو و به اذن خدای تبارک و تعالی 
مردگان آنها از جمله پدران و مادران و اجداد آتها را زنده کن» آن گاه من به دستور پیامبر ل آنها را به 


َ5 مدينة المعاجزء ص ٩۰‏ 


سس سس سس سس سح 
۸ / معجزات امام علی 3 

سس تست 
فرستان بردم و خدای تبارک و تعالی را با اسم اعظمش خواندم. یکباره به اذل خدای تبارک و تعالی 
مردگان بلند شدند و خاک‌ها را از روی خود پاک کردند.! 


(rar) 

< هنکامی که امام علی عا اا همراه پدرشان ابوطالب-12 بودند راهب ایشان را شناخت که 

شیخ برسی با استناد روایت کرده است: : راهب یمنی هميشه به ابوطالب به خاطر قدوم مبارک 
حضرت على لا بشارت می‌داد و به ایشان می‌گفت: : فرزندی برای تو به دنیا خواهد آمد که سرور 
اهل زمانش خواهد شد و او ناموس اکبر است؛ پس اگر آن را درک کردی سلام مرا به ایشان برسانه 
وقتی امام على ا به دنیا آمدند پدر گرامی‌شان خواستند به دنیا آمدن امام على ا را به ان راهب 
یگویند» پس به دنبالش رفتند؛ ولی آن راهب از دتیا رفته بود آن گاه نزد امام على برگشتند و بر 
ایشان سلام کردند و ایشان را بوسیدند. وقتی امام علی ا پدر گرامی‌ شان را دیدند بر ایشان سلام 
کردند و دست پدر گرامی‌شان را بوسیدند و به ایشان عرض کردند: : ای پدر گرا می! همانا از نزد آن 
راهب یمنی آمدی که ولایت من را به شما بشارت داد سپس تمام شصه را برای پدر گرامی‌شان 
تعریف کردند» گویا ایشان با آنها بودنده سپس پدر گرامی‌شان - عبد مناف؟ > عرض کرد: به خدا 
قسم» ای ول خدا راست گفتی!" 


(aa) 
مسخ شدن یک مرد به سک‎ < 
شیخ برسی با استناد از محمد بن سنان روایت کرده است: روزی امیرالممنین 3 لشکر خود‎ 
را مجهز می‌کردند» بکباره دو مردبا هم دعوا کردند و یکی از آنها حرف‌های تاپسند به زبان اورد»‎ 
پس به خاطر همین امام علی 3 به او فرمودند: ساکت شو ای سگ! یکباره بعد از فرمودة امام‎ 
علی ا آن مرد به صورت سگ درآمد و پارس کرد جماعتی که پیش ایشان بودند تعجب کردنده آن‎ 
مرد که به صورت سگ درآمده بود با دست خود به امام علی لا اشاره می‌کرد و از چشمانش اشک‎ 
می‌ریخت و طلب بخشش می‌کرد آن گاه امام علی عا زیر لب‌های مبارکشان زمزمه کردند و یکباره‎ 
آن شخص به حالت قبلی‌اش برگشت. بعضی از اصحاب بلند شدند و مالک اشتر به آتها عرض کرد:‎ 





۱ دد بند المعاجز. ص ۰ ۲ عبد مناف: نام پدر امام علی(ع) می‌باشد. 
۳ دل ننک المعاحز. ص `۰ ۹ 
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شما دستور می‌دهید که لشکر را مجهز کنیم در حالی که دارای این قدرت هستید. ایشان فرمودند: 
قسم به خدایی که نسیم را افرید و دانه را رویاند اگر می‌خواستم با این پاهای کوتاهم در این سرزمین 
پهناور قدم بزنم ان را ان قدر داز می‌کردم تا وقتی که معاویه را با پایم از تختش می‌انداختم ؛ ولی 
بندگان مخلص خدا قبل از این که آنها را خلق کنند آن را امتحان کرده‌اند. 


(as) 
ل خارج شدن نسل طاغوت از مروان بن حكم)‎ 
شیخ برسی با استناد روایت کرده است: امام علی 1 در جنگ جمل به مروان بن حکم‎ 
فرمودند: می‌توانستم این جا سرت را قطع کنم ؛ اما هرگز تو نمی‌میری تا وقتی که از نسل تو‎ 
طاغوت‌ها خارج شوند و بر مردم حکومت کنند.!‎ 


(ray) 
ایشان می‌دانستند امام حسین ا به شهادت می‌رسند4‎ # 
شیخ برسی روایت کرده است: وفتی امام علی ع به جنگ صفین می رفتند» در راه کربلا منزل‎ 
کردند و فرمودند: ای اباعبدالله‌الحسین! خدا به تو در نزدیکی ساحل فرات صبر بدهد» سپس گریه‎ 
کردند و فرمودند: در این جا امام حسین ی و یارانش کشته می‌شوند و قوم بنی‌هاشم آواره‎ 
می‌شوند.۲‎ 
)۲۵۸( 
4 امام علی ًا خبر دادند که معاویه کشته نشده است‎ #۶ 
در جنگ صفین غوغایی برپا شد و گفتند که معاویه کشته شده اما امام علی تلا به آنها فرمودند:‎ 
معاویه کشته نشده است و نمی میرد تا وقتی که مردم عليه او جمع شوند."‎ 


)۲۵۹( 
۶ وارد شدن اژدها در حالی که امام علی ّا بالای منبر بودند > 
شيخ برسی و ابن شادان ا استناد از ابان بن ثعلب از امام صادق 32 روایت کرده‌اند: روزی امام 


1. مدینه المعاجز» ص ۱. ۲. مدينة المعاجز» ص ۱. 
۳. مدينة المعاجز» ص ٩١‏ 
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علی ع بالای منبر مسجد کوفه بودند و خطبه ايراد می‌کردند و مردم نیز به سخنان ایشان گوش 
می‌دادند» یکباره اژدهایی وارد مسجد شد در حالی که آتش از دهانش خارج می‌شد. مردم از او 
ترسیدند و دور شدند. آن‌گاه امام علی لیا به مردم فرمودند: راه را برایش باز کنید تا پیش من بیاید» 
مردم نیز به دستور ایشان راه را برای آن اژدها باز کردند. آن اژدها خزید تا وقتی که به منبر رسید» 
سپس بالای منبر رفت» مردم از دیدن آن اژدها خیلی تعجب کرده بودند و آن را با تعجّب تگاه 
می‌کردند تاوقتی که آن اژدها نزدیک پای امام علی طا رسید و سه بار فوت کرد» سپس پایین آمد و 
رفت و امام علی ا خطبةٌ خود را قطع تکردند. مردم دربارة آن اژدها از ایشان سوال کردند ایشان 
فرمودند: این ادها یک جن بود و می‌گفت: یک مرد از انصار» فرزندش را کشته است و آن مرد 
اسمش جابربن سمیع است. او اکنون آمده است تا خون بهای پسرش را بگیرد در همان لحظه 
مردی بلند قد از وسط جمعیت بلند شد و گفت: من همان کسی هستم که آن مار را کشتم و تاکنون 
هیچ استراحتی نداشتم و اصلاً خواب نداشتم» پس به این مسجد آمده‌ام تا از آن داد و فریاد در امان 
باشم و من هفت روز است که در این مسجد هستم» پس امیرالمومنین به آن مرد فرمودند: شتر خود 
را بردار و همان جایی که آن مار را کشتی بگذار و برو و هیچ ترسی نداشته باش؛ زیرا در امان 
هستی. ۱ 
)۰ء۲۶( 
ل امام علی اب با نکاه کردن. مؤمن و کافر را از هم تشخیص می‌دادند4 

شیخ برسی با استناد از امام علی ع روایت کرده است: همانا خدای تبارک و تعالی چیزی به 
من داده که به هیچ کس نداده است. او راه را برایم باز کرده و همه چیز را برایم مسخر کرده است و 
هیچ چیز از من پنهان نیست» هیچ خلقتی قبل و بعد از من خلق نشده است؛ مگر بر پیشانی اش مؤمن 
یا کافر نوشته شده است و من وقتی آن را ببینم» می‌شناسم.۲ 


)۲۶1( 
۶ خبر داشتن از حال رمیله > 
شیخ برسی روایت کرده است: روزی رمیله مریض شده بود و در نماز جماعت حاضر نشده 
برد. رمیله یکی از اصحاب خاص امام علی ع بود» بعد از مدتی رمیله به مسجد آمد و امام عل افا 


5 دد نند المعاحز. ص CS‏ . مد بنه المعاجزء ص ۱ 
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به او فرمودند. ای رمیله! همانا تو مریض بودی و اکنون کمی خوب شدی و به نماز جماعت آمدی: 
او عرض کرد: بله یا سرورم! از کجا می‌دانید؟ ایشان فرمودند: هیچ مؤمن و مومنه‌ای مریض نمی شود 
مگر این که ما به مرض او مریض می‌شویم و هیچ کس اندوهگین نمی‌شود مگر این که ما به حزن او 
محزون می‌شویم و هیچ کس دعا نمی خواند مگر این که ما برای او آمين می‌گوييم و اگر بمیرد ما برای 
او دعا و استغفار می‌کنيم و هیچ مومن و مژمنه‌ای در مشرق و مغرب زمین نیست مگر این که ما همراه 


او هستیم.! 
(rs)‏ 
# سخن کفتن کوسه مامی که 


شیخ برسی با استناد از شحام از اصبغ بن تباته روایت کرده است: روزی چند نفر از منافقین نزد 
امام علی 4 آمدند و به ایشان گفتند: شما همان شخصی هستید که می‌گویید کوسه ماهی» مسخ 
شده و رام من است؟ ایشان فرمودند: بله» من همان شخص هستم سپس عرض کردند: اگر راست 
می‌گویید دلیل خود را برای ما آشکار کنید ایشان نیز آتها را نزدیک رود فرات بردند و صدا زدند: 
«هناس هناس» یکباره یک کوسه ماهی جوات داد:«اطاعت. اطاعت ای امیرالمومنین!) و از آب 
خارج شد. سپس امام علی 3 به او فرموند: تو کیستی؟ کوسه ماهی جواب داد: من از کسانی بودم 
که ولایت شما بر من عرضه شد و من آن را انکار کردم پس به خاطر سرپیچی از فرمان خداء خدا ما 
رابه این صورت مسخ کرد و این کسانی که با شما هستند اگر به ولایت شما اقرار نکنند مسخ 
می‌شوند. سپس امام علی 3 به کوسه ماهی فرمودند: قصه خود را برایمان تعریف کن تا این 
فرمان‌های پیامبر سرپیچی کردیم» سپس ولایت شما بر ما عرضه شد و ما آن را نیز انکار کردیم 
سپس در کشورهای گوناگون پخش شدیم و در آن کشورها فساد و عصیان انجام دادیم تا وقتی که 
ندایی آمدء به خدا قسم شما بهتر از من می‌دانید چه اتفاقی برای ما افتاده و لازم نیست سرگذشتم را 
به شما بگویم امام على 2 به کوسه فرمودند: ادامه بده, کوسه ماهی نیز ادامه داد یکباره صدایی 
آمد و ما همه یک جا جمع شدیم در حالی که در کشورهای گوناگون زندگی می‌کردیم» سپس بار دوم 
ما را صدا زدند و به ما گفتند: به اذن و قدرت خدای تبارک و تعالی مسخ می‌شوید. سپس ما به انواع 
مختلف. مسخ شدیم سپس گفت: ای صحرا! رود شو تا این مسخ شده‌ها را با خود ببری و به 


۹۱ مد بنه المعاجزء ص‎ ١ 





۲ / معجزات امام على 2ا 
س 


دریاهای زمین متصل شو تا هیچ آبی نماند؛ مگر این که از آنهادر آن آب وجود داشته باشد و ما همان 


(rer) 
تبدیل شدن رود فرات به دوازده چشمه و سخن کفتن دو مار‎ < 
شیخ برسی با استناد از امام صادق طف روایت کرده است: وقتی امام علی 3 برای جنگ با‎ 
معاویه به صفین رفتنده نزدیک رود فرات رسیدند و خواستند از آن عبور کنند» پس با چوب دستی‎ 
رسول خداعِلَنه که در دست داشتند روی آب فرات زدند در حالی که مردم می دیدند» یکباره دید ند‎ 
رود فرات به دوازده چشمه تبدیل شد و هر چشمه مانند یک کوه بزرگ بود سپس سخن گفتند به‎ 
سخنی که هیچ کس مفهوم آن را نمی دانست» پس یکباره دو مار از آب بیرون آمدند و سرهایشان را‎ 


معجزه و دلیل من بر شما است. 


(۲۶۴) 
* سخن کفتن دو کوسه ماهی با امام علی 2ا که 
شیخ برسی با استناد روایت کرده است: روزی یکی از خوارج از کنار امام علی ی گذشت در 
حالی که دو کوسه ماهی در دست داشت و آنها را با لباسش پوشانده بود پس امام علی عه به او 
فرمودند: پدر ومادرت را چقدر از بنی اسرائیل خریدی؟ آن مرد گفت: آیا علم غيب داری؟ ایشان به 
او فرمودند: آتها رابیرون بیاون پس آن مرد آنها را درآورد. امام عل یا از آن دو ماهی پرسید: شما 
کیستید؟ یکباره به اذن خدای تبارک و تعالی آنها سخن گفتند. یکی از آنها گفت: من پدرش و دیگری 


گفت: من مادرش هستم.؟ 





۱ مد ایند المعاحد. ص ١‏ ۲ مدينة المعاجز ص ۱. 
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(۲۶۵) 
۶ امام علی ا به شخصی فرمودند که کشته می‌شوی که 

شیخ برسی با استناد از محمد بن سنان روایت کرده است: شنیدم که امام علی 12 به شخصی 
فرمودند: ای فلانی! تو را می‌بینم که با زخمی از غلامت يا به دست شخصی که به ناحق بر آن حکم 
می‌کنی به فتل می‌رسی و او به خاطر همان کار به بهشت می‌رود» سپس هر کسی که از شما پیروی 
کند در جمع آنها فتنه پیدا می‌شود آن شخص گفت: يا امیرالممنین ۱ آنها چه کسانی هستند؟ 
ایشان فرمودند: آنها قومی هستند که خرماها را با شمشیرهایشان تقسیم کردند. سپس آتش بر شما 
می‌آید ماتند آتشی که برای ابراهیم ِا و جرجیس ِا و دانیال ثٍْ و هر پیامبر و صدیق درست شده 

بو سپس باد می‌آید و شما را به آتش جهنم می‌فرستد.! 


)۶۶( 
۶ خبر دادن از جنک نیروان که 

شيخ برسی روایت کرده است: در جنگ خوارج (نهروان) جاسوسان خوارج نزد آنها رفتند و به 
آنها گفتند: لشکر امیرالمومنین ی چهار هزار نفر هستند و به سوی شما می آیند» پس فرماندهان آنها 
گفتند: به آنها تیراندازی نکنید و آنها را با شمشیر نکشید و هر کس از شما پیش دوستش برود و بعد 
آن را بکشد. پس امام على یا به وسیله غيب از نقشة خوارج آگاه شدند و به اصحاب خود فرمودند: 
آنها را تیر باران نکنید و با شمیر نزنید» وقتی که آمدند نزد آنها بروید و آنها را بکشید؛ همانا هیچ کس 
از شما کشته نمی شود مگر ده نفر و از آنها کسی زنده نمی‌ماند مگر ده نفر و همان طور که فرموده 

بودند شد.۲ 


)۷ء( 
# تبدیل شدن یک تگه نان خشکیده به ببترین غذاهاک 
شیخ برسی با استناد از ابن عباس روایت کرده است: مردی نزد امام على لا آمد و امام 
علی فا او را دعوت کرد و او نیز پذیرفت» پس امام علی عا یک تکه نان جو خشک و یک کاسه آب 
به او دادند» سپس نان خشکده را ذره ذره در آب گذاشتند و به آن شیخص دادند» آن شخص آن را 


برداشت یکباره آن نان خشکیده به ران پرنده سرخ شده تبدیل شد» سپس تکه‌ای را در آب 


.۲ مدینه المعاجن. ص ۱. ۲ مدینه المعاجز ص‎ .١ 
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گذاشتند و به حلوا تبدیل شد. آن گاه آن مرد عرض کرد: ای مولای من! شما تکه نان خشکیده را 
برایم داخل کاسه می‌گذاری و وقتی که می‌خواهم آن را بردارم آن به غذای متفاوت و خوشمزه 
تبدیل می‌شود. پس به او فرمودند: این تکه نان ظاهر است و آن غذا؛ باطن آن است و امر ما نیز این 


(۲۶۸) 
< زنده کردن پدر مردی از یبود 

شیخ برسی با استناد از امام رضاء از پدرانش 9 روایت کرده که فرمودند: یک روز یک 
یهودی نزد شخصی آمد و به او گفت: پدرم مرده است و گنج‌هایش را پنهان کرده و جایش را به ما 
تشان نداده است. اگر جایش را به من نشان بدهی یک سوم آن را برای تو و یک سوم دیگر آن را 
برای مسلمانان و یک سوم آخرش را برای خودم می‌گذارم و اسلام خواهم آورد آن شخص گفت: 
هیچ کس علم غیب ندارد به جز خداء سپس آن مرد نزد امام علی عا آمد و از ایشان سوال کرد 
ایشان فرمودند: به کشور یمن برو و از وادی برهوت " سؤال کن» وقتی به آن جا رسیدی بنشین تا 
خورشید غروب کند. پس دو کلاغ سیاه پیش تو می ایند و با هم بازی می‌کنند» سپس پدرت را به 
اسم صدا بزن و به او بگو» من فرستاده وصین رسول خدا ٤‏ هستم با من سخن بگوه من هم با تو 
سخن می گویم» سپس جای گنج را از او بپرس» همانا جای آن را به تو نشان می‌دهد. پس بهودی به 
یمن رفت و از برهوت سوال کرد پس به آن جا رفت و نشست تا وقتی که خورشید غروب کرد آن 
گاه دو کلاغ سیاه آمدند همان گونه که امام علی 3 توصیف کرده بودند» پس پدرش را صدا زد« 
پدرش نزد او آمد و به او گفت: وای بر تو! چرا به این جا آمدی؟ این جا یکی از سرزمین‌های اتش 
است. او گفت: آمده‌ام تا از تو جای گنج را سوال کنم» او گفت: در فلان مکان است» سیس به او گفت: 
وای بر توا به دين محمد ا وارد شو و اسلام بیاورء هماتا آن راه تجات است. سپس آن دو کلاغ 
رفتند و آن بهودی برگشت و گنج را پیدا کرد آن گنج از طلا و نقره بود و آن را نزد امیرالمومنین ا9ا 
آورد؛ در حالی که می‌گفت: «اشهد ان لاالهالاالله و ان محمداً رسول الله و ان علیاً وصیع رسول الله و 
اخوه و امیرالمومنین کماسمیت» سپس عرض کرد: این هدیه‌ای از طرف من به شما است. آنچه را که 

دوست دارید انجام بدهید. همانا شما ولی خداوند رب‌العالمین هستید. 


5 لو اس یھی از سرزمین‌های انش است که در کشور یمن قرار دارد. 








ا 
(۲۶۹) 
# نشان داد بشت و جهنم به اصحاب که 

شیخ برسی با استناد از ابن عباس روایت کرده است: جماعتی از اهل کوفه از امیرالم‌منین ا9ا 
خواستند از عجایب واسرار خداوند متعال به آنها نشان بدهد. امام علی تیا به آنها فرمودند: اگر 
یکی از عجایب را ببینید کافر می‌شوید و نمی توانید دین خود را حفظ کنید. آنها گفتند: نه ما شک 
تمی‌کنيم؛ زیرا می‌دانيم که شما از صاحب اسرار هستید. ایشان نیز هفتاد نفر از آتها را اتتخاب کردند 
وبه خارج از کوفه رفتنده سپس دو رکعت نماز خواندند و با کلماتی که کسی مفهوم آن را نمی‌دانست 
سخن گفتند» سپس به آنها فرمودند: نگاه کنید آنها نیز نگاه کردند ویکباره درختان ومیوه‌های بهشتی 
ورودهایش را در یک سمت و در سمت دیگر آتش دیدند» پس بزرگ آنها گفت: این سحر مبین است 





و همه آنها کافر برگشتند به جز دوتفی پس ایشان به یکی از آنها فرمودند: شنیدی که اصحابت چه 
گفتند؟ به خدا قسم این سحر نیست و ما ساحر نیستیم» پس اگر به من شک دارید به رسول خدا ا 
شک کرده‌اید» سپس به مسجد آمدند و برای آنها استغفار کردند» سپس دعا کردند ومهرهای مسجد 
را به در و ياقوت تبدیل کردند» پس یکی از آن دو نفر کافر برگشت ودیگری ثابت قدم ماند.' 


)۷۰( 
۶ خارج کردن کنج طلا و افعی برای منم 

شیخ برسی روایت کرده است: روزی امام علی لیا آماده می‌شدند تا به سوی نهروان برای 

جنگ با خوارج حرکت کنند» پس یک منجم ایشان را از رفتن به جنگ منم کرد وبه ایشان عرض کرد: 
بدان که مکان‌های ستارگان تغییر کرده ومریخ حرکتش در برج ثور قطع می شود و همانا در برج تو دو 
کوکب تغییر کرده‌اند ونباید به جنگ بروی» آن گاه امام علی ا به او فرمودند: آیا تو نجوم (ستاره‌ها) 
را می‌شناسی؟ اگر این طور است حادثه‌هایی را که پیش خواهد آمد خبر می‌دهی» پس به من بگو 
اسرارم چیست وچه اتفاقی خواهد افتاد؟ او عرض کرد: به ستارگان نگاه می‌کنم و به تو خواهم 
گفت» حضرت علی(ع) به او فرمودند: آیا می‌دانی دیشب چه اتفاقی در میزان افتاده وچه ستاره‌ای 
در برج سلطان رفته وچه ستاره ای از آن خارج شده است؟ عرض کرد: نمی‌دانم» سپس به او 
فرمودند: آیا تو می‌دانی دیشب در چین سلطنت از خانه‌ای به خانه‌ای دیگر منتقل شد برج ماچین 
منهدم شد ودریاچه ساوه پر از آب شد و پادشاه روم درگذشت وبرادرش به جای او آمد و ستون‌های 
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طلادر قسطنطنيهٌ کبری افتاد ویایین آمد وپادشاه سدندیل ویهودیان همجرت کردند ومورچگان به 
سرزمین مورچگان رفتند و هفتاد هزار نفر عالم درگذ شتند وهفتاد هزار عالم به دنیا آمدند؟ او 
جواب داد: نمی‌دانم» سپس به او فرمودند: آیا در مورد خرس وستاره وخورشید آگاهی داری؟ آیا 
می دانی دو کلاغ هنگام قتل هابیل به دست قابیل درآمدند وآنها ظاهر نمی‌شوند مگر در وقت خراب 
شدن دنیا؟ عرض کرد: نمی دانم سپس ایشان فرمودند: اگر راه‌های آسمان را نمی شناسی در مورد 
راه تزدیک از تو سوال می‌کنم» پس به من بگو: چه چیزی در زیردو نعلین اسبم درطرف راست و 
چپ از منفعت و ضرر وجود دارد؟ عرض کرد: علم من در مورد زمین کمتر از اسمان است» پس 
می‌خواهم. ایشان به او فرمودند: به تو امان می دهم مگر این که ایمان بیاوری» سپس آن شخص ایمان 
آورد وایماتش را استوار کرد سپس امام علی لا فرمودند: هیچ کس علم نجوم را نمی‌داند به جز ما 
و بک خانه‌ای در هند.' 


)۷1( 
سخن کفتن نخل؟ 

سید مرتضی در عیون معجزات با استناد از جابر بن عبدالله انصاری روایت کرده است: پسری 

داشتم که در زمان رسول خدال به مرض سختی مبتلا شد ند رسول دار وبه ایشان 
عرض کردم: پسرم مریض است. برای شفایش دعا کنید» ایشان به من فرمودند: نزد علی له برو و از 
او بخواه که برای پسرت دعا کند» من از او هستم و او از من است» پس من نزد امام علی طا رفتم» 
ایشان مشغول نماز خواندن بودند. پس از فارغ شدن از نماز من به ايشان سلام کردم وایشان جواب 
سلامم را دادند» سپس اتفاقی که برای پسرم افتاده بود به ایشان عرض کردم و نیز سخنی را که 
پیامبر اة به من فرموده بودند به ایشان گفتم» ایشان بلند شدند و پیش نخلی که در آن جا بود رفتند و 
به آن تخل فرمودند: ای تخل! من چه کسی هستم؟ جابر می‌گوید: یکباره صدایی از نخل شنیدم مانند 
صدای زنانی که حامله باشند ومی‌خواهند زایمان کنند» پس یکباره شنیدم نخل گفت: همانا شما 
امیرالمژمنین اا وجانشین پیامبر اة و فرستاد؛ پروردگار عالم و آیات کبری و حجّت عظمی 
هستنده سپس ساکت شد وامام ِا به طرف من روبرگرداندند وفرمودند: ای جابر! اکنون شک از 
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قلبت بیرون رفته و صاف گشته است. پس چیزی‌را که شنیدی ودیدی از غیر اهلش حفظ کن.! 


(Yr) 
سخن کفتن نخل‌ها4‎ #۶ 

ابن شهر آشوب از جابر بن عبدالله انصاری وحذيفة بن ایمان وعبدالله بن عباس از امام 

علی(ع) و ابی‌هارون عبری ونیز عبدالله بن عثمان وحمد بن معانی از امام رضالیّه ونیز محمد بن 
صدقه عنبری از امام کاظم ‏ وغیره با استناد از امام علی طا روایت کرده‌اند: وقتی از نخل‌های 
مدینه می‌گذشتم شنیدم یکباره نخلی خواهرش را صدازد وگفت: این محمد مصطفی ٤ة‏ و آن علی 
مرتضی فلا است» سپس دومی گفت: این نوح پیامبر ِا و آن ابراهیم خلیل ع است. از آن دو 
گذشتم و یکبارة نخل سوم نخل چهارم را صدا زد و گفت: این موسی ی و آن برادرش هارون 
است. سپس چهارمی پنجمی را صدا زد: این محمدءٌ سرور انبیا و آن علی اا سرور اوصی! 
است» پس پیامبر ج تبشم کردند وفرمودند: ای على 1 ! این نخل‌های مدینه را «صبحاتی» نام 
بگذاریم؛ زیرا ثنای من و تو را گفتند و می‌گویند آن نخل‌ها مال باغ عامربن سعد است که در عقیق 


سفلی بود.۲ 


(vr) 
داستان کرمی که در شکم زن بود‎ # 

سید مرتضی با استناد از عمار بن یاسر روایت کرده است: در روز دوازدهم صفر نزد امام 

علی عا بودم» ایشان در جای قضاوت نشسته بودند. پس به من فرمودند: ای عمار! ذوالفقارم را بیاور 
(وزن ذوالفقار ایشان هفت من ووزن غلافش سه من ۲ بود) پس آن را نزد ایشان آوردم آن گاه صدا 
زدند وفرمودند: ای عمار! امروز اهل کوفه را امتحان می‌کنم» در این روز» مومنان ایمانشان استوارتر 
و منافقان نفاقشان زیادتر می‌شود؛ پس به من فرمودند: ای عمار! برو و به کساتی که در آن جا هستند 
بگو داخل مسجد بیایند. من بیرون رفتم و زتی را بالای شتر دیدم که صدا می‌زد: «یا غیاث المستغنین 
وبا غایه الطالبین ويا كنز الراغبین وبا ذوالقوه ويا مطعم اليتيم وبا رازق العدیم ويا محیی کل عظم رمیم 
ویا قدیماً سبت قدمه کل قدیم ياعون من لاعون له ويا طود من لاطود له وکنز من لا کنز له الیله 











ر 
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توجهت والیک وتوسلت بین وجهی وفرج عنی کربی».! 

ای دادرس دردمندان وای گمشد؛ طالبین وای گنج جویندگان وای صاحب قدرت متین و ای 
غذا دهنده يتیم و ای رسانندهُ روزی عدیم و ای زنده کنندهٌ هر استخوان پوسیده و ای قدیمی که 
قدمتش از کل قدیم» قدیم‌تر است» ای کمک کننده کسی که کمکی ندارد و ای تکیه‌گاه کسی که 
تکیه‌گاه ندارد وای گنج کسی که گنج ندارد به تو متوجَه شدم وبه تو تول می‌کنم برای سفید کردن 
صورتم وحل کردن مشکلم در حالی که دور آن هزار جنگ جو بودتد که بعضی از آنها ضد او و 
بعضی دیگر دوست او بودند. پس به آنها گفتم: دعوت امام علی عا را اجابت کنید و داخل مسجد 
شوید. پس آن زن از شتر پایین آمد وداخل مسجد شد وآن جنگ جویان نیز پایین آمدند ودتبال او 
داخل مسجد شدند. آن زن نزد امام علی طا رفت وعرض کرد: یا امیرالمژمنین39! به دادم برس 
ومشکلم را حل کن؛ زیرا شما حلال مشکلات هستید پس ايشان به من فرمودند: ای عمار! برو 
داخل میدان کوفه وصدا بزن: هر کس دوست دارد قضاوت امیرالممنین ی را ببیند به مسجد بیاید» 
عمار می‌گوید: من نیز رفتم ومردم کوفه را صدا زدم» همه مردم کوفه جمع شدند وجایی برای سوزن 
انداختن تبود پس ایشان فرمودند: ای اهل شام! آنچه را که دوست دارید از من سوال کنید؟ پس یک 
پیرمردی که ریش‌های او سفید بود ویک عبای برص داشت ویک عمامهٌ سبز بر سرش گذاشته بود 
بلند شد وگفت: «السلام علیک یا كنز الضعفا ویا ملجاء اللهفاء» سلام بر تو ای گنج ضعفا و ای نجات 
دهنده مردم! این زن» دختر من است. او ازدواج نکرده اما اکنون حامله است و مرا در بین قبیله‌ام 
بدنام کرده است؛ در حالی که من در لباس پوشیدن. شجاعت. قدرتمندی» مهمان نوازی و قناعت در 
میان فبیله‌ام معروف هستم. اسم من قلمس بن نفریس است و مانند شیری قدرتمند بر دشمنان حمله 
می‌کنم و هیچ کس نمی تواند مرا شکست دهد وحالا نمی‌توانم مسئله‌ای را که برای دخترم اتفاق 
افتاده است حل کنم و این مسئله خیری بزرگ است. پس يا امیرالمومنین ۱3 مشکلم را حل کن» 
سپس امام علی ‏ به آن زن فرمودند: ای زن! نظرت در مورد حرف‌های پدرت چیست؟ 

عرض کرد: پدرم می‌گوید که من عاشق هستم» راست گفته اما در مورد این که من حامله هستم 
هیچ خبری ندارم و به خدا قسم نزدیک هیچ نامحرمی نشدم و خیانت نکردم و شما بهتر از من 
می‌دانید که من دروغ نمی‌گویم» ای عالم سرّ و خفاء مرا نجات بده و مشکلم را حل کن» آن گاه ایشان 
بالای منبر رفتند و فرمودند: «الله اکبر جاء الحق ورهق الباطل ان باطلاً كان ذهوقا» خداوند بزرگ 


ن د احد اندازد گیری عرب است و هفتادوپنج کیلو است. 
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است» همانا حق آمد وباطل از بین رفت و همانا باطل از بین رفتنی است. سپس فرمودند: قابله‌ای را 
برایم بیاورید» سپس زنی به تام «لبنا» آوردند که قابلهٌ تمام زنان کوفه بود و به او فرمودند: حجابی بین 
خود و مردم بکش و این زن را بردار وببین که حامله است يا خیر» قابله نیز حجابی کشید وزن را پشت 
حجاب برد و گفت: ای امیرالمومنین9! این زن حامله است» پس فرمودند: راهبران کوفه کجایند که 
می‌گویند مقام آنها باحق تر از مقام من است» پس بیایند واین مشکل را حل کنند» آن گاه عمر بن 
حریث بلند شد وگفت: ای ابن ابیطالب1! هیچ کس غیر از شما نمی تواند این مشکل را حل کند 
وامروز امامت ولایت شما بر ما ثابت خواهد شد. سپس رو کردند به پدر آن زن وفرمودند: ای ابا 
غضب! آیا تو از دمشق هستی؟ عرض کرد: بله یا امیرالممنین 13 سپس فرمودند: از روستایی به نام 
اسعار طریق در بناس جوله؟ عرض کرد: بله يا امیرالممنین 1! سپس فرمودند: آیا کسی از شما 
هست که بتواند یک تکه یخ برایم بیاورد؟ ابو غضب گفت: همانا در کشورمان برفهای زیادی است» 
سپس امام علی ع فرمودند: فاصله سرزمین شما تا سرزمین ما دویست و پنجاه فرسخ ' است. 
عرض کرد: بله ای امیرالمومنین! عمار می‌گوید: یکباره دیدم امام علی عا از بالای منبر دست 
برف بود و از آن آب می چکید» سپس به قابله فرمودند: ای قابله! بیا این یخ را بردار و روی رحم آن 
زن بگذار امام علی خ به قابله فرمود: ای قابله این یخ را بردار و همراه زنان خارج مسجد برو و آن 
را روی رحم زن بگذان خواهی دید که یک کرسی به این وزن از رحم رحم زن خارج می‌شود. پس 
قابله آمد و یخ و تشتی‌برداشت و زن را از مسجد بیرون آورد و همان کاری را کرد که امام علی ی به 
او فرموده بود» یکباره یک کرم از رحم آن زن خارج شد و آن را داخل تشت گذاشت و همان وزنی 
بود که امام لا فرموده بود؛ در حالی که کوفه پنج سال باران نباریده بود» پس مردم گفتند: یا 
امیرالمم‌منین 92! به ما کمک کن» ایشان نیز دست مبارکشان را به سوی آسمان بالا بردند و یکباره 
ابرها جمع شدند و باران بارید» سپس آن قابله با آن زن وارد مسجد شدند در حالی که آن کرم داخل 
نکرده بلکه این کرم داخل شکمش رفته است و چون او دختر بیست ساله است. آن کرم رشد کرده و 
همان طور که می‌بینید شده است» پس پدر آن زن بلند شد و گفت: شهادت می‌دهم که شما از آنچه 


را در ارحام و ضمائر است آگاه هستید. 


۱. فرسخ: واحد اندازه گیری عرب است و شش کیلومتر است. 
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۳۷۴( 
شفا دادن مردی که نصف بدن او فلج بود 

سید مرتضی با استناد از حذیفه بمانی روایت کرده است: روزی در مسجد نزد پیامبر 1 

نشسته بودیم یکباره صدای بلندی شنیدم» نامب رل به ما فرمودند: بروید ببینید در مدینه چه 
اتفاقی افتاده است. پس ما از مسجد بیرون رفتیم و یکباره چهل سوار را دیدیم که بر چهل ناقه با 
چهل مرکب از عقیق سوار بودند و بر سر هر یک از آنها تاجی‌بود که با جواهرات گران‌بها تزیین شده 
بود جوانی آنها را رهبری می‌کرد که مانند ماه بو حذیفه می‌گوید: نزد رسول خداعٍ رفتم و آنچه 
را که دیده و شنیده بودم برای ایشان بازگ و کردم پس به من فرمودند: ای حذیفه! برو به منزل کاشف 
کروب و هازم عرب و حمزه و شیر کران غیور» شجاع جسور و عالم صبور» کسی که اسمش در 
تورات وانجیل و زبور نوشته شده است . حذیفه می‌گوید: با سرعت به طرف خانه امام على لد 
رقتی در راه ایشان را دیدم» به من فرمودند: ای حذیفه! دنبالم آمدی تا مرا در مورد قومی‌که جوانی 
آنها را رهبری می‌کند خبر بدهی در حالی که من می دانم آنها کی خلق شدند و به دنیا آمده‌اند و چه 
کسانی همین حالا آمده‌انده سپس ایشان حرکت کردند و من پشت سر ایشان حرکت کردم تا وفتی که 
داخل مسجد شدند؛ در حالی که آن قوم دور پیامبر اة حلقه زده بودند. وقتی ایشان را دیدند بلند 
شدند و ایشان فرمودند: سر جای خود بنشینید و آنها نشستند. سپس آن جوان که آن چهل نفر را 
رهبری می‌کردبلند شد و گفت: چه کسی از شما از عبادت کردن بت‌ها و مجسمه‌ها منزه است؟ چه 
کسی از شما صبر کننده در روز ضرب است؟ چه کسی از شما قاتل دشمنان و منهدم کننده بناها و 
سرور انس وجن است؟ چه کسی از شما برادر محمد مصطفی ب است؟ چه کسی از شما زبان 
راستگو و جانشین ناطق پیغمبر 5 است؟ چه کسی از شما در فرزندی منسوب به ابیطالب ع و 
هلاک کنندهٌ ظالمین به وسیله مرصاد است؟ سپس پیامبر به امام علیتْ فرمودند: حاجت او را 
برآورده کن» امام علی 1 فرمودند: من هستم ای جوان! نزدیک شو تا جواب سوال تو را بدهم و به 
کمک خدای سبحان و تعالیٰ و مشیّت ایشان از چیزی که تو را ناراحت کرده است شفا بدهم» پس 
پیش من بیا تا حاجت تو را بدهم تا مسلمانان بدانند که من کشتی نجات و عصای موسی عا وکلمه 
کبریٰ وخبر بزرگ هستم و کسی که از آن دور شود گمراه خواهد شد. آن جوان عرض کرد: برادری 
دارم که شجاع و قوی است. روزی برای شکار بیرون رفت ودر آن روز ده گاو وحشی به طرف او 
آمدند. یکی از آنها را با تیر از پا درآورد و در همان جا نیمی از بدنش فلج شد و لال شد وفقط بعضی 
وقت‌ها با ما حرف می‌زند و همان جا شنیدم که دوست شما می‌تواند او را شفا بدهد. ای اهل مدینه! 
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من قحقاح بن حلال بن ابی الغضب بن سعدین المقنح بن عملاق بن ذاهل بن صعب از باقی‌مانده‌های 
قوم عاد هستم و بت پرست هستم اگر دوستتان برادرم را شفا بدهد. همگی ایمان می آوریم» ما نود 
هزار تفر هستیم و نزد ما گنج‌هایی از جواهرات ياقوت و مروارید و زبرجد و زمرد و طلا و نقره و 
غیره وجود دارد ونیز اسب‌های تندرو و شتران تیزرو زیادی داریم؛ ما در درشکه زنی مهارت داریم 
وقدرتمند هستیم امام علی له به او فرمودند: برادرت کجا است؟ عرض کرد: با محملی که دارد 
خواهد آمد به او فرمودند: اگربرادرت آمد آن را شفا خواهم داد. پس پیرزنی آمد و ریسمان شتری 
را در دست داشت و بالای آن شتر محملی بود» پس آن پیرزن شتر را نشاند آن جوان به امام على 
عرض کرد: ای علی! برادرم آمد. پس امام علی ها بلند شدند وپیش آن مریض رفتند. وقتی آن جوان 
امام علی ع را دید گریه کرد و عرض کرد: ای اهل مدینه! به دادم برسید هماتا شفا در دست شما 
است. امام علی ع فرمودند: ای مردم! امشب به بقیع بروید تا عجایبی را از علی "33 ببینید» حذیفه 
می‌گوبد: مردم از عصر در بقیع جمع شدند تا وقتی که شب شد پس امام علی نی پیش آنها رفتند 
وبه آنها فرمودند: دنبال من بیایید آنها نیز دنبال ایشان رفتند. یکباره شعله‌های آتش را در دو مکان 
دیدم که یکی از آن دو مکان شعله‌اش کم بود ودیگری شعله‌اش زیاد بود؛ پس امام على له 
درمکانی که شعله‌اش کم بود وارد شد ویکباره صدایی ماتند رعد وبرق شنیدیم سپس به مکانی که 
شعله‌اش زیاد بود داخل شدوما از دور نگاه می‌کردیم تا وقتی که صبح شد» سپس از آن مکان بیرون 
آمد درحالی که ما از ایشان مأیوس شده بودیم» پس با یک سر که یک چشم داشت نزد آن جوان 
آمدند و به او فرمودند: به اذن خدای تبارک وتعالی بلند شوء همانا تو هیچ دردی نداری» پس آن 
جوان بلند شد در حالی که هیچ دردی احساس نمی‌کرد؛ آن گاه آن جوان خود را روی پای امام 
علی لا انداخت وشروع کرد به بوسیدن پاهای امام علی ِء پس آن جوان و همه همراهانش ایمان 
آوردند ومردم بی آن که حرفی بزنند متحیّر ماندند» آن گاه امام علی ‏ روکردند به آنها وفرمودند: 
این سر» سر عمر وین حنبل بن لاقیس بن ابلیس لعین است. او همان کسی است که این کار را با این 
جوان کرده است پس با آنها جنگ کردم و آنها را با عصای موسی عه همان عصایی که به دریا زد 
وآن دریا به دوازده چشمه تبدیل شد زدم وهمانا همه آنها مُردند» پس به خدا و رسول و وصی او 


ایمان بیاورید. ' 


۱ مد بنه المعاجز. ص 4F‏ معجزه VO‏ 
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 قلطصم جنک کردن امام علی 2( با جن در جنک بنی‎ ۶ 

شیخ مفید در ارشاد با استناد از ابن عباس روایت کرده است: وقتی رسول خداعٍ به جنگ 

بنی مصطلق رفتند شب شد پس دیدند راه برای ایشان مشکل شد و در همان جا ماندند» وقتی آخر 
شب شد جبرئیل امین لا نازل شد وفرمود: ای محمدعٌ! همانا طایفه‌ای از کفار جن می خواهند 
شما وبارانتان را اذیت کنند آن گاه رسول خداع فرمودند: ای على ! برو به فلان مکان و در آن 
جا با اجنه کافر رو در رو شو اگر تو را اذیت کردند با قدرتی که خدای تبارک وتعالی به تو داده آنها را 
به درک واصل کن» هنگامی که به آن جا رسیدی نام خدا را برزبان بیاور» سپس صد تفر از اصحاب را 
با ایشان فرستادند وبه آنها فرمودند: از دستوراتش اطاعت کنید» پس امیرالممنین ی و آن صد نفر 
به طرف آن سرزمین حرکت کردند» وقتی خواستند به آن جا برسند امام علی لا به آن صد نفر 
فرمودند: دیگر جلوتر نیایید و همین جا بمانید وحرفی نزنید تا وقتی که پیش شما بياييم و ایشان 
جلوتر از آنها رفتند در حالی که فاصله ایشان وآن صد نفر به اندازه ی یک تیر بود» سپس به آن 
سرزمین داخل شدند و یکباره باد به وزش در آمد آن باد آن قدر شدید بود که آن صد نفر نتواتستند 
روی پای خود بايستند. آن گاه امیرالممنین علی لح با صدای بلند فرمودند: من علی بن ابیطالب پسر 
عبدالمطلب» وصی رسول دا وبسر عمو و برادرش هستم» اگر راست می‌گویید خود را برای 
من نمایان کنید وفرار نکنید راوی می‌گوید: یکباره افرادی را دیدیم که سوار اسب بودند درحالی که 
در دست‌هایشان شعله‌های آتش بود و به سوی ما می آمدند» پس امام علی تقو داخل آن سرزمین 
شدند در حالی که قرآن تلاوت می‌کردند و شمشیر خود را به چپ وراست می‌گرداندند تا وقتی که 
از آن سرزمین دود سیاهی بالا آمد امام علی تلا تکبیر گفتند. سپس از جایی که پایین رفته بودند بالا 
آمدند. به ايشان عرض کردند: يا امیرالممنین ! چه چیزی دیدید؟ همانا خواستیم از ترس هلاک 
شویم. امام به آتها فرمودند: وقتی دشمن را دیدم آنها را به خدا و اسلام دعوت کردم آنها قبول 
تکردند » پس داتستم که هیچ کس از آتها ایمان نخواهد آورد. نام خدا را بر زبان آوردم و پیش آتها 
رفتم در حالی که هیچ ترسی‌از آنها نداشتم واگر غیر از آتها بودند آنها را نیز نابود می‌کردم همانا 
خداوند متعال آنها را از بین برد ومومنان را از دست آنها راحت کرد و بقيةٌ آنها ایمان آوردند. امام 
علی ا از آن سرزمین برگشتند و نزد رسول خداعء رفتند و آنچه اتفاق افتاده بود برای ایشان بازگو 
کردند» سپس رسول خد ای برخاستند وامام علی طا را بغل کردند و بر پیشانی ایشان بوسه زدند و 
برای ایشاد دعای خير خواندند وبه ایشان فرمودند: همان هیچ کس با تو بیعت نکرده است و به 
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سوی هر کس که می‌روی می ترسد وبه خدا ایمان می آورد وایمانش قبول می‌شود. سپس رسول 


(۲۷۶( 
مسخ شدن یک مرد به لاک پشت > 

سید رضی با استناد از عمارین یاسر روایت کرده است: روزی نزد مولایم امیرالمومنین علی بن 
ابیطالب ی نشسته بودم» یکباره مردی وارد شد و عرض کرد: ای کسی که همه مشکلات بندگان 
خدا را به اذن خدای تبارک وتعالی حل می‌کنی! به فریادم برس امام علی ع فرمودند: همانا برایم 
تعریف کن چه اتفاق دردناکی برای تو افتاده است. عرض کرد: همانا فلان کس به همسرم تجاوز کرده 
و بین من وهمسرم فرق گذاشته است در حالی‌که من از اصحاب و شیعیان شما هستم» امام علی ا9ا 
به من فرمودند: ای عمار! آن فاسق فاجر را تزد من بیاون من نیز پیش آن مرد رفتم و آن را در بازاری 
دیدم که چیز می فروخت» به او گفتم: دعوت کسی را که هیچ چیز از ایشان پنهان نمی شود اجابت کن 
پس بلند شد وگفت: اگر تقدیر آمد تدبیر باطل می‌شود و خواست فرار کند. ولی من آن را گرفتم و 
نزد امام علی ا آوردم پس در دست مولایم یک چوب دستی دیدم و وقتی آن مرد در کنار ایشان 
ایستاد به ایشان گفت: ای کسی که به باطن اشیا و ضمیرها و اوهام آگاه هستی من اکنون نزد شما 
هستم؛ ماتند یک مرد ذلیل امام علی 32 به او فرمودند: ای لعین و زناکار! آیا تو نمی‌دانی که من به 
خانۀٌ چشم‌ها وآنچه دل‌ها مخفی می‌کنند آگاه هستم» هماتا من حجّت خدا بر خلقش هستم و تو به 
ناموس مردم خیانت می‌کنی و فکر کردی از دستم خلاص می‌شوی ته. همانا من بر تو حد جاری 
می‌کنم وخداوند برتو جاری می‌کند. سپس به من فرمودند: ای عمار! لباس‌هایش را از تنش بیرون 
بیاور» من نیز این کار را کردم سپس ایشان بلند شدند و فرمودند: قسم بر کسی که دانه را رویاند 
ونسیم را جاری کرد هیچ کس فضائل مژمن را برنمی دارد مگر من» سپس با چوب دستی که داشتند 
به آن زدند و به او فرمودند:بنشین خدا لعنتت کند! راوی می‌گوید: یکباره آن مرد را ديدم که به 
صورت لاک پشت مسخ شد. سپس به او فرمودند: خدای تبارک و تعالی در هر چهل روز به تو آب 
می‌رساند و این جزای کسانی است که گناه می‌کنند و گناهانشان را انکار می‌کنند. پس آن لاک پشت 
صورتش را برگرداند و رفت» سپس امام علی ی این آیه را تلاوت کردند: «ولقد علمتم الذین 

اعتدوامنکم فی السبت فقلنالهم کونوا قرده خاسئین فجعلناها نتالاها بين یدیها و مات لفها». 





۱. مدینه المعاجزه ص ۹۵ و نیز این روایت را شیخ طبری در کتاب اقارام با استناد از ابن عباس روایت کرده است. 
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(YY) 
قطع کردن دست دزد سیاه پوست که‎ ۶ 

شیخ برسی با استناداز اصبغ بن نباته روایت کرده است: روزی نزد امام على ا در مسجد 

نشسته بودم ایشان بین مردم قضاوت می‌کردند. یکباره جماعتی وارد شدند که همراهشان یک مرد 
سیاه پوست بود و دستش را با طناب بسته بودنده پس عرض کردند: ای امیرالممنین3! این مرد 
دزد است. پس امام علی لا به آن مرد خطاب کردند: ای مرد! ایا تو دزدی کرده‌ای؟ عرض کرد: بله 
8 امیرالمومنین 4! پس امام على 3 به او فرمودند: اگر بار دوم شهادت بدهی که دزدی کرده‌ای 
دستت را قطع می‌کنم؛ سپس امام علی طا بار دوم از او سژال کردند: آیا تو دزدی کردی؟ عرض کرد: 
بله! پس امام علی طعا فرمودند: دستش را قطع کنید؛ زیرا قطع کردن دستش واجب است. راوی 
می‌گوید: به دستور امام علی فا دست راستش را قطع کردند. آن گاه آن مرد دست راستش را با 
دست چیش گرفت و بیرون رفت در حالی که از دستش خون می چکید. در راه با مردی برخورد کرد 
که به او ابن الکوه می‌گفتند» آن مرد گفت: چه کسی دست راستت را قطع کرده است؟ جواب داد: 
سرور مومنان و سرور پرهیزکاران واولی برمردم در یقین وشکیبایی وسرور اوصیاء امیرالممنین علی 
بن ابیطالب ي امام هدایت. همسر بتول فاطمه زهراععّلا دختر محمد مصطفی. ابوالحسن مجتبی 
ابوالحسن مرتضی» کسی که جلوتر از همه وارد بهشت می‌شود. شجاع ترین شجاعان منتقم جهل» 
رکن زکات» پسر عموی رسول خدا امام هدایت شونده به ارشاد قرآن ناطق شجاع‌تر از شیر امین 
از آل حم و ببس وطه و نماز گزار بر دو قبلاٌ بیت‌المقدس و بيت الحرام خاتم اوصیا و صفات اولیا 
کسی که وقتی می خواهد جایی برود جبرییل و میکائیل لكا یاورش هستند» فریضه پروردگار عالم بر 
خلق» خاموش کننده آتضش معاندین و ازبهترین کسانی که روی زمین راه می رود ودارای لشکری از 
آسمان -علی بن ابیطالب امیرالمومنین ی سرور تمام خلق ابن الکو تعجب کرد و به او گفت: وای 
بر تو ای مرد! ذکر و ثنای کسی را می‌گویی که دستت را قطع کرده؟! آن سیاه پوست جواب داد: 
چگونه ممکن است ذکر و نای‌ایشان را نکنم در حالی که دوستی او با خون وگوشت وپوستم 
مخلوط شده است. به خدا قسم دستم را بر حق قطع کرده است . ابن الکوه نزد امام على آمد و 
به ایشان عرض کرد: مولای من! امروز چیز عجیبی دیدم امام علی لیا فرمودند: چه چیز عجیبی 
دیدی؟ عرض کرد: در راه مرد سیاه پوستی را دیدیم که دستش را قطع کرده بودید وآن را با دست 
چپ خود حمل می‌کرد در حالی که از آن خون می چکید به او گفتم: ای مرد چه کسی دستت را قطع 
کرده است؟ در جواب سوالم گفت: مولایم امیرالممنین علی بن‌ابیطالب لا سپس ذکر و ثنای شما 
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را گفت. من به او گفتم: وای برتو! ذکر و ثنای کسی را می‌گویی که دست تو را قطع کرده است؟ 
جواب داد: چگونه ممکن است ذکر و نای‌ایشان را نکنم در حالی که دوستی ایشان با خون و پوست 
وگوشتم مخلوط شده است وبه خدا قسم دستم را برحق قطع کرده است؛ زیرا خدای تبارک وتعالی 
واجب کرده است. پس امام علی عي رو کردند به امام حسن عا وفرمودند: ای حسن! بلند شو دنبال 
آن مرد سیاه پوست برو و او را نزد من بیاون امام حسن ابه دستور پدر گرامی‌شان دنبال آن مرد 
سیاه چهره رفتندتا وقتی که او را درجایی به نام کنده پیدا کردند» آن گاه او را نزد امام على علا 
آوردند» امیرالممنین ی به آن مرد سیاه چهره فرمودند: ای مرد! من دست راست تو را قطع کردهام 
در حالی که تو ذکر و ثنای مرا می‌گویی! مرد سیاه چهره عرض کرد: یا امیرالمژمنین 3! چطور ممکن 
است ذکر وثنای شما را نگویم در حالی که دوستی شما با خون و گوشت و پوستم آميخته شده 
است. به خدا قسم دست مرا قطع نکردی مگر بر حق و مرا از عذاب آخرت نجات دادی. 
امیرالمومنین فرمودند: دست راستت را به من بده او نیز دستش را به ایشان داد» پس امام علی ِا آن 
را برداشتند و در جای خود گذاشتند وآن را با یارچه‌ای یوشاند وبرخاستند ودو رکعت نماز خواندند 
ودعا کردند در حالی که ما دعای ایشان را نمی‌شنیدیم به جز این که در آخر دعایشان آمین گفتند» 
سپس فرمودند: ای دست ثابت شو! همان طور که بودی و به اذن خدای تبارک وتعالی در همان 
لحظه دست آن مرد سیاه پوست ثابت شد و به حالت قبلی خود برگشت. سپس آن مرد خود را روی 
پای امام علی 9 انداخت وشروع کرد به بوسیدن و در همان حال می‌گفت: به خدا قسم شما وارث 


علوم پیامبران هستید. ! 


)۷۸( 
* شفادادن مردی که نیمی از بدن او خشکیده بودک 
ابن شهر آشوب با استناد از حرکوش روایت کرده است: روزی امیرالمۇمنین ع4 در شب احرام 
صدای کسی را شنیدند که گریه می‌کرد» پس به امام حسین عا دستور دادند آن شخص را بیدا کند 
وتزد ایشان بیاورده امام حسین 1 دتبال آن صدا رفتند و آن مرد را پیدا کردند» آن شخص جوانی بود 
که نصف بدنش خشکیده شده بود» پس امام حسین عه درمورد حالش از او سوال کردند. او عرض 
کرد: من شراب می‌خوردم وپدرم مرا نصیحت می‌کرد یک روز خیلی شراب خورده بودم ومست 
بودم» به منزل آمدم» پدرم مرا نصیحت کرد وگفت: اگر بار دیگر شراب بخوری تو را از منزل بیرون 


4۶ مدينة المعاجز, ص‎ .١ 
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خواهم کرد و نفرین می‌کنم» پس من عصبانی شدم و او را زدم» آن گاه پدرم خدا را به حق امام 
علی نا خواند و عرض کرد: بدنش را خشک بگردان» وقتی دعایش تمام شد یکباره نصف بدنم 
خشک شد. من پشیمان شدم واز پدرم در مورد کاری که انجام داده بودم طلب بخشش کردم پدرم 
سوار اسب شد و به سوی بیت الحرام رفت تا برای شفایم دعا کند» ولی در راه اسبش به خاطر دیدن 
پرنده‌ای رم کرد وپدرم را به زمین انداخت وپدرم در همان جا جان سپرد و اکنون من این جا آمده‌ام 
واز خدا به خاطر کاری که انجام داده‌ام طلب بخشش می‌کنم؛ راوی می‌گوید: امام على و روز 
چهارشنبه نماز خواندند و به امام حسین عا فرمودند: برو به آن شخص که تصف بدنش خشک شده 
بگو که بلند شود او سالم است. امام حسین عا نیز تزد آن شخص رفتند وفرموده امام على 3 را به 
او رساندند وآن شخص بلند شدند در حالی که سالم‌تر از قبل بودنده سپس امام على ا فرمودند: 
راست گفتی واگر راست نمی‌گفتی شفا بیدا نمی‌کردی. ! 


)۳۷۹( 
# امام علی ا یک زن کور را شفا دادند) 
صاحب ثاقب مناقب وشیخ راوند در خرائج از عبدالرحمن بن یزید روایت کرده است: روزی 
به حح بیت‌الحرام رفتم» در حال طواف کردن دو زن را در کنار یمانی دیدم که یکی به دیگری 
می‌گفت: همانا رسول خداعٌ همسر فاطمة زهراغڭ را برحق انتخاب کرد کسی که عادل و دادرس 
است» به او گفتم: این ذکر وثنای چه کسی بود؟ او گفت: این ذکر و ثنای حضرت امیرالمومنین علی 
بن ابیطالب لیا است که حاکم عادل و قسمت کنندهٌ بهشت وجهنم ورهبر امّت است. به او گفتم: از 
کجا ایشان را می‌شناسی؟ جواب داد: چطور ممکن است ایشان را نشسناسم در حالی که پدرم 
درجنگ صفین در رکابش به درجهٌ رفیع شهادت رسید و بعد از شهادت پدرم امام على 9 به خانة 
ما آمدند وبه مادرم فرمودند: ای مادر ایتام! شبت را چگونه گذراندی؟ مادرم به ایشان عرض کرد: به 
سلامتی وخوشی گذراندیم سپس بیرود رفتند» وفتی خواستند از خانه بیرون بروند من و خواهرم 
نزد ایشان رفتیم که برای بینایی من دعا کند تا خدای تبارک وتعالی بینایی‌ام را به من برگرداند . ایشان 
وقتی مرا دیدند این دو بیت شعر را خواند: 
دماان تاوات من شی ونبت کمانا وهب اطفال من صفرفدمات 
ولدهم من كان يكفيهم ومن لاصغار و حضر 





۱ ددینه المعاجن حى ٩۶‏ 
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سپس دست مبارکشان را بر چشمانم مالیدند ویکباره بینایی‌ام برگشت و به خدا قسم من به 
برکت ایشان شتری را که در تاریکی فرار کرده می‌بینم.! 


)۲۸۰( 
< شفا دادن مردی که زمین‌کیر و نابینا بودکه 

صاحب اقب مناقب با استناد از امام صادق ف روایت کرده است: روزی مالک اشتر نزد امام 

على آمدند و سلام کردند وایشان جواب سلامش را دادند وبه او فرمودند: چرا این موقع به این 
جا آمدی؟ عرض کرد: به خاطر دوستی شما امام علی ا فرمودند: وقتی که می آمدی کسی را 
ندیدی؟ عرض کرد: بله» چهار نفر را دیدم» آن گاه امام علی ت بلند شدند وبه طرف منزل رفتند و 
مالک اشتر دنبال ایشان حرکت کردند» وقتی به خانه رسیدند. چهار مرد را دیدند که یکی از آنها 
بیماری پیسی و دیگری نابینا ودیگری زمین‌گیر و دیگری کر بود به آنها فرمودند: چرا به این جا 
آمدید؟ عرض کردند: نزد شما آمدیم تا برای ما دعا کنید؛ زیرا شما مستجاب الدعوه هستید. روای 
می‌گوید: ایشان به مسجد برگشتند وپارچه ی سفید را با خود بردند» سپس آن پارچه را کنار زدند و 
کتاب سفیدی در آوردند و از روی آن کتاب خواندند» یکباره همه آنها شفا پیدا کردند بدون این که 


دردی در بدن داشته باشند.۲ 


)۲۸1( 
۶ شفا یافتن یک زن به خاطر دوستی با امام علی ِا 4 

سید رضی در مناقب مفاخر با استناد از سلیمان بن اعمش روایت کرده است: روزی برای حج 

به مکه رفتم و راهمان از قادسیه می‌گذشت. در آن جا زن نابینایی را دیدم که می‌گفت: ای خدایی که 
خورشید را برای امام علی 1 برگرداندی بینایی‌ام را به من برگردان پس دلم به حالش سوخت و 
هفت دینار از جیبم درآوردم و داخل کیفش گذاشتم و به او گفتم:ای بندهٌ خدا! برو با این چند دیناری 
که به تو دادم زندگی کن» به من گفت: تو کیستی؟ خدا رحمتت کند! گفتم: مردی هستم که به حج 
آمده‌ام به من گفت: ای برادرم! همانا تو محتاج‌تر از من هستی چون سفری طولانی در پیش داری. 
من به رزق و روزی‌ای که خداوند متعال به من می‌رساند» قناعت می‌کنم. به او گفتم: وای بر تو! همانا 
این انفاق برای من است. جواب داد: خدا انفاقت را زياد کند و جزای خیرت بدهد. برایم بهتر است 


۱ مدينة المعاجن ص ۹۶ ۹۷. ۲ مدینه المعاجن ص ۹۶ و ۷ 
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که این گونه بافی بماتم و از تو خواهش می‌کنم که این دینارها را برداری» پس من آن دیتارها را 
برداشتم و به حج رفتم و اعمال حج را انجام دادم و برگشتم وقتی به شهر قادسیه رسیدم آن زن کور 
را به یاد آوردم و همان جایی که او را دیده بودم رفتم و خواستم او را ببینم» یکباره او را بین زنان ديدم 
که نشسته و خدای تبارک و تعالی بینایی او را به او برگردانده بو به او سلام کردم او نیز جواب 
سلامم را داد به او گفتم: خدا رحمتت کند! دوستی علی طا با تو چه کرد؟ گفت: چرا این سوال را از 
من می‌کنی؟ به او گفتم: مرا می‌شناسی؟ جواب داد: نه تو را نمی‌شناسم. به او گفتم: من صاحب 
همان دینارهایی هستم که به تو دادم و تو قبول تکردی به من گفت: خوش آمدی ای برادر! حج تو 
مورد قبول درگاه خدای تعالی باشد. بنشین تا برایت تعریف کنم» همانا من خدای تبارک و تعالی را 
هفت روز بر حق امام على عا دعا کردم وقتی شب هفتم رسید دعایم را بیشتر کردم و آن شب» شب 
جمعه بود وقتی نصف شب شد یکباره مردی را دیدم که بویش بهتر از دیگران بود و بهتر از آنها 
سخن می‌گفت: به من سلام کرد و من هم جواب سلامش را دادم سپس به من گفت: ایا علی 3 را 
دوست داری؟ گفتم: به خدا قسم دوست و عاشق ایشان هستم» سپس گفت: «الهی و سیدی و مولای 
ان کنت تعلم بها حسن اليه و اخلاص المحبه فرد علیها بصرها بمحمد و اله» ای پروردگار و ای 
سرورم و مولایم! خودت حسن نیت و اخلاص محبت او را بهتر می‌دانی» تو را به محمد و آل 
محمد ی قسم می‌دهم بینایی او را به او برگردانی» سپس به من گفت: سرت را به سوی آسمان بالا 
ببر وبا چشمانت آن را ببین» من هم سرم را بالا بردم وبه ستارگان نگاه کردم ویکباره بینایی‌ام برگشت. 
سپس به او گفتم: تو را به کسی که بینایی‌ام را به من برگرداند قسم می‌دهم تو چه کسی هستی؟ به من 
گفت: من خضر لا هستم و برادر ودوست علی لیا در بهشت هستم و به تو سفارش می‌کنم که به 
دوستی ایشان باقی بمانی» همانا خدای تبارک وتعالی‌در دنیا وآخرت به تو جزای خير می‌دهد.! 


(۲۸۲) 
* برکشتن بینایی یک شخص به خاطر محبت به حضرت علی ا 4 
در کتاب صفوت الخبار از ائمه اطهار از اعمش روایت شده است: زتی سیاه پوست را دیدم که 
به مردم آب می‌داد ومی‌گفت: بنوشید. آب بنوشید به خاطر دوستی علی ابن ابیطالب ا در حالی 
که او کور بود» راوی می‌گوید: یک روز او را در مکه ملاقات کردم در حالی که می‌گفت: آب بنوشید 
به خاطر دوستی کسی که بینایی‌ام را به من برگرداند به او گفتم: ای زن! تو را در مدینه ديدم در حالی 


۱ لاله المعاجز. ص AV‏ 
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که نابینا بودی و آب می‌دادی و می‌گفتی: بنوشید به دوستی مولایم علی بن ابیطالب ‏ و امروز تو را 
می‌بینم که بینایی خود را به دست آوردی» چه اتفاقی افتاده است؟ به من گفت: مردی را ديدم که به 
من گفت: ای زن! آیا تو دوست امام علی ڭا هستی؟ به او گفتم: بله» سپس گفت: بارالها! اگر این زن 
راست می‌گوید بینایی‌اش را به او برگردان به خدا قسم در همان لحظه بینا شدم و به او گفتم: شما 
کیستی؟ به من فرمودند: من خضر نی شيعه امیرالمومنین علی بن اببطالب ی هستم. 


(rar) 
شفا یافتن مرد نابینا با دعای امام على که‎ ۶ 

ابن شهر آشوب می‌گوید: روزی مرد نابینایی دعای امام علی طا را شنید که می‌فرمودند: «اللهم 
انی اسالک يا رب الارواح الغاییه ورب الاسجاد الباليه اسئلك بطاعه الارواح الرابعه الى اجساد 
وطاعه الا جسادالملتمه الى اعضادها و با انشقاق القبور عن اهلها وبدعوتک الصادقه فیهم و 
اخذکالحق منهم اذابرا الخلائق ینتظروتقضادک و یرون سلطاتک ویخافون بطسئک و رجون رحمتک 
یوم لا یغنی مولی عن مولی شیاء و لا يهم ینصرون الا من رحم الله انه هو العزیز الحکیم اسئلک يا 
رحمن ان تجعل النور فی بصری و یقین فی قلبی و ذکرک بالیل و النهار علی لسانی ابداما ایقینی انک 
علی کل شی قدیر» پس نابینا این دعا را شنید و آن را حفظ کرد و به خانه‌اش برگشت و وضو گرفت و 
با یت خالص دو رکعت نماز خواند» سپس همان دعایی را که شنیده بود با خلوص نیّت خواند» 
وقتی به آخر دعای امیرالمومنین علی 1 رسید -اسئلک یا رحمن ان تحير النور من بصری -ای 
مهربان! از تو می خواهم که تور را در چشمانم قرار بدهیء در همان لحظه به اذن خدای تبارک وتعالی 

بینایی اش برگشت. 


(AF) 
دنیا خود را برای امام علی به صورت یک زن زینت کرد4‎ ۶ 
در نامه اهوز از امام صادق ا امده است: پدرم و جدذم على بن الحسين طا فرمودند: شنيديم‎ 
اباعبدالله الحسین می‌فرمود: پدرم امیرالمومنین 39 به من فرمودند:روزی من در فدک در کنار بعضی‎ 
از دیوارهایی که به فاطمه زهراعقاٌ به ارث رسیده بود در حال شخم زدن بودم» یکباره زنی به من‎ 
نزدیک شد وقتی آن را نگاه کردم از زیبایی آن دلم پرواز کرد آن را به دختر عامر حجمحی تشبیه‎ 
کردم که از بهترین زنان قریش بود» به من گفت: ای ابن ابیطالب1! اگر با من ازدواج کنی تو را‎ 
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تروتمندترین فرد می‌کنم» گنج‌های زمین را به تو نشان می‌دهم» به او گفتم: تو کیستی تا تو را از 
خانواده‌ات خواستگاری کنم؟ جواب داد: من دتیا هستم» به او گفتم: برگردو همسر دیگری غیر از 
من اتتخاب کن و من به این بیل قناعت می‌کنم» سپس چند بیت شعر سرود. و نیز ابن شهر آشوب و 
غیره با استناد از معاوية بن ظهره روایت کرده‌اند: به خدا قسم علی عا روزها را روزه و شب‌ها را به 
عبادت کردن مشغول بودند و لباس‌های خشن را دوست می‌داشتند و بعضی وفت‌ها غذاهای لذیذ 
را بین ما به مساوات تقسیم می‌کردند و ضعیف از زو رگفتن ایشان نمی ترسید وقوی طمع نمی‌کرد به 
خدا ایشان را در یکی از شب‌ها که ستارگان کم تور بودند در محراب دیدم که دعا می‌کردند و گریه 
می‌کردند و اشک‌های ايشان مانند ابر بهاری می‌ریختند و در همان حال دنیا را مخاطب خود قرار 
دادند و فرمودند: ای دنیا! تو خودت را برای من زینت دادی تا تو را قبول کنم» ولی من تو را قبول 
نمی‌کنم و دیگردوست ندارم تو را ببینم» دور شو از من دور شو» همانا من تو را طلاق دادم و دوست 
ندارم دیگر تو را ببینم؛ زرا هرکس به تو دل ببندد هرگز به بهشت جاوید وارد نخواهد شد. 


(۲۸۵) 
# حالات ایشان در وقت مناجات با خداک 

ابن شهر آشوب با استناد از عروة بن زبیر روایت کرده است: روزی درمورد بهترین عابد حرف 
می زدیم» پس ابوالورداد گفت: عابدترین انسان‌ها علی بن ابیطالب 2 است. همانا من صدای حزین 
ایشان را شنیدم که می‌فرمودند: «الهی کم من بقه حملتها عنی فقابلتها بنعمتک وکم من جریره 
تکرمت عن کشفها بکرمک الهی ان صلال فی عصیانک عمری وعظم من الصحف ذتبی فما انا مؤمل 
غیر غفرانک ولا انا براجع غیر رضوانک» سپس در رکوع و سجده می‌فرمودند: «الهی افکر فى 
عفوک فتهون علی فضیلتی ثم اذکراالعظیم من اخذک فتعظم علی بلیتی» سپس فرمودند: «آن انا قرات 
من الصحف سیثه انا ناسیها وانت محصیها فتقول غذوه فیاله من ما خوز لا تنجیه عشریه ولا تنفعه 
قبیله ترحمه الملاء اذا اذن فيه بالنداء من نار تتضح الاکباروالکی من نار نزاعه الشوی اهمن غمره من 
متلهبات لظی» آن گاه گریه کردند ویکباره صدای ایشان قطع شد. با خود گفتم: شاید خسته شده 
وخواییده یا وقت فریضةٌ فجر رسیده است. پس نزد ایشان رفتم وخواستم ایشان را بیدار کنم» ولی 
ایشان مانند یک چوب. خشکیده شده بود ایشان را حرکت دادم حرکت نمی‌کردند. پس گفتم: انا 
لله وانا اليه راجعون هماتا علی 3 در گذشته است. پس با عجله وچشم گریان به منزل ایشان رفتم و 

مر ضوع را به خانواده‌اش عرض کردم فاطمه زهراعِقلا به من فرمودند: او را چگونه دیدی؟ 
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عرض کردم چنین وچنان دیدم به من فرمودند: همانا او هر وقت خدا را مناجات می‌کند همان 
طور می‌شود؛ سپس دستور دادند آبی بردارید وروی صورت ایشان بریزید من هم آب ریختم 
وایشان برخاستند ومرا گریان دیدند به من فرمودند: ای ابی درده! چرا گریه می‌کنی؟ عرض کردم: 
برای از دست دادن شما گریه می‌کنم» سپس فرمودند: پس آن وقت که مرا به حساب برند و از اهل 
جرم شمرند و ملائکه با روی ترش پیش من آیند چه کار می‌کنی ومن همانا بین دوستان ملک جبار 
ایستاده‌ام وگناه می‌کنم نزد کسی که هیچ چیزی ازایشان مخفی نیست.! 


(۲۸۶) 
۶ پاشیدن یک مشت شن به طرف کسانی که در جنک احد فرار کرده بودندک 

ابن شهر آشوب از تفسیری از خصائص از شفیق پسر سلمه روایت کرده است: روزی شخصی 
را دیدم در حالی که راه می‌رفت» زخمی روی چشمش دیدم. از او سوال کردم: این چه زخمی‌است؟ 
جواب داد: وای بر توا مگر نمی‌بینی کسی که روی پیشانی‌اش ضربه خورده هرکس به ضعفا ظلم و 
ستم کند آن را با شمشیرش به هلاکت می‌رساند؟ راوی می‌گوید: به او گفتم: ان شخص که 
توصی فش می‌کنی علی بن ابیطالب*32 است. او گفت: خدا پدر ومادرت را رحمت کند! هر کس در 
زمان رسول خدا اة در جنگ احد فرار کرد گمراه شد وهرکس در رکاب رسول خداعِ کشته شد 
شهید شد و رسول خدا ع ضامن بهشت او بود» وقتی مشرکین کوه احد را دور زدند وما در وسط 
آنها قرار گرفتیم پا به فرار گذاشتیم وعلی لت به تنهایی با آنها جنگیدند تا این که نزد پیامبر عل 
وجبرئیل امین رفتند. پس ما را که فرار کرده بودیم صدا زدند وفرمودند: با ايشان عهد وپیمان 
بستید که از ایشان دفاع کنید و حالا بر خلاف آن عمل کرده‌اید یکباره یک مشت ماسه از زمین 
برداشتند و به سوی ما پاشیدند. به خدا قسم داخل چشم هریک از ما که فرار کرده بودیم ماسه افتاد 
و زخمی شدیم و برگشتیم در حالی که چشمانمان را می‌ماليديم و می‌گفتیم: ای ابالحسن! تو را به 
خدا قسم می‌دهیم که ما را ببخشید ایشان فرمودند: خدا شما را به هلاکت برساند. آن شخص 

می‌گوید: هر وقت ايشان را تنها می‌دیدم به خاطر ترس از ایشان فرار می‌کردم." 


(AY) 
4 داستان چاه ذات العم و جنک کردن با جن‎ ۶ 
ابن شهر آشوب با استناد از ابن عباس روایت کرده است: در جنگ حدیبه» عطش بر‎ 


4۸ مدينة المعاجز. ص ۹۸ ۲ مدينة المعاجن ص‎ .١ 
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اصحاب پیامب رل چیره شد پس پیامبر عة فرمودند: آیا کسی هست که بتواند برایمان آب بیاورد؟ 
جماعتی قبول کردند و دنبال آب رفتند. آنها باید از جنگل عبور می‌کردند تا به آب برسند» وقتی 
رفتند» صداهای وحشتنا کی شنیدند و آتشی را بدون هیزم دیدند. آن گاه ترسیدند و برگشتند» سپس 
پیامبر ا فرمودند: آیا مردی هست که سقایی کند و آب پیاورد؟ من ضامن بهشت او هستم. سپس 
مردی از بنی سلیم رفت؛ ولی او نیز وقتی به آن جا رسید از ترس برگشت» سپس پیامبر عا 
فرمودند: آیااکسی از شما هست تا آب بیاورد؟ همانا من نزد خدا ضامن بهشت او هستم هیچ کسی 
بلند نشد و شدّت تشنگی اصحاب زياد شد در حالی که آنها روزه بودند. پس رو کردند به امام 
علی عة و فرمودند: ای على ااا بلند شو وبا این سا برو و از چاه ذات العم آب بیاور ان شاءالله به 
سلامت برمی‌گردی» راوی می‌گوید: امام علی ع با آنها رفتند در حالی که از شر و کید جن به خدای 
تبارک وتعالی پناه می‌برده پس ترس وجود مارا فراگرفت و نمی‌توانستیم حرکت کنیم امام علی ا 
به ما فرمودند: دنبال من بیایید سپس راه افتادند و ما نیز پشت سرشان رفتیم تا وقتی که به جنگل 
رسیدیم» یکباره شعله‌های بدون هیزم وصداهای ترسناک و سرهای قطع شده‌ای دیدیم که صدا 
می‌زدند. امام علی ّا می فرمودند: دنبالم بیایید و نترسید. هیچ کس از شما به راست وچپ و پشت 
سرش نگاه نکند ونترسید تا وقتی که از آن درختان گذشتیم و به چاه ابن غارب رسيديم در ان جا 
دلوی بود» پس دو مشک را با آن دلو پر کردند و آن دلی طنابش قطع شد و داخل چاه افتاد در حالی 
که آن چاه تاریک وترسناک بود» پس از داخل چاه صدای خنده و قهقهه شتيدیم امام على ا 
فرمودند: چه کسی از شما نزد لشکر برمی‌گردد ویک دلو برای ما می‌آورد. اصحاب گفتند: هیچ کس 
جرئت ندارد» پس ایشان آهسته آهسته وارد چاه شدند و هیچ چیزی از چاه نمی شنیدیم به جز آن که 
صدای خنده یکباره پای امام على ا لیز خورد وایشان داخل چاه افتادند» باز از داخل چاه 
صداهای زیادی شنیدیم مانند صدای کسی که خفه شده بود» سپس شنیدیم امام علی ا تکبیر 
گفتند وفرمودند: من بندهٌ خدا و برادر رسول خداعٌ هستم مشک‌های خود را داخل چاه بیندازید 
تا برای شما پر کنم» ما نیز مشک ها را انداختیم و ایشان آنها را پر از آب کردند وروی گردن خود 
گذاشتند و بالا آمدند و مشک‌ها را به ما دادند» سپس صدایی شنیدیم که ذکر و ثنای ایشان را 
می‌گفتند» پس ایشان نزد رسول خداع رفتند و آنچه برای ایشان اتفاق افتاده بود تعریف کردنده 
سپس ایشان فرمودند: در مورد آنچه دیدیم شرح بدهید. فرمودند: آن صداهایی که شنیدی مال 
قومی است که اسلام را بر زبان می‌آورند؛ اما دلشان کافر است. همانا خدای تبارک و تعالی هیچ 


عمبی ۳ از انها قبول نمی‌کند و در روز قیامت کارهای نیک آنها را وزن نمی‌کند و اما آتش‌هایی که 





معجزات امام على / ۳۱۳ 


قائم ما بیاید و آن فتنه را خاموش کند وآن صدایی که تو را صدا زدند وذکر ونای تو را گفتند سلمة بن 
حرف می‌زد.! 


(AA) 
6 کشتن لات و عزی‎ * 

شیخ برسی با استناد از امام علی عب روایت کرده است: شبی پیامبر اة مرا احضار کردند وآن 
شب خیلی تاریک بود ايشان فرمودند: شمشیرت را بردار و به کوه ابی‌بلقیس برو و هر کسی را در 
آن جا دیدی آن را با شمشیر بکش» من نیز بالای آن کوه رفتم و یک نفر را در آن جا دیدم؛ اما 
نمی‌توانستم آن را تشخیص بدهم» چشمان آن شخص مانند ماه می درخشیدند. وفتی او مرا دید به 
من گفت: ای علی! من این جا هستم نزدیک شو من نیز نزدیک شدم وبه آن یک ضربه زدم وآن را دو 
نصف کردم یکباره صدای جیغ وفریاد از خانه‌های مکه بلند شد پایین آمدم و تزد رسول خدا 1 
رفتم وبه ایشان عرض کردم: آن شخص را کشتم در حالی که ايشان در منزل حضرت خديجه ټل 
بودند» پیامبر ی فرمودند: آیا می‌دانی چه کسی را کشته‌ای؟ عرض‌کردم: خدا و پیغمبرش بهتر 

می داننده ایشان فرمودند: همانا تو لات وعرّی را کشتی. ۲ 


)۲۸۹( 
* آکاهی ایشان از مرک اشخاص 4 
حسن بن ابی‌الحسن دیلمی‌با استناد از عبدالرحمن بن غنم ازدی روایت کرده است: وفتی 
معاذین جبل مرد من کنار بستر ایشان بودم و علت مرگش طاعون بود و در آن زمان هم مردم شام به 
طاعون مبتلا بودند. شنیدم او گفت: وای برمن! راوی می‌گوید با خود گفتم: آیا کساتی که به طاعون 
مبتلا شده‌اند با خود حرف‌های عجیبی می‌زنند؟ به او گفتم: آیا هذیان می‌گویی؟ گفت: نه! به او 
گفتم: پس چرا خود را نفرین می‌کنی‌وآتش جهنم (ویل)را برای خود می‌طلبی؟ گفت: چطور خود را 
نفرین نکنم در حالی که من به همراه چند نفر کار منکری را اتجام داده‌ام» به او گفتم: انها چه کسانی 
هستند و آن شخص کیست؟ او آنها را نام برد و گفت: ما در مورد خلافت بعد از رسول خدا ع 





۱ مد بنه المعاجزن ص ۸ - ۹۹ ۲. مدینه المعاجز ص ۹ 
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درمورد وصی ایشان علی بن ابیطالب لت تصمیم‌گیری کردیم؛ به او گفتم: جریان را بگو او گفت: ای 
ابن غنم هماتا رسول خداععٌ و امام علی طا کنار بستر من آمده‌اند وبه من می‌گوبند: آتش جهنم را به 
خود ودوستانت بشارت بده. راوی می‌گوید: معاذ بن جبل با خود هذیان می‌گفت وخود را نفرین 
می‌کرد تا وقتی که از دنیا رفت . راوی می‌گوید: هیچ کس در مورد این داستان چیزی نگفت مگر 
سلیم بن قيس بن هلال. ' 


)۳۹۰( 
سخن کفتن مردکان یبود؟ 

شریف الدین نجفی در تفسیر آیات با استناد از جابرین عبدالله انصاری روایت کرده است: 

روزی‌امام علی عا را دیدم که از کوفه بیرون می‌رفتند» من نیز پشت سر ايشان رفتم تا وقتی که به 
قبرستان یهود رسیدند ودر وسط قبرستان ایستادند و صدا زدند: ای یهود! ای یهود! یکباره شنیدم 
مردگان از داخل قبرها جواب ایشان را دادند: «اطاعت اطاعت ای امیرالممنین "3 همانا ما گوش 
به فرمان شما هستیم. امام على ا به آنها فرمودند: ای یهود! عذاب را چگونه می‌بینید؟ عرض 
کردند: چون شما را مانند هارون انکار کردیم پس تا روز قیامت در عذاب هستیم» جابر می‌گوید: 
یکباره امام علی ع با صدای بلند صدا زدند طوری که آسمان و زمین در حال ویران شدن بودند. من 
ازچیزی که دیده بودم بی‌هوش شدم» وقتی به هوش آمدم» امام علی ع را روی یک صندلی از 
ياقوت سرخ دیدم تاجی از جواهر بر سر و پارچه‌های سبز و زرد روی تن ایشان بود و صورتشان 
مانند شب چهارده می‌درخشید» عرض کردم: این یک ملکی عظیم است. ایشان فرمودند: بله ای 
جابر! همانا ملک ما بزرگ‌تر و عظیم‌تر از ملک سلیمان بن داوود است و قلمرو ما بیشتر از قلمرو او 
است. سپس برگشتند و وارد کوفه شدند و با خود می‌گفتند: نه» به خدا قبول نمی‌کنم» تا روز قيامت 
قبول نمی‌کنم عرض کردم: مولای من! با چه کسی سخن می‌گویید در حالی که من هیچ کس را نزد 
شما نمی‌بینم؟ فرمودند: ای جابر! همانا حجاب از من بر داشته شد وبرهوت را دیدم» سنبویه 
ودوستش را دیدم که آنها را در تابوت گذاشته بودند و عذاب می‌دادند پس آنها مرا صدا زدند 
وگفتند: یا ابالحسن! یا امیرالمومنینی! ما را به دنیا بازگردان تا به فضیلت و ولایت شما اقرار کنیم 
به آنها گفتم:نه» قسم به خدا این کار را نمی‌کنم تا روز قیامت در آن جا باقی بمانید» جابر می‌گوید: 
سپس این آیه را خواندند: «لوردولعادوالما تهوا عنه وانهم الکاذبون» اگر به دنیا بازگشتند به آنچه از 





۹۹ دد بند المعاجز. ص‎ ١ 
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ان نهی شده بودند برمی‌گردند وهمانا آنها دروغگو هستند. سپس فرمودند: ای جابر! هیچ کس با 
وصیّ پیامبر دشمنی نمی‌کند مگر این که در روز محشر کور محشور می‌شود. ۱ 


(۳۹۱( 
# ساکن کردن زلزله > 

ابن بابویه با استناد از فاطمه زهرا ا روایت کرده است: در زمان ابی بکر زلزله‌ای رخ داد پس 
مردم از این حادثه ترسیده بودند و به سوی امام علی ا می‌رفتند تا وقتی که نزدایشان رسیدند. در 
را کوبیدند و ایشان بیرون آمدند؛ در حالی که از اتفاقی که افتاده بود ترسی نداشتند» سپس حرکت 
کردند ومردم نیز دنبال ایشان حرکت کردند تا وقتی که به یک تپه رسیدند» روی آن تیه نشستند 
ومردم دور ایشان حلقه زدند و با تعجب به دیوار خانه‌های مدینه نگاه می‌کردند که چگونه به این 
طرف و آن طرف می رفتند» پس به آنها فرمودند: چرا ترسیده‌اید؟ چه چیزی می‌بینید؟ عرض کردند: 
چطور نترسیم در حالی که تا کنون چنین زلزله‌ای ندیده بودیم» امام علی ی زیر لب‌های مبارکشان 
زمزمه کردند» سپس دست مبارکشان را برزمین زدند وفرمودند: ساکن شو و در همان لحظه زمین 
ساکن شد. پس مردم از کار امام علی ع بیشتر تعجب کردند. امام علیع به آنها فرمودند: من 
همان مردی هستم که خدای تبارک وتعالی در مورد او فرموده: «اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجحت 

الارض انقالها وقال الانسان مالها».۲ 


)۹۲( 
۶ ساکن کردن زازله) 
شریف الدین نجفی در تفسیر آیات معظمه از ابی حسن بن محمد بن جمهور عمی‌از حسن بن 
عبدالرحيم تمار می‌گوید: روزی از یک مجلس بیرون آمدم» در راه سلمان شاذکویی را دیدم» به من 
گفت: از کجا می آیی؟ به او گفتم: از فلان مجلس می آیم» به من کفت: در آن مجلس در مورد چه کسی 
سخن می‌گفتند؟ گفتم: از فضائل امیرالممنین علی بن ابیطالب ع او گفت: می‌خواهم روایتی را در 
مورد فضائل امام علی ِا بگویم از قرش بن قرش تا شش نفر را ذکر کرد» سپس گفت: روزی در 
قبرستان بقیع بودیم که زلزله اتفاق افتاد. اهل مدینه از این زلزله نگران شدند و خواستند از مدینه 
بیرون بروند. در همان حال شخصی به امام علی ی عرض کرد: یا ابالحسن ع ! آیا قبرستان بقیع را 


۱ مدينة المعاجز ص .٠١١‏ ۲. مدينة المعاجن ص ۱۰۱.-سوره زلزلت آبه اول تا سوم. 
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تمی‌بینی که در آن زلزله آمده است اکنون ادامۀ زلزله به داخل مدینه خواهد آمد واهل مدینه به 
خاطر ترس می‌خواهند از مدینه بیرون بروند» پس امام علی ع از صد نفر از اصحاب خاص 
امبر ب ده تفر را اتخاب کردند که زد آن حضرت 3 باشند ونود تفر دیگر بعد از آن ده تفر قرار 
دارد و هیچ کس در مدینه باقی نماند مگر این ده نفر و تمام مردم از مدینه خارج شدند» سپس امام 
على ًة اباذر ومقداد وعمار وسلمان وميثم را صدا زدند و فرمودند: شما پیش من بمانید تا به بقیع 
برویم آن گاه آنها ماندند و امام علی لیا به بقیع رفتند و وقتی به بقیع رسیدند ایستادند ویکباره پای 
خود را بلند کردند و به زمین کوبیدند و به آن فرمودند: بایست. در همان لحظه زمین ایستاد» سپس 
فرمودند: خدای تبارک وتعالی راست گفته‌انده همانا رسول خداعٌ این اتفاق را به من خبر داده بود 
و خدای تبارک وتعالی در کتابش فرموده‌اند: «اذا زلزلت الارض و...»۱ سپس فرمودند: اگر این همان 
حادثه باشد من همان کسی هستم که به زمین می‌گویم چه اتفاقی افتاده است. 


)۹۳( 
< ساکن کردن زلزله که 
محمدین عباس با استناد از فضل بن زبیر روایت کرده است: روزی امام على نشسته بودند 
یکباره زمین به لرزه درآمد» امام علی ع با دست مبارکشان بر زمین زدند و فرمودند: ساکت باش. 
همانا این روز قیامت است و اگر آن روز است به من خبر می‌دادی ومن همان کسی هستم که زمین در 
مورد اتفاق‌هایی که می‌افتد به من خبر می دهد» سپس سوره «زلزلت» را تلاوت کردند تا به این آیه 


رسیدند: «بان ربک اوحی الیها» " آیا نمی‌بینید با من حرف می‌زند واز پروردگارش تعریف می‌کند؟ 


)۹۴( 
۶ ساکن کردن زلزله در بصره) 
محمد بن عباس با استناد از جابر جعفی از تمیم بن جدنب روایت کرده است: روزی با امام 
علی ع به طرف بصره می‌رفتیم. در همان حال زمین لرزید» پس ایشان با دست مبارکشان بر زمین 
زدند و فرمودند: چه خبر شده؟ ساکت شو و در همان لحظه زمین ایستاده سپس به ما فرمودند: اگر 
این زلزله همان زلزله‌ای باشد که خدای تبارک وتعالی در کتابش فرموده است. زمین با من حرف 


می زد؛ ولی این زمین لرزه آن زمین لرزه تیست " 


۱ ایند المعاجز. س ۰۱۰۱ ۲ مدبنه المعاجز. ص ۱ -سوره مبارکه زلزلت ۵. 
۳ دل بند المعاحجز. حص ۰۱۰۲ 








معجزات امام علی 2 / ۳۱۷ 








(۳۹۵ 
۶ امام علی! زمین را با پا زدند و به لرزه در آمد سپس آن را زدند و ساکت شد 

ابن شهر آشوب با استناد از عبابة بن ربیع روایت کرده است: روزی امام علی لیا زمین را با پای 
مبارکشان زدند و در همان لحظه زمین به لرزه درآمد وبار دوم نیز آن را زدند و زمین ایستاد وبه او 
فرمودند: هنوز وفتش نرسیده که با من حرف بزنی وسوره «زلزلت» را تلاوت نمودند ودر روایت 
اصبغ بن نباته آمده است: روزی امام علی ع با پا به زمین زدند ودر همان لحظه زمین به لرزه درآمده 
همانا من کسی هستم که زمین با او حرف می‌زند» سپس فرمودند: به خدا قسم اگر قائم ما قیام کند از 
همین جا دوازده هزار زره ودوازده هزار شمشیر دو رو درمی آورد وبه دوازده هزار نفر از اولاد عجم 
می‌دهد وبه آنها می‌فرماید: بروید وهرکسی که خلاف دین واسلام کاری را اتجام داد آن را بکشید. 

سپس بار دوم با پای مبارکشان به زمین زدند ودر همان لحظه زمین ایستاد.۱ 


)۳۹۶( 
سخن کفتن زمین با امام على 4 

سید علی بن موسی بن طاووس (ره) در كتاب اقبال با استناد متصل از اسماء بنت وائلة بن القع 
روایت کرده است: شنیدم اسما دختر عمیس خشیه می‌گفت: شنیدم سرور وباتویم فاطمهٌ زهراطّا 
فرمودند: یک شب امام علی مرا روی تخت خواب تنها گذاشتند. من ترسیدم و عرض کردم: ای 
مولای من! چرا ترسیدید؟ ایشان فرمودند: شنیدم که زمین با ایشان حرف می‌زد و تا صبح با ترس 
ولرز باقی ماندم» وقتی صبح شد درباره اتفاقی که افتاده بود به پدرم خبر دادم پدرم وقتی حرف‌هایم 
را شنیدند» یکباره به سجده رفتند وآن سجده را طولانی کردند» سپس سر مبارکشان را برداشتند 
وفرمودند: بشارت بده. همانا خدای تبارک وتعالی همسرت را از تمام خلایق افضل نموده و به زمین 

امر کرده که با او حرف بزند ودر مورد اتفاق‌هایی که روی زمین افتاده به ایشان خبر بدهد ۲ 


(۲۹۷ 
۶ کم شدن آب فرات بعد از طغیان وسخن کفتن دو مار 
ابن شهر آشوب با استناد از عامه وخاصه این روایت مشهور را نقل کرده است: روزی همه اهل 


1. مدینه المعاجز. ص ۲ و نیز این روایت را ابن بابویه با استناد از جابر جمعی از تمیم بن جدیم روایت کرده است. 
۲ مدینه المعاجن ص ٠١١‏ . 





دح 
کوفه به خاطر ترسیدن از طغیان کردن رود فرات و ترس از غرق شدن. نزد امام علی ا رفتند. امام 
على تج نیز به ساحل رود فرات رفتند و وضو گرفتند ودو رکعت نماز خواندند» سپس خدای تبارک 
وتعالی را با کلمات خاص مناجات کردند» سپس به طرف رود فرات رفتند در حالی که در دست 
مبارکشان یک نی بود پس آن تی را بر آب زدند و فرمودند: به اذن خدای تبارک وتعالی و مشیّت 
ایشان کم شو» راوی می‌گوید: در همان لحظه آب فرات کم شد تا وقتی که مارها و ماهی‌ها و غیره 
روی آب آمدند و به ایشان سلام کردند وبه ولایت ایشان اقرار کردند به جز چند ماهی که نام آتها 
عبار تند از: کوسه ماهی» مار ماهی.گربه ماهی و سگ ماهی؛ پس مردم تعجب کردند که چرا همه 
ماهی‌ها ومارها سخن گفتند به جز این چند نوع ماهی» امام علی لد به آنها فرمودند: همانا خدای 
تبارک وتعالی ماهی‌های حلال گوشت را برایم به زبان آورد و ماهی‌های حرام گوشت و نجس را به 
زیان نیاورد و در روایت ابی قبیس بن احمد بغدادی واحمد بن حسن بن زلردان فارسی کندی روایت 
شده است: امام علی ل با یک ضربه روی آب فرات زدند و به او فرمودند: ای ابا خالد! کم شو. 
راوی می‌گوید آب فرات دو ذراع کم شد» پس به اصحاب فرمودند: آیا کافی است؟ آنها عرض 
کردند: آبش زیاد است بار دوم سجاده را پهن کردند و دو رکعت نماز خواندند. سپس با نی روی 
فرات زدند و یکباره یک ذراع کم شد» سپس فرمودند: اگر بخواهم می‌توانم گل‌ها را به شما نشان 
بدهم و آتها را برای شما خشک کنم.! 


)۳۹۸( 
۶ نجف در اصل دریاچه بود 
ابن شهر آشوب می‌گوید: اهل عراق درباره شهر نجف باهم گفت و گو می‌کردند و می‌گفتند: 
نجف در اصل دریاچه‌ای به نام کثر حریر بوده است» پس امام علی ل به آن فرمودند: انجف! 
خشک شو و در همان لحظه خشک شد و به خاطر همین آن سرزمین را نجف (خشک شده) 


تامیدند. 


(۳۹۹) 
*( سخن کفتن جمجمه و خورشید با آن حضرت وبرکشتن خورشید برای ایشان؟ 
این بابویه در لعل با استناد از حنان روایت کرده است: به امام صادق اا عرض کرده: مولای 


۱ مدیند المعاحن, حص ۱۰۲ ونیز روایت‌های زیادی با استناد متواتر ذکر شده است . 








معجزات امام علی 32 / ۳۱۹ 
من! چرا امیرالمومنین على ِا نماز عصر خود را ترک کردند در حالی که ایشان دوست داشتند که 
بین آن دو نماز (ظهر و عصر) جمع کند. پس چرا آن را تغییر دادند؟ امام صادق ِا فرمودند: ایشان 
در آن روز بعد از نماز ظهر به یک جمجمه پوسیده فرمودند: ای جمجمه! تو از کجا هستی ؟ به اذن 
خدای تبارک وتعالی جواب داد: من فلان بن فلان پادشاه سرزمین آل فاران هستم» سپس به او 
فرمودند: زندگی قوم خود را برایم تعریف کن و به من بگو در آن زمان چه اتفاق‌هایی از خوبی و بدی 
افتاده است؟ آن جمجمه نیز در مورد زندگی اش و اتفاق‌های خوب و بد آن زمان گفت و امام علی 3 
مشغول گوش دادن به حرف‌های آن جمجمه بودند» در همان حال خورشید غروب کرد وبا آن 
جمجمه از انجیل حرف زدند که عرب‌ها مفهوم آن را نمی‌فهمیدند. بعد از فارغ شدن از صحبت 
کردن به خورشید فرمودند: ای خورشید! به جای خود برگرد تا نمازم را بخوانم» خورشید جواب 
داد: برنمی‌گرده؛ زیرا من غروب کرده‌ام» پس امام علی ع دعا کردند وخدای تبارک وتعالی دعایش 
را اجابت کرد سپس خداوند تبارک وتعالی هفتاد هزار فرشته را که همراه آنها هفتاد هزار زنجیر بود 
به سوی خورشید فرستاد» پس آنها نزد خورشید رفتند وآن زنجیرها را برگردن خورشید گذاشتند و 
آن را کشیدند تا وقتی که به جایش برگشت. پس امام على نماز عصر خود را خواتدند وسلام 
دادند» سپس خورشید مانند یک ستارهٌ کوچک شد وغروب کرد واین علت تأخیر نماز عصر ایشان 


بو د. 


(۳.۰( 
* برکشتن خورشید برای ایشان > 

ابن بابویه درعلل از احمد بن حسن قطان از ابوالحسن محمد بن صالح از عمر بن خالد مخزونی 

از ابن نباته از محمد بن موسی از عمارة بن مهاجر از ام جعفر از اسماء بنت عمیس که جده آن بود 
روایت کرده است: با جده خودم اسماء بنت عمیس وعمویم عبدالله بن جعفر به صهبا رفتم» سپس 
مادر بزرگم اسماء بنت عمیس برایم روایت کرد: ای پسر! روزی با رسول خدا ع در این مکان 
بودیم» آن گاه پیامبر نماز ظهر را خواندند و سپس امام علی لا را صدا زدند و ایشان را برای حاجتی 
فرستادند وامام علی عا دتبال آن حاجت رفتند. عصر شد و پیامبر ال نماز عصر را خواندند. آن گاه 
امام علی عا برگشتند وکنار رسول خدا ¥ تشستند ودر همان لحظه خدای تبارک وتعالی به 
پیامیر ل وحی کرد پس رسول خداع سر مبارکشان را روی زانوی مبارک امام علی لت گذاشتند 
و به وحی خدا گوش کردند تا وقتی که خورشید غروب کرد وهیچ اثری از آن روی زمین و کوه‌ها 
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تست 


نبوده سیس وحی تمام شد وپیامبر کا بیدار شدند وبه امام على ا فرمودند: آبا نماز عصر را 


خوانده‌ای؟ ایشان عرض کردند: : نه با رسول اللهعل! وقتی به این جا آمدم نماز نخوانده بودم آن گاه 
شما سر مبارکتان را بر زاتویم قرار دادید ومشغول گوش دادن به وحی شدید ومن خجالت کشیدم 
سر مبارکتان را حرکت دهم سپس پیامبر ل دعا کردند: «اللهم هذا عبدک على احتبس نفسه على 
نیک فرد عليه شرقهاه بارالها! این بنده تو علی است که نفس خود را به خاطر پیامبرت زندانی کرد 
پس خورشید را برای او بگردان در همان لحظه هیچ کوهی وهیچ زمینی باقی نماند مگر این که 
خورشید بر آن طلوع کرد سپس امام علی ا بلند شدند ووضو گرفتند و نماز خواندند و خورشید 


بعد از تمام شدن نماز امام على عا غروب کرد.! 


(۳.۱) 
< تبدیل شدن قرص نان به غذاهای کوناکون؟ 

در تفسیر امام حسن عسکری ا آمده است: روزی رسول خدا ا در مسجد بودند و 

جماعتی پیش ایشان نشسته بودند . رسول خدا ی فرمودند: چه کسی از شما دیشب از برادرش 
خجالت کشید. پس شیطان پیش او آمد وخواست آن را از کمک کردن به برادرش منع کند تا وقتی که 
توانست بر شیطان غلبه کند؟ امام علی طا عرض کردند: یا رسول الله! من همان شخص هستم؛ 
سپس رسول خداطٌ نرمودند: ای على 9! آن اتفاق را برای برادران ممنت تعریف کن تا 
خوشحال شوند. امام علی ل فرمودند: دیشب از فلان روستا گذشتم ودر راه مردی از انصار را 
ديدم که پوست‌های خربزه و باقی‌مانده‌های غذا را از میان زباله‌ها برمی‌داشت شت و آن را از شدذت 
گرسنگی می خورد پس من خجالت کشیدم که مرا ببیند واگر مرا می دید خجالت می‌کشید و مخفیانه 
از کنار او گذشتم وبه منزلم رفتم» در منزل دوقرص نان برای افطار و سحر گذاشته بودم» پس آن را 
نزد آن شخص بردم و به او گفتم: این دو قرص نان را بخور تا خدای تبارک وتعالی به وسیله این دو 
قرص نان گرسنگیات را برطرف کند» همانا خدای تبارک وتعالی در این دو قرص نان برکت قرار 
داده است؛ آن مرد گفت: ای ابالحسن ٤‏ ا! من می‌خواهم اینها را امتحان کنم در حالی که می دانم شما 
راست می‌گویید» پس من گوشت می‌خواهم؛ اگر خدای تبارک وتعالی آن را قبول کند این دو قرص 
نان را به گوشت شت تبدیل می‌کند. سپس امامت فرمودند: شیطان لعین در ذهنم آمد و به من گفت: یا 
ابالحسن ! چرا با این شخص این گونه رفتار می‌کنی شاید از منافقان باشد؟ به او جواب دادم: او از 


5 دد بند المعاحن ص ۳ ۰ ۷. 
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مومنان است و اهل آن است که با او چنین رفتار کنم واگر منافق هم بود من از اهل احسان هستم؛ 
همانا خدای تبارک وتعالی را به حق محمد وآل محمد اة می‌خوانم واز ایشان می خواهم که به این 
شخص. اخلاص در عمل دهد و کفر را از او دور کند» هماتا او مرا راستگو پنداشت. سپس بر شیطان 
غلبه کردم وخدا را به حق محمد وآل محمد دعا کردم تا به آن شخص اخلاص عمل دهد یکباره آن 
شخص بی‌هوش شد و با صورت روی زمین افتاده آن را بلند کردم واز او سوال کردم: تو چه کسی 
هستی؟ عرض کرد: من منافق بودم و به آنچه حضرت محمدعع وشما می فرمودید شک می‌کردم 
پس خدای تبارک وتعالی حجاب‌های آسمان را برای من برداشت و من پاداش‌هایی را که شما 
فرمودید دیدم» سپس حجاب‌های زمین را برداشت و جهنم را همان گونه که شما وعده داده بودید 
دیدم و در همان لحظه ایمان در دلم و اخلاص در وجودم قرار گرفت. سپس آن مرد آن دو قرص نان 
را برداشت و به او گفتم: یک تکه از این قرص نان را بردار وهمانا خدای تبارک وتعالی آن را به هر 
چیزی که می‌خواهی تبدیل می‌کند. پس او نان را تکه تکه کرد و آن تکه‌ها به پیه وگوشت وحلوا 
وخربزه و رطب و میوه‌های تابستانی و زمستانی تبدیل شدند تا وقتی که خدای تبارک وتعالی از آن 
دو قرص نان معجزاتی فراوان درآورد و آن مرد از کسانی شد که از آتش جهنم دور شد واز بندگان 
خاص خدای تبارک وتعالی گردید و در آن موقع ديدم که جبرئیل امین میکائیل» اسرافیل و 
عزرائیل مه به طرف شیطان رفتند درحالی که هریک از آنها همانند کوه ابی قبیس بودند» وقتی 
شیطان لعین آنها را دید گفت: پروردگارا! مگر تا روز قيامت به من مهلت ندادی؟ پس شتیدم خدای 
تبارک وتعالی فرمودند: بله به تو مهلت داده‌ام که جانت را نگیرم و تو را اذیت نکنم» سپس رسول 
خدا به فرمودند: ای ابالحسن! همان طور که تو با ابلیس لعین دشمنی کردی و بر آن پیروز شدی» 
همانا خدای تبارک وتعالی شیطان را از تو ودوستانت دور می‌کند و خداوند در آخرت به عدد 
دانه‌های خردلی که صدقه دادی شهری در بهشت به تو می‌دهد که آن شهر بزرگ‌تر از زمین 
وآسمان وبه عدد آن» کوهی از تقره و کوهی از مروارید وکوهی از زمزد و کوهی از یاقوت و کوهی از 
تور پروردگارت و همچنین کوهی از زبرجد وکوهی از مشک وکوهی از عنبر و غیره به تو خواهد داد 
و همانا تعداد فضائل تو در بهشت. زیادتر از فطرات باران وسبزیجات ومیوه‌ها و موها و حیوانات 
است. همانا خدای تبارک وتعالی خير را به وسیلهٌ تو تمام می‌کند وگناهان دوستانت را محو می‌کند و 


به وسیلهٌ تو مؤمن و کافر و مخلص ومنافق وفرزندان خوب و بد را از هم تمییز می‌دهد. ‏ 


.۱۰۴ مدينة المعاجزء ص ۱۰۳ و‎ .١ 
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(F-۲) 
رفتن در چاه عمیق وسبک شدن سنک4‎ < 

در تفسیر امام حسن عسکری لا آمده است: روزی رسول خداع ا فرمودند: چه کسی از شما 

دیشب نفس خود را فدای مرد موّمنی کرده است؟ امام علی 3 برخاستند وفرمودند: با رسول 
الله عة من همان شخص هستم که نفسم را فدای نفس ثابت بن قیس انصاری کردم سپس رسول 
خدا ی به ایشان فرمودند: ای علی لفل! اتفاقی را که دیشب برای تو افتاده است برای برادران 
مومنت تعریف کن بدون این که اسم‌های آن منافقان را بگویی» همانا خدای تبارک وتعالی تو را از 
آنها محافظت می‌کند تا آنها توبه کنند. سپس امام علی ع فرمودند: دیشب وقتی از قبیله بنی فلان در 
حومه شهر مدینه می‌گذشتم ثابت را دیدم که نزدیک چاه عمیقی ایستاده و می‌خواهد از آن آب 
بیرون بیاورد وچند نفر از منافقان را دیدم که نمی‌گذاشتند او آب پر کند و او را هل می‌دادند تا داخل 
چاه بیفتد؛ ولی ثابت مقاومت می‌کرد تا داخل چاه نیفتد ؛ یکباره مردی او را هل داد و ابت داخل 
چاه افتاد . پس من به سوی آنها رفتم وبا آنها مشاجره کردم از مشاجره کردن با آنها دست کشیدم 
وترسیدم که ثابت از بین بروده پس آهسته آهسته وارد چاه شدم وخواستم ثابت را نجات دهم یکباره 
خودم را دیدم که جلوتر از آن به ته چاه رسیده‌ام پیامبر ٤ة‏ به ایشان فرمودند: چطور ممکن است 
که تو جلوتر از آن نباشی در حالی که همه خلق از اولین وآخرین در عقل تو جا افتاده بود ورسول 
خداعٍْ نزد خدا برای تو دعا کرده که تو جلوتر از همه باشی» سپس فرمودند: حال تو وثابت در چاه 
چگونه بود؟ ایشان فرمودند: به ته چاه رسیدم و در آن جا ایستادم پس ثابت پایین امد و روی 
دست‌هایم قرار گرفت؛ زیرا دست‌هایم را برای گرفتن ثابت باز کرده بودم از ترس این که با سر به ته 
چاه بیفتد» پس به بالای چاه نگاه کردم وآن مرد منافق و دوستانش را ديدم در حالی که می‌گفتند ما 
می خواستیم یک نفر را بکشیم؛ اما دو نفر شدند» پس سنگی آوردند که وزن آن صد من بود و آن را 
پرتاب کردند ومن از ترس این که آن سنگ بر سر ابت بخورد سر ثابت را زیر بغلم گذاشتم و روی 
سر او خم شدم؛ یکباره آن سنگ آمد و به سرم خورد؛ اما وزن آن سنگ مانند پری بود که باد آن را به 
این طرف وآن طرف می برد» سپس سنگ دیگری آوردند که وزن آن سیصد من بود آن را نیز داخل 
چاه انداختند وباردیگر خم شدم وآن سنگ به سرم خورد و آن مانند آب سردی بود که در روزهای 
گرم بر سرم می ریختم» سپس سنگ دیگری آوردند که وزنش پانصد من بود ونمی‌توانستند آن را بلند 
کنند وبه خاطر همین آن را می‌غلطاندند و آن را داخل چاه انداختند وآن نیز روی سرم افتاد و آن 


مانند لباسی بود که از تن خارج می‌کردم یا آن را می‌پوشیدم» سپس شنیدم آنها باخود می‌گفتند: اگر 
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پس پٽ سے ‡‡?‡?7? _______ِ 
علی بن ابیطالب طب وثابت صد هزار روح داشتند تاکنون هیچ یک از آنها باقی نمانده است» سپس از 
چاه دور شدند» همانا خدای تبارک وتعالی شر آنها را از ما دفع کرد پس به اذ ن خدای تبارک وتعالی 
ته چاه وسرچاه مساوی شدند وما ازآن چاه خارج شدیی سپس رسول خدا ا فرمودند: ای 
ابالحسن ! هماناخدای عزوجل پاداش‌هایی را برای تو واجب کرده که هیچ کس نمی‌تواند آن را 
بشمارد به جز ایشان. در روز فیامت منادی ندا می‌زند: دوستان علی بن ابیطالب ع کجایند؟ آن گاه 
خود به بهشت ببریدکه کمترین آتها شفاعت می‌دهد و هزار هزار نفر را با خود به بهشت می‌برده 
سپس ندا می‌رسد: بقیة دوستان علی کجایند؟ آن گاه فومی بلند می‌شوند وبه بهشت می روند وبه 
آنها گفته می‌شود: آنچه را که دوست دارید از خدا بخواهید خدا به شما عطا می‌کند. آنها نیز آنچه را 
که دوست دارند انتخاب می‌کنند و خدای تبارک و تعالی به آنها می‌دهد و به ازای هر درجه هزار 
نفس خود ظلم کرده بودند وهر چه نفسشان می‌خواست به آن نمی‌دادند» سپس گفته می شود: 
دشمنان علی بن ابیطالب ع کجایند؟ یکباره فرشتگان آنها را می آورند که تعداد آنها خیلی زیاد 
است» سپس ندا می آید: هر هزار تفر از دشمنان علی عا را فدای یکی از دوستان علی طلا کنید تا 
وارد بهشت شود» سپس رسول خداعاة فرمودند: همانا خدای تبارک وتعالی تمام دوستانت را 
نجات می دهد ووارد بهشت می‌کند ودشمنانت را نیز فدای آنها می‌کند» سپس فرمودند: این فضیلت 
بزرگی است که دوست علی عا دوست خدا و رسول خدا است ودشمن على لا دشمن 


خداورسولش است ۱ 


(۳۰۳) 
# شناختن زبان کبوتر > 
سید رضی در مناقب مفاخر با استناد از عمار یاسر روایت کرده است: روزی با امام علی عا در 
مسجد کوفه نشسته بودم وهیچ کس غير از ما در آن جا نبود یکباره شنیدم امام علی تلا فرمودند: 
باورش کن باورش کن! من با تعجب به راست و چپ و پشت سرم نگاه کردم کسی را ندید تعجب 
کردم ایشان به من فرمودند: گویا می خواهی بپرسی با چه کسی حرف می‌زنم؟! عرض کردم: بله پدر 





۱ مد بنه المعاجن ص ۵ ۰ ۱. 
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ومادرم فدایت! امام على 2 فرمودند: بالای سرت را نگاه کن» من نیز بالای سرم را نگاه کردم ودیدم 
دو کبوتر با هم حرف می زننده ایشان به من فرمودند: ای عمار! می‌دانی چه می‌گویند؟ عرض کردم: 
نه ای امیرالم متین فا ! امام علی لا فرمودند: کبوتر ماده به کبوتر نر می‌گوید: یکی دیگر را به جای 
من انتخاب کردی واز من جدا شدی» کبوتر نر قسم می‌خورد ومی‌گوید: به خدا قسم این کار را 
نکرده‌ای کبوتر ماده به او گفت: باورت نمی‌کنم کبوتر نر گفت : قسم به آن کسی که در این قبله است 
دیگری را اتتخاب نکرده‌ام کبوتر ماده خواست به او بگوید: دروغ می‌گویی؛ اما من به او گفتم: 
باورش کن» باورش کن! عمار می‌گوید: عرض کردم: یا امیرالممنین ا! هیچ کسی را تمی شناسم که 
با پرندگان حرف بزند به جز حضرت سلیمان بن داوودلّك امام علی ع به من فرمودند: ای عمار! 
همانا سلیمان بن داو ودا به حق ما اهل بیت عب از خدا خواست تا علم شناخت زبان پرندگان را 
به ایشان بدهد ونیز از امام صادق یه ا روایت شده که فرمودند: ما زین پرندگان را مافند سیسات بن 


داوود الا می‌شناسیم و همچنین با زبان تمام حیوانات زمین و دریا آشنا هستیم.! 


)۳.۴( 
< دانستن تعداد فرشتکان و زبان آنہا» 

این شهر آشوب با استناد از سعد بن ظریف از امام صادق ع روایت کرده است: روزی مردم 
ترد رسول خدا ع رفتند وبه ایشان به خاطر ولادت امام حسین لا تبریک گفتند. یکباره مردی از 
میان جمعیت بلند شد وعرض کرد: یا رسول الله2! پدر ومادرم فدایت. همانا امروز چیز عجیبی از 
علی لا ديدم ایشان فرمودند : آن چیز عجیب چیست؟ عرض کرد: خواستیم برای تبریک گفتن نزد 
شما بياييی ولی ایشان ما را معطل کردند وبه ما فرمودند: صد و بیست وچهار هزار فرشته پیش شما 
آمدند واز شمردن فرشتگان تعجب کردیم» پیامبر اة تبشم کردند و به امام علی ا فرمودند: ای 
علی ! از کجا دانستی که صدو بیست وچهار هزار فرشته پیش من آمده‌اند؟ ایشان عرض کردند: یا 
رسول الله ع! همانا صدو بیست وچهار هزار لغت شنیدم ودانستم که صدو بیست وچهار هزار 

فرشته نزد شما آمده‌اند.؟ 


۱ دد بند المعاجز. حس ۰۵ ۱. ۲ مد بنه المعاجز ص ۱۰۵ 
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(۳۰۵) 
۶ تفسیر زنک کلیسا؟ه 

ابن شهر آشوب وغیره از حارث اعور روایت کرده‌اند: روزی زنگ کلیسا به صدا درآمد وامام 

على عا فرمودند: «سبحان الله حقا حقا ان لمولی صمداً یبقی حقا حقا صدقا صدقا ان الدنیا قد 
غرتنا واشتفلتنا واستهونا واستخوتنا يا بن الدنیا جماً جماً يا بن الدنیا مهلاً مهللا يا بن الدنیا دقا دقا وزتاً 
وزناً تفنی الدنیا قرناً قرتاً ما من یوم یمضی عنا الا بهوی مارکنا قد طیعنا دار اتبقی واستوطنا تفنی تفنی 
الدنیا اهل الدنیا قرتاً قرتاً تلاموتی تلموتی تلا دفناً تلا دفنا كلا فیها موتی نقللا نقارا دفنا يا بن الدنیا 
مهلاً مهلاً زن مایاتی وزنا وزنا بولا جهلی ما ان کانت عندی الدنیا الا سبحنا خیراً خیراً شرا شرا سیا 
سیاً حسناً حستاً ماذا من الکم ام ذا هذا البن ترجو نجو نخشی نردی عجل قبل الموت الوزنا ما یوم 
یمضی عنا الا او هن منارکنا ان المولی قدا نذرنا انا تحشر غرلا بهما» سپس صدای زنگ قطع شد آن 
گاه یک نفر از اتصار آن را شنید واسلام آورد وگفت در کتاب ما آمده است: یک تفر می آید که صدای 
زنگ کلیسا را تفسیر می‌کند و نیز ابن بابویه در امالی با استناد متصل به حارث اعور ونیز سید رضی 
در مناقب مفاخر با استناد متصل به سعد بن ظریف از اصبغ از امیرالممنین ی روایت کرده است که 
ابن الکوا ومتغضعه و زید بن صوعان ونزال بن سمره و اصبغ بن نباته وجابر بن شرحیل می‌گویند: 
این تفسیر را نوشتیم و به یک پاپ از سرزمین‌های فارس نشان دادیم که صدو بيست سال داشت. 
وقتی آن تفسیر را دیدگفت: به خدا قسم در کلمات وحروف آن هیچ اشتباهی نکرده است وهمانا در 
انجیل معروف است و همانا در اتجیل اسم حضرت محمد و علی لا آمده است. از او سوال 
کردند: ای نصرانی اسم على 4 در انجیل چیست؟ او گفت: اليا و تفسیر آن رب الانجیل بر حکیم 
است. سپس از او سوال کردند: اسم حضرت محمد تا در انجیل چیست؟ گفت: الااحد الا حاما 
طیا که تفسیرش این است: «حضرت مسیح می‌گوید من می‌روم و پیامبری می‌آید که نامش احمد 
است. پس به آن ایمان بیاورید همانا خداوند متعال دربارهُ ایشان می‌فرماید: محمد بنده من است و 
حق وباطل را از هم جدا می‌کند و به راه راست هدایت می‌کنده سپس آن نصرانی گفت: مرا نزد آن 
مرد ببرید که صدای زنگ کلیسا را تفسیر کرده است. ما نیز او را نزد امام علی 1 بردیم» وقتی ایشان 
را دید عرض کرد: این همان کسی هست که اوصافش در انجیل آمده است ومن شهادت می‌دهم که 
ایشان وصیح و پسر عموی پیامبر ية است. امام علی فا فرمودند: ای نصرانی! آمده‌ای ایمان 
بیاوری؟ عرض کرد: بله آمده‌ام ایمان بیاورم وایمانم را استوارتر کنم» آن گاه امام على لابه او 
فرمودند: اگر می‌خواهی‌ایمان بیاوری باید صلیب و لباس‌های نصرانی خود را از تن درآوری و 
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شهاد تین را بگویی» نصرانی نیز صلیب را از گردنش بیرون آورد و لباس خود را نیز که متعلق به 
راهبان نصرانی بود از تن درآورد وشهادتین را برزبان جاری كرد: «اشهد ان لا اله الا الله وحده لا 
شریک له واشهد ان محمداً عبده ورسوله» و در همان لحظه از دنیا رفت وامام علی لا درباره او 
چنین فرمودند: همانا در اسلام با هدایت زندگی کرد ودر آخرت تا ابد در بهشت زندگی خواهد کرد 


ونیز شیخ برسی این حدیث را با استناد از عمار یاسر روایت کرده است۱ 


)۳۰۶( 
۶ امام مبین 4 

ابن بابویه با استناد از امام محمد باقع روایت کرده است: وقتی این آیه نازل شد «وکل شی 

ءاحصیاه فی اماماً مبین» همه چیز را در وجود امام مبین قرار دادیم چند نفر برخاستند وعرض 
کردند: یا رسول الله امام مبین همان تورات است؟ ایشان فرمودند: نه» سپس عرض کردند: 
شاید انجیل است؟ پیامب رة فرمودند: نه» بار سوم گفتند: اگر تورات وانجیل نیست پس حتماً قر آن 
است؟ فرمودند: ته! در همان لحظه امام على عا وارد مسجد شدند وسلام کردند وپیامبر کا 
برخاستند وفرمودند: این على همان امام مبین است که خدای تبارک وتعالی تمام علم‌های جهان 
را در وجودش فرار داده است ونیز محمد بن عباس با استناد از صالح بن سهل روایت کرده است: 
شنیدم امام صادق ی این آیه را می خواندند: «وکل شی احصیناه فی اماماً مبین» از ایشان سوال کردم: 
امام مبین کیست؟ ایشان فرمودند: امیرالممنین علی بن ابیطالب تلا است ونیز شیخ برسی با استناد 
از ابن عباس روایت کرده است: وقتی این آیه نازل شد: «وکل شیء احصیناه فی اماماً مبین» ۲ دو مرد 
بلند شدند وبه رسول خدا E‏ عرض کردند: آیا امام مبین همان تورات است؟ ایشان فرمودند: نها 
بار دوم گفتند: انجیل است؟ ایشان فرمودند: نه. بار سوم عرض کردند: قرآن است؟ دوباره ایشان 
فرمودند: نه» در همان حال امام على وارد مسجد شدند ورسول خدا ًة برخاستند و فرمودند: 
این همان امام مبین است که خدای تبارک وتعالی علم جهان را در وجود ایشان قرار داده است و 
کسی که ايشان را در حیاتش وبعد از حیاتش دوست بدارد مسرور خواهد شد و نیز شیخ در کتاب 
مصابیح اتوار با استناد از مفضل روایت کرده است: روزی وارد منزل امام صادق 9 شدم وسلام 
کردم ایشان جواب سلامم را دادند وسپس فرمودند: ای مفضل! آیا حضرت محمد و علی لا 
وفاطمه زهراعلا و حسن لت و حسين ا را به حق معرفتشان شناخته‌ای؟ عرض کردم: ای سرورم! 


1. دل ند الجعاحز. ص ۱۰۵. . سوره مبارکه یس آیه ۱ 
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حق معرفتشان چیست؟ ايشان فرمودند: ای مفضل! همانا ایشان بالاتر از خلایق آفریده شده‌اند و اگر 
کسی مقام ایشان را به حق معرفتشان بداند با مادر فردوس اعلی خواهد بود» عرض کردم: سرورم! 
بهتر توضیح دهید. فرمودند: ای مفضل! آیا می‌داتی ایشان به آنچه خدای تبارک وتعالی آفریده عالم 
هستند و همانا ایشان کلمه تقوی و خازن آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها و شن‌ها و غیره است. همانا ایشان 
می‌داند که چند ستاره و چند فرشته در آسمان‌ها است. او وزن کوه‌ها؛ آب دریاهاء چشمه‌ها و هر 
برگی که از درخت می‌افتد را می‌داند. آن گاه این آیه را تلاوت کردند: «ولاحبه فی ظلمات الارض 
ولارطب ولایایس الا فی کتاب مبین» ' هیچ حبّه‌ای در تاریکی زمین و هیچ نمی وهیچ خشکی نیست 
مگر این که آن را در کتاب مبین قرار داده‌ايم وآن علم در ایشان است» مفضل می‌گوید: عرض کردم 
ای سرورم! ایشان را شناختم و به ایشان ایمان آوردم پیامبر اه فرمودند: بله ای مفضل, بله ای 
مکرم» بله ای خوب. بله ای مدیر! خوب شدی وبهشت برای تو و مومنان است ونیز علی بن ابراهیم 
در تفسیرش از ابی حمزه از امام محمد باقرلْلا روایت کرده است: ایشان به من فرموده‌اند که 
خدای‌تبارک وتعالی در قرآن آورده‌اند: «ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نور»" ای 
محمد! تو کتاب قران وایمان را نمی شناختی ولی ما آن را در نور قرار داده‌ایم سپس فرمودند: نور 
همان امیرالمومنین 9 است» سپس فرمودند: «بهدی به من یشاء من عباده» " هر کسی را که دوست 
داری با آن نور هدایت می‌کتی؛ یعنی به وسیلهٌ امام علی ااا هدایت می‌کنی ونیز پیامبر کا فرمودند: 
«وانک لتهدی الى صراط المستقیم» " پس به وسیلهٌ آن تور به راه راست هدایت می‌کنی؛ یعنی آنها به 
ولایت امام علی ِا رهبری می‌شوند» پس امام علی عا همان صراط المستقيم و مالک اسمان‌ها و 
زمین است و خدای تبارک وتعالی ایشان را خازن آنها کرده است و نیز محمدبن یعقوب کلیتی با 
استناد از ابی ربیع شامی روایت کرده است: از امام صادق له در مورد این سخن خداوند سؤال 
کردم: «ما تسقط من ورقه الا بعلمها ولاحبه فی ظلمات الارض ولارطب ولایابس الافی کتاب مبین»* 
هیچ برگی از درخت نمی‌افتد مگر این که آن را می‌داند و هیچ دانه‌ای در تاریکی زمین وهیچ رطبی 
وهیچ خشکی نیست مگر این که آن را در کتاب مبین ثبت کرده‌ایم» ایشان فرمودند: برگ (سقط) 
وحبه (فرزند) وظلمات الارض (ارحام) و رطب (چیزی که انسان با آن زنده می‌شود) یابس (ماتغیظ 
) همه آنها در امام مبین است و نیز عیاشی در تفسیرش با استناد از حسین بن خالد روایت کرده 


۰ سوره مبارکة انعام آیه ۵٩‏ ۲ سوره مبارکه شوری, آیه ۵۲. 
۳ سوره مبارکه انعام آیه ۸۸. ۴ سوره مبارکه شوری» آیه ۵۲. 
۵ سورء مبارکة انعام آیه ۵٩‏ 
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است: از امام على مت در مورد این سخن خداوند تبارک وتعالی سوال کردم: «ما تسقط من ورقه الا 
یعلمها ولا حبه فى ظلمات الارض ولارطب ولا یایسی الا فى کتاب مبين» ' ایشان فرمودند: ورقه 
فرزندی است که قبل از کامل شدن از شکم مادر سقط می‌شود عرض کردم: حبه چیست؟ ایشان 
فرمودند: فرزندی است که کامل شده وقبل از وقت زایمان سقط می‌شود. عرض کردم: رطب 
چیست؟ فرمودند: فرزندی که قبل از این که خلقتش کامل شود از رحم منتقل شود. سپس عرض 


کردم: بابس چیست؟ فرمودند: فرزند کامل» پس عرض کردم: کتاب مبین؟ فرمودند: یعنی امام مبین. " 


)۳۰۷( 
# شمردن مورچه‌ها وشناختن نر وماده آنهاگه 
شیخ در کتاب مصباح الاتوار با استناد از ابوذر غفاری روایت کرده است: روزی با امام علی 1 
راه می‌رفتیم تا این که به سرزمینی پر از مورچه رسیدیم» من تعجب کردم و گفتم: «الله اکبر جل من 
حسبها» خدا بزرگ تر و پاک و منزه است که آن را بشهارد امام علی عا به من فرمودند: ای اباذر! این 
حرف را نزن بلکه بگو: پاک و منزه است کسی که آن را آفرید» سپس فرمودند: قسم به آن خدایی که 
تو را آفرید من به اذن خدای تبارک و تعالی تعداد آنها رامی‌داتم و نر و ماده آنها را نیز می‌شتاسم." 


)۳-۸( 
< شمردن مورجهها) 

شیخ برسی با استناد از عمار اسر روایت کرده است: در یکی از جنگ‌های امام علی فا با 
ایشان بودم روزی از سرزمینی عبور کردیم که مورچه‌ها مانند سیل خروشان در آن جا بودند. عرض 
کردم: یا امیرالمومنین ! اینها را می‌بینی؟ فرمودند: بله اینها را می‌بینم» عرض کردم: آیا کسی از 
خلق خدا هست که تعداد اینها را بداند؟! فرمودند: بله ای عمار! من مردی را می‌شناسم که تعداد 
اینها و تعداد نرو ماده اینها را می‌داند» عرض کردم: ای سرورم! آن مرد کیست؟ فرمودند: ای عمار 
باسر! آیا در سوره بس نخوانده‌ای: «وکل شیء احصیناه فی امام مبین» " همه چیز را در امام مبین قرار 

دادیم عرض کردم: بله» اما تمی‌دانم امام مبین کیست؟ فرمودند: من همان امام مبین هستیم ٩‏ 


۳ منود رد دسا رکد انعام. اید ه. ۲ مد بنه المعاجزء ص ۰۵ ۱ و ۶ ۳ 
۳ دید بند المعأاجز ص ۶ ۴. سورد یس آبه ۲ ۱. 
ل دا ند أ متا ج ۱۰۲ 


س 
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)۳۰۹( 
۶ همانا امام علی ا داناتر از حضرت موسی تا وحضرت خضراٍ است 

سید ولی بن نعمت الله حسینی رضوی حایری در كتاب «المعمول» در فضیلت امام على عا بر 

پیامبران پیشین می‌گوید: در اربعین از حماد بن خالد از اسحاق ارزق عبدالملک بن سلیمان در کتاب 
ذخیره حواری عیسی 1 در پوستی با قلم سریان به نقل از تورات نوشته شده است: وقتی حضرت 
موسی ع با حضرت خضرلیاً در مورد قصه کشتی وکشتن آن جوان وخراب کردن آن دیوار 
مشاجره کردند حضرت موسی ع به سوی قومش برگشتند. حضرت هارون عة از ایشان درباره 
عجایبی که دیده بود سوال کردند. حضرت موسی لفْفرمودند: وقتی من و خضر دیا در ساحل دریا 
راه می‌رفتیم پرنده‌ای نزدیک ما افتادویک قطره از آب را با منقارش برداشت وآن را به طرف مشرق 
پرتاب کرد سپس قطره دوم را برداشت و آن را به طرف مغرب پرتاب کرد» سپس قطره سومی را 
برداشت وآن را به طرف آسمان پرتاب کرد سپس قطرهٌ چهارم را برداشت وآن را به طرف زمین 
انداخت» سپس قطرهٌ پنجم را برداشت وآن را روی دریا ریخت. ما متحیّر ماندیم که این پرنده چه 
چیزی می‌خواهد به ما بگوید. در همین حال بودیم که یکباره صیادی را دیدیم» او به ما گفت: شما را 
می‌بینم که به کار این پرنده فکر می‌کنید. به او گفتیم: بله درباره کار او فکر می‌کنيم پس صیاد به ما 
گفت: من مرد صیادی هستم و دانستم این پرنده به شما چه می‌گوید در حالی که شما دو پیامبر ع 
خدای تبارک وتعالی نمی‌دانید چه می‌گوید؟ به او گفتیم: نمی دانیم به جز آنچه خدای تبارک وتعالی 
به ما یاد داده است. پس صیاد گفت: به شما می‌گوید: در آخر زمان پیامبری می آید که به مشرق و 
مغرب و آسمان‌ها و زمین عالم است و علم شما نزد او مانند قطره‌ای است که در منقار من است و 
بعد از آن پسر عمو و جانشین او علی بن ابیطالب عا آن را به ارث می‌برد؛ پس در همان حال 
مشاجره‌ای که با هم داشتیم تمام شد و هر کدام از ما هر علمی که داشت برای او باقی ماند و در 
بعضی از روایات آمده است که قطرهٌ پنجم را برداشت و آن را روی دریا اتداخت و پرواز کرد وما 
درباره کار آن پرنده متحیر وساکت ماندیم که این پرنده چه چیزی می‌خواهد به ما بفهماند پس به 
خاطر همین خدای تبارک وتعالی فرشته‌ای به صورت آدمی‌برای ما فرستاد» او به ما گفت: چرا شما 
مبهوت و ساکت هستید؟ جواب دادیم: از کار این پرنده مبهوت مانده‌ایم» او گفت: آیا می‌دانید چه 
چیزی به شما گفته است؟ به او گفتیم: خدا عالم‌تر است او به ما گفت: آن پرنده به شما گفت: قسم به 


حق کسی که مشرق ومفرب را آفرید وآسمان را بالا وزمین را مسطح کرد همانا در آخر زمان خدای 








۰ / معجزات امام علی 2 








نزد ایشان مانند قطره‌ای از این دریا است. 


)۳1۰( 
۶ آکاه بودن از سخنان عايشه که 

محمد بن حسن صفار از احمد بن محمد وحسن بن علی ین تعماتی از علی بن نعمانی از محمد 

بن سنان روایت کرده‌اند: روزی عايشه گفت: چه کسی می‌تواند پیش من بیاید تا او را نزد دشمنم 
بفرستم پس مردی نزد عایشه رفت. عايشه به او گفت: با آن شخص (امام علی 3 دشمنی داری؟ او 
گفت: آن قدر با او دشمن هستم که دوست دارم خودش و اصحابش را در یک جا جمع کنم وبا 
شمشیرم سر آنها را از تن جداکنم واز خون‌هایشان رودی از خون جاری کنم» عايشه به او گفت: تو 
خیلی فرد لایقی هستی. تو را نزد دشمنم می‌فرستم تا نامه‌ام را به او برسانی اگر او را در حال نشسته 
وایستاده دیدی آن را به او بده واگر او را سوار اسب رسول خداعِ دیدی که کماتش را در دست 
گرفته و زره‌پوشیده است و اصحابش را مانند پرندگان تیز پرواز دیدی که پشت سرش راه می روند 
نامه‌ام را به او نده و اگر به تو آب یا غذایی تعارف کرد از آب وغذایش نخور؛ زیرا در آب وغذایش 
سحر است. آن شخص می‌گوید: من سوار اسبم شدم و نزد ایشان رفتم و نامه عايشه را به ايشان 
تقدیم کردم پس ایشان آن نامه را از من گرفتند و آن را باز کردند وخواندند» سپس به من فرمودند: 
ای مرد! اگر از آب وغذایمان بخوری جواب نامه‌ات را خواهم داد گفتم: هرگز از آب وغذایتان 
نمی خورم» سپس ایشان بین اصحایش رفتند و به من فرمودند: پشت سرم بيا و به آنچه از تو سوّال 
می‌کنم جواب بده» سپس فرمودند: ای مرد! تو را به خدا قسم می‌دهم آیا عایشه نگفته است که 
مردی نزدم بیاورید که دشمنی‌اش با امام علی فلا خیلی زیاد باشد. آن گاه تو را نزد عايشه آوردند. 
سپس او به تو گفت: چقدر با آن شخص (امام علی فا) دشمنی داری؟ و تو به او گفتی: آن قدر با او 
دشمنی دارم که دوست دارم خود وتمام اصحابش را در یک جا جمع کنم و با شمشیرم سرهایشان را 
از تن جداکنم واز خون‌هایشان رود خون جاری کنم؟ عرض کردم: به خدا قسم همین طور است. 
سپس فرمودند: خدا را شاهد می‌گیرم» آیا به تو نگفت که این نامه‌ام را بگیر و نزد او برو و اگر او را 
نشسته یا ایستاده دیدی نامه‌ام را به او بده واگر او را سوار بر اسب رسول خداعٌ دیدی در حالی که 
کمانش را در دست گرفته و اصحابش مانند پرندگان تیز پرواز پشت سرش هستند نامه‌ام را به او 


نله ؟ جات دادم: چرا به خدا قسم همین طور بود! سپس امام على ا فرمودند: ای مرد! خدا را 
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سس سر 
شاهد می‌گیرم آیا به تو نگفت از آب و غذایشان نخور؛ زیرا در آن سحر است؟ عرض کردم:چرا به 
خدا فسم همین طور است! سپس گفتم: یا امیرالممنین ٍ! من تزد شما آمدم در حالی که هیچ کسی 
مانند من با شما دشمنی تداشت وحالا هیچ کس مثل من شما را دوست ندارد» پس هر کاری را که 
دوست داری با من انجام بده امام علی تیه فرمودند: نامه‌ام را به او برسان وبه او بگو: تو خدا و 
رسول خداعٍ را اطاعت نکردی و با یک لشکر به جنگ ما آمدی» به آنها بگو: آبا در مورد فرمان 
خدای تبارک وتعالی و رسولش با انصاف رفتار کرده‌ای؟ راوی می‌گوید: آن شخص نامه حضرت 
على 2 را به عايشه رساند» سپس نزد امام علی عا برگشت و در جنگ صفین همراه آن حضرت ا9ا 
با معاویه جنگید ودر آن جا زخمی شد. 


)۳11( 
# امام علی3 از کفته‌های طلحه و زبیر آکاه بودندک 

محمد بن یعقوب با استناد از امام صادق ع روایت کرده است: روزی طلحه و زبیر مردی از 
قبیله عبدقیس به نام خدائل را نزد امام علی ع فرستادند و به او گفتند: که ما تو را نزد مردی 
می‌فرستیم که شغل خود و خانواده‌اش سحر است و ما به تو می‌گویيم که مواظب باش؛ زیرا او از هر 
دری که می تواند وارد می شود و به وسیل سحر و جادوی خودش شخصی که نزدش می‌رود تسخیر 
می‌کند و او را برای خودش می‌برد و یکی از راه‌هایش این است که به آن شخص غذا و نوشیدنی و 
عسل و روغن می‌خوراند» پس مواظب باش اگر آن مرد به تو تعارف کرد از آن نوشیدنی‌ها نخور؛ 
زیرا اگر بخوری دیگر مال او می‌شوی و نمی توانی حرف بزنی» وقتی نزدش رسیدی و او را دیدی» 
آیه سحر را بخوان و از کید و شر او و کید و شرّ شیطان به خدا پناه ببر و اگر نزدش نشستی نگذار 
چشم‌هایت را ببیند و به او بگو: همانا برادرانت در دین و پسرعموهایت نزدیکی تو هستند و به تو 
می‌گویند: آیا تمی‌دانی که ما مردم را رها کرده‌ایم و خانوادهٌ خودمان را ترک کرده‌ايم و نزد تو 
آمده‌ایم؟! از وقتی که پیامب رل از دنیا رفته است و ما نزد تو آمده‌ايم مردان ما را از بین بردی و ما را 
در شهرهای گوناگون متفرق کردی. 

وقتی خداثئل نزد امام على ا رفت. آنچه طلحه و زبیر به او گفته بودند انجام داد» امام علی لا 
به او فرمودند: ای برادر! بیا این جا تزدیک من بنشین. خدائل گفت: جا خیلی زیاد است و من نامه‌ای 
برای شما آورده‌ام. 

امام علی 3 به او فرمودند: اول باید غذا بخوری و آب بنوشی و سپس لباست را عوض کنی و 
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از روغن ما نیز بخوری و بعد از آن نامه خود را به من بده» سپس امام علی 39 به قنبر فرمودند: برو 
آن را تزد من بیاور. خدائل گفت: هیچ چیزی لازم ندارم به جز این که گفتم. امام علی 3 به او 
فرمودند: قسم به آن خدایی که نفست را آفرید آیا طلحه و زییر به تو نگفته اند که نزدیک من 
نشوی؟ خدائل گفت: به خدا قسم درست است! 

ای مرد! مگر طلحه و زبیر چیزی را به تو نگفتند تا وقتی نزد من آمدی آن را زمزمه کنی؟ آن 
مرد گفت: به خدا قسم آموختند! 

امام علی لا فرمودند: آیا آن چیز که زمزمه می‌کنی آیه سحر نیست؟ مرد گفت: به خدا قسم 
بله! 

سپس امام علی لا به او فرمودند: آن را بخوان؛ آن مرد شروع کرد به خواندن آنها و هفتاد بار 
آن را تکرار کرد. 

امام علی طا فرمودند: آیا دلت مطمئن شد؟ عرض کرد: به آن خدایی که مرا آفرید دلم مطمثن 
شده است. 

امام علی طا به او فرمودند: آنچه را که به توگفته اند به من بگی 

آن مرد آنچه را از طلحه و زبیر شنیده بود برای امام عل یط بازگو کرد. 

پس امام على طا به او فرمودند: حرف زدن شما کافی است و حجّت بر شما است؛ زیرا خدای 
تبارک و تعالی قوم ظالمین را هدایت نمی‌کند و شما ادعا کردید که برادرانم در دین و پسر عموهایم 
در نسب هستید و امّا من آن را در نسب انکار نمی‌کنم و همانا نسب جدا شده است به جز این که 
خدای تبارک و تعالی آن را با هم وصل کرده است و امّا سخن شما که می‌گویید برادرانم در دین 
هستید اگر راست می‌گویبد پس چرا از کتاب خدای تبارک و تعالی (قرآن) جدا شده‌اید و از فرمانش 
سربیچی می‌کنید. چرا از وقتی که رسول خدا دار فانی را وداع و به دار بقا سفر کرده‌اند این کار را 
کرده‌اید و اگر به حق از آنها جدا شده‌اید من با شما هستم؛ ولی شما به باطل از آنها جدا شده‌اید و 
شرک ورزیدید و من هرگز برای خداوند یکتا و بالا مرتبه‌ام شریک قرار نمی‌دهم و هرگز از ایشان به 
خاطر کاری که انجام داده‌اید جدا نمی‌شوم و اما قول شما که من شجاع‌ترین مردم عرب هستم و با 
شما جنگ کردم؛ زیرا شما در جایی هستید که می خواهید به وسیله زبان‌ها و اسب‌های خود بر جان 
و پیکر اسلام ضربه وارد کنید و مرا جادوگری بزرگ در قوم خود خوانده‌اید» من هرگز جادوگر و 
ساحر نیستم و همه کارهایی را که انجام می‌دهم به اذن خدای تبارک و تعالی است. سپس فرمودند: 
بارالها! زبیر را به هلاکت برسان و خونش را جاری کن و به طلحه مذلّت و گمراهی بده و در آخرت 
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نیز آنها را در آتش جهنم قرار بده» سپس فرمودند: آمین یا رب العالمین و به خدائل فرمودند که این 
را نیز به او بگو. 

سپس آن مرد نزد طلحه و زبیر رفت و پیام امام عل یع را به آنها رساند و از آن دو جدا شد و 
نزد امام علی 3 برگشت و از اصحاب آن حضرت شد و در جنگ جمل به درجه رفیع شهادت نائل 
شد ` 

)1( 
#علم داشتن به کار طلحه و زبیر4 

شیخ رواندی با استناد از عیسی بن عبدالله هاشمی از جذش روایت کرده است: وقتی امام 
علی م1 بعد از سه خلیفه» ولایت مسلمانان را بر عهده گرفتند به ابامیثم و عمار بن یاسر و عبدالله بن 
رافع امر فرمودند: مردم را جمع کنید و به بیت المال بروید و هر چیزی که در آن بود بین مردم تقسیم 
کنید. پس آنها رفتند و اموال را جمع و بین مردم تقسیم کردند. 

راوی می‌گوید: سپس امام على عا بیل و داس خود را برداشتند و به طرف باغ خود رفتند و در 
زمین خود مشغول به کار شدند. 

آنها اموال را بین مردم تقسیم کردند که سهم هر یک از آنها سه دینار بود تا وقتی که 
شعادد ی ا علی عا نزد زبیر و طلحه رسیدند. آنها وقتی خواستند آن سه دینار را به آنها 

هند» طلحه و زیر گفتند: آیا شما به خواست خود این کار را مي‌کنید يا به دستور دوست خود 

8 بن ابیطالب 3 )؟ فرستاده‌های امام علی ِا گفتند: کار ما نیست؛ بلکه ایشان به ما امر 
فرموده‌اند و ما بدون امر ایشان هیچ کاری‌انجام نمی دهیم. 

آنها گفتند: ما را از این معاف کنید؟ فرستاده‌های امام علی 3 گفتند: همه بايد سهم داشته 
باشند و اگر دوست دارید امام علی ِا را ببینید به باغ ایشان بروید. ایشان در آن جا کار می‌کنند. 

پس طلحه و زبیر نزد امام علی 1 رفتند. وقتی نزد امام علی ع رسید ند ایشان با یک نفر که او 
را اجیر کرده بود زیر نور خورشید نشسته بودند به ایشان سلام کردند و گفتند: همانا خورشید گرم 
است. بلند شوید تا زیر سایه برویم» ايشان نیز تنها بلند شدند و زیر سایه رفتند. 

پس به ایشان عرض کردند: همانا ما با پیامبر عة نزدیکی داریم» ما سابقه درخشانی در جهاد 
نزد رسول خداعٍِ داریم و همانا شما به ما به اندازهُ مردم عادی سهم داده‌ای در حالی که دیگران 


۱ مد بنه المعاجز ص ۱۰۷ و ۰.۱۰۸ 
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این کار را نمی‌کردند و به ما زیادتر از سایر مردم می‌دادند. 

امام علی لا به آتها فرمود: چه کسی نزد شما با فضیلت‌تر است؟ آنها گفتند: فلانی» امام 
على ّا به آنها فرمودند: این کتاب خدا است و بین شما حکم می‌کند» پس مال خود را بردارید 
هماتا من به مساوات بین شما تقسیم کرده‌ام شما به سابقه خودتان افتخار می‌کنید و می‌گویید که ما 
سابقه خوبی داريی آیا سابقه شما یا نزدیکی شما به پیامبر عة زیادتر از من است؟ گفتند: نه! 

امام على لا فرمود: آیا جهاد در راه اسلام شما زیادتر از من است؟ گفتند: نه, امام علی عا به 
آنها فرمودند: به خدا قسم همانا سهم من به‌اندازه شما است و این کارگر نیز که آن را اجیر کرده‌ام 
سهمش به‌اندازه من است. سپس گفتند: آیا اجازه می‌دهید که ما به عمره برویم؟ 

امام علی لا به آنها فرمودند: همانا شما نمی‌خواهید به عمره بروید و من به کاری که 
می خواهید انجام بدهید آگاه هستم؛ پس هر کجا دوست دارید بروید. 

راوی می‌گوید: وقتی آنها از نزد امام علی عا رفتند» امام علی ع فرمودند: هر کس عملی‌انجام 


دهد چه آن عمل خوب باشد و چه بد. جزایش را می‌بیند.! 


(F1۳) 
4 علم داشتن ایشان به کشته شدن خوارج‎ 

محمد بن یعقوب با استناد از راوع بن سلمه روایت کرده است: در جنگ نهروان نزد امام 
علی لب بودم ايشان نشسته بودند» در همان حال مرد سواره‌ای آمد و گفت: سلام بر تو ای على 32! 
امام علی ع به او فرمودند: بر تو سلام باد و شیر مادرت بر تو حلال نباشد! حضرت علی ع دوباره 
فرمودند: چرا وقتی به من سلام کردی به من نگفتی سلام بر تو ای امیرالمژمنین؟ 

آن مرد گفت: به یک دلیل و آن را برای شما خواهم گفت. وقتی آتها تو را از حکومت عزل 
کردند من تو را مشرک خواندم و از تو جدا شدم و نمی‌دانستم به کجا بروم و اکنون نزد شما آمده‌ام و 
نمی دانم حق با شما است يا خیر. امام علی 1 به او فرمودند: معجزه‌ای به تو نشان خواهم داد تا به 

راوی می‌گوید: پس در همان حال که بودیم سواره‌ای آمد و عرض کرد: سلام بر تو یا 
امیرالمو‌منین ! شارت باد بر شما همانا همه خوارج کشته شده‌اند. 


امام علی ِا به آن مرد فرمودند: آیا قبل از رسیدن به نهر یا بعد از عبور کردن از تهر؟ 


۱ ما ین ماج ص ۱۰۱و نیز سید رضی در خصائل با استناد از امام محمد باقرلا با کمی تفاوت روایت کرده است. 
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ح-____________ِ 
آن مرد گفت: بعد از عبور کردن از نهن امام علی لا به او فرمودند: به آن خدایی که که نسیم را 
آفرید و داته را شکافت و سیاهی آن را رویاند» تو دروغ می‌گویی؛ در همان حال بودیم که سوارة 
دیگری آمد و گفت: : سلام بر تو ای امیرالممنین 3! بشارت باد بر شما همانا بر دشمن پیروز شدیم 
و آنها را به درک واصل کردیم. 

امام علی 2 به او فرمودند: قبل از رسیدن به نهر یا بعد از عبور کردن از نهر؟ آن شخص گفت: 

بعد از عبور کردن از نهر. امام علی 1 به او فرمودند: به خدا قسم دروغ می‌گویی. 
سپس در همان حال که بودیم دو سواره آمدند و به ایشان سلام کردند و عرض کردند: همانا ما 
کردن از نهر. حضرت علی 3 به آنها فرمودند: به خدا قسم راست می‌گویید. پس آن مرد از اسب 
پایین آمد و بر پای امام علی عا افتاد و شروع کرد به بوسیدن پای مبارک ایشان و عرض کرد: همانا 


معحزه برای تو است.! 


)1¥( 
۶ خبر دادن از مردی که پستان دارد) 

سید رضی با استناد از جندب بن عبدالله جبلی روایت کرده است: در جنگ نهروان من به شک 
افتادم؛ زرا خوارج روزها روزه می‌گرفتند و شب‌ها راز و نیاز می‌کردند» پس من در همان حال متحیّر 
ماندم یکباره امام على 2 آمدتد و کنارم نشستند» در همان حال مرد سواره‌ای آمد و عرض کرد: با 
امیرالمژمنین ! چرا نشسته‌اید در حالی که دشمتان از رود عبور کرده‌اند؟ 

امام علی ی به او فرمودند: آیا تو با چشمانت دیدی که آنها از رود عبور کردند؟ 

آن مرد عرض کرد: بله! 

امام على 3 ترعرد: به خدا فسم از رود عبور تکرده‌اند و هرگز از آن عبور تخواهند رده 
راوی می‌گوید: با خود گفتم: «الله اکبر»» آن مرد می‌گوید من با < چشمم آنها را دیده‌ام و على لا 
می‌فرماید به خدا قسم دروغ می‌گویی اگر آنها از رود عبور کرده باشند من با علی لد جنگی خواهم 
کرد که تا به حال هیچ کس با ایشان این چنین جنگ نکرده باشد و اگر عبور نکرده باشند در راه خدا با 
خوارج جنگی خواهم کرد که هیچ کس این چنین جنگ نکرده باشد» پس در همان حال مردی آمد که 





۱ مدينة المعاجز ص ۱۰۸. 
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پپپ ت 





شلافی در دست داشت وگفت: یا امیرالمؤمنین! همانا همه قوم از رود عبور کردند و این یکی از 
شلاقهای آنها است. 

امام على عا فرمودند: : خدا و پیغمبرش راست گفتند و تو دروغ می‌گویی» پس امام علی لو به 
اصحاب فرمان دادند که بر اسب‌هایشان سوار شوند و برای حرکت به نهروان آماده شوند. 

راوی می‌گوید: من در کنار امام علی طا بودم در حالی که شمشیرم را در دست داشتم» وفتی به 
تهروان رسیدیم ديدم همه خوارج پشت رود بودند و از آن عبور نکرده بودند» پس در همان حال 
امیرالمومنین علی اا به من رو کردند و دست مبارکشان را بر سینه‌ام گذاشتند و فرمودند: ای 
جندب! شک کردی» حالا چه می‌بینی؟ 

عرض کردم: یا امیرالممنین! از شک و از کار خدا و رسولش و کار امیرالممنین طا به خدا پناه 
می‌برم. 

سیس به من فرمودند: ای جندب! هیچ علمی‌ندارم مگر این که از علم خدا و رسولش دارم. 

در رواأیتی آمده است: جندب به خوارج حمله‌ور شد و عده زیادی را به درک واصل کرد و 
سپس با دوازده زخم که خوارج به او زده بودند به درجه رفیع شهادت نائل شد. 

در روایت دیگر آمده است: وقتی اهل نهروان به درک واصل شدند امام على به اصحاب 
خود دستور دادند: بروید مردی را پیدا کنید که دستی کوتاه و پستانی مانند پستان زن دارد. همانا او 
پرچمدار آنها است و در روز قیامت آنها را به سوی آتش رهنمایی خواهد کرد. 

بس آنها به دستور امام علی ا دتبال آن شخص رفتند و هر چقدر گشتند او را پیدا نکردند و 
نزد امام علی لا برگشتند و عرض کردند: یا امیرالمؤمنین اء آن شخص را پیدا نکردیم 

امام على عا فرمودند: به خدا قسم دروغ نگفته‌ام و هرگز دروغ نخواهم گفت؛ زیرا علمم از 
علم پروردگارم است. . پس دوباره دنبال آن مرد رفتند یکباره سی کشته را دیدند. امام علی 32 به 2 
فرمودند: آنها را یکی یکی بردارید و کنار بگذارید. پس همچنان یکی یکی آنها را بلند می‌کردیم تا 
وقتی که به شخص مذکور با همان مشخصات رسیدیم» پس آن را بیرون آوردیم» سپس امام علی ا 
بای مبارکش را روی پستان آن مرد که مانند پستان زن بود گذاشتند» سپس دست کوتاه او را گرفتند و 
کشیدند و همانند دست سالمش شد. 

سپس رو کردند به مردی که شک کرده بود و فرمودند: این معجزه برای تو است» سپس 
فرمودند: امّا نیمه دوم آن که در طرف دست سالم او است پستان ندارد؛ پیراهنش را پاره کنید و 
ببینید آنها نیز پیراهنش را پاره کردند و دیدند که پستانی در آن سمت نیست. 


سپس امام علی ی به آن مردی که شک کرده بود فرمودند: این هم معجزه دیگری برای تو 
است. 

مولف کتاب می‌گوید: داستان جندب بن عبدالله ازدی در کتاب‌های زیادی آمده است؛ از قبیل 
ابن شهر آشوب و شیخ طبرسی در اعلام و نیز این حدیث مکرّر در کتاب‌های خاضّه و عامّه ذکر 
شده است و به خاطر اختصار آنها را ذکر تکرده‌ام.! 


(۳۱۵) 
#علم داشتن به کشته شدن خوارج به جز ده نفر که 
ابن شهر آشوب با استناد از ابن بطه در ابانه و ابن داود در سنن با استناد از ابی ملحز روایت 
کرده‌اند: روزی که امام علی عا خواستند با خوارج جنگ کنند خطاب به اصحاب خویش فرموند: به 
خدا قسم هیچ کس از شما کشته نمی‌شود مگر ده نفر و هیچ کس از آنها نجات نمی‌یابد به جز ده نفر. 
و نیز این حدیث از طریق اهل سنن از موفق با استناد از عبید سلماتی با کمی تفاوت روایت شده 


م۲ 
است. 


)۳1۶( 
#علم داشتن به مردن یک جاسوس 4 

سید رضی در مناقب مفاخر با استناد از عباده انصاری له حدیث دهقان ستاره شناس را ذکر 
کرده است. او شخصی بود که امام علی عا را از رفتن به جنگ منع کرد؛ ولی امام علی تیه با او 
مخالفت کرد و به جنگ رفت و پیروز شد. 

و نیز امام علی لا علمی‌از ستاره شناسی را به آن ستاره شناس آموختند و به او فرمودند: ای 
دهقان! همانا تو به اقتران ستاره‌ها و مشتری و زحل و آنچه از تو مخفی شده است حکم کردی» اگر 
شعاع مریخ در جو کم شود وجرمش به جرم یک چهارم ماه متصل شود به این معنی است که یک 
میلیون نفر به دنیا خواهند آمد و نیز به همان تعداد از انسان‌ها می‌میرند و بعد به مردی که به آن قيس 
بن سعد گفته می‌شد. اشاره کردنده او برای لشکر معاویه جاسوسی می‌کرد آن مرد فکر کرد امام 
علی ٍلا به اصحابش می‌گوید آن را ببرید؛ ولی یکباره آن جاسوس جلوی چشمان دهقان مُرد و 
دهقان خیلی تعجب کرد. 





۱ مدينة المعاجز. ص ۰۱۰۹-۱۰۸ ۲. مدینه المعاجز. ص ۰۱۰٩‏ 
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و نیز این شهر آشوب با استناد از سعید بن جبیر همان حدیث دهقان ستاره شناس را روایت 
کرد تا وقتی که گفت: در روایتی آمده است: امام علی ع به ستاره شناس فرمودند: فکر می‌کنم به 
اختلاف مشتری و زحل حکم کردی و همانا من آن را به تو نشان خواهم داد در شفق و در شعاع 
مریخ در سحر و جرمش به جرم ماه متصل شد» سپس فرمود: و این یعنی دیشب هفتاد هزار نفر به 
دتیا آمدند و هفتاد هزار تفر نیز خواهند مرد و یکی از آنها این شخص است و به سعد بن حاثری 
اشاره کردند. او از جاسوسان معاویه بود آن گاه آن شخص فکر کرد که امام علی طلا می خواهد او را 
بگیرد پس او ترسید و در همان جا مٌرد» هنگامی که ستاره شناس این صحنه را دید بر زمین افتاد و 


سجده کرد ! 


(۳۹۷( 
۶ خالد بن عرفطه نمی‌میرد) 
شیخ مفید در اختصاص با استناد از ابوحمزه ثمالی از سوید بن نخله روایت کرده است: روزی 
نزد امام على 2 بودم» یکباره در همان حال مردی وارد شد و گفت: يا امیرالمومنین9! من از 
سرزمین قری آمده‌ای همانا خالد بن عرفطه مرده است. 
امام على ع به او فرمودند: هرگز او نمرده است. 
راوی می‌گوید: آن مرد. سه بار نزد امام علی عا آمد و به ایشان عرض کرد که خالد بن عرفطه 
مرده است و امام علی عا هر سه بار به او فرمودند او زنده است. 
راوی می‌گوید: به امام علی ع عرض کردم: «سبحان الله» آن مرد به شما عرض می‌کند خالد 
بن عرفطه مرده است؛ اما شما به او می گویید او هرگز نمرده است؟! 
امام على لد فرمودند: قسم به آن خدایی که نفسم در دست قدرت او است او نمرده و زنده 
است تا زمانی که لشکر گمراهی و ضلالت را رهبری کند و پرچمدار آن» حبیب بن جماز خواهد بود. 
تو رابه خداقسم می‌دهم! من از شیعیان شما هستم و همانا مرا از امری آگاه کردی که به خدا قسم آن 
رأ در تفس خودم نمی بینم. 
نمی‌کند. ابو حمزه ثمالی می‌گوید: به خدا قسم خالد بن عرفطه نمرد تا وقتی که عمر بن سعد برای 


۱ دل بند المعاحن ی ۰۹ 5 
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پرچمدارش حبیب بن جماز بود».! 


)۳1۸( 
علم داشتن به مرک معاویه > 

ابن شهر آشوب از نضرین شمیل از عرف از مروان اصفر روایت کرده است: روزی یک سوار از 
شام (سوریه کنوتی) به طرف کوفه آمد. وقتی به کوفه رسید به مردم گفت: معاویه از دنیا رفته است. 
امام علی لیا نزد آن شخص آمدند و به او فرمودند: ای مرد! آیا خودت دیدی که معاویه مرد. عرض 
کرد: بله من دیدم و با این دستانم خاک روی آن ریختم. 

امام علی ی رو کردند به مردم و فرمودند: ای مردم کوفه! این مرد به شما دروغ می‌گوید. یک 
تفر از میان مردم عرض کرد: یا امیرالمومنین 1! شما از کجا می دانید که این مرد دروغ می‌گوید؟ 

امام على عا فرمودند: معاویه نمی میرد تا وقتی که این کار و آن کار را انجام بدهد. 

آتها عرض کردند: یا امیرالمومنین ! اگر می دانید که این طور و آن طور می شود چرا او را از 
بین نمی‌برید؟ 

ایشان فرمودند: فقط به یک دلیل او را از بین نمی‌برم." 


)۳۹۹( 
< کشته شدن میثم تمارک 

سید رضی در خصائص با استناد از پسر میثم تمّار روایت کرده است: شنیدم پدرم می‌گفت: 
روزی امام علی ع مرا نزد خویش خواندند من نزد ایشان رفتم» پس به من فرمودند: ای میثم! 
چطور وقتی که عبیدالله بن زیاد تو را خواست و از تو خواست که از من برائت کنی. تو در آن حال 
چکار می‌کنی ؟ 

ابن میثم می‌گوید پدرم گفت: به امام علی اعا عرض کردم: به خدا قسم اگر این طور باشد من 
صبر خواهم کرد و آن تزد خدا کم پیدا می‌شود. 

امام علی ع به من فرمود: ای میثم! اگر صبر کنی با من در بهشت خواهی بود. 

راوی می‌گوبد: پدر میثم تمار هميشه نزد بزرگ قوم خود می‌رفت و به او می‌گفت: ای فلانی! 


۱ مدينة المعاجز صف ۰۱۰۹ ۲ مدینه المعاجن ص ۰۱۱۰ 
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وقتی عبیدالله بن زیاد در مورد من از تو سوال می‌کند به او می‌گویی که او در مکه است. 

ریس قوم گفت: چیزی در مورد آن نمی‌دانم. 

میثم به او گفت: حتما باید این طور شود پس تو با من به قادسیه خواهی امد و در ان جا چند 
روزی اقامت خواهی کرد و سپس آنها نزد تو خواهند آمد و سراغ من را از تو می‌گیرند» تو به آنها 
می‌گویی که فلان جا است. آنها نیز مرا می‌گیرند و نزد عبیدالله بن زیاد می‌برند و مرا در کنار خانة 
عمربن حیث به دار می آویزند و اگر سه روز بگذرد از دهنم خونی مانند خون سياه پوستان خارج 
خواهد شد. 

میثم هميشه کنار تخلی در باغ می‌رفت و با دست به آن می‌زد و می‌گفت: همانا من بر تو به دار 
اویخته خواهم شد. 

او نزد عمر بن حیث می رفت و به او می‌گفت: من در کنار تو خواهم نشست پس حق همسایگی 
خود را حفظ کن. 

عبیدالله بن زیاد یک نفر را نزد رییس قوم میثم تمّار فرستاد و از او سراغ میم را گرفت» رییس 
قوم به او گفت: میثم تمّار در مکه است. او گفت: اگر او را نزد من نیاوری تو را خواهم کشت پس 
ربیس قوم نیز مجبور شد و به قادسیه رفت و منتظر آمدن میثم تمّار شد» پس وقتی میثم آمد او را 
گرفت و نزد عبیدالله بن زياد برد. 

عبیدالله به او گفت: ای میثم! می خواهم از ابی‌تراب برائت کنی. 

میثم به او گفت: اگر این کار را انجام ندهم چکار خواهی کرد؟ 

عبیدالله گفت: به خدا قسم تو را خواهم کشت. 

میثم به او گفت: همانا مولایم به من می‌گفت که تو مرا خواهی کشت و در کنار خانه عمروین 
حیث بر نخل به دار خواهی آوبخت و وقتی روز سوم بشود از دهنم خونی مانند خون سیاهان بیرون 
خواهد امد. 

راوی می‌گوبد: عبیدالله امر کرد که او را در کنار خانه عمرو بن حیث بر تخل به دار بياويزند 
پس آنها نیز این کار را کردند. میثم به مردم می‌گفت: ای مردم! از هفته‌هایی که پیش خواهد آمد از من 
سوال کنید به شما خواهم گفت. 

آن گاه مردم سوال می‌کردند و او جوابشان را می‌داده سپس یکی از زیردستان عبیدالله بن زیاد 
لجامی آورد و به دهن او بست و او اولین کسی بود که دهنش با لجام بسته شد و در همان جا از دتیا 
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۳۲۰( 
۶ به شبادت رسیدن امام حسین ا > 

ابن بابویه با استناد از ابن عباس روایت کرده است: هنگامی که امام علی عا به طرف صفین 
رفتتد من با ایشان بودم» وقتی به سرزمین نینوا رسیدیم امام علی ی با بلندترین صدا فرمودند: ای 
ابن عباس! آیا این سرزمین را می‌شناسی؟ عرض کردم: خیر آن را نمی‌شناسم. 

امام علی 1 فرمودند: اگر آن را مانند من بشناسی از آن دور نمی‌شوی تا وقتی که مانند من 
گریه کنی. 

راوی می‌گوید: امام علی لیا شروع کردند به گریه کردن تا وقتی که ریش مبارکشان از اشک 
خیس شد و اشک ایشان روی سینه مبارکشان جاری شد. پس من نیز همراه ایشان گریه کردم در 
حالی که ایشان می فرمودند: هیچ کاری با آل سفیان ندارم و هیچ کاری نمی‌کنم فقط با حزب شیطان و 
رهبران کفر جنگ می‌کنم» صبر کن» صبر کن» ای ابا عبدالله 12! سپس برای وضو گرفتن آب 
خواست. آن گاه ایشان وضو گرفتند و شروع کردند به نماز خواندن و سپس زیر زبان نوحه خواندند 
ویکباره بعد از تمام شدن نماز و سخنانشان یک ساعت خواییدند و بیدار شدند و فرمودند: ابن 
عباس کجا است؟ عرض کردم: بله مولای من! همین جا هستم» ایشان فرمودند: ای ابن عباس گوش 
بده! آیا می‌خواهی روبایی که در خواب دیدم برای تو تعریف کنم؟ 

عرض کردم: چشمانت به خواب رفتند» ان شاء الله رویای خوبی دیده باشید. 

امام على طا فرمودند: در خواب دیدم مردانی از آسمان پایین آمدند در حالی که در 
دست‌هایشان پرچم‌ها و میله‌های سفیدی بود» سپس دور این سرزمین را خط کشیدند. آن گاه ديدم 
این نخل‌ها با سعف‌های خودشان بر زمین می‌زدند و از زمین خون درمی آمد و آنها خود را به آن 
خون‌ها می مالیدند و گویا پسرم حسین تا در آن خون غرق شده بود و کمک می خواست و هیچ کس 
به کمکش نمی آمد و آن مردان سفید پوش که از آسمان پایین آمده بودند به او می‌گفتند: ای آل 
رسول! صبر پيشه کن» همانا شما به دست اشرار کشته می‌شوی و بهشت مشتای دیدن تو است. 
سپس به من گفتند: یا امیرالممنین! بر تو بشارت باد» همانا خدای تبارک و تعالی چشم تو را روشن 
کرده است» وقتی همه مردم در روز محشر محشور می‌شوند» آن گاه می فهمی آنچه به تو گفته‌ام عين 
حقیقت است و به آن خدایی که تفسم در دست قدرت او است. همانا محمد مصطفی ۶ به 
فرمودند: همانا من از این سرزمین برای جنگ کردن خواهم گذشت و این سرزمین نامش کربلا است 
و حسین‌ طا و هفتاد مرد از فرزندانم و فرزندان فاطمه زهراعلا در آن دفن خواهند شد و همانا این 

















سرزمین در آسمان به نام «کربلا» معروف است و همان طور به «حرمین شریفین» و «بیت المقدس» 
نیز معروف است. 

سپس فرمودند: ای ابن عباس! برو و در این سرزمین بگرد و ببین آیا مدفوع آهو پیدا می‌کنی» به 
خدا قسم دروغ نگفته‌ام و همانا ماتند رنگ زعفران» زرد رنگ شده است. 

ابن عباس می‌گوید: پس من دتبالش گشتم و آن را جمع شده دیدم آن گاه امیرالمومنین طا را 
صدا زدم و عرض کردم: آن را پیدا کردم همان طور که شما آن را وصف کرده بودید. 

امام علی عتا فرمودند: خدا و پیامبرش راست گفته‌اند. 

سپس امام علی عا آن را بوییدند و فرمودند: خودش است. خودش است. سپس فرمودند: ای 
ابن عباس! آیا می‌دانی که این مدفوع چیست؟ این همان مدفوعی است که حضرت عیسی ا آن را 
بوییده است» وقتی حضرت عیسی ملق با حواریون از این سرزمین می‌گذ شتند در همین جا چند آهو 
دیدند در حالی که گریه می‌کردند. آن گاه حضرت عیسی لو و حواریون نشستند» پس حضرت 
عیسی تیا گریه کرد و حواریون نیز گریه کردند و نمی‌دانستند برای چه گریه می‌کنند» پس به ایشان 
عرض کردند: ای روح خدا و ای کلمه خدا! چرا گریه می‌کنی؟ ايشان فرمودند: آیا می‌دانید این چه 
سرزمینی است؟ این سرزمین همان سرزمینی است که فرزند رسول خداععٍ در آن به شهادت 
می‌رسد و فرزند آزاده طاهره شبیه ماردم مریم بویی بهتر از مشک خواهد داد؛ زیرا این گل 
فرزند شهید است و گل پیامبران و فرزندان پیامبران تیز همان طور است و همانا این آهوها به من 
می‌گویند: در این جا به چرا می روند و فکر کرده‌اند که در این سرزمین در امان هستند» پس مدفوع 
آنها را بویید و گفت: مدفوع آنها برای این مکان خوب و خوش بو است. سپس گفت: بارالها! آن را تا 
ابد باقی بگذار تا وقتی که پدرش آن را ببوید تا برای او فخر و عت و شرف باشد و همانا آن باقی 
ماند تا این زمان و آن به خاطرگذشت زمان زرد رنگ شده و این زمین» زمین کربلا است. 

راوی می‌گوید: سپس امام علی عا فرمودند: ای پروردگار عیسی بن مریم ها ! به آن کسی که او 
را به شهادت می‌رساند و کسی که برای به شهادت رساندن او کمک و یاری می‌کند برکت نده. 

راوی می‌گوید: سپس امام عل یع آن قدر گریه کردند که بی‌هوش شدند و بر زمین افتادنده 
سپس به هوش آمدند. پس از آن خاک مقداری برداشتند و به من امر فرمودند که از آن خاک بردارم 
من نیز این کار را کردم سپس به من فرمودند: ای ابن عباس تْ! اگر دیدی که از آن خون جاری 
می‌شود پس آگاه باش که ابا عبدالله 1 در این سرزمین به شهادت می‌رسد و در آن دفن می‌شود. 


ابن عباس می‌گوید: به خدا قسم از ان خاک محافظت می‌کردم و آن را از خورجینم دور 
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نمی‌کردم» پس من روزی چرت می‌زدم و یکباره دیدم که از آن خون درآمد» پس خورجینم از آن 
خون پر شد و بر زمین افتاده آن گاه دانستم که امام حسین ع به شهادت رسیده است و گفتم: به خدا 
قسم حسین عي کشته شده است و به خدا قسم مولایم به من دروغ نگفته است و در روایتی دیگر 
آمده است که گفت: هیچ چیزی به من نگفت مگر این که آن چیز اتفاق افتاده به خاطر این که رسول 
خدانٍ به ایشان خبر می‌دادند و به هیچ کس غیر از ایشان خبر تمی‌دادند. 

من خیلی ناراحت شدم و از خانه بیرون رفتم و آن در فجر بود و به خدا قسم مدینه را ديدم که 
غبارآلود شده بود و هیچ چیزی در آن دیده نمی‌شدء سپس خورشید طلوع کرد و آن را دیدم. انگار 
کسوف شده بود» پس نشستم در حالی که گریه می‌کردم و می‌گفتم: به خدا قسم حسین لیا به 
شهادت رسیده است. پس یکباره صدایی از طرف بیت‌الحرام شنیدم که می‌گفت: ای آل رسول 
خداعیٌ! صبر کنید» همانا فرزند بتول کشته شده و همانا روح امین نازل شده است. سپس گریه 
کردند و من نیز گریه کردم و آن ساعت نزد من ثبت شد و آن زمان ماه محرم بود و ده روز از آن ماه 
گذشته بود» پس دانستم که تاریخ شهادتش همان تاریخی بود که از آن با خبر شده بودم. پس آنچه را 
که شنیده بودم برای دیگران بازگو کردم آنها گفتند: آنچه را که شنیدی ما نیز شنیدیم و نمی‌دانیم 
کیست؟ پس گفتم: آن شخص. حضرت خضرتیْلا بود.! 


(f1) 
#عمر بن سعد. امام حسین 2ا را به شهادت می‌رساند4‎ 

ابن بابویه با استناد از اصبغ بن تباته روایت کرده است: روزی امام علی لح پای منبر ایستادند و 
بعد از فرستادن صلوات بر محمد و آل محمد و ذکر و ثنای خدای تبارک و تعالی فرمودند: ای مردم! 
از من سوال کنید قبل از این که مرا از دست بدهید. به خدا قسم اگر از گذشته و آینده از من سوال 
کنید به شما جواب خواهم داد. 

یکباره سعد پسر ابی وقاص بلند شد و گفت: ای امیرالممنین! اگر راست می‌گویی به من بگو 
چند تار مو در سر و صورتم وجود دارد؟! 

ایشان فرمودند: به خدا قسم برادرم رسول خداعِلٍ به من خبر داده بود که تو چنین سؤالی از 
من خواهی کرد و به من فرمودند که در جواب تو بگویم: پشت هر تار موی سر و صورت تو یک 
شیطان نشسته است و در خان تو کسی است که پسرم حسین ط9إ را به شهادت می‌رساند. 


۱ مد بنه المعاجز ص ۲ 











۴ / معجزات امام علی عا 








راوی می‌گوید: فرموده‌های امام علی لیذ به وقوع پیوست؛ زیرا پسر سعد وقاص یعنی عمر بن 
سعد وقاص برای به شهادت رساندن امام حسین ‏ در کربلا لشکر کشی‌کرد و به دستور آن لعین؛ 
امام حسین لا و یاران باوفایش را به شهادت رساند و نیز سید رضی در خصائص با استناد از امام 
محمد باق رل روایت کرده است: روزی امام علی عا در مسجد خطبه اراد کردند» پس فرمودند: از 
من سوال کنید قبل از این که مرا از دست بدهید. از گذشته و آینده از من سوال کنید» به خدا قسم به 
شما خواهم گفت که چه اتفاق‌هایی افتاده و تا روز قیامت چه اتفاق‌هایی خواهد افتاد. پس در همان 
حال سعد بن وقاص بلند شد وگفت: اگر راست می‌گویی به من بگو چند تار مو در سر و صورت من 
است؟ امام علی لا به او فرمودند: به خدا قسم هیچ مویی در سرت نیست مگر این که فرشته‌ای زیر 
آن است و تو را لعن می‌کند و هیچ مویی در بدنت نیست مگر این که شیطانی‌تو را تکان می‌دهد و 
یک نفر از خانواده‌ات» پسرم حسین نف را به شهادت می‌رساند. امام محمد باقر می‌فرماید: آن 


۱ - . 


(rrr) 
آکاه بودن از مرک دیکران که‎ ۶ 

محمد بن حسن صفار با استناد از اصبغ بن نباته روایت کرده است: وقتی شخصی نزد 
امیرالمژمنین ِا می‌ایستاد. امام علی تیا به آن شخص می‌فرمودند: تو در چنین روز و ساعتی به 
چنین بیماری مبتلا می‌شوی و در چنین ماه و چنین سالی از دنیا می‌روی. 

سعد می‌گوید: این روایت را برای امام محمد باقرعیِ بازگو کردم ایشان به من فرمودند: این 
چنین است. به ایشان عرض کردم: فدایت شوم چرا شمااین کار را انجام نمی‌دهید و به ما 
نمی‌گویید ؟ 

ایشان در جوابم فرمودند: ای سعد! پدرم زین العابدین ع در این کار را بست و باز نمی‌شود تا 
قائم آل محمد(عج) ظهور کنند. " 


(rrr) 
آگاه بودن از بیماری مریض که‎ 


محمد بن حسن صفار با استناد از ابی سعید خدری از رمیله روایت کرده است: روزی به 


۱ لابند المعاحز. ص ۲ ۲ مدینه المعاجز» ص 11۲ 








معجزات امام علی ی / ۳۴۵ 








بیماری شدیدی مبتلا شدم و در روز جمعه خوب شدم با خودم گفتم: هیچ کاری بهتر از این نیست 
که بروم وضو بگیرم و پشت سر مولایم علی بن ابیطالب تا نماز بخوانم» پس به مسجد رفتم و نماز 
ظهر را خواندم پس وقتی امیرالممنین عه بالای منبر رفتند آن بیماری برگشت. سپس امام علی افا 
بعد از ايراد کردن خطبه. به خواندن نماز عصر مشغول شدند و من نیز به ایشان اقتدا کردم و نماز 
عصرم را به امامت ایشان خواندم بعد از تمام شدن نماز امام علی عا به من فرمودند: ای رمیله! تو 
را می‌بینم که مریض هستی؟! 

عرض کردم: بله ای سرورم! همانا من به چنین بیماری مبتلا شده‌ام و داستان بیمار شدن و 
خوب شدنم را برای ایشان بازگو کردم. 

ایشان به من فرمودند: ای رمیله! هیچ موّمنی بیمار نمی‌شود مگر این که ما به خاطر او بیمار 
می‌شویم و هیچ مؤمنی ناراحت نمی‌شود مگر این که ما به خاطر او ناراحت می‌شویم و هیچ موّمنی 
دعا نمی‌کند مگر این که ما بعد از دعایش «آمین» می‌گویيم. 

رمیله می‌گوید: عرض کردم: یا امیرالمومنین ۱3 آیا این فقط برای کسانی است که با شما 
هستند؟ 


امام علی ل فرمودند: هیچ مؤمنی در مشرق و مغرب زمین از ما پنهان نیست.! 


(۳۲۴) 
۶ امام على می‌دانستند که پسرش عبدالله کشته می‌شود که 

شیخ رواندی با استناد از ابن جارود از امام صادق عا روایت کرده است: روزی‌امام علی لا 
فرزندانش را نزد خویش خواندند در حالی که آنها دوازده نفر بودنده سپس امام علی عا به 
فرزندانشان فرمودند: ای فرزندان گرامیام! من می‌خواهم سنت حضرت یعقوب ی را انجام دهم 
ایشان وقتی فرزندانش دوازده نفر شدند آنها را جمع کرد و به آنها سفارش کرد که از برادرشان 
حضرت یوسف عة مراقبت کنند و هر چیزی که او گفت. گوش بدهند و به آن عمل کنند. 

ای فرزندان! من نیز به شما در مورد حسن و حسین له سفارش می‌کنم» پس سخن ایشان را 
گوش دهید و از ایشان اطاعت کنید. 

سپس رو کردند به پسر گرامی‌شان عبدالله لت که کوچک تر از محمد حنفیه لا بود و به او 


فرمودند: تو را می‌بینم که سرت در رختخوابت بریده شده و هیچ کس نمی‌داند چه کسی تو را به قتل 


.۱۱۲ مدينة المعاجز ص‎ .١ 
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رسانده است. 

در زمان مختار مختار به دتبال عبدالله رفت» وقتی سراغ او را گرفت به او گفتند: ایشان 
نیستند» پس مختار عصبانی شد و نزد مصعب بن زبیر رفت در حالی که او در بصره بود» پس وقتی 
نزد او رسید به او گفت: ای مصعب! همانا من از جنگ کردن با اهل کوفه خسته شده‌ام و دیگر 
نمی خواهم با اهل کوفه جنگ کنم. 

سپس مصعب بن زبیر به طرف کاروانسرای بصره رفت و عبدالله بن علی لت را در آن جا دید 
پس با هم رفتند و در یکی از خانه‌های بصره برای رفع خستگی خوابیدند» وقتی صبح شد مصعب 
بن زبیر دید که عبدالله بن علی عا سر از تنش جدا شده است و نمی‌داند چه کسی او را کشته 


. ۲ 
است. 


(Fra) 
٩ کشته شدن مزرع بن عبدالله‎ # 
ابن شهر آشوب می‌گوید: در روایتی آمده است که امام على کشته شدن حجر بن عدی و‎ 
رشید هجری و کمیل بن زیاد و میثم تمار و محمد بن اکثر و خالد بن مسعود و حبیب بن مظاهر و‎ 
حویرئه و عمرو بن الحمق و مزرع بن عبدالله و غیره را بااکیفیت چگونگی به شهادت رسیدن آنها و‎ 
این که چه کسی انها را به شهادت می رساند خبر دادند.‎ 
عبدالعزیز پسر صهیب از ابن عالیه روایت کرده است: مزرع بن عبدالله به من گفت: شنیدم‎ 
امیرالمومنین ی فرمودند: لشکری جنگ می‌کنند تا وقتی که به پیروزی می‌رسند و یکباره شکست‎ 
می خورند.‎ 
مزرع بن عبدالله می‌گوید: نزد ایشان رفتم و به ایشان عرض کردم: ای مولای من! این علم غيب‎ 
است. شما از کجا می‌دانید در حالی که علم غیب مخصوص خدا است؟‎ 
ایشان فرمودند: به خدا قسم آنچه گفتم اتفاق خواهد افتاد و نیز ایشان فرمودند: مردی را‎ 
می‌گیرند و دست و پایش را قطع می‌کنند و آن را به دار می آویزند.‎ 
راوی می‌گوید: به خدا قسم آنچه مولایم علی بن ابیطالب عا فرموده بودند اتفاق افتاد و مزرع‎ 


ین عبدالله به دار آوبخته شد ۲ 


۱ مختار کسم ۱ ت که خون بهای کربلا را از اهل کوفه گرفت و قیامش معروف به قیام مختار است. 
۲ مدینة المعاجز. صف ۱۱۲. ۳ مد بنه المعاجز. ص ۱۷۱ 
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(rs) 
امام على می‌دانستتد که اهل کوفه امام حسین ٤ا را به شهادت می‌رسانند4‎ ۶ 

شیخ در امالی می‌گوید: شیخ مفید با استناد از عمار دهنی روایت کرده است که ابا طفیل 
می‌گوید: روزی مسبب پسر نجمه نزد امیرالممنین لا آمد در حالی که عبدالله بن سنان را با خود 
آورده بود» عرض کرد که این به خدا و رسولش دروغ می‌گوید. 

راوی می‌گوید: به ابا طفیل گفتند: چه چیز دیگری شنیدی؟ به من گفت: ادامه حرف‌های مسبب 
را نشنیدم؛ ولی شنیدم امام علی 42 فرمودند: عصبانیت دور است دور است؛ ولی به تو می‌گویم. 
روزی فرا می‌رسد که سواره‌ای نزد شما (اهل کوفه) می آید و شمارا برای به شهادت رساندن پسرم 
امام حسین 3 جمع می‌کند قبل از این که حج و عمره‌اش را تمام کند.' 


)¥( 
امام علی با می‌دانستند که براء بن غارب امام حسین ا را یاری نمی‌دهد) 
ابن شهر آشوب از احمد پسر طبیح از یحییٰ پسر مساور عابد از اسماعیل پسر ابن زیاد روایت 
کرده است: شنیدم امام علی ع به براء می‌فرمود: ای براء! پسرم حسین تا کشته می‌ شود در حالی 
که تو زنده هستی و ایشان را یاری نمی‌کنی. 
راوی می‌گوید: وقتی امام حسینعټٍاٍ به شهادت رسیدند براء زنده بود و شنیدم که می‌گفت: به 
خدا قسم امیرالمومنین عا راست گفته است و همچنان قسم می خورد و با خود می‌گفت. " 


(۳۲۸) 
۶ دوری کردن حجرین بدری 6 

ابن شهر آشوب از سفیان بن عطیه از طاووس یمانی روایت کرده است: شنیدم امام علی لا به 
حجر بدری فرمودند: ای حجر بدری! همانا تو بالای منبر حسنا می‌روی و امر می‌کنی که مردم از من 

دور شوند و لعن و ناسزا بگویند. 
راوی می‌گوید: وقتی حجر بدری رفت. من نزد امام علی ی رفتم و عرض کردم: پناه بر خدا ای 
مولای من! آیا این طور خواهد شد؟! ایشان فرمودند: به خدا قسم آنچه به حجر بدری گفتم اتفاق 
خواهد افتاد و اگر او این کار را انجام داد تو آن را انجام نده؛ زیرا هر کس از من در دنیا دوری کند من 


۱ مدینه المعاجز. ص ۱۱۲ ۰ ۱۱۳. 51 مد بنه المعاجز ص ۱۱۳. 














در آخرت از او دوری می‌کنم و عاقبت در جهنم جاوید خواهد ماند. 

راوی می‌گوید: حجاج بن یوسف به حجر بدری دستور داد که بالای منبر برود و به مردم بگوید 
که از امام علی ا دوری کنند و ایشان را لعن و ناسزا بگویند. 

حجر بدری به دستور حجاج بن یوسف بالای منبر رفت و به جماعت حاضر دستور داد امام 


علی للا را لعن کنند و آنها نیز آن کار را کردند. خدا لعنتش کند. ! 


)۳۲۹( 
۲ عیون به عین ظلم می‌کند4 
ابن شهر آشوب روایت کرده است: روزی در زمان عنمان حذيفة بن یمانی‌به امام على ا 
عرض کرد: ای مولای من! به خدا قسم هیچ چیزی از فرمودهُ شما نفهمیدم تا وقتی که دیشب 
فهمیدم وقتی از حره می آمدید به من فرمودید: ای حذیفه! چه حالی داری وقتی عیون به عين ظلم 
کند در حالی که پیامبر له در قید حیات بودند» من آن روز تفسیر سخنتان را ندانستم تا این که 
دیشب فهمیدم آن دو نفری که حرف اول اسمشان عین است بر شما ظلم کردند. " 


(۳۳۰٩ 
معاویه نمی‌میرد تا وقتی که به صلیب آويخته شود‎ ۶ 
ابن شهر آشوب از کتاب محاضرات از راغم روایت کرده است: شنیدم امام علی ی فرمودند:‎ 
هرگز پسر هند (معاویه) نمی‌میرد تا وقتی که به صلیب آویخته شود و نیز احنف بن عیسی و ابن‎ 
شهاب زهری و اعثم و ابوحیان توحیدی و ابن فلاح و غیره گفته‌اند که آنچه امام علی 3 در مورد‎ 


معاویه فرموده بودند به وقوع پیوست." 


)۳۴1( 
کول خوردن ابوموسی اشعری > 
ابن شهر آشوب از ابن عبدالله بن ابی رافع روایت کرده است: در واقعه صفین وقتی لشکر 
معاویه از لشکر امام على 2 شکست خورد» عمر و عاص به معاویه گفت که قرآن‌ها را بر سر تیزه‌ها 


۱ #دیند المعاجز صصص ۱۱۳. ۲ مدبنه المعاجز ص ۰۱۱۳ 
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بگذارند. آن گاه معاویه به لشکرش دستور داد و آنها نیز این کار را اتجام دادند» پس وقتی لشکر امام 
على اا چنین دیدند به امام علی ی عرض کردند: ما با برادران مسلمانمان جنگ نمي‌کنيم. امام 
علی 3 به آنها فرمودند: همانا این قرآنی که بالا نیزه‌ها می‌بینید قرآن صامت است و من قرآن ناطق 
هستم؛ اما ساده لوحان لشکر امام علی 3 قبول نکردند و گفتند: خدا باید بین ما و معاویه حکم کند 
و ابوموسی اشعری را انتخاب کردند. 

پس امام علی ع به ابوموسی اشعری فرمودند: به وسیله قرآن حکم کن وگول مخور. 

راوی می‌گوید: وفتی ابوموسی رفت» من نزد امام علی عا رفتم ایشان به من فرمودند: 
ابوموسی اشعری به وسیله حیلة عمر و عاص گول می‌خورد و مرا عزل می‌کند. 

راوی می‌گوبد: به امام علی عا عرض کردم: ای مولای من! اگر می‌دانید که ابوموسی گول 
می خورد پس چرا او را فرستادید؟! به ایشان فرمودند: ای پسرم! اگر خدای تبارک و تعالن همه 
علمش را به خلقش می داد هیچ احتیاجی برای فرستادن پیامبران نبود.! 


(rrr) 
علم داشتن به جماعتی که کافر می‌شوندکه‎ 
ابن شهر آشوب از مسند عشره از احمد بن حنبل روایت کرده است: روزی با امام علی ل از‎ 
کوفه می‌گذشتیم و وقتی که دو یا سه شب راه رفته بودیم افراد زیادی از ما جدا شدند. پس نزد امام‎ 
علی یه رفتم و قضیه را برای ایشان بازگو کردم ایشان فرمودند: نترسید همانا آنها مسلمان می روند‎ 
. ولی کافر برمی‌گردند‎ 
راوی می‌گوید: همان طور که امام علی عا فرموده بودنده شد.۲‎ 


(rrr) 
#علم داشتن به بنا شدن شهر بغدادک‎ 
ابن شهر آشوب از ابو الجوائز کاتب از علی بن عثمان از مظفر واسطی از حسن بن ذکوان که‎ 
عمرش سیصدو بیست و پنج سال بود روایت کرده است: روزی از روزها امام علی عة را در خواب‎ 
دیدم» پس نزد ایشان رفتم و اسلام آوردم» آن گاه ایشان اسم مرا حسن گذاشتند و احادیث زیادی از‎ 


۱ مدینه المعاجز ص ۱۱۳. ۲ مدیته المعاجز. ص ۱۱۳. 
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دعا کن تا از دنیا بروم» ایشان فرمودند: همانا تو زنده می‌مانی تا وقتی که شهری به دست یکی از 
نوادگان پسرعمویم عباس بنا می‌شود و آن شهر را «بغداد» تام می‌گذارند وقتی به آن جا رسیدی در 
سرزمینی به نام «مدائن» از دنیا خواهی رفت. 

راوی می‌گوید: وقتی حسن بن ذکوان به بغداد رسید در مدائن درگذشت و آن را در آن جا دفن 
کر دند. 

و نیز مسعدة بن یسم از امام صادق تا روایت کرده است: روزی امام علی 39 از سرزمین بغداد 
(قبل از این که ساخته بشود) گذشتند و به اصحابش چگونگی‌ساخته شدن بغداد و اوصاف آن را 
ذکر کردند» سپس با شلاقش به زمین زدند و فرمودند: در همین جا بغداد ساخته می شود. 

امام صادق لا می فرماید: بعد از مدتی شهر بغداد ساخته شد و هنوز اثر شلاق امام علی ا 
روی زمین مانده بود پس در آن جا مسجدی بنا کردند و آن را به نام « مسجد سوط» مسجد «شلاق» 


(rrr) 
ل( چبرنیل امین املا می‌کردند و امام علی اا می‌نوشتند)‎ 

شیخ مفید در اختصاص از علی بن اسماعیل بن عیسی از صفوان بن یحیی از رقاعة بن موسی از 
امام صادق افا روایت کرده است: روزی رسول خداعٍ صحیفه‌ای را برای امام على ا 
می خواندند و امام علی لا آنچه از زبان رسول خدا ا می‌شنیدند می‌نوشتند» وقتی به اواسط 
صحیفه رسیدند رسول خدا ع خسته شدند و سر مبارک خود را روی پای امام على ا گذاشتند و 
خوابیدند؛ ولی‌امام علی اا همچنان می‌نوشتند. پس آن صحیفه را تا آخرش نوشتند» سپس رسول 
خدا ًة از خواب بیدار شدند و به امام علی تیا فرمودند: ای علی لف#! چه کسی برایت املا کرد و 
تو صحیفه را توشتی؟ 

عرض کردند یا رسول الله ! شما املا می‌کردید و من می‌نوشتم. 

آن گاه پیامبر مد به امام علی فلا فرمودند: ای علی3! من برای تو املا نکردم؛ بلکه جبرئیل 
امین اا برای تو املا می‌کرد و تو آن را می‌نوشتی. 

و نیز محمد بن حسین بن ابی خطاب و احمد و عبدالله پسران محمد بن عیسی از حسن بن 


محبوب از حنان بن سدیر روایت کرده‌اتد که شنیدیم امام صادق اا فر مودند: روزی رسول خدا 2 


۱ دد ننه المعاجز ص ۱۳۳ 
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امام على اد را احضار کردند و از او یک دفتر خواستند امام علی 9لا نزد ایشان رفتند و دفتر را با 
خود آوردندء پس رسول خداة برای امام علی لت باطنش را و جبرئیل امین لت ظاهرش را املا 
می‌کردند و امام علی ا درآن دفتر می‌نوشتند تا وقتی که تمام شد» پس رسول خداعٌ به امام 
علی ی فرمودند؛ چه کسی برای تو املاکرد؟ عرض کردند: یا رسول الله ة! همانا شما برای من 
املا کردید. 

رسول خداعَة به ایشان فرمودند: ای علی لثْ3! من باطنش را برای تو املاکردم و جبرئیل 
امین ل ظاهرش را. 

امام صادق ی می‌فرمایند: آن چیزی که پیامبر اة و جبرئیل الا املا کردند و امام على 2 


نو شتند قرآن | ست ۱ 


(rra) 
#ذلیل شدن اشعث بن قيس‎ 

شیخ راوندی روایت کرده است: روزی اشعث بن قیس به منزل امام علی عا آمد» در زد و قتب 
غلام امام علی عة بیرون آمد و اجازه نداد که او وارد خانه شود؛ ولی اشعث با او دعوا کرد آن گاه 
امام علی ع بیرون آمدند و به اشعث فرمودند: ای اشعث! هیچ چیزی میان من و تو نیست تا در 
مورد آن دعوا کنیم؛ ولی به خدا قسم وقتی غلام ثقیف بیاید ذلیل خواهی شد. 

اشعت گفت: غلام ثقیف کیست؟ ایشان فرمودند: جواتی است که چون بیاید هیچ خانه‌ای از 
عرب باقی نمی‌ماند مگر این که آن خانه خوار و ذلیل خواهد شد و او به مقام می‌رسد. 

اشعث گفت: چند سال حکومت می‌کند؟ امام علی عا به او فرمودند: بیست سال حکومت 
خواهد کرد. 

شیخ راوندی می‌گوید: حجاج بن یوسف در سال هفتاد و پنج هجری حکومت کرد و در سال 
نود و پنج هجری به درک واصل شد.؟ 


(rs) 
کسانی که با روباه بیعت کردند)‎ < 
شیخ مفید در اختصاص با استناد از اصبغ بن نباته روایت کرده است: امیرالمومنین علی بن‎ 


.۱۱۴ مدينة المعاجز» ص ۱۱۳. ۲ مدينة المعاجز» ص‎ .١ 





دس تتسد 
ابیطالب د به ما دستور دادند که از کوفه به مدائن لشکرکشی کنیم. پس ما در روز یکشنبه حرکت 
کردیم و عمرو بن حریث و هفت نفر دیگر از دستور امام علی عا سرپیچی کردند و با ما نیامدند. 

پس آنها به مکانی از شهر حیره به نام خورنق رفتند و با خود گفتند که در این جا خواهیم ماند و 
روز چهارشنبه حرکت می‌کنيم و به امام علی لد ملحق خواهیم شد. 

راوی می‌گوید: در حالی که تاهار می خوردند روباهی از کنار آنها گذشت. پس ان را صید کردند 
و نزد خویش آوردند. 

عمر و بن حریث گفت: این امیرالمومنین است» پس با او بیعت کنید آن گاه هم آنها با روباه 
بیعت کردند و هشتمین تفر آنها عمرو بن حریث بود. 

بس آنها در شب چهارشنبه به سوی مدائن حرکت کردند و در روز جمعه به مدائن رسیدند؛ در 
حالی که امام علی ا در آن جا خطبه ایراد می‌کردند. وقتی امام علی 3 آتها را دیدند فرمودند: ای 
مردم! همانا رسول خداعَ هزار حدیث به من یاد داد که در هر حدیث هزار در است و برای هر در 
کلیدی است و همانا من شنیدم خدای تبارک و تعالی فرمود: «یوم ندعو کل اناس بامامهم» روزی که 
مردم را با نام امامشان می‌خوانيم و من به خدا قسم می‌خورم که در روز قیامت هشت نفر بانام 
امامشان خوانده می‌شوند در حالی که امامشان روباه است و اگر دوست داشته باشم نام آنها را 
می‌گویم و آنها را رسوا می‌کنم. 


راوی می‌گوید: دیدم عمرو بن حریث از ترس بر زمین افتاد و بی‌هوش شد.! 


(۳۳۷) 
شخصی که به دروغ می‌کفت من دوست شما هستم ٩‏ 

محمد بن یعقوب کلینی از محمد بن یحیی از احمد بن محمد از ابن محبوب از صالح بن سهل 
از امام صادق 4 روایت کرده است: روزی مردی نزد ایشان مشرّف شد. پس سلام کرد و عرض 
کرد: به خدا فسم من شما را دوست دارم و شما را یاری می‌کنم. 

امام علی عا به او فرمودند: دروغ می‌گویی. 

عرض کرد: به خدا قسم من شما را دوست دارم و شما را یاری می‌کنم. 

امام علی ا به او فرمودند: دروغ‌می‌گویی؛ همانا خدای تبارک و تعالی ارواح را هزار سال قبل از 
بدن‌ها افرید و ارواح دوستان ومحبان ما راپرما عرضه کرد پس تو را با ارواحی که بر ما عرضه شد دام 

راوی می‌گوید: آن مرد ساکت شد و هرگز نزد امام علی عة بازنگشت." 


۵ ۰ | د ند‎ ١ 
.۱۱۴ ل يلد امعاجز ص ۱۴( ۲ مدينة المعاجز» ص‎ 








معجزات امام علی ی / ۳۵۳ 


(FFA) 
شخصی که به دروغ می‌کفت شما را دوست دارم)‎ # 

محمد بن حسن صفار با استناد از امام صادق عا روایت کرده است: روزی مردی نزد امام 
علی ع آمد و به ایشان عرض کرد: يا امیرالممنین 3! به خدا قسم من شما را دوست دارم. 

امام علی لح به او فرمودند: دروغ می‌گویی» مرا دوست تداری. 

آن مرد گفت: سبحان الله! عجیب است گویا شما به آنچه در نفس من است» علم دارید. 

امام صادق ا می‌فرمایند: در همان حال امام علی ا غضب کردند» سپس دستان مبارک 
خویش را به طرف آسمان بالا بردند و فرمودند: همانا پروردگار تبارک و تعالی ارواح را هزار سال 
قبل از بدن‌ها آفرید و ارواح محبّان و دوستان ما را بر ما عرضه کرد» پس تو کجا بودی که من تو را در 
جمع ارواح محبان و دوستان خود ندیدم؟' 


)۳۳۹( 
امام علی ا و انمه اطیار +2 شیعیان را می‌شناختند4 

محمد بن حسن صفار با استناد از بکیر بن اعین روایت کرده است: شنیدم امام محمد باقر ا 
می فرمودند: همانا خدای تبارک و تعالی از شیعیان ما و ذریهٌ آتها بعد از اقرار کردن آنها به ربویټّت 
خدای تبارک و تعالی و نوت محمد مصطفی عة در مورد ولایت ما نیز از آنها عهد گرفته است و 
همانا خدای تبارک و تعالی مت پیامب رة را به ایشان عرضه کرد در حالی که گل بودند و آتها را از 
گل آدم فِا آفرید و همانا ارواح شیعیان ما را هزار سال قبل از آفریدن بدن‌ها آفرید. پس ارواح آنها را 
بر ما عرضه کرد و پیامبر عة و امام علی طا آنھا را شناختند و ما با چگونگی حرف زدن آنها آنها را 
می شناسیم. 

و نیز با استناد آمده است که ایشان فرمودند: همانا خدای تبارک و تعالی از شیعیان ما هنگامی 
که در صلب آدم ِا بودند عهد و پیمان گرفتند و ما دوست خود را می‌شناسیم؛ هر چند که او خلاف 
آن را نشان دهد و دشمن خود را نیز می‌شناسیم هر چند که دوستی خود را برای ما اهل بیت هل 
ظاهر کند.؟ 





۱ مد بنه المعاجز. ص ۰۱۱۴ ۲ مد ینه المعاجز: ص ۱۱۴. 


۴ / معجزات امام على طا 





)۳۴۰( 
« شناختن دوست و دشمن 6 

شیخ مفید در اختصاص با استناد از اصبغ بن تباته روایت کرده است: روزی امام علی عا بالای 
منبر رفتند و بعد از سپاس و ثنای خدای تبارک و تعالی‌فرمودند: ای مردم! همانا خدای تبارک و 
تعالی شیعیان ما را هزار سال قبل از آفریدن آدم ل آفرید و همانا تا روز قیامت هیچ کس از آنها زیاد 
یا کم تمی‌شود و هماتا وقتی به انها نگاه می‌کنم آتها را می شناسم» سپس فرمودند: روزی چشمم درد 
می‌کرد؛ پیامبر ا آب دهان خویش را به چشمم مالیدند و فرمودند: بارالها! گرمی و سردی را از 
علی ِا دور کن و به او چشم بصیرت بده تا دوست و دشمن خود را بشناسد» سپس فرمودند: به 
خدا قسم هرگز به هیچ گرمی‌و سردی و مرضی مبتلا نشده‌ام و همانا من دوست و دشمن خود را 
می‌شناسم. آن گاه مردی از میان جمعیت بلند شد و سلام کرد و عرض کرد: ای امیرالمومنین !ا به 
خدا قسم همانا کامل شدن دین در ولایت تو است و همانا من شما را در سرّ و خفا (باطن) دوست 
دارم همان طور که در ظاهر شما را دوست دارم. 

امام علی ع به او فرمودند: دروغ می‌گویی؛ به خدا قسم اسمت را در بین اسم‌ها و صورتت را 
در بین صورت‌هایی که بر ما عرضه کردند ندیده‌ام و هماناگل تو غیر از گل شیعیان ما است. 

پس خدای تبارک و تعالی آن مرد را رسوا کرد» سپس مردی بلند شد و عرض کرد: با 
امیرالممنین! همانا من شمارا در سر و خفا دوست دارم همان طور که شما را در ظاهر دوست دارم. 

امام علی عا به او فرمودند: راست می‌گوبی همانا گل وجود تو از گل شیعیان ما است و همانا 
ارواح تو از ارواح مومنین است. پس آماده باش که فقیر خواهی شد به آن خدایی که تفس من در 
دست قدرت او فرار دارد شنیدم رسول خدا ا فرمودند: هماتا فقر به دوستانمان می آید همانند 
سیلی که از ارتفاع‌های زیاد به زمین می‌رسد.۱ 


)۳۴1( 
۶ شناختن دوست و دشمن) 
شیخ مفید در اختصاص با استناد از اصبغ بن نباته روایت کرده است: روزی با امام علی للا 
بودم مردی نزد ایشان آمد و سلام کرد» سپس عرض کرد: یا امیرالمؤمنین لْ3! به خدا قسم من شما 
را در خفا و ظاهر دوست دارم راوی می‌گوید: یک تی در دست امام علی لیا بود؛ پس امام علی ا9ا 


5 دد بنذ المعاجز. صں ۴ 











معجزات امام عل یلا / ۳۵۵ 








آن تی را بالای سر آن مرد به گردش درآوردند. سپس فرمودند: همانا رسول خداعٌ هزار حدیث 
به من آموختند که برای هر حدیث هزار در است و همانا ارواح مومنان با هم آشنا می‌شوند و بعضی 
از ارواح با انها متفاوت است. 

سپس فرمودند: به حق خدای تبارک و تعالی تو دروع می‌گویی؛ زیرا صورت تو را بین 
صورت‌های مومنان و همچنین اسم تو را در بین اسم‌های دوستانم ندیدم. 

راوی می‌گوید: در همان حال مرد دیگری وارد شد. سلام کرد و سپس عرض کرد: یا 
امیرالمومنین *12! همانا شما را در خفا و ظاهر دوست دارم. 

امام علی طا آن نی را بالای سر آن مرد به گردش درآوردند و سپس به او فرمودند: به خدا قسم 
تو دوست ما هستی» پس مواظب باش که فقیر نشوی» همانا شنیدم رسول خداعٍ به من فرمودند: 
ای علی بن ابیطالب*4! فقر به دوستان ما سریع‌تر از سیل در سرازیری است.۱ 


(۳۴۲( 
۶ شناختن دوست و دشمن > 

شیخ مفید در اختصاص با استناد از سعد بن ظریف خفاف از امام محمد باقر تلا روایت کرده 
است: روزی در حالی که امام علی عا در مسجد تشسته بودند و اصحابشان دور ایشان حلقه زده 
بودند مردی از شیعیان ایشان آمد و عرض کرد: همانا خدای تبارک و تعالی می‌داند که من شما را در 
خفا و ظاهر دوست دارم امام علی یه به او فرمودند: راست می‌گویی؛ ولی به فقر خواهی رسید. به 
خاطر این که فقر به طرف ما از سیلی که از کوه پایین می آید سرازیرتر است. سپس آن مرد از 
خوشحالی گریه کرد به خاطر این که امام علی تا به او فرموده بودند راست می‌گوید. 

در همان جا مردی از خوارج به دوستش گفت: به خدا قسم امروز اولین باری است که ديدم 
یک نفر تزد امام علی ع آمد و عرض کرد من دوست شما هستم و ایشان آن را باور کردند و به او 
فرمودند که راست می‌گویی. 

آن مرد به دوستش گفت: آیا می دانی که من ایشان را دوست دارم یا خیر؟ او گفت: نمی‌دانم. 
پس او نیز بلند شد و به امام علی 3 گفت: من شما را در خفا و ظاهر دوست دارم امام على عا به او 
خیره شدند» سپس به او فرمودند: به خدا قسم دروغ می‌گویی تو اصلاً مرا دوست تداری. 

سپس آن مرد گریه کرد امام علی عا به او فرمودند: خدا آگاه است که مرا دوست نداری و این 


۱ مد بنه المعاحن ص ۱۵ 


۶ / معجزات امام على ا 














گونه با من برخورد می‌کنی و گریه می‌کنی. 

آن مرد به امام علی ا عرض کرد: دست خود را دراز کنید تا با شما بیعت کنم. 

امام علی ِا به او فرمودند: برای چه چیزی با من بیعت می‌کنی؟ 

آن گاه امام علی لا دست مبارکشان را دراز کردند و فرمودند: ای مردا همانا تو را می‌بینم که در 
عراق کشته می‌شوی در حالتی که خانواده و قومت تو را نخواهند شناخت. 

امام محمد باقر ڭا می‌فرماید: مدّتی نگذشت و آن مرد به طرف نهروان رفت» پس لشکر امام 
علی لا با آنها جنگ کرد و آنها را به درک واصل کرد و او نیز به درک واصل شد و همان طور که امام 


علی 12 فرموده بودند وقتی خانواده و فومش نزد او آمدند او را نشناختند.! 


۳۳۳ 
< شناختن دانه‌هایی که رسول خداعتٌ به امام علی ا دادند؟ 
محمد بن حسن صفار با استناد از امام صادق طا روایت کرده است: روزی از روزها چیزی به 
رسول خدا چ داده شد در حالی که در آن» دانه بود» پس رسول خدامِ آن چیز را به امام علی ا 
دادند و به ایشان فرمودند: این چیست؟ امام علی عة نیز یک به یک به پیامبر عة می‌گفتند. پس 
رسول دا فرمودند: همانا جبرئیل امین طا به من خبر داده است که خدای تبارک و تعالی هم 
علم‌هارا به تو آموخته است همان طور که خدای تبارک و تعالی همه اسم‌ها را به حضرت آدم ا 


۱ با ۲ 
موحت. 


(FFF) 
4 شناختن دوست و دشمن‎ ۶ 

شیخ در امالی با استناد از اصبغ بن تباته روایت کرده است: روزی نزد امام علی ا نشسته 
بودم» مردی نزد ایشان آمد. سلام کرد و عرض کرد: یا امیرالممنین لإا همانا من شما را در خفا 
دوست دارم همان طور که در ظاهر دوست دارم. 

راوی می‌گوید: امام علی 1 یک نی در دستش بود» پس آن نی را به زمین زد و به زمین خیره 
شد» سپس سر مبارک خود را بالا بردند و به آن مرد فرمودند: دروغ می‌گویی, به خدا قسم صورتت 
را در ميان صورت‌ها و نیز اسم تو را در میان اسم‌ها ندیدم. 


معجزات امام علی 1 / ۳۵۷ 


راوی می‌گوید: من خیلی از کار امام علی 1 تعجب کردم در همان حال مردی نزد امام 
على طا آمد. سلام کرد و گفت: ای امیرالمومنین ۱1 به خدا قسم من شما را در خفا دوست دارم 
همان طور که در ظاهر دوست دارم. 

راوی می‌گوید: امام علی طا با همان نی که در دست داشتند به زمین زدند و مذتی به آن خیره 
شدند» سپس سر مبارک خود بالا آوردند و به آن مرد فرمودند: راست می‌گویی» همانا گل وجود ما 
همان گلی است که خدای تبارک و تعالی آن را انتخاب کرده و با آن عهد و پیمان بسته و هیچ کس بر 
آن اضافه یا کم نمی‌شود و همان طور تا روز قیامت خواهد ماند.! 


(۳۳۵) 
< شناختن مردی که می‌گفت شما را دوست دارم در حالی که آن طور نبود؟ 

شیخ راوندی با استناد از ابی‌حمزه ثمالی از امام محمد باقرلاً روایت کرده است: روزی نزد 
امام على ار سوره «زلزلت» خوانده شد تا وقتی که به این آیه رسیدند: «قول تعالی قال الانسان مالها 
بۇمئذ تحدت اخبارها» و انسان به او می‌گوید چه چیزی برای تو اتفاق افتاده است و در آن روز آن 
اتفاق‌ها را بازگو خواهد کرد. 

امام على ل فرمودند: من همان انسانی هستم که زمین اتفاق‌هایش را برای من تعریف می‌کند. 

ابن الکو عرض کرد يا امیرالممنین ت۱3 «و على الاعراف رجال یعرفون كلا بسیمائهم»" و 
شناختن مردها به وسیله صورت‌هایشان. 

امام علی لب فرمودند: ما همان کسانی هستیم که انصار خودمان را می‌شناسیم و ما اصحاب 
اعراف بین بهشت و جهنم می‌ایستیم و هیچ کس وارد بهشت نمی شود به جز کسی که ما را بشناسد و 
ما آن را بشناسیم و هیچ کس وارد جهنم نمی شود مگر کسی که ما را انکار کرده و ما آن را انکار کنیم» 
پس ابن الکو در جنگ صفین نزد امام علی تا آمد و عرض کرد: یا امیرالممنین! من شما را دوست 
دارم. 

امام على لب به او فرمودند: دروغ می‌گوبی. 

این الکو گفت: به خدا قسم شما و اهل بیت شما را دوست دارم. 

امام علی طب به او فرمودند: دروغ می‌گویی. 

پس ابن الکو در جنگ نهروان با امام علی ا جنگ کرد» پس امام علی لا نزد او آمدند و به او 
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فرمودند: همانا شما دروغ می‌گویید و فرزند زنا هرگز ما را دوست ندارد." 


(fs) 
دیدن یک شخص بعد از مردن او‎ 

محمد بن حسن صفار با استناد از بعضی از یاران امام على اد روایت کرده است: روزی امام 
على میا به حارث اعور فرمودند: ای حارث! آیا آنچه را که من می‌بینم می‌بینی؟ حارث عرض کرد: 
چطور آنچه شما می‌بینید ببینم در حالی که خدای تبارک و تعالی دل شما را نورانی کرده و چیزهایی 
به شما داده که به دیگران نداده است. 

امام على عا فرمودند: ابن فلان را روی یکی از گردنه‌های آتش می‌بینم که به من می‌گوید: ای 
ابالحسن ۱ برای من طلب بخشش بکن. خدا ان شاء الله او را نبخشد. ' 


(FY) 
ل( شناختن جاسوسی که از طرف معاویه آمده بود‎ 

صاحب ثاقب مناقب روایت کرده است: روزی شخصی به امام علی طا گفت: ای 
امیرالمومنین *2! همانا من از زیردستان شما و از اهل بلاد شما هستم. 

امام علی لا به او فرمودند: تو از رعیت و از اهل بلاد من نیستی. تو ابن الاصفر هستی و معاویه 
تو را فرستاده تا جاسوسی کنی» آن مرد گفت: یا امیرالممنین 3! راست فرمودید» همانا معاویه مرا 
برای جاسوسی فرستاده و هیچ کس نمی‌داند به جز خدای تبارک و تعالی و همانا تو به آن آگاه 
هستی. 

و نیز شيخ طبرسی این روایت را با استناد از امام محمد باقرععا با کمی تفاوت روایت کرده 


است ۲ 


(۳۴۸) 
۶ کور شدن جاسوس معاویه > 
ابن شهر اشوب با استناد از جمیع بن عمیر روایت کرده است: روزی امام على 1 کسی را به 


۱. مدينة المعاجز. ص ۱۱۵. ۲ مدينة المعاجز» ص ۱۱۵. 
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جاسوسی برای معاویه متهم کردند» پس آن مرد انکار کرد. 

امام علی ع به او فرمودند: آیا تو جاسوس نیستی؟ 

او گفت: فسم می خورم که جاسوس نیستم. 

امام على ا به او فرمودند: اگر دروغ بگویی انشاء الله خدای تبارک و تعالی چشمانت را از تو 
بگیرد. 

راوی می‌گوید: وقتی روز جمعه فرا رسید آن مرد چشم‌های خود را از دست داد و کور شد و با 
کمک شخص دیگری راه می‌رفت. ' 


)۳۴۹( 
۶ آکاهی از احوال یک زن) 

محمد بن حسن صفار با استناد از عمرو بن ثمر از امام محمد باقرلثلا روایت کرده است: یک 
روز در حالی که امام علی ع در مسجد نشسته بودند زنی وارد مسجد شد که از شوهرش دفاع 
می‌کرد» پس زن را محکوم کردند. 

آن زن با بی شرمی و بی ادبی گفت: به خدا قسم هیچ حقّی در چیزی که حکم کردی نیست و به 
مساوات و عدالت حکم نکرده‌ای و همانا من نزد خدای تبارک و تعالی از تو شکایت خواهم کرد. 

امام علی لیا به آن زن لعین خیره شدند. سپس فرمودند: ای لعین! ای دروغگو! ای‌زنی که 
حامله می‌شوی از جایی که زنان حامله نمی شوندا! 

آن زن با شنیدن حرف‌های امام علی عا از مسجد فرار کرد؛ زیرا امام على طا او را رسوا کرد و 
در حالی که فرار می‌کرد می‌گفت: وای بر من؛ وای بر من! همانا علی ی سّی را که داشتم فاش کرد 
و مرا رسوا کرد. 

امام محمد باقرعیٌ فرمودند: وقتی آن زن فرار می‌کرد عمرو بن حیث دنبال او رفت و به آن زن 
رسید و به او گفت: ای زن! وقتی نزد علی ی آمدی سخنی به او گفتی که خوشحالم کردی؛ اما وقتی 
او جوابت را داد چرا فرار کردی؟ آن زن گفت: به خدا قسم همانا امام علی لیا چیزی را از من فاش 
کرد که من از همسر و ولی تعمتم و پدرم مخفی کرده بودم پس عمرو نزد امام علی 3 برگشت و 
سخنان زن را به ایشان خبر داد امام علی عة به او فرمودند: وای بر توا همانا خدای تبارک و تعالی 
ارواح را قبل از بدن‌ها آفرید و خداوند بین دو چشمانشان مومن یا کافر نوشته است. سپس خدای 
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تبارک و تعالی آن را در قرآن برای پیامب رة نازل کرد. 


(۳۵۰) 
ل( امام علی از حال یک زن آگاه بودند 

محمد بن صفار با استناد از عیسی بن سلیمان روایت کرده است: شتیدیم امام صادق اا 
فرمودند: روزی زنی وارد مسجد شد در حالی که امام علی ا بالای منبر بودند. امام على عا پدر و 
برادر او را کشته بودند. پس آن زن با بی‌شرمی و بی‌ادبی به امام علی 3 اشاره کرد و گفت: این همان 
قاتل دوستان و فامیل من است. 

امام علی طا به او خیره شدند و سپس فرمودند: ای مذکره! ای زنی که حائض نمی‌شود از 
جایی که زنان حائض می‌شوند و ای کسی که بر پشتش چیزی آویزان است! 

سپس آن زن از مسجد بیرون رفت و عمرو بن حیث دنبال آن زن رفت و به اوگفت: ای زن! على 
بن اببطالب ِا از عجایب به ما می‌گوید و ما نمی‌دانیم صحیح است يا خیر» این خانه من است. برو 
داخل تا زنان پسرانم به تو نگاه کنند و بدانیم که فرموده امام على ا راست بوده است با خير و 
چیزی هم به تو خواهم داد. 

آن زن وارد شد و زنان پسر عمرو بن حیث به آن زن نگاه کردند و آنچه را که امام على لاا 
فرموده بودند دیدند. 

پس آن زن گفت: همانا امام علی طا از چیزی آگاه است که فقط مادرم و قابله از آن آگاه بودنده 


سپس عمرو بن حیث چیزی به آن داد.! 


(۳a1) 
6 آکاهی از حال یک زن‎ < 
محمد بن حسن صفار با استناد از حارث اعور روایت کرده است: روزی نزد امام علی ا در‎ 
مجلس قضاوت نشسته بودم» در همان حال زنی وارد مسجد شد و از شوهرش دادخواهی کرد پس‎ 
دلایل خود را گفت و شوهرش نیز دلایل خود را تزد امام علی عا گفت.‎ 
آن گاه امام علی 3 آن زن را محکوم کرد» پس آن زن خیلی عصبانی شد و با بی‌شرمی و‎ 
بی‌ادبی گفت: ای امیرالمومنین 3! به خدا قسم همانا بر من با ظلم و زور و ستم حکم کردی.‎ 
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امام علی ع به او فرمودند: ای سلفع و ای مهیع و ای فردع! هماتا بر حق قضاوت کرده‌ام وقتی 
رفت و به آن زن رسید و به او گفت: ای زن! به خدا قسم چیز عجیبی از امام علی ع شنیده‌ام و 
هنگامی که تو آن را شنیدی فرار کردی و هیچ جوایی به ایشان ندادی» پس به من بگو چرا فرار 
کردی؟ خدا به تو عافیت بدهد امام علی عا چه چیزی به تو گفت که نتوانستی‌جواب ایشان را 
بدهی؟ 

آن زن گفت: همانا ایشان از چیزی آگاه بود که هیچ کس از آن آگاه تبود؛ مگر خدای تبارک و 
تعالی و ترسیدم من را بیشتر از این رسوا کند» پس بلند شدم و فرار کردم. 

عمرو به او گفت: من را از آنچه علی عا به تو گفته با خبرکن. آن زن گفت: علی للا چیزی به من 
گفت که خیلی بد است و نباید مرد بشنود» عمرو به او گفت: ان شاء الله خدا عافیت ندهد؛ زیرا 
جواب سوّالم را ندادی و ان شاءالله دیگر تو را زنده نبینم. 

عمرو می‌گوید: وقتی او حرف‌هایم را شنید به من گفت: ایشان من را «سلفع» صدا زدند به خدا 
قسم ایشان دروغ نفرموده است. همانا من از جایی حائض می‌شوم که زنان از آن جا حائض 
نمی شوند و اما ایشان مرا «مهیع» صدا زدند. هماتا من به خدا قسم دوست زنان هستم نه دوست 
مردان و در آخر مرا «(فردع» صدا زدند. به خدا قسم هماتا من خانه همسرم را خراب می‌کنم و با او 
نخواهم ماند. 

راوی می‌گوید: عمرو به او گفت: وای بر تو! او از کجا می‌دانست در حالی که فقط خدا راز تو را 
می داز نست. همانا او ساحر و کاهن است. 

زن به او گفت: ای بنده خدا! ایشان ساحر و کاهن نیست؛ بلکه از اهل نبت و وصیع رسول 
خدا ًة و وارث ایشان است و همانا ایشان مردم را از چیزی که رسول خد ای به ایشان گفته است 

ایشان فرمودند: تو را نمی‌بخشم و از گناهی که انجام داده‌ای تمی‌گذرم. ' 


(Far) 
آکاهی از حال یک زن؟‎ ۶ 
شيخ مفید در اختصاص با استناد از اصبغ بن نباته روایت کرده است: روزی تزد امام على مخ‎ 
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ایستاده بودم و ایشان در مسجد کوفه بیت المال را تقسیم می‌کردند و به مردم می‌دادند. در همان حال 
زنی وارد مسجد شد و گفت: ای امیرالمژمنین 1! همانا همه اموال را بین زندگان تقسیم کردی به 
جز این که هیچ چیز به آنها نداده‌ای. 

امام علی لا به او فرمودند: ساکت شو ای جریه! ای بذیه! ای سلفع! ای سلقلق! ای کسی که 
حائض می‌شوی از جایی که زنان حائض نمی شوند! 

راوی می‌گوید: آن زن لعین از مسجد بیرون رفت و عمرو بن حیث دنبال او رفت و به آن زن 
گفت: ای زن! آیا راست می‌گوید؟ 

آن زن گفت: به خدا قسم ایشان دروغ نگفتند و آنچه فرمودند عین حقیقت است. او چیزی به 
من گفت که هیچ کس چیزی در مورد آن نمی‌دانست به جز خدای تبارک و تعالی که مرا آفرید و مادرم 
که مرا زایید. 

راوی می‌گوید: عمرو بن حیث به مسجد برگشت و به امام علی تا عرض کرد: دنبال آن زن 
رفتم و در مورد آنچه در بدنش بود از او سوال کردم او به من گفت: آنچه شما فرمودید عین حقیقت 
است يا امیرالمومنین ا! این علم را از کجا آورده‌اید؟ 

امام علی طا فرمودند: همانا رسول خداعِ هزار در از علم حلال و حرام را به من آموخت و 
همانا من از هر یک از درها هزار در به روی خود باز کردم تا جایی که همه آنچه در گذشته و آینده 


اتفاق افتاده آموختم و نیز زنان مذکر و مردان مونث را شناختم.۱ 


(rar) 
آکاه بودن از احوال یک زن)»‎ < 

ابن شهر آشوب با استناد از حرث بن اعور و ابی ایوب انصاری و جابر بن یزید و محمد بن 
مسلم از امام محمد باقر ا و عیسی بن سلیمان از امام صادق طا روایت کرده‌اند: روزی امام 

علی 32 از بازارهای کوفه دیدن می‌کردند» یکباره زنی آمد و ایشان را سه بار لعن کرد. 
پس ایشان به او فرمودند: ای سلقلقیه! چند نفر از خانواده‌ات را کشته‌ام؟ او گفت: هفده یا 
هجده تفر پس او نزد مادرش رفت و به اوگفت: سلقلقیه چیست؟ مادرش گفت: سلقلقیه زنی است 
که بعد از حیض به دنیا می آید و هیچ نسلی برای او باقی نخواهد بود. آن زن به مادرش گفت: آیا تو 
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چنین هستی؟ او گفت: بله من چنین هستم. 

در روایتی از امام محمد باقر ی آمده است: آن زن در حالی که امام علی طلا او را محکوم کرده 
بود گفت: شما به مساوات قضاوت نمی‌کنید و با عدالت حکم نمی‌کنید» همانا من نزد خدا از شما 
شکایت خواهم کرد. 

امام علی 3 به او فرمودند: دروغ گفتی ای جریه» ای سلفع» ای سلسع! 

وقتی آن زن سخنان امام علی 1 را شنید با عجله بیرون رفت در حالی که با خود می‌گفت: وای 
بر من! همانا على بن اببطالب ی سرم را فاش کرد. 

و نیز در خصائص نضیری آمده است که امام علی تا فرمودند: الله اکین همانا رسول خدا لل 
به من فرمودند: هیچ کس از قریش تو را به غضب درنمی آورد مگر اسفعی و هیچ کس از انصار مگر 
یهودی و هیچ کس از عرب به جز ادعی و هیچ کس از سایر مردم به جز شقی و هیچ کس از زنان تو را 
غضبناک نمی‌کند به جز سلقلقیه زن گفت: سلقلقیه چیست؟ امام علی لا به او فرمود: زنی که از 
پشت حائض می شود» زن گفت: يا امیرالمومنین 3! راست فرمودی دیگر با شما دشمنی نخواهم 
کرد. 

امام علی ع فرمودند: بارالها! اگر راست می‌گوید آن را مانند زنانی که از جلو حائض می شوند 
بگردان» سپس آن زن از کنار امام علی تا رفت و عمرو بن حیث نیز دنبال او رفت و به او گفت: از او 
سوال کردی و او به تو جواب داد و تو باورش کردی» آیا نمی دانی او ساحر یا کاهن است؟ 

زن به او گفت: چه بد از ایشان تعریف می‌کنی» آن گاه عمرو بن حیث نزد امام علی تلا برگشت 
و سخنان آن زن را برای ایشان بازگو کرد امام علی عه به او فرمودند: آن زن بهتر از تو مرا تعریف 


کرد.! 


(Far) 
خبر دادن از حجاج بن یوسف و علت مرکش)‎ ۶ 
شیخ طبرسی در احتجاج با استناد از امام صادق ع روایت کرده است: روزی مردی از قوم بکر‎ 
بن وائل که تامش عباد بن فیس بود به امام علی 3 گفت: یا امیرالمومنین 3 به خدا قسم به مساوات‎ 
تقسیم نکردی و باعدالت با رعیت خود رفتار نکردی؟‎ 
امام علی ع به او فرمودند: وای بر توا به چه دلیل این حرف را می‌زنی ؟‎ 
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۴ معجزات امام على ا 
_ سد 
آن مرد گفت: به خاطر این که شما آنچه در لشکر است تقسیم کردی و اموال و زنان و ذریه را 
تنها گذاشتید. 
امام على لت فرمودند: هر کس مجروح است آن را مداوا کنید عباد گفت: برای طلب کردن 
غنیمت آمده‌ایم؛ ولی مرا ترد کردید. 
امام علی لا به او فرمودند: اگر دروغ بگویی خدا تو را از دنا نبرد تا وقتی که غلام ثقیف را 
درک کنی آن گاه به ایشان عرض شد: غلام ثقیف کیست؟ ایشان فرمودند: مردی است که کارهای 





حرام انجام می د هد. 


(۳۵۵) 
۶ امام علی اا می‌دانستند که ابن الکوا از خوارج است 4 

شيخ طبرسی در احتجاج روایت کرده است: روزی امام على اد بالای منبر خطبه ايراد 
م یکر دند پس ابن الکوا عرض کرد: یا امیرالمومنین ل#! تفسیر این آیه را به من بگو: «قل هل انبلکم 
با لاخسرین اعمالاً...» ای پیامبر! بگو آیا به شما خبر بدهم از کسانی که در اعمالشان خاسر بودند؟ 

امام على ا فرمودند: همانا کافر شدند اهل کتاب يهود و نصاری و همانا آنها بر حق بودند 
پس با دین‌هایشان از حق دور شدند و آنها فکر می‌کنند که کار خوبی انجام داده‌اند؛ ولی کارشان 
برعکس بود. 

سپس از منبر پایین آمدند و با دست مبارک خود بر کتف ابن الکوا زدند و فرمودند: ای این 
الکوا! اهل نهروان مانند آنها خواهند بود پس با آنها نرو . 

ابن الکوا گفت: هیچ وقت نزد کسی غیر از شما نخواهم رفت و از هیچ کس پیروی‌نخواهم کرد. 

روایت کرده‌اند که در جنگ نهروان ابن الکوا را دیدند به او گفتند: مادر تو را نزاییده باشد و 
همانا تو قبلا با امام علی تا بودی و حال رو به روی ایشان جنگ می‌کنی» پس مردی را ديدم که به 
سوی آن لعین حمله‌ور شد و آن را به درک واصل کرد." 


۱ ددیند المعاجن س ۰۱۱۷ ۲ مد ینه المعاجن ص ۰۱۱۷ 
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(as) 
) حاضر شدن حضرت خضراا نزد امام على ا‎ ۶ 

شیخ طبرسی در احتجاج با استناد روایت کرده است: روزی امیرالمؤمنین عا در مسجد نشسته 
بودند جمعیتی نیز دور ایشان حلقه زده بودند. 

امام على 3 فرمودند: ای مردم! از من سوال کنید قبل از این که مرا از دست بدهید. پس در 
همان حال مردی از میان جمعیت بلند شد و عرض کرد: يا امیرالمژمنین ْلا! مرا به راهی هدایت کن 
که با انجام دادن آن خدا از من راضی شود و مرا از آتش دور بگرداند. 

امام علی طب به او فرمودند: بشنو» سپس بدان» سپس یقین داشته باش» همانا دنیا بر سه ستون 
برپا شده است؛ به عالم ناطق که به علمش عمل می‌کند و به ثروتمندی که به اهل دين خدا بخیل 
نمی‌شود و به فقیری که به فقرش صبر می‌کند» پس وای بر فقیری که صبر نکند و به خاطر آن کافر 
شود که آتش» جزای عمل او خواهد بود. 

ای سائل! به زیاد بودن مساجد و کثرت جماعت افتخار مکن در حالی که جماعت با هم هستند 
ولی قلب‌های آنها یکی نیست و همانا مردم سه دسته هستند: زاهد و راغب و صابر؛ اما زاهد کسی 
است که اگر دنیا پیش او بیاید خوشحال نمی‌شود و اگر دنیا از پیش او رفت ناراحت نمی‌شود و اما 
صابر» آرزو می‌کند که دنیا پیش او بیاید و وقتی آن را درک کرد از آن دور می شود؛ زیرا از عاقبت این 
کار آگاه است و راغب کسی است که حلال و حرام را رعایت می‌کند» پس آن سائل عرض کرد: 
علامت موّمن در آن زمان چیست؟ ايشان فرمودند: به ولین خدا نگاه می‌کند و از آن پیروی می‌کند و 
با دشمن خدا تیز دشمنی می‌کند. 

سپس سائل عرض کرد: راست گفتی ای امیرالمومنین2! سپس از نظر غایب شد. 

مردم با تعجب در مورد آن سائل از امام علی ا9ا سال کردند. امام على عا به آنها فرمودند: آن 
شخص برادرم حضرت خضری بود.! 


(۳۵۷) 
* داستان خوله مادر محمد حنیفیه # 
در کتاب سر الصحابه از ابو عبدالله بصری از عبدالله بن هشام از کلپ از میمون بن صعب کل 


روایت شده است: نزد عباس بن سابور مکی نشسته بودیم و در مورد اهل رده حرف می‌زدیم. پس 


.۱۱۷ مدينة المعاجز. ص‎ .١ 











۶ / معجزات امام علی 3 








حرف زدن ما در مورد آنها به طول انجامید تا وقتی که از خوله حنیفیه و ازدواج او با امام علی عه 
صحبت کردیم. پس عباس بن سابور مکی گفت که ابوالحسن حستی روایت کرده است: روزی امام 
محمد باقرلا در مجلس خودشان نشسته بودند. یکباره دو مرد وارد شدند و سلام کردند و عرض 
کردند: ای ابا جعفر نلا! مگر به ما نگفتید که امیرالممنین علی ع به امامت کساتی که قبل از ایشان 
بودند راضی نبود. 

امام محمد باقرلا به آنها فرمودند: چه دلیلی برای آن دارید؟ 

عرض کردند: دلیل ما خولة بن حنیفیه است که با او ازدواج کرد. 

آن گاه امام محمد باقر طلا فرمودند: آیا کسی نزد شما هست که جابر بن خزام را نزد من بیاورد؟ 

پس جابر را نزد ایشان آوردند او مردی کهنسال بود و نمی‌دانست که پایش را کجا می‌گذارد؛ 
پس به امام محمد باقرعْ سلام کرد و نشست. 

امام محمد باقر تلا به او فرمودند: ای جابر! آیا می‌داتی چه چیزی می خواهم از تو بپرسم؟ 

جابر عرض کرد: خی ای سرورم! 

امام محمد باقرثثلا فرمودند: دو مرد تزد من هستند و می‌گویند که امیرالممنین علی 3 به 
امامت کسانی که قبل از ایشان بودند راضی شدند به آنها گفتم: آیا دلیلی بر آن دارید؟ انها به من 
گفتند: یکی از دلایل آن» خوله حنیفیه است. 

پس وقتی جابر آن را شنید گریه کرد تا وقتی که ریش او از اشک خیس شد. سپس عرض کرد: 
ای مولای من! به خدا قسم ترسیدم که بمیرم و در مورد این مسئله از من سوال نشود» سپس گفت: به 
خدا قسم من در مجلسی نشسته بودم بعد از قتل مالک بن نویره» اسیرانی از بنی حنیفیه آوردتد و 
خوله حنیفیه در میان آنها بود و آن زنی محجبه و با وقار بود» وقتی او وارد مسجد شد گفت: ای مردم! 
رسول خدا ی کجا است؟ به او گفتند: همانا رسول دا رحلت کرده‌اند» او گفت: آیا بنا و 
مرقدی دارد که آن را زیارت کنم؟ به او گفتند: بله و این خانه او است که در آن مدفون است. 

پس خوله داخل اتاق شد و گفت: سلام بر تو ای احمد! سلام بر تو ای محمد! سلام بر تو ای 
رسول خداءٌ! شهادت می‌دهم که تو صدایم را می‌شنوی و قادر هستی که جوابم را بدهی و 
می‌دانی که ما بعد از تو مصیبت دیده‌ايم و من شهادت می‌دهم همانا خدایی جز الله نیست و تو 
محمد فرستاده او هستی. سپس در کنار قبر رسول خداعٌ نشست. 

پس طلحه و زیر نزد او آمدند و لباس‌هایشان را روی آن انداختند او به آتها گفت: برای شما 
جه اتفاقی افتاده است؟ حلال خود را می‌گذارید و هتک حرمت دیگران را می‌کنی ؟! 


سس سس 
به او گفتند: این کار به خاطر مخالفت شما از خدا و رسول او است تا وقتی که به ماگفتید زکات 
می دهیم و نماز نمی خوانیم یا نماز می‌خوانيم و زکات نمی دهیم. 

او به آنهاگفت: به خدا قسم هیچ کس از قوم بنی حنیفیه چنین نگفت و همانا ما در له سالگی به 
کودکانمان نماز می آموزیم و در هفت سالگی به روزه گرفتن امر می‌کنيم و همانا زکات اموالمان را در 
ده روز آخر ماه جمادی الثانی خارج می‌کنيم و بیماران ماکه در احتضار هستند به آن وصیّت می‌کنند. 
به خدا فسم ای قوم! تغییر نکرده‌ايم تا به خاطر آن» مردان ما را بکشید و ناموس ما را زجر دهیده 
پس آنچه را که دوست داری انجام بده» آن گاه جمعیت حاضر داد و فریاد کشیدند و آن دو نفر که 
لباس‌هایشان را روی آن انداخته بودند به او گفتند: همانا ما با تو ازدواج خواهیم کرد. 

خوله به آنها گفت: قسم خوردم به خدا و محمد همانا هیچ کس مالک من نمی‌شود به جز 
کسی که آنچه مادرم در خواب دیده به من خبر بدهد در حالی که او جاهل بود و من را حامله بود و 
بگوید چه علامتی بین من و بین مادرم است. 

و اگر کسی مالک من شود من شکمم را با دستانم پاره می‌کنم تا او به من ترسد و من در روز 
قیامت از او دادخواهی خواهم کرد. پس آن دو مرد لباس‌هایشان را از روی او برداشتند و داخل 
مسجد شدند» در همان حال امیرالمومنین علی بن ابیطالب لت وارد مسجد شدند و فرمودند: در این 
جا چه اتفاقی افتاده است که این طور سر و صدا می‌کنید؟ به ایشان عرض کردند: زنی از بتی حنیفیه 
در این جا است و می‌گوید: هر کس می خواهد مالک من شود باید آنچه مادرم در خواب دیده بود و 
آنچه در هنگام ولادتم به من گفته و علامتی را که بین من و او است بگوید. 

امام علی ی به آنها فرمود: همانا او حق گفته است. اگر بگویید مالک او خواهی شد. 

به ایشان عرض کردند: اما ای امیرالمومنینی1! هیچ کس از علم غیب آگاهی ندارد و فقط پسر 
عمویت رسول خداعٍِ از غیب آگاه بود و همانا جبرئیل امین طا نزد ایشان نازل می‌شد و هر اتفاقی 
که می‌افتاد به ایشان خبر می داد و ایشان در حال حاضر در جمع ما نیست. 

شخصی گفت: یا امیرالمومنین ۱ او را آگاه کن. 

امیرالمومنین طا فرمودند: او را آگاه خواهم کرد و مالک آن خواهم شد بدون این که یکی از 
شما مانع من شوید. 

مسلمانان گفتند: بله! سپس امام علی عا به خوله فرمودند: ای خوله! تو را آگاه خواهم کرد و 
مالک تو خواهم شد. 

او گفت: تو چه کسی هستی؟ 


۰ ا07 سس سح 

ایشان فرمودند: من على بن ابیطالب طا هستم. 

حنیفیه گفت: شاید تو همان کسی هستی که پیامبر ی او را در روز جمعه در غدیر خم به مردم 
معرفی کرد تا بعد از پیامبرء رهبری امت به عهد؛ او باشد» سپس گفت: ما طرفدار تو هستیم و همان 
مردان ما به قوم شما گفتند که صدقات و زکات اموال خود را به شما نخواهیم داد جز به کسی که 
پیابر که او را بعد از خودش منصوب کردند. 

امام على م4 فرمودند: همانا پاداش شما گم نخواهد شد و همانا خدای تبارک و تعالی پاداش و 
جزا را به همان کاری که نفس انجام می دهد خواهد داد. سپس فرمودند: ای حنفیه! ایا مادرت تو را 
زمانی حامله نکرد که در آن زمان» خشکسالی بود و آسمان نمی‌بارید و هیچ چیز در زمین نمی‌رویهد 
و چهاربایان به چرا می‌رفتند وگرسنه برمی‌گشتند و همانا مادرت به تو می‌گفت: تو حمل شومی در 
زمان غیر مبارک هستی و بعد از هفت ماه مادرت در خواب دید گویا تو را وضع حمل کرده است و 
تو به مادرت می‌گفتی: ای مادر! مرا شوم تخوان» بلکه من فرزند مبارکی هستم و رشد خوبی خواهم 
کرد و همانا فرزندی برای من به دنیا خواهد آمد که برای بنی حنفیه عرّت و شرف خواهد بود!" 

خوله گفت: به خدا قسم راست گفتی ای امیرالمؤمنین» چنین بود! 

سپس امام علی ل فرمودند: این علم از علومی است که رسول خداء به من آموخته است. 

سپس خوله گفت: علامتی که بین من و مادرم وجود دارد چیست؟ 

امام علی طا فرمودند: اما آن علامت این است که وقتی تو را به دنیا آورد حرف تو و خوابی که 
دیده بود بر لوحی نوشت و آن را در طرف راستِ در آویزان کرد و بعد از دو سال آن را به تو نشان 
داد و آن را برای تو خوانده سپس بعد از هشت سال نیز آن را به تو نشان داد و برای تو خواند و آن 
لوح را به تو داد و به توگفت: ای دخترم! اگر جنگ شد و مردان شما کشته شدند و اموالتان به غارت 
رفت و ذریه‌تان از بین رفت و تو را با اسیران بردند» این لوح را با خود ببر و اگر کسی خواست مالک 
تو شود با یک شرط قبول کن که ماجرای آن خواب و این لوح را به تو بگوید. 

خوله گفت: راست گفتی ای امیرالممنین ل! اکنون آن لوح کجا است؟ 

امام علی ا به او فرمودند: لوح در گردنت آویزان است. 

آن گاه خوله آن لوح را از گردن خود درآورد و امام علی 1 مالک او شد. 

سپس راوی گفت: به خدا قسم ای ابا جعفر !این همان حجّت و دلیل آشکار است. 

خوله گفت: ای مردم! شاهد باشید همانا خودم را کنیز او قرار دادم. 


امام علی تا به او فرمودند: بگو همسر برای اوه سپس گفت: ای مردم! شاهد باشید همانا من 








معجزات امام علی ی / ۳۶۹ 








همسر من باشد» سپس مردم رفتند.! 


(A^) 
> آکاه بودن از ولادت امام سجاد اا‎ ۶ 

محمد بن یعقوب کلینی با استناد از جابر بن عبدالله انصاری از امام محمد باقر ی روایت کرده 
است: وقتی دختر یزگرد وارد مدینه شد (هنگامی که اسلام بر ایران غلبه کرده بود و او را به عنوان 
غنیمت آورده بودند) او را وارد مسجد کردند. وقتی وارد مسجد شد مردم به او نگاه می‌کردند. امام 
علی ی به مردم فرمودند: بگذارید او هر کس را که دوست دارد اتتخاب و با او ازدواج کند. 

پس دختر یزدگرد همچنان صف به صف به جوانان مسلمان نگاه می‌کرد تا وقتی که دستی را 
بالای سر مبارک امام حسین عا گذاشت و ايشان را انتخاب کرد. 

آن گاه امام علی تا به او فرمودند: اسم تو چیست؟ عرض کرد: جهانشاه. سپس به امام 
حسین ی فرمودند: یا ابا عبدالله ۱1 هماتا از این (شهربانو) فرزندی به دنیا خواهی آورد که در 
زمانش بهترین آهل زمین خواهد بود. 

پس امام زین العابدین ا را به دنیا آورد و همانا به امام زین العابدین لت گفته می شد: ابن 
اخیرتین فخیره الله من العرب هاشم و من العجم فارس. 

ایشان پسر دو بهترین است» بهترین چیزی که خدا انتخاب کرده از عرب بنی هاشم و از غير 
عرب فارس زبان (ایراتی)." 


)۳۵۹( 
< امام على راز آن جماعت را می‌دانستند) 
شیخ در امالی با استناد از سلمان فارسی (رض) روایت کرده است: وقتی رسول خداع 
دارفانی را وداع کردند جماعتی از مسیحی‌ها نزد امام علی ی آمدند و پرسیدند: آیا تو نزد خدا 
مؤمن هستی يا نزد خودت؟ 
امام علی ی فرمودند: من نزد خدا مومن هستم همان طور که به عقیده‌ام ایمان دارم جائلیق 
(رهبر مسیحی‌ها) گفت: الله اکبر! این همان سخن خوب در دین و در یقین او است. سپس گفت: حال 
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مرا از منزلت خود در بهشت آگاه کن. 

امام فرمودند: مزلت من با پیامبر اسلام کا0 در فردوس اعلی است و در این هیچ شکی ندارم؛ 
زیرا پروردگارم و عده داده است. 

جائلیق گفت: از کجا می‌دانی که وعد پروردگارت برای منزلت تو است؟ 

امام على عا فرمودند: به وسیلهٌ کتاب (قرآن) و راستگویی پیامبرش عٍ. 

جائلیق گفت: از کجا می دانی که پیامبر اة راستگو است؟ 

جائلیق گه گفت: این دلیل و حجت برای کسی است که هر چیز را با دلیل و حجت می‌خواهد. 
بگوییم در کجا است و هیچ مکانی برایش نب نبست و ایشان در این روز همانند قبل است و از حالی به 
حال دیگر تغییر نکرده است. 

جائلیق گفت: خوب جواب سوالم را دادی و آن را با دلیل و برهان ثابت کردی. 

سيس گفت: به من بگو آیا خدای تبارک و تعالی را به وسیل حواست درک می‌کنی و اگر این 

امام على اا فرمودند: همانا خدای تبارک مالک الملک بزرگ‌تراز آن است که به وسیلۀ حواس 
آن را درک کرد یا به وسیله انسان‌ها مقایسه شود و دلیل وجود داشتن و شناختن ایشان به وسیله 
عقل‌هایی است که ایشان آنها را آفریده و به وسیله نشانه‌ها و آیات و براهین موجود در جهان مشهود 

جاثلیق گفت: به خدا قسم راست گفتی» سپس گفت: مرا از آنچه پیامبرتان در مورد مسیح 
فرموده است آگاه کن» آیا ابشان آفریده شده است؟ از کجا ثابت می‌کنی که ابشان آفریده شده است 
داران دارند. 

امام علی عا فرمودند: همانا آفریده شدن ایشان به وسیله تقدیر و لزوم آن از تصویر و تغییر آن 
از حالی به حال دیگر ثابت شده است و همانا با حرف‌هایی که زده‌ام ایشان را از عصمت و نبوّت 
بیرون نکرده‌ام و همانا از طرف خدای‌تبارک و تعالی به ما رسیده که ایشان را مانند حضرت آدم ا 
از خاک آفرید و به آن فرمود: باش» پس آن شد. 
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برهان می خواهند» سپس گفت: ای عالم! چطور می‌خواهی ثابت کنی که حرف‌هایی که زده‌ای عین 
امام علی عا فرمودند: رسول خدایٍِ با چیزی که به من داده من را از گذشته و آینده آگاه کرده 


است. 

جائلیق گفت: آیا در مورد چیزی که گفتی دلیلی داری؟ امام علی تا به او فرمودند: ای نصرانی! 
همانا تو از جایگاه خود خارج شدی؛ زیرا از کسی که سوال می‌کنی نفرت داشتی؛ پس همانا مقام مرا 
در خواب دیدی و در خواب در مورد من حرف زدی و به پیروی از من امر کردی. 

جاثلیق گفت: به خدایی که مسیح را بر حق فرستاد راست گفتی. همانا من شهادت می‌دهم 
خدایی جز الله نیست و محمد فرستاده او است و همانا تو وصی رسول خداعٍ و باحق‌تر از مردم 
به ال هستی. 

پس جائلیق و کساتی که همراهش بودند اسلام آوردند و گفتند: نزد پادشاه خود می‌رویم و آنچه 
شنیدیم و دیدیم برای او بازگو کنیم و او را به حق راهنمایی می‌کنيم. ! 


)۳۶۰( 
۶ خارج کردن شترها از دل کوهکه 

در کتاب سیر الصحابه از شيخ شرف الدین قطب الشریعه اسماعیل بن قبره روایت شده است: 
پدرم قبره خطیب ارفوی از پدر بزرگم از مکحول بن ابراهیم از یحیی‌بن عبدالله بن الحسن 
عبدالصالح روایت کرده است: روزی نزد رسول خداءعٍ نشسته بودم مردی از شام نزد ایشان آمد و 
عرض کرد: يا رسول اللهعٌ! همانا انبیا به اوصیّا و اوصیّا به پیروان خود و پیروان به ما خبر دادند و 
ما نیز به پیروان خود خبر دادیم که در آخر زمان پیامبری مبعوث خواهد شد و مبعوث شدن او با 
بیرون آوردن هفت شتر ماده مو سیاه و کوهان قرمز که بهتر از نا صالح و است برای ما ثابت 
خواهد شد و همانا آن شتر ماده وقتی که صاحبش زنده باشد زنده می‌ماند و هنگامی که صاحبش از 
دنیا برود آن شتر نیز می‌میرد و همانا همه علما جمم شدند و مرا انتخاب کردند و نزد شما 

فر ستاده‌اند. 
رسول خداع به او فرمودند: آیا آن کوه را می‌شناسی؟ عرض کرد: بله. رسول خدا ع 
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فرمودند: پس با من بیا تا آن کوه را به من نشان بدهی. 

آن گاه رسول خداعِر و اصحابش همراه آن عالم به طرف پشت مدینه حرکت کردند» وقتی به 
کوهستان رسیدند آن شخص به یک کوه اشاره کرد . 

رسول خداعَه به او فرمودند: آیا این کوه همان کوه است؟ عرض کرد: بله. این همان کوه 
است. ۱ 

راوی می‌گوید: رسول خداعْ پای خود را صاف کردند و دو رکعت نماز خواندند و سپس 
دستان مبارکشان را به سوی آسمان بلند کردند و دعا کردند» در آن لحظه هیچ صدایی نشنیدیم و 
یکباره صدای آن شترها را از داخل کوه شنیدیم . 

آن مرد گفت: صبر کن ای رسول الله شترها را بیرون نیاور؛ شتر ماده من را بیرون بیاور؛ 
زیرا من ماتند آنها نیستم و ایمانم نیز مانند آنها نیست. من شهادت می‌دهم همانا خدایی جز الله 
نیست و تو رسول خدا و فرستاده آخرالمان هستی. 

ای رسول الله ! همانا من تزد قومم خواهم رفت و آنچه دیده و شنیده‌ام به آنها خواهم گفت 
و آنها را به این جا خواهم آورد تا ببینند و بشنوند. 

رسول خداءٍ به او فرمودند: آن کاری که دوست داری انجام بده. 

راوی می‌گوید: آن مرد بهودی نزد قومش رفت و آنچه را که دیده و شنیده بود برای آنها تعریف 
کرد پس وقتی آن قوم تعریف‌های او را شنیدند خوشحال شدند و آماده شدند تانزد رسول 

وقتی آتها به مدینه رسیدند رسول خداعٌ دارافانی را وداع کرده بود» پس آن قوم گفتند: چه 
کسی جانشین و وصیع ایشان شده است؟ 

آن گاه اهل مدینه آنها را نزد امام علی عا بردند» وقتی امام على دیدند که مسلمین گریه و 
زاری می‌کنند و گریه و زاری آنها شدت يافته و نگران هستند که علمای يهود به دینشان برگردند و 
عليه مسلمین توطثه کنند» لذا امام علی تفا بیرون آمدند و حرکت کردند و اصحاب و آن علمای يهود 
نیز پشت سر ایشان حرکت کردند تا وقتی که نزدیک آن کوه رسیدند. پس امام على ا پای خود را 
صاف کردند و در همان جایی که رسول دایعا نماز خوانده بودند نماز خواندنده بعد از تمام شدن 
نماز» ایشان زیر لب‌های مبارکشان چیزی را زمزمه کردند که هیچ کس مفهوم آن را نمی‌دانست. 

صاحب روایت و حدیث می‌گوید: به خدا قسم صدای آن ناقه‌ها را شنیدم و آن صداها همانند 


صداهایی بود که در زمان حیات رسول خداعِ شنیده بودیم. 
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پس امام علی ع به علمای یهود فرمودتد: آیا به دین برادرم رسول خداعٌ ایمان آوردید؟ 
عرض کردند: بله! 

پس امام علی ع با دست مبارک خود به کوه اشاره کردند و فرمودند: به اذن خدای تبارک و 
تعالی و اذن رسولش و ادن وصی رسولش خارج شوید. پس یکباره کوه از هم شکافته شد و به اذن 
خدای تبارک و تعالی آن شترها خارج شدند. 

پس امام علی ع ناقه را گرفتند و به صاحبش فرمودند: ای ماران! ناه خود را بردار و تو از فلان 
قوم هستی و همان طور یکی یکی به آنها می‌داد. آن گاه علمای بهود یک صدا گفتند: خدایی جز الله 
نیست و محمد رسول دای است و همانا تو ای علی فلا وصی و جانشین ایشان هستی» همان 
طور که در تورات و انجیل آمده است. 

سپس با هم گفتند: هیچ نمازی بعد از پیامبر اة قبول نمی‌شود مگر این که پشت سر وصی 
ایشان خوانده شود و همانا ما همه با هم پشت سر وصی ایشان نماز خواهیم خواند و امیدواریم با 
این کار پروردگارمان را ملاقات کنیم . 

راوی می‌گوید: آن علما نزد امام علی لیا ماندند و اکثر آنها در جنگ جمل و بقیه آتها در جنگ 
صفین به درجه رفیع شهادت رسیدند و آنها هرگز از دستورات امام علی ِا مخالفت نمی‌کردند و 
همانا آنها چهار هزار و چهار نفر بودند و صاحب حدیث بحیی بن عبدالله صحابی نیز با آنها بود.۱ 


)۳۶1( 
۶ داستان رغیب بن نونمده و شکافته شدن کوه) 

صاحب کتاب سیرالصحابه روایت کرده است: هنگام فتح نهاوند وقت عصر بود» بنی سعد به 

موذن خود امر کردند اذان بگوید» پس او نیز اذان گفت. وقتی موذن «الله اکبر» گفت از داخل کوه 
صدایی شنید که می‌گفت: «کبرت کبیرا» وقتی موذن گفت: «اشهد ان لا اله الا الله» صدایی از کوه 
شنیده شد که می گفت: بله. این همان کلمهٌ معروف بین اهل زمین و آسمان است. وقتی موّذن گفت: 
«اشهد ان محمداً رسول الله» صدایی از کوه شنیده شد که می گفت: پیامبر عه همچنان این را تکرار 
می کرد تا وقتی که اذان تمام شد. پس موّذن به آن شخصی که داخل کوه بود گفت: ای کسی که 
صدایت را از دل کوه شنیدیم! خود را به ما نشان بده» پس یکباره کوه شکافته شد و مردی از آن 
بیرون آمد. بطله به او گفت: ای مرد! خدا تو را رحمت کند. تو چه کسی هستی؟ آن مرد گفت: من 
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رغیب بن نوئمده هستم. 

بطله به او گة گفت: از اصحاب چه «پیامبری» هستی؟ آن مرد گفت: من از اصحاب عیسی بن 

بطله به او گة گفت: برای چه در این جا مانده‌ای؟ رغیب جواب داد: روزی با حضرت عیسیی طا 
برای گردش به این جا آمدیم و من خیلی خوب به ایشان خدمت می‌کردم و از وسایل ایشان به دفت 
محافظت می‌کردم ایشان در همین جا به من فرمودند: از من چیزی بخواه تا آن را از خدای تبارک و 
تعالی برای تو بخواهم. به ایشان عرض کردم: از شما شنیدم که همانا خدای تبارک و تعالی شما را به 
آسمان خواهد برد و پیامبری بعد از شما خواهد فرستاد که همانا شما به امت خود بشارت دادید و 
همانا شنیدم که فرمودید: وقتی آخر زمان فرا رسد شما از آسمان همراه فرشتگان سوار بر 
اسب‌هایی ازنور که در دست‌هایشان نیزه است تازل می‌شوید» سپس مردم نزد شما و در یک لشکر 
در کنار هم جمع می‌شوند. ایشان به من فرمودند: راست گفتی. سپس به ایشان عرض کردم: همانا از 
شما شنیدم وقتی به زمین نازل می‌شوید هیچ قدمی در زمین برنمی‌دارید مگر این که کسی از ذربه 
سپس زمین از عدل و داد پر می‌شود همان طور که از ظلم و جور پر بود. 

پس» از شما می خواهم که از خدای تبارک و تعالی بخواهید مرا از دنیا نبرد تا وقتی که شما به 

سپس ایشان دعا کږ‌دند و دست مرا گرفتند و فرمودند: داخل این کوه زندگی کن» همانا خدای 
تبارک و تعالی تو را از مخلوقاتش مخفی خواهد کرد تا وقتی که گروهی از امّت رسول خداع در 
این مکان منزل کنند پس منادی را می‌شنوی که اذان می‌گوید و تو جواب او را خواهی داد. 
عجیب ترین امور است و فرمودند: اسم او بطله است. 
محمد عة درگذشت. او گفت: هرگاه آن خصلت‌ها ظاهر شود به روز قیامت نزدیک می‌شویم. 

بطله می‌گوید به او گفتم: آن خصلت‌ها کدام است؟ رغیب گفت: وقتی امّتی با وصی پیامبرش 
مخالفت کند و مساجد خراب شدند و مصحف‌ها (قرآن‌ها) پوسیده شدند و غلام‌ها بر صاحبان خود 
حکم کنند و ریا نمایان شود و فحشا ظاهر شود و وقتی مادر از فرج دخترش غذا بخورد (از فرج 
دخترش پول در بیاورد) و سلاطین ظلم کنند و آب‌ها غارت شوند و فرزندان زنا کار فرزندان انبیا را 
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به شهادت برسانند» آن گاه روز قیامت تزدیک می شو د. 

بطله می‌گوید: آن خصلت‌ها یازده مورد بود و اولین آن در روز وفات رسول خداععٍ اتفاق افتاد 
و این آخرین کلمه‌ای بود که از او شنیدم» پس داخل کوه رفت و آن شکاف به حالت اول خود 
برگشت. 

بطله می‌گوید: ما به خاطر همین گمشده» شب را در آن جا ماندیم و هیچ صدایی از او تشنیدیم 
و او را ندیدیم» سپس به سوی نهاوند حرکت کردیم.! 


(۳۶۲( 
۶ فرشتکان. خورشید را برای ایشان بیرون آوردند) 

در کتاب سيرة الصحابه با استناد از ابان بن تغلب روایت شده است: به امام صادق هلا عرض 
کردم: سرورم فدایت شوم! آیا در اصحاب رسول خداعاٌ کسانی هستند که آنها را انکار کرده 
باشند؟ ایشان فرمودند: بله» کسانی که در زمان خلیفه اول آنها را انکار کردند دوازده نفر بودند» شش 
تفر از انصار و شش نفر از مهاجرین و اما از مهاجرین خالد بن سعد بن عاص اموی و سلمان فارسی 
و ابودر غفاری و عمار بن یاسر و مقداد بن اسود و بریده اسلمی‌و از انصار قیص بن سعد بن عباده و 
خزیمه بن ثابت ذوالشهادتین و سهل بن حنیف و ابومیثم و ابی بن کعب و ابو ايوب انصاری بودند. 
پس یکی بعد از دیگری بلند می‌شدند و دلیل می آوردند تا وقتی که نوبت به فیس بن عباده رسیدء 
پس او بلند شد و ستایش خدا را بر زبان آورد و گفت: بدانید آنچه رسول خداعِل فرموده حق و عين 

حقیقت است. 
آیا کسی غیر از علی ا هست که خورشید با او حرف زده باشد؟ آیا کسی غیر از علی فلا نزد 
ما هست که فرشتگان جایی را برایش گرفته باشند. خدای تبارک و تعالی به جبرئیل امین ا امر 
فرموده که با بالش به کوه‌ها بزند» پس او نیز به دستور خدای تبارک و تعالی بال خود را به کوه‌ها زد و 
آن کوه‌ها مسطح شدند و زمین مرتفع شد تا او خورشید را ببیند و نماز عصر را درک کند و همچنان 


فضائل امام علی لت را ذکر کرد.؟ 
(۳۶۳( 
#علم داشتن به مریضی اشذاص 


در کتاب سيرة الصحابه با استناد از ایان بن تغلب روایت شده است: امام صادق عا فرمودند: 


۱ مدبنه المعاجن ص ۱۸ ۲ مدینه المعاجز ص 1 
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روزی شخصی وارد مسجد شد در حالی که جماعتی در آن جا بودند» سپس بدون این که مقام 
پیامب رح را رعایت کند بالای منبر رفت و در همان جایی که پیامبر ٤‏ می نشستند» نشست» سپس 
حمد و ستایش خدا را بر زبان آورد و بعد» حضرت محمدع را ذکر گفت و برایشان صلوات 
فرستاد در همان حال مردی از میان جمعیت بلند شد و گفت: چطور بر پیامبر 2 صلوات 
می‌فرستی در حالی که با امر ایشان مخالفت کردی» زیرا آن امر از نزد خداوند تبارک و تعالی آمده 
بود. 

در همان حال آن شخص به فکر فرو رفت و یکباره پشتش سوزش يافت و از منبر پایین آمد و با 
سرعت تمام‌تر به خانه‌اش رفت. در همان حال ابوذر دنبال او رفت» پس وقتی آن شخص وارد 
خانه‌اش شد و خواست در را ببندد ابوذر در را گرفت و نگذاشت آن را ببندد» پس وارد شد و به او 
گفت: خدا را بر تو شاهد می‌گیرم آیا جای همان نیش عقرب در پشتت سوزش نکرده است؟ 
پیامبر به فرمودند: همانا تو از دنیا نخواهی رفت مگر این که یک ساعت جای این نیش عقرب 
می‌سوزد و آن وقتی است که عهدم را زیر پا می‌گذاری و به وصیم ظلم می‌کنی. 

آن شخص با تعجب به ابوذر گفت: اینها را از کجا می‌دانی ؟! 

ابوذر گفت: امیرالمومنین لت به من فرمودند: برو و به آن شخص نگاه کن» همانا پشت او در اثر 
نیش عقرب زخم شده است» پس من نزد تو آمده‌ام همان طور که آن مظلوم صادق مرا آگاه کرده 


است ۱ 


(۳۶۴) 
اولین کسی که بیعت کرد شیطان لعین بودک 

با استناد از سلیم بن فیس هلالی روایت شده است: روزی امام علی عا به سلمان فارسی 
فرمودند: ای سلمان! آیا می دانی اولین کسی که با فلانی بالای متبر رسول خداصل بیعت کرد چه 

کسی بود؟ 
سلمان (رض) به امام علی 3 عرض کردند: نه نمی‌دانم؟ ولی پیرمرد بزرگی را که روی 
پیشانی‌اش جای سجده بودم دیدم که بالای منبر رفت و گریه کرد؛ در حالی که می‌گفت: حمد و 
ستایش مخصوص خدایی است که مرا از دنیا نبرد تا وقتی که تو را در این مکان ببینم» پس دست 
خود را پهن کن تا با تو بیعت کنم» سپس از منبر پایین آمد و از مسجد خارج شد. امام علی لا به 





۱ مدینة المعاجز. ص ۱۲۱. 


ح سس 
معجزات امام علی عا / ۳۷۷ 
ی 
سلمان (رض) فرمودند: آیا او را می‌شناسی؟ 
سلمان عرض کرد: نه. ولی از حرف‌های او نتیجه گرفتم که به رحلت رسول خدا ل شماتت 
می‌کرد. امام علی 3 فرمودند: آن پیرمرد بلند قامت. ابلیس لعین بود که لعنت خدا بر او باد. ۱ 


(۳۶۵) 
#علم داشتن به کتابی که نزد ام‌سلمه بودک 

محمد بن حسن صفار با استناد از عمر بن ابی‌سلمه از ام‌سلمه غه روایت کرده است: روزی 
رسول خداعٌ امام علی ع را به خانه‌ام آوردند و سپس از من یک پوست بز خواستند. پس رسول 
خدا ا در آن چیزهایی نوشتند تا وقتی که آن پوست پر شد» سپس به من دادند و فرمودند: اگر 
کسی بعد از من چنین و چنان آمد این را به او بده. 

پس ام سلمه آن را مخفی کرد تا وقتی که امام علی ٍلا بر تخت خلافت نشست. او به من گفت: 
برو ببین علی عا چکار می‌کند؟ من نیز به مسجد رفتم و دیدم امام علی ِا بالای منبر رفتند و خطبه 
ايراد کردند و هنگامی که از منبر پایین آمدند مرا در بین جمعیت دیدند. پس به من فرمودند: ای 
عمرو بن ابی سلمه! نزد مادرت برو و به او بگو که امام علی عا می‌خواهد تو را ملاقات کند. 

او می‌گوید: من نیز نزد مادرم رفتم و به اوگفتم: ای مادر! همانا علی لیا از تو اجازه می خواهد تا 
تو را ملاقات کند و اکنون پشت سر من است. مادرم گفت: منتظر این لحظه بودم» ایشان را راهنمایی 
کن وارد منزل شود. 

امام على ا وارد منزل ام سلمه شدند و به او فرمودند: ای ام سلمه! همان کتابی که برادر و 
پسر عمویم رسول خداعٍ نزد تو قرار داده بیاور که چنین و چنان است. 

راوی می‌گوید: دیدم مادرم در صندوقی را باز کرد و آن کتاب را به امام على عا داد» پس ایشان 
آن را بوسیدند و با خود بردند. وقتی امام علی مق رفتند مادرم به من گفت: ای عمرو! از ایشان پیروی 
کن همانا هیچ کس غیر از ایشان بعد از پیامبر ع امام نیست.۲ 


(۳۶۶) 
۶ تعریب شدن تورات برای ایشان 4 
محمد بن حسن صفار با استناد از حرث بن خضیره از حية العرنی روایت کرده است: شنیدم 
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امام علی عا فرمودند: همانا یوشع بن نون وصیّ حضرت موسی ی بود و لوح‌های موسی مخ از 
زمرّد سبز بود» وقتی حضرت موسی لا غضبناک شدند آن لوح‌ها از دست ایشان به زمین افتادند و 
بعضی از آنها شکستند و بعضی‌ها سالم ماتدند و بعضی‌ها نیز به آسمان رفتند. وقتی غضب از 
حضرت موسی تفا برطرف شد به یوشع بن تون گفت: آیا تفسیر آنچه را که در الواح بود داری؟ 
عرض کرد بله! 

پس همچنان راهب بعد از راهب به ورائت می‌بردند تا وفتی که به دست چهار راهب از یمن 
رسید. 

در همان حال خدای تبارک و تعالی پیامبر اسلام ٤ة‏ را مبعوث کرد پس آن چهار نفر با خبر 
شدند که پیامبری مبعوث شده است» با خود گفتند: این پیامبر ل چه می‌گوید؟ 

به آنها گفته شد: او از شراب و زنا و منکر نهی و به مجالس اخلاق وکرم و جود امر می‌کند. 

پس با خود گفتند: او از آنچه در دست ما است بهتر است و با هم توافق کردند که نزد ايشان 
مشرّف شوند. 

پس خدای تبارک و تعالی به جبرئیل امین 1 وحی کرد که نزد پیامبر ا برود و آنچه را که آنها 
توافق کرده بودند به ایشان خبر بدهد. 

جبرئیل امین فلا نزد پیامب رل آمد و به ایشان عرض کرد: فلان و فلان و ارئان آنچه در لوح 
تورات موسی عا بود. هستند. 

آنها در چنین و چنان ماهی و چنین و چنان شبی نزد تو خواهند آمد. سپس امام على ا 
فرمودند: رسول خداعَیٌ در آن شب تا سحر به خاطر آنها بیدار ماند. آتها آمدند و در را کوبیدند در 
حالی که می‌گفتند: ای محمد ¥ة! ایشان به آنها فرمودند: بله» ای فلان بن فلان و ای فلان بن فلان 
کتابی را که آن با خود آوردید از یوشم بن نون وصی حضرت موسی میا است. آنها گفتند: بله ما 
شهادت می دهیم خدایی جز خدای یکتای پی‌همتا نیست و او هیچ شریکی ندارد و همانا تو رسول 
خدا هستی به خدا قسم هیچ کس از این راز آگاه نشد به جز شما. 

سپس رسول خدا 4 تورات را از آتها گرفتند در حالی که آن به زبان عبرانی فصیح نوشته شده 
بوده پس رسول خداعٌ آن را به من دادند و من آن را در وقت خوابیدن زیر سرم گذاشتم» وقتی 
صبح شد دیدم ان کتاب به اذن خدای تبارک و تعالی به زبان عربی ترجمه شده بود که علم آنچه را 
که خدا آفریده از وقتی که آسمان‌ها و زمین بر پا شده تا روز قیامت در آن نوشته شده بود و همانا من 
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آن را خواندم و همه چیز را دانستم و همچنین امامان بعد از من نیز آن را خواندند.۱ 


(۳۶۷) 
۶ امام علی: می‌دانستند آن مرد کجا می‌رود که 

محمد بن حسن صفار با استناد روایت کرده است: روزی امام على لا خطاب به جمعیت 
فرمودند: چه کسی می‌تواند نزد من بیاید این مال را به او بدهم تا آن را به مدائن بفرستد؟ 

مردی در میان جمعیت با خود گفت: من به امام علی تا می‌گویم آن را خواهم برد پس ایشان به 
من اطمینان می‌کنند و آن مال را به من می‌دهند؛ اما من به المکرجه خواهم رفت» پس بلند شد و به 
امام علی تلا عرض کرد: من حاضرم این مال را به مدائن ببرم. 

پس امام علی ی به او فرمودند: لازم نیست آن را به مدائن ببری؛ بلکه آن را به مکرجه ببر. ۲ 


(۳۶۸) 
۶ امام علی اا تعداد فرشتگانی را که بر پیامبرعنٌ سلام کردند می‌دانستند؟ه 

شیخ مفید در اختصاص در حدیث ابن داب در مورد هفتاد خصلت مخصوص حضرت 
علی فا می‌گوید: وقتی پیامبر عة خبری را به امام علی لا می‌دادند ایشان آن را حفظ می‌کردند و 
هر چیزی که بر رسول خداععٌِ نازل می‌شد آن را می‌دیدند و هیچ چیز از آسمان به زمین نمی آمد 
مگر این که آن حضرت آن را می‌شناخت و اگر نمی‌شناخت درباره آن سوال می‌کرد تا وقتی که آن را 

روزی فرشتگان از آسمان تازل شدند و نزد رسول خداعا رفتند و بر ایشان سلام کردند؛ در 
حالی که امام علی عا جلوی منزل رسول خدا ع ایستاده بودند تا وقتی که فرشتگان از نزد رسول 
خدا یا به آسمان رفتند. 

امام علی 3 وارد خانه رسول خداعٌ شدند و به ایشان عرض کردند: یا رسول الله! همانا 
چهارصد فرشته بر شما سلام کردند. 

رسول خداعَیٌ به ایشان فرمودند: ای علی ! از کجا دانستی که چهارصد فرشته بر من سلام 
کردند؟ 

امام علی ِا در جواب پیامبر کل عرض کردند: لغت‌های آنها را حفظ کردم؛ زیرا هیچ 


۱ مدينة المعاجز» ص ۱۲۳. ۲ مدينة المعاجز» ص ٠۲۳‏ . 
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)۹ء۳( 
۶ اطاعت کردن اشیا از ایشان > 

شيخ مفید در اختصاص روایت کرده است: روزی امام علی ی با جماعتی در مسجد نشسته 
بودند. آن جماعت عرض کردند: یا امیرالمومنین ۱32 چیزی به ما بگویید تا ایمانمان استوارتر شود. 

امام علی لا به آنها فرمودند: همانا سخنم سخت و سنگین است و هیچ کس نمی تواند آن را 
درک کند به جز دانایان. 

جماعت عرض کردند: یک سخن به ما بفرمایید. 

امام علی لا به آنها فرمودند: بلند شوید تا وارد خانه شویم. پس امام علی ع بلند شدند و 
جماعت نیز پشت سر ایشان بلند شدند و وارد منزل ایشان شدند» سپس فرمودند: من همان کسی 
هستم که بالاترین هستی من همان کسی هستم که زنده می‌کنم و می‌میرانم» من اولم» من آخرم» من 
باطنم من ظاهرم. 

آن جماعت وقتی سخنان امام علی طا را شنیدند خشمگین شدند و گفتند: این کفر است. 
سپس بلند شدند و خواستند بیرون بروند» وقتی نزدیک در رسیدند امام على لو به در فرمودند: ای 
در! به روی آتها بسته شو و نگذار از خانه بیرون بروند. 

پس آن در به دستور امام علی تا بسته شد و جماعت نتوانستند بیرون بروند» امام علی "3 به 
آنها فرمودند: آیا به شما نگفتم سخنم سخت و سنگین است و هیچ کس نمی تواند آن را درک کند به 
جز عالمان و دانایان؟ بیایید بنشینید تا سخنم را برای شما تفسیر کنم» پس جماعت آمدند و نشستند. 

امام علی ِا به آنها فرمودند: گفتم که بالاترينم و این سخن به این معنی است که من بالاتر از 
شما هستم به وسیله این شمشیر که بالای سرتان گذاشتم تا به خدا و رسول خداعٌ ایمان بیاورید و 
اما گفتم که من زنده می‌کنم و می‌میرانم؛ به خاطر این که سنت رسول خد اعد را زنده می‌کنم و 
سنت بت پرستی را از بین می‌برم و اما گفتم که من اولم؛ یعنی من اولین کسی هستم که به خدا و 
رسولش ایمان آوردم و اما گفتم که من آخرم؛ یعنی من آخرین کسی هستم که لباس‌های رسول 
خدا عات را از تن ایشان بیرون می آورم و ایشان را غسل می‌دهم اما گفتم ظاهر و باطنم و این سخن 
یعنی این که علم ظاهر و باطن نزد من است. 


۱ لابند المعاحن س ۱۳۳ 
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کردی» خدابه تو اجر بدهد.' 


۳۷۰( 
۶ ساکن شدن زلزله > 

در کتاب مناقب فاطمه زهراعِلا با استناد از حضرت فاطمه زهرالهّلا روایت شده است که 
ایشان فرمودند: روزی زلزله‌ای در مدینه رخ داد. 

مردم وقتی دیدند زمین به لرزه درآمده با سراسیمه به طرف منزل امام على عا رفتند» امام 
علی ع2 از منزل بیرون آمدند بدون این که ترسی داشته باشند» پس حرکت کردند تا به یک تیه 
رسیدند. آن گاه امام علی طا بالای آن رفتند و روی آن نشستند و مردم نیز نشستند و مردم با نگرانی 
به خانه‌های خود نگاه می‌کردند که چطور به این طرف و آن طرف می‌رفتند و خیلی ترسیده بودند. 

امام علی ی به آنها فرمودند: مثل این که از این اتفاق ترسیده‌اید؟ عرض کردند: چطور ممکن 
است نترسیم در حالی‌که تا به حال چنین زلزله‌ای ندیده و و نشنیده بودیم. امام علی عا زير لب‌های 
مبارکشان زمزمه کردند» سپس دست مبارکشان را به زمین زدند و به او فرمودند: چه اتفاقی برای تو 
افتاده است؟ ای زمین! ساکن شو یکباره زمین به اذن خدای تبارک و تعالی ساکن شد. 

مردم خیلی تعجب کردند. امام علی تا به آنها فرمودند: مثل این که از کاری که کردم تعجب 
کردید؟ 

عرض کردند: بله یا امیرالممنین ی! از کار شما بیشتر از زمین لرزه تعجب کرده‌ايم. 

امام علی ی به آنها فرمودند: من همان کسی هستم که خدای تبارک و تعالی در مورد آن فرموده 
است: «اذ زلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان مالها»" من همان انسانی 
هستم که به زمین می‌گویم: چه اتفاقی برای تو افتاده است؟ پس او آنچه اتفاق افتاده به من خبر 


می دهد ۳ 


)۳۷1( 
# سخن کفتن حضرت فاطمه زهرانتلا هنكام ولادتش) 
در متاقب فاطمه زھرا چ ا استناد از فضل ین عمر از امام صادق اا روابت شده است: همانا 


۱. مدينة المعاجز ص ۱۲۳. ۲ سوره زلزلت. آیات اول تا سوم. 
۳ مدينة المعاجن ص ۱۲۳. 
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حضرت فاطمه زهراعلّل! در حین ولادتش فرمودند: «اشهد ان لا الا الله و ان ایی رسول الله صلی الله 
علیه و آله و ان بعلی سید الاوصیّاء و ان ولدی سیدا (اسباط)» شهادت می‌دهم خدایی جز الله تیست 
و همانا پدرم رسول خدا است و شوهرم سرور اوصیا و دو فرزندم» دو سرور جوانان بهشت 
هستند ۲ 
(Yr)‏ 
۶ به هلاکت رسیدن خطیب 4 

سید رضی در مناقب مفاخر با استناد از سعد بن طهان فقرانی روایت کرده است: می‌گوید 
شنیدم ابا معاویه می‌گفت: خطبای اهل شام را در زمان بنی‌امیه درک کردم و هر وقت پادشاهی از آنها 
می‌مرد یک خطیب بالای منبر می‌رفت و پادشاه قبل خود را ذکر می‌گفت و سپس امام علی ع را 
سب و ناسزا می‌گفت. 

روزی به مسجد جامع آن شهر رفته بودی آن گاه یک خطیب بالای منبر رفت و بعد از ذکر و 
ثنای خدای تبارک و تعالی و اطاعت کردن از خلفای بنی اميه امام علی ع را سب کرد پس یکباره 
یک گاو نر وارد مسجد شد و از بین مردم گذشت و از منبر بالا رفت» سپس شاخ‌هایش را در سینه آن 
خطیب فرو کرد و آن را بلند کرد و به دیوار زد و آن قدر فشار داد تا وقتی که آن لعین به درک واصل 
شد لعنت خداء پیامبران فرشتگان و تمام خلایقش بر آن باده سپس آن گاو نر از منبر پایین آمد و 
دوباره از میان جمعیت عبور کرد و از مسجد بیرون رفت و مردم پشت سر او رفتند و می خواستند 
بدانند کجا می‌رود» پس آن گاو نر به دجله رسید و سپس داخل دجله شد و در آن جا مشغول شنا 
کردن شد و از دجله عبور کرد پس مردم سوار کشتی‌ها شدند و دتبال آن رفتند؛ ولی وقتی آن گاو نر 


به ساحل رسید آنها نتوانستن آن را ببینند و او از نظرشان تاپدید شد" 


۳۷۳( 
۶ قطره شدن بول مردی که به امام علی ا ناسزا می‌کفت ) 
شیخ در مجالس با استناد از ابی جعفر منصور روایت کرده است: یک قاضی نزد ما بود که وقتی 
کار قضاوت او تمام می‌شد به امام علی ع دشنام می‌گفت. راوی می‌گوید: یک روز او در همان حال 
بود که من آن جا را ترک کردم روز بعد گفتند: او یادش رفته به امام علی لا ناسزا بگوید. 


۱ لابند المعاجز: ص روگ ۲ مدینه المعاجز. ص ۴ 
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وقتی روز سوم شد او نیز امام علی ع را سب نکرد. از او سوال کردند: چرا ایشان را سب 
تکردی؟ او گفت: به خدا قسم دیگر ایشان را سب تمی‌کنم» به او گفتند: چرا دیگر ایشان را سب 
تمی‌کنی؟ 

او گفت: وقتی خواب بودم در رویا ديدم مردم جمع شده بودند و نزد رسول خدا ٩‏ می رفتند 
و ایشان دستور می‌دادند که به آنها آب بدهند» پس آن مرد به آنها آب می‌داد و آنها سيراب 
می شدند. 

وقتی من نزد رسول خداعِِء رفتم ایشان به آن مرد گفت که مرا سیراب کند؛ ولی آن مرد مرا 
بیرون کرد من نزد رسول خداعع برگشتم و از آن مرد شکایت کردم و به ایشان عرض کردم: با 
رسول الله !به او امررکن که مرا سیراب کند و ایشان نیز به او امر کرد؛ پس او قطره قطره به من آب 
داد و وقتی صبح از خواب بیدار شدم و برای قضای حاجت رفتم دیدم که بولم قطره قطره شده 


است. ! 
میت 


۳۷۴( 
۶ خفه شدن مردی که به امام علی32 ناسزا می‌کفت 4 
شیخ در مجالس با استناد از حسن بن عطیه روایت کرده است: پدرم هميشه به امام على عه 
ناسزا می‌گفت. پس در خواب چند نفر تزد او آمدند و به او گفتند: تو همان کسی هستی که به امام 
على لا ناسزا می‌گویی؟ پدرم جواب داد: بله» من همان کس هستم. پس او را خفه کردند. 
راوی می‌گوید: آنها سه شب متوالی او را خفه می‌کردند." 


(۳۷۵ 
* زیادین مرجانه به طاعون مبتلا شد؟ 
شیخ در امالی می‌گوید: ابی محمد (شیخ مفید) با استناد از ابی محنف از کثیرین سلت روایت 
کرده است: روزی زياد بن مرجانه مردم را در کوفه در کنار قصرش برای دوری کردن از امام علی 4 
جمع کرد در همان حال یکباره شخصی را ديدم که سدی بین آسمان و زمین درست کرده بود 
با تعجب به او گفتم: تو چه کسی هستی؟ به من گفت: اسمم «تقاء ذورقبه» است و مأمور شده‌ام 
که نزد صاحب قصر بروم. به او گفتم: «نقاء ذورقبه» چیست؟ گفت: یعنی طاعون. من طاعون هستم و 
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مأمور شده‌ام که صاحب قصر را به طاعون مبتلا کنم. 
راوی می‌گوید: کسی از قصر بیرون آمد و گفت: همانا «زیاد» نمی‌تواند نزد شما بیاید. 
یکباره صدایی از داخل قصر شنیدم و با خود گفتم: شاید «زیاد» به طاعون مبتلا شده است. آن 


۳2 ۳ ۳ ۰ ۱ 
گاه یکباره او بیرون آمد و از بالای قصر بر زمین افتاد و در جا مرد. 


)۳۷۶( 
مردی که ادعا می‌کرد مانند امام على اذ است به لرزش مبتلا شد 4 

شیخ برسی روایت کرده است: روزی امام على لا در مسجد بصره بالای منبر رفتند و 
فرمودند: من چیزی می‌گویم که هیچ کس نمی‌تواند حرف‌هایم را بگوید مگر این که کافر باشد. 
من برادر پیامبر رحمت 2 » پسر عمویش و همسر دخترش و پدر دو جوانش هستم. 

پس مردی از اهل بصره بلند شد و گفت: من می‌توانم بگویم من برادر رسول خداعٍ و پسر 
عمویش و.. . 

راوی می‌گوید: قبل از تمام شدن حرف‌هایش بدنش به لرزه درآمد و مانند چوب خشک شد و 


آن لعین به درک واصل شد.؟ 


(۳۷۲۷) 
لإ وقتی حارث بن عمرو فبری امام علی لتا را انکار کرد...!!) 

محمد بن یعقوب با استناد از ابن بصیر از امام صادق لوا روایت کرده است: روزی رسول 
خدا ا در مسجد نشسته بودند» در همان حال امام علی عا وارد مسجد شدند و رسول خدا کا 
به امام علی عا فرمودند: همانا تو شبیه عیسی بن مریم هستی اگر طائفه‌ای در مورد تو مانند 
مسیحی‌ها در مورد عیسی بن مریم تا می‌گفتند همه مردم خاک زیر پاهایت را برمی‌داشتن و به 

وسیله ان خود را تبرزک می‌کردند. 
راوی می‌گوید: پس اعرابیان و مغیرة بن شعب و عده‌ای از قریش غخضبناک شدند و گفتند: 
راضی نمی‌شویم که او (محمدعٌ) پسر عمویش را همانند عیسی بن مریم فا مثال بزند» پس 
خدای تبارک و تعالی این آیه را نازل کرد: «و لما ضرب بن مریم مثلا اذ قومک منه یصرون و قالوا آ- 
الهتنا خير ام هو ما ضربوه لک ادا جولاً بل هم قوم خصمون ان هو الاعبد آنغمنا عليه و جعلنا مثلا 


۱ مد ند المعاجز ص ۰۱۲۴ ۲ مد بنه المعاجز. ص ۱۲۵. 
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لبنی اسرائیل و لو نشاء لجَعَلنا منکم ملائکه فی‌الارض یخلفون» ۱ 

راوی می‌گوید: پس حارث بن عمرو ناراحت شد و گفت: بارالها! اگر این همان حّی است که 
بنی‌هاشم می‌گویند» پس خدایا! از آسمان سنگ بر ما ببار و بر ما عذاب دردتاک تازل کن. 

آن گاه خدای تبارک و تعالی گفته حارث را بر پیامبر ب نازل کرد و سپس این آیه نازل شد: «ما 
کان الله لدبم و انت فیهم و ماکان الله معذیهم و هم یستفغرون»۲ اگر استغفار کنند همانا خدای 
تبارک و تعالی آنها را عذاب نمی‌دهد. 

رسول خداعٍِ به او فرمودند: ای حارث! در این جا بمان یا از این جا بری پس حارث گفت: ای 


محمدعْ)باید برای همه قوم قریش انجام بدهی همان پنی‌هاشم کرامت عرب و عجم را از بین 


برده‌اند. 
رسول خداعٍِ فرمودند: آن طور که فکر می کنی نیست و همانا آن از طرف خدای تبارک و 


حارث گفت: ای محمد ۱ همانا به حرف‌های تو اطمینان تدارم و توبه نخواهم کرد به خاطر 
همین از نزد تو خواهم رفت. 

راوی می‌گوید: آن گاه حارث سوار اسب شد و حرکت کرد» پس وقتی به بیرون مدینه رسید 
یکباره سنگی از آسمان بر سرش فرود آمد و آن را به درک واصل کرد» سپس بر پیامبر ا وحی 
تازل شد: «سئل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من الله ذی المعارج».۳ 

راوی می‌گوید: عرض کردم: فدایت شوم ای مولای من! همانا من این طور در قرآن می‌خواتم. 

ایشان فرمودند: به خدا قسم همان طور که خدای تبارک و تعالی بر من وحی کرد همانا به خدا 
قسم همین طور در صحیفه فاطمه زهراعِلا نیز ثبت شده است. 

پس رسول خداععِ به منافقان اطراف خویش فرمودند: بروید دتبال دوستتان همانا آنچه را که 


می‌خواست بر سرش اتفاق افتاده است» پس این آبه نازل شلد «(واستفتحوا وخاب کل حبار عنید». 


(۳Y4) 
کور شدن کسی که امام علی3 را لعن می‌کرد که‎ 


۰ سوره مبارکة زخرف آیهٌ ۶۰-۵٩‏ ۲ سورء مبارکة انفال آیه ۳۳. 
۳ سوره مبارکة معارح. آیات اول تا سوم 
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در بالای منبره امام على مج را لعن می‌کرد» روزی در مسجد النبی بالای منبر رفت و شروع کرد به 
لعن کردن امام علی اء آن گاه دستی از قبر رسول خدا خارج شد» پس به آن خطیب گفت: وای بر 
توا همانا تو نسبت به کسی که تو را از خاک آفرید» کافر شدی» سپس تو را از نطفه ساخت و سپس تو 
را مرد گردانید. 

راوی می‌گوید: یکباره یک دود آبی رنگ تمام منبر را احاطه کرد و آن خطیب در همان جا کور 
شد و آن خطیب همچنان کور ماند تا به جهنم رفت» خدا لعنتش کند. ' 


)۳۷۹( 
خارج شدن دست از قبر رسول خدا ٤‏ ) 

شیخ مفید در اختصاص با استناد از امام صادق اا روایت کرده است: روزی امام علی ا کنار 
قبر رسول خدا ج ایستادند و فرمودند: ای رسول خداعْ! به من خیانت کرده‌اند و می خواستند 
مرا به قتل برسانند یکباره دستی از قبر رسول خداعٍْ یرون آمد که مردم آن را می‌شناختند و 
صدایی که آن را نیز می‌شناختند که این دست. دست رسول خداعر و آن صداء صدای ايشان بود و 
خطاب به شخصی فرمودند: ای مردا همانا تو نسبت به کسی که تو را از خاک آفرید سپس تو را نطفه 

کرد و تو را مرد گردانید کافر شدی.۲ 


)۳۸۰( 
2 خارج شدن دست از قبر رسول دا ) 

شیخ مفید در اختصاص با استناد از محمد بن خالد طیالسی از پدرش از امام صادق ع روایت 
کرده است: پس از رحلت رسول خداعع امام علی طا فرمودند: چقدر زود این مسلمانان با رسول 
خداع مخالفت کردند به خدا قسم رسول خداعٍ او را در این مقام قرار نداده است. 

آن گاه امام علی ع به شخصی فرمودند: آیا دوست داری برای اثبات حرفم دلیل و برهانی به 
تو نشان بدهم؟ 

او گفت: همچنان به رسول خدا ٤ة‏ در زمان حیات و نیز بعد از وفاتش دروغ می‌گویی. 

امام علی نا به او فرمودتد: بلند شوید برویم تا ببينیم چه کسی از ما به رسول خداع دروغ 


.۱۲۷ مدینة المعاجز. ص ۱۲۶. ۲ مدينة المعاجز ص‎ .١ 
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پس با هم کنار قبر رسول خداعاة رفتند و دیدند یک دست از قبر ایشان بیرون آمده که در آن 
توشته شده بود: ای فلانی! بر کسی که تو را از خاک آفرید. سپس نطفه کرد و سپس مرد گردانید کافر 
شد ی. 

امام على اا به او فرمودند: راضی شدی. همانا رسول خدا در زمان حیات و بعد از 


وفاتش تو را رسوا کرده است ۱ 


)۳۸1( 
#مردی که سخنان امام علی2: را مسخره کرد. خفه شد 
صاحب ثاقب مناقب با استناد از عباد بن عبدالله اسدی روایت کرده است: شتیدم امام على 2 
فرمودند: من بندهُ خدا و برادر رسول خداءٌِ هستم» هیچ کس نمی تواند بعد از من چنین بگوید به 
جز کافر. 
راوی می‌گوید: یک نفر از میان جمعیت بلند شد و با بی‌شرمی و بی‌ادبی گفت: من می‌گویم» من 
بندهٌ خدا و برادر رسول خدا اة هستم. 
راوی می‌گوید: قبل از تمام شدن حرف‌هایش در همان جا خفه شد و آن لعين به درک واصل 
شد" 
(FAY)‏ 
کور شدن کسی که به ایشان ناسزا می‌کفت > 
صاحب اقب مناقب با استناد از ابن ابی غاضبه روایت کرده است: روزی از ما خواسته شد که 
امام علی عة را در بالای منبر ناسزا بگوییم؛ ولی ما این کار را نکردیم و پا به فرار گذاشتیم» پس والی 
شهر» محمد بن صفوان یکی از فرزندان ابی بن خلف حجمی را دنبال ما فرستاد. پس او به من گفت: 
آمده‌ام تو را به مدینه ببرم تا به امام علی ع ناسزا بگویی. 
به او گفتم: هرگز ایشان را سب نخواهم کرد. 
راوی می‌گوید: به خدا قسم محمد بن صفوان برای سب کردن امام علی عا چهار مایل با پای 
پیاده به طرف مدینه حرکت کرد پس وقتی به آن جا رسید هشام به او گفت: ای محمد! بالای منبر 


برو و على عا را سب کن! 
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پس محمد بن صفوان بالای منبر رفت و به طرف قبله ایستاد و گفت: بارالها! بعضی‌ها على ا 
را سب می‌کنند؛ ولی من این کار را به خاطر تو و به فربت تو انجام می‌دهم. در کنار آن خائن ملعون 
فبری فرارداشت. پس یک تفر در جمع حاضر یکباره دید که یک کفن از قبر بیرون آمد و کوبنده 
گفت: اگر دروغ بگویی. خدا لعنتت کند و اگر دروغ بگویی خدا کورت کند. 

پس محمد بن صفوان حجمی از منبر پایین آمد و به پسرش که در کنار منبر تشسته بودگفت: بلند 
شو پسرش بلند شد. به او گفت: دستت را به من بدی پسرش دستش را به او داد و آن را گرفت تا 
وقتی که ما به منزل برگشتیم او به پسرش گفت: آیا مردم به خانه هایشان برگشتند و چیزی در مورد 
من نگفتند؟ بسرش به او گفت: برای چه چیزی این سوال را از من می‌کنی ؟! 

او گفت: به خاطر این که من چیزی نمی‌بینم. 

پسرش به اوگفت: به خدا قسم این کوری تو به خاطر دروغ گفتن در بالای منبر رسول خدا ا 


است. 

راوی می‌گوید: آن لعین کور ماند تا وقتی که به جهنم واصل شد و نیز ابن شهر آشوب با استناد 
از زیاد بن کلیب روایت کرده است: روزی نزد مردی نشسته بودم» پس محمد بن صفوان با عبیدالله 
بن زیاد از کنار من گذشتند در حالی که محمد بن صفوان کور بود» آن گاه از عبیدالله سوّال کرد: چه 
اتفاقی افتاده؟! او به ما گفت: او به امیرالمومنین لا ناسزا گفت و خدا او را کور کرد.! 


(Ar) 
مردی توسط یک شتر به هلاکت رسید؟‎ ۶ 

ابن شهر آشوب از عمرو بن ثابت از ابی معشر بلادری و فلکی و نظیری و سمعانی و ماطری 
روایت کرده است: روزی سعد بن مالک از کنار مردی گذشت که امام علی طا را دشنام می داد. 

سعد بن مالک به او گفت: وای بر توا چه می‌گویی؟ 

آن مرد گفت: آنچه را که می شنوی! 

سعد گفت: بارالها! اگر دروغ می‌گوید آن را به هلاکت برسان. 

یکباره قبل از تمام شدن دعای سعد. شتری آمد و آن مرد راگاز گرفت تا وقتی که آن لعین را به 
هلاکت رساند " 


۱ دد ند المعاجز ص ۱۲۷. ۲ مد بنه المعاجز. ص ۱۶ 
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(FAY) 
داستان مردی که شیطان او را از پایش کشیدک‎ # 





ابن شهر آشوب با استناد از ابی‌بحیی روایت کرده است: روزی در مسجد بودم و امام علی ا9ا 
بالای منبر خطبه ایراد می‌کردند و می‌فرمودند: من بنده خداء برادر رسول خدا ًه و وارث پیامبر 
رحمت هستم و با سرور زنان دنیا و آخرت ازدواج کردم و من سرور اوصیا و آخرین وصی 
پیامبر یل و پدر دو سبط و ریحان رسول خداعءٌ و دو سرور جوانان اهل بهشت هستم و هیچ کس 
نمی تواند در مورد آنچه گفتم ادعا کند به جز من و هر کس ادعا کند خدای تبارک و تعالی او را از بین 
خواهد برد. 

پس مردی از میان جمعیت بلند شد و با بی شرمی گفت: همه مردم می توانند ادعا کنند من بنده 
خدا و برادر رسول خدا ع هستم. 

راوی می‌گوید: قبل از این که حرف‌های او تمام شود شیطان رجیم آمد و پاهای آن لعین را 
گرفت و تا در مسجد کشید و آن را از مسجد بیرون برد.۱ 


(۳۸۵) 
۶ داستان مردی که از قبر خارج شدک 

ابن شهر آشوب با استناد از حسین بن علی بن حسین بن علی بن ابیطالب لا روایت کرده 
است: ابراهیم بن هاشم مخزومی‌در آن زمان والی شهر مدینه بود و هر روز جمعه ما را نزد خود 
می خواند و بالای منبر می‌رفت و به امام على عا دشنام می داد. یکباره در همان حال به خواب رفتم 
و دیدم قبری که درکنارش بود شکافته شد و یک مرد با لباس‌های سفید از آن خارج شد و رو کرد به 
من و گفت: ای بنده خدا! آیا ناراحت نمی شوی که او به جد بزرگوارتان علی بن ابیطالب 4 دشنام 
می‌گوید؟ 

به او گفتم: چرا ناراحت می شوم ولی نمی توانم کاری کنم. 

او به من گفت: چشم‌های خود را باز کن و ببین خدای تبارک و تعالی با این مرد لعین چه کار 
می‌کند. 

راوی می‌گوید: ابراهیم مخزومی بالای منبر رفت و خواست امام على ا را دشنام دهد 
یکباره آن مرد بالای منبر رفت و آن لعین را از بالای منبر به زمین پرت کرد و آن را به درک واصل 


کرد.۲ 


۱ مدینه المعاجز» ص ۱۲۶. ۲ مدينة المعاجز ص ؟. 
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(۳۸۶) 
< کشته شدن مردی به وسیله چاقوک 

ابن شهر آشوب از عثمان بن عفان سیستانی از محمد بن عباد روایت کرده است: در همسایگی 
من یک مرد صالح زندگی می‌کرد. شبی در رویا ديدم که پیامب رل در کتار حوض کوثر بود و امام 
حسن ا و امام حسین اه نیز در کنار ایشان بودند و از اب کوثر به امتشان می‌دادند» پس من نزد 
رسول خدا ب آمدم تا از ایشان سوّال کنم؛ زیرا فرموده بود به فلانی آب ندهید؛ زیرا همسایه‌اش 
مردی است که امام علی تا را لعن می‌کند و او آن شخص را منع نمی‌کنده» سپس به من یک چاقو 
دادند و فرمودند:این چاقو را بگیر و آن مرد لعین را که در همسایگی تو است بکش. 

راوی می‌گوید: من چاقو را گرفتم و بیرون رفتم و آن مرد لعین راکشتم» سپس تزد رسول 
خدا ا برگشتم و آن چاقو را به ایشان تحویل دادم. 

رسول خداعٍ فرمودند: ای حسین ل1! به این مرد آب بده امام حسین لا نیز به من آب داد و 
لیوان را بردم نمی‌دانم آن آب را خوردم یا خیر» وقتی بیدار شدم شنیدم که می‌گویند: فلان شخص 
در روی رختخوابش کشته شده است و همسایه‌هایش به فتل او متهم هستند. 

پس بلند شدم و نزد والی شهر رفتم و به او گفتم که من این کار را انجام داده‌ام و رویایی را که 


دیده بودم به او گفتم» سپس او به من گفت: برو خدا جزای خير به تو بدهد.! 


(۳۸۷) 
کور شدن مردی که به امام علی32 و فاطمه زهراءِ ناسزا می‌کفت 4 
صاحب اقب مناقب از جعفر بن محمد دوسی روایت کرده است: در سال چهارصد و یک 
هجری قمری در مجلس مفید ابی‌عبدالله ظا در بغداد حاضر شدم. پس در همان حال یک علوی 
نزد او آمد و در مورد تعبیر خوابی که دیده بود سوال کرد. 
پس شیخ مفید خواب آن مرد علوی را تعبیر کرد. 
علوی گفت: ای آقای ما! آیا علم تعبیر خواب را خوانده‌ای؟ به او گفت: همانا من در این عالم 
مد نی را در یاد گرفتن این علم گذراندم و در مورد آن کتاب‌هایی نوشته‌ام؛ سپس گفت: ورق را بردار و 
آنچه را به تو املا می‌کنم بنویس و گفت: مردی در بغداد بود که آن مرد عالم از اصحاب شام بود و 
کتاب‌های زیادی داشت؛ ولی فرزندی نداشت» پس هنگامی که وقت جان دادنش فرا رسید مردی به 








تام جعفر دقاق را به بالینش خواست پس جعفر دقاق به بالینش آمد» آن مرد به جعفر گفت: اگر از 
دفن کردنم فارغ شدی کتاب‌هایم را بردار و در بازار بفروش» پس کتاب‌هايم را در آن جا بفروش و 
پول‌هایش را برای چیزهایی که فهرست آنها را به تو خواهم داد صرف کن» سپس فهرست را به آن 
مرد داد. پس جعفر بعد از دفن کردن آن مرد عالم به میدان شهر رفت و صدا زد: هر کس می خواهد 
کتاب بخرد به بازار بیاید و آن بازار جایی بود که در آن کتاب فروخته می‌شد. پس من نیز برای خریدن 
کتاب به همان جا رفتم وقتی به آن جا رسیدم جمعیت زیادی را دیدم» پس هر کسی کتایی از او 
می خرید و بر آن می‌نوشت: «جعفر الوراق و هی ثمنه» و من نیز چهار کتاب در مورد علم تعبیر 
خریدم و وفتی خواستم بلند شوم جعفر به من گفت: ای شیخ! بنشین همانا چیزی اتفاق افتاده که آن 
را برای تو خواهم گفت. پس مذهب تو پیروز خواهد شد. 

راوی می‌گوید: سپس به من گفت: دوستی داشتم که نزدم درس می آموخت و در محله» در کنار 
دروازه شهر بصره مردی بود که حدیث روایت می‌کرد و مردم می شنیدند که به آن مرد ابوعبدالله 
محدث می‌گفتند. آن گاه من و دوستم نزد او می‌رفتیم و هر حدیثی که می‌گفت آن را می‌نوشتیم و هر 
وفت حدیثی در مورد فضائل اهل بیت ع می خواند حرف‌های بدی می‌زد. روزی از روزها حدیثی 
در مورد فضائل فاطمه زهرا# خواند و گفت: خواندن فضائل على لا و فاطمه تلا هیچ فایده‌ای 
تدارد؛ زیرا علی عة مسلمانان را می‌کشد. سپس در مورد فاطمه زهراعلا حرف‌های خیلی بدی زد. 

جعفر می‌گوید: به دوستم گفتم تباید ما نزد این مرد بمانیم و از آن احادیث بنویسیم؛ زیرا او 
مردی است که دين و ایمان ندارد و او همچنان در مورد امام على ا و فاطمه زهراعِعّلا زبان درازی 
می‌کند و این در مذهب مسلماتان نیست. دوستم به من گفت: باید از او جدا شویم و نزد دیگری 
برویم. 

جعفر می‌گوید: شب وقتی خواب بودم ديدم که گویا من به طرف مسجد جامع راه می رفتماپس 
متوجه شدم امیرالمومنین 3 به طرف مسجد می‌رفت. پس با خود گفتم: اکنون امام علی له نزد 
اباعبدالله محذث می‌رود و گردتش را با شمشیر می‌زند. پس وقتی امیرالمومنین ا نزد اباعبدالله 
محدّث رسید با نی بر چشم راستش زدند و به او فرمودند: ای ملعون! چرا مرا و فاطمه زهراغة را 
سب می‌کنی ؟ 

پس محذث دستش را روی چشمش گذاشت و گفت: کورم کردی. 

جعفر می‌گوید: یکباره از خواب پربدم و خواستم به طرف دوستم بروم و آنچه را در خواب 
دیده بودم به او بگویم» پس یکباره دوستم نزد من آمد در حالی که رنگش پریده بود و با تعجب به 
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من گفت: آیا می‌دانی چه اتفاقی افتاده است؟ به او گفتم: نم بگو گفت: دیشب در رویا ابی عبدالله 
محدّث را دیدم و آنچه دیده بودم بدون کم و کسری به من گفت. به او گفتم: من نیز همین خواب را 
دیده‌ام و خواستم نزد تو بيایم و به تو بگویم پس حالا بیا با هم قرآن برداریم و نزد ابی عبدالله 
محدّث برویم و نزد او به آنچه دیده‌ایم قسم بخوریم و به او بگوییم از اعتقاد خود برگردد و دیگر این 
کار را انجام ندهد پس با هم نزد محذث رفتیم» وقتی به خانه‌اش رسیدیم. در خانه‌اش بسته بود در 
زدیم» یک زن در را باز کرد و به ما گفت: ممکن نیست او را ببینید» سپس برگشت و در را بست. 

ما دوباره در زدیم» آن زن آمد وگفت: ممکن نیست. امشب او را ببینید» به او گفتیم: چه اتفاقی 
برای او افتاده است؟ گفت: او دست خود را روی چشم راستش گذاشته و از نصف شب تا به حال 
می‌گوید که همانا علی بن ابیطالب 49 مرا کور کرده است و به خاطر درد چشمش فریاد می‌زند. 

به او گفتیم: در را باز کن» همانا ما به خاطر همین امر به این جا آمده‌ايم» پس در را باز کرد و ما 
نیز رفتیم و او را با بدترین حالت دیدیم که از درد چشم به خود می‌پیچید» در حالی که می‌گفت: چه 
چیزی بین من و علی بن ابیطالب عا است که دیشب با نی به چشمم زد و مرا کور کرد. 

جعفر گفت: ما آنچه در رویا دیده بودیم برای او بازگ و کردیم و به او گفتیم: از اعتقادی که داری 
برگرد و دیگر زبان درازی نکن و به ایشان ناسزا نگو. او به ما گفت: خدا جز خير به شما ندهد اگر 
علی تلا چشم دیگرم را نیز کور کند او را مقذم‌تر از دیگران نمی دانم» پس ما از نزد آن مرد لعین بلند 
شدیم و گفتیم: هیچ دلیلی برای ما نیست که در کنار این مرد بمانیم. 

بعد از سه روز نزد او آمدیم تا بدانیم حال او چگونه شده است. وقتی وارد خانه شدیم دیدیم 
که چشم چپش نیز کور شده است. به او گفتیم: آیا از اعتقادی که داری باز نمی‌گردی؟ به ما گفت: به 
خدا قسم برنخواهم گشت و پس على 1 هرکاری دوست دارد با من انجام بدهد. 

سپس ما بلند شدیم و از نزدش رفتیم و بعد از یک هفته برای احوال پرسی او رفتیم» وقتی به آن 
جا رسیدیم به ما گفته شد که او مرده است. 

پس ما آنچه را که دیده و شنیده بودیم به قوم اوگفتیم و همه قوم به او پشت کردتد و او را لعن و 
تفرین کردند.! 


(۳۸۸) 
#مسخ شدن مردی به سک > 
صاحب مناقب با استناد از محمد بن عمرو اقدی روایت کرده است: هارون الرشید هر سال در 


۱ مدینة المعاجز, ص ۱۲۹. 
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روز عرفه همه علما را جمع م یکر د در یکی از آن روزها در آن جلسه یک شافعی و یک نفر از بنی 
هاشم درکنارش نشسته بودند و نیز محمد بن حسن و ابویوسف و هفتاد تفر از علما نیز در آن جلسه 
حاضر بودند که هر یک از آنها در زمانشان یک امام نزد قومشان بود. 

اقدی می‌گوید: من از آخرین کسانی بودم که در جلسه حاضر شدم هارون الرشید به من گفت: 
چرا دیرکردی؟ به او گفتم: کاری داشتم و نتوانستم زودتر از این نزد شما بیایم. 

هارون الرشید از آمدن من خوشحال شد و مرا نزد خویش نشاند. 

هر عالمی علم مخصوص خودش را داشت. سپس هارون الرشید به شافعی گفت: ای پسر 
عمو! چند حدیث درباره فضائل علی بن ابیطالب ع می توانی روایت کنی ؟ 

شافعی گفت: چهارصد حدیث یا بیشتر؟ 

هارون الرشید به او گفت: ای یسر عمو! بگو و نترس. 

شافعی گفت:پانصد حدیث يا بیشتر می‌توانم روایت کنم. 

سپس هارون الرشید به محمد بن حسن گفت: ای کوفی! درباره فضائل امام على عا چند 
حدیث می توانی روایت کنی؟ 

کوفی گفت: هزار حدیث یا بیشتر می‌توانم روایت کنم. 

سپس هارون رشید به ابی‌یوسف رو کرد و به او گفت: تو چند حدیث درباره فضائل علی بن 
ابیطالب فا می‌داتی؟ آنچه می‌دانی بگو و تترس. 

ابی یوسف گفت: اگر از تو و درباریان تو نمی ترسیدم» می‌توانستم زیادتر از این که آنها را بتوانی 
بشماری روایت کنم. 

هارون به او گفت: تو در امان هستی» بگو و نترس» چند حدیث درباره فضلش می‌دانی؟ 

ابی یوسف گفت: پانزده هزار حدیث مستند و پانزده هزار حدیث مرسل درباره فضائل علی بن 
ابیطالب ا می‌توانم روایت کنم. 

راوی می‌گوید: سپس هارون الرشید به من گفت: ای اقدی! تو چند حدیث می‌توانی روایت 
کنی؟ 

او گفت: آنچه ابی یوسف گفت می‌توانم روایت کنم. 

هارون الرشید گفت: ولی من فضیلتی از ایشان می‌شناسم که با این دو چشم خود دیده‌ام و آن را 
با این دو گوشم شنیدهام» بهتر از احادیثش که روایت می‌کنید و من از کاری که می‌کنم نزد خداوند 


توبه می‌کنم. 





۴ / معجزات امام علی 2 








راوی می‌گوید: ما با هم به هارون الرشید گفتیم: امیر پاینده باد! آنچه در مورد فضل امام 
علی ع دیدی و شنیدی برای ما بازگو کن. 

هارون الرشید نیز شروع کرد به گفتن داستان: 

حجاج بن یوسف را به عنوان فرماتدار دمشق متصوب کردم و به او امر کردم بین مردم با عدل و 
انصاف رفتار کند و او نیز دستوراتم را انجام داد. یک خطیب که در دمشق خطبه می‌گفت هر روز امام 
علی ا را بالای منبر ناسزا می‌گفت. به او گفتند: چرا به علی یا ناسزا می‌گویی ؟ 

آن خطیب گفت: به خاطر این که او پدراتم را به قتل رسانده و به آنها ناسزا می‌گفته است به 
خاطر همین هیچ وقت از این کار دست برنمی‌دارم. 

پس من به ابن یوسف گفتم: او را نزد من حاضر کنید. وقتی او را تزد من آوردند با او دوست 
شدم و به او گفتم: تو همان کسی هستی که به علی بن ابیطالب ی ناسزا می‌گویی؟ به من گفت: بله, 

به او گفتم: وای بر توا کسی که به ایشان دشنام بگوید به اذن خدای تبارک و تعالی و رسولش به 
درک واصل می‌شود. 

آن مرد به من گفت: من از این کارم دست برتمی‌دارم و دلم راحت نمی شود مگر این که این کار 
را هر روز انجام بدهم. 

پس من یک شلاق خواستم و جلاد را صدا زدم و دستور دادم به آن مرد صد ضربه شلاق زدند 
و آن شخص در جایش بول کرد. 

دستور دادم بندها را از دستش باز کردند» سپس آن را وارد خانه کردم. 

راوی می‌گوید: هارون الرشید به ستونی که در خانه بود اشاره کرده سپس گفت: دستور دادم او 
را در اتاق حبس کنند. شب فرا رسیده بود و آن را در آن جا گذاشتم تا وقتی که نماز خواندم» سپس 
خوابیدم و تا سحر درباره چگونگی کشتن آن مرد فکر می‌کردم؛ ؛ بکباره به فکرم رسید که آن را تکه 
تکه کنم و یکباره به فکرم رسید که او را با شلاق بزنم تا وقتی که آن را به قتل برسانم» این فکر تا 
سحر طول کید در همان حال بودم که یکباره چشم بصیرتم باز شد و دیدم درهای آسمان باز 
شدند و پیامبر عم از آسمان پایین آمدند در حالی که روی ایشان پنج حله بود سپس امام علی 3 
پا ین آمدند و روی ایشان چهار حله بوده سپس امام حسن ا پابین آمدند و سه له روی ایشان 
بود» سپس امام حسین ی پایین آمدند در حالی که دو حله روی ایشان بود» سپس جبرئیل امین ا 
پایین آمدند در حالی که یک حله روی ایشان بود و در دست ایشان جامی از آب بود که صاف‌تر و 


۴ 


© 
بهتر از آبی بود که در دتیا است. 

رسول خداع به جبرئیل امین فرمودند: جام را به من بده» سپس با بلندترین صدایش ندا 
زد: ای شیعیان محمد و آل محمدععٍ! مرا اجابت کنید. 

هارون می‌گوید: یکباره دیدم چهل نفر از کسانی که آنها را می‌شناختم در آن جا حاضر شدنده 
سپس دیدم بیشتر از هزار نفر در اتاقم حاضر شدند و رسول خدایٍِ به آنها آب می‌دادند و آنها 
یکی بعد از دیگری می‌رفتند. 

سپس فرمودند: آن مرد دمشقی کجا است؟ یکباره دیدم در باز شد و او بیرون آمد و امام 
علی ع او را خدمت رسول خدا دعر بردند و عرض کردند: : یا رسول الله مد این مرد همان کسی 
است که بدون دلیل به من ظلم کرده و به به من ناسزا می‌گوید. 

رسول خداة به امام على ا فرمودند: يا ابالحسنع! آن را بگذان امام على عا نیز به 
دستور رسول خداعٍ آن را بر زمین گذاشت 

سپس رسول خدا 2 دست مبارکشان را روی آن دمشقی گذاذ تد و به او فرمودند: تو همان 
کسی هستی که علی بن ابیطالب ع را ناسزا می‌گویی ؟ 

آذ مرد با بیابی و بی‌شرمی گفت: بل من همان شخص هستم 

سپس پیامب رز فرمودند: بارالها! این مرد را مسخ کن و به خاطر دشمنی او با علی بن 
ابیطالب ی از او انتقام بگیر ی یکباره دیدم آن شخص دمشقی به سگ تبدیل شد. 

آن گاه حضرت محمد ٤‏ و جبرئیل امین و امام على و امام حسن و امام حسین 92 به طرف 
آسمان رفتند. سپس در خانه باز شد و آن شخص به صورت سگ وارد شد. همان طور که در خانه 
بو د. 

از این اتفاق ترسیدم و امر کردم که او را از خانه بیرون کنند و او را بیرون بردند در حالی که سگ 
بود. به او گفتم: عاقبت خود را نزد پروردگارت چگونه دیدی؟ 

پس سرش را تکان داد و خواست به من بفهماند که من توبه کر ده‌ام. 

راوی می‌گوید: سپس هارون الرشید دستور داد آن شخص را بیرون بیاورند. یکباره دیدم غلام 
هارون الرشید طنابی بر گردن آن شخص بسته و او را می‌کشاند» آن را دیدم که صورت و بدنش مانند 
سگ و گوش‌هایش مانند انسان بود. 

پس آن سگ نزد هارون الرشید ایستاد و زبانش را درمی آورد و لب‌هایش را تکان می‌داد مانند 


۶ / معجزات امام على طا 





شافعی گفت: ای هارون! این از عذاب؛ ایمن ندارد. 


سیس هارون الرشید دستور داد آن را پیرون ببرنده پس آن را بیرون بردند و شنیدم که آن سگ 


پارس می‌کرد. یکباره ديدم که ساقه‌ای از آسمان آمد و از سقف پایین آمد و روی آن شخص مسخ 
شده افتاد و آن شخص را سوزاند و خاکستر کرد و با روحش به جهنم پرواز کرد. 
اقدی می‌گوید: به هارون الرشید گفتم: ای امیرا این معجزه است و تو آن را دیدی و شنیدی» 
پس به سوی خدای باری تعالی توبه کن و از ذریه این مرد (علی بن ابیطالبْ) دست بردار. 
هارون الرشید گفت: من از این کار دست برمی‌دارم و توبه می‌کنم. ! 


)۳۸۹( 
۶ مردی که سرش مانند سک شد؟ه 

صاحب اقب المناقب با استناد از جابر جعفی از امام صادق طا روایت کرده است: امام 
على 2 در مسجد کوفه لشکر خود را برای مقابله با معاویه مجهز می‌کردند و به مردم هشدار 
می‌دادند. در همان حال دو مرد با هم دعوا کردند. یکی از آنها صدایش را بلند کرد پس امام 
علی عا به او فرمودند: ساکت شو. 

در همان حال سر آن مرد به سگ تبدیل شد» پس اصحابی که در آن جا بودند خیلی تعجب 
کردند آن مرد با گریه و زاری با انگشتانش به امام علی اا اشاره می‌کرد؛ یعنی از کاری که کرده 
پشیمان است. پس امام علی ا لب‌های مبارکشان را تکان دادند و زمزمه کردند و یکباره مرد به 
صورت قبلی خود برگشت. 

پس اصحاب به ایشان عرض کردند: يا امیرالموّمنینْ1! شماکه از این قدرت فوق‌العاده 
برخوردار هستید چرا ما را برای مقابله با معاویه مجهز می‌کنید؟! 

امام على ا به آنها فرمودند: به آن خدایی که نسیم را آفرید و دانه را شکافت اگر می خواستم 
این پای کوتاهم را دراز می‌کردم و از کوه‌ها و صحراها و دریاها می‌گذراندم تا وقتی که پایم به معاویه 
برسد و بر سینه‌اش می‌زدم و او را به هلاکت می‌رساندم قبل از این که از جای خودم بلند بشوم. 
«عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم بامره بعملون» و اما بندگان مکرم خداوند متعال هیچ وقت از 
قول پروردگارشان جلوتر تخواهند رفت و همانا آنها از امر پروردگارشان آگاه هستند ۲ 


۱ لابند المعاجز ص ۸ - ۲٩‏ ۱. ۲ مدبنة المعاجز ص ۱۳۹ 











معجزات امام علی-یِ / ۳۹۷ 
)۳۹۰( 
علم داشتن به تعداد افرادی که با ایشان بیعت می‌کنند) 
سید رضی در خصائص با استناد از اصبغ بن تباته روایت کرده است: روزی در صفین نزد امام 
على ا بودم که نود و نه تفر با ایشان بیعت کردند. 
امام علی ی فرمودند: صدمین نفر آنها کجا است تا با من بیعت کند؟ همانا رسول خدا عه به 





من خبر داده است که در این روز صد مرد با من بیعت می‌کنند. 

پس مردی آمد در حالی که عبای پشمی‌و شمشیر داشت و عرض کرد: یا امیرالمومنین لا 
دست خود را دراز کن تا با شما بیعت کنم» امام علی عا به او فرمودند: با چه چیزی با من بیعت 
می‌کنی؟ عرض کرد: با جان و نفسم با شما بیعت میک و تا آخرین قطره خون با شما خواهم بود. 

امام علی 4 به او فرمودند: اسم تو چیست؟ عرض کرد: اويس قرنی. 

راوی می‌گوید: اویس قرنی با ایشان بیعت کرد و همچنان با دشمنان ایشان جنگ می‌کرد تا وقتی 
که به درجه رفیع شهادت رسید. 

صاحب اقب مناقب با استناد از عبدالله بن عباس روایت کرده است: روزی نزد امام علی اا 
بودم که فرمودند: همانا هزار نفر از اهل کوفه با من بيعت خواهند کرد نه یک تفر کمتر و نه یک نفر زیادتر. 

ابن عباس می‌گوید: من خیلی ترسیدم از این که کمتر از تعدادی که امام علی لت فرموده بودند 
بیایند» پس به طرف کوفه رفتم و ديدم که مردم آمدند و همه آنها با امام علی لا بیعت کردند؛ ولی 
تعداد آتها خلاف گفتار امام علی لا بود و یک نفر کم بوده به فکر فرو رفتم و در حین فکر کردن 
مردی با زره و شمشیر و کمان و سوار بر اسب آمد» پس آن مرد نزد امام علی لا رفت و عرض کرد: 
مولای من! می‌خواهم با شما بیعت کنم. 

امام علی عه به او فرمودند: با چه چیزی با من بیعت می‌کنی؟ عرض کرد: با جان و دل با شما 
بیعت می‌کنم و با شما هستم تا وقتی که در رکاب شما به شهادت برسم. 

امام علی طا به او فرمودند: اسم تو چیست؟ 

عرض کرد: من اویس قرنی هستم. 

پس امام علی عه تکبیر گفتند و فرمودند: همانا حبیبم رسول خدا ية به من خبر داده بود که 
من مردی را درک می‌کنم که به آن اویس قرنی می‌گویند که آن از حزب خدا و حزب رسولش خواهد 
بود و به درجه رفیع شهادت خواهد رسید. 

ابن عباس می‌گوید: من خیلی خوشحال شدم.! 





۱ مد بنه المعاجز ص ۱۳۰ 
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)۳۹1( 
#۶ علم داشتن به تعداد افراد لشکر کوفه که 

صاحب اقب مناقب با استناد از ابن عباس(رض) روایت کرده است: روزی امام علی ع به 
طرف بصره رفتند» به ایشان عرض کردم: چرا منتظر نمی شوید تا با لشکر بروید؟ 

امام علی لا فرمودند: همانا فردا سه لشکر از کوفه خواهند آمد که هر لشکر پنج هزار و 
ششصد و شصت و پنج نفر خواهند بودهنه یک نفر کمتر و نه یک نفر زیادتر. 

راوی می‌گوید: آنها با خود گفتند: تا به حال چنین اتفاقی نیفتاده بود. وقتی نماز صبح را خواندم 
به غلام خود گفتم اسبم را زین کند و او نیز این کار را کرد؛ پس من سوار شدم و به سوی کوفه حرکت 
کردم در راه گرد و خاکی دیدم» نزدیک آن شدم وقتی نزدیک شدم مرا صدا زدند و به من گفتند: چه 
کسی هستی؟ به آنها گفتم: من ابن عباس هستم. 

به آنها گفتم: این لشکر مال کیست؟ به من گفتند: مال فلان شخص است که آن را رهبری می‌کند. 

به آنها گفتم: شما چند تفر هستید؟ به من گفتند: ما پنج هزار و ششصد و شصت و پنج نفر 

راوی می‌گوید: آنها رفتند و من جلوتر رفتم و لشکر دیگری دیدم وقتی به آن نزدیک شدم به 
من گفتند: تو چه کسی هستی؟ به آنها گفتم: ابن عباس پس مرا آزاد گذاشتند به آنها گفتم: این لشکر 
برای کدام قوم است؟ گفتند: مال ربیعه به آنها گفتم: فرمانده آنها کیست؟ گفتند: زید بن صوحان 
عبدی .به آتها گفتم: شما چند نفر هستید؟ گفتند: پنج هزار و ششصد و شصت و پنج نفر. 

راوی می‌گوید: آنها نیز رفتند . پس من حرکت کردم در راه لشکر دیگری را دیدم به آنها 
نزدیک شدم» آنها به من گفتند: تو چه کسی هستی؟ به آنها گفتم: ابن عباس. 

از آنها سوال کردم: این لشکر مال کیست؟ به من گفتند: مال فلانی است. به آنها گفتم: فرمانده 
آنها کیست؟ گفتند: مالک اشتر. 

به آنها گفتم: شما چند نفر هستید؟ گفتند: پنج هزار و ششصد و شصت و پنج نفر. 

راوی می‌گوید: نزد لشکر آمدم. امام علی لا به من فرمودند: از کجا آمدی؟ عرض کردم: فکر 
کردم خلاف انچه فرموده بودید می‌شود. 

امام علی ع فرمودند: هماتا فردا ما با این افراد پیروز خواهیم شد. ان شاء الله و اموالشان را 
تقسیم می‌کنيم و هریک از ما پانصد درهم خواهد رسید. 

راوی می‌گوید: وقتی صبح شد امام علی 1 به لشکر امر فرمودند که هیچ کاری اتجام ندهند تا 


سس سس 
وقتی که آنها شروع کنند. 

پس آشکر دشمن جنگ می‌کردند و لشکر امام علی لا هیچ کاری انجام نمی‌دادنده پس گفت: 
امام به من می‌گوید جنگ کن زمانی که دیگر فرشتگان نازل شدند. سپس امام علی عا زره رسول 
خدا ۶ را پوشيدند و ذوالفقار را برداشتند و سوار اسب شدند و به طرف دشمن یورش بردند و 
همه آتها را به درک واصل کردند. 

سپس امام علی 4 به خازن خود فرمودند: غنيمت‌ها را تقسیم کن و آن نیز تقیسم کرد. 

امام علی م به او فرمودند: چگونه اموال را تقسیم کردی؟ عرض کرد: به هر یک پانصد درهم 
دادم و همچنین به امام حسین 1 و امام حسن نع و محمد حنیفیه و بقیه نیز پانصد درهم دادم و 
پاتصد درهم باقی مانده است که آن را برای خودم کنار گذاشتم. 

امام على نو به او فرمودند: : نه این درهم‌ها مال من است. راوی می‌گوید: هیچ درهمی باقی 
نماند. ۱ 


(۳۹۲) 
۶ فرشتکانی که در روز بدر به صورت امام على درآمده بودندکه 

ابن شهر آشوب با استناد از عامر بن سعد روایت کرده است: روزی ابو بصیر انصاری با عباس 
(عموی پیامبر ¥ ) نزد رسول خداع رفتند. 

پس عباس عموی پیامب رد عرض کرد: هیچ کس مرا اسیر نکرد مگر برادرزاده‌ام علی بن 
اببطالب وله پیامبر به ایشان فرمودند: عمویم راست گفته» آن شخص فرشته کریم است. 

پس رسول خداععٍِ از عمویشان سوّال کردند و فرمودند: چگونه دانستی که او علی عا است؟ 

عرض کرد: از لهجه زبان و چهره زیبای ایشان. 

رسول خداعٍ فرمودند: همانا فرشتگانی که خدای تبارک و تعالی آنها را به باری من فرستاده 
همه آنها به شکل علی ع درآمدند تا در دل دشمنان ترس و وحشت به وجود بياید. 

یکی از کسانی که اسیر شده بود عباس» عموی پیامبر بود او دوست داشت اسیر شود و آن 
انصاری ایشان را نزد رسول خدا عة آورد و عرض کرد: ای رسول خداعد! همانا من عموبت 
عباس را به اسارت گرفته‌ام. 

عموی پیامب رم به آن انصاری گفت: دروغ می‌گویی» هیچ کس مرا اسیر نکرد مگر برادار 





۱ مد بنه المعاجزء ص ۱۳۰ 
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زاده‌ام علی بن ابیطالب ی 

انصاری گفت: ای مرد! آیا من تو را اسیر نکرده‌ام؟ 

عموی پیامبر 5ة جواب داد: به خدا قسم ای محمدعٌْ! هیچ کس مرا اسیر نکرد مگر پسر 
برادرم على 3. 

پیامبر اة فرمودند: عمویم راست می‌گوید این یک فرشته کریم است. 

عموی پیامب رة عرض کردند: چگونه ممکن است او فرشته باشد؟ 

ببامبر له فرمودند: همانا خداوند متعال فرشتگانی را به صورت امام على نزد من فرستاد 
تا مرا پیروز بگرداند و در دل دشمنان ترس و وحشت بیندازد. 

سپس عموی پیامبر ب عرض کردند: عمامه‌ام را می‌خواهم. 

پیامبر له فرمودند: خداوند متعال بهتر از آن را به تو می‌دهد. 

از این روایت نتیجه می‌گیریم که شجاع‌ترین مردم در زمان پیامبر َة امیرالمژمنین على بن 
اببطالب طقلا بود که دشمنان از ایشان ترس و وحشت داشتند» به خاطر همین خداوند متعال 
فرشتگانی را به صورت امیرالمومنین علی لثلا نزد رسول خداعٍ فرستاد تا با دشمنان جنگ کند و 
دشمنان بیشتر ترس و وحشت در وجودشان قرارگیرد و این در حالی است که برای هیچ بشری قبل 
و بعد از ایشان اتفاق نیفتاده است. 

و نیز در آثار دیگری از امام محمد باقر تلا روایت شده است: در جنگ بدر از هر کس 
می‌پرسیدند چه کسی تو را زخمی‌کرده‌است؟ در جواب می‌گفت: علی ی مرا زخمی‌کرده است و 
وقتی آن را می‌گفت در جا می‌مرد.! 


)۳4۳( 
۶ در جنک خندق مشرکین به هفتاد دسته تقسیم شدند) 
ابن شهر آشوب از ابوالحسن بصری در کتابش روایت کرده است: وقتی در جنگ خندق لشکر 
احزاب فرار کردند به هفتاد دسته تقسیم شدند و هر دسته از آنها امام علی له را در مقابلشان 
می دیدند که با آنها جنگ می‌کرد. ۲ 


۱ مدبند المعاجن ص ۳۰ ۲ مد بنه المعاجز ص ۳۱( 
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)۳۹۴( 
۶ وقتی امام علی ا راه می‌رفتتد جبرنیل. میکانیل و عزرانیل +4 
همراه ایشان بودندک 

صاحب اقب مناقب از جابر بن عبدالله انصاری روایت کرده است: رسول خداعع به ما 
فرمودند: پسر عمویم علی ع را هیچ جا نفرستادم مگر این که جبرئیل امین در طرف راستش و 
میکائیل 3 در طرف چپش و عزرائیل عا در مقابلش و ابری بالای سرش ایشان را همراهمی 
می‌کردند تا وقتی که خدای تبارک و تعالی ایشان را تصرت دهد. 

ابن شهر آشوب روایت کرده است: در جنگ خیبن رسول خداعٌ عمامه خود را روی سر 
امام علی ا گذاشتند و زره و شمشیر خود را تيز به ایشان دادند و ايشان را بر اسب خود سوار 
کردند و فرمودند: برو ای علی *1! همانا جبرئیل عا در طرف راست و میکائیل عا در طرف چپ و 
عزرائیل ع در مقابل و اسرافیل ع پشت سرت هستند. 

و نیز ابن شهر آشوب با استناد از جابر بن عبدالله انصاری روایت کرده است: شتیدم رسول 
دای فرمودند: هیچ قومی‌از مشرکین با من جنگ نکردند مگر این که نیروی خدا را به کمک آن 
فرستادم. 

عرض کردم: با رسول اللهعٌ! نیروی خدا کیست؟ 

فرمودند: علی بن ابیطالب ا و هیچ وقت ایشان را نفرستادم مگر این که جبرئیل امین لت در 
طرف راستش ومیکائیل ع درطرف چپش و عزرائیل عة در مقابلش و ابری بالای سر ایشان 
می‌دیدم که ایشان را همراهی می‌کردند تا وقتی که خدای تبارک و تعالی ایشان را پیروز گرداند.! 


(۳۹۵) 
هرکاه امام علی اا در جنک احد زخمی‌می‌شدند جبرنیل 12 ایشان را بلند می‌کردند4 
ابن شهر آشوب از ابن فیاض در شرح اخبار از محمد بن جندب از سعد بن مسیب روایت کرده 
است: امام على ا در جنگ احد شانزده مرتبه زخمی شدند و هر گاه ضربه می خوردند از شدّت 
آن زخم‌ها به زمین می‌افتادند و هنگامی که می‌افتادند جبرئیل امین لت نزد ایشان می آمدند و ایشان 
را بلند می‌کردند. 
و نیز در خصال علویه از فیس بن سعد از پدرش روایت شده است: شنیدم امام على 3 
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فرمودند: در جنگ احد شانزده ضربه خوردم که به خاطر آنها شانزده بار بر زمین افتادم که در چهار 
مرتبه آن یک مرد خوش سیمای پیشانی سفید پیش من آمد و دستم راگرفت و به من گفت: ای علی! 
بلند شو با آنها جنگ کن» به خاطر اطاعت کردن از خدا و رسولش عة ؛ زیرا آن دو از تو راضی هستند. 

سپس فرمودتد: بعد از آن حادثه (بعد از جنگ احد) نزد پیامبر عة آمدم و آن اتفاق را برای 
ایشان بازگو کردم ایشان به من فرمودند: ای علی ا! خدا چشمت را روشن کرد آن شخصی که 


- 1 ء ل ۱ 
پیش تو می امد جبرئیل امین ِ بود. 


(۳۹۶) 
۶ فرار کردن ابلیس لعین در جنک بدر > 

ابن شهر آشوب از تفسیر ابی یوسف یعقوب بن سفیان از سفیان ثوری از اعمش از ابی صالح از 
ابن عباس روایت کرده است: ابلیس لعین در جنگ بدر برای کفار مکه به صورت مراقة بن مالک 
درآمده بود و با پیامب ری جنگ می‌کرد. 

پس خدای تبارک و تعالی به جبرئیل طا امر فرمود که با هزار فرشته نزد پیامبر عة نازل شود. 

آن گاه جبرئیل ما پایین آمد در حالی که هزار فرشته با ایشان بودند. 

وقتی امام علی ع برای جنگ با کفار اهل مکه می‌رفتند جبرئیل امین ا با هزار فرشته در 
طرف راست ایشان حرکت می‌کردند و حمله‌ور می شدند. 

وقتی ابلیس لعین امام علی عا را دید فرار کرد؛ مردم به او گفتند: چرا فرار می‌کنی ؟ به آنها 
گفت: ای مردم! من چیزی می‌بینم که شما آن را نمی‌بینید. 

راوی می‌گوبد: به خدا قسم اولین کسی که در جنگ بدر فرار کرد شیطان رجیم بود. به خاطر 
این که امام علی ع را دید و ترسید که امام علی لا با او جنگ کند وآن را شکست بدهد و حجابش 
را برای مردم تمایان کند و می‌گفت: به خدا قسم من می‌ترسم با ایشان جنگ کنم؛ در حالی که 
خداوند شدیدالعقاب است و من از جنگ با ایشان می ترسم. ۲ 


)۳۹۷( 
۶ فرشته‌ای شبیه امام علی ا در زیر عرش )> 
فقبه ابوالحسن محمد بن احمد شادان در مناقب انمه از طریق عامه از ابن عباس روایت کرده 





۱ مدیند المعاجز: ص ۱۳۱. ۲. مدينة المعاجن ص ۱۳۱. 
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است: شنیدم رسول خدا دعر فرمودند: وقتی مرا به آسمان بردند به هر آسمان که می رسیدم» هر 
فرشته‌ای که مرا می‌دید از من درباره علی ی سژال می‌کرد و گمان کردم که اسم علی طا نزد آنها 
مشهورتر از اسم من در زمین است. 

وقتی به آسمان چهارم رسیدم گذرم به فرشته مرگ (عزرائیل 3 ) افتاده پس ایشان به من گفتند: 
ای محمد ٤‏ ! علی ا را چه کار کردی؟ به او گفتم: ای عزرائیل ۱3 علی ا را از کجا می‌شناسی؟ 

او عرض کرد: ای محمد | خدای تبارک و تعالی هیچ چیزی نیافریده مگر این که من روح آن 
را با دستم قبض می‌کنم به جز تو و پسر عمویت علی بن ابیطالب َء همانا خدای‌تبارک و تعالی 
ارواح شما را با قدرت کامله‌اش قبض می‌کند. 

وقتی به زیر عرش رسیدم» یکباره حضرت علی عا را دیدم که آن جا ایستاده بود. به او گفتم: 
ای علی 29! جلوتر از من رسیدی؟! 

پس جبرئیل 3 به من عرض کرد: ای محمد ! این شخصی که می‌بینی علی اا نیست. بلکه 
فرشته‌ای است که خدا آن را به صورت علی لت آفریده است که ما فرشتگان مقرّب» هرگاه مشتاق 
دیدار چهره زیبای علی ع شدیم این فرشته را زبارت کنیم و او را تسبیح گوییم.! 


)۳۹۸( 
« پیامبر اة در شب اسری. امام علی و انمه اطهار ابا را به صورت نور دیدکه 

ابوالحسن محمد بن احمد بن شاذان فقیه در مناقب المائه از سلیمان راعی از رسول خدا ۸ 
روایت کرده است: وقتی در شب اسری مرا به آسمان بردند. خدای‌تبارک و تعالی به من فرمود: «امن 
الرسول بما اتزل اليه من ربه»" همانا فرستاده خدا به آن چیزی که از طرف پروردگارش نازل شد 
ایمان آورد. 

من عرض کردم: ممنون و ممنین! به من فرمود: راست گفتی ای محمدعٌ! چه کسی در امت 
تو آفریده‌ام؟ عرض کردم: بهترین آتها را آفریده‌ای. 

فرمود: على بن ابیطالب د 

عرض کردم: بله ای پروردگارم! 


سپس فرمود: ای محمد ! همانا من یک مشت خاک از زمین برداشتم و تو را آفریدم و از 
اسم‌های خود برای تو انتخاب کردم همانا من محمودم (ستوده شده) و تو محمد(ستوده) هستی » 


۱ مد بنه المعاجز» ص 71 ۲ سوره بقره» آبه .TA®‏ 
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سپس یک مشت دیگر برداشتم و از آن علی بن ابیطالب را آفریدم» و از اسم‌هایم برای او انتخاب 
کردم پس همانا من اعلی (والاتر) و پسر عمویت علی (والا) است. 

ای محمد عع! اول تو را آفریدم» سپس على لا و فاطمه لا و حسن تلا و حسین تلا را و ائمه 
ثه‌گانه را بعد از حسین هل از نورم آفریدم آن گاه ولایت شما را بر اهل آسمان‌ها و زمین عرضه 
کردم پس هر کس آن را قبول کرد در تزد من از مومنان است و هر کس ولایت شما را قبول نکرد نزد 
من از کافران است. 

ای محمد! اگر بنده‌ای مرا عبادت کند تا وقتی که از تمام دنیا و هستی‌اش رها شود و ماتند یک 
عارف شود سپس بدون اقرار به ولایتتان نزد من بیاید هرگز آن را نمی بخشم. 

ای محمد ! آیا دوست داری آنها را ببینی؟ 

عرض کردم: بله» پروردگارم! 

سپس فرمودند: به طرف راست عرش نگاه کن» من نیز نگاه کردم» یکباره علی عا و فاطمه ع 
و حسن عة و حسین عي و على بن الحسین ی و محمد بن على لیا و جعفر بن محمد یلا و موسی 
بن جعفرع: و على بن موسی الرضالی و محمد بن علی عا و علی‌بن محمدلیا و الحسن بن 
علی عي و مهدی (عج) را در یک نور درخشان ديدم که ایستاده بودند و نماز می خواندند و در ميان 
آنها مهدی (عج) مانند یک ستاره درخشان می‌درخشید. 

پس خدای تبارک و تعالی به من فرمودند: ای محمد! اینها حجج من و ائمه از عترت تو هستند 


به عرّت و جلالم قسم» حجت آنها بر تمام آفریده‌هايم واجب است. ای منتقم دشمنان من!۱ 


)۳۹۹( 
۶ در روی یک برک سبز نوشته شده بود: افترضت محبة عل یا که 
شیخ در مجالس با استناد از جابر بن عبدالله انصاری روایت کرده است: شنیدم رسول خدا ع 
فرمودند: روزی جبرئیل امین 32 از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شد در حالی که در دستش برگ 
سبزی بود که در آن نوشته شده بود: «انی انترضت محبه على علی خلقی فبلغم ذلک عنی». هماتا 
من محبت و دوستی علی عة را بر خلقم واجب کردم پس تو ای محمد! از طرف من به مردم ابلاغ 
کی. ۲ 


. 
س 
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)۴۰۰( 
۶ خانة امير المؤمنین علی.: در آتش نسوخت؟ 

صاحب اقب مناقب از امام حسین له روایت کرده است: روزی با پدرم امیرالممنین على 4 
در مسجل نشسته بودیم. یکباره یک انصاری امد و به پدرم عرض کرد: عجله کن؛ همانا اتش 
خانه‌ات را سوزانده است. 

پدرم به ایشان فرمودند: ته. خانه‌ام نسوخته است. 

سپس آن مرد انصاری برگشت و بار دیگر با جماعتی در حالی که گریه می‌کردند نزد پدرم 
آمدند و عرض کردند: همانا خانه‌تان در آتش دارد می سوزد. 

اپشان فرمودند: نه به خدا خانه‌ام نسوخته است و دروغ نگفته‌ام و من از شما بهتر می‌دانم. 

سپس بلند شدند و به طرف خانه حرکت کردند و ما نیز پشت سر ایشان حرکت کردیم تا وقتی 
که به خانه رسیدیم. 

وفتی به آن جارسیدیم دیدیم که آتش همه اطراف خانه را گرفته است. وقتی پدرم آن صحنه 
را دیدند به مسجد برگشتند و سجده کردند و فرمودند: خدابا! سرم را از سجده برنمی‌دارم تا وقتی 
که آتش خانه‌ام را خاموش کنی. 

امام حسین ع می‌فرماید: قبل از این که پدرم سرش را از سجده بردارد» آن اتش به اذن خدا 
خاموش شد. 

سپس به خانه برگشتند و دیدند که اطراف خانه‌اش سوخته ولی ذزه‌ای از خانه ایشان نسوخته 


است ۱ 


)۴۰1( 
۶ علم داشتن به تعداد لشکری که از کوفه می‌آمد 4 
با استناد از عبدالله بن عباس روایت شده است: امام علی عا فرمودند: همانا رسول خد اه 
هزار در از علم به من آموختند و من از هر در آن هزار در دیگر بیرون آوردم. 
راوی می‌گوید: با ایشان گفت و گو می‌کردم یکباره به امام حسن ع دستور دادند که نزد اهل 
کوفه برود و با خود لشکر بیاورد تا با ناکئین " جنگ کنند. امام حسن نی به کوفه رفتند» سپس به من 
فرمودند: ای ابن عباس(ره)! همانا فرزندم امام حسن فْ با ده هزار تفر از کوفه می‌آیده نه یک نفر 


۱ مدينة المعاجز. ص ۱۳۲. ۲ ناکنین: افراد معاوبه لعین در جنگ صفین بودند. 
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کمتر و نه یک تفر زیادتر. 
این عباس می‌گوید: وقتی امام حسن ا آمدند از ايشان سوال کردم: چند تفر با شما آمده‌اند؟ 
ایشان فرمودند: ده هزار نفر نه یک نفر کمتر و نه یک نفر زیادتر.! 


)۴-۳( 
« حضرت خضرث ایشان را به نام امیرالممنین خواندند؟ 

شیخ مفید درامالی با استناد از محمد بن حنفیه (فرزند امام على ا) روایت کرده است: در 
حالی که پدرم امام علی ا خانه خدا را طواف می‌کردند مردی‌را دیدند که به پردهٌ کعبه اویزان بود و 
می گفت: «يا من لایشغله سمع عن سمیع يا من لا يفصله السائلون يا من لا یبرمه الحال المحلیّن اذقنی 
برد عفوک و حلاوه رحمتک». 

امام على لیا به آن شخص فرمودند: این دعای تو است؟ 

او عرض کرد: آیا آن را شنیده‌ای؟ امام على ی فرمودند: بله. 

سپس عرض کرد: این دعا را بعد از هر نماز فربضه بخوان» به خدا قسم هیچ مومنی این دعا را 
بعد از نمازش نمی خواند مگر این که خدای تبارک و تعالی گناهانش را می‌بخشد؛ هر چند گناهاتش 
به عدد ستارگان آسمان و قطره‌های باران و سنگریزه‌های زمین و خاک‌ها باشد. 

امام علی نف فرمودند: همانا علم آن در دست من است و می‌دانم و همانا خدای‌تبارک و تعالی 


و نیز ابن شهر آشوب با استناد از محمد بن بحیی روایت کرده است: در حالی‌که امام علی 9ا 
کعبه را طواف می‌کردند مردی را دیدند که به پردهٌ کعبه آویزان بود و این دعا را می خواند: «یا من 
لایشفله سمع عن سمیع یا من لا يفصله السائلون يا من لا يبرمه الحال المحلیّن اذفعنی برد عفوک و 
حلاوه رحمتک» ای خدایی که تو را سخنی از سخن دیگر مشغول نتواند کرد و ای خدایی که آن را 
نتوان سوال پیچد و محتاجان ترا خسته نکنند. ای خدا! لذت عفو و شیرینی لطف و رحمت و 
مغفرت را به من بچشان. 

امام على لا به آن شخص فرمودند: این دعای تو است؟ 


۱۳ بد بند المعاجز ص‎ .١ 
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او عرض کرد: بله, یا آن را شنیده‌ای؟ امام علی اا فرمودند: بله! 
او عرض کرد: اگر آن را بعد از هر نماز بخوانی به آن خدایی که نفس خضر لا دست قدرت او 
است اگر گناهانی به عدد ستارگان آسمان و قطره‌های باران و سنگریزه‌ها و خاک‌های زمین داشته 


باشی خداوند آنها را سریع تر از یک چشم بر هم زدن می‌بخشد.! 


(۳۰۳( 
#علم حضرت خضر و حضرت موسی در مقابل علم امام علی<2 به اندازه 
یک قطره از دریا است 4 

ابن شهر آشوب در کتاب ابی‌الحسن بصری روایت کرده است: روزی شخصی نزد 
امیرالمومنین ی آمد و از ایشان سوال کرد و ایشان جواب سوّالش را دادند و رفتند. 

سپس به ما فرمودند: آیا این شخصی را که از من سوال کرد می‌شناختید؟ عرض کردیم: نه! 

فرمودند: این حضرت خضرء است. همانا خدای تبارک و تعالی به وسیله ایشان خبر داد که 
ایشان و حضرت موسی نی روی درا بودند» یکباره گنجشکی از آسمان پایین آمد و با منقارش یک 
قطره آب از دریا گرفت و آن را روی دست حضرت موسی عا ربخت و رفت. 

این گنجشک می‌گوید: به خدا قسم علم شما نسبت به علم وص پیامبر که آخر زمان می‌آید به 
اندازه یک فقطره از این دریا است. 


(۴۰۴) 
رو بوسی کردن حضرت خضرِ: با امام علی ا که 
ابن شهر آشوب از اصبغ بن نباته روایت کرده است: روزی امام علی عا نماز می خواندند؛ 
یکباره مردی که عبای سبز رنگ بر تن داشت و روی سرش عمامهٌ سیاه بود و ریش سفیدی داشت 
وارد مسجد شد. وقتی امام علی طا نمازشان تمام شد آن مرد نزد ایشان رفت و سر ایشان را بوسیده 
سپس دست ایشان را گرفت و از مسجد بیرون رفتند. 
راوی می‌گوید: ما با سرعت دتبال ایشان رفتیم و درباره آن شخص از ایشان سوال کردیم. 
ایشان فرمودند: آن شخص. برادرم حضرت خضرلی بود که سرم را بوسید و به من گفت: تا 
وقتی که در کوفه هستی هیچ کس از ظالمان به این جا نمی آیند؛ مگر این که خدای تبارک وتعالی آنها 


۰ مد بنهة المعاجن ص ۰۱۳۲ 
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من نیز وقتی ایشان خواستند بیرون پروند دنبالشان رفتم؛ ولی او نخواست که من پشت سرش 


بماتی به خاطر همین دستم راگرفتند و با خود بیرون بردند. 


)۴۰۵( 
< تعظیم کردن حضرت خضر به امام علی ا > 

ابن شهر آشوب از عبدالله بن حسن بن حسن ازبدرنی روایت کرده است: امیرالمژمنین 1 در 
مسجد کوفه بودند» یکباره مردی ریش سفید و با لباس‌های سفید از در قبله وارد شد و به طرف 
امیرالمومنین علی لا رفت و چند تفر پشت سر ایشان آمدند. 

امام علی طا به آنها فرمودند: چرا دنبال این شخص می آیید؟ عرض کردند: دیدیم او به طرف 
شما می آید و ترسیدیم شما را اذیت کند. 

امام علی علا فرمودند: بروید خدا رحمتان کند» مرا از اهل زمین محافظت می‌کنید. چه کسی 
مرا از اهل آسمان محافظت می‌کند؟ 

پس همه جمع حاضر ساکت شدند و امام علی م1 مشغول گفت وگو کردن با آن مرد ناشناس 
سل ند. 

پس آن مرد ناشناس از ایشان سوّال کرد: یا امیر الممنین! همانا خلافت مخصوص شما است و 
این قوم جای شما را غصب کرده‌اند و جای شما بر تخت خلافت نشسته‌اند» همانا خدای تبارک و 
تعالی آتها را عذاب خواهد کرد و برای شیعیان شما در آخرت جاهای زیادی است. همانا شما 
سرور اوصیّا و برادر سرور انبیا هستید. سپس ائمه اثنی عشر را ذکر کردند و خداحافظی کردند و 
رفتند. 

پس امیرالمومنین برگشتند و رو به روی حسن و حسین غللا ایستادند و فرمودند: آیا این شخص 
را می‌ شناسید؟ 

آتها عرض کردند: نه» نمی‌شناسیم. 

ایشان فرمودند: این برادری حضرت خضر یلا است. 

و در روایت دیگر آمده است که حضرت خضر عة امام علی طا را ملاقات کردند. سپس امام 
علی طا به ایشان فرمودند: یک حکمت بگوا 


ایشان فرمودند: چه خوب است ثروتمند نسبت به فقرا برای نزدیکی به خدای تبارک وتعالی 
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تواضع داشته باشد. امام علی لا فرمودند: بهتر از آن این است که فقرا به خدای تبارک و تعالی توکل 
سپس حضرت خضر نی فرمودند: این جمله باید با طلا نوشته شود. 
در امالی شیخ مفید نیشابوری و تاریخ بغداد فتح بن شعرف روایت شده است: 
امیرالمومنین اا حضرت خضر لیا را در خواب دیدند و به ایشان فرمودند: حکمتی به من بیاموز. 
امام علی لت می‌فرمایند: ایشان دستش را به من نشان دادند که روی آن با رنگ سبز نوشته شده 
بود: همانا مرده بودم» سپس زنده شدم و نزدیک است که بمیرم» پس برای خود خانه‌ای در دار بقا 
(آخرت) بنا کن. 


)۴۰۶( 
۶ ازدواج امام علی ا2ا با فاطمه زهراءخ در آسمان )> 

صاحب کتاب مسند فاطمه زهراععل با استناد فراوان از ابن عباس روایت کرده است: روزی 
عبدالرحمن بن عوف زمری و عثمان بن عوف نزد پيامبر عة رفتند. 

عبدالرحمن عرض کرد: یا رسول الله ع! آیا دخترت فاطمه ع را به عقد من درمی آوری در 
حالی که مهریة ایشان صد شتر ماده مو سیاه و چشم آبی و ده هزار دینار است» پس عثمان گفت: من 
نیز این مهریه را می‌دهم در حالی که من از عبدالرحمن مقدمتر هستم؛ زیرا من زودتر از عبدالرحمن 
اسلام آوردم. پیامبر يه به آن دو فرمودند: ساکت شوید. سپس یک مشت سنگریزه برداشتند و به 
عبدالرحمن فرمودند: آیا به مالی که داری به من منت می‌گذاری؟ سپس دست مبارکشان را باز کردند 
و به عبدالرحمن فرمودند: چه چیزی داخل دستم می‌بینی؟ پس دیدند که سنگریزه‌ها به در تبدیل 
شده بودند که یکس از آنهابيشتر از تمام مال عبدالرحمن 
بو د. 

در همان لحظه جبرئیل امین طا تازل شدند و فرمودند: ای احمد! همانا خدای تبارک و تعالی 
بر تو سلام می‌رساند و می‌فرماید: بلند شو دنبال علی بن ابیطالب32 بری همانا مثال ایشان مانند 
کعبه‌ای است که حجاج بر آن طواف می‌کنند و خودش طواف نمی‌کند و همانا به من دستور داده که 
تزد رضوان (مسئول بهشت) بروم و از طرف ایشان به رضوان دستور بدهم که چهار بهشت را تزیین 
کند و به طوبیٰ و سدرة‌المنتهی امر فرمودند که زینت و زیور را حمل کنند و به حورالعین امر فرمودند 
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که خود را زیتت کند و زیر درخت طوبی و سدرة‌المنتهی بنشیند و به راحیل ۲ امر فرمودند که در کتار 
ساق عرش حاضر شود سپس ایشان امر فرمودند: وقتی فرشتگان و آن فرشته حاضر شدند منبری 
از تور تصب کنند و امر فرمودند که راحیل بالای منبر برود و خطبه ايراد کند. پس راحیل بالای منبر 
رفت و بعد از ذکر و ثنای خدای تبارک و تعالی خطبه نکاح را خواند و علی ی و فاطمه زهراعقل را 
به ازدواج یکدیگر درآورد و من و میکائیل ی شاهد آن بودیم و همانا خدای تبارک و تعالی ولی 
فاطمه زهراعّلا بو سپس به شجرهٌ طوبی و سدرةالمنتهی امر فرمودند که زبنت و زیور آلات و 
عطرهای خود را منتشر کنند و به حورالعین امر فرمودتد که آن زینت و زور آلات را برای خود جمع 
کند و تا روز قيامت به آن افتخار کند و به تو ای محمدعٌ امر فرمودند که فاطمه زهراعِعل را به عقد 
علی لا درآوری و همانا به عنمان بن عوف بگویی: آیا قول خدای تبارک و تعالی را نشنیدی که 
می‌فرماید: «بسم الله الرحمن الرحیم مرج البحرین بلتقیان بینهمابرزخ لاینبقیان»" يا نشنیدی که 
فرمودند: «هو الذی خلق من الماء بشراً فجَعَلّه تسبا و طهرآ». 

وقتی رسول خداءع سخن جبرئیل را شنیدند دنبال عمار بن یاسر و سلمان و عباس (عموی 
ایشان) فرستادند. آنها حاضر شدند. پس به امام علی 9 فرمودند: ای علی ا! همانا خدای تبارک 
وتعالی به من امر فرمودند که فاطمه‌طهل را به عقد تو درآورم. 

امام علی لا فرمودند: یا رسول الله ةٌ! همانا من هیچ چیزی ندارم به جز یک شمشیر و یک 
اسب و یک زره. 

رسول خداعٌ به ایشان فرمودند: برو و زره خود را بفروش. 

راوی می‌گوید: امام علی عا زره خود را بردند و آن را چهارصد درهم و دینار فروختند و کسی 
که آن را خرید دحية بن خلیفه کلبی بود و آن کسی بود که در اصحاب پیامب رة خوش سیماتر از آن 
نبود. 

راوی می‌گوید: وفتی امام على و آن پول را گرفتند و زره را به دحیه دادند. دحیه به امام 
علی ا عرض کرد: ای ابالحسنٍ! از شما خواهش می‌کنم این زره را از من به عنوان هدیه قبول 
کنی و در این کار با من مخالفت نکنی؟ 

راوی می‌گوید: امام علی 3 پول و زره را گرفتند و نزد رسول خداعٌ آمدند در حالی که ما 
نزد پیامبر اة تشسته بودیم. پس امام علی تفا به رسول خداعٍ عرض کردند: همانا زره را به 


2 راحیل: سخنگوی فرشتگان می‌باشد. ۲ سوره مبارکه رحمان» آیات ۹و ۰ ۲. 
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چهارصد درهم " و دیتار" فروختم و کسی که آن زره را از من خرید دحیه کلبی بود و مرا قسم داد که 
آن را به عنوان هدیه از او قبول کنم» ای پیامبرع! چه چیزی امر می‌فرمایید؟ آیا آن را قبول کنم یا 
خیر؟ 
پیامبر عه تبشم کردند و فرمودند: آن شخص دحیه نبود بلکه جبرئیل امین بود و آن 
درهم‌ها از نزد خدای تبارک و تعالی است تا شرف و فخر برای دخترم باشد. 

راوی می‌گوید: رسول خدا ع فاطمه زهرائِقلا را به عقد امام على ا درآورد و آن دو بزرگوار 
به خانه بخت رفتند و رسول خداععءٍ بعد از سه روز به منزل آنها رفتند. 

راوی می‌گوید: در آن روز امام علی لیا وارد مسجد شدند و در همان حال جبرئیل امین لا 
نازل شد در حالی که در دستش ترنجی از بهشت داشت. پس آن را به رسول خداع دادند و 
فرمودتد: ای رسول خداعرٌ! همانا خداوند تبارک و تعالی امر می‌فرماید که این ترنج را به علی ل 
بدمی. رسول خداع نیز آن ترنج را به امام علی لا دادند. وقتی آن ترنج در دست ایشان قرار 
گرفت دو نیمه شد که بر یک طرفش «لا اله الا الله محمد رسول الله و على امیرامومنین لتّْ» و روی 
قسمت دومش «من الطالب الغالب الى على بن ابیطالبْ» نوشته شده بود. 

داستان خطبه: شیخ شریف صاحب مسند فاطمه زهراعِع9 با استناد از جابر بن عبدالله انصاری 
روایت کرده است: وقتی رسول خداعرٌ خواستند فاطمه را به عقد امام علی طا در بیاورند به امام 
علی لو فرمودند: ای علی 1 به مسجد برو» من پشت سرت خواهم آمد تا آنچه خدای تبارک و 
تعالی به من امر فرموده جامعه عمل بپوشانم. 

امام علی طلا می‌فرمایند: از نزد رسول خداعِ بیرون آمدم در حالی که از خوشحالی 


نمی توانستم در جسمم بمانم و از خوشحالی می‌خواستم پرواز کنم. در راه کسانی را دیدم» آنها به 
من گفتند: ای ابالحسن 1! چه اتفاقی افتاده است که این چنین خوشحال هستی؟ به آنها گفتم: همانا 
رسول دا می‌خواهد دخترش فاطمه زهراعلّلا را به عقد من در بیاورد و همانا به من فرمودند: 
خدای تبارک و تعالی ازدواج ما را در عرش خبر داده است و اکتون ایشان پشت سر من هستند تا به 
مردم بگویند. 

امام علی فلا فرمودند: به خدا قسم به مسجد نرسیده بودیم که رسول خداٍِ به ما رسیدند 
در حالی که صورت مبارک ایشان از خوشحالی می‌درخشید» پس فرمودند: بلال کجا است؟ بلال 
گفت: لبیک یا رسول الله ۱ 
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سپس فرمودند: مقداد کجا است؟ مقداد جواب داد: لبیک و سعدیک يا رسول الله عٌ 

سپس فرمودند: ابوذر کجا است؟ ابوذر جواب داد: لبیک و سعدیک يا رسول الله ! 

وقتی آن سه بزرگوار نزد رسول دا آمدند. رسول خداعٍ به آنها فرمودند: با هم بروید 
در میدان شهر مدینه و مردم مدینه و همه مهاجرین و انصار و مسلمانان را جمع کنید و آنها را به 
مسجد بيأورید. 

آنها نیز رفتند و به دستور ایشان تمام مهاجرین و انصار و مسلمانان را در مسجد جمع کردند. 

پس رسول خداععحٍِ روی آخرین یلهٌ منبر رفتند و نشستند. وقتی همه اهل مدینه جمع شدند. 
ایشان بلند شدند و حمد و ستایش و ذکر و ثنای خدای تبارک وتعالی‌را بر زبان آوردند و فرمودند: 
حمد و ستایش مخصوص خدایی است که آسمان را بالا قرار داد و آن را بنا کرد و زمین را پایین قرار 
داد و کوه‌ها را بر آن نهاد و از آن آب و آنچه در آن است خارج کرد. 

او کسی است که وصف کنندگان نمی توانند صفات او را وصف کنند و بلندمرتبه‌تر از آن است 
که با لغت وصف شود و بهشت را پاداش متقین و آتش را جزای ظالمان قرار داد و مرا نقمت برای 
کافران و رحمت برای مومنان فرار داد. 

ای بندگان خدا! خدای رحمت کند کسی را که از آرزویش کم کرده و در عملش جدیّت کرده 
است و از اموالش با بهترین فضل انفاق کرده و با فدرتش به فضل» امساک نموده است. 

در روزی که مردگان محشور می‌شوند. در آن روز اصوات برای ایشان خاشع می شوند و 
فرزندان و مادران در آن روز ذکر می‌شوند و در آن روز مردم را مست می‌بینید در حالی که آنها مست 
نیستند» روزی که به دین حقشان وفا می‌کنند و همه در آن روز آگاه می‌شوند که همانا خدا او است و 
او حق مین است. 

روزی که هر نفسی جزای عملش را می‌بیند هر کس ذژه‌ای عمل خیر انجام بدهد جزای آن را 
خواهد دید و هر کس نیز ذره‌ای عمل شر انجام دهد جزای عملش را خواهد دید. 

روزی که نسبت‌ها باطل می‌شوند و در آن روز اسباب قطع می‌شود و در مژمنین شوق حساب 
خواهد بود» پس هر کس عمل خوبی داشته باشد وارد بهشت می شود و هر کس اعمال بدش زیادتر 
از خوبش باشد وارد جهنم خواهد شد و هر کس وارد بهشت شد همانا او پیروز گشته است و حیات 
دنیا چیزی نیست مگر توشه‌ای برای آخرت. 

ای مردم! همانا انبیا و حجج خدای تبارک و تعالی در زمینش سخنرانان بر کتابش و عمل 
کنندگان به وحی او هستند» ای مردم! همانا خدای عزوجل به من امر فرموده که دختر کریمه‌ام فاطمه 
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زهراقلة را به عقد پسر عمویم و برادرم و نزدیک‌ترین کس از مردم به من» علی بن ابی طالب الا 
درآورم همانا خدای تبارک و تعالی ازدواج آن دو را در آسمان به شهادت فرشتگان انجام داده و به 
من آمر فرموده‌اند که آن را در دنیا و به شهادت شما انجام دهم. 

سپس رسول خداعة نشستند و فرمودند: ای علی لا بلند شو و برای خودت خطبه ایراد کن. 

امام علی عه عرض کردند: خطبه ايراد کنم در حالی که شما حاضر هستید؟ 

پیامبر عة فرمودند: بل خطبه ایراد کن» همان طور که خدای تبارک و تعالی به من امر فرمودند 
به تو بگویم که برای خود خطبه اراد کنی و اگر داوود پیامب رة در بهشت خطیب نبود» تو ای 
علی ا خطیب آنها خواهی بود. 

سپس فرمودند: ای مردم! همانا خدای تبارک و تعالی صدو بیست و چهار هزار پیامبر فرستاد و 
برای هر پیامبر یک وصی قرار داد و همانا من بهترین پیامبر هستم و وصیم بهترین اوصی| است» 
سپس ساکت شدند. 

امام علی 3 شروع کردند به اراد کردن خطبه و بعد از ذکر و ثنای خدای تبارک و تعالی و 
صلوات فرستادن بر ختمی‌مرتبت حضرت محمد اة فرمودند: ای مردم! همانا محمد بن 
عبد الله کا دخترش فاطمه زهراقلا را با مهریه چهارصد درهم به ازدواج من درآروده است و 
اکنون ایشان در نزد شما است. یس شما از ایشان سوال کنید و شهادت بدهید. 

مسلمانان به رسول خداءٌِ عرض کردند: یا رسول الله ة! آیا دخترت را با این مهربه که 
علی گفت به عقد او در آوردی؟ رسول خدادعیة فرمودند: بله. همین طور است. 

داستان مهریه: و همچنین از همان کتاب با استناد از ابوذر غفاری روایت شده است: رسول 
خدا عة فرمودند: همانا فرشتگان نزد خدای تبارک و تعالی شکایت کردند و عرض کردند: ای خدا 
و سرور ما! همانا ما را از مهریهٌ حضرت فاطمه تلا آگاه کن. 

آن گاه خدای تبارک و تعالی وحی نمود: ای فرشتگان و کسانی که در آسمان‌هايم زندگی 
می‌کنید! شما را شاهد قرار می‌دهم که مهریهٌ فاطمه زهرا دختر محمد مصطفی به نصف دنیا 
است. 

و نیز در همان کتاب با استناد از جابر جمعی روایت شده است: شنیدم مولایم محمد باقر للا 
در مورد تفسیر این آیه «اذا استسقی موسی لقومه تا قوله تعلی مفسدین»" فرمودند: همانا قوم موسی 
تزد پروردگارشان از گرما و تشنگی شکایت کردند و حضرت موسی لت نیز مانند آتها آب خواست و 


۱ سوره مبارکه بقره. آیه ۰ 
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نزد خدای تبارک و تعالی شکایت کرد و همانا کسانی که ایمان‌شان ضعیف بود نزد جذم رسول 
خد ای شکایت کردند و عرض کردند: یا رسول الله ع! ائمهٌ بعد از خود را به ما بشناسان. 

پس در همان حال خدای تبارک و تعالی به پیامبر اة وحی نمود و فرمود: همانا من علی و 
فاطمه را در آسمانم در زیر عرشم به عقد یکدیگر درآوردم و همانا جبرئیل امین لا را خطیب آن و 
میکائیل لا را ول آن و اسرافیل فِا را قابل از امام علی طا قرار دادم و به شجره طوبی امر کردم 
پس او بر آنها از مروارید مرطوب و در و یاقوت و زبرجد قرمز و سبز و زرد مانند باران می‌بارید که از 
نور است و نزد فرشتگان امانت است و ذخیره‌ای برای آنها است تا روز قيامت و همانا مهریه آن 
یک پنجم دنیا و یک سوم بهشت و مهریه آن در زمین چهار رود است که عبارتند از: فرات» نیل دجله 


به 


و بلخ» پس ای محمد ٤ة!‏ تو نیز او را با مهریه پانصد درهم به عقد علی ی دربیاور که سنتی برای 
امّت تو باشد و همانا من علی لت و فاطمه ِا را زوج قرار می دهم که نتیجه این ازدواج یازده امام 
از صلب علی عا است که هر یک از آنها در زمان خود سرور امّت و امام آنها خواهند بود. 

سپس فرمودند: ازدواج امیرالمومنین 2 و فاطمه زهراءوّل در آسمان بود و آنها بعد از چهل 
روز در زمین با هم ازدواج کردند. 

داستان فرشته‌ای به نام محمود: و نیز در همان کتاب با استناد از امام موسی کاظم ی روایت 
شده است: در حالی که پیامبر که نشسته بودند فرشته‌ای بر ایشان نازل شد که آن فرشته بيست و 
چهار صورت داشت. پس رسول خداعِ به او فرمود: ای برادرم ای جبرئیل! تا به حال تو را این 
چنین ندیده بودم؟ 

آن فرشته عرض کرد: من جبرئیل فا نیستم» بلکه اسم من محمود است و خدای‌تبارک و تعالی 
مرا مبعوث کرد تا نور را با تور ازدواج دهم رسول خدا ا فرمودند: چه کسی را با چه کسی؟ آن 
فرشته عرض کرد: فاطمه زهرالل را با علی لد 

سپس فرمودند: وقتی آن فرشته خواست برود بین دو کتفش نوشته شده بود: «محمد رسول 
الله و على وصیّه» محمد فرستاده خدا و على وصیه او است. 

رسول خداعرٍ به او فرمودند: ای فرشته پروردگارم! از چه وقت این نوشته بین دو کتف تو 
نوشته شده است؟ آن فرشته عرض کرد: این نوشته دویست و بیست هزار سال قبل از خلقت 
ادمه بین دو کتفم نوشته شده است. 

داستان ولیمه ازدواج امام علی الا با فاطمه زهرالِعلا : و همچنین در همان کتاب با استناد از امام 
صادق ل روایت شده است: روزی که رسول خداعٌ فاطمه زهراعطلّلا را به عقد علی عا درآورد 
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در حین خواندن عقد فرمودند: هر کس در مجلس عقد و خطبه نکاح حاضر است برای غذا خوردن 
در ولیمه آن نیز حاضر شود پس منافقان خندیدند و گفتند: همانا رسول خدا ًه غذایی تهیه کرده 
است که آن فقط برای ده نفر است و همانا او امروز شرمنده خواهد شد. 

پس آنچه آن منافقان گفته بودند به رسول خداعٍ ابلاغ شد. 

آن گاه رسول خداعٌ عمویش حمزه و عباسلا را حاضر کرد» پس آن دو بزرگوار جلوی 
خانه رسول خدامٍ ایستادند و مردم را ده نفر ده تفر وارد خاته کردند. پس نزد علی لو عقیل ا9 
رفت و به آن دو بزرگوار مشک یمانی دادند و فرمودند بروید داخل و به اهل توحید آب بدهید و 
سپس فرمودند: ای علی ! آگاه باش» همانا خدمت کردن تو به مسلمانان با فضیلت تر از کرامت بر 
آتها است. 

راوی می‌گوید: همچنان مردم ده تفر ده تفر وارد خانه رسول خداعٌ می‌شدند تا وقتی که سه 
شبانه روز از وليمه ازدواج امام علی ع و فاطمه زهراعِع خوردند. پس عباس به رسول خدا ¥ 
عرض کرد: ای پسر برادرم! هیچ مومنی در مدینه نمانده مگر این که از این غذا خورده است و 
همچنین جماعتی از مشرکین آمدند و ما دوست نداشتیم آنها را منع کنیم و خواستیم آنها وارد شوند 
و نگاه کنند که آنچه خدای تبارک و تعالی به تو عطا کرده از منزلت عظیم و درجه رفیم تو در نزد 
خدای تبارک و تعالی است. 

رسول خداع فرمودند: ای عموی من! آیا تعداد کسانی را که به این جا آمده‌اند می‌دانی ؟ 
عباس عموی پیامبر ی عرض کرد: نه؛ ولی اگر دوست داری تعداد آنها را بدانی همانا حمزه به تو 
خواهد گفت. 

پس پیامبر ٥‏ صدا زدند: عمویم حمزه کجا است؟ پس حمزه سیدالشهدا آمد در حالی که 


شمشیرش همراه ایشان بود» ایشان هیچ وقت شمشیرش را از خودش دور نمی‌کرد و برای دفاع از 


اسلام و پیا برع هميشه پیشرو بودند. 

پس نزد رسول خدا عا رفت و ایشان را خندان دید. رسول خداحی به ایشان فرمودند: ای 
عمو جانم! چه اتفاقی افتاده است؟ مردم می آیند و بر نمی‌گردند» حمزه سیدالشهدا عرض کر دند: 
این به خاطر کرامت تو در نزد پروردگارت است که همه مردم از غذایت خوردند و هیچ مودی 
باقی تمانده مگر این که از غذای تو خورده است. 

سپس رسول خدا ا فرمودند: ای عمو جان! آیا تعداد آنها را می‌دانی؟ حمزه سیدالشهدا 
عرض کرد: به خدا قسم در این سه شبانه روز سه هزار و ده نفر از مسلمانان از غذای تو خورده‌اند. 








۶ / معجزات امام على 32 








پس رسول خدا اة خندیدند. سپس دیگی خواستند» پس نزد ايشان آوردند و ایشان با ملاقه 
داخل آن دیگ می‌زدند تا وقتی که پر شد و به عبدالله بن زبیر و عبدالله بن عقبه امر فرمودند که آن را 
بردارند و به خانه‌های ضعفا و مساکین و مسلمانان و مجاهدین بروند» پس در آن روز هیچ خانه‌ای در 
مدینه باقی تماند مگر این که غذای رسول دای در آن وارد شد و اهل آن خانه از آن خوردند. 

سپس رسول دا فرمودند: چه کسی منافقان را می‌شناسد» پس همه مردم ساکت ماندند و 
جوابی ندادند. سپس رسول خداعٍ سه بار تکرار کردند و در همان سه بار هیچ کس جواب ایشان 
را ندادنده سپس حذيفة بن یمانی را صدا زدند. حذیفه می‌گوید: من در آن روز مریض بودم» پس دلم 
نخواست که جواب پیامبر َة را ندهم» عرض کردم: لبیک! گوش به فرمان تو هستم. 

پس وقتی نزد ایشان رفتم به من فرمودند: ای حذیفه! ایا منافقان را می‌شناس ی ؟ عرض کردم: 
شما بهتر می‌دانید. 

سپس رسول خداعٌ به من فرمودند: نزدیک شو ای حذیفه! سپس فرمودند: ای حذیفه! رو به 
قبله شو» من نیز رو به قبله کردم. آن گاه رسول خدا عا دست مبارکشان را روی سینه‌ام گذاشتند» 
سردی در قلبم احساس کردم تا وقتی که تمام منافقان را با اسم‌هایشان و اسم‌های پدران و مادرانشان 
شناختم و آن بیماری از جسمم برطرف شد» پس رسول دای به من فرمود: برو و نزد من برنگرد 
تا وقتی که همه منافقان را نزد من بیاوری. 

حذیفه می‌گوید: من نیز آنها را از خانه‌هایشان بیرون می آوردم و تمام آنها را در منزل رسول 
خدا ماد جمع کردم و آنها صد و هفتاد و دو مرد بودند که هیچ کس از آنها به خدای تبارک و تعالی و 
پیامبر اسلام عة ایمان نداشتند. 

آن گاه رسول خدا چ روکردند به امام على و به ایشان فرمودند: سینی غذا را بردار و به 
آنها بده. 

امام علی ِا می‌فرماید: من آمدم و خواستم سینی را بلند کنم؛ ولی هرچقدر زور زدم نتوانستم 
آن را بلند کنم» پس از دو برادر بزرگوارم > جعفر و عقیل کمک خواستم» پس آن دو بزرگوار آمدنده 
ولی باز هم نتوانستیم آن را بلند کنیم» همچنان دور آن سینی جمع شدیم تا وقتی که چهل مرد شدیم 
و همه با هم زور زدیم ؛ولی تتوانستیم آن را بلند کنیم در حالی‌که پیامبر ِا به ما نگاه می کردند و 
تبتم می‌کردند و وقتی دیدند نمی‌توانیم آن را بلند کنیم آمدند و فرمودند: کنار بروید» پس ایشان 
آمدند و در کنار آن سینی ایستادند و پس دست مبارک خویش را زیر آن سینی قرار دادند و آن را بلند 
کردند و در کنار منافقان قرار دادند» پس کسانی که کم سن و سال بودند به بزرگان خود گفتند: شما 
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چرا ما را به دین محمدعٌ هدایت نکردید و می‌گویید که محمد ٤اه‏ فرستاده خدا نیست در حالی 
که این یکی از معجزات ایشان است که سینی را به تنهایی بلند کردند در حالی که چهل نفر مرد 
زورمند تتوانستند آن را بلند کنند اما بزرگ‌ترها به آنها گفتند: این کار کمی از جادوگری او است. 

وقتی رسول خدا عة سخن آنها را شنیدند نزد آنها آمدند و به آنها فرمودند: بخورید 
ان‌شاءالله خدای تبارک و تعالی شکم‌هایتان را سیر نگرداند. 

پس هر یک از آتها لقمه را در دهان می‌گذاشت و آن را می‌جوید و به راست و چپ می‌برد و 
وقتی که می خواست آن را ببلعد. آن لقمه مانند سنگ از دهاتش بیرون می‌افتاده پس وقتی این کار 
طولانی شد شروع کردند به گریه و زاری و به رسول خداعٍْ فرمودند: ای محمد! رسول خد ام 
فرمودند: ای محمد!! آنها گفتند: یا ابالقاسم! رسول خداع فرمودند: یا ابا لقاسم!! 

سپس گفتند: يا رسول الله ۱ 

راوی می‌گوید: هر وقت ایشان را با کلمهُ «یا رسول اللهعٍِ» صدا می‌کردند ایشان جواب 
می‌دادنده پس به آنها فرمودند: چه می‌خواهید؟ عرض کردند: یا رسول الله2! توبه» توبه 
می‌خواهیم و هرگز به نفاق خودمان برتخواهیم‌گشت. 

آن گاه رسول خداءٍ بلند شدند و دست‌های مبارک خود را رو به آسمان بردند و فرمودند: 
بارالها! اگر اینها از راستگویان هستند توبه آنها را قبول کن و اگر این طور نبود» یک معجزه‌ای به من 
تشان بده که در آنها مسخ نباشد. 

راوی می‌گوید: آن روز چقدر شبیه روز قیامت بود که خدای تبارک و تعالی‌فرمود:«یوم تبیض 
فيه وجوه و تسود وجوه».۲ روزی که در آن صورت‌ها سفید می‌شود و صورت‌ها سیاه می‌شود؛ پس 
هر کس به خدا و رسولش بيه ایمان آورده بود صورتش ماتند خورشید می درخشید و باق مانده‌ها 
به خاطر کفر و نفاقشان سیاه روی شدند و آنها هفت نفر بودند. 

پس رسول خداعرٌ خیلی خوشحال و مسرور شدند و فرمودند: همانا اینها به برکت علی ع و 
فاطمه زهراعهّلا هدایت شده‌اند و مومنان بیرون رفتند در حالی که در مورد برکت آن سینی تعریف 
می‌کردند. 

داستان زفاف: در همان کتاب با استناد از جابر بن عبدالله انصاری روایت شده است: وفتی امام 
علی لا با فاطمه زهراللّلا ازدواج کردند اهل قریش نزد پیامبر عة آمدند و عرض کردند: یا رسول 
الله ! همانا فاطمه غا را با مهریه کمی به عقد على عع درآوردی! 





۶ سورة آل عمران» آبه‎ ١ 
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رسول خداععِ فرمودند: من علی طا را انتخاب نکرده‌ام؛ بلکه خدای تبارک و تعالی‌او را در 
آسمان برای ازدواج با فاطمه انتخاب کرده است» وقتی مرا در شب اسری به آسمان بردند» نزد 
سدرة المنتهی رفتم و خدای تبارک و تعالی بر او وحی کرد که آنچه روی تو است پخش کن» پس آن 
نیز این کار را اتجام داد. 

راوی می‌گوید: وقتی شب زفاف بود پیامبر ی ناقه خود را آوردند و محملی برای آن درست 
کردند و به فاطمه زهراِ فرمودند که سوار شود و در آن محمل بنشیند» پس فاطمه زهراعلا بالای 
مرکب رفتند و داخل آن نشستند. سپس به سلمان فرمودند که ریسمان آن را بگیرد و ايشان نیز پشت 
سر آن حرکت می‌کردند» پس در همان حال صدایی شنیدید و آن صداء صدای جبرئیل امین ِا و 
هفتاد هزار فرشته و میکائیل ًا نیز با هفت هزار فرشته بود پس رسول خداعد به آن فرشتگان 
فرمودند: برای چه چیزی‌به زمین آمده‌اید؟ آتها عرض کردند: ما به زمین آمده‌ايم تا فاطمه زهرا ٤4ا‏ 
را نزد شوهرشان علی ع زفاف دهیم. پس جبرئیل امین و میکائیل ی و فرشتگان تکبیر گفتند و 
رسول خداعع نیز تکبیر گفتند و از همان شب. تکبیر گفتن در وقت زفاف سنّت شد.' 


)۴¥( 
۶ امام على مانند خورشیدی در آسمان هفتم که 
ابن بابویه در امالی از ابو علی حسن از اسماعیل قطبی از سعید پسر حکم پسر ابی مریم از 
پدرش وزاعی از یحیی پسر ابی کثیر از عبیدالله بن ابی مرده از سلمه پسر قیس روایت کرده است: 
حضرت محمد به من فرمود: همانا حضرت علی با در آسمان هفتم مانند خورشیدی است که 
در روز در زمین است و مانند ماهی است که در شب روشنایی می‌دهد. همانا خدای تبارک و تعالین 
فسمتی از فضل را به علی ی داد که اگر به اهل زمین می‌داد برای همه آنها کافی بود. 
همانا وارد بهشت شدم و حورالعین حضرت علی عا را دیدم در حالی که زیادتر از برگ‌های 
درختان بود و قصرهایی به تعداد انسان‌ها داشت» پس هر کس علی نی را دوست داشته باشد مرا 
دوست دارد و دوستی على نعمت است و دنبال کردن آن نیز فضیلت است و هیچ کس بعد از من 
از شکم مادرش خارج نمی شود مگر این که ایشان بهتر از او است و اگر بعد از من برکسی وحی نازل 
شود او اولین کس است که بر او وحی نازل می‌شود. 
همانا خدای تبارک و تعالی لشکرها را به خاطر او بزرگ کرد و سرزمین‌ها را به خاطر وجود او 


۱. مدیند المعاجز. ص ۱۳۳-۱۳۷ 
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ساخت. او مانند خانه خدا بیت الحرام است که زیارت می‌شود و او مانند ماهی است که اگر 
در آیاتش وصف نموده است و همانا او کسی است که کریم و با اکرام زندگی می‌کند و شهید 


می شو د. 


)۴-۸( 
< اسم امیرالمومنین بر درهای بہشت نوشته شده است) 

ابوالحسن فقیه بن شاذان از حضرت موسی بن جعفر لیا از جد مبارکشان از امام حسین لا 
روایت کرده است که رسول خدا که فرمودند: وارد بهشت شدم در حالی که روی درش با طلا 
توشته شده بود: 

«لا اله الا الله محمد حبیب الله على بن ابیطالب ولی الله فاطمه امه الله و الحسن و الحسین 
صفوه الله الى محبیم رحمه الله و على مغضبهم لعنه الله». خدایی جز الله نیست. محمد حبیب خدا 
است. علی بن ابیطالب ولی خدااست. فاطمه کنیز خدا است و حسن و حسین صفات خدا هستند و 
رحمت خدا بر دوستانشان و لعنت خدا بر دشمنان آنها باد. 

و نیز ابن شهر آشوب در مسند ابی فتح حفار و فضائل عشره از ابی‌سعادات و امالی محمد بن 
منکدر از ابن عباس و امام حسن لح روایت کرده است: پیامبر کل فرمودند: وقتی وارد بهشت شدم 
بر در او با طلا توشته شده بود: «لا اله الا الله محمد رسول الله على حبیب الله و الحسن و الحسین 
صفوه الله فاطمه امه الله على مغضبهم لعنه الله» خدایی جز الله نیست و محمد فرستاده خدا و على 
حبیب خدا و حسن و حسین صفات خدا و فاطمه امت خدا است و لعنت خدا بر دشمنان آنها باد. 

و تیز از طریق اهل سنن موفق بن احمد با استناد از مجاهد از ابن عباس روایت شده است که 
پیامبر اة فرمودند: وقتی مرا به آسمان بردند بر در بهشت نوشته شده بود: «لا اله الا الله محمد 
رسول الله على حبیب الله و الحسن و الحسین صفوه الله فاطمه امه الله على مغضبهم لعنه الله».۱ 


)۴۰۹( 
علی اخو رسول الك 


۱ مد بنه المعاجن ص ۱۳۷ . 
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انصاری روایت کرده‌اند که بیامبر عة فرمودند: بر در بهشت نوشته شده است: «لا اله الا الله محمد 
رسول الله عل اخو رسول الله» خدایی جز الله نیست و محمد فرستاده او است و علی برادر رسول 
خدا است. هزار سال قبل از این که آسمان‌ها و زمین‌ها آفریده شود و نیز بن فارسی در روضه 
واعظین روایت کرده است که رسول خدا عة فرمودند و حدیث بالا را ذکر کرد. 

و در کتاب فردوس از قسمت اول از ابن شیرویه دیلمی‌با استناد در قسمت حاء از جابرین 
عبدالله انصاری روایت کرده است که پیامبر ا فرمودند: بر در بهشت نوشته شده بود: «لا اله الا 
الله محمد رسول الله على اخو رسول الله». 

و نیز در کتاب فضائل اصحاب ابی مظفر سمعانی با استناد از جابر بن عبدالله اتصاری روایت 
شده است که پیامبر عة فرمودند: هزار هزار سال قبل از آفریده شدن آسمان‌ها و زمین‌ها بر در 


بهشت نوشته شده بود: « لا اله الا الله محمد رسول الله على اخو رسول الله». ' 


)۴1۰( 
< اسم ایشان بر درهای هشتکانه ببشت نوشته شده است) 

ابن شهر آشوب از ابی عبدالله نضیری در خصائص علویه با استناد از سلیمان بن مهران از 
ابراهیم از علقمه از عبدالله بن مسعود روایت کرده است: شنیدم رسول خداعع فرمودند: وقتی 
جبرئیل 1 مرا به معراج بردند. از بهشت و جهنم نیز گذشتیم و من نعمت‌های گوناگون بهشت را 
دید سپس عذاب‌های گوناگون جهنم را دیدم وقتی از آن جا گذشتیم جبرئیل امین تا به من 
فرمودند: یا رسول الله2! آیا آنچه روی درهای بهشت و جهنم نوشته شده بود خواندی؟ عرض 
کردم: نه. 

فرمود: همانا بهشت» هشت در دارد که روی هر در آن چهار کلمه نوشته شده که هر کلمهٌ آن 
بهتر از دنیا است. 

عرض کردم: ای جبرئیل! مرا برگردان تا آن را بخوانم» جبرئیل 1 مرا برگرداند و ابتدا از 
درهای بهشت شروع کردم بر در اول نوشته شده بود: «لا اله الا الله محمد رسول الله علی‌ولی الله و 
لكل شى حلیه و حلیه طیب العیش فى دتيا اربع خصال القناعه و نب العقد و ترك الحسد و مجالست 
اهل خیر» خدایی جز الله نیست و محمد فرستاده او و علی ولی او است و برای هر چیزی حیله‌ای 
است و حیله خوشی در دنیا چهار چیز است: قناعت و دوری از عقده داشتن و ترک حسد و 





5 دد بند المعاجز حس ۷ همان طور که می بینید این حلد بثك از شيعه و اهل ۳ با | تناد روایت شده است. 
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همنشینی با اهل خیر. 

بر در دوم نوشته شده بود: «لا اله الا الله محمد رسول الله و على ولی الله لکل شى حیله و 
حیله السرور فى الاخره اربع خصال مسح راس الیتامی‌و و التلطف علن الارامل و السعی فى الحوائج 
المسلمین و تفقد الفقراء و المساکین» خدایی جز الله نیست. محمد فرستاده خدا و على ول خدا 
است. برای هر چیزی حیله‌ای است و آن در آخرت چهار چیز است: دست کشیدن بر سر یتیم‌هاء 
لطف نمودن به ارامل (زنان بی‌شوهر)؛ سعی و کوشش بر انجام دادن حوائج مسلمانان و دلسوزی 
برای فقرا و مساکین. 

بر در سوم توشته شده بود: «لا اله الا الله محمد رسول الله على ولی الله لکل شی‌حیله و حیله 
صحه فى الدنیا اربع خصال قله الکام و قله المنام و قله المش و قله الطعام» خدایی جز الله نیست 
محمد فرستاده خدا و علی ولین خدا است. برای هر چیزی حیله‌ای است و حیله سلامتی در دنا 
چهار چیز است: کم حرف زدن. کم خوابیدن کم راه رفتن و کم خوردد. 

بر در چهارم نوشته شده بود: « لا اله الا الله محمد رسول الله على ولی الله من كان یمن بالله و 
یوم الاخر فیکرم من كان یژمن بالله و اليوم الاخر فیقل خیراً او یسکت» خدایی جز الله نيست» 
محمد رسول خدا و على ولی الله است و هر کس به خدا و روز قيامت ایمان دارد پس همسایه‌اش را 
اکرام کند و هر کس به خدا و روز قيامت ایمان دارد سخن نیکو بگوید وگرنه ساکت شود. 

بر در پنجم نوشته شده بود: «لا اله الا الله محمد رسول الله على ولی الله من اراد لا یذل فلا 
یذل من اراد لایشتم فالا يشتم و من اراد ان لایظم فلا بظم و من اراد یستمک بالعروه الوثقی فیقول لا 
اله الا الله محمد رسول الله على ولی الله» خدایی جز الله نیست و محمد فرستاده خدا و على ولی 
خدا است. اگر کسی دوست دارد خوار و ذلیل نشود دیگری را خوار و ذلیل نکند و هر کس دوست 
دارد به او تهمت نزنند به دیگران تهمت نزند و هر کس دوست دارد به او ظلم نکنند به دیگران ظلم 
نکند و هر کس دوست دارد به عروة الوثقی تمسک کند بايد بگوید: «لا اله الا الله محمد رسول الله 
على ولی الله». 

بر در ششم نوشته شده بود: «لا اله الا الله محمد رسول الله على ولی الله من احب انی یکون 
قبره واسعاً فليبن المساجد و من احب ان لا یاکلهٌ الریدان تحت الارض و لایبن جسده فلیشتر بساط 
المسجد» خدایی جز الله نیست. محمد فرستاده خدا و على ولی خدا است. هر کس دوست دارد 
قبرش وسعت یابد مساجد را بنا کند و هر کس دوست دارد خزندگان زیر زمین آن را نخورند یا 
دوست دارد جسدش نپوسد باید بساط (لوازم مورد نیاز مسجد) را بخرد. 
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بر در هفتم نوشته شده بود: «لا اله الا الله محمد رسول الله على ولى الله بياض القلوب فى 
اربع خصال فی عیاده المرضی و اتباع اجنائز شری الكفنا الموتی و رفع غرض» خدايى جز الله 
نیست. محمد فرستاده خدا و علی ول خدا است و روشنایی دل‌ها در چهار چیز است: در عیادت 
بیماران مشایعت کردن جنازه‌ها. خریدن کفن برای مردگان و رفع قرض دیگران. 

و بر در هشتم نوشته شده بود: «لا اله الا الله محمد رسول الله على ولی الله من اراد الدخول 
من هده البواب الثمانیه فیمسک با اربع خصال بالصدقه و سخا و حسن اخلاق و نقص اءدای عن 
عباده و الله» خدایی جز الله نیست. محمد فرستاده خدا و علی ولین خدااست. هر کسی می خواهد 
از این درهای هشتگانه داخل شود باید به چهار چیز تمسک کند: صدقه دادن سخا» حسن اخلاق و 
اذیت نکردن بندگان خدا. 

سپس فرمودند: از درهای بهشت گذشتیم و به درهای جهنم رسیدیم. روی در اول نوشته شده 
بود: «من رجا الله سعد من خاف الله امن ولهلک المغرور من جاسونی الله خاف غیره» هر کسی از 
خدا چیزی بخواهد خدا به او خواهد داد و هر کسی از خدا بترسد و گناه نکند از عذاب جهنم ایمن 
می‌شود و مغرور کسی است که از غير خدا درخواست کند و از غير خدا بترسد. 

روی در دوم نوشته شده بود: «ویل الشارب الغی ویل الشاهد زور» وای به حال کسی که شراب 
می‌خورد و وای به حال کسی که شاهد ظلم باشد و هیچ کاری نکند. 

بر در سوم نوشته شده بود: «من اراد ان لایکون عریانا فی القیامه (فلیتسی) من کان عریانا فی 
دنیا و من اراد ان لایکون جائعاً فى القيامه فلیظم البطون الجائعه فى الدنیا و من اراد لایکون عطشاً 
فلیسق عطشا فی الدنیا؛ هر کس دوست دارد در آخرت عریان محشور نشود بايد در دنیا کسی که 
عریان است بپوشاند و هر کس دوست دارد در آخرت گرسنه نشود باید گرسنگان را در دنیا اطعام 
کند و هر کس تمی‌خواهد تشنه شود باید تشنگان را در دنیا سیراب کند. 

بر در چهارم نوشته شده بود: «اذل الله من اعان اسلام اذل الله من اذل اهلبیت نبیاذل الله من 
اعان الظالمین على ظلم المخلوقین» خدا کسی را که به اسلام اهانت کند خوار و ذلیل می‌کند و کسی 
را که اهل بیت پیامبر طب را خوار کند. خوار و ذلیل می‌کند و کسی را که به ظالمان در ظلم کردن به 
خلق کمک کند خوار و ذلیل می‌کند. 

بر در پنجم نوشته شده بود: «لا تتبع الهوی فان الهوی مجانب‌ایمان‌فان و لایکن منطقک فیها 
لایعینک فتسقط من عين ربک و لاتکن عن الظالمین فان الجنه لم تخلق الظالمین» هوای نفس خود را 
متابعت نکن؛ زیرا هوای نفس از بین برنده ایمان است و به چیزی سخن نگو که تو را اعانت نکند؛ 
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زیرا از نظر خدا ساقط می‌شوی و به ظالمان کمک نکن؛ زیرا بهشت برای آنها آفریده نشده است. 
بر در ششم نوشته شده بود: «حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبو اوبخوا اتفسکم قبل ان توبخوا 

و ادعو الله عزوجل قبل ان تردوا عليه و لاتقررون دالت» حساب رسی کنید بر نفس‌هایتان قبل از این 

که محاسبه شود و نفس‌های خود را امتحان کنید قبل از این که امتحان شوند و خدا را دعاکنید قبل از 


این که نزد ایشان برگردید؛ چون نمی‌توانید از آن رها شوید.! 


)۴11( 
( دستکیرة در بهشت می‌کوید یا علی 
اين بابویه با استناد از ابی جارود از پیامبر 0 روایت کرده است: همانا دستگیره در بهشت از 
یاقوت قرمز است و اگر دستگیره به در زده شود می‌گوید: یا علی.۲ 


)1۳( 
۶ دوستی علی اا مانند درختی است که هر کس به آن آویزان شود نجات می‌یابد 4 

از اهل سنن» موفق بن احمد در کتاب فضائل امام علی تیه با استناد از علی بن سراج مصری از 
پیامبر اکرم َة روایت کرده است: دوستی علی لا مانند درختی است که هر کس به یک شاخه‌اش 
آویزان شود وارد بهشت می‌شود. 

و نیز شیخ برسی با استناد از سلمان فارسی روایت کرده است: روزی نزد پیامبرعٍ نشسته 
بودم» یکباره یک اعرابی وارد شد و ایستاد و بر ما سلام کرد و ما نیز جواب سلامش را دادیم. 

سپس عرض کرد: آیا این چهره که مانند خورشید می‌درخشد پیامبر له است؟ 

فرمودند: بله» ای برادر عرب بنشین! 

اعرابی عرض کرد: یا رسول الله ة! شما را ملاقات می‌کنم در حالی که در مورد مسئله‌ای به 
من خبری رسیده است. 

ایشان فرمودند: ای برادر عرب آن مسئله چیست؟ 

عرض کرد: ما را به توحید و اقرار کردن به شهادتین دعوت کردید و فرمودید که شما رسول 
خداعٌّ هستید» پس ما پذیرفتيم وایمان آوردیم» سپس ما را به نماز خواندن و روزه گرفتن و زکات 


دادن و حج رفتن و جهاد کردن در راه خدا دعوت کردید. ما نیز پذيرفتيم سپس از ما چیزی 


۱ مد بنه المعاجن ص ۱۳۷ ۰۱۳۸۰ ۲ مدینه المعاجز. ص ۱۳۸. 
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تخواستید تا این که ما را به دوستی و مودّت با پسر عمویت علی بن ابیطالب علا امر فرمودید. آیا 
شما آن را در زمین فربضه قرار دادید یا خدای تبارک و تعالی آن را در آسمان‌ها فریضه قرار داده 
است؟ 

فرمودند: همانا خدای تبارک وتعالی بر اهل آسمان و زمين فریضه قرار داده است. 

وقتی آن اعرابی فرموده پیامبر ا را در مورد دوستی امام علی ی شنید. عرض کرد: روی 
چشم! آن را می‌پذیرم؛ چون هر چیزی که از شما می‌شنویم و می‌بينيم حق است و از طرف خدای 
تبارک و تعالی است. 

پیامبر عٌِ به او فرمودند: همانا پنج چیز به علی لا داده شده است که به هیچ کس غير از ایشان 
نداده‌اند که هر یک از آنها از دنیا و آنچه در آن وجود دارد بهتر است. 

سپس فرمودند: ای اعرابی! آیا به تو بگوییم؟ عرض کرد: بله ای رسول خدا بفرمایید! 

سيس فرمودند: بلف ای برادر عرب! در روز جنگ بدر نشسته بودم در همان حال جبرئیل 
امین ِا نازل شدند و فرمودند: همانا خدای تبارک و تعالی به تو سلام می‌رساند و به تو می‌فرماید: 
ای محمد! بر خود تکلیف قرار دادم و بر تفسم قسم خوردم که هر کس علی را دوست بدارد من آن 
را دوست داشته باشم و هر کس علی طا را دوست ندارد من نیز او را دوست نداشته باشم. 

سپس فرمودند: ای برادر عرب! آیا دوست داری دومی را به تو بگویم؟ عرض کرد: بفرمایید یا 
رسول الله! 

پیامبر ا فرمودند: وقتی از تجهیز کردن بدن مبارک عمویم حمزة بن عبدالمطلب فارغ شدم و 
نشستم در همان حال جبرئیل ی نازل شدند و فرمودند: ای محمد! خدای باری تعالی به تو سلام 
می رساند و می‌فرماید: همانا نماز خواندن را فریضه فرار دادم و از کسی که مریض است و نمی تواند 
آن را اتجام بدهد ساقط کردم و زکات دادن را فریضه قرار دادم و از کسی که تمی‌تواند زکات بدهد آن 
را ساقط کردم و حب و دوستی علی لیا را بر اهل آسمان و اهل زمین فریضه قرار دادم و در آن هیچ 
بخششی نداده‌ام. 

سپس فرمودند: ای برادر عرب! آیا دوست داری سومی‌را به تو بگویم؟ عرض کرد: بله با 
رسول الله ا بفرمایید! 

پیامبر که فرمودند: خدای تبارک و تعالی هیچ مخلوقی را نیافریده مگر این که پادشاهی برای 
او قرار داده است» پس عقاب» سرور و پادشاه پرندگان و گاو نر» سرور و پادشاه چهارپایان و شیر؛ 


سرور و پادشاه درندگان و جمعه سرور و پادشاه روزها و ماه رمضان» سرور و پادشاه ماه‌ها و 
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اسرافیل سرور و پادشاه فرشتگان و آدم» سرور و پادشاه بشر و من سرور و پادشاه پیامبران و علی 
سرور و پادشاه اوصی| است. 

سپس فرمودند: ای برادر عرب! آیا دوست داری چهارمی‌را به تو بگویم؟ عرض کرد:بله ای 
مولای من بفرمایید! 

فرمودند: دوستی علی بن ابیطالب ع درختی است که ریشه‌اش در بهشت و شاخه هایش در 
دنیا است. هر کس در دنیا به شاخه‌هایش آویزان شود وارد بهشت خواهد شد. 

سپس فرمودند: ای برادر عرب! آیا دوست داری پنجمیرا به تو بگویم؟ عرض کرد: بله با 
رسول الله عة بفرمایید! 

پیامبر کا فرمودند: منبری در سمت راست عرش برایم نصب می‌شود. سپس منبری 
برای‌برادرم ابراهیم ا در کنارم در سمت راست عرش نصب می شود» سپس یک کرسی (صندلی) 
بلند که می درخشد و به کرسی کرامت معروف است می آید» پس چشمانم با نور علی عا درخشش 
پیدا می‌کند که بهتر از دو دوست است. 

سپس فرمودند: ای برادر عرب! علی عا را دوست بدارء ای برادر عرب! دوستدار علی اکا 
باش» همانا دوستی علی عا حق است. همانا خدای تبارک وتعالیٰ دوست علی عا را دوست 
می دارد» پس در همان حال اعرابی عرض کرد: گوش به فرمان خدا و پیامبرش و پسر عمویت علی بن 
ابیطالب 9 هستم. ' 


(f1۳) 
4 اسم امیرالمذمنین بر کونه چپ حور العین نوشته شده است‎ ۶ 
در جامع اخبار با استناد از پیامبر کا روایت شده است: هر كس «بسم الله الرحمن الرحیم»‎ 
بگوید خدای تبارک و تعالی برای او در بهشت. هفتاد هزار قصر از ياقوت سرخ بنا می‌کند که در هر‎ 
فص هفتاد هزار خانه از مروارید سفید و در هر خانه هفتاد هزار رختخواب. از زبرجد سبز و بر هر‎ 
رختخواب هفتاد هزار فرش از سندس و استبرق که روی هر تخت حورالعینی خوابیده که بر گونه‎ 
راست هر یک از آنها «محمد رسول الله» و بر گوته چپ آنها «علی ولی الله» و بر پیشانی آنها‎ 
«حسن مِْ3» و بر حلقوم آنها «حسینعْ» و بر دو لب آنها «بسم الله الرحمن الرحیم» نوشته شده‎ 


است ۲ 
لبس . 


۱ مد بنه المعاجن ص ۲۹-۸ ۱. ۲. مد ینه المعاجن ص 1۳۹ 
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۶ نام امام علی ا در بیشت 4 

ابو محنت با استناد از جابر بن عبدالله انصاری روایت کرده است: روزی از پیامبر عة درباره 
ولادت امام على 1 سوال کردم ايشان فرمودند: ای جابر! از بهترین مولود سوال کردی همانا 
خدای تبارک و تعالی من و علی را قبل از این که چیزی را خلق کند. آفرید. او اول ده عظیمی را که 
ده برابر دنیا بود خلق کرد سپس ما را در آن جا گذاشت. ما نیز صد هزار سال در آن جا ماندیم و 
خدا را در آن جا تسبیح و تقدیس می‌کردیم. 

وقتی خدای تبارک و تعالی اراده کردند که موجودات را خلق کنند با چشم تکوینش به دره نگاه 
کردند» پس آن دو نیمه شدء سپس خدای تبارک وتعالی مرا در نصفی که نبوّت بود گذاشت و پسر 
عمویم علی طا را در نصف دیگرش که امامت بود قرار داد. سپس خدای تبارک و تعالی از آن دره 
صد دریا آفرید که نام بعضی از آنها عبارتند از: دریای علم» دریای کرم» دریای سخاء دریای رضاء 
دریای رافه. دریای رحمت. دریای عرّت. دریای کرامت. دریای جود دربای شجاعت. دریای 
هیبت. دریای قدرت. دریای عظمت. دریای جبروت. دریای کبریا» دریای ملکوت. دریای حلال» 
دریای تور» دربای حکمت. دربای مغفرت. دریای نبوّت و دربای ولایت» پس مارا در آن جا 
گذاشت و ما در هر دریا هفت هزار سال عبادت کردیم» سپس خدای تبارک و تعالی قلم را آفرید و به 
او فرمود:بنویس! 

او عرض کرد: چه بنویسم؟ فرمود: توحیدم را بتویس! 

پس قلم ساکت ماند و از فرموده خدا مدت ده هزار سال گذشت. سپس بار دوم عرض کرد: چه 
بنویسم؟ فرمود: بتویس: «لا اله الا الله محمد رسول الله على ولی الله» قلم نیز نوشت. وقتی قلم از 
نوشتن فارغ شد عرض کرد: پروردگار! اينها چه کسانی هستند که با اسم خود آنها را خواندی؟ 

فرمود: ای قلم! محمد ٤‏ پیامبر و آخرین فرستاده‌ام و علی» ول و جانشین من بر بندگانم و 
حجتم بر آنها است و به عرّت و جلالم قسم اگر این دو نبودند تو و لوح محفوظ را نمی آفریدم. 

سپس فرمودند: ای قلم بنویس! 

قلم عرض کرد: چه بنویسم؟ 

فرمود: صفات و نام‌هايم را بنویس پس فلم هزار سال نوشت تا وقتی که خسته شد. 

سپس خدای تبارک و تعالی از نور من آسمان‌ها و زمین و بهشت و آتش وکوثر و صراط و عرش 
و کرسی و حجاب و ابرها را آفرید و از نور علی طا خورشید و ماه و ستارگان و فرشتگان هزار سال 


سس سس سس« __ 
قبل از آفریدن آدم ٍ1 را آفرید» سپس خدای تبارک و تعالی به قلم امر فرمودند: روی هر برگی از 
درختان بهشت و روی هر یک از درهای بهشت و درهای آسمان و زمین و کوه‌ها و درختان بنویسی: 
«لا اله الا الله محمد رسول الله على ولی‌الله». 

سپس خدای تبارک و تعالی نور ما را در حجاب عظمت» سپس در حجاب عرّت و سپس در 
حجاب هیبت» سپس در حجاب کبریاه سپس در حجاب رحمت. سپس در حجاب منزلت» سپس در 
حجاب رفعت» سپس در حجاب سعادت. سپس در حجاب نبّت. سپس در حجاب ولایت سپس 
در حجاب شفاعت و همان طور از حجابی به حجاب دیگر می‌برد و ما را در هر حجاب هزار سال 
می‌گذاشت. 

سپس فرمودند: ای جابر! بدان که همانا خدای تبارک و تعالی مرا از نورش آفرید و علی ِا را 
از نور من آفرید و ما دو نفر از یک نور خلق شده بودیم که خدا ما را قبل از این که آسمان و زمین و 
خورشید و ماه و تاریکی و روشنایی و صحرا و دریا و هوایی را بیافریند» آفرید. سپس خدای تبارک و 
تعالی خودش را تسبیح گفت و ما نیز خدا را تسبیح گفتیم. 

سپس فرشتگان را آفرید که هر تسبیح و تقدیس که آنها می‌گویند برای علی بن ابیطالب "فا و 
شیعیان و دوستان آن حضرت است و وقتی خدای‌عزوجل روح را در کالبد اتسان نفخ نمودنده 
فرمودند: به عرّت و جلالم قسم اگر آن دو بنده که می‌خواهم آنها را در دتیا خلق کنم تبودند تو را 
نمی آفریدم. 

آدم لا سوال کرد: ای پروردگار و ای سرور و ای مولای من! آیا آن دو از من هستند يا نه؟ 

فرمودند: از تو خواهند بود. 

سپس فرمودند: ای آدم! سر خود را بالا بیاور و زیر عرش را نگاه کن؛ ایشان نیز زیر عرش را 
تگاه کرد و دید در زیر عرش نوشته شده است: «لا اله الا الله محمد رسول الله نبی الرحمه و على 
مقیم الحجه من عرفها زکی و طاب و من جهلها لعن و خاب» خدایی جز الله نیست و محمد پیامبر 
رحمت فرستاده او است و علی تیا برپا کننده حجّت خدا است. هرکس آن را شناخت بر او رحمت 
باد و خوب باشد و هر کس آن را نشناخت بر او لعنت باد و بد خواهد بود. 

و وقتی خدای تبارک و تعالی از روحش در کالبد آدم نفخ نمود» نور نب و ولی خود را در صلب 
آدم انتقال داد. 

سپس رسول دای فرمودند: پس من در طرف راست و علی له در طرف چپ حضرت آدم 
مستقر شدیم و فرشتگان پشت سر ایشان صف در صف ایستاده بودند. 
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آدم لا عرض کردند: ای خدا! چرا فرشتگان پشت سرم ایستاده‌اند؟ 

فرمود: به خاطر نور دو فرزندت که در صلب تو فرار دادم (محمد بن عبدالله اة و علىبن 
ابیطالب مه ) واگر این دو نبودند تو و افلاک را نمی آفریدم و آدم لا از صلبش تسبیح و تقدیس آنها 
را می شنید. 

خدای تبارک و تعالی نور ما را به جلوی آدم منتقل کرد پس در همان حال ملائکه رو به روی 
ابشان قرار گرفتند» سپس عرض کرد: خدایا نور آنها را جایی قرار بده تا ایشان را ببینم. 

پس خدای تبارک و تعالی تور ما را از جلوی او به دست راستش قرار داد و من را در انگشت 
سبابه و علی را در انگشت وسط و دخترم فاطمه تلا را در انگشت دیگری و حسن عقا را در خضر و 
حسین لا را در انگشت ابهام قرار داد. 

سپس خدای تبارک و تعالی به فرشتگان امر فرمود که به آدم ق به خاطر آن اشباح سجده کنند 
و آنها نیز سجده کردند. آدم از اشباح تعجب کرد پس سرش را به طرف عرش گرداند و عرش را 
نگاه کرد و خدای تبارک و تعالی به ایشان چشم بصیرت داد. 

بکباره نوری دید و سؤال کرد: ای پروردگار من! این نور چیست؟ 

فرمودند: این نور محمد است» سپس نور دیگری را دید و سوال کرد: ای پررودگار من! این نور 


چست؟ 


فرمودند: این نور علی بن ابیطالب لا ول من و نصرت دهنده دين من است» سپس وسط دو 
تور سه نور دیگر ظاهر شدند. پس عرض کرد: خدایا این سه تور چیستند؟ 

فرمودند: اولین نون فاطمه لا است که دوستانش از آتش جهنم دور شده‌اند و اين دو نور» نور 
حسن و حسین له است. 

سپس عرض کرد: ای پروردگار من! چند نور دیگر را می‌بینم که پشت سر آن نورها وجود 
دارند. 

فرمودند: آن تورها» نور ائمه اطهارءیْلا از فرزندان على و فاطمه عا است. 

سپس عرض کرد: خدایا تو را به حق این پنج نور قسم می‌دهم که آن نورها را برایم معرفی کنی. 

خداوند فرمودند: على بن الحسین اء محمد باقرلیْ» جعفر صادق لا موسی کاظم اء 
على ال رضااثاف محمد جواد لك هادی تب حسن عسگری فلا و سپس الحجه القائم المهدی 2 

سپس حضرت آدم ی عرض کرد: خدایا آنها را برایم معرفی کردی» پس آنها را از نسل خودم 
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قرار بده و این دلیل ای «علم آدم اسماء کلها»۱ است. هماتا خدای تبارک و تعالی همه اسم‌ها را به 


آدم لا یاد داده است ۲ 


(۴۱۵) 
< نام امیرالمزمنین 3 بر آسمان و زمین و هر چیز که خدا آفریده. 
نوشته شده است که 

محمد بن خالد طیالسی و محمد بن عیسی بن عبید با استناد از جابر بن یزید روایت کرده است 
که امام محمد باق ره فرمودند: همانا خدا بود و هیچ کس غير از ایشان نبود نه معلوم و نه مجهول و 
اولین چیزی که آفرید محمد و ما اهل بیت بودیم که از نور عظیمش آفرید و ما را در یک خلل سبز 
نزد خود قرار داد.زماتی که آسمان و زمین و مکان و شب و روز و خورشید و ماه تبودند. 

پس فضل نور ما مانند شعاع خورشید بود که خدای تبارک و تعالی را تسبیح و تقدیس و تمجید 
و تمحید و تهلیل می‌کرد و به حق ایشان را عبادت می‌کردیم» سپس خدای تبارک و تعالی خواست 
مکان را خلق کند. پس آن را خلق کرد و بر آن نوشت: «لا اله الا الله محمد رسول الله على 
امیرالمومنین وصیّه به ایدته و نصرت» خدایی جز الله نیست. محمد فرستاده خدا و على الا 
جانشین رسول خدا است و همانا به وسیله ایشان پیامبر را نصرت داده‌ام. 

سپس خدای تبارک و تعالی عرش را آفرید و بر گوشه‌هايش آنچه بر مکان نوشته بود نوشت؛ 
سپس آسمان‌ها را آفرید و در اطراف آن نیز همان جمله را نوشت. سپس بهشت و آتش را آفرید و بر 
آن دو نیز همان را نوشت. سپس فرشتگان را آفرید و آنها را در آسمان‌ها قرار داده سپس از آنها 
نسبت به ربوبیّت و وحدانیّت خود و نبوت محمدعٌ و ولایت علی لا عهد و پیمان گرفت؛ ولی 
آنها قبول نکردند و به خاطر همین خدای تبارک و تعالی آتها را از آسمان پایین آورد» پس آنها هفت 
سال در زیر عرش ماندند و از خدا طلب بخشش می‌کردند تا وفتی که به وحدانیّت و ربوبیت خدا و 
تبؤت محمد و ولایت علی 1 اقرار کردند. پس آتها را بالا آورد و در آسمان‌ها قرار داد و آنها را 
مخصوص عبادت خود انتخاب کرد سپس خدای تبارک و تعالی به نور ما امر فرمود که تسبیح کنند 
پس ما نیز تسبیح کردیم و ملاتکه یاد گرفتند و تسبیح کردند و اگر نور ما تسبیح نمی‌کردند ملائکه 
نمی توانستند تسبیح کنند و نمی‌دانستند که چگونه خدای تبارک و تعالی را تسبیح و تقدیس کنند. 

سپس خدای تبارک و تعالی هوا را آفرید و بر آن نوشت: «لا اله الا الله محمد رسول الله و على 


۱ سوره مبارکه بقره. آیه ۳۱ . مد بنه المعاجز: ص ۱۳۹ 
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امیرالمومتین وصیّه ایدته و نصرته به» خدایی جز الله نیست و محمد فرستاده او است و علی لا 
وص رسول خدا است و به وسیله ایشان رسولم را نصرت دادم. 

سپس جن را آفرید و آنها را در هوا قرار داد و از آنها عهد و پیمان خواست که به وحدانیّت و 
ربویّت ایشان و نبوّت محمد عة و ولایت علی بن ابی طالب فا اقرار کنند» پس بعضی از آتها اقرار 
کردند و بعضی از آنها قبول نکردند و اولین کسی که قبول نکرد ابلیس لعین بود. 

سپس خدای تبارک و تعالی به نور ما امر فرمود که تسبیح بگوییم و نور ما نیز به دستور ایشان 
تسبیح کردندو اگر نور ما تسبیح نمی‌کردند جن‌ها نمی دانستند چگونه خدا را تسبیح کنند» پس بعد از 
تسبیح ما آنها نیز خدا را تسبیح کردند. 
على امیرالمومنین وصیّه ايدته و نصرته به» خدایی جز الله نیست و محمد فرستاده او و على اا 
جانشین رسولم است و به وسیله ایشان رسولم را یاری کردم. 


سپس خدای تبارک و تعالی آدم را از گل زمین آفرید. پس از روحش در آن دمید و ذریّه 
ایشان را از صلبش خارج کرد پس ربوبیت و وحدائیّت خود و نبۆت محمدعتٌ و ولایت علی فاا را 
عرضه کرد. سپس بعضی از آنها آن را قبول کردند و بعضی دیگر قبول نکردند و اولین کسی که اقرار 
کرد حضرت ادم لا بود. 

سپس به حضرت محمدعٌ فرمودند: به عرّت و جلالم قسم اگر تو و علی لت و عترت پاک و 
هدایت کننده از رهبران نبودید بهشت و آتش و مکان و زمین و آسمان و فرشته و خلقی را که مرا 
عبادت کنند نمی آفریدم. 

ای محمد عٌ! تو حبیبم» خلیلم» صفتم و بهترین آفریده‌ام هستی» تو اولین کسی‌بودی که آن را 
آفریدم» سپس علی بن ابیطالب امیرالممنین عه را آفریدم که به وسیله ايشان تو را نصرت دهم و 
ایشان را عروة الوثقی و نور اولیا و نور هدیت قرار دادم پس شما را از نور عظمتم آفریدم و به وسیله 
شما از بندگانم سوال می‌کنم و شما بر آنها حجّت هستید و همه چیز از بین رفتنی است به جز 
صورتم و شما صورت من هستید که از بین نمی روید و به هلاکت نمی‌رسید و هرکس با شما دوست 
شود از بین نمی‌رود و به هلاکت نمی‌رسد و اگر با شما دوست شد من به استقبال او خواهم رفت و 
هر کس با شما دشمنی کند گمراه خواهد شد و از بین خواهد رفت» پس شما حامل اسرار و گنج‌های 
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علم من و سرورهای اهل آسمان‌ها و زمین هستید. 

سپس خدای تبارک و تعالی همه چیز را از آسمان به زمین پایین آورد از جمله فرشتگان و 
مخلوقات دیگر و انوار ما اهل بیت طا را نیز با آنها بایین آورد. 

پس مخلوقات را صف به صف قرار داد و به ما فرمود که ایشان را در زمینش تسبیح بگوییم و 
تقدیس و عبادت کنیم» همچنان که در آسمان تقدیس و عبادت کرده بودیم و وقتی خواست ذریه 
آدم الا را خارج کند. تور را داخل آن قرار داده سپس ذریّه‌اش را خارج کرد. 

پس ما تسبیح کردیم و آنها نیز تسبیح کردند و اگر این طور نبود نمی‌دانستند چگونه خدای 
تبارک و تعالی را تسبیح کنند. پس خدای تبارک و تعالی از آنها به ربوییّت خود عهد و پیمان گرفت 
پس نور ما اولین چیزی بود که گفت: «بلی»» وفتی خدای تبارک فرمودند: «الست بریکم» آیا من 
پروردگار شما نیستم؟ جواب دادیم: بلی» سپس امام محمد باق یا فرمودند: ما اولین آفریده‌ها 
هستیم که خدای‌عزوجل خلق را با ما افرید و اولین آفریده‌ها هستیم که خدا را عبادت و تسبیح و 
تقدیس کردیم. ما سبب آفریده شدن خلق بودیم؛ زیرا خلق به خاطر ما آفریده شدند و بعد فرشتگان 
و اتسان‌ها و جن‌ها آفریده شدند» پس خدا را به وسیله ما پرستش کردند و خدا به وسیله ما شناخته 
شد و خداوند به وسیله ما به خلقش پاداش و عقاب می دهد. 

سپس این آیه را تلاوت نمودند: «و انا للحن الصافون و انا النحیٌ مسبحون».۱ 

پس پیامبر ا اولین کسی بود که خدا را عبادت کرد و اولین کسی بود که شریک داشتن خدا را 
انکار کرد سپس خداوند ما را در صلب آدم گذاشت و نور ما باقی ماند و آن تور از صلب به صلب و 
از رحم به رحم دیگر منتقل می‌شد تا وقتی که از صلبی که آن را دوست داشت خارج شود. 

پس آن را در صلب عبدالمطلب قرار داد و از آن متتقل کرد تا وقتی که آن نور دو نصف شد که 
نصفش را در صلب عبدالله و نصف دیگرش در ابوطالب لد قرار داد و آن معنای این آیه است: 
«تقلبک فى المساجدین» " یعنی فی اصلاب التبین و ارحام نسائهم» ای محمد! تو را در مسجد قرار 
می دهیم» یعنی تو را در اصلاب پیامبران و ارحام زنان آنان قرار می‌دهیم. 

و به خاطر همین بود که خدای تبارک و تعالی ما را در اصلاب و ارحام آنها قرار داد تا ما را در 
این زمان خارج کنند. 





۱ سوره مبارکةٌ صافات. آیات ۱۶۶- ۱۶۵. ۲ سور: مبا رکه شعراء. اید ۲۱۹. 


سس س 


پس ما همان کسانی هستیم که به اصلاب و ارحام منتقل شدیم» سپس از اصلاب و ارحام بدران 
و مادرانمان خارج شدیم.! 


)۴1۶( 
لظ نام امیرالمؤمنین بر لوح محفوط نوشته شده بود) 

شیخ طبرسی در احتجاح از قاسم بن معاوبه روایت کرده است: به امام صادقطيّ عرض کردم: 
اهل سنن می‌گویند وقتی پیامبر بُ به معراج رفتند دیدند بر عرش نوشته شده است: «لا اله الا الله 
محمد رسول الله ابی بکر صدیق اکبر» خدایی جز الله نیست. محمد فرستاده خدا است و ابی بکر 

دوست بزرگ است. امام صادق الا فرمودند: سبحان الله! 
سپس فرمودند: وقتی خدای تبارک و تعالی عرش را آفریدند روی آن نوشتند: «لا اله الا الله 
محمد رسول الله علی امیرالممنین» خدایی جز الله نیست. محمد فرستاده او و على سرور ممنان 
است و وقتی لوح محفوظ را آفرید آن نوشته را نیز بر لوح محفوظ نوشت و وقنی اسرافیل ا را 
آفرید بر پیشانی‌اش نوشت و وفتی جبرئیل طا را آفرید آن را بر دو بالش نوشت و وقتی آسمان‌ها را 
آفرید بر آنها نیز نوشت و وقتی زمین را آفرید بر آن نوشت و وقتی کوه‌ها و خورشید را آفرید بر آنها 


نیز نوشت و نیز بر ماه نوشت و این سیاهی که روی ماه می‌بینید همان نوشته است." 


)۴1۷( 
له اله الا الله محمد رسول الله على وصيّه4 

ابن بابویه در کتاب نصوص درباره دوازده امام معصوم طلا با استناد از امام حسین طا روایت 
کرده است: پدرم از رسول خد ال نقل کردند: اولین چیزی که خدای تبارک و تعالی آفرید حجاب 
بود که بر آن نوشته شده بود: «لا اله الا الله محمد رسول الله و على وصیّه» خدایی جز الله نیست 

محمد فرستاده او و علی جانشین محمد است. 
سپس عرش را آفرید و بر ارکان آن همان را نوشت» سپس آسمان‌ها و زمین را آفرید و بر 
طبقات آنها نیز آن را نوشت. سپس لوح را آفرید و بر اطراف آن نوشت و هر کس بگوید من را 
دوست دارد و وصیّم را دوست ندارد دروغ گفته است و هر کس بگوید پیامبر را می‌شناسم و وصیَ 
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او را نمی‌شناسم کافر است. 

سپس فرمودند: همانا اهل‌بیتم در امان هستندء همانا دوستی آتها دوستی من است. پس بر آنها 
تمسک جویید تا گمراه نشوید. 

از ایشان سوّال شد: اهل بیت شما چه کسانی هستند؟ 

ایشان فرمودند: على عا و فاطمه لا و دو فرزندشان و ته نفر از فرزندان حسین بن على 32 که 
آنها امه ابرار و اطهار و معصوم هستند.۱ 


)۴1۸( 
۶ بر ساق عرش نوشته شده...4 

ابن بابویه در کتاب نصوص با استناد از انس بن مالک روایت کرده است: شنیدم رسول خدا ع 
فرمودند: وقتی مرا به آسمان بردند دیدم روی ساق عرش نوشته شده بود: «لا اله الا الله محمد 
رسول الله و ایدته بعلی و نصرته به» خدایی جز الله نیست. محمد فرستاده او است و او را به وسیله 
على 2ا نصرت دادم و همچنین دوازده اسم دیدم که با نور نوشته شده بود. اسنم علی بن ابیطالب و 
دو فرزندش حسن و حسین عه و بعد از آنها ته اسم دیگر نوشته شده بود و در بین آتها اسم حجة 
بن الحسن (عج) می درخشید» پس عرض کردم: پروردگارا! این اسم‌ها مال چه کسانی هستند؟ 

خدای تبارک و تعالی به من فرمودند: آنها اوصی! و از ذِریة تو هستند که به وسیله آنها پاداش و 
عقاب می دهم. 


)۴1۹( 
۶ بر ساق عرش نوشته شده است که محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین لا 
بهترین خلق خدا هستند4 

سید ولی بن نعمة الله در کتاب جامع فوائد از صدوف ابی جعفر محمد بن بابویه با استناد از 
ابوذر غفاری روایت کرده است که شنیدم رسول دا فرمودند: روزی‌از روزها اسرافیل ا و 
جبرئیل عا در مورد مقام خود گفت و گو می‌کردند. 

اسرافیل ا به جبرئیل ی گفت: من از تو بهتر هستم. 

جبرئیل لت به اسرافیل گفت: به چه دلیلی از من بهتر هستی؟ 


۱ مد بنه المعاحز ص 5۹ 
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اسرافیل لیا گفت: به خاطر این که من صاحب هشت نفر هستم که حامل عرش هستند و 
صاحب نفخه صور (شیپور) و پادشاه فرشتگان و نزدیک‌ترین آتها به درگاه خدای تبارک و تعالی 
هستم» به خاطر همین از تو بهتر هستم. 

جبرئیل ِا گفت: نه» بلکه من از تو بهتر هستم. 

اسرافیل ی گفت: به چه دلیلی از من بهتر هستی؟ 

جبرئیل لا جواب داد: به این دلیل که من امین خدا و وحی پیامبران و صاحب خسوف هستم و 
خدای تبارک و تعالی هیچ امتی را به هلاکت نمی‌رساند مگر با دست من به خاطر همین من از تو 
بهتر هستم و مشاجرة آنها طولانی شد. 

پس از طرف خدای تبارک و تعالی خطاب به اسرافیل ِا و جبرئیل طا ندایی آمد که فرمود: 
ای اسرافیل ِا و ای جبرئیل1! ساکت باشید. به عرّت و جلالم قسم همانا مخلوقاتی بهتر از شما 
آفریده‌ام. 

آنها عرض کردند: پروردگارا! آیا کسی بهتر از ما آفریدی در حالی که ما را از تور آفریده‌ای؟! 

خداوند فرمود: بله آفریده‌ام. 

سپس خدای تبارک و تعالی به حجاب فرمودند تا کنار برود» پس حجاب کنار رفت و یکباره 
نوشته‌ای بر روی ساق عرش دیده شد و آن نوشته این بود: «لا اله الا الله محمد و على و فاطمه و 
حسن و حسین علیهم السلام خير خلق الله» خدایی جز الله نیست و محمد و علی و فاطمه و حسن و 
حسین ع بهترین خلق خدا هستند. 

سپس جبرئیل عا عرض کرد: خدایا! تو را به حق آنها قسم می‌دهم که مرا خادم آنها قرار دهی. 

پس خدای تبارک و تعالی پاسخ داد: تو را خادم آنها قرار دادم. 

پس همانا جبرئیل 2 خادم اهل بیت لا است. ۱ 


۴۲۰( 
۶ فرشتکان آسمان‌ها ایشان را می‌شناختندک 
شرف الدین نجفی در کتابش با استناد از ابوذر غفاری روایت کرده است: روزی پیامبر جل در 
منزل ام سلمه بودند و برایم سخن می‌گفتند و من گوش می‌دادم» یکباره امام علی طا وارد شدند و 
چهره رسول خد ات با دیدن چهره نوراتی پسر عمو و برادرش علی بن ابیطالب ی نورانی شد 


5 دد بند المعاجز. ص ۳( 
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پس ايشان را بغل کردند و بوییدند و بوسیدند. 

سپس رو کردند به من و فرمودند: آیا این شخص را که وارد شد می‌شناسی؟ 

عرض کردم: یا رسول الله! این شخص برادرت و پسرعمویت و همسر بتول» فاطمه زهراعلا و 
پدر امام حسن ع و امام حسین ی دو سرور جوانان اهل بهشت هستند. 

ایشان فرمودند: ای ابوذر! ایشان روح بزرگ خدا است. پس هر کس خدا را بخواهد باید از 
درش وارد شود. ای ابوذر! ایشان برپا کننده عدالت و ذوب شونده از حرمت خدا است. او ناصر 
خدا و نصرت دهنده دین خد و حجت خدا بر خلقش است. 

پس خدای تبارک و تعالی هر چیزی که می‌خواهد به خلقش بفرستد از ایشان استفاده می‌کند. 

سپس فرمودند: ای اباذر همانا خدای تبارک و تعالی برای هر ستون از ستون‌های عرش هفتاد 
هزار فرشته قرار داد که هیچ عبادت و تسبیحی برای آنها نیست مگر دعا کردن برای علی و شیعیان و 
دوستان علی لت و نفرین کردن دشمنان علی طا و دشمنان دوستان و شیعیان على لح . 

ای اباذر! اگر علی عة تبوده حق و باطل از هم شناخته نمی شدند و نیز مومن از کافر؛ زیرا ایشان 
مشرکین را سرکوب کرد تا وقتی که اسلام آوردند و خداپرست شدند و اگر علی ع نبود حق از باطل 
و مومن از کافر و بنده خدا از هم شناخته نمی‌شدند و به خاطر همین با مشرکین جنگ کرد و بعضی 
ها را به هلاکت رساند تا بعضی دیگر ایمان بیاورند و اگر علی لیا نبود پاداش و عقاب و ستر و 
حجابی نبود. 

سپس رسول خداعل این آیه را تلاوت تمودند: «شرع لکم من الدين ما وصی به نوحاً الذی 
اوحینا الیک و ما وصی‌نا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین و لا تتفرقوا فيه كبر على 
المشرکین ماندعوهم العیه الله یجتبی اليه من یشاء و هوی اليه من ینیب» همانا این دين که برای شما 
آمده دینی است که توح به آن وصیّت کرده و ای پیامبرعٌ! به تو وحی کرده‌ايم همان طور که به 
ابراهیم و موسی و عیسی لا وصیّت کرده بودیم که دین را بر پا کنید و فرقی بین آن نگذارید. 

خداوند بندگان مخلص را برای خود انتخاب کرد پس هر کس را که دوست داشته باشد آن را 
هدایت و ولایت را به او نشان می‌دهد و هر کس را دوست نداشته باشد آن را هدایت نمی‌کند و 
قلبش را کور می‌کند از این که ولایت را بشناسد. 

ای اباذر! ایشان آیات هدی و کلمه تقوی و عروة الوثقی و امام اولیای خدا و نور کسانی است که 
مرا اطاعت می‌کنند» ایشان کلمه‌ای است که خدا آن را بر بندگان عرضه کرد پس هرکس ایشان را 


دوست داشت موّمن خواهد بود و هرکس با ایشان دشمنی کند کافر است و هر کس ولایت را ترک 
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کند گمراه خواهد بود و هر کس به ولایت پشت کند مشرک است. 

ای اباذر! در روز قیامت آن شخص را که به ولایت پشت کرده است می آورند در حالی که کر و 
لال و تابینا است و گریه می‌کند و در گردنش گردنبندی از آتش است که سیصد شعبه دارد و روی هر 
شعبه از آن» یک شیطان است که بر صورتش تف می‌کند. 

ابوذر می‌گوید: عرض کردم: پدر و مادرم به فدایت یا رسول اللهع42! درباره علی فلا زیادتر 
برایم بگویید. 
بخوان با هفتاد صف از فرشتگان که هر صف آن از مشرق تا مغرب بود و هیچ کس تمداد آنها را 
تمی‌داند به جز کسی که آنها را آفریده است و آن کسی نیست جز خدای عزوجل, پس من نماز 
خواندم. 

وقتی تمازم تمام شد فرشتگان زیادی پیش من آمدند و از من سراغ علی ا را گرفتند وبه من 
می‌گفتند: نزد شما حاجتی داریم! 
فضیلت داده و نیز به همه پیامبران پس به آنها گفتم: ای فرشتگان پروردگارم! حاجت شما چیست؟ 
می‌شناسید؟ 

آنها جواب دادند: یا رسول الله2! چطور شما را نشناسیم در حالی که شما اولین کسی هستید 
که خدای تبارک و تعالی شما را آفریده است و شما را از نور خود آفریده است. 

سپس فرشتگان را از نورهایی که از شما می‌درخشید آفرید و مااز شما می‌گذشتيم و 
می‌شنیدیم که شما خدای عزوجل را تسبیح و تقدیس و تمجید و تکبیر می‌گفتید. پس ما هم خدای 
عزوجل را تسبیح و تکبیر می‌گفتيی پس آنچه خدای تبارک و تعالی به زمین می‌فرستد برای شما 
است و آنچه برای خدا بالا می آید از شما است» پس چطور شما را نشناسیم. 

سپس مرا به آسمان دوم بردند. پس فرشتگان آسمان دوم نیز سخنان فرشتگان آسمان اول را به 


مب گفتند. 


ی 
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من به آنها گفتم: آیا ما را به حق معرفت‌مان می‌شناسید؟ 

فرشتگان جواب دادند: چرا شما را نشناسیم در حالی که شما از صفت‌های خدا هستید. 
خزائن علمش و عروة الوثقی و حجاب و کرسی و معدن علم او هستید. پس سلام ما را به علی 32 
پرسان. 

سپس مرا به آسمان سوم بردند و فرشتگان این آسمان نیز مانند دو آسمان پیشین به من 
می‌گفتند. 

من نیز به آنها گفتم: آیا ما را به حق معرفت‌مان می‌شناسید؟ 

جواب دادند: چطور شما را نشناسیم در حالی که شما مقام و حجّت خدا هستید و على ا 
دابةالارض» مفصل قضاء صاحب عطا و کنندهُ آتش و بهشت و کشتی نجات است. هر کس سوار آن 
کشتی شود نجات می‌یابد و هر کس تخلف کند وارد جهنم خواهد شد. 

سپس شما در روز قیامت اولین کسانی هستید که محشور می‌شوید و از نور شما فیامت نورانی 
خواهد شد. پس سلام ما را به علیعِه برسان. 

سپس مرا به آسمان چهارم بردند» پس فرشتگان آن آسمان مانند فرشتگان آسمان‌های پیشین 
به من گفتند و من از آنها سژال کردم: آیا ما را به حق معرفت‌مان می‌شناسید؟ 

جواب دادند: چطور ممکن است شما را نشناسیم در حالی که شما درخت نبوت و بیت 
رحمت و معدن رسالت هستید و جبرئیل امین بر شما به وسیله وحی از آسمان نازل می‌شود. 
پس سلام ما را به علی ع برسان. 

سپس مرا به آسمان پنجم بردند» پس فرشتگان آن آسمان نیز ماتند فرشتگان آسمان‌های پیشین 
به من گفتند: پس من از آنها سوال کردم: آیا ما را به حق معرفت‌مان می‌شناسید؟ 

جواب دادند: چطور ممکن است شما را نشناسیم در حالی که ما روز و شب به عرش سر 
می‌زنيم و بر آن توشته شده: «لا اله الا الله محمد رسول الله ايده الله بعلی بن ابیطالب و نصر به» 
خدایی جز الله نیست و محمد فرستاده او است و همانا خداوند تبارک و تعالی به وسیله علی بن 
ابیطالب عا ایشان را پیروز و باری کرده است. 

پس فهمیدیم که علی فلا یک ولیع از اولیای خداوند عزوجل است. پس سلام ما را به ایشان 
برسان. 

سپس مرا به آسمان ششم بردند» فرشتگان این آسمان نیز مانند فرشتگان آسمان‌های پیشین به 


من گفتند» من نیز از آتها سوال کردم: آیا ما را به حق معرفت‌مان می‌شناسید؟ 
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آتها جواب دادند: چطور ممکن است شمارا نشناسیم در حالی که خدای تبارک و تعالی بهشت 
فردوس را آفرید که بر درش درختی است که هیچ برگی در آن نیست مگر این که با نور بر آن نوشته 
شده: «لا اله الا الله محمد رسول الله على بن اببطالب عروه الوثقی و حبل الله المتین و عینه على 
الخلایق اجمعین» خدایی جز الله نیست و محمد فرستاده او است و على بن ابیطالب ا عروة 
الوثقی و حبل الله المتین و چشم خدا برای تمام آفریده‌ها است. پس سلام ما را به علی مج برسان. 

سپس مرا به آسمان هفتم بردند» پس شنیدم فرشتگان آسمان هفتم می‌گفتند: «الحمدالله» خدا 
را شکر می‌گویيم که به وعده‌اش عمل کرده است. 

از آنها سوال کردم: خدای تبارک و تعالی چه وعده‌ای به شما داده است؟ 

جواب دادند: یا رسول الله! وقتی خدای تبارک و تعالی شما را از اشباح نور آفرید ولایت شما 
را بر ما عرضه کرد آن گاه ما به ولایت شما اقرار کردیم» پس نزد درگاه حق در مورد دوستی شما 
شکایت کردیم و خدای تبارک و تعالی وعده دیدارت را به ما بشارت داد که شما را نزد ما بیاورد» 


پس به وعده‌ای که داده بود عمل کرد.! 


)۴۳1( 
۶ استقرار عرش و کرسی به وسیله نام امیرالمؤمنین ِا 4 

ابوالحسن محمد بن احمد شاذان فقیه در مناقیش از طرف عامه از ابن عباس روایت کرده است: 
شنیدم رسول خداعٌِ فرمودند: قسم به آن خدایی که مرا به حق فرستاد کرسی و عرش و فلک و 
آسمان و زمین بر پا نشد مگر این که خدای تبارک و تعالی بر آن لا اله الا الله محمد رسول الله و على 
امیرالممنین نوشت؛ همانا خدای تبارک و تعالی مرا به آسمان‌ها برد و مورد لطفش قرار داد و به من 
فرمود: ای محمد ععٌْ | جواب دادم: لبیک ربی و سعدیک! 

سپس فرمودند: من محمود و تو محمّد هستی و اسم تو از اسم من مشتق شده است و تو را بر 
جمیع خلقم افضل کرده‌ام پس به برادرت على ع علم بیاموز تا خلقم را هدایت کند. 

ای محمد ما همانا من على را امیرالمژمنین (سرور مومنان) قرار داده‌ام» پس هرکس به 
ولایتش اقرار نکند آن را لعنت می‌کنم و هر کس با ایشان دشمنی کند آن را عذاب خواهم داد و هر 
کس از ایشان اطاعت کند به خود تزدیکش می‌کنم. 

ای محمد ! همانا علی ‏ را امام مسلمانان قرار داده‌ام» پس هر کس برایشان تقدّم کند آن را 


5 دل بنك المعاحز: حس و55 








معجزات امام عل یا / ۴۳۹ 





اوصی| و رفیق پیش تازان در ایمان و حجت بر تمام خلق من است. ' 


(rr) 
همانا خدای تبارک و تعالیٰ در معراج با لغت امام على ااا با‎ ۶ 
بيامبر عظيم الشان اسلام سخن فرمود4‎ 

ابن شهر آشوب از ابن جریر طبرسی با استناد از ابی‌مخنف از ابن عمر روایت کرده است: 
شنیدم که از رسول خداع سوال شد: وقتی به معراج رفتید خدای‌تبارک و تعالی با چه لغتی با شما 
حرف زد؟ 

فرمودند: به زبان علی 3 با من حرف زد و من خیلی تعجب کردم پس عرض کردم: خدایا! تو 
مرا خطاب نمودی یا علی 3! 

پس ندایی شتیدم که فرمود: ای احمد! من بودم و هیچ چیزی نبود تا با زبان انسان‌ها سخن 
بگویم که مرا با آن وصف کنی» همانا تو را از نورم آفریدم و علی عا را از نور تو آفریدم» پس من از 
اسرار قلبت آگاه شدم که کسی را بهتر از علی 1 دوست نداری» پس با زبان او با تو سخن گفتم تا 
دلت مطمئن شود. 

و نیز از طریق اهل سنن از عبدالله بن عمر و نیز از عمر بن ابراهیم اوسی روایت شده است که 
رسول خدا اة فرمودند: شبی که مرا به معراج بردند جبرئیل عا در مقامش ایستاد» وقتی از سلام 
کردن و حرف زدن با فرشتگان فارغ شدم به جایی رفتم که همه صداها قطع شد و زنده بودن و مرده 
بودن برایم یکی شد قلبم پریشان شد. یکباره صدایی شنیدم که با زبان علی بن ابیطالب 3 مرا 
صدا می‌زد و به من می‌فرمود: ای محمد! بایست. همانا پروردگارت نماز می‌خواند. عرض کردم: 
چگونه نماز می‌خواند در حالی که به هیچ نمازی از بندگانش نیاز ندارد. 

به من فرمود: ای محمدءٌ! همانا خدای تبارک و تعالی بر شما صلوات می‌فرستد تا فرشتگان 
شما را از تاریکی‌ها به نور هدایت کنند و صلوات من بر شما و امّت شما رحمت است و تو هیچ 


صدایی نشنیدی مگر صدای على الا " 


۱ مد بنه المعاجن ص ِِ۱. ۲ مدینه المعاجز. ص ۴۵ ۱. 
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(۴۲۳ 
ل خداوند تبارک و تعالن به علی! سلام می‌رساند) 

ابوالحسن فقیه بن شاذان از مناقب الائمه از امام جعفر صادق طا از جدش امام حسین لو 
روایت کرده است که رسول خداععٌَ فرمودند: وقتی مرا به معراج بردند» از آسمان‌ها گذشتم تا به 
حجاب نور رسیدم؛ آن گاه خدای تبارک و تعالی با من سخن گفتند وفرمودند: ای محمدع سلام 
مرا به علی من برسان و به ایشان بگو که ایشان بعد از تو بر تمام خلقم حجّت است و به وسیله ایشان 
به بندگانم کمک می‌کنم و به وسیله ایشان به آنها رسیدگی می‌کنم. اگر کسی در دنیا از اوامر ایشان 
اطاعت کند و نیز از دشمنی با ایشان پرهیز کند به من می‌رسد و من آن را در بهشت جاویدم قرار 
می‌دهم و اگر غیر از این باشد آن را در جهنم قرار می‌دهم. 

و نیز ابن شهر آشوب با استناد از ابن عباس روایت کرده است: شنیدم رسول خدا ا 
فرمودند: وقتی من به اندازه دو کمان یا کمتر با خدا فاصله داشتم پروردگارم به من فرمودند: ای 
محمدعٌِ! سلام بر توء از طرف من به علی بن ابیطالب سلام برسان و به ایشان بگو من دوستش 
دارم و کسی که ایشان را دوست بدارد من او را دوست می‌دارم. 

ای محمد! همانا اسم او را از اسمم مشتق نموده‌ام» همانا من «علی عظیم» هستم و ایشان «علی» 
است و من «محمود» هستم و تو «محمد» هستی؛ ای محمد! اگر بنده‌ای مرا نهصد و پنجاه سال 
عبادت کند و مرا در روز قیامت با عبادت‌هایش ملاقات کند. هیچ حسنه‌ای برای او نزد من نیست 
ماتند یک حسنه از حسنات علی بن ابیطالب اء سپس فرمودند: چرا منافقان باور نمی‌کنند که این 
فضیلت برای على بن ابیطالب ا است؟! 


(fr¥) 
اولین کسانی که خداوند آفریدک‎ ۶ 
محمد بن یعقوب کلینی از علی بن محمد از سهل بن زیاد بن ولید از یونس بن یعقوب از سنان‎ 
بن ظریف از امام صادق ی روایت کرده است: ما اهل بیت اولین کسانی هستیم که خدا ما و اسم ما‎ 
را نورانی کرد وقتی خدای تبارک و تعالی آسمان‌ها و زمین را آفرید منادی صدا زد: «اشهد ان لا اله‎ 
الا الله » سه بار و «اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان علیا امیرالمومنین حقاً حقا».‎ 


5 دد بند المعأحزن. ص ۴۵ ۱. 


معجزات امام علی 2ا / ۴۴۱ 


(Fra) 
4 آنچه روی خورشید نوشته شده است‎ ۶ 

ابوالحسن فقیه بن شاذان در مناقب ائمه از عبدالله بن مسعود از رسول خداعٌِ روایت کرده 
است: همانا خورشید دو صورت دارد که یکی از آنها روی اهل آسمان را روشن می‌کند و روی 
دیگرش اهل زمین را روشن می‌کند و بر هر دو روی آن چیزی نوشته شده است. 

سيس فرمودند:آیا می‌دانید چه نوشته شده است؟ عرض کردیم: خدا و پیغمبرش بهتر 
می‌دانند. 

فرمودند: بر صورتی که به طرف اهل آسمان است نوشته شده است: «الله تور السموات» هماتا 
خدای تباری و تعالی تور آسمان‌ها است و بر صورت دیگرش که به طرف اهل زمین است نوشته 
شده است: «علی نور الارضین» همانا على لیا نور زمین‌ها است. ! 


)¥۲۶( 
# آنچه روی ماه نوشته شده است > 
ابن شهر آشوب از عبدالله بن عبدی حافظ در تاریخ جرحان و نظیری و خصائص از ابن عباس 
و ابن مسعود از رسول خداعٌِ روایت کرده‌اند: همانا ماه دو صورت دارد که یک روی آن به طرف 
اهل آسمان‌ها و روی دیگرش به طرف اهل زمین است. 
بر آن صورت که آسمان‌ها را روشن می‌کند نوشته شده است: «الله نو السموات و الارض» 
خدای تبارک و تعالی نور آسمان‌ها و زمین‌ها است و بر صورت دیگرش نوشته شده است: «محمد و 
علی نور الارضین» محمد اة و علی طا نور زمین‌ها هستند. " 
(FY)‏ 
* فرشته‌ای که نصفش یخ و نصف دیکرش آتش است؟ 
ابن شهر آشوب از خطیب در کتاب اربعین با استناد از محمد بن حنیفیه روایت کرده است که 
بیامبر که فرمودند: وقتی مرا به آسمان بردند در آسمان چهارم و هفتم فرشته‌ای دیدم که نصفش از 
آتش و نصف دیگرش يخ بود و در پیشانی آن نوشته شده بود: «ایذ الله محمذا بعلی» خدای تبارک و 
تعالی حضرت محمد ٤ة‏ را به وسیله علی عا پیروز کرده است. 


پس من متعجب ماندم آن فرشته به من گفت: چرا تعجب می‌کنی؟ این نوشته‌ای که بر پیشانی 





۱ مدینه المعاجن ص ۲۴۵ ۱. . مدبنة المعاجزء ص ۴۵ ۱. 


۷۲ / معجزات امام على طا 
من می‌بینی خدای تبارک و تعالی هزار سال قبل از این که دتیا را خلق کند بر پیشانی‌ام نوشت.! 


(۴۲۸) 
< آنچه بر بال‌های جبرنیل :ا نوشته شده است 4 
محمد بن علی بن شهر آشوب از خطیب در کتاب اربعین روایت کرده است که پیامب رل 
فرمودند: روزی جبرثیل امین نزد من آمد و بال‌هایش را باز کرد در حالی که روی یکی از 
بال‌هایش «لا اله الا الله محمد النبی» و بر بال دیگرش «لا اله الا الله على الوصی» نوشته شده بود. 


این روایت با استناد فراوان از طریق اهل سنن از پیامبر ۶ة روایت شده است. 


)۴۳۹( 
۶ فرشته‌ای به نام صرصانیل 2ا 4 

ابولحسن فقیه بن شاذان در مناقب ائمه از طریق عامه از امام صادقٍ و ایشان نیز از پدرشان 
از جدّشان امام حسین بن علی فلا روایت کرده است: روزی رسول خداععِ در خانهٌ ام سلمه بود 
یکباره فرشته‌ای پایین آمد که بیست سر داشت و در هر سرش هزار زبان بود که خدای تبارک و 
تعالی را با آن زبان‌ها تسبیح و تقدیس می‌کرد در حالی که هر زبان با زبان خاص خودش تسبیح 
می‌گفت. 

پس پیامبر که فکر کرد کسی که پیش ایشان نازل شده جبرئیل امین فلا است» پس از آن فرشته 
سوال کردند: ای برادرم» ای جبرئیلٍ4! تا به حال تو را به این صورت ندیده بودم؟ 

آن فرشته عرض کرد: ای پیامبر خداع! من جبرئیل امین ِا نیستم؛ بلکه من صرصائیل هستم 
و خدای تبارک و تعالی مرا فرستاده تا دو نور را با هم عقد کنم. 

پیامبر ما به آن فرشته فرمودند: چه کسی را با چه کسی؟ عرض کرد: دخترت فاطمه تلا را با 
علی بن ابیطالب 9 . 

راوی می‌گوید: پیامبر ٤ة‏ بین فاطمه ع و على فا عقد بست با شهادت و حضور جبرئیل 
میکائیل. اسرافیل و صرصائیل له . 

سپس پیامبر ية بین دو کتف صرصائیل ا را نگاه کردند و دیدند روی آن نوشته شده است: 
«لا اله الا الله محمد رسول الله نبی الرحمه على بن ابيطالب مقيم الحجه» خدایی جز الله تيست و 





۱ لابند المعاجن ص ۴O‏ 





معجزات امام عل یا / ۴۴۳ 








محمد فرستاده خدا است پیامبر رحمت و علی بن ابیطالب عا برپا کننده حجت خدا است. 
پیامبر ع از آن سوال کردند: از چه مذتی این نوشته بین دو کتفت نوشته شده است؟ 
او عرض کرد: خدای تبارک و تعالی دوازده هزار سال قبل از این که دنیا را خلق کند آن را بین دو 


کتفم نوشت.! 


(۴۳۰٩ 
محمد رسول الله و على وصيه که‎ ۶ 

محمد بن یعقوب کلینی از حسین بن محمد از معلی بن محمد از احمد بن محمد بن علی از 
علی بن جعفر روایت کرده است: شنیدم امام علی تا فرمودند: در حالی که پیامبر عة در مسجد 
نشسته بودند فرشته‌ای داخل شد که بیست و چهار صورت داشت. 

پس پیامب رت به آن فرشته فرمودند: ای حبیبم» جبرئیل ٍ! تا به حال تو را به این شکل ندیده 
بودم؟ آن فرشته عرض کرد: ای پیامبرع! من جبرئیل 3 نیستم؛ بلکه خدای تبارک و تعالی مرا 
فرستاده تا نور را به عقد نور دربیاورم. 

رسول خدا ع به او فرمودند: چه کسی را با چه کسی؟ عرض کرد: فاطمه تلا را با علی عا . 

امام علی عا می‌فرماید: وقتی آن فرشته خواست برود بین دو کتفش نوشته شده بود: «محمد 
رسول الله على وصیه». 

سپس رسول خداءصٍ به او فرمودند: ای ملک خدا! از چه وقت این نوشته بین دو کتف تو 
نوشته شده است؟ عرض کرد: خداوند آن را ببست و دو هزار سال قبل از آفریده شدن آدم بر کتفم 
توشت. 

و تيز صاحب مسند فاطمه توا که به مناقب فاطمه تلا معروف است با استناد از حضرت موسی 
کاظم ا روایت کرده است: روزی پیامبر عم نشسته بودنده یکباره فرشته‌ای نزد ایشان آمد در 
حالی که بیست و چهار صورت داشت. 

پس پیامبر اة فرمودند: ای حبیبم. ای جبرئیل ٍ! تا به حال تو را به این صورت ندیده بودم؟ 

آن فرشته عرض کرد: من جبرئیل نیستم؛ بلکه من محمود هستم و خدای تبارک و تعالی مرا 
فرستاده تا دو تور را با هم عقد کنم. 

پیامبر اة به او فرمودند: چه کسی را با چه کسی؟ عرض کرد: فاطمه ع را با علی عا و وقتی 


.۱۴۶ مدينة المعاجن ص‎ .١ 
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آن فرشته خواست پرواز کند. بال‌هایش را باز کرد و یکباره این نوشته بین دو کتفش دیده شد: 
«محمد رسول الله على وصیه». 

پیامبر ل از او سوّال کردند: از چه مدت این نوشته بین دو کتفت نوشته شده است؟ عرضص 
کرد: خداوند آن را دویست و بیست هزار سال قبل از خلقت آدم بین دو کتفم نوشت. ' 


(F۳1) 
4 راستکوی بزرک‎ < 

محمد بن عباس از جعفر بن محمد بن مالک با استناد از عباد بن صهیب از امام صادق عا از 
پدر گرامی شان از پدرانشان ل84 روایت کرده است: یک روز فرشته‌ای نزد پیامبر عة آمد که آن 
فرشته بیست هزار سر داشت. پس وقتی پیامب رل آن را دیدند بلند شدند و خواستند دست آن 
فرشته را ببوسنده پس آن فرشته به ایشان عرض کرد: صبر کن» صبر کن ای محمد ! همانا شما 
نزد خدای تبارک و تعالی از آسمان‌ها و زمین‌ها و آنچه در آنها وجود دارد والاتر و بهتر هستی» پس 

بین دو كتفش نوشته شده بود: «لا اله الا الله محمد رسول الله على الصدیق الکبر». 
پیامبر که به او فرمودند: ای حبیبم! ای محمود! از چه زمانی این نوشته بین دو کتف نوشته 


< 


شده است؟ 


عرض کرد: دوازده هزار سال قبل از این که خدا پدرت آدم ااا را خلق کند آن را بین دو کتفم 


۲ 


نوشت. 
(۴۳۲) 
۶ درختی از نورکه 

سید رضی در عیون معجزات با استناد از ابن عباس له روایت کرده است که عايشه گفت: 
روزی وارد خانه شدم و دیدم پیامبر ية دستان دخترش فاطمه زهراعِلا را می‌بوسد و می‌بوید. 

به ایشان عرض کردم: يا رسول الله! آیا ایشان را دوست می‌داری؟ 

پیامبر ا فرمودند: وقتی به معراج رفتم و به آسمان چهارم رسیدم جبرئیل ِا اذان و 
میکائیل لا اقامه گفت» سپس به من گفته شد: ای محمد عة ! جلو بیا و نماز بخوان تا اهل آسمان 
چهارم به امامت تو نماز بخوانند» من نیز نزدیک شدم و نماز خواندم. 


۱ مدیند المعاجزه سس ۶ ۲ مدینه المعاجز» ص ۴۶ 
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آن گاه به طرف راستم رو کردم و ابراهیم خلیل ا را دیدم که در یکی از باغ‌های بهشت نشسته 
بود و فرشتگان دور ایشان حلقه زده بودند. 

سپس به آسمان ششم رسیدم» پس مرا صدا زدند و گفتند: چه خوب است پدری‌مانند ابراهیم 
خلیل 1 و چه خوب است برادری مانند برادر و وزیرت علی بن ابیطالب ط. 

پس جبرئیل ا دستم را گرفت و مرا وارد بهشت کرد» یکباره درختی از نور ديدم که ميان 
ریشه‌هایش فرشته‌هایی بودند که پارچه‌های بهشتی را تامی‌کردند. 

به جبرئیل ی گفتم: ای جبرئیل م۱ این درخت مال کیست؟ 

جبرئیل ی به من فرمود: این درخت مال برادر و وصیّت علی بن ابیطالب ا است و این دو 
فرشته را که می‌بینی پارچه های بهشتی را تا روز قیامت تا می‌کنند. 

سپس یک دانه رطب و سیب را برداشتم و خوردم و از آن دی در صلبم آب به وجود آمد؛ 
سپس پایین آمدم و با خدیجه نزدیکی کردم و از آن آب. فاطمه زهراعلل» حوريه انسیه به وجود آمد. 
از آن روز به بعد هرگاه مشتاق بوی بهشت شوم زهرا را می‌بویم. 

ابن عباس می‌گوید: نزد پیامبر ب رفتم و ایشان نیز مانند این حدیث را برای من ذکر کرد. ۱ 


(۴۳۳ 
# حضرت محمد 2 امام علی- 2 را در آسمان دیدند؟ه 

شیخ درامالی با استناد از انس بن مالک از رسول خداءع روایت کرده است: وقتی مرا به 
آسمان بردند و به اندازه دو تیر کمان با خدای تبارک و تعالی فاصله داشتم خدا به من فرمودند: ای 
محمد ة! چه کسی از خلق را دوست داری؟ 

عرض کردم: ای پروردگارم! علی عا را دوست دارم. 

پس خدای تبارک و تعالی فرمودند: ای محمد٤ة!‏ صورت خود را به طرف راست برگردان؛ 
من تیز صورتم را به طرف راست گرداندم و یکباره علی بن ابیطالب عا را دیدم." 


(FFF) 
فرشته‌ای که به ولایت و جانشینی امیرالمزمنین 2ا اقرار کرد4‎ < 
ابن شهر آشوب از کتاب عترت نقل کرده است: یک روز فرشته‌ای مانند پرنده از آسمان آمد و‎ 


۱ مد بنه المعاجز» ص ۶ این روایت با استناد متواتر از این عباس روایت شده است. 
۲. مدينة المعاجز. ص ۱۴۶. 




















۶ / معجزات امام علی 3 








بر دست مبارک پیامبر 2 تشست و به ایشان سلام کرد و به نبّت ایشان اقرار کرد» سپس پرواز کرد 
و روی دست امام علی 3 نشست و سلام کرد و به ولایت و جانشینی ایشان بعد از پیامبر ع اقرار 
کرد. سیس پرواز کرد و روی دست حسن و حسین 9 نشست و نیز بر ایشان سلام کرد و به امامت و 
ولایت آنها بعد از پدر گرامی‌شان اقرار کرد سپس پرواز کرد و روی دست پیامبر يه نشست. 

بیامر کا از او سوال کردند: چرا بر دست فلانی و فلانی تنشستی ؟ 

او عرض کرد: یا رسول الله !من هرگز روی زمینی که در آن خدای تبارک و تعالی را عصیان 
می‌کنند ننشسته‌اي پس چطور می‌توانم روی دست کسی که به خدا عصیان کرده است بنشینم!! 


)۴۳۵( 
فرشته‌ای که از امت پیامبرٌ خبر دادکه 

شیخ طبرسی در احتجاج از ابی بنی کعبه روایت کرده است: همانا نزد رسول خدا 0 بودم» 
ایشان با کسی سخن می‌گفتند و من صدای آن شخص را می‌شیندم؛ ولی آن شخص را نمی دید م! یکی 
از سخنان آن شخص این بود که به پیامب را عرض کرد: یا رسول الله ! شما را نصیحت م یکنم 
به امّت خود بگویی که از علی لا پیروی کنند. پس پیامب رة فرمودند: امّتم را بعد از من چگونه 
می بینی ؟ ۱ 

او جواب داد: ای محمد 7ة! ابرار و پرهیزکاران امّت تو از ایشان پیروی می‌کنند وگمراهان 
امت تو با ایشان مخالفت می‌کنند؛ مانند پیامبران قبل از تو» يا رسول اللهع! همانا موسی بن 
عمران ی یوشع بن نون را بعد از خود جانشین قرار داد در حالی که او کسی بود که عابد ترین و 
پرهیزکارترین و داناترین فرد در قوم بنی‌اسرائیل بود. 

پس ایشان به قوم بنی اسرائیل فرمودند: ای قوم! بدانید و آگاه باشید که وصی و جانشین بعد از 
من یوشع بن نون است. همان طور که شما می‌گویید علی عا بعد از من جانشین من است. پس 
بتی‌اسرائیل به یوشع بن نون-12 حسد ورزیدند و بعد از حضرت موسی فا ايشان را لعن می‌کردند 
و ناسزا می‌گفتند و ایشان را برکنار کردند. 

امّت تو نیز سنت بنی‌اسرائیل را ادامه می‌دهند و وصی تو را برکنار می‌کنند و علم ایشان را 
انکار می کنند. 

راوی می‌گوید: عرض کردم: یا رسول الله ! این کیست که با او سخن می‌گویید؟ 


۱ دد نند المعاجز. حس \FV‏ 











معجزات امام على ا / ۴۴۷ 








ایشان فرمودند: این فرشته‌ای از فرشتگان پروردگار است که مرا از امّت خویش بعد از خودم 
خبر 

می دهد که امتم بعد از من با وصی و جانشینم علی بن ابیطالب فا مخالفت می‌کنند. 

سپس فرمودند: همانا ایشان هدایت کننده امّت و زنده کننده سنت من است و ایشان امام تو 
است» پس هر کس به امامت و ولایت ایشان راضی شد آن را در بهشت ملاقات می‌کنم و هر کسی 
وصیّتم را قبول نکند و به آن پشت کند. آن را در آخرت شفاعت نمی‌کنم و در نزد خدای تبارک و 
تعالی از حوضم(کوثر) سیرابش نمی‌کنم. ! 


(FFs) 
سلام کردن حضرت خضراا که‎ ۶ 

ابن بابوبه در عیون الا خبار با استناد از یحیی بن سعید بلخی از على بن موسی‌الرضا له از 
پدرانشان از امام علی ع روایت کرده است: یک روز در حالی که با پیامبر يه در مدینه راه می رفتم 
یکباره پیرمردی را ديدم که بلند قد بود و ریش پر و بلند داشت» پس آن پیرمرد به پیامبر ٤‏ سلام 
کرد و پیامبر اة جواب سلامش را دادند. 

سپس به من فرمودند: سلام بر تو ای چهارمین خلیفه! 

سپس به پیامب رة فرمودند: یا رسول الله! آیا این طور نیست؟ 

پیامبر به در جوابش فرمودند: همین طور است؟ 

سپس آن پیرمرد رفت. 

امام علی فا می‌فرماید: از رسول خداعلٍ سوال کردم: يا رسول الله 4 ! این پیرمرد چه گفت 
و چرا شما درست بودن کلامش را ثابت کردید؟ 

ایشان فرمودند: همانا خدای‌تبارک و تعالی در کتابش فرموده: «انی جاعل فى الارض خلیفه» 
همانا من یک جانشین در زمین قرار خواهم داد و این خلیفه (جاتشین) همان حضرت آدم ا است و 
ایشان اولین خلیفه خدا است. 

سپس خدای تبارک و تعالی خطاب به حضرت داوود ع فرمود: «یا داوود انا جعلناک خلیفه 
الارض فاحکم بين الناس بالحق»" ای داوود! همانا تو را خلیفه خود قرار دادم پس در زمین بین مردم 
به عدل و حق حکم کن و حضرت داوود ع خلیفه دوم خدا است. 


.۲۶ مدينة المعاجن ص ۱۴۷. ۲ سوره مبارکه ص. آیه‎ .١ 
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و نیز خدای تبارک و تعالی در کتابش در مورد حضرت موسی عا فرموده است: موسی ا 
عرض کرد: خدایا! خلیفه‌ای برای من قرار بده که بین فومم صلح برقرار کند و برادرم هارون را خليفة 
من قرار بده پس حضرت هارون برادر حضرت موسی ی خلیفه سوم است. 

و نیز خدای تبارک و تعالی فرمود: «و اذ ان من الله و رسوله الى الناس یوم الحج ادا کبر» و همانا 
تو تبلیغ کننده به یگانه پرستی خدا و رسولش هستی و تو وصی و وزير و برپااکننده دین و جانشین من 
هستی و تو برایم مانند هارون به موسی طا هستی و پیامبری بعد از من نیست و تو چهارمین خلیفه 
هستی» آیا نمی‌دانی آن پیرمرد کیست؟ 

عرض کردم: نه» نمی دانم کیست! 

ایشان فرمودند: آن پیرمرد» برادرم حضرت خضر ید است. 

و نیز ابو الحسن محمد بن شاذان در مناقب المائه از امام سجادعل از امام حسین ا از امام 
علی فلا روایت کرده است: هر کسی که می‌گوید من چهارمین خلیفه خدا در زمین نیستم» خدا 
لعنتش کند.! 


(fry) 
صدایی که پیامبراً از زیر عرش شنیدند؟ه‎ < 

ابوالحسن به شاذان فقیه با استناد در کتاب مناقب از ابی هریره روایت کرده است که پیامبر 1 
فرمودند: شبی که مرا به معراج بردند و به آسمان هفتم رسیدم» ندایی از زیر عرش شتیدم که 
می‌گفت: «ان علیا اية الهدی و حبیب من یمن به فبلغ علیا» همانا علی عا آیت هدایت است» هر 
کس به ایشان‌ایمان آورد حبیب خدا است. پس ان را به علی ابلاغ کن. 

وقتی رسول خداعٍ از معراج پایین آمدند. آن ندا را از یاد بردند. پس این آیه از طرف خدای 
تبارک و تعالی تازل شد: «یا ایها الرسول بلغ ما اتزل الیک من ربک فى على و ان لم تفعل عما بلغت 
رسالتک» ای پیامبرع! آنچه از طرف پروردگارت در مورد علی فلا ابلاغ شد ابلاغ کن و اگر این کار 
را نکنی رسالتی که بر گردنت است انجام نداده‌ای. ' 


(FFA) 
ندایی که پیامبر در شب اسری شنیدند؟‎ ۶ 
از طریق اهل سنن از موفق بن احمد با استناد از ابوذر غفاری روایت شده است: روزی امام‎ 


۱ دد بند المعاجز. ص ۱۷ . مد بنه المعاجز ص ۱۳۷ 

















علی له خطبه‌ای ايراد کردند که مضمون آن درباره فضائل و غیره بود تا وقتی که فرمودند: از شما 
سوال می‌کنم: آیا وقتی رسول خدا ع به آسمان هفتم رفتند نوری مرتفع تشد؟ پس خدای تبارک و 
تعالی وعده‌هایی به پیامبر َه دادند و با ایشان سخن گفتند» سپس وقتی پیامبر که برگشتند صدایی 
از پشت حجاب شنیدند که فرمود: چه خوب است پدری مانند ابراهیم یا و چه خوب است 
برادری مانند برادرت علی اء پس درباره ایشان به امّت خود وصیّت کن.۱ 


)۴۳۹( 
۲ ماموریت پیامبرعٌ از طرف خدای تبارک و تعالی) 

از طریق اهل سنن از خطیب کربن خطبا خوارزم موفق بن احمد با استناد از امام علی لا روایت 
شده است که رسول خداعٌ فرمودند: وقتی مرا به آسمان بردتد» سپس از آسمان به سدرة المنتهی 
بردند» پس وقتی نزد پروردگارم ایستادم به من فرمود: ای محمد! عرض کردم: لبیک و سعدیک ربی. 

به من فرمود: ای محمد ! از ميان خلق من چه کسی را بهتر از همه دوست می‌داری؟ 

عرض کردم: ای پروردگارم! علی :و را بیشتر از همه کس دوست می‌دارم. 

به من فرمود: آیا کسی را بعد از خودت خلیفه و وصی قرار دادی تا بندگانم را از کتاب آگاه کند؟ 

رسول خدایِ فرمودند: ای پررودگارم! تو برایم انتخاب کن» پس خدای تبارک و تعالی به من 
فرمودند: بدان و آگاه باش! همانا من علی ع را وصی و جانشین تو انتخاب کرده‌ام؛ پس تو نیز آن را 
انتخاب کن و علمم را به او پیاموز که قبل و بعد از او هیچ کس به این مقام منصوب نشده و نخواهد 

ای محمدعٌَ! همانا علی طا پرچم هدایت و امامت خلق مرا به دست دارد و او نور اولیای من 
است» پس هر کس او را دوست بدارد همانا مرا دوست داشته و هر کس او را دوست نداشته باشد 
قطعاً مرا دوست نخواهد داشت. 

عرض کردم: ای پروردگارم! همانا به ایشان بشارت داده‌ام. 

راوی می‌گوید: امام علی لا فرمودند: من بنده خدا هستم و در ید قدرت او قرار دارم و هیچ 
وقت به من ظلم نخواهد کرد. پس هر وقت مهلتم پایان یافت در همان حال پروردگارم ولن من 
خواهد بود. 

پس رسول خداععٍِ فرمودند: بارالها! به قلبش آرامش بده و بر دلش نور ایمان بتابان. 





1. مدینه المعاجن ص ۱۴۸. 
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یس خدای تبارک و تعالی فرمود: این کار را انجام داده‌ام. 
رسول خدا ا فرمودند: پروردگارا! مختص برادرم و دوستم؟! 
سپس فرمود: اگر علی لا تباشد حزب من و اولیای من و اولیای پیامبرانم شناخته نمی‌شوند.! 


)۴۴۰( 
فازل شدن ستاره‌ای روی خانه ایشان 4 

ابن بابویه در امالی با استناد از منصور بن ابی‌الاسود از امام جعفر صادق عا از پدر گرامی‌اش 
از پدران گرامی‌شان روایت کرده است: وقتی رسول خدااةٌ می خواستند از دنیا بروند به ایشان 
عرض کردند: يا رسول اللهع! چه کسی بعد از شما رهبری ما را بر عهده می‌گیرد؟ 

رسول خداعٍِ به آنها فرمودند: هر کس فردا صبح ستاره‌ای روی منزلش نازل شود او جانشین 
و وصی من و رهبر شما بعد از من خواهد بود. 

پس صبح آن روز همه مردان در خانه‌هایشان نشستند و بیرون نیامدند تا ببینتد آن ستاره روی 
کدام منزل تازل می‌شود و هر یک از آنها آرزو می‌کرد آن ستاره روی منزل او نازل شود. 

یکباره آن ستاره از آسمان تازل شد در حالی که روشنایی او بر روشنایی دنیا غلبه کرده بود و 
روی خانه امیرالممنین عا ایستاد» پس وقتی مردم آن ستاره را دیدند با خود گفتند: رسول خدا ا 
کم عقل شده و با خیال خود پسر عمویش را وصی و جانشین خود کرده است. 

پس در آن لحظه سوره نجم نازل شد: «النجم اذا هوی ما ضل صاحبکم و ما غوی‌و ما بنطلق عن 
الهوی ان هو الا وحی یوحی »(تا آخر سوره).۲ 


)۴۴1( 
#رسول خداعل صورت امام علی ا را در معراج دید 6 
محمد بن عباس می‌گوید: احمد بن محمد نوفلی از احمد بن هلال از حسن بن محبوب از 
عبدالله بن بکیر از حمران بن اعین از امام محمد باقرتیْا روایت کرده است: ايشان فرمودند: خدای 
تبارک و تعالی پیامبر به را به خودش نزدیک کرد تا جایی که هیچ فاصله‌ای بین ایشان و پیامبرش 
نبود به جز حجابی از مروارید و فرشی از طلا و یک صورتی که می درخشید. 
پس پیامبر اة ندایی شنید: ای محمد ع! آیا این صورت را می‌شناسی؟ 


۱ دد بند المعاجز ص FA‏ 51 مد بنه المعاجزء ص و - سوره مبارکه نجم آیه ۱ ۶ ۴. 
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پیامب رة عرض کردند: بله می‌شناسم این صورت علی بن ابیطالب لا است. 
آن گاه از طرف خدای تبارک و تعالی ندا آمد: همانا من فاطمه عا را همسر علی قرار دادم و تو 
نیز فاطمه ڭا را به عقد ایشان دربیاور و درباره ایشان به امّت خویش وصیّت کن.۱ 


(Fr) 
ایشان فزد خدای تبارک و تعالی شان و مقام عظیمی‌داردک‎ ۶ 

ابوالحسن فقیه بن شاذان در مناقب الائمه از ابن عباس روایت کرده است: یک روز مردی نزد 
رسول خدا ا مشرف شد و عرض کرد: یا رسول الله! آیا دوستی علی طلا برایم فایده‌ای دارد؟ 

ایشان فرمودند: نمی دانم» باید از جبرئیل 1 سوال کنم. 

در همان لحظه جبرئیل ا نازل شد و پیامبر له از ایشان سوال کردند: آیا دوستی علی ٍلا به 
این مرد سود می‌رساند؟ 

عرض کرد: تمی دانم تا وقتی که خدای تبارک و تعالی را مناجات کنم. 

پس در همان لحظه خدای تبارک و تعالی اسرافیل ع را نازل کرد و به ایشان فرمود: ای 
اسرافیل! به جبرئیل بگو که خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: «سلام مرا به محمدع برساند و به 
ایشان بگ و که پروردگارت می فرماید تو از من هستی همان طور که دوست داری و دوست علی ع از 
من است همان طور که تو از علی هستی.۱ 


(FFF) 
> هیچ کس ایشان را نمی‌شناسد به جز خدا و پیامبر ا‎ 
شرف الدين نجفی در تفسیر آیات در مورد اهل بیت روایت کرده است: روزی پیامبر ا به‎ 
امام علی عا فرمودند: یا علی! هیچ کس خدا را نمی‌شناسد به جز من و تو و هیچ کس مرا‎ 
نمی‌شناسد به جز خدا و تو و هیچ کس تو را نمی‌شناسد به جز خدا و من.'‎ 


(FF) 
خدای تبارک و تعالن نزد فرشتکان به علی 2 افتخار می‌کند؟‎ # 
ابوالحسن فقیه بن شاذان در مناقب الائمه از طریق عامه با استناد از امام جعفر صادق له از‎ 


محمد باق رف از امام سجادلٍ از امام حسین 1 روایت کرده است: شنیدم رسول خد ات 


1. مدینه المعاجن ص ۰۱۳٩۹‏ ۲ مدينة المعاجز. ص ۱۴۹. 
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فرمودند: صبح امروز جبرئیل امین بر من نازل شد در حالی که خوشحال و مسرور بود. از او 
سژال کردم: ای جبرئیل لا به چه علت مسرور و خوشحال هستی؟ 

جواب داد: ای محمد! چگونه خوشحال و مسرور نباشم همانا تو توسط برادر و وصی و امام 
امعت علی بن اببطالب لا پیروز شدی. همانا دیشب خدای تبارک و تعالی به خاطر عبادت کردن 
علی لا تزد فرشتگان و حاملان عرش به ایشان افتخار کردند و فرمودند: ای فرشتگان من! به حجُتم 
در زمین بعد از پیامبرم محمد ی نگاه کنید» همانا صورت خود را برای تواضع نزد من و عظمت من 
به خاک می‌مالد. پس ای فرشتگان من! شما را شاهد می‌گیرم که ایشان امام خلقم و ولی آنها است. ' 


(۴۴۵) 
۶ ترنجی که به ایشان هدیه داده شد٤‏ 

شرف الدین نجفی از حافظ متصور بن شهریار بن شیرویه با استناد از ابن عباس ظا روایت 
کرده است: وقتی امام على ا عمروین عبدود را کشتند نزد بیامبر عة آمدند درحالی که از 
شمشیرش خون می چکید. 

وقتی پیامب رة ایشان را دیدند سه بار تکبیر گفتند و برای ایشان دعا کردند: بارالها! به علی لا 
فضیلتی بده که تا به حال به هیچ کس قبل و بعد از ایشان نداده‌ای. 

پس در همان لحظه جبرئیل امین لا نازل شد و در دستش یک ترنج بود و به پیامبر اة فرمود: 
ای محمدیٌِ! همانا پروردگارت به تو سلام می‌رساند و می‌فرماید: به عل ىعفا تهنیت بگو و این 
هدیه را به او بده. 

پس رسول خداعِ آن ترنج را برداشتند و به على لا دادند. وقتی آن ترنج در دست مبارک 
امام علی عا قرار گرفت دو نیمه شد و یک پارچه سبز حریر از آن خارج شد که در آن نوشته شده 
بود: تحفه من الطالب الغالب الى على بن ابیطالب. این هدیه از طرف یابنده پیروز: على بن 
اببطالب ا است.۲ 


)¥۴۶( 
۶ تسبیح گفتن انار و انکور در دست ایشان) 
ابن شهر آشوب از کشف بیان از ثعلبی با استناد از امام جعفر صادق طلا از پدر گرامی‌شان 
روایت کرده است: روزی پیامبر ع بیمار شدند و در بستر خوابیدند» پس جبر ئیل ا تازل شد در 
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حالی که در دستش طبقی از انار و انگور بود آن گاه پیامبر کل از آن خوردند در حالی که انار و 
انگور در دست ایشان تسبیح می‌گفتند» سپس حسن و حسین شلد وارد شدند و از آن نیز خوردند و 
در دست ایشان نیز تسبیح گفتنده سپس امام علی مق وارد شدند و از آن انار و انگور خوردند و انار و 
انگور نیز در دست مبارکشان تسبیح گفتند. سپس مردی از اصحاب وارد شد و از آن انار و انگور 
خورد؛ ولی در درست او تسبیح نگفتند. 

پس جبرئیل امین 1 فرمودند: هیچ کس از این انار و انگور نمی‌خورد به جز پیامبر اة و 
وصی‌ش و فرزندان ایشان.۱ 

(۴۴۷) 
# ترنجی که به ایشان هدیه داده شد که 

صاحب مسند فاطمه زهراعِعلا و مناقبش با استناد از (شیعه و سنی) از ابن عباس روایت کرده 
است: وقتی امام علی عة با فاطمه زهراعّلا ازدواج کردند در روز بعد به مسجد آمدند و ما در 
مسجد بودیم. پس در همان حال جبرئیل امین ا نازل شد در حالی که در دستش ترنجی از بهشت 
نو د. 

پس به پیامبر اة فرمودند: یا رسول الله! همانا خدای تبارک و تعالی به تو سلام می‌رساند و به 
تو می فرماید که این ترنج بهشتی را به علی لا بدهی. 

پس پیامبر کا آن ترنج را از دست جبرئیل امین لا گرفتند و به امام علی لیا دادند. وقتی آن 
ترنج در دست مبارک امام علی لیا قرار گرفت به دو قسمت تقسیم شد که بر یک قسمت آن نوشته 
شده بود: «لا اله الا الله محمد رسول الله على امیرالمومنین» و بر قسمت دیگرش نوشته شده بود: 
«من الطالب الغالب الى على بن ابیطالب» این هدیه از طرف خدای يابنده پیروز برای على بن 
ابیطالب تا است:۲ 


(FFA) 
جبرنیل امین زره ایشان را خریدند4‎ * 
فرموده که تو و فاطمه زھرا چ را به عقد یکدیگر درآورم» چه چیزی داری تا آن را برای عقد‎ 
٩ ۰ 
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امام علی ی فرمودند: من چیزی ندارم به جز یک شمشیر و یک اسب و یک زره. 

پیامبر عب فرمودند: شمشیر و اسب را برای دفاع کردن از اسلام لازم داری» پس زره خود را 
بفروش و برای همسر خود جهیزیه بگیر. 

امام علی ی زره خود را برداشتند و به بازار رفتند و صدا زدند: ای مردم! چه کسی زره من را 
می خرد؟ 

یکباره مردی آمد که شبیه دحیه کلبی بود و چهره زیبایی داشت. پس عرض کرد: یا 
امیرالمومنین! من زره شما را چهارصد درهم می خرم. 

امام علی تا قبول کردند و زره را به آن مرد دادند. 

آن شخص عرض کرد: يا امیرالمومنین ! همانا دوست دارم این زره را از من به عنوان هدیه 

امام علی طا نیز قبول کردند و پول و زره را برداشتند و نزد پیامبر اة رفتند و عرض کردند: یا 
رسول الله م۱ همانا زره را چهارصد درهم فروختم و کسی که زره را از من خرید دحیه کلبی بود. 
زره را به او دادم ولی او به من گفت: این زره را به عنوان هدیه از من قبول کن و دستم را رد نکن یا 
رسول اللهع! آیا قبول کنم یا خیر؟ 

پس پیامبر ع تبشم کردند و فرمودند: ای علیل1! آن شخصی که از تو زره را خرید دحیه 
الکبی تبود بلکه جبرئیل امین تا بود و آن درهم‌ها نیز از طرف خدای‌تبارک و تعالی به خاطر شرف 
و فخز به دخترم فاطمه زهراعِقلا فرستاده شده است. 

راوی می‌گوید: پیامب رة ایشان را با هم عقد کردند و بعد از سه روز به منزل امام علی ااا 


رفتند. 


)۴۴۹( 
۶ کوارای جانت باشد) 
شیخ برسی با استناد از ابن عباس روایت کرده است: روزی پیامبر اة آب خواستند در حالی 
که حضرت على 32 و فاطمه زهراعِق8 و امام حسن ِا و امام حسین تا نزد ایشان بودند. پس برای 
ایشان اب اوردند و ازان اب نوشیدند. 
سپس به امام حسن ع تعارف کردند و ایشان نیز آب نوشیدند و پیامبر عي به ایشان فرمودند: 
«هنیثا مرثیا یا ابا محمد» نوش جانت باشد! سپس به امام حسین تا تعارف کردند و ایشان نیز از آن 
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آب نوشیدند و پیامبر نیز به ايشان فرمودند: «گوارا باشد بر جانت ای ابا عبدالله»» سپس به فاطمه 
زهراعِعل تعارف کردند و ایشان نیز از آن آب نوشیدند و پیامبر نیز به ایشان فرمودند: «گوارا باشد بر 
تو ای فاطمه ای سرور زنان عالم». سپس آب را به علی 3 دادند و ایشان نیز نوشیدند. پس 
پیامبر ب یکباره سجده کردند. 

بعضی از زنان ایشان عرض کردند: یا رسول الله به حسن و حسین و فاطمه زهرالِلا آب 
دادی و به آنها فرمودی: «هنیثا مرئیا» اما وقتی به علی ِا آب دادی سجده کردی» چرا؟! 

ایشان فرمودند: وقتی من آب نوشیدم شنیدم جبرئیل و فرشتگان به من گفتند: گوارا باشد بر تو 
ای رسول الله عٌ! آن گاه حسن آب نوشید و به ایشان نیز همان گونه که جبرئیل امین لا و فرشتگان 
به من گفته بودند من نیز به حسن لا گفتم. وقتی حسین لا و فاطمه غ آب نوشیدند شتیدم 
جبرئیل امین و فرشتگان نیز به آنها می‌گفتند: گوارا باشد بر جانتان؛ اما وقتی به علی طا آب دادم 
شنیدم خدای تبارک و تعالی فرمودند: «هنیثا مرئیا یا ولیی و حجتی علی خلقی» گوارا باشد بر تو 
ای ولیم و حجت بر خلقم من به خاطر همین سجده کردم و خدا را به خاطر نعمتی که برای اهل بیتم 
فرستاده است شکر کردم.! 


(۴۵۰) 
۶ ترسیدن یک جن4 

شیخ برسی با استناد روایت کرده است: روزی یکی از اجنه نزد پیامبر عم نشسته بود» یکباره 
امام علی لیا وارد مسجد شدند. 

پس آن جن به خاطر تعظیم و ترس از ایشان کوچک و کوچک‌تر شد. 

پیامبر به به آن جن فرمودند: چرا کوچک می‌شوی؟ 

عرض کرد: یا رسول الله ! همانا من در آسمان با فرشتگان پانصد سال قبل از خلقت آدم 
پرواز می‌کردم پس این جوان را در آسمان دیدم. 

آن گاه ایشان مرا گرفتند و به زمین انداختند و من از ترس ایشان به زمین هفتم پناه بردم» پس 
ایشان را در زمین هفتم نیز ديدم همان طور که در آسمان دیده بودم. " 


(¥4۵1) 


۱۵۱ مدينة المعاجز» ص ۱۵۱. ۲ مدينة المعاجز» ص‎ .١ 





۶ / معجزات امام على اج 








< رهیری کردن چهار هزار فرشته و کشتن چهل هزار عفریت جنی؟ 

شيخ برسی می‌گوید: صاحب کتاب مقامات با استناد از ابن عباس روایت کرده است: روزی 
امام علی ّا را در حومه شهر مدینه دیدم که به جایی می‌رفتند در حالی که آن جا راه خروجی 
نداشت. پس نزد رسول خدا ا آمدم و آنچه دیده بودم به ایشان عرض کردم. 

ایشان به من فرمودند: همانا علی ا پرچمدار هدایت و راهش هدایت است. 

راوی می‌گوید: امام علی عا سه روز در آن جا راه می‌رفتند» وقتی روز چهارم شد پیامبر ال 
فرمودند که دنبال ایشان برویم. 

ابن عباس می‌گوید: من نیز دنبال ایشان رفتم سفیدی زره ایشان را دیدم» پس من نزد پیامبر 1٤‏ 
آمدم و به ایشان عرض کرده: امام على ا از سفر آمده‌اند. 

وقتی ایشان نزد پیامب رة رسیدند پیامبر عة به خاطر ایشان بلند شدند و زره ایشان را از 
تنشان بیرون آوردند و بدن گرامی‌شان را جست و جو کردند. 

پس شخصی با تعجب گفت: یا رسول الله! گویا على از جنگ برگشته که شما چنین رفتاری 
با ایشان دارید؟! 

پیامبر به فرمودند: ای فلاتی! به خدا قسم ايشان به جنگ رفته بودند و همانا ایشان چهل هزار 
فرشته را رهبری کردند و چهل هزار عفریت جنی را به هلاکت رساندند و نیز چهل هزار عفریت 
ایمان آوردند و نیز چهل هزار قبیله از جن به دست ایشان اسلام آوردند و همانا شجاعت ده قسمت 
دارد که ته قسمت آن در علی لیا و یک قسمت دیگر آن در سایر انسان‌ها قرار دارد و فضل و شرف 
ده قسمت است که ته قسمت آن در علی عا و یک قسمت دیگر آن در سایر انسان‌ها است و همانا 
علی 3 نسبت به من مانند بازویی از دستم و دستم از تنم است که به وسیله آن کار انجام می‌دهم و 
شمشیرم که با آن دشمنانم را به هلاکت می‌رسانم و همانا کسی که به ایشان‌ایمان‌دارد مومن و کسی 
که مخالف ایشان است کافر است. 


(Far) 
فازل شدن فرشتکان در شب قدر)‎ < 
محمد بن یعقوب کلینی در کافی با استناد از امام صادق علا روایت کرده است: وقتی شب قدر‎ 
فرا می رسید امام على بیشتر از شب‌های پیشین گریه می‌کردند.‎ 
روزی امام علی ا نزد پیامبر ا بودند» پیامبر کا به اصحاب فرمودند: آیا سوره قدر را در‎ 
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مورد نزول فرشتگان نخوانده‌اید؟ 

عرض کردند: بله آن را خوانده‌ايم. 

عرض کردند: برای شما نازل می شوند. 

فرمودند: بله» آیا فرشتگان نیز بعد از من نازل می‌شوند؟ 

عرض کردند: نمی‌دانیم. 

ایشان فرمودند: بعد از من نیز نازل می‌شوند. آیا می‌دانید برای چه کسی نازل می‌شوند؟ 

عرض کردند: نمی داتیم. 

پس سر مبارک امام علی عا را گرفتند و فرمودند: اگر نمی‌دانید پس بدانید برای ایشان نازل 
می‌شوند» از آن پس مردم بعد از پیامب رة از خشوع وگریه‌های امام علی لا می‌فهمیدند که شب 


(far) 
4 خانه امام علی ا و فاطمه زهرایة راهی دارد تا عرش‎ ۶ 

شیخ ابوجعفر طوسی از راویان حدیث از عبدالله بن عجلان سکوتی روایت کرده است: شنیدم 
امام محمد باقر اا فرمودند: خانه امام علی ِا و فاطمه زهراعللا و اتاق پیامبر ٤ة‏ هیچ سقفی 
ندارد؛ مگر عرش خدای تبارک و تعالی که بالای سرشان است و راهی برای عروج و نزول فرشتگان 
وجود دارد و همانا خدای تبارک و تعالی به حضرت محمدع و علی اا و فاطمه زهرالّلا و 
حسن لا و حسین فا چشم بصیرت داده و ایشان هیچ سقفی بر خانهٌ خود نمی‌دیدند به جز عرش 
خدای تبارک و تعالی» پس عرض کردم: آیا این همان تفسیر سورهٌ قدر و نزول ملائکه است؟ 

فرمودند: بله. 


(۳۵۴) 
<آب و تشت برای امام علی لا نازل شد) 
محمد بن عباس از احمد بن هوذه از ابراهیم بن اسحاق از عبدالله بن حما از حمران بن اعين از 
امام صادق لا روایت کرده است: روزی پیامبر اة نماز صبح را خواندند و رو کردند به امام 
على ا و فرمودند: ای علی تیْ! این چه نوری است که در رویت می‌بینم؟ 
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عرض کردند: یا رسول الله ! همانا دیشب خواستم طهارت کنم و برای جست و جو کردن 
آب از خانه بیرون رفتم؛ ولی آبی پیدا نکردم» وقتی خواستم برگردم یک منادی مرا ندا زد و گفت: ای 
امیرالمۇمنین ! پس من به آن طرفی که صدا آمده بود رو برگرداندم و یک ظرف طلا و یک تشت 
طلا پر از آب دیدم پس با آن آب غسل کردم. 

سپس رسول خداعٌ فرمودند: ای علی عا آن کسی که تو را صدا زد جبرئیل امین علا بود و 
آن از تهری است که به آن کوثر می‌گویند که روی آن نهره دوازده هزار درخت وجود دارد وهر 
درختی سیصد و شصت شاخه دارد و هرگاه اهل بهشت. خوشی و خوشحالی را بخواهند هوا از آن 
شاخه‌ها می‌گذرد و شاخه‌ها تکان می خورند و هر شاخه صدای خاضی دارد که بهتر از صدای 
شاخه دیگر است و اگر مرگ در بهشت وجود داشت اهل بهشت از خوشی و خوشحالی و صداهای 
دلنشین آن شاخه‌ها می‌مردند و اين نهر در بهشت عدن است و آن برای من و تو و فاطمه و حسن و 


حسین له است و هیچ کس در آن سهمی ندارد. 


(۴۵۵) 
۶ امام علی ِا تیر می‌زدند و ملانکه آن را برای ايشان می‌آوردندک 

ثاقب مناقب از امام محمد باقر لا از نجا غلام امام علی ع -روایت کرده است: روزی امام 
علی 3 را دیدم که به سوی آسمان تیراندازی می‌کردند پس من به آن تیرها نگاه کردم و خدای 
تبارک و تعالی به من چشم بصیرت داد» پس نگاه می‌کردم و می‌دیدم که ایشان تیر می‌انداختند و 
فرشتگان تیر ایشان را پایین می آوردند» پس در همان لحظه چشم‌هایم نابینا شدند. 

آن گاه تزد امام حسین ی رفتم و آنچه دیده بودم به ایشان عرض کردم. 

ایشان فرمودند: فرشتگان را می‌دیدی که تیرهای پدرم را برای ایشان می آوردند؟ 

عرض کردم: بله و به خاطر همین چشم‌هایم کور شده‌اند. 

پس ایشان دست مبارکشان را روی چشمانم کشیدند و در همان لحظه بینایی‌ام بازگشت. 


)۴۵۶( 
# داستان قابله و دستبند طلا) 
شیخ برسی از واقدی با استناد از جابر بن عبدالله انصاری و سلمان فارسی روایت کرده است: 
روزی جوانی نزد امام علی 1 رفت و پشت در ایستاد و عرض کرد: ای حلال مشکلات و کاشف 
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کرب! 

پس امام علی عا بیرون آمدند و به او فرمودند: ای جوان! چه اتفاقی افتاده است که مرا این 
گونه صدا می‌زنی؟ آن جوان گفت: مادرم حقّی که من از میراث پدرم داشتم برداشته و مرا انکار کرده 
است و می‌گوید که فرزند من نیستی! 

امام على ود فرمودند: قتبر کجا است؟ 

قنبر عرض کرد: من این جا هستم ای مولای من بفرمایید! 

امام على به او فرمودند: ای قنبر! برو و آن زن را به مسجد التبی بیاور. 

قنبر نیز رفت و آن زن را تزد مولای متقیان علی بن ابیطالب علا آورد. 

امام علی ا خطاب به آن زن فرمودند: ای زن! چرا فرزندت را انکار کرده‌ای؟ 

آن زن در جواب امام علی ا عرض کرد: یا امیرالمومنین! من جوان هستم و همسری ندارم و 
هیچ بشری با من نزدیکی نکرده است. برای اثبات حرفم یک قابله بیاورید تا به من نگاه کند. 

پس یک قابله از اهل کوفه آوردند و آن زن به قابله یک دستبند طلا داد و گفت: اگر از تو سوال 
کردند که من همسر دارم یا خير بگو که او جوان است و کسی با او نزدیکی نکرده است. 

وقتی قابله از پیش آن زن بیرون آمد امام على ِا از او سوال کرد: آیا این زن همسر دارد یا خیر؟ 

او جواب داد: مولای من! آن زن جوان است و هیچ همسری ندارد. 

امام علی لح فرمودند: دروغ می‌گویی ای زن! 

سپس خطاب به قتبر فرمودند: ای قنبر! دستبند طلا را از آن بگیر! 

قتبر می‌گوید: من دستبند طلا را از دستش درآوردم. سپس جمعیت حاضر سر و صدا کردند؛ 
امام علی ِا به آنها فرمودند: ساکت شوید. من علم علم نبّت هستم» سپس آن زن را تزد خویش 
خواندند» آن زن نیز پیش امام علی لت آمد. ۹ 

امام علی تا به آن زن فرمودند: من زینت دین» قاضی دين و پدر حسن و حسین اه هستم» 
همانا تو را به عقد این جوان درمی آورم» آیا قبول می‌کنی تا همسرت باشد؟ 

آن زن با تعجب گفت: نه مولای من! آیا احکام اسلام و دین را باطل می‌کنی؟ 

امام علی ی فرمودند: چگونه احکام دین را باطل می‌کنم؟ 

عرض کرد: به این دلیل که شما می خواهید من همسر پسرم شوم چطور ممکن است؟ 

امام علی لا فرمودند: همانا حق آمد و باطل از بین رفت و همانا باطل همیشه در هر جا و 


مکانی از بین رفته است. 
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سیس فرمودند: ای زن! چرا یسرت را انکار کردی؟ 

عرض کرد: ترسیدم میراتش که به من رسیده از دستم برود. 

پس امام علی لا به آن زن فرمودند: برای گناهی که مرتکب شده‌ای استغفار کن. 
راوی می‌گوید. امام على له بین مادر و پسرش رابطه برفرار کرد. 


(۴۵۷) 
# داستان مرد مقذسی 4 

شیخ برسی می‌گوید: یکی از فضائل امام علی له داستان مقذسی است که برای ما تعریف 
کر ده‌اند. 
او اهل بیت المقدس بود» پس به مدینه آمد در حالی که جوان بود. او خوش‌رو بود و به مرقد 
پیامبر تلا آمد و آن را زیارت کرد سپس به مسجدالتبی رفت و مشغول نماز خواندن و عبادت کردن 
شد. او روزها را روزه می‌گرفت و شب‌ها عبادت می‌کرد. 

او عابدترین خلق در زمانش بود و مردم آرزو می‌کردند مانند او بشوند. 

زمانی که مردم می‌خواستند به حج بروند. آن مقذسی نزد شخصی رفت و به او گفت: من 
می‌خواهم به حج بروم؛ ولی چیزی دارم که می‌خواهم به امانت نزد تو بسپارم تا برگردم. 

آن شخص گفت: من از دل و جان قبول می‌کنم و آن را برایت تگهداری می‌کنم و صحیح و سالم 
به تو برمی‌گردانم. 

مقدسی قفلی داشت که آن را به آن شخص داد و گفت: این امانت من نزد تو است» سپس 
حرکت کرد تا به کاروان حجاج ملحق شود آن شخص نیز پشت سرش آمد و به سرپرست کاروان 
گفت که خوب از این جوان محافظت کنید و آن را صحیح و سالم نزد من برگردانید» آن گاه کاروان از 
مدینه به طرف مکه حرکت کرد.در آن کاروان یک زن انصاری خوش سیمایی بود که همیشه نزد آن 
مقذسی می‌رفت و هر کجا که می‌ایستاد او نیز می‌ایستاد. 

در یکی از روزها نزدیک او شد و به او گفت: ای جوان! به خدا قسم این جسم نرم و نازک 
است» چگونه این لباس خشن را می‌پوشی در حالی که بدن آن را تحمل نمی‌کند؟ 

مقذسی به آن زن گفت: ای زن! همانا این جسم را مورچه در خاک می‌خورد و آن را از بین 
می برد یس آن زن گفت: من عاشق چهره نورانی شما شده‌ام. 


جوان جواب داد: ای زن! از خدا بترس و تقوی داشته باش» چرا مرا از عبادت کردن غافل 
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می‌کنی؟ ای زن! دست از سرم بردار و برو کسی دیگر را انتخاب کن. 

زن گفت: من نزد تو حاجتی دارم اگر آن را برایم برآورده کنی دست از سرت برمی‌دارم؛ ولی 
اگر آن را برایم برآورده نکنی هیچ وقت دست از سرت برنمی‌دارم. 

مقذسی به او گفت: چه حاجتی داری؟ 

زن گفت: می خواهم به من نزدیک شوی و با من زتا کنی. 

مقذسی گفت: ای زن! از خدا بترس» چه می‌گویی؟ آیا عقلت را از دست داده‌ای؟ ایماتت کجا 
رفته است ؟! 

حرف‌های مقدسی آن زن را از کاری که می‌خواست انجام بدهد باز نداشت. پس به مقدسی 
گفت: اگر آن کاری که از تو خواسته‌ام انجام ندهی یک حیله از حیله‌های زتان را به کار می‌گیرم که 
نتوانی از آن نجات پیدا کنی. 

مقذسی به حرف‌های آن زن هیچ اهمیتی نداد و مشغول عبادت کردن شد. غافل از این که آن 
زن آن حیله را به کار خواهد گرفت. 

در بعضی از شب‌ها مقذسی عبادتش خیلی طولانی بود پس آخر شب خسته می شد و نشسته 
می خوابید. 

آن زن منتظر این فرصت بود تا آن حیله‌ای که در سر داشت انجام بدهد» پس فرصت را غنیمت 
شمرد و حیله‌اش را عملی کرد. 

او خورجین مقذسی را از سرش برداشت و کیسه پولش را که در آن پانصد دینار بود در آن 
خورجین گذاشت سپس آن را زیر سر مقذسی گذاشت. 

وقتی صبح شد آن زن به مسئول کاروان گفت: من یک زن مسکین هستم» یک نفر دیشب کیسه 
پولم را که در آن پاتصد دینار بوده از من دزدیده است و من هیچ کسی را ندارم به جز خدا و شما. 

مسئول کاروان دستور داد تمام خورجین‌های کاروان را بازرسی کنند» شاید پول‌های آن زن 
مسکین بیدا شود. 

آنها نیز همه خورجین‌ها را گشتند؛ ولی پول‌های آن زن حیله گر را پیدا نکردند» پس نزد 
سرپرست کاروان آمدند و گفتند: همه خورجین‌ها را گشتیم به جز خورجین مقدسی» مسئول آنها 
گفت: خورجین او را نیز بگردید. شاید کار خود مقذسی باشد و آن عبادت‌ها که انجام می‌دهد فقط 
در ظاهر باشد و باطنش این طور نباشد. 

آن زن خیلی اصرار کرد تا وقتی که قبول کردند و نزدیک مقدّسی رفتند در حالی که او مشغول 
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نماز خواندن بود. او در حین نماز خواندن دید که جمعی دارند به وسایلش دست می‌زنند يس 
تمازش را قطع کرد و به آتها گفت: چرا به وسایلم دست می‌زنید؟ 

آنها گفتند: این زن می‌گوید کیسه پولش را که در آن پانصد دینار بوده از او دزدیده‌اند و ما همه 
خورجین‌ها را گشتیم ولی چیزی پیدا نکردیم به جز خورجین تو. 

مقذسی گفت: ای قوم! هیچ ضرری به من نمی‌رسد خورجین مرا نیز بگردید. غافل از این که آن 
زن پست کیسه یولش را در خورجین او گذاشته بود تا حیله‌اش را عملی کند. 

وقتی خورجین مقدسی را باز کردند آنچه در آن بود به زمین انداختند» اولین چیزی که افتاد 
کیسه پول آن زن بود. 

پس آن ملعوته گفت: به خدا قسم این همان کیسه پول من است که پاتصد دینار و چند مثقال 
مروارید در آن وجود دارد» پس افراد دینارها را شمردند و مرواریدها را وزن کردند و آنچه آن زن 
گفته بود درست بود و داتستند که آن زن راست می‌گوید. 

پس مقّسی را کتک زدند و ناسزا گفتند و پاهایش را بستند و مانند اسب روی زمین کشیدند در 
حالی که او هیچ جوابی تمی‌تواتست بدهد تا وقتی که به مکه رسیدند. مقذسی به آنها گفت: شما را 
به حق صاحب این خانه قسم می‌دهم که مرا باور کنید و رهایم کنید تا حج را ادا کنی خدا و پیغمبرش 
را شاهد می‌گیرم که بعد از ادای حج پیش شما برمی‌گردم و دست‌هایم را در دستان شما فرار 
می‌دهم تا انها را ببندید. 

آنها دلشان به حال مقذسی سوخت. آن گاه پاها و دست‌هایش را باز کردند و آن را آزاد کردند. 

پس مقذسی به مناسک حج رفت وقتی اعمال حج را تمام کرد نزد آنها آمد و گفت: من هم 
اینک نزد شما امده‌ام تا هر کاری که با من می‌خواهید انجام بدهید. 

آنها با هم در مورد مقذسی مشورت کردند و نتیجه گرفتند که اگر مقدّسی می خواست فرار کند 
نزد ما نمی آمد» پس آن را رها کردند و به مدینه منوره برگشتند. 

در راه غذای آن زن ملعونه تمام شد. پس او از کاروان جدا شد و دنبال غذا گشت. در راه به 
چوپاتی برخورد کرد. 

از آن چوپان سوال کرد: ای مرد! آیا غذا داری به من بدهی؟ 

چوپان گفت: آنچه می خواهی نزد من است ولی من آن را نمی‌فروشم و اگر می‌خواهی از آن به 
تو بدهم باید با من نزدیکی کنی و با من زنا کنی. 

آن زن ملعونه نیز به خاطر غذا قبول کرد و با آن مرد چوپان زنا کرد و از آن غذا برداشت و به 
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کاروان برگشت. در راه به ابلیس لعین برخورد کرد که خودش را به صورت یک پیرمرد در آورده بود 
آن ملعون به آن زن ملعونه گفت: ای زن تو حامله هستی؟ 

آن زن با تعجب گفت: از چه کسی حامله هستم؟! 

او جواب داد: از آن چوپانی که غذا به تو داد و با تو نزدیکی کرد. 

پس آن زن جوان ملعونه به سر و صورتش می‌زد و شیون می‌کرد و می‌گفت: وای بر من! چه 
کاری انجام دادم. 

ابلیس لعین به او گفت: نترس. وقتی نزد کاروان خود برگشتی به آنها بگو وقتی قرآن خواندن 
مقذسی را شنیدم نزدیکش شدم و یکباره خواب بر من غلبه کرد و خوابیدم پس مقدّسی از فرصت 
استفاده کرد و نزدیک من شد و با من زنا کرد و وقتی متوجه شدم نتوانستم از خودم دفاع کنم» چون 
کار از کار گذشته بود و اکنون من از او حامله هستم در حالی که من از زنان انصار هستم و هیچ کس از 
خانواده‌ام با من نیست. 

پس وقتی آن زن به کاروان رسید ماجرا را به مسئول کاروان گفت و هیچ کس به حرف‌هایش 
شک نکرد؛ زیرا کیسة پول آن زن را در خورجین مقذسی پیدا کرده بودند و با خود گفتند: بعید نیست 
که مقذسی این کار را کرده باشد پس آن را گرفتند و زدند و به او گفتند: ای جوان! آیا خجالت 
نمی‌کشی با او زنا کردی؟ 

پس بار دوم به او تهمت زدند و ناسزا گفتند و آن را با زتجیر بستند و کشان کشان به طرف مدینه 
بردند درحالی‌که آن مقدٌسی هیچ جوابی نمی‌توانست به آنها بدهد. 

وقتی به مدینه رسیدند مردم دور آن جوان جمع شدند؛ یکباره توری از بالای سرشان آمد. 
پس در همان لحظه همه جمعیت ساکت شدند بله آن نور» تور علم علم نبوّت علی‌بن ابیطالب ا 
بود و به آنها فرمود: ای مردم! چرا این گونه سر و صدا می‌کنید؟ 

عرض کردند: یا امیرالمومنین! همانا این جوان سرقت و زنا کرده است. 

ایشان فرمودند: به خدا قسم این جوان نه سرقت کرده و نه زنا و هیچ کس اعمال حج را انجام 
نداده است به جز این مقذسی. 

امام علی طا به آن زن فرمودند: ای زن! آیا قصه خود را به من می‌گویی یا من به تو بگویم در 
حالی که من باب شهر علم پیامبر هستم؟ 

آن زن ملعونه جواب داد: یا امیرالممنین! مالم را سرقت کرده و شاهدانم کسانی هستند که با 
من بودند و هستند و آن برایش کافی نبود تا وقتی یک شبی نزدیک آن شدم و با قرآنش مراگول زد و 
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با من زنا کرد و من نتوانستم از خودم دفاع کنم زبرا ترسیده بودم که آبرویم برود و حالا من از او 

امام علی لا فرمودند: ای ملعونه دروخ می‌گوبی! 

سپس رو کردند به مردم و فرمودند: ای مردم! بدانید که این مرد آلت جنسی ندارد. 

سپس به مقدّسی فرمودند: ای مقذسی درست است؟ 

آن مقدّسی دست‌هایش را بلند کرد و گفت: حق با شما است. 

سپس به عمر فرمودند: ای عمر! امانت مقذسی را بیاور. 

آن شخص نیز شخصی را فرستاد و امانت را آوردند. سپس به مقذسی دستور دادند بلند شود 
آن نیز بلند شد. سپس امام على ا دستور دادند که لباس‌های مقذسی را بکنند» آنها نیز کندند» 
بکباره همه جمعیت حاضر دیدند که آن مقدّسی آلت جنسی ندارد آن گاه یک صدا تکبیر گفتند و 
سر و صدا کردند. 

امام علی عا به آنها فرمودند: ساکت شوید و بنشینید و حکمم را از من بشنوید که همانا پسر 
عمویم رسول خداعٍِ این روز را به من خبر داده است. 

سیس رو کردند به آن زن و فرمودند: ای ملعونه! وای بر توا خدا را عصیان کردی. ای ملعونه! 
آیا نزد مقدّسی نیامدی و به او چنین و چنان گفتی و او دوست نداشت که تو این حرف‌ها را به او 
بزنی» پس وقتی قبول نکرد به اوگفتی به خدا قسم برایت حیله‌ای از حیله‌های زنان به کار می‌گیرم که 
نتوانی از ان نجات یابی؟ 

آن زن با تعجب گفت: بله یا امیرالمومنین! همان طور است که می‌فرمایید. 

سپس به او فرمودند: حیله خود را فراموش نکردی و او هر جا که می‌رفت نزدیک او می شدی 
تا وقتی که کیسه پولت را در خورجینش گذاشتی؟ 

آن زن عرض کرد: بله یا امیرالمومنین! 

سپس امام علی لا رو کردند به جماعت و فرمودند: ای مردم! به آنچه او اعتراف می‌کند شاهد 
باشید. سپس رو کردند به آن زن و فرمودند: ای زن! این چیزی که در شکمت است از چوپان به آن 
حامله شده‌ای به خاطر این که از او غذا خواستی و او به تو گفت: آنچه می‌خواهی نزد من پیدا 
می‌شود» ولی آن را نمی فروشم» اگر آن را می‌خواهی به یک شرط به تو می‌دهم. به او گفتی چه 
شرطی؟ جواب داد: به شرطی که تو نزدیکم شوی وبا من زناکنی و تو به خاطر غذا قبول کردی و با 
آن چوپان زنا کردی و بعد غذا را بردی و غذایش این طور و آن طور بود. 


جزات اما ی / ۴۶۵ 
معجزرا م علی 


آن زن با تعجب گفت: بله ای امیرالممنین ی همان طور است که شما فرمودید! 

سپس به آن زن فرمودند: وقتی غذا را گرفتی و رفتی به یک پیرمرد با این مشخصات برخورد 
کردی» تو را صدا زد و به تو گفت: ای فلانه! نترسی! تو از چوپان حامله شده‌ای آن گاه تو جیق زدی» 
او به تو گفت: اصلاً تترس! اگر بین غافله‌ات رفتی به آنها بگو که نزدیک مقدّسی شدم و مقدّسی 
وقتی مرا دید با من زنا کرد و آنها به حرف‌های تو شک نمی‌کنند؛ زیرا کیسه پولت را در خورجینش 
پیدا کرده‌اند. پس تو آن را انجام دادی همان طور که آن پیرمرد به تو گفته بود. 

زن گفت: همان طور است که فرمودید ای امیرالمومنین 92 ! 

سپس امام علی ّا فرمودند: آن پیرمرد ابلیس لعین بود. 

سپس همه جمع حاضر از قضاوت امام على ّا تعجب کردند» سپس به او فرمودند: برای او در 
قبرستان یهود گوری بکنید و تصفش را درت آن گودال دفن کنید و حد را بر آن اجرا کنید و سنگ 
بارانش کنید. 

پس آن کار را انجام دادند» همان طور که امام علی تا فرموده بودند و آن مرد مقذسی به 
مسجداللبی رفت و در آن جا مشغول عبادت کردن شد تا وقتی که درگذشت.! 


(F۵۸) 
اسم ایشان روی درختی در چین نوشته شده است‎ ۶ 

از محمد بن سنان روایت شده است: روزی نزد امام صادق ی رفتم. ایشان به من فرمودند: ای 

عرض کردم: یک مرد چینی پشت در دیدم. 

ایشان فرمودند: آن را تزد من راهنمایی کن. من نیز آن را نزد ایشان راهنمایی کردم وقتی آن مرد 
داخل شد امام صادق ع به او فرمودند: آیا ما را در چین می‌شناسید؟ 

عرض کرد: بله سرورم. 

به او فرمودند: چگونه ما را می‌شناسید؟ 

عرض کرد: ای پسر رسول خداعٌ! ما درختی در چين داریم که در هر سال دو بارگل می دهده 
در اول روز وقتی آن را می‌بینم در آن نوشته شده است: «لا اله الا الله محمد رسول الله» و در آخر 
روز وقتی آن را می‌بينيم در آن نوشته شده است: «لا اله الا الله علی خلیفه رسول الله»." 











۶ / معجزات امام علی عقا 








)۴۵۹( 
فام ایشان بر درختی در هند؟ 
ابن شهر آشوب از کلیب پسر وائل روایت کرده است: در سرزمین هند درختی را ديدم که گل 
سرخ داشت و بر آن نوشته شده بود: «محمد رسول الله و على اخوه» محمد فرستاده خدا و على 
برادر او است و نیز در بیشتر درختان و سنگ‌ها اسم مبارک حضرت محمد ی و حضرت علی نقش 
سته شده است. ۱ 
)۴۶۰( 
< اسم ایشان بر هسته خرما) 
از محمد پسر مسلم روایت شده است: روزی نزد امام جعفر صادق ا رفتم» یکباره معلی بن 
خنیس وارد شد در حالی که گریه می‌کرد. 
امام صادق اا به او فرمودند: ای معلی! چرا گریه می‌کنی؟ 
عرض کرد: نزد کسانی هستم که می‌گویند شما هیچ برتری بر ما ندارید. 
امام صادق طلا یک طبق خرما خواستند و برای ایشان آوردند. امام صادق ع یک دانه خرما 
برداشتند و هسته‌اش را درآوردند و آن را خوردند. سپس هسته آن را در زمین کاشتند و در همان 
لحظه رشد کرد و میوه داد سپس یک دانه خرما از آن برداشتند و به معلی پسر خنیس دادند و 
فرمودند: بخوان! 
در آن نوشته شده بود: «بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله على المرتضی 
و الحسن و الحسین و على بن الحسین و عدهم واحدا واحد الى الحسن العسگری و ابنةٌ اولیاء الله» 
به نام خداوند بخشاینده و مهربان خدایی جز الله نیست و محمد فرستاده خدا است و علی مرتضی 
و حسن و حسین و علی بن الحسین و یکایک ائمه عو را خواند تا وقتی که به امام حسن عسکری ا 
و امام مهدی(عج) رسید. از اولیای خدا هستند. ۲ 


)۴۶1( 
* فام ایشان روی هسته رطب نوشته شده بودک 


۱ مدیند المعاجز ص ۰.۱۵۲ ۲ مدينة المعاجز. ۱۵۳. 











معجزات امام علی اا / ۴۶۷ 








ابوهارون گفت: نزد امام صادق ِا بودم که مردی وارد شد و گفت: ای فرزند ابیطالب ۱ به 
چه چیزی افتخار می‌کنید؟ 

راوی می‌گوید: طبقی از رطب نزد امام صادق تا بود» ایشان یک دانه رطب برداشتند و آن را 
دو نیمه کردند و هسته‌اش را درآوردند» سپس آن را کاشتند آب دهان مبارکشان را روی آن انداختنده 
در همان لحظه رشد کرد و نخل شد و رطب درآورد. 

پس امام صادق لد فرمودند: طبقی بياورید. 

آتها نیز آوردند» سپس از آن تخل چیدند و در طبق گذاشتند و به آن حضرت تقدیم کردند. 

ایشان نیز یک دانه از آن رطب برداشتند و خوردند و هسته‌اش را به آن مرد دادند و فرمودند: 
روی آن را بخوان. 

آن مرد نیز خواند. روی آن هسته نوشته شده بود: «لا اله الا الله محمد رسول الله على 
امیرالمومنین و اولاده خزان الله فی ارضه» خدایی جز الله نیست و محمد فرستاده خدا است و علی 
سرور مومنان و فرزندانش گنجه‌های خدا روی زمین هستند. 

سپس به آن مرد فرمودند: آیا یکی از شما می‌تواند این کار را انجام دهد؟ 

مرد گفت: به خدا قسم فقط شما می‌توانید انجام بدهید و هیچ کس در روی زمین مانند شما 
نیست ۱ 

(fs) 
4 نام حضرت علی 2ا بر درخت نوشته شده است‎ ۶ 

محمد بن ابراهیم نعمانی در کتاب غیبت با استناد از داوود پسر کثیر رفی روایت کرده است: در 
مدینه نزد امام صادق ِا رفتم وقتی ایشان مرا دیدند به من فرمودند: چرا دير آمدی؟ 

عرض کردم: به خاطر یک حاجتی به کوفه رفته بودم. 

فرمودند: چه کسی را پشت سرت فرار دادی؟ 

عرض کردم: فدایت شوم عمویت زید بن علی عا را در آن جا قرار دادم که بر اسبی زین دار 
سوار بودو در دستش مصحفی بود و با صدای بلند می‌گفت: از من سوال کنید از من سؤال کنید قبل 
از این که مرا از دست بدهید. همانا علم بر من آشکار شده است. هماتا من علمی‌هستم بین خدا و 








۸ / معجزات امام علی 3 








سپس امام صادق لا فرمودند: ای داوود! همانا رفتنی‌ها با تو رفت. 
سپس صدا زدند: ای سماعة بن مهران! برایم یک طبق رطب بیاور» سماعه نیز آن را آورد. آنگاه 
امام صادق الا یک دانه رطب از آن برداشتند و خوردند و هسته‌اش را در زمین فرو کردند» پس آن 
هسته ثابت شد و ريشه درآورد و بزرگ شد و در همان لحظه میوه داد و ایشان از آن درخت یک دانه 
رطب چیدند و خوردند و هسته اش را به من دادند و فرمود: بخوان! 
من نیز آن را گرفتم یکباره دو خط سفید بر آن دیدم که در خط اولش« لا اله الا الله محمداً 
رسول الله» و در خط دو آن « ان عده الشهور عند الله اثنا عشر شهراً فی‌کتاب الله يوم خلق سموات و 
ارض منها اربعه حرم ذالک الدین القسیم امیرالممنین بن ابیطالب» حسن بن على » حسین بن على» 
على بن الحسين» محمد بن على» جعفر بن محمد موسی بن جعفر» على بن موسی» محمد بن على 
علی بن محمد» حسن بن محمد خلف الحجه» نوشته شده بود. 
امام صادق به من فرمودند: ای داوود! آیا می‌دانی از چه وقت این نوشته روی این هسته نوشته 
شده است؟ 
. عرض کردم: خدا و رسول و حجتش بهتر می دانند. 
فرمودند: هزار سال قبل از خلقت آدم!! 


(۴۶۳) 
* اسم ایشان روی ابر نوشته شده است 4 

امام حسن عسکری می‌فرماید: پیامبر ا در آن زمان با خدیجه ِا برای تجارت به شام رفته 
بودند و در آن زمان راه مکه تا بیت‌المقدس یک ماه بود. پس ایشان با قافله حرکت کردند و گذرشان 
از صحرایی بود که در آن جا حرارت خورشید خیلی شدید بود و به آنها آسیب می‌رساند و گاهی 
وقت‌ها باد می آمد و ماسه‌ها را بالا می آورد و گرد و خاک فراوان درست می‌کرد و تاجران مجبور 
می شدند بایستند تا آن شن‌ها به آنها آسیب نرساند و در آن زمان خدای تبارک و تعالی ابری برای 
پیامبر ی می‌فرستاد تا بالای سر ایشان سایه درست کند و آن بادها را از بین ببرد تا هیچ حرارت و 

گرد و خاکی به پیامبر اسلام ٤ة‏ اثر نکند. 








معجزات اما ا / ۴۶۹ 
۳ 





وقتی مردم می‌دیدند که آن ابر بالای سر پیامبر ية بود به آن پناه می‌بردند؛ ولی آن ابر 
مخصوص پیامبر ل بود. وقتی آنها زیر ابر می‌رفتند ابر از سر آنها کنار می‌رفت و گرمای خورشید به 
آنها آسیب می رساند» پس مردم خیلی تعجب کردند و گفتند: این ابر مخصوص کیست؟ 

مسئول قافله به آنها گفت: روی آن ابر اسم صاحب و برادر و دوستش نوشته شده است. آن را 
بخوانید تا بدانید که صاحب اصلی آن کیست. 

پس وقتی زیر ابر را خواندند دیدند روی آن توشته شده است: «لا اله الا الله محمد رسول الله 
صلی الله عليه و اله ايدته بعلی سيد الوصین و شرفه باصحابه الموالین له و لعلی و اولیائهما و 
المعادین لاعدائما» خدایی جز الله نیست و محمد تا فرستاده خدا است. همانا ایشان را به وسیله 
علی یا که سرور اوصی | است پیروز کردم و به دوستانش و دوستان علی غا و دوستان دوستان آنها 
و دشمنان دشمن آنها منزلت دادم. پس هر کس خواندن و نوشتن بلد بود آن را می‌خواند و 
می نوشت. ' 

(۴۶۴) 
۶ امام علی 32 پیامبر اة را به شخصی نشان دادند؟ 

شیخ مفید در کتاب اختصاص با استناد متواتر از امام صادق32 روایت کرده است: روزی 
شخصی نزد امام علی لا مشرّف شد و عرض کرد: ای علی ! همانا پیامیر ا در باره تو هیچ 
وصیّتی به ما نکرده است به جز آن روزی که در حجهة‌الوداع تو را جانشین خود قرار داد و ما نیز قبول 
کردیم و من با تو بیعت کردم و ما اعتراف می‌کنيم و آن فقط در زمان حیاتش بود و نه بعد از وفاتش. 

امام علی لت به او فرمودند: من اولی‌تر هستم» اگر پیامب رة را به تو نشان دهم و ايشان 
شهادت بدهد که من اولی‌تر هستم آیا قبول می‌کنی؟ 

آن شخص گفت: اگر پیامبر َة را به من نشان بدهی من قبول می‌کنم. 

امام علی تلا به آن شخص فرمودند: امشب بعد از نماز عشا تزد من بیا تا پیامبر ٤ة‏ را به تو 
نشان دهم. 

آن گاه پس از نماز عشا امام علی عا دست آن شخص را گرفتند و آن را به مسجد قبا بردند و 


۱ مد بنه المعاجزن ص وزه۳» 








۷۰ / معجزات امام على 








بیامبر له را در محراب مسجد قبا دیدند. امام علی تیا فرمودند: این پیامبر خدا است.! 


(۴۶۵) 
< شخصی پیامبر اة را در خواب دیدک 

ابن بابویه در خصائل با استناد از ابو سعید وراق از پدرش از امام صادق عا از جیٍ بزرگوارشان 
روایت کرده است: وقتی ابی بکر مردم را جمع کرد تا با او بیعت کنند همه مردم با او بیعت کردند به 
جز امام على 2ا و چند تفر از اصحاب خاص ایشان» وقتی ابی‌بکر دید که امام على طا با او بيعت 
تکرد خیلی ناراحت شد. 

روزی در وقت خلوت امام علی فا را دید و به ایشان عرض کرد: یا ابالحسن-4! خدا شاهد 
است که من هیچ رغبتی به خلافت بعد از پیامب را نداشتم و مردم خودشان مرا اتتخاب کردند و 
من مجبور شدم قبول کنم و من هیچ احتیاجی به ولایت آنها ندارم همانا قبیله من قدرتمند هستند و 
کمرم را می‌گیرند پس چرا با من مخالفت می‌کنی؟ 

امام علی طلا به او فرمودند: اگر این طور است چرا نزد من نمی آیی و با زور از من بیعت 
نمی‌گیری. 

ایی بک رگفت: من می ترسم امت پیامبر عة گمراه شوند؛ چون شنیدم پیامب ری فرمودند: امت 
من بعد از من گمراه خواهند شد و من به خاطر همین خلافت را قبول کردم تا امت پیامبر مد گمراه 
نشوند. اگر یکی از اصحاب پیامبر ل با من مخالفت می‌کرد من خلافت را قبول نمی‌کردم. 

امام علی طا به او فرمودند: تو گفتی آن حدیث را از پیامبر شنیدی» آیا من از امّت محمد ل 
نیستم؟ 

جواب داد: چرا هستی. 

سيس فرمودند: و آن افرادی که با تو مخالفت کردند مانند» سلمان و عمار و ابی‌ذر و مقداد و 
ابن عباده و بعضی از اتصار آیا از امت محمد عا نیستند؟ 

عرض کرد: جرا همه آنها از امّت ایشان هستند. 

سپس امام علی لیا فرمودند: اگر این طور باشد عمل نمی‌کنی در حالی که این افراد با تو 
مخالفت می‌کنند؟ 


۱ سدینذ المعاجز. صفحه ۱۵۶ ۔ ۱۵۴ و نیز این روایت از ابن شهر اشوب و ابن بابویه و سیل مر تة و سید رضی و غیره 


روایت شده است. 








معجزات امام عل یا / ۴۷۱ 








ابی‌بکر گفت: از مخالفت آنها آگاه نبودم بعد از این که مردم مرا برای خلافت قبول کردند این 
افراد با من مخالفت کردند و اگر من به خاطر این چند نفر خلافت را قبول تکنم آن جمعیتی که با من 
بیعت کرده‌اند گمراه و کافر می‌شوند و من به خاطر همین می‌ترسم خلافت را رد کنم. 

امام علی ع فرمودند: بله من دوست دارم که به دین اسلام باقی بمانند ولی از تو سوال می‌کنم: 
چه کسی مستحق است ولایت مسلمانان را به عهده بگیرد؟ 

ابی بکر جواب داد: کسی که به مردم نصیحت کند و به عهدش وفادار باشد » عادل باشد 
اخلاقش خوب باشد. عالم باشد و بتواند سنت پیامب رة را اجرا کند. زاهد باشد و اتصاف داشته 
باشد. مظلوم را کمک کند. ظالم نباشد و غیره. 

امام علی ع به او فرمودند: ای ابابکر! تو را به خدا قسم می‌دهم. آیا از این چیزهایی که گفتی 
یکی در وجود تو هست يا خیر؟ 

جواب داد: نه» بلکه آن را نزد تو می بینم ای ابالحسن! 

سپس فرمودند: ای ابابکر! تو را به خدا قسم می‌دهم. ایا تو اولین کسی هستی که قبل از همه 
مردم به پیامبر اة ایمان آورد یا من؟ 

عرض کرد: شما ای ابالحسن ۱3 

سپس قسمش دادند و فرمودند: آیا تو شب مبیت (شب هجرت) جان خود را فدای پیامب ا 
کردی یا من؟ 

عرض کرد: شما ای ابالحسن ٍ! 

سپس به او فرمودند: تو را قسم می‌دهم. آیا مضمون آیه ولایت با خدا و رسولش و زکات دادن 
در رکوع تو هستی يا من؟ 

عرض کرد: بلکه شما هستی یا ابالحسن ! 

سپس به او فرمودند: تو را به خدا قسم می دهم» آیا من وزیر پیامبر ل مانند هارون به 
موسی عا هستم يا تو؟ 

عرض کرد: شما ای ابالحسن م۱ 

سپس فرمودند: تو را به خدا قسم می دهم» آیا در روز مباهله پیامب رل و من و خانواده‌ام مبارزه 
کردند يا برای تو و خانواده تو؟ 

عرض کرد: بلکه شما و خانواده شما! 

فرمودند: ای ابابکر! تو را به خدا قسم می‌دهم آیا آیه تطهیر برای من و اهل بیتم نازل شد يا 














برای تو و خانواده تو؟ 
يا تو و خانواده تو؟ 

عرض کرد: شما و خانواده شما! 
مسعطیرآ» هستی یا من؟ 

عرض کرد: بلکه شما! 

سپس به او فرمودتد: آیا خورشید برای تو برگشت يا من؟ 

سیسر به او فرمودند: آیا خدا در روز فتح خیبر به تو کمک کرد تا اسلام را نصرت بدهی ," من؟ 

عرض کرد: شما! 

سیب به او فرمودند: آیا من صاحب «لافتی الاعلی لا سيف الا ذوالفقار» هستم يا تو؟ 

عرض کرد: شما! 

سپس به او فرمودند: تو را به خدا قسم می‌دهم» آیا من فرستاده پیامبر يه به سوی اجنه بودم 
که به وسیله من اسلام آوردند یا تو؟ 

عرض کرد: شما! 

سپس به او فرمودند: آیا من آن کسی نیستم که پیامبر اة دخترش فاطمه زهراعللا را به عقد من 
درآورد و فرمود که خدای تبارک و تعالی شما را به عقد هم درآورده است يا تو؟ 

عرض کرد: بلکه شما! 

سپس فرمودند: تو را به خدا قسم می‌دهم» آیا من پدر حسن و حسین ف نیستم که پیامبر ٤‏ 
درباره آنها می‌فرمودند: «حسن و حسین ٤ا‏ دو سرور جوانان اهل بهشت هستند و پدرشان بهتر از 
آنها است» یا تو؟ 

عرض کرد: شما! 

سپس به او فرمودند: تو را به خدا قسم می‌دهم آیا برادر تو در بهشت با دو بال مزین است که با 


عرض کرد: برادر شما! 
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و همچنین فضائل مربوط به خود را به ابی‌بکر می‌فرمود و ابی‌بکر آنها را تصدیق می‌کرد. 

سپس به ابی بکر فرمودند: پس چرا ولایت را از من گرفتی؟ 

ابی‌بکر گریه کرد و گفت: فقط امروز به من فرصت بده و فردا من از خلافت کنار می‌روم و تو را 
به جای خود قرار می‌دهم. 

امام علی عة به او فرمودند: فقط امروز به تو مهلت می دهم. 

ابی‌بکر در همان شب پیامبر ًة را در خواب دید به ایشان سلام کرد و ایشان روی خوشان را 
برگرداندند. 

ایی‌بکر عرض کرد: یا رسول الله م۱ چه چیز بدی از من دیدی که این طور به من پشت 
می‌کنی ؟ 

فرمودند: به خاطر این که تو با آن کسی که خدا و رسولش آن را دوست می‌دارند دشمنی 
کردی» پس خلافت را به اهلش بازگردان! 

ایی‌بکر عرض کرد: اهلش چه کسانی هستند؟ 

پیامبر عة فرمودند: على لا 

ابی‌بکر می‌گوید: جواب دادم: اطاعت می‌کنم. 

وقتی از خواب بیدار شد گریه کرد و نزد امام علی ی رفت و عرض کرد: یا امیرالممنین ! 
جلوتر از من به مسجد برو تا من بیایم و از خلافت کنار روم و تو را به جای خود قرار بدهم. 

امام علی لت نیز به مسجد رفتند و منتظر ابی‌بکر ماندند. 

ابی‌بکر وقتی خواست به مسجد برود شخصی را در راه دید آن شخص به او گفت: چرا 
تاراحت هستی و اشک از چشمانت جاری است؟ 

ابی‌بکر نیز خوابی را که دیده بود برای او تعریف کرد. آن شخص گفت: آیا نمی‌دانی که این 
سحر است و بنی‌هاشم از قبل جادوگر هستند. 

آن گاه نگذاشت ابی‌بکر به مسجد برود و امام علی لا منتظر ابی‌بکر بودند؛ ولی او به قراری 
که داده بود عمل نکرد.! 


(ss) 
امام على ا بیامبر 5 را به شخصی فشان دادند4‎ 
محمد بن یعقوب کلینی با استناد از امام جواد له روایت کرده است: روزی امیرالممنین علی‎ 


۱ مدينة المعاجز. ص ۱۵۶-۱۵۸ 
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بن ابیطالب ڭا به شخصی فرمودند: «لاتحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله امواتا بل احياء عندربهم 
برزقون»' گمان نکنید کسانی که در راه خداکشته شده‌اند مرده‌اند بلکه زنده‌اند و نزد پروردگارشان 
رزق و روزی می‌برند. 
سپس فرمودند: به خدا قسم شهادت می‌دهم که پیامبر عة شهید شده‌اند. به خدا قسم ایشان 
را به شما تشان خواهم داد و خیال نکن که شیطان لعین به صورت ایشان درآمده و تو را گول می‌زند. 
سپس امام علی لا رسول خداععٍْ را به آن شخص تنشان دادند و رسول خداعٍ به آن شخص 
فرمودند: ای فلاتی! به علی و یازده فرزندش ایمان بیاون همانا آنها ماتند من جانشین خدا روی زمین 


هستند و توبه کن سپس رفت و از نظر غایب شد" 


(۴۶۷) 
امام علی اطا رسول خداعٌ را به شخصی نشان دادند4 

سید مرتضی در عیون معجزات و غیره از مفضل بن عمر روایت کرده است: شتنیدم امام 
صادق طلا فرمودند: روزی امام علی ِا رسول خداعٍِ را به شخصی نشان دادند که این حدیث در 
معجزه صد و نود و دو گذشت و آن مشتمل بر داستان تبدیل شدن کمان ایشان به اژدها است. پس 
هر کسی دوست دارد به آن مراجعه کند و نیز داستان خارج شدن دست پیامبر ا از قبر و نیز 
دستی که روی آن نوشته شده بود: ای فلانی! به کسی که تو را از خاک سپس از نطفه آفرید کافر 

شدی که در معجزه سیصد و هشتاد و پنج در این کتاب گذشت." 


)¥۴۶۸( 
« همافا رسول خداءٌ عمویش حمزه سیدالشهدا و پسر عمویش 
جعفر طیار ا را در خواب دید 
ابولحسن فقیه بن شاذان در مناقب المائه از طریق اهل سنن با استناد از سمره روایت کرده 
است: روزی پیامبر ا نماز صبح را در مسجد خواندند» سپس رو کردند به ما و فرمودند: دیشب 
عمویم حمزه سید الشهدا و پسر عمویم جعفر طیار را در خواب دیدم؛ در حالی که طبقی از کتار نزد 
ایشان بود که از آن می خوردند و در همان حال خوردن بودند که یکباره گنار به رطب تبدیل شد و از 





۱. سورد مبارکه آل عمران آیه .۶٩‏ ۲ مدينة المعاجن ص ۱۵۸ 
۲ مدینة المعاجز. ص ۱۵۸ 
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آن نیز خوردند» سپس به میوه‌های دیگر تبدیل شد. 

از ایشان سوال کردم: بهترین اعمال در روز قیامت چه اعمالی است؟ 

به من جواب دادند: نماز و دوستی علی بن ابیطالب32 و صدقه بنهان. 

و نیز از طریق اهل سنن از موفق بن سنان با استناد از ابی‌علقمه غلام بنی‌هاشم روایت شده 
است: روزی پیامبر 35 نماز صبح را خواندند» سپس به ما فرمودند: ای مردم! ای دوستان! هماتا 
دیشب عمویم حمزة بن عبدالمطلب و برادرم جعفر بن ابیطالب ع را در خواب ديدم در حالی که 
نزد آنها طبقی از کنار بود که از آن می‌خوردند.یکباره آن کنار به انگور تبدیل شد و از آن نیز خوردند 
و یکباره انگور به رطب تبدیل شد و آن رطب را نیز خوردند. 

نزدیک آنها شدم و سلام کردم و به آنها عرض کردم: پدر و مادرم فدایتان شوند بهترین اعمال را 
چگونه بیدا کرده‌اید؟ 

جواب دادند: پدران و مادرانمان فدای شما! بهترین اعمال در این جا صلوات بر تو و آل تو و 
آب دادن به تشنگان و دوستی علی بن ابیطالب لا است. ۱ 


)۴۶۹( 
۶ هفتاد هزار فرشته) 


فقیه ابوالحسن محمد بن شاذان از انس بن مالک روایت کرده است: رسول خداعلةٌ فرمودند: 
همانا خدای تبارک و تعالی هفتاد هزار فرشته را از نور صورت امام علی ّا آفریده است که در روز 
قیامت برای ایشان و دوستانشان استغفار کنند و نیز این حدیث از طریق اهل سنن با استناد فراوان از 


انس بن مالک روایت شده است ۲ 


)۴۷۰( 
< علم داشتن به وعده رسول خدا 4 
شیخ برسی با استناد از بشیر بن جناده روایت کرده است: مردی نزد امام علی عا آمد» وقتی 
امام علی ا آن شخص را دیدند به او فرمودند: ای مرد! تو نزد من آمده‌ای تا به من بگویی که سه 
شاخه خرما را که پیامبر يه به تو وعده داده بودند به تو بدهم؟ 


1. مدینه المعاجن ص ۱۵۸. ۲ مدینه المعاجن ص ۱۵۸. 
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امام علی لا سه شاخه خرما به او دادند که در هر شاخه آن شصت دانه خرما بود؛ بدون این که 
یکی زیادتر يا کمتر باشد. 
در همان لحظه آن مرد شهادتین را گفت و اسلام آورد و عرض کرد: شهادت می‌دهم که شما 


5 , رنه ۱ 
جانشین بر حق پیا مبر بل هستی. 


)۴۷1( 
۶ امام علی اا پیامبر 2 را به مردی که با ايشان مشاجره می‌کرد نشان داد 

سید رضی با استناد از ابان بن ثعلب از امام صادق تلا روایت کرده است: وقتی رسول خدا کا 
رحلت کردند امیرالمومنین لا با بعضی از اصحاب پبامبر به در مورد حقی که از ایشان برده بودند 
مشاجره کردند. 

پس امام علی عا به او فرمودند: دوست داری چه کسی بین من و تو حکم کند؟ 

آن شخص عرض کرد: شما انتخاب کنید. 

ایشان به او فرمودند: آیا دوست داری رسول دا بین من و تو حکم کند. 

آن شخص گفت: رسول خداععٍِ کجا است؟ در حالی که ایشان را دفن کرده‌ايم. 

امام علی طا به او فرمودند: اگر ايشان را ببینی می‌شناسی؟ 

عرض کرد: بله ایشان را می‌شناسم. 

پس امام علی ا آن شخص را به مسجد قبا بردند. یکباره رسول خداعاٌ را در آن جا دیدند. 
پس رسول خداععٍِ بین امام علی فا و آن شخص حکم کرد و حق را به امام علی عا داد. 


سپس آن شخص خارج شد در حالی که صورتش زرد شده بود. 


(FY) 
6 به شهادت رسیدن امام رضاثی! در خراسان‎ 
ابن بابویه در امالی با استناد روایت کرده است که امام علی ا فرمودند: همانا مردی از‎ 
فرزندانم در سرزمین خراسان به وسیله سم به شهادت می رسد که اسمش اسم من و اسم پدرش‎ 
هم‌نام موسی بن عمران است.‎ 
پس هر کس ایشان را در غربت زیارت کند خدای تبارک و تعالی تمام گناهانش را می بخشد؛ هر‎ 


۱ مد بنه المعاجز ص 0۹ 
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چند گناهانش به تعداد ستارگان و قطرات باران و برگ‌های درختان باشد ۱ 


(YF) 
امام علی ًا از ضربت خوردن خودش در شب قدر آکاه بودنده‎ ۶ 

سید رضی در خصائص با استناد از حسن از ابی حسن بصری روایت کرده است: امام علی ا 
در شبی که در صبح آن ضربه خوردند فرموده بودند: من فردای این شب ضربه می خورم. 

پس وقت اذان رسید و امام علی عا راه می‌رفتند. آن گاه زینب ڳا به ایشان عرض کردند: یک 
نفر را به جای خود بفرست تا به جای شما نماز بخواند. 

امام على عا فرمودند: از مشیّت خدای تبارک و تعالی هیچ راه فراری نیست. سپس از خانه 
بیرون رفتند. 

و نیز شیخ مفید با استناد از حسن بصری روایت کرده است: امام علی و در آن شب که 
فردایش ضربه خوردند نخوابیدند و آن شب در منزل دخترش امکلثوم بودند. پس اماکلئوم به ایشان 
عرض کردند: چه شده است که امشب نخوابیدی؟ 


ایشان فرمودند: فردا ضربه خواهم خورد.؟ 


(۴Y۴) 
ل امام علی ابا می‌دانستند که ابن ملجم مرادی ایشان را به شهادت می‌رساند4‎ 

سید مرتضی در عیون معجزات می‌گوید: هرگاه امام على ا از کتار عبدالرحمن بن ملجم 
مرادی (لعنة الله علیه) میگذ شتند به جماعتی که پیش ايشان بودند می‌فرمودند: این شخص قاتل من 

به ایشان عرض کردند: اگر این طور است چرا آن را به قتل نمی‌رسانی؟ 

فرمودند: چگونه قاتلم را به قتل برسانم در حالی که مشیت خدای تبارک و تعالی این طور است 
که من به دست این شخص به شهادت برسم. 

و نیز ابن شهر آشوب با استناد از امام صادق ع روایت کرده است: امام على لا دستور دادند 
که هر کس وارد کوفه شد اسم آن شخص را بنویسند. پس آنها نیز اسم او را در برگی نوشتند و 
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گذاشتند و فرمودند: خدا تو را بکشد. 

از ابشان سوال کردند: اگر می‌دانید که او شما را به شهادت می رساند چرا دستور نمی دهید آن 
را یکشند؟ 

امام علی لا فرمودند: همانا خدای تبارک و تعالی هیچ کس را عذاب نمی‌دهد مگر این که 
کسی گتاه کند» پس من اگر آن را بکشم چه کسی مرا به شهادت می‌رساند.! 


(۴Y۵) 
ایشان دوست داشتند به شهادت برسندک‎ 3 

ابوالحسن بن غدارئی و شيخ بن ورام در کتابشان با استناد از اسماعیل بن عبدالله روایت 
کرده‌اند: وقتی اصحاب پیامبر که در مورد قتل عنمان بن عنان اختلاف پیدا کردند من به ساحل پناه 
بردم و در آن جا خانه‌ای برای خود ساختم و فقط برای حاجتی که داشتم به مدینه می‌رفتم و 
برمی‌گشتم. 

در یکی از شب‌ها که مردم خوابیده بودند خواستم به مدینه بروم» وقتی از خانه بیرون آمدم 
شخصی را دیدم که مناجات می‌کرد. پس مخفی شدم و خواستم بشنوم که آن شخص چگونه خدای 
تبارک و تعالی را مناجات می‌کند» پس شنیدم که می‌گفت: «ای بهترین دوست از خلیفه پیامیران! 
هماتا تو ارحم‌الراحمین هستی و ای کسی که هیچ کسی مانند تو نیست و دائم زنده‌ای و هرگز 
نمی‌میری. همانا تو هر روز در یک مکان هستیء همانا تو خلیفه محمد و پیروز دهنده محمد هستی» 
از تو می‌خواهم که وصی محمد و قائم به قسط و عدالت بعد از محمد را پیروز گردانی و به آن لطف 
کن و آن را پیش خود بخوان و بر آن رحمت بفرست». 

راوی می‌گوید: او سرش را بالا آورد و از روی آب حرکت کرد پس از پشت سر او را صدا زدم: 
ای شخص! با من سخن بگو» خدا رحمتت کند؛ ولی جوابم را نداد از یک نفر سوال کردم که این 
شخص چه کسی است؟ 

جواب داد: او وصی حضرت محمد است. 

من نیز با عجله به کوفه رفتم و در آن جا متحیّر ماندم. 

روزها گذشتند تا این که یک شب مردی را دیدم که ایستاد و پاهایش را صاف کرد و مشغول 
نماز خواندن شد و مناجاتش طولانی شد. قسمتی از مناجاتش این بود: «بارالها! همانا من با آنها راه 
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می‌رفتم همان طور که پیامبرت به من فرموده بود» پس به من ظلم کردند. منافقان را به دستور ایشان 
به هلاکت رساندم» پس آنها مرا جاهل خواندند. آنها را ملامت کردم پس مرا ملامت کردند همان 
گونه که فرستاده ات محمد تا به من فرموده بود که اگر دوست داری نزد خدا بروی خودت برای 
خودت دعا کن تا خدا تو را به شهادت برساند. من اکنون آمده‌ام و از تو می‌خواهم که مرا نزد خود 
بخوانی تا از این دتیا و آنچه در آن است خلاص شوم. 

راوی می‌گوید: آن شخص مناجاتش تمام شد و حرکت کرد و من دنبال ایشان رفتم و وارد خانه 
شد پس در همان لحظه دانستم که آن شخص امام علی بن ابیطالب افا بود که آرزوی شهادت 
می‌کرد.! 


)۴۷۶( 
* ایشان می‌دانستند که در کوفه به شهادت می‌رسند)» 
از طریق اهل سنن از موفق بن احمد در مورد جنگ صفین روایت شده است: در آن روز مالک 
اشتر ا افراد زیادی را به درک واصل کرد پس اهل عراق امام عل یط را نزد خود ندیدند. آن گاه 
گفتند: شاید به شهادت رسیده است. 
پس بین لشکر حرف‌های زیادی رد و بدل می‌شد و همه آتها از شهید شدن امام علی لیا خیلی 
ناراحت بودند و گریه می‌کردند. 
امام حسن له به آنها فرمودند: چرا گریه می‌کنید؟ ایشان به شهادت نرسیده‌اند» همانا ایشان به 
من فرموده بودند که در کوفه به شهادت می رسند. 
در همین حال پیر مردی از راه رسید و به آنها گفت: همانا امیرالمومنین لٍِ به شهادت رسیده است. 
پس شیون و گریه زیادتر شد. امام حسن لیا به آنها فرمودند: این پیرمرد دروغ می‌گوید. امام 
علی عه به شهادت نرسیده‌اند» او را هرگز باور نکنید؛ زیرا ایشان به من خبر داده‌اند که در کوفه به 
دست مردی به شهادت می رسند.۲ 
(FY)‏ 
۶ ایشان به بادی که قبر ایشان را ظاهر می‌کند خبر داد 
شیخ در تهذیب با استناد از امام صادق عا روایت کرده است: یکی از وصیّت‌های امام علی ا 
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آن جا دفن کنید؛ زیرا آن جا سرزمین طور سینا است. ' 


)۴۷۸( 
لإ ایشان با پدرشان حضرت نوح :ا دفن شده‌اند؟ 

سید عبدالکريم بن طاووس در کتاب المعمول در مورد تعیین قبر امام علی عة از ابن بابویه با 
استناد از ابی‌بصیر روایت کرده است: از امام صادق ا در مورد قبر امیرالمومنین علی 1 سوال 
کردم. 

ایشان فرمودند: همانا ایشان با پدرشان حضرت نوح عا دفن شده است. 

عرض کردم: پدر و مادرم فدایت چه کسی ایشان را دفن کرد؟ 

ایشان فرمودند: ایشان را حضرت محمد ٤ة‏ و کرام‌الکاتبین دفن کردند و نیز محمد بن حسن 
صفار در بصائر درجات با استناد از امام محمد جواد لا روایت کرده است: وقتی پیامبر عة از دنیا 
رفتند» جبرئیل امین لت همراه فرشتگان و روح که در شب قدر نازل می‌شدند از آسمان نازل شدند 
و امام على عا آنها را دیدند که از آسمان هفتم نازل شدند و ایشان را در غسل کردن پیامبر به کمک 
می‌کردند و با ایشان نماز خواندند و نیز او را در کندن قبر و دفن کردن حضرت محمد اة کمک 
کر دند و وقتی ایشان داخل قبر شدند و پیامبر را داخل قبر گذاشتند فرشتگان نیز داخل قبر آمدند و با 
گریه به امام علی لا می‌گفتند: ای مولای من! همانا شما بعد از پیامبر َه مولای ما هستی. 

وقتی امام علی م3 به شهادت رسیدند امام حسن ِا و امام حسین طا نیز آنچه را که امام 
على 2ا در وقت وفات پیامبر ا دیده بودند؛ دیدند. 

و نیز وقتی امام حسین ع به شهادت رسیدند و امام سجاد ا خواستند ایشان را دفن کنند 
همان چیزها را دیدند و این داستان تا زمان امام حسن عسکری ادامه داشت. " 


)۴۷۹ 
< ایشان نشانه‌های قبر خویش را به اهل بیت خود خبر دادند؟ه 
شیخ مفید در ارشاد و طبرسی در اعلام و نیز در اللفظ طبرسی از حیان بن علی عنبری روایت ۱ 
کر ده‌اند که غلام امام علی مق به ما گفت: وقتی ساعات آخر زندگی مولایم امام على ا فرارسید به 
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امام حسن 9 و امام حسین ع فرمودند: وقتی من از دتیا رفتم مرا خسل و کفن کنید و در تابوت 
بگذارید. سپس مرا بیرون ببرید و عقب تابوت را بگیرید؛ زیرا جلوی تابوت خود به خود بلند 
می‌شود آن گاه مرا به طرف نجف ببرید» پس در آن جا به سنگ سفیدی که می‌درخشد برخورد 
می‌کنید. تابوت را در آن جا بگذارید و آن جا را بکنید و مرا در آن جا دفن کنید. 

راوی می‌گوید: وقتی امام علی 3 به شهادت رسیدند طبق وصیّت ایشان. جسد مبارکشان را 
غسل دادیم و کفن پوشاندیم و ایشان را در تابوت قرار دادیم و عقبش را گرفتیم و یکباره جلوی آن 
بلند شد. پس به طرف نجف حرکت کردیم» آن‌گاه به سنگ سفیدی برخورد کردیمء آن جا را کندیم. 

در آن جا تخته‌ای پیدا کردیم که در آن توشته شده بود: «اين همان قبری است که حضرت 
نوح ا برای امیرالموّمنین على بن ابیطالب لیا ذخیره کرده است. آن گاه ایشان را دفن کردیم» 
هنگام برگشتن به شیعیان برخورد کردیم و آنچه دیده بودیم به آنها گفتیم» آنها گفتند: دوست داریم 
همان جا برویم تا آنچه را که شما دیدید ما هم ببینیم. 

به آنها گفتیم: ایشان وصیّت کرده‌اند که وقتی ایشان را دفن کردیم قبرشان را مخفی کنیم و ما نیز 
این کار را کردیم. 

آن جمعیت به تجف رفتند و برگشتند و به ما گفتند: ما زمین را کندیم و هیچ اثری از ایشان پیدا 


نکردیم.! 


)۴۸۰( 
ل( امام علی اا می‌دانستند جه زمانی از دنیا می‌روند؟ 
این بابویه در امالی با استناد از ابی حمزه ثمالی از حبیب بن عمر روایت کرده است: هنگامی که 
امام على ا ضربت خوردند به عیادتش رفتم و زخم ایشان را دیدم و به ایشان عرض کردم: ای 
مولای من! این زخم هیچ ضرری به شما نمی رساند. 
ایشان فرمود: بلکه این زخم در همین ساعت مرا از شما جدا می‌کند. 
ام کلثوم 1 که نزد ایشان بودند گریه کردند. امام علی یه به ایشان فرمودند: ای امکلئوم! چرا 
گریه می‌کنی؟ اگر بدانی چه چیزی می‌بینم هرگز گریه نمی‌کنی. 
ام کلئوم عرض کرد: ای پد ر گرامی‌ام جانم فدایت! چه چیزی می‌بینی؟ 
فرمودند: فرشتگان آسمان را می‌بینم که منتظر من هستند و هم اینک برادرم و پسر عمویم 
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محمد مصطفی ی نزد من است و به من می‌فرماید: ای علی ا! نزد ما بیا؛ زیرا برای تو بهتر است 
از این که در آن جا بمانی. 

راوی می‌گوید: وقتی از خانه بیرون رفتم شنیدم که ايشان از دنیا رفتند. 

وقتی صبح شد امام حسن ا بالای منبر رسول خدا اة رفتند و حمد و ثنای خدا را بر زبان 
آوردند و فرمودند: ای مردم! همانا در شبی که گذشت قرآن نازل شد و حضرت عیسی طا به 
آسمان رفت و یوشع بن نون کشته شد و در همان شب پدرم امیرالمومنین 1 از دنیا رفتند. 

همانا هیچ کس در داخل شدن به بهشت از پدرم سبقت نمی‌گیرد و همه پیامبران و اوصیا بعد از 
ایشان وارد بهشت می شوند. 

همانا هر وقت پبامبر ًة ایشان را به جایی می‌فرستادند جبرئیل امین لا در طرف راستش و 
میکائیل فا در طرف چپش قرار می‌گرفتند و هیچ چیزی برای ما نگذاشت جز هفتصد درهم تا برای 
اهل خود خادمی‌بخرد. ! 


)۴۸1( 
۶ خدای تبارک و تعالی با قدرت تکوینش ایشان را قبض روح می‌کند؟ 

ابوالحسن فقیه محمد بن احمد بن شاذان در مناقب المائه از ابن عباس روایت کرده است: 
شنیدم رسول خداع فرمودند: وقتی به اسری رفتم به هر فرشته‌ای که می‌رسیدم از من در مورد 
علی عب سوال می‌کرد. فکر کردم که امام علی 3 نزد فرشتگان بهتر از من نزد اهل زمین معروف 
است. وقتی به آسمان چهارم رسیدم فرشته مرگ را دید به من عرض کرد: ای محمد ة! با 
على ا چکار کردی؟ 

به او گفتم: از کجا علی عا را می‌شناسی؟ 

عرض کرد: ای محمد E‏ ! همانا خدای تبارک و تعالیٰ هیچ خلقی نیافرید مگر این که من 
روحش را با دستم قبض کردم به جز تو و علی بن ابیطالب عا همانا خدای تبارک و تعالی با قدرت 
تکوینش روح شما را قبض می‌کند. 

سپس به طرف عرش خدا حرکت کردم وقتی به آن جا رسیدم یکباره علی عا را در آن جا 
دیدم» به او گفتم: ای علی عا آیا جلوتر از من رسیدی؟ 

جبرئیل ‏ به من گفت: با چه کسی حرف می‌زنی؟ 
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عرض کردم: با علی ی به من گفت: این شخص که با او حرف می‌زتی علی طا نیست؛ بلکه 
فرشته‌ای از فرشتگان خدا است که خدای تبارک و تعالی آن را به صورت امام علی اا آفرید تا ما 
فرشتگان هر وقت مشتاق دیدار امام علی لا شدیم این فرشته را زیارت می‌کنيم. 

و نیز ابن شهر آشوب از سمعانی در فضائل صحابه از این مسیب از ابوذر عفاری روایت کرده 
است: روزی پیامبر ل به من فرمودند: ای ابوذر! همانا علی ّا برادرم و پسر عمویم ماتند روح به 
جسد و تن من است و خدای تبارک و تعالی هیچ عملی را نمی‌پذیرد به جز محیّت علی لو راء ای 
اباذر! وقتی به آسمان رفتم به فرشته‌ای برخورد کردم که روی رختخوایی از نور نشسته بود و بالای 
سرش تاجی از نور بود» یکی از پاهایش در مشرق و پای دیگرش در مغرب بود و تخته‌ای نزد او بود 
که دنیا را در آن می‌دید و همةٌ دنیا در چشمش بود و آفریده‌ها بین زانوهایش بودند و دستش از 
مشرق تا مغرب بود» پس من با تعجب به جبرئیل ع گفتم: ای جبرئیل !تا به حال چنین فرشته ای 
ندیده بودم. 

به من گفت: این فرشته مرگ» «عزرائیل» است. 

پس تزدیک ایشان شدم و سلام کردم و به او گفتم: سلام بر تو ای حبیبم» ای فرشته مرگ! 

او جواب داد: سلام بر توباد ای احمد! با پسر عمویت علی بن ابیطالب ا چکار کردی؟ 

به او گفتم: آیا پسر عمویم را می‌شناسی؟ 

به من عرض کرد: چطور ايشان را نشناسم در حالی که خدای تبارک و تعالی مرا مسئول قبضص 
روح آفریده‌ها قرارداد به جز روح تو و روح علی بن ابیطالب. همانا خدای تبارک و تعالی به مشیّت 
خود شما را قبض روح می‌کند. ' 


(FAT) 
همانا حنوط (کافور و عنبر و صدر ) و کفن و آب غسل ایشان از بهشت است4‎ ۲ 
ابن شهر آشوب از ابی بکر شیرازی در کتابش از حسن بصری روایت کرده است: همانا امام‎ 
على مق به امام حسن تا و امام حسین تا وصیّت کردند و به آنها فرمودند: اگر من از دنیا رفتم مرا با‎ 
حنوط غسل دهید و با آن کفن‌ها کفنم کنید؛ زیرا آنها از بپهشت برای من فرستاده شده‌اند.‎ 
امام حسن عا فرمودند: همانا در زیر سر ايشان پنج کیسه از کافور و سدر بهشت فرار داشت‎ 
وقتی ایشان را غسل و کفن کردیم ایشان را به دستور خودشان بالای اسبش گذاشتیم و به ما فرمودند:‎ 
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ما نیز این کار را کردیم و اسب حرکت کرد تا وقتی که ایستاده پس آن جا را کندیم و قبر را پیدا 
کردیم و ديدم که لحد آماده است. وفتی خواستیم بر آن تماز بخوانیم دیدیم ابری آمد و پرندگان 
سفیدی بالای سر ما حلقه زدند و وقتی ایشان را دفن کردیم آن ابر و پرندگان غایب شدند. 

و نیز محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم از پدرش روایت کرده است: همانا حنوط سیزده 
درهم بود و همانا جبرئیل تلا برای پیامبر اة نازل شد و چهل درهم حنوط از بهشت به پیامبر ی 
داد» پس پیامبر کا آن را سه قسمت کردند» قسمتی برای خود بردند و قسمتی را به علی عا و 
5 قسمت دیگر را به فاطمه زهراغټا دادند.' 


(۴۸۳) 
۶ امام علی اد در تشییع جنازة خودشان شرکت داشتند؟ 

شیخ برسی می‌گوید: محدتان اهل کوفه روایت کرده‌اند: وقتی امام علی 39 به شهادت رسیدند 
و ایشان را تشییع می‌کردند و می‌ خواستند ایشان را در نجف دفن کنند در راه به سواری که صورتش 
نقاب داشت برخورد کردند که بوی مشک و عنبر و کافور از آن به مشام می‌رسید» پس به امام 
حسن لا و امام حسین فا سلام کرد و به امام حسن لیا فرمود: آیا تو حسن بن علی شیرخوار وحی 
و تنزیل و شکافنده علم و جانشین امیرالممنین و سرور اوصیا هستی؟ 

امام حسن ِا عرض کرد: بله. 

سپس رو کرد به امام حسین ی و فرمود: تو حسین بن علی جوان رحمت و شیرخوار عصمت و 
پدر ائمه و بهار حکمت هستی؟ 

امام حسین عا عرض کرد: بله. 

پس آن شخص سواره فرمود: به سلامت بروید. 

امام حسن عا عرض کرد: ای مرد! همانا پدر ما علی بن ابیطالب یه به ما وصیّت کرده به هیچ 
کس سلام نکنیم به جز دو مرد (جبرئیل امین و خضرله9:) پس ای سواره تو کدام یک از آن دو 
هستی؟ 

پس آن شخص نقابش را برداشت. یکباره دیدند که آن شخص خود امیرالمومنین علی بن 


۱ مدینه المعاجز ص ۲ ۰۱۶ 
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آن را مشاهده کنم.! 


(FAF) 
مایل شدن تابوت ایشان در راه نجف)‎ ۶ 
شیخ در مجالس با استناد از عبدالله بن مسکان روایت کرده است: روزی از امام صادق عا در‎ 
مورد مایل شدن تابوت امام على سوال کردم.‎ 
ایشان فرمودند: وقتی تابوت امام علی لا را حمل می‌کردند یکباره تابوت ایشان مایل شد. پس‎ 
فرزندان امام علی لا در مورد پدر گرامی‌شان نگران شدند.؟‎ 


(FAA) 
> ناپدید شدن جسد مبارک امیرالمؤمنین على 2ا‎ < 

شیخ در تهذیب از محمد بن احمد داوود قمی از محمد بن علی بن نصال از علی بن حسن بن 
یعقوب از ابن خزیمه قران از عمروبن فضل می‌گوید: یک روز سعد اسکاف نزد من آمد و به من 
گفت: ای پسر جانم! آیا می‌توانی حدیث را حمل کنی؟ 

جواب دادم: بله. 

پس به من گفت: همانا امام صادق طا به من فرمودند: وقتی امام علی ی ضربت خوردند به 
امام حسن لا و امام حسین 3 فرمودند: مرا غسل و کفن کنید و روی تابوت بگذارید و عقب آن را 
بلند کنید؛ زیرا در جلوی آن کسانی‌هستند که شما را کمک می‌کنند. اگر جلوی آن راه رفت شما نیز 
حرکت کنید وقتی جلوی آن ایستاد شما نیز بایستید؛ زیرا در آن جا یک قبر پیدا می‌کنید که لحد آن 
آماده است. پس مرا در لحد بگذارید و آن تنه‌های نخل‌ها را بالای لحد بگذارید» سپس تنه‌ای را که 
بالای سرم است بردارید و بشنوید چه می‌گویند. 

امام حسن و امام حسین اه این کار را کردند و ایشان را داخل لحد گذاشتند و آن تنه‌های نخل 
را نیز گذاشتند» سپس به دستور ايشان تنه نخلی که بالای سر ایشان بود برداشتند. آن گاه صدایی 
شنیدند که می‌گفت: همانا امیرالمومنین علی لا بنده صالح خدا بود پس خدای تبارک و تعالی ایشان 


را نزد پیامبرش برد و این نیز با اوصیا و انبیا انجام می‌شود و اگر پیامبری در مغرب زمین از دنیا رود و 





۱ مدينة المعاجز. ص ۰۱۶۲ ۲. مدينة المعاجز. ص ۰۱۶۲ 
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او را در آن جا دفن کنند و اگر وصیّش نیز در مشرق از دنیا برود و او را در آن جا دفن کنند» خدای 
تبارک و تعالی وصی او را به پیامبر ب ملحق می‌کند. ' 


(۴۸۶) 
۶ همانا جبرنیل امین» میکانیل و اسرافیل:12 با جمعی از فرشتکان 
جنازه ایشان را تشیع می‌کردند؟ه 

ابن شهر آشوب می‌گوید که در کتاب دلالات الطائنی آمده است: در جلوی رختخواب 
امیرالممنین» جبرئیل امین اسرافیل» میکائیل هل و جمعی از فرشتگان ایستاده بودند که از آنها 
تسبیح و تکبیر شنیده می‌شد: «قدوس قدوس انت عزیز سلطان نافذ لامرک لا اله الا انت و نحمدک 
لا اله الا انت رب العالمین». (پاک و منزه هستی, پاک و منزه هستی. همانا تو قدرتمند و پادشاه 
فرمانده که تمام اوامرت انجام شدنی است معبودی جز تو نیست. تو را ستای می‌کنیم. نیست 
معبودی جز تو ای پروردگار جهانیان). 

و نیز از منصور بن محمد بن عیسی از پدرش از جدّش زیدبن علی لت از پدرش علی بن 
الحسین عا در روایتی طولانی از وصیّت‌های امام علی ع روایت کرده است که بعضی از آنها این 
بود: مرا غسل دهید و در آن جایی که مرا دفن می‌کنید تخته‌ای پیدا می‌کنید و نیز فرموده بودند که 
امام حسن ع یکبار بر ایشان نماز بخواند» سپس امام حسین لیا یکبار بخواند و نیز فرموده بودند 
مرا روی رختخوايم یگذارید و اگر دیدید که جلوی آن بلند شد شما نیز بلندش کنید. 

امام حسن و امام حسین له این کار را انجام دادنده سپس در دهلیز خانه, حنوط (کافور» عنبر و 
سدر) را پیدا کردند که نورش زیادتر از نور خورشید بود و نیز وقتی که ایشان را دفن کردند تخته‌ای 
پیدا کردند که در آن نوشته شده بود: «بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما ادخر نوح النبی لعلی بن 
ابیطالب 2» به نام خدای‌بخشاینده مهربان این همان چیزی است که حضرت نوح طا برای علی 
بن ابیطالب لا ذخیره کرده است. ۲ 


۱ مدینة المعاجزن ص ۲ و نیز سید رضی این حدیث را در خصائل با استناد آورده است و در آخرش می‌گوبد: صدایی 
که امام حسن و امام حسین له شنیدند از فرشتگان بود. 
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(FAY) 
حضرت خضرثِا در منزل امام على اا که‎ ۶ 

محمد بن یعقوب از بعضی از اصحاب با استناد از سید بن صفوان روایت کرده است: در آن 
روزی که امام علی قبض روح شدند مردم مصیبت زده شدند؛ مانند روزی که پیامبر که را از دست 
داده بودند» پس مردی آمد در حالی که می‌گفت: به خدا قسم امروز خلافت نبوّت قطع شد تا وقتی 
که کنار در ایستاد» سپس گفت: خدا رحمتت کند ای ابالحسن‌ع! همانا تو اولین کسی بودی که 
اسلام آوردی و خالص ترین آنها در ایمان و یقین و پرهیزکارترین و بزرگ‌ترین و با فضیلت‌ترین آنها در 
مناقب و بخشنده‌ترین آنها در سوابق و بالاترین درجه‌ها و نزدیک‌ترین آنهابه رسول خدالةٌ و 
شبیه‌ترین مردم به رسول دای بودی» همانا خدای تبارک و تعالی جزای خیرت بدهد و با 
دشمنان و مشرکین مبارزه کردی و پیامبر به را نصرت دادی و همچنین شجاع‌ترین و با منطق‌ترین و 
مخلص‌ترین و حافظ‌ترین آنها هستی و اولین کسی هستی که ایمان آورد و آخرین کسی بودی که پیش 
پیامب ره ماندی و بردبارترین آنها و بهترین آنها در عمل و داناترین آنها در امور و همانا تو برای 
مؤمنان پدر مهربانی بودی که آنها را کمک و تربیت می‌کردی و بین آنها به اخوّت و برادری پیمان 
می‌بستی و دشمن ظالمان و ستونی برای ضعفا بودی که آنها به تو استقامت می‌کردند و همانا تو با 
بهترین اعمال نزد خدا رفتی و در آن جا به بهترین جزاها خواهی رسید. 

و همانا حجّت تو تمام نشده و قلبت از بین نرفته و بصیرت تو کم نشده است و هرگز نفست بر 
تو غلبه نکرده است و تو مانند کوهی بودی که طوفان‌ها؛ رعد و برق‌ها و بادهای وحشتناک تکانت 
نمی‌دادند. همانا پیامبر کا فرمودند: مردم با دوستی تو در امان خواهند بود و همانا دون نزدیک 
است و همچنین فضائل امام علی تلا را ذ کر کردند تا وقتی که گفتند: «اتا الله و انا اليه راجعون» همانا 
ما از خداييم و به سوی خدا خواهیم برگشت. 

سپس ساکت شدند و اصحاب پیامبر ية و امام علی فا گریه کردند و خواستند آن شخص را 
ببینند؛ ولی او را پیدا نکردند. 

و ابن شهر آشوب و کلینی در کافی این حدیث را روایت کرده‌اند و در آخر این روایت می‌گویند: 
در مورد آن شخص از امام حسن نت سوال کردند. ايشان فرمودند: آن شخص حضرت خضر ا 


۱ 


است. 


۱ مدبنهة المعاجز ص ۱۶۳ 
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(FAA) 
همافا آسمان و زمین چهل خریف" برای امام على کریه کردند و آسمان‎ 
سه روز خون بارید؟‎ 
اين شهر آشوب از احادیث علی بن جعد از شعب از فناده و مجاهد از ابن عباس روایت کرده‎ 
زمین چهل روز برای او گریه می‌کنند و اگر یک عالم از دنیا برود چهل ماه برای او گریه می‌کنند و‎ 
برای پیامبر» چهل سال گریه می‌کتند و برای تو ای علی طا اگر از دنیا بروی چهل خریف گربه‎ 
ابن عباس می‌گوید: وقتی امام علی لا به شهادت رسیدند آسمان کوفه سه روز خون باربد."‎ 


)۴۸۹( 
< وقتی امام علی ا به شهادت رسیدند هر سنکی که از زمین برمی‌داشتند 
از زیر آن خون درمی‌آمد؟ه 
ابن شهر آشوب از ابی‌حمزه ثمالی از امام صادقعا و نیز از سعید بن مسیب روایت کرده 
و نیز سید مرتضی در عیون معجزات از کتاب انساب قریش از زهری روایت کرده است: نزد 
عبدالملک بن مروان بودم وقتی از بیت‌المقدس آمدم به من گفت: چگونه در بیت‌المقذس با خبر 
شدید که امام علی ع به شهادت رسیدند؟ 
به او گفتم: در صبح شبی که ایشان به شهادت رسیدند مردم بیت المقذس هر سنگی از زمین 
برمی داشتند خون از زیر آن بیرون می‌آمد و این تنها علامتی بود که دانستیم ایشان به شهادت 
۳ 
رسیده‌اند. 


(۴۹۰) 
# همافا ایشان زنده است > 
شيخ راوندی در خرائج با استناد از جابر جعفی از امام محمد باقر طا روایت کرده است: بعد از 


۱. خریف: سال. ۲ مدينة المعاجن ص ۱۶۳. 
۴ مدینة المعاجز ص ۰۱۶۳ 
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شهادت امام على له مردم نزد امام حسن‌ ع آمدند و به ایشان عرض کردند: یا ابامحمد! عجایبی به 
ما نشان بده همان طور که پدرت امیرالمومنین لا به ما نشان می داد. 

ایشان فرمودند: شما به آن ایمان دارید؟ 

عرض کردند: بله! ما به آن ایمان داریم. 

ایشان فرمودند: آیا امام علی عا را می‌شناختید؟ 

عرض کردند: بله» ایشان را می شناختیم. 

پس امام حسن ی حجابی که بین آنها بود کنار زدند و به آنها فرمودند: آیا این شخص را 
می‌ شناسید؟ 

عرض کردند: به خدا فسم این خود امیرالمومنین على بن ابیطالب ّا است و همانا ما شهادت 
می‌دهیم که شما فرزند ایشان هستید و ايشان نیز به ما چنین معجزاتی نشان می‌داد.! 


)۴۹1( 
#۶ رشید هجری ایشان را بعد از شهادتش دید؟ه 

شیخ راوندی با استناد از رشید هجری روایت کرده است: روزی نزد امام حسن ع (بعد از 
شهادت پدر گرامی‌شان) مشرّف شدیم آن گاه محبّت و دوستی خود را نسبت به ایشان ذکر کردیم. 

امام حسن طلا فرمودند: آیا دوست دارید ایشان را ببینید؟ 

عرض کردیم: بله آیا ممکن است ایشان را بعد از رفتنش ببینیم؟ 

فرمودند: بله» سپس برده‌ای را که روی در آویزان شده بود کنار زدند و فرمودند: نگاه کنید. 

ما نیز داخل اتاق را نگاه کردیم» یکباره امام على عا را در آن جا دیدیم که چهره‌اش 
می درخشید همان طور که در زمان حیاتش ایشان را می‌دیدیم. 

سپس امام حسن ا فرمودند: این همان امیرالمومنین است. آن گاه» آن پرده را به جای خود 
برگرداندند. 

پس بعضی از ما گفتند: این معجزه‌ای که از امام حسن ا دیدیم مانند معجزاتی است که امام 
على ا در زمان حیاتشان به ما نشان می دادند." 





۱۶۲-۱۶۴ مدينة المعاجز» ص‎ .۲ .٠۶۳ مدينة المعاجن ص‎ .١ 
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)%4۲( 
< جابر بن عبدالله انصاری امام علی ا را در زمان امام حسن ٤ا‏ دید 

صاحب اقب مناقب با استناد از جابر بن عبدالله انصاری روایت کرده است: روزی رسول 
خدا اة فرمودند: در مورد بنی‌اسرائیل حرف بزنید و خجالت نکشید؛ زیرا نزد آنها عجایب زیادی 
بود. 

سپس فرمودند: روزی طاثفه‌ای از بنی‌اسرائیل بیرون رفتند تا وقتی که به قبرستان خودشان 
رسیدتد» پس گفتند نماز بخوانیم و دعا کنیم و از خدا بخواهیم که یک نفر از مردگان را برایمان زنده 
کند تا بتوانیم از آن درباره مرگ سوّال کنیم. 

پس آنها نماز خواندند و دعا کردند یکباره مردی از قبر خارج شد که خاک را از سرش تکان 
می داد و اثر سجده در پیشانی‌اش بود. 

پس به آنها گفت: همانا من یک سال قبل مُردم و تازه از حرارت مرگ راحت شده‌ام از خدا 
بخواهید که مرا به جای خود برگرداند. 

جابر می‌گوید: قسم به خدا و رسولش عجیب‌تر از آن معجزه را از امام حسن و امام حسین اه 
بعد از پدر گرامیشان دیدم و اما معجزهٌ امام حسن علا این بود وقتی که اصحاب و یاراتش به وسیله 
پول و مال» گول خوردند و نزد معاوبه رفتند و سپس امام حسن:39 مجبور شدند با معاویه صلح 
کنند» پس من از کسانی بودم که ايشان را به خاطر صلح کردن با معاویه ملامت کردم. 

ایشان به من فرمودند: ای جابر! چرا مرا ملامت می‌کنی در حالی که پیامبر ية این روز را به من 
خبر داده است که به خاطر صلح من اسلام و مسلماتان را حفظ خواهم کرد. 

عرض کردم: شاید بعد از این صلح باشد نه این صلحی که با معاویه کرده‌اید؟ 

به من فرمود: این همان صلح است و اگر صلح نمی‌کردم همه مسلماتان و مومنان به هلاکت 
می رسیدند» سپس دست مبارکشان را روی سینه من گذاشتند و فرمودند: شک کردی به آن؟ 

عرض کردم: بله! سپس به من فرمودند: آیا دوست داری پیامبر عم را ببینی تا شهادت بدهد. 

جابر می‌گوید: من خیلی تعجب کردم؛ یکباره دیدم که زمین به لرزه درآمد و از هم شکافته شد 
و یکباره پیامب ره و امام علی ی و جعفر طیا ریا و حمزه سیدالشهد الا از زمین خارج شدند و 
من ساکت و بدون حرف ماندم. 

پس امام حسن تق به پیامبرعٌ عرض کردند: یا رسول الله ! این جابر به خاطر کاری که 
انجام داده‌ام (صلح) مرا ملامت می‌کند. 








معجزات امام علی ی / ۴٩۱‏ 








پیامبر عة به من فرمودند: ای جابر! تو ایمان نمی آوری تا وقتی که به امامت ایشان ایمان داشته 
باشی» همانا حق نزد پسرم امام حسن عا است؛ چون صلاح امت در این بود که با معاوبه صلح کنند 
و این کار را خودش انجام تداده بلکه به دستور خدا انجام داده است. 

جابر می‌گوید: من جواب دادم: قبول کردم و ایمان آوردم. 

سپس خداحافظی کردند و به آسمان رفتند و ديدم که در آسمان اول باز شد سپس آسمان دوم 
و سوم تا هفتم و پیامبرعٍ جلوی آنها بودند. 


)۴4۳( 
۶ جابر بن عبدالله انصاری امام علی ِا را در زمان امام حسین اا دید) 

صاحب اقب مناقب با استناد از جابر بن عبدالله انصاری روایت کرده است: وقتی امام 
حسین ا خواستند عازم عراق شوند نزد ایشان مشرّف شدم و به ایشان عرض کردم: شما فرزند 
رسول خدایِ و یکی از دو جوان پیامبر له هستی» شما را نمی‌بینم که مانند برادرتان صلح کنیده 
همانا ایشان موافق صلح با معاویه بودند. 

ایشان فرمودند: برادرم آن کار را به امر خدا و رسولش انجام داد و من نیز این کار را به امر خدا 
و رسولش انجام می‌دهم. آیا دوست داری رسول دا و پدر و برادرم را ببینی تا بدانی آنچه 
گفته‌ام عین حقیقت است؟ 

عرض کردم: بله» پدر و مادرم به فدایت! 

سپس به آسمان نگاه کردم و دیدم رسول خداء علی» حسن» حمزه جعفر و زید له از آسمان 
پایین آمدند تا وقتی که روی زمین قرار گرفتند و ایستادند» پس من بدون حرکت ایستادم. 

آن گاه رسول خداع به من فرمودند: ای جابر! آیا درباره کار امام حسن ِا به تو نگفته بودم 
که هرگز موّمن نمی شوی تا وقتی که به امامت ایشان ایمان داشته باشی؟! آیا دوست داری جای 
معاویه و جای حسین 2 و جای قاتلش (یزید) را ببیتی؟ 

عرض کردم: بله ای رسول خد ای 

پس پیامبر ی با پای مبارکشان به زمین زدند و یکباره زمین شکافته شد و همچنین تمام زمین‌ها 
تا زمین هفتم شکافته شدند و هفت دریا را کنار زدند و از زیر تمام آتها آتش را ديدم که مانند زنجیر 
بر گردن ولید بن مغیره وابوجهل و یزید و معاویه و غیره بسته شده بود و شیاطین اطراف آنها بودند و 


عذابشان سخت‌تر از اهل جهنم بود. 


سس تسس 
۲ / معجزات امام على 


ا ا سسس 
سپس رسول خدا عة به من فرمودند: سرت را بالا بیاور. 
من نیز سرم را بالا آوردم و به آسمان نگاه کردم یکباره دیدم همه درهای آسمان باز شدند و 
بهشت را دیدم. 
سپس پیا یامب رل امام علی» امام حسن» حمزه سیدالشهدا و جعفر طیا لا به آسمان رفتند. 
وقتی در آسمان بودند پیامبر تا امام حسین ا را صدا زدند و فرمودند: :ای پسرم! به ما ملحق 
شی امام سین ا و ا ری ر ار کا 0 ره ود 
سپس پیامبر عة از بهشت به من نگاه ه کردند و در حالی که دست امام حسین عه را گرفته بودند 
فرمودند: ای جابر! پس به کاری که انجام می‌دهد شک نکن و به او ایمان بیاور تا مؤمن شوی! جایر 
می‌گوید: چشم‌هایم به خاطر آنچه دیده بودم کور شدند.' 


)۴۹۴( 
(مردم امام علی اا را بعد از شهادتش دیدند؟ 

از امام محمد باقع از پدرشان امام سجاداا روایت شده است: یک روز مردم بعد از 
شهادت امام على ا نزد امام حسن و امام حسین لھ جمع شدند و به امام حسن ا عرض کردند: 
ای پسر رسول خدا ¥ ! چه عجایبی داری تا به ما نشان بدهی مانند پدرت امیرالمؤمنین 32 که به ما 
نشان می داد؟ 

ایشان فرمودند: آیا پدرم را می‌شناسید؟ 

عرض کردند: بله ایشان را می‌شناسیم! 

پس امام حسن 3 پرده‌ای راکه روی در اتاق بود کنار زدند و فرمودند: نگاه کنید 

آنها نیز نگاه کردند و یکباره امام علی تا را دیدند و عرض کردند: همانا ما شهادت می‌دهیم که 


)۴۹۵( 
مردم در زمان امام حسین ا امام علی ا را دیدند4 
شیخ راوندی با استناد از صفار از حسن بن علی روایت کرده است: از امام حسین ا در مورد 
امام على یا سوال شد. ايشان فرمودند: اگر امیرالمومنین علی طا را ببینید » می‌شناسید؟ 


۱ مدبند المعاجن ص ۱۶۴. ۲ مدینه المعاجز ص ۱۶۴. 








معجزات امام علی32 / ۴۹۳ 








عرض کردند: بله ایشان را می‌شناسیم. 

ایشان فرمودند: يس پرده را کنار بزنید. 

آنها نیز یرده را کنار زدند و داخل اتاق را دیدند . یکباره امام على مخ را دیدند و أيشان را انکار 
نکر دند. 

سپس امام علی ید به آنها فرمودند: هر کسی از ما از دنیا برود آن را مرده حساب نکنید و هر 
کس از ما باقی بماند. حجّت خدا بر شما است.۱ 


)۴۹۶( 
۶ امام حسن و امام حسین لبك . امبر و فاطمه زهراعیا را 
در قبر امام علی ا دیدند4 
شیخ برسی با استناد روایت کرده است: امام علی عا به امام حسن عا و امام حسین قلا وصیّت 
کردند: اگر مرا داخل قب رگذاشتید قبل از این که خاک روی من بریزید دو رکعت نماز بخوانید» سپس 
داخل قبر را نگاه کنید و ببینید که در آن» چه می‌گذرد. 
امام حسن یه و امام حسین ا نیز به دستور ايشان این کار را کردند» وفتی دو رکعت نماز 
خواندند داخل قبر را نگاه کردند و دیدند جسد امام على ع داخل دیباچه‌ای پوشانده شده است. 
پس امام حسن ا روپوش را از صورت مبارک امام علی ی کنار زدند و دیدند رسول خدا ع 
و آدم ی و ابراهیم لا با امام علی یل حرف می‌زنند. 
آن گاه امام حسین ِا نیز روپوش را از پای ایشان کنار زدند و دیدند فاطمه زهراعِملا و حرا لټ 
و مریم تب و آسیه تلا برای امام علی ع توحه می‌خواندند. 


)۴۹4۷( 
۶ امام علی ابا در شب شهادت امام حسین ا به صورت شیر درآمده بودند4 
از مردی از بنی‌اسد روایت شده است: لشکر بنی‌امیه بعد از به شهادت رساندن امام حسین عا 
و همراهانش سرزمین مقذس کربلا را ترک کردند. 
وقتی بر اجساد امام حسین ع و یارانش نسیم می‌وزید بوی مشک و عنبر از آن به مشام 
می‌رسید. یکباره دیدم ستارگانی از آسمان به زمین آمدند و بعضی‌ها از زمین به آسمان می‌رفتند در 


۱ مدينة المعاجز» ص ۰۱۶۴ ۲ مدينة المعاجز» ص ٠۶۴‏ . 








۴ / معجزات امام علی 3 








حالی که من تک و تنها بودم وکسی در آن جا تبود که از او درباره آن ستارگان سوال کنم» نزدیک 
غروب بود. یکباره ديدم شیری از طرف قبله به سوی اجساد می‌آمد. پس من در همان جا که بودم 
باقی ماندم تا ببینم این شیر چکار می‌کند. آیا از این اجساد می‌خورد یا خیر؟! 

وقتی خورشید غروب کرد آن شیر را ديدم که به سوی قتلگاه می آمد پس من مخفی شدم؛ 
وقتی از من گذشت من پشت سرش رفتم؛ یکباره آن شیر سرش را برگرداند و من در جای خود 
میخ‌کوب شدم و با خود فکر کردم این شیر می‌ خواهد گوشت آدم بخورد و هم اینک به سوی من 
می آید و مرا می‌خورد یکباره دیدم سرش را برگرداند و حرکت کرد تا وقتی که نزدیک جسدی 
بدون سر ایستاد و زانو زد؛ آن جسد مانند خورشید می درخشید. فکر کردم آن شیر مشغول خوردن 
آن حسد است. 

پس من مراقب آن بودم یکباره دیدم آن شیر نوحه می‌خواند و گریه می‌کند» من خیلی تعجب 
کردم و با خود گفتم: این چه شیری است که نوحه و گریه می‌کند و اجساد بنی آدم را نمی خورد . در 
همین حال بودم» یکباره دیدم در آن جا شمع‌های زیادی بیدا شد و صدای ناله و شیون‌های زیادی 
شنیدم و متوجه شدم که آن صداها از زیر زمین است. بعضی از نوحه‌هااین بود: «واحسینا وا اماما» 
یکباره دلم سوخت و چشمانم خود به خود گریه می‌کردند. پس صدا زدم: شما را به خدا و رسولش 
قسم می دهم» شما چه کساتی هستید؟ 

جواب دادند: ما زنان اجنه هستیم و کار هر شب ما این است که برای امام حسین عا نوحه 
می خوانیم و گریه می‌کنيم. 

از آنها سال کردم: آن جسدی که آن شیر پیش او است و مانند خورشید می درخشد حسین 1 
است؟ 

جواب دادند: بله» این جسد حسین بن على عا است. 

سپس به من گفتند: آیا آن شیری را که در کنار جسد ایستاده است می‌شناسی؟ 

جواب دادم: نف به خدا آن را تمی‌شناسم. 

به من گفتند: آن شیر» پدرش امیرالمومنین علی بن ابیطالب ها است که برای پسرش گریه 
می‌کند. 


راوی می‌گوید: من با چشمان گریان و دلی سوزان آن صحنه را ترک کردم. 








معجزات امام علی اا / ۴۹۵ 








)۴۹۸( 
* کسی که می‌خواست انکشتر امام حسین ا را بردارد امام علی ا را دید) 

حسین بن حمدان در هدایه با استناد از نصید بن مسیب روایت کرده است: وقتی حضرت امام 
حسین ع به شهادت رسیدند در وقت صبح نزد سرورم سید سجاد بن على بن الحسين لا مشرّف 
شدم و به ایشان عرض کردم: ای مولای من! من نیّت کرده‌ام به حج بروم» شما چه امر می‌کنید؟ 

ایشان فرمودند: به حج برو و اعمال حج را با یت خالص انجام بده. من نیز به حج بیت‌الحرام 
رفتم» در حال طواف کردن بودیم یکباره مرد سیاه پوستی را دیدم که بر پرد کعبه آویزان شده بود و 
می‌گفت: «الهم رب هذا البیت الحرام اغفر لى و ما احسبک تفعل و لو شفع فی سکان سمواتک و 
جمیع من خلقت لعظم جرمی» بارالها! خدای بیت‌الحرام! مرا ببخش در حالی که می‌دانم اگر تمام 
اهل آسمان‌ها و آنچه را که آفریدی مرا شفاعت کنند به عظمت گناهم مرا نمی بخشی. 

سعید بن مسیب می‌گوید: ما مشغول طواف کردن شدیم و مردم نیز مشغول شدند تا وقتی که 
طواف تمام شد. سپس همه ما نزد آن مرد جمع شدیم و به او گفتیم: اگر ابلیس لعین بود از رحمت 
خدا مأیوس نمی‌شد. پس تو هم از رحمت خدای تبارک و تعالی مأیوس نشو. پس تو کیستی و 
گناهت چیست؟ 

گریه کرد و گفت: ای قوم! همانا من به نفس وگناهم آگاهم و دیوانه نیستم که این حرف‌ها را 
بزنم. 

به او گفتیم: می توانی آن را بگویی؟ 

گفت: وقتی امام حسین لیا از مدینه به عراق می‌رفتنده من همراه ایشان بودم» وقتی ایشان 
می خواستند وضو بگیرند انگشترهای خود را از دست‌شان درمی آوردند» یکی از آن انگشترها 
نگین خیلی زیبایی داشت که همه چشم‌ها به آن خیره می‌شد و من خیلی آن را دوست می‌داشتم تا 
وقتی که به کربلا رسیدیم و امام حسین 3 و یارانش به شهادت رسیدند. 

من خودم را مخفی کردم تا وقتی که شب شد. بیرون آمدم. وقتی به قتلگاه رسیدم دیدم کشته‌ها 
روی زمین افتاده‌اتد به یاد همان انگشتر افتادم پس با خود گفتم: من دتبال امام حسین یلا می‌گردم تا 
ایشان را پیدا کنم و آن انگشتر را بردارم. در میان کشته‌ها دنبال جسد امام حسین ‏ گشتم تا این که 
جسد بی سری را پیدا کردم به خودم گفتم: به خدا قسم این جسد امام حسین لو است. 

پس به دست‌هایش نگاه کردم و دنبال آن انگشتر می‌گشتم؛ پس آن را دیدم» نزدیک شدم و 


دستم را دراز کردم و خواستم آن انگشتر را بردارم؛ ولی امام حسین ی با این که بدون سر بود دست 


تسس تس 


۶ / معجزات امام علی 1 
۳ ا سح 
چپ خود را روی آن انگشتر گذاشت تا من نتوانم انگشتر را از دست ايشان دربیاورم. هر چقدر زور 
زدم نتوانستم دستش را کنار بزنم» پس شمشیری آوردم و دست چپ ایشان را قطع کردم وثتی 
خواستم آن انگشتر را بردارم یکباره زمین به لرزه درآمد و آسمان باز شد و صدای گریه و شیون از 
طرف آسمان می آمد که صدا می زدند: «و ابناه واحسینا» پس من خودم را از ترس بین کشته‌ها 
انداختم یکباره دیدم چهار نور نازل شدند که سه نفر آنها مرد و یکی از آنها زن بود در حالی که بین 
آنها آفریده‌های زیادی بودند که زمین و آسمان از آنها پر شده بود و به صورت انسان و فرشته بودند. 

یکباره شنیدم یکی از آن چهار نور گفت: «وا ابناه وا حسینا» یا حسین جر جد و پدر و مادر و 
برادرت فدایت. یکباره دیدم امام حسین ع4 نشست در حالی که سر روی بدنش بود و می‌گفت: 
لبیک با رسول الله و ای پدرم یا امیرالمومنین و ای مادرم فاطمه ع و ای برادرم ای حستم! در حالی 
که ديدم فاطمه زمراعّلا به پدر گرامی‌شان عرض می‌کردند: ای پدر بزرگوارم» یا رسول اللهمٌ! آيا 
اجازه می‌دهی کمی خون از ریش سفید مبارک پسرم بردارم و موهایم را با آن خون‌آلود کنم تا با آن 
در روز قیامت نزد خدای تبارک و تعالی از این قوم شکایت کنم؟ 

پیامبر َة به ایشان فرمودند: بردار. 

فاطمه زهراعقّلا کمی خون از ریش امام حسین ا برداشتند و جلوی سرشان را با آن خون آلود 
کردند سپس پیامبر با و امام علی فا و امام حسن طا نیز از آن خون برداشتند و به گلو و سینه و 
دست‌های خود مالیدند. 

سپس شنیدم پیامبر له به امام حسین فا فرمودند: یا اباعبدالله1! چه کسی دست چپت را 
فطع کرده است؟ 

جواب دادند: شخصی آمد و خواست انگشترم را برداره ولی من نگذاشتم و دست چیم را 
روی آن گذاشتم. وقتی دید نمی‌تواند دستم را کنار بزند دستم را با آن شمشیر قطع کرد» پس وفتی 
خواست آن انگشتر را بردارد شما را دید و خود را از ترس بین کشته‌ها انداخت. 

پس پیامب ره مرا صدا زد و فرمود: ای مرد! خدا صورتت را در دنیا و آخرت سیاه بگرداند و 
دستت را قطع کند. چطور جرئت کردی این کار را با پسرم و نور چشمم انجام بدهی؟ 

وقتی دعای ایشان تمام شد یکباره دیدم همه بدنم مانند ذغال سياه شد» پس به خانه خدا 
آمده‌ام تا خداوند مرا از این کاری که انجام داده‌ام ببخشد در حالی که می‌دانم مرا نخواهد بخشید. 
پس هیچ کس در مکه باقی نماند مگر این که داستانش را شنید و آن را نوشت و آن را لعنت کرد 





5 مد ین المعاجز: ص ۱۶۵ 
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(۴۹۹) 
۶ کسی که سر مبارک امام حسین اا را حمل می‌کرد امام علی تاا را دید 

ابو محنف بن لوط بن یحیی بن سعید بن محنف بن سالم ازدی از محض بن ثعلبه غلام عبید الله 
بن زیاد روایت کرده است: یزید (لعن الله) چهل نفر از ما را انتتخاب کرد سپس به ما غذا و پول داد و 
به هر یک از ما هزار دینار داد تا سر مبارک امام حسین ا را حمل کنیم و به شام (سوریه) ببریم. 

در یکی از شب‌ها توقف کردیم و دوستانم که همراه من بودند غذا خوردند و شراب نوشیدند 
در حالی که من مریضص بودم و قادر به خوردن و نوشیدن نبودم» وقتی نیمه شب فرا رسید دوستانم 
خوابیدند؛ اما من نتوانستم بخوایم و مجبور شدم تا صبح بیدار بماتم و نمی‌توانستم چشم‌هایم را 
ببندم در همان حال بودم که صدای گریه و فریاد بسیاری را شنیدم. خیلی تعجب کردم و دانستم این 
امر خیلی عظیم است. 

سپس اییاتی با این مضمون شنیدم: «یا عين ایکی علی الحسین غریباً وجودی بدمع ساکب و 
عویل سوف یصلی بقتله ابن زیاد نار جحیم بعد ضل طلیل» ای چشم! بر امام حسین لیا غریب گریه 
کن و چشم‌های خود را به وسیله اشک‌های ریزان خیس کنید» همانا ابن زیاد در آتش جهنم به خاطر 
کاری که انجام داده خواهد سوخت. 

پس من از شنیدن آن بیت ترسی در دلم افتاد. 

سپس صدای دیگری شنیدم که می‌گفت: «نبکیه حزنائم نسبل دمعه و تندب فی کل عید و 
مشهد فلا قدس الرحمن ارواح معشر اطلاعو عبیدالله فی قتل سید» ما از حزن گریه می‌کنيم و اشک 
می‌ریزیم و در هر روز آن روز را به یاد می آوریم و آن را ذکر می‌گویيم ان شاءالله خدای مهربان این 
ارواحی که (کسانی که) از عبیدالله بن زیاد لعین اطاعت کردند و ایشان را به شهادت رساندند در 
عذاب ابدی نگه دارد. 

ابن ثعلبه می‌گوبد: وقتی این صداها را شنیدم نتوانستم خودم را بگیرم» ترس و اضطراب بر من 
چیره شده بود یکباره دیدم آسمان به لرزه درآمد و چیز عظیمی‌از آن پایین آمد و در همان حال 
شنیدم صدایی می‌گفت: ای آدم 1! نازل شو. 
علیک يا اباعبدالله الحسین طا لعن الله امه قتلتک» سلام بر تو ای اباعبدالله الحسین ل! لعنت خدا 


بر امتی که تو را به شهادت رساندند. سپس نماز خواندند و نشستند. 


بکباره چشم‌هایم را باز کردم و حضصرت آدم ا را تزدیک در خیمه دیدم» او می‌گفت: «السلام 


پس من از چیزی که شنیده و دیده بودم متعجب ماندم و نمی توانستم حرفی بزنم؛ زیرا لال شده 
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بودم» بار دیگر صدایی بلندتر از صدای قبلی شنیدم که می‌گفت: ای نوح! نازل شو. 

یکباره چشم‌هایم را باز کردم و ایشان را نزدیک در خیمه ديدم که ایستاده بودند و می‌فرمودند: 
«السلام علیک يا ابا عبدالله لعن الله قوماً قتلوک» سلام بر تو ای ابا عبدالله الحسین! لعنت خدا بر 
قومی‌که تو را به شهادت رساندند. پس در کتار حضرت ادما ایستاد و مشغول نماز خواندن شد. 

در همان حال بودم که یکباره صدایی شدیدتر و بلندتر از صدای قبلی شنیدم که می‌گفت:ای 
ابراهیم ِ! نازل شو. 

یکباره دیدم ایشان تزدیک در خیمه ایستاده و می‌فرمایند:«السلام علیک يا اباعبدالله الحسین 
لعن الله قوماً تتلوک يا ولدی و الصفوه من ذریتی» سلام بر تو ای ابا عبدالله الحسین! لعنت خدا بر 
قومی که تو را به شهادت رساند» ای فرزندم و ای صفاتم از ذریه من! سپس کنار حضرت ادما و 
حضرت نوح عا ایستاد و مشغول نماز خواندن شد. 

سپس صدایی شدیدتر و بلندتر از آن شنیدم که می‌گفت: ای موسی ع! نازل شو. 

در همان حال ديدم که ایشان نزدیک در خیمه ایستاده و می‌فرمایند: «السلام علیک يا اباعبدالله 
الحْسین لعن الله قوماً قتلوک» سلام بر تو ای ابا عبدالله الحسین! لعنت خدا بر قومی که شما را به 
شهادت رساندند. سپس در کنار حضرت ابراهیم عا ایستاد و مشغول نماز خواندن شد. 

سپس صدایی عظیم تر و بلندتر از صدای قبلی شنیدم که می‌گفت: ای امیرالمژمنین علی بن 
ابیطالب ی بر تو سلام باد! نازل شو. 

پس ایشان نیز نازل شدند در حالی که ذوالفقارشان در دست مبارکشان بود. من خیلی ترسیده 
بودم در حالی که می‌فرمودند: «السلام علیک يا اباعبدالله الحسین له لعن الله قوماً قتلوک يا بنی» 
سلام بر تو ای ابا عبدالله الحسین1! لعنت خدا بر قومی‌که شما را به شهادت رساندند» ای پسر 
عزیزم! سپس کنار حضرت موسی عا ایستادند و نماز خواندند. 

یکباره صدایی شدیدتر و بلندتر از صدای قبلی شنیدم که می‌گفت: ای محمد مصطفی 1 ! 
نازل شو. 

من چشم‌های خودم را بستم تا ایشان را نبینم» سپس باز کردم و یکباره ایشان را ديدم که تزدیک 
در خیمه ایستاده بودنده به امام حسین ا سلام کردند و وارد خیمه شدند و سر امام حسین عا را 
برداشتند و بوسیدند و گریه کردند تا وقتی که ریش مبارکشان از اشک خیس شد. 

سپس سر مبارک امام حسین اا را از خیمه بیرون بردند و نزد حضرت آدم لیا و حضرت 
ابراهیم طا و حضرت موسی عا و حضرت علی لیا آوردند و در میان ایشان گذاشتند و مناقب امام 
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حسین 3 را می‌گفتند و گریه می‌کردند. سپس به آن سر مبارک نماز خواندند در حالی که امام ایشان 

در همان حال بودند که صدای فرشته‌ای را از آسمان شنیدم که به ایشان سلام کرد» سپس گفت: 
محمدعی! اگر دوست داری این قوم را نیست و نابود می‌کنم و دیگر هیچ اثری از این قوم تا روز 
فیامت باقی نخواهد ماند. 

پس پیامبر ا فرمودند: ای برادرم ای جبرئیل 12! به پروردگارم بگو که عذاب آتها را تا روز 
فصاص (قیامت) تأخير بیندازد. 

راوی می‌گوید: یکباره دیدم فرشتگانی به تعداد آن افرادی که در خیمه بودند نازل شدند که در 
دست هر یک از آنها نیزه‌ای بود و مرگ در چهرهٌ آنها دیده می‌شد» پس هر یک از آنها به یکی از 
دوستانم که داخل خیمه بودند نزدیک شدند و آنها را با نیزه‌هایی که داشتند به درک واصل کردندء 
وقتی یکی از آنها نزدیک من شد من با وحشت صدا زدم: ای رسول دای کمک کن!. 

ایشان فرمودند: ای ملعون! آیا تو زنده‌ای؟ خدا تو را نبخشد و از اهل جهنم قرار بدهد سپس 
بلند شدم و هر چقدر آنها را صدا زدم و تکان دادم بیدار نشدند» پس دانستم آن صحنه‌هایی که 
دب یشب دیده بودم عين حقیقت بوده و همه دوستانم مرده بودند. 
تعریف کردم. 

یزید لعین به من گفت: این اتفاق را برای هیچ کس تعریف نکن و اگر بشنوم به کسی گفته‌ای 
گردنت را می‌زنم و حالا برو نزد دوستانت بنشین و هر کسی پیش تو آمد و درباره آنها سوال کرد به 
آن بگو که اینها دیشب خیلی شراب خوردند و هم اینک مست هستند و خوابیده‌اند.! 


۱ مدينة المعاجن ص ۰۱۶۵-۱۶۶ 
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)۵۰۰( 
« هر هفته اعمال ما بر امام علی ا عرضه می‌شود؟» 

محمد بن حسن صفار از احمد بن محمد و یعقوب بن یزید از حسن بن علی بن فضال ازابی جمیله از 
محمد حلبی از امام صادق مج روایت کرده‌اند: همانا اعمال مردم در هر روز پنج شنبه عرضه می‌شود 
و اگر آن شب نصف ماه شعبان باشد آن اعمال بر پیامبر ية و امام علی لا عرضه می‌شود. 

و نیز از محمد بن صفار با استناد از عبدالرحمن بن کثیر از امام صادق ا روایت شده است: در 
مورد آیه «و قل اعلموا فسیری الله عملکم و رسوله و المومنون»" ای محمد ةا به مردم بگو 
بدانید» همانا خدای تبارک و تعالی و پیامبرش و موّمنان. اعمال شما را خواهند دید. 

سپس فرمودند: هیچ مومن و کافری نمی میرد مگر این که اعمال آن شخص بر پیامب رة و امام 


)4۰1( 
< ایشان همان دابةالارض هستند که با مردم سخن می‌کویند؟ 

محمد بن یعقوب کلینی با استناد از امام محمد باقر فا روایت کرده است: همانا امام على ا 
فرمودند: من قسمت کننده بهشت و آتش هستم» همانا هیچ کس وارد بهشت و جهنم نمی‌شود مگر 
این که من او را به بهشت و جهنم هدایت می‌کنم» من همان جداکننده بزرگ بین مؤمن و کافر و مسلم 
و مشرک هستم» من برای قبل و بعد از خودم امام هستم» هیچ کس جلوتر از من نیست مگر محمد 
مصطفی به و همانا من و ایشان بر یک راه و رسم هستیم» همانا بعد از ایشان علم نیستی و هستی و 
بلاها و خوبی‌ها و خوشی‌ها و غیره تا روز قیامت به من داده شده است» من همان دابة الارض هستم 
که با مردم سخن می‌گویم. 

و نیز از علی بن ابراهیم با استناد از اصبغ بن نباته روایت شده است: روزی به منزل امام 
على 3 رفتم و ایشان مشغول خوردن نان و کره بودند» پس به ایشان عرض کردم: یا امیرالمومنین! 
همانا خدای تبارک و تعالی فرموده: «اذ وقع القول علیهم اخرجناهم دابه الارض تکلمهم ان الناس 
کانوا بایاتنا لایقنون». 

به ایشان عرض کردم: دابة الارض چیست؟ 


فرمودند: دابّه نان و روغن می‌ خورد.۲ 


۱ سوره مبارکة توبه آیه ۱۰۴. ۲ مدينة المعاجز ص ۱۶۴. 
۳ دنه المعاحز ص ۰۱۶۶-۱۶۷ 
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(۵۰۲) 
۶ رجعت ایشان در آخر زمان) 

سعید بن عبدالله در بصائر با استناد از عبدالکریم بن عمرو خثمی روایت کرده است: شنیدم 
امام صادق ی فرمودند: همانا ابلیس لعین از خدا خواست تا روزی که آنها مبعوث می‌شوند او را 
زنده نگه دارد. 

خدای تبارک و تعالی به او فرمودند: تا روز معلوم به تو فرصت داده شده است. (روز معلوم 
روزی است که امام علی و برای آخرین بار به زمین باز می‌گردد). 

عرض کردم: آیا امیرالمژمنین 3 به دنیا برمی‌گردد؟ 

فرمودند: بله» بارهای زیادی به زمین برمی‌گردند و هیچ امامی‌در هیچ زمانی نیست مگر این که 
آن امام در آن زمان برمی‌گردد تا وقتی که مومن از کافر جدا شود و اگر روز معلوم فرا رسد امام 
على ی با اصحاب و یارانش برمی‌گردند و نیز ابلیس لعین با اصحاب و یارانش برمی‌گردد و در 
سرزمینی که به آن «روحا» می‌گویند در نزدیک کوفه قرار می‌گیرند و با هم جنگ می‌کنند. 

آن گاه آن دو با هم جنگ می‌کنند و ابلیس لعین بر اصحاب امام علی لا غلبه می‌کند و یکباره 
آسمان باز می شود و فرشتگان و پیامبر اة در حالی که در دست مبارکشان نیزه‌ای از نور دارند نازل 
می شوند» وقتی ابلیس لعین این صحنه را مشاهده می‌کند پا به فرار می‌گذارد. 

افرادش به او می‌گویند: ای ابلیس لعین! چرا فرار می‌کنی در حالی که می‌خواهی پیروز بشوی؟ 

ابلیس در جواب آنها می‌گوید: من چیزی می‌بینم که شما نمی‌بینید و من از خدای تبارک و تعالی 
می‌ترسم. آن گاه فرار می‌کند و پیامبر َة به او می‌رسند و آن نیزه را در قلب شیطان فرو می‌کنند و آن 
ساعت. ساعت هلاک شدن ابلیس لعین و اصحاب و یاران او است. 

در همان روز مردم» خدا را بدون شرک عبادت خواهند کرد و همانا امام على چهل و چهار 
هزار سال حکومت می‌کند تا وقتی که شیعیان ایشان در هر سال هزار فرزند پسر به دنیا بیاورند و در 
همان حال مدهامتان" دو بهشت سر سبز نزد مسجد کوفه ظاهر می‌شود» سپس فرمودند: به خدا 
قسم خدای تبارک و تعالی تمام ملک اهل دنیا را به پیامبرش خواهد داد؛ هر چند که مشرکان از آن 
راضی تشوند: «و لیظهر علی‌الدین کله و لوکره المشرکون» همانا دین را برای ایشان ظاهر می‌کنند هر 
چند که مشرکان راضی نباشند. 

و نیز درکتاب بصائر با استناد از امام صادق فِا روایت شده است: همانا امام علی طا یک بار با 


۱ مدهامتان: سوره مبارکه الرحمن. آیه ۶۴. 
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امام حسین ا در آخر زمان که به وسیلۀ پرچمی که دارد به دنیا باز خواهد گشت و با لشکر معاویه و 
بنی امیه در صفین جنگ می‌کند و سی هزار تفر از کوفه و هفتاد هزار نفر از بقیه مردم را به هلاکت 
می‌رساند و خدای تبارک و تعالیٰ آتها را وارد جهنم می‌کند و با فرعون و آل فرعون عذاب می دهد 
سپس بار دیگر با رسول خد اف رجعت می‌کنند. 

امام صادق ا فرمودند: به خدا قسم» همانا خدای تبارک و تعالی تمام ثروت‌ها و اموال و 
گنج‌های دنیا را از وقتی که دنیا آفریده شده تا آن روز را به پیامبرش نشان خواهد داد تا به عهدی که 
به پیامبرش داده بود وفا کند هر چند که مشرکان راضی نباشند. «لیظهر علی الدین کله ولو کره 
المشرکون.» 

و نیز صاحب کتاب واحده با استناد از امام محمد باقر تا روایت کرده است که امام علی ا 
فرمودند: همانا خدای تبارک و تعالی یکتا و بی‌همتا است» سیس خدای تبارک و تعالی از آن نور 
حضرت محمّد و من و اهل بیتم را آفریده آن‌گاه روح ما را در بدتمان قرار داد و هماتا ما روح خدا و 
کلماتش هستیم و خلقش را به وسیله ما جزا خواهد داد و ما را در یک فضای سبز فرار داد قبل از این 
که خورشید و ماه و شب و روز و چشمی که به هم بخورد را بیافریند و ما در آن جا تسبیح و تقدیسش 
می‌کر دیم قبل از این که آفریده‌ای خلق کند و همانا برای ما از انبیا عهد و پیمان گرفت تا ما را با 
ایماتشان نصرت بدهند و آن همان سخن خدای تبارک و تعالی است: «اذ اخذ الله میثاق النبین لما 
اتیتکم من کتاب و حکمه تم جانکم رسول مصدق لما معکم لتمن بهء» هماتا خدای تبارک و تعالی 


برای نصرت پیامبر ع و من از پیامبرانش عهد و پیمان گرفته است.۱ 


(af) 
حضور امام علی ِا هنكام جان دادن مومن و کافرک‎ ۶ 
محمد بن یعقوب کلینی با استناد از محمد بن سنان از عمار بن مروان روایت کرده است: شنیدم‎ 
امام صادق ع فرمودند: اگر مومنی وقت احتضارش (وقت جان دادن) برسد پیامبر ية و امام‎ 
على ا و جبرئیل 3 و عزرائیل ملک الموت عي حاضر می‌شوند.‎ 


5 دل بند المعاجز ص ۶۷-۹ ۱. ونر روابت‌های زباد در 1 ۲ حصو صس ذ کر شلد ه است. 


و 
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ما و اهل بیت را دوست دارد» پس آن را دوست بدار . 

پس رسول خداعٌ خطاب به جبرئیل نا می‌فرماید: ای جبرئیل ۱ این شسخص» خدا و 
رسول و اهل بیت رسولش را دوست می‌دارد» پس آن را دوست بدار. 

پس جبرئیل امین خطاب به عزرائیل لا می‌فرماید: ای عزرائیل ! همانا این شخص؛ خدا 
و رسول و اهل بیت رسولش را دوست می دارد» پس آن را دوست بدار و در جان گرفتن آن دّت کن. 

پس ملک الموت (عزرائیلی3) نزدیک آن شخص می‌شود و به او می‌گوید: ای بنده خدا! در 
دنیا به عصمت کبری متوسل شدی, پس خدای تبارک و تعالی آن شخص را می‌ایستاند و می‌گوید: 
بله به او می‌گویند: آن چیست؟ 

عرض می‌کنند: ولایت امام علی بن ابیطالب عا به او می‌گویند: راست گفتی ای بنده خدا! 
همانا از چیزی که می‌ترسیدی (جهنم) امان یافتی» پس در بهشت همنشین رسول خداع و 
على و فاطمه زهراعِللا خواهی بود. 

آن گاه روح او را کم کم می‌گیرد» سپس به بهشت می‌رود و به او کفن و حنوط (کافون عنبر 
سدر) داده می‌شوده کفنی که بوی آن خوش تر از مشک است. سپس با رد سبز بهشتی پوشیده 
می شود و وقتی داخل قبر گذاشته می‌شود دری از درهای بهشت به روی آن باز می‌ شود که عطرهای 
خوشی از گل‌هایش به مشام می‌رسد. 

سپس به او گفته می‌شود: بخواب مانند خواب عروس بر رختخوابش» پس روح و ربحان و 
بهشت نعیم و پروردگاری مهربان بر تو بشارت باد. 

سپس آن شخص بلند می‌شود و محمد و آل محمد ا را در جنات رضوی زیارت می‌کند و با 
ایشان غذا می‌خورد و آب می‌نوشد و با آنها هم سخن می‌شود. سپس با اهل بیت لا بلند می شود 
و در بهشت راه می‌رود. 

به خاطر همین رسول خداعٍِ به امام علی طا می‌فرماید: ای علی! تو برادرم هستی و قرار ما 
بین من و تو در وادی‌السلام خواهد بود. 

سپس فرمودند: وقتی هنگام احتضار (جان دادن) کافر فرا می‌رسد. امام علی تا و پیامبر عة و 
جبرئیل ی و عزرائیل ا نزد او می آیند. پس امام علی ی نزدیک آن شخص می‌شود و به 
پیامبر اة عرض می‌کند: یا رسول الله ی این شخص دشمن من و اهل بیتم بود» پس آن را دشمن 
بدار. 


آن گاه رسول خداعٍِ خطاب به جبرئیل لا می‌فرماید: همانا این شخصء دشمن خدا و 


جع سس 
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ا ل س 


رسولش است. پس با او دشمن باش. 

پس جبرئیل امین ْل خطاب به عزرائیل 3 می فرماید: این شخص» دشمن خدا و رسول و اهل 
بیت رسولش است» پس آن را دشمن بدار و جان گرفتن را بر آن سخت بگردان. 

عزرائیل طا نیز نزدیک آن شخص می شود و به او می‌گوید: ای بنده خدا! آیا در دنیا به رسول 
خداعٍ و اهل بیتش تمسک جستی و در زندگی به عصمت کبری متوسّل شدی؟ 

جواب می دهد: خیرا! 

پس عزرائیل فا به او می‌فرماید: آتش جهنم و غضب خدای تبارک و تعالی بر تو بشارت باد و 
از آنچه می‌ترسیدی به تو رسیده» سپس جانش را به سخت‌ترین و مشکل‌ترین راه می‌گیرد» سپس 
خدای تبارک و تعالن سیصد شیطان را به روحش مأمور می‌کند که هر یک از آنها با آب دهان خود بر 
آن تف می‌اندازند و روحش از آن کار اذیت می‌شوده هنگامی که او را در قبر گذاشتند دری از جهنم 


به قبرش باز می‌شود و قبرش مانند تنوری شعله‌ور می‌شود.! 


)4۰۴( 
< حضور امام على :با هنكام سوال قبر) 

در تفسیر امام حسن عسکری ا آمده است: روزی از ایشان سوال شد: یابن رسول الله ۱ 
آیا در قبر پاداش و عذاب است؟ 

ایشان فرمودند: به آن خدایی که محمدع را به نبوت بر حق فرستاد و برادرش على را 
وص و جانشین او قرار داد وقتی یکی از دوستان امام على عا وقت جان دادنش فرا می‌رسد و 
فرشته مرگ عزرائیل 32 برای قبض روح زد آن شخص می‌ رسد می‌بیند که پیامبر ِا نزد او در 
یک طرف و امام علی 1 در طرف دیگر و امام حسن ا تزدیک پاهایش و در طرف دیگر امام 
حسین لا و نیز در اطراف آن امامان و فرزندانشان از آل محمد اة نشسته‌اند. 

آن شخص عرض می‌کند: پدر و مادرم فدایت ای رسول خداععِرٌ و پدر و مادرم فدایت ای 
وصیع پیامبر رحمت. ای امیرالمومنین 3 و پدر و مادرم فدایتان ای دو گل پیامبر و فرزندانش و ای 
دو سرور اهل بهشت! سلام بر شما ای‌نزدیک‌ترین کسان از رحمت رضوان خدا! خوش آمدید ای 
جمعیت خوبان و اصحاب رسول خد اه و علی مرتضی عا و فرزندانش! خدا می‌داند چقدر 
دوست داشتم و چقدر آرزو داشتم شما را از نزدیک دیدار کنم و چقدر خوشحال هستم که شما را 





۱ مدينة المعاجز ص ۰۱۷۰-۱۷۲ -و نیز روایت هیا زیادی در این باره ذکر شده است. 
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قبل از فبض روحم ملاقات می‌کنم. 

سپس می‌گوید: یا رسول الله ٌ! همانا اکنون فرشته مرگ نزد من آمده است و می‌خواهد 
روحم را قبض کند و من هیچ شکی در مقامم ندارم؛ زیرا در کنار شما و علی بن ابیطالب 32 و 
فرزندان و اهل بیت و دوستان شما خواهم بود. 

پس رسول خداعِ رو می‌کنند به عزرائیل ‏ و به او می‌فرمایند: ای ملک الموت! سفارش 
خدای تبارک و تعالی را در مورد دوست و محبٍ و یاور و خادم ما عمل کن. 

عزرائیل لا عرض می‌کند: یا رسول اللهع4! به او امر کن نگاه کند به آنچه خدای تبارک و 
تعالی به خاطر دوستی‌شما برای او در بهشت ذخیره کرده است. 

رسول خداءٍ به او امر می‌کند که نگاه کند و او نگاه می‌کند و او آنچه داخل بهشت به عنوان 
یاداش به او می دهند» می‌بیند. 

سپس عزرائیل 2 به پیامبر 1 می‌گوید: اگر این دوستان را قبض روح تکنم به آن پاداش‌هایی 
که برای او ذخیره شده است نمی رسد. 

پس در همان حال پیامبر َة و همراهانش به طرف آسمان‌ها می‌روند و آن مرد مؤمن ایشان را 
می‌بیند که وقتی به آسمان می‌رسند درهای آسمان یکی بعد از دیگری باز می‌شود و آتها وارد بهشت 
می‌شوند» پس او می‌گوید: ای عزرائیل ۱3 هر چه سریع‌تر روحم را بگیر تا من به پیامبر ٤ة‏ و علی 
بن ابیطالب» امام حسن و امام حسین لا ملحق شوم» پس عزرائیل 1 روحش را می‌گیرد همانند 
مویی که از برنج بیرون بیاورند و شما او را در حالت شدّت و نگرانی می‌بینید در حالی که او 
خوشحال و مسرور است. 

پس وقتی دفن می‌شود در قبرش حضرت رسول خداع؛ امام علی» امام حسن و امام 
حسین لا را می‌بیند و خیلی خوشحال می‌شود و وقتی دو فرشته سوال (منکر و نکیر) به فبرش 
وارد می‌شوند و آن بزرگواران را می‌بیند با هم می‌گویند که این شخص از دوستان اهل بیت له 
است پس به پیامبر ی سلام می‌کنند. 

آن گاه آن دو فرشته اوّل به تنهایی به پیامبر عة سلام می‌کنند» سپس به امام علی ا سلام 
می‌کنند و سپس به امام حسن و امام حسین له و سپس بر تمام ائمه اطهار طا سلام می‌کنند و 
سپس به همراهان ما سلام می‌کنند. 

سپس به پیامبر به عرض می‌کنند: یا رسول الله ة! همانا می‌دانستیم که شما برای دیدار 
دوست و خادم و خود همراه امیرالمومنین علی بن ابیطالب يا و اصحاب خاص به دیدارش 
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خواهید آمد و اگر خدای تبارک و تعالی نمی خواست فضل او را تزد فرشتگان حاضر نشان بدهد ما 
از او سوال نمی‌کرديم. 

پس آن دو فرشته (نکیر و منکر) به او می‌گویند: پروردگارت کیست؟ پیامبرت کیست؟ امامت 
کیست؟ دوستت کیست؟ قبله‌ات کجا است؟ و برادرانت چه کسانی هستند؟ 

آن گاه او جواب می‌دهد: الله(خدا) پروردگارم و محمد پیامبرم و على وصی محمدعٌ امامم و 
کعبه قبله‌ام و مومنان و دوستان حضرت محمدع و علی طا و اولیای آنها برادران من هستند و 
شهادت می دهم خدایی جز خدای یکتا نیست و هیچ شریکی تدارد و همانا محمد عة بنده و رسول 
خدا است و همانا برادرش علی بن ابی طالب ا ولیع خدا است و همانا انمه هلا از ذریه ایشان 

به او می‌گویند: بر این زنده شدی و بر این مردی و ان شاءالله وقتی مبعوث بشوی با کسانی که با 
ایشان دوست بودی در دار کرامت خدای تبارک و تعالی و جایگاه رحمتش خواهی بود. 

اما وقتی یکی از دشمنان اهل بیت لها وقت احتضارش فرا رسد دوستاتش که با آنها به جای 
اهل بیت 92۲ دوست شده نزدش می آیند و از آنها آتش خارج می‌شود و شدت گرما آن را اذیّت 
می‌کند پس عزرائیل لق به او می‌گوید: وای بر تو ای دشمن خدا! اولیای خدا را کنار زدی و با 
دشمنان خدا دوست شدی, بشارت باد بر تو آتش خشمگین جهنم که تو را با دوستانت تا ابد 
می سوزاند و وقتی آن را در قبر می‌گذارند عذابش زیاد می‌ شود به نحوی که اگر یک مقدار از عذابش 
به اهل دنیا برسد تمام اهل دتیا را به هلاکت می‌رساند و نیز در قبرش یک در از درهای بهشت باز 
می شود و منکر و نکین دو فرشته سوّال قبر نزد او می آیند و به او می‌گویند: به آنچه از دست دادی 
نگاه کن» اگر با اولیای خدا دوست و با دشمنان ایشان دشمن می‌شدی به آنها می‌رسیدی! 

سپس دری از آتش به روی آن باز می‌شود و آن را عذاب می‌دهد و او در همین حال می‌گوید: 
پروردگارا! روز قیامت را بر پا نکن» برپا نکن! 


(۵۰۵) 
۶ کسی که در نجف دفن شود از عذاب نجات پیدا می‌کند 
شیخ حسن دیلمی می‌گوید: یکی از خواص تربت مطْهر امام علی طلا این است که هر کس در 
نجف دفن شود عذاب قبر از آن شخص رفع می‌شود و منکر و نکیر از آن شخص محاسبه نمی‌کنند 


. ل يبند المعاجز. ص ۷۲ نیز چند روایت دیگر هم آمده است. 


سے 
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همان طور که از ائمه اطهار روایت شده است. 

و نیز شیخ برسی با استناد از اصبغ بن نباته روایت کرده است: روزی امام علی تلا در نجف با 
جمعی از مردم نشسته بودند و با آنها سخن می‌گفتند. روزی به کساتی که نزد خویش بودند فرمودند: 
چه چیزی می‌بینید؟ 

عرض کردند: هیچ کس چیزی نمی‌بیند به جز شما که چشم خدا هستی. 

پس فرمودند: من شتری را می‌بینم که حامل یک جنازه است و مردی ریسمان آن را گرفته و 
یکی دیگر نیز پشت سرش می آید و بعد از سه روز این جا خواهد رسید. 

راوی می‌گوید: وفتی روز سوم فرا رسید آن شتر را دیدیم در حالی که جنازه‌ای در پشتش بود و 
دو مرد نیز همراهش بودند همان طور که امام علی عه به ما خبر داده بودند. 

پس آن دو مرد بر جماعتی که نزد امام علی 1 تشسته بودند سلام کردنده آن جماعت نیز 
جواب سلامشان را دادند. 

سپس امام علی لیا بعد از خوش آمد گویی و اکرام به آتها فرمودند: شما چه کسانی هستید و از 
کجا آمده‌اید و این جنازه چه کسی است و برای چه چیزی به این جا آمده‌اید؟ 

عرض کردند: ما از کشور یمن آمده‌ايم و این مرده» پدر ما است. همانا او به ما وصیّت کرده 
است که اگر مُردم و مرا غسل و کفنم کردید و بر من نماز خواندید مرا بر شترم حمل کنید و در نجف 
دفن کنید. 

سپس به آنها فرمودند: آیا از پدرتان سوال کردید به چه دلیل این کار را انجام بدهیم؟ 

جواب دادند: از او سوال کردیم. ابشان به ما گفت: همانا در آن جا مردی دفن می‌شود که آن 
شخص شفیع همه دوستانش در روز قیامت خواهد بود و هر کس در همان سرزمین دفن شود عذاب 
قبر و سوال قبر از او دور می‌شود. 

پس امام علی طا بلند شدند و فرمودند: به خدا قسم من همان شخص هستم. به خدا فسم من 
همان شخص هستم. ' 


(۵۰۶) 
ل( کودکی که ایشان را ول الله خواند> 
عمرو بن ابراهیم اوسی در کتابش از انس بن مالک روایت کرده است: روزی رسول خداع 





۱ مد بنه المعاجز ص ۰۱۷۲ 
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نشسته بودند» یکباره زنی با پسربچه‌اش از کنار پیامبرعٌ گذشت. 

پیامبر جه به آن پسربچه فرمودند: ای کودک! من چه کسی هستم؟ 

آن کو دک جواب داد: شما رسول دا خاتم اتبیا هستید و من اقرار می‌کنم: «اشهد ان لا اله 
الا الله محمد رسول الله علی ولی الله» و انگشت خود را به طرف امیرالمومنین 32 نشان داد پس 
رسول خداعلٍْ برای آن کودک دعا کردند» آن گاه برکت بر خانواده‌اش و همسایه‌هایش نازل شد و به 
خاطر همین اسمش را «مبارک لیمامه» گذاشتند. ! 


(۵۰۷) 
۶ همانا خدای تبارک و تعالی فرشتکان را از نور صورت امام علی آفرید > 
ابولحسن فقیه محمد بن احمد بن شاذان روایت کرده است: شنیدم رسول خداعةٍ فرمودند: 
همانا خدای تبارک و تعالی فرشتگان را از نور صورت امام علی 1 آفرید که خدای تبارک و تعالی را 
تسبیح گویند و پاداش آن تسبیح‌ها و تقدیس‌ها را برای دوستداران او و دوستداران فرزندانش 


می نوبسد. 


)4-۰۸( 
< سخن کفتن یک موجود دریایی) 

صاحب کتاب بستان الواعظین از محمد بن ادریس روایت کرده است: در مکه یک مرد تصرانی 
را ديدم که طواف می‌کرد. به او گفتم: چطور به دين پدرانت پشت کردی و به دین اسلام روی 
آوردی؟ 

در جوابم گفت: به دینی بهتر از دين پدرانم ایمان آوردم. 

به او گفتم: چطور شد که به دین اسلام ایمان آوردی؟ 

گفت: من روزی سوارکشتی شدم و به دربا رفتم» وقتی به وسط دریا رسیدم یکباره طوفانی برپا 
شد و کشتی ما درهم شکست و همه دوستانم از بین رفتند به جز من که به وسیله یک تکه چوب 
نجات یافتم. 

موج‌ها آن تکه چوب را از این طرف به آن طرف می‌بردند تا وقتی که آن موج مرا به یک جزیره 


برده آن جزیره دارای درختان زبادی بود که میوه‌های آن شیرین‌تر از عسل و نرم‌تر از کره بودند و در 


۱ دلبنه المعاجن ص ۹ 
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آن جا نهرهای آب شیرین جاری بود» پس خدا را به خاطر آن نعمتی که به من داده بود شکر کردم. 
با خود گفتم: از این میوه می‌خورم و از آب نهرها می‌نوشم تا وقتی که فرجی حاصل شود. 
وقتی شب شد از ترس حیوانات جنگلی بالای درختی رفتم و روی یکی از ساقه‌هایش 

خوابیدم» وقتی نصف شب فرا رسید یکباره موجودی روی آب پیدا شد که خدای تبارک و تعالی را 

تسبیح می‌گفت: «لا اله الا الله العزیز الجبار محمد رسول الله النبى المختار على بن ابیطالب سیف 
الله على الکفار و فاطمه و بنوها صفوه الجبار على مبغضیهم لعنه الله الجبار و ماويه جهنم و بئس 

القرار». خدایی جز خدای عزیز جبار نیست و محمد فرستاده خدا است و پیامبر منتخب است و 

علی بن ابی‌طالب تلا شمشیر خدا عليه کفار و فاطمه زهراغا و فرزندانش 82 صفات خداوند 

جتّار و لعنت خدای جار بر دشمنانشان باد و جزای دشمنان آنها آتش جهنم ابدی است. 
این ذکر را همچنین می‌گفت تا وقتی که فجر طلوع کرد سپس گفت: «لا اله الا الله صادق الوعد 

و الوحید محمد رسول الله الهادی الرشید علي ذو الباس الشدید و فاطمه و بنوها خيره الرب الحمید 

فعلی مبغضیهم لعنه الرب الحمیده خدایی جز خدای راستگو و صادق در قول و عهد و پیمان نیست 

و محمد فرستاده خدااست. هدایت کننده به راه راست و علی. فاطمه و فرزندانش ع بهترین خلق 

پروردگار هستند. ستایش شونده و لعنت پروردگار ستایش شونده بر دشمنانشان باد. 
وقتی داخل خشکی آمد آن را دیدم که سرش ماتند گوسفند و صورتش مانند انسان و پاهایش 

مانند پای اسب و دمش مانند دم ماهی بود» پس من ترسیدم و از درخت پایین آمدم و جلوی آن فرار 

کردم وقتی او مرا دید به من گفت: ای انسان بایست و الا تو را به هلاکت می رسانم. 
من از ترسم ایستادم او به من گفت: دین تو چیست؟ 
جواب دادم: نصرانی. 
به من گفت: وای بر توا به دین اسلام برگرد همانا قومی‌از جن که نصرانی بودند به هلاکت 

رسیدند به جز کسانی که اسلام آورده بودند. 
به او گفتم: اسلام آوردن چگونه است؟ 
.» من گمت بگو: «اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله» و اسلامت را به دوستی على بن 

ابیطالب ‏ و فرزندانش و دوست داشتن دوستانش و دشمن داشتن دشمنانش کامل کن. 
به او گفتم: چه کسی اسلام را برای شما آورد؟ 
جواب داد: قومی‌از ما نزد رسول خدا ًة رفتند و شنیدند که ایشان فرمودند: در روز قیامت 


بهشت می آید وبا زبان فصیح صدا می‌زند: ای پروردگارم به من وعده دادی که ارکان مرا ثابت کنی و 








۰ / معجزات امام علی ا 








مرا زینت دهی! 

پس خدای تبارک و تعالی به او می‌فرماید: همانا ارکانت را ثابت کردم و تو را به وسیلة حبیبم؛ 
فاطمه زهراءقلا و همسرش على بن ابیطالب لا و دو فرزندش حسن و حسین عه و نه تفر از ذرية 
امام حسین لا زینت دادم. 

سپس به من گفت: آیا دوست داری در این جا بمانی یا به خانه‌ات برگردی؟ 

به او گفتم: دوست دارم به خانهام برگردم. 

به من گفت: صبر کن تا وقتی که یک کشتی از این جا بگذرد» در همان حال بودیم که یک کشتی 
از آن جا گذشت آن حیوان به کشتی اشاره کرد و قایقی برای او به دربا فرستادند» پس من از او 
خداحافظی کردم و سوار قایق شدم و به طرف کشتی رفتم وقتی به آن جا رسیدم دوازده مرد 
انصاری را دیدم. پس داستانم را به آنها گفتم و آنها نیز اسلام آوردند.۱ 


)4۰۹( 
عمر بن سعد و انتخاب آتش4 
روایت شده است که روزی امام علی عا عمر بن سعد را دیدند. پس به او فرمود: وفتی تو 
مختار شوی بین بهشت و آتش» آتش را برای خود انتخاب می‌کنی. 
عمر بن سعد گفت: خدا نکند این طور شود. 
امام علی طا به او فرمودند: حتماً این طور خواهد شد بدون شک و تردید. 
راوی می‌گوید: عمر بن سعد با لشکرش به ساحل رود فرات آمد و در آن جا مستقر شد و مانع 
رسیدن آب به امام حسین ا شد تا وقتی که عطش بر امام حسین ِا و همراهانش غلبه کرد. 
پس امام حسین ها به پشت خیمه های زنان رفتند و آن جا را کندند و از آن جا آب جوشید» 
پس ایشان از آن آب نوشیدند و زنان و فرزندان و اصحاب و اسب‌ها را سیراب کردند و مشک‌ها را 
نیز پر از آب کردند. 
سپس آن آب از بین رفت و امام حسین عه دانست که این آخرین آبی است که می‌نوشد.؟ 
(۵۱۰) 
۶ امام علی 32 می‌دانستند که امام حسین اا تشنه به شهادت می‌رسد 6 
لوط بن یحیی در تاریخش آورده است که عبدالله بن ورقه می‌گوید: من از کسانی بودم که با 


۱ مد ند المعاجز: ص ۷۳ ۲ مد ینه المعاجز. ص ۰۱۷۲-۷۴ 
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امیرالممنین 3 در صفین بودم. پس ابوایوب سلمی جلوی آب را گرفته بود پس مژمنان از عطش 
نزد امام علی عا شکایت کردند. 

آن گاه چند سواره رفتند» ولی آنها از ترس فرار کردند. امام علی ا دلش تنگ شد پس امام 
حسین ع به پدر گرامی‌شان امام علی لا عرض کردند: ای پدر گرامیام! من می‌روم و آب می آورم. 

پس امام على لیا به امام حسین ع اجازه دادند. آن گاه امام حسین ها با چند سوار به طرف 
آب رفتند و با ابوایوب جنگ کردند و آنها فرار کردند و امام حسین لا در آن جا خیمه زد و 
همراهانشان را در آن جا گذاشتند و خودشان نزد پدر گرامی‌شان برگشتند. 

امام علی لد امام حسین ع را بغل کردند و گریه کردند» به ایشان عرض کردند: با 
امیرالمومنین *42! چرا گریه می‌کنی در حالی که اولین پیروزی به دست امام حسین لا اتفاق افتاد؟ 

ایشان فرمودند: راست می‌گویید؛ ولی در کربلا تشنه به شهادت خواهد رسید.۱ 


(۵۱۱) 
۶ رشید هجری به دار کشیده می‌شودک 

ابن فارسی در روضةالواعظین آورده است: روزی امام علی عقا به باغی در وسط کوفه رفتند و 
جماعتی نیز با ایشان بودند» پس کنار نخلی نشستند» سپس بالای نخل رفتند و رطب چیدند و پایین 
آمدند و آن رطب را بین جماعت گذاشتند. پس آنها از آن خوردند» سپس رشید هجری به امام 
علی ّا عرض کرد: یا امیرالممنین! این رطب خیلی خوب است. 

امام علی له به او فرمودند: یا رشید! امّا تو روی این نخل به دار آوبخته می‌شوی. 

رشید می‌گوید: من هر روز به آن باغ می‌رفتم و آن نخل را سیراب می‌کردم. وقتی امام علی ا 
به شهادت رسیدند روزی کنار آن نخل رفتم و ديدم که سعف‌هایش بریده شده بودء پس دانستم که 
اجلم نزدیک شده است. 

سپس روزی به آن جا رسیدم و یک پیک تزد من آمد و به من گفت: فرمان امیر را اجابت کن! 

ن نیز به قصر رفتم و در آن جا بشکه‌ای از شراب دید پس به آن لگد زدم و همه شراب‌ها 
ریخت. سپس نزد عبیدالله بن زیاد رفتم» او به من گفت: چه کسی دوستت (امام علیِ) را درغگو 
بنداشت؟ 


به او گفتم: به خدا قسم دوستم (امام علی 1 ) دروغگو نبود همانا ایشان به من فرمودند که دو 


۰۱۷۴ مدينة المعاجن ص‎ .١ 
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دستم و دو پایم و زبانم را قطع می‌کنند. 

پس دستور داد: دست و پایش را قطع کنند آنها نیز دو دست و دو پایش را قطع کردند» سپس آن 
را به طرف خانه‌اش بردند در حالی که او فضائل و کرامامت امام علی 3 را به زبان می‌آورد و 
می‌گفت: سوال کنید از من آنچه را که حبیبم و دوستم امیرالممنین يا در مورد این قوم فرموده 
است. 

پس یکی از مأموران نزد یزید برگشت و به او گفت: همانا تو دستور دادی که دو دست و دو 
پایش را قطع کنند, ولی او با زبانش بهتر از یک شمشیر بران جنگ می‌کند. 

پس عبیدالله بن زیاد امر کرد که زباتش را نیز قطع کنند» آن گاه به دستور عبیدالله بن زیاد زبانش 


را نیز قطع کردند و آن را بر آن تخل به دار آویختند. ' 


(۵۱۲) 
3 نخلی که چند نفر بر آن به دار آويخته می‌شوند؟ 

ابن فارسی در روضةالواعظین آورده است: روزی میثم تمار به منزل امام على سا رفت؛ اما به 
او گفتند که ایشان خواب است. 

پس میثم تمار با صدای بلند گفت: بیدار شو ای کسی که ریشش از خون سرش خیس می شود! 

امام علی لا صدایش را شنيدند و فرمودند: راست گفتی میثم! سپس فرمودند: به خدا قسم ای 
میثم! همانا دو دست و دو پا و زبانت قطع می‌شود و درکناسه نخلی به چهار قسمت تقسیم می شود 
که تو بر یک قسمت آن و حجر بن عدی بر قسمت دیگر آن و محمد بن اکتم بر یک قسمت آن و خالد 
بن مسعود نیز بر قسمت دیگر آن به دار آويخته خواهید شد. 

میثم تمار می گوید: من شک کردم و با خود گفتم که امام علی م3 از غیب خبر می‌ دهد پس به 
ایشان عرض کردم: یا امیرالمومنین! آیا این طور خواهد شد؟ 

ایشان فرمودند: بله! به پروردگار کعبه قسم همان طور خواهد شد که پیامبر له به من گفته‌اند. 

عرض کردم: یا امیرالممنین ْی3! چه کسی آن کار را انجام می‌دهد؟ 

به من فرمودند: فرزند دختر کسی که مادرش زنا کار بود. 

میثم تمار می‌گوید: همراه امام علی عا به همان جا رفتیم» وقتی به آن نخل رسیدیم به من 
فرمودند: ای میثم! این نخل» حال خاصی نسبت به تو دارد. 


.۱۷۴ مدیند المعاجز. ص‎ .١ 
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وقتی عبیدالله بن زیاد والی کوفه شد امر کرد آن را قطع کنند» پس یک نجار آن نخل را خرید و 
به چهار قسمت تقسیم کرد» پس به پسرم گفتم: با میخ آهنی روی یکی از آن نخل‌ها اسم من و اسم 
پدرم و قبیله‌ام و کنیه‌ام را بنویس. 

از آن روز» چند روزی گذشت. قومم نزد من آمدند و به من گفتند: ای میثم! بلند شو با ما بیا تا 
نزد امیر برویم تا از مسئول بازار شکایت کنیم و به او بگویيم که آن را عزل کند و کس دیگری را به 
جای او بگذارد. 

میثم تمار می‌گوید: من خطیب قومم بودم به آن جا رفتم و سخن گفتم و عبیدالله بن زياد از 
سخنم تعجب کرد پس عمرو بن حریث به او گفت: آیا این سخنگو را می‌شناسی؟ 

به او گفت: او چه کسی است؟ 

او گفت: این شخص میثم تمار دروغگو و غلام علی بن ابیطالب ِا است. 

پس عبیدالله بن زیاد نشست و به من گفت: در مورد گفته‌های این شخص جه می‌گویی؟ 

به او گفتم: من راستگو هستم و مولایم علی بن ابیطالب ی امیرالممنین بر حق راستگو است. 

به من گفت: از امام علی ف دوری کن و آن را نفرین کن و با عثمان بن عفان دوستی کن وگرنه دو 
دست و دو پا و زبانت را قطع می‌کنم و تو را به دار می آویزم. 

پس من گریه کردم او به من گفت: گریه کردی؛ زیرا از حرفم ترسیدی. 

به او گفتم: به خدا قسم به خاطر گفته‌ات گریه نکردم» بلکه به خاطر این است که به سخنان 
مولایم شک کردم. 

او به من گفت: مولایت به تو چه گفته است؟ 

به او گفتم: روزی به خانه ایشان آمدم و درباره ایشان سوّال کردم به من گفتند: ایشان خواب 
است. پس من با بلندترین صدایم گفتم: بلند شو ای کسی که ریشش از خون سرش خیس خواهد 
شد. به من فرمودند: راست گفتی ای میثم و همانا به خدا قسم دو دست و دو پا و زبانت فطع 
می‌شود و بر نخل به دار آویخته می‌شوی به ایشان عرض کردم: چه کسی با من این کار را انجام 
می‌دهد؟ ايشان فرمودند: پسر کسی که مادرش زنا کار بود. 

عبیدالله بن زیاد به او گفت: دست و پا و زبانت را قطع نخواهم کرد تا ثابت کنم که مولایت 
دروغگو است. 

حرف‌های زیادی بین آنها رد و بدل شد و عبیدالله بن زیاد عصباتی شد و دستور داد دو دست 


و دو پایش را قطع کنند. 





۴ / معجزات امام علی طا 





به دستور عبیدالله بن زياد دو دست و دو پایش را قطع کردند از قصر بیرون رفتند در حالی‌که | 
زدو دست و دو پایش خون می‌چکید» پس با بلندترین صدایش می‌گفت: ای مردم! جمع شوید تا در 
مورد رازی که امام علی عا به من گفته بودند به شما بگویم. 

پس همه مردم جمع شدند و او فضائل و کرامات امام علی 3 را به آتها گفت. پس عمرو بن 
حریث از قصر بیرون رفت و می خواست به متزلش برود» در راه جماعتی را دید و او سوال کرد: چرا 
لین جماعت جمع شده‌اند؟ 

آنها گفتند: میثم تما فلْث؛ درباره فضائل امام علی عا می‌گوید. 

آن گاه عمرو بن حریث به سرعت به قصر برگشت و آن اتفاق را به عبیدالله بن زیاد گفت و به او 
گفت: اگر زبانش را قطع نکنی اهل کوفه عليه تو شورش خواهند کرد. 

عبیدالله بن زیاد نیز دستور داد زبانش را قطع کنند» پس چند نفر از نگهبانان او نزد میثم رفتند و 
به او گفتند: آنچه را که دوست داری بگو؛ زیرا عبیدالله به ما دستور داده زبانت را قطع کنیم. 

میثم تمار به آنها گفت: بیایید و زبانم را قطع کنید. همانا پسر کسی که مادرش زناکار است من و 
مولایم را دروغگو می‌خواند» پس بیا زبانم را قطع کن» همانا فرموده‌های مولایم عین حقیقت است. 

پس آن نگهبان زبانش را قطع کرد و او را به دار آویخت. 

پسرش می‌گوید: چند روز گذشت. پدرم را ديدم که روی آن نخلی که اسم او و اسم پدرش و 
کنیه و قبیله‌اش را نوشته بودم به دار آويخته شده بود.! 


(۵۱۳) 
۶ ایشان هسته‌های خرما را می‌کاشتند؟ 

محمد بن یعقوب با استناد از امام محمد باقرطیلا روایت کرده است: روزی مردی 
امیرالمۇ منین طا را دید در حالی‌که در دست مبارکشان یک سبد هسته خرما بود. آن مرد عرض کرد: 
یا ابالحسن لیْ! چه چیزی در دست شما است؟ 

ایشان فرمودند: هزار نخل آن‌شاء الله! 

راوی می‌گوید: امام علی ِا آنها را کاشتند و آن هزار تخل رویید. 

و تیز عده‌ای از بارانش از سهل بن زیاد از پسر محبوب از عبدالله بن سنان از امام صادق افا 
روایت کرده‌اند: همانا امیرالمومنین علی بن ابیطالب ی از مدینه بیرون می‌رفتند در حالی که همراه 





۱ مدينة المعاجز. ص ۰۱۷۴-۱۷۵ 
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ایشان یک هستۀ خرما بود به ایشان گفتند: یا ابالحسن | چه چیزی در دست شمااست؟ 
ایشان فرمودند: نخل ان‌شاءالله. 





پس آن هسته را کاث ست و ريشه زد وز خا شد ۱ 


(۵۱۴) 
۶ پرت شدن مردی از بالای منبرک 

شیخ مفید در کتاب ارشاد از یحیی بن سلیمان از پسر عمویش ابراهیم بن حسین از پدرش 
حسین بن علی‌روایت کرده است: در آن زمان ابراهیم بن هشام مخزومی والی مدینه بوده او هر روز 
جمعه ما را دعوت می‌کرد و بالای منبر می‌رفت و امام علی عا را ناسزا می‌گفت. 

یک روز جمعیت زیادی آمده بودند و من پیش منبر او نشسته بودم» یکباره خوابیدم و در خواب 
دیدم قبری که پیش منبر بود شکافته شد و مردی سفید پوش از آن خارج شد و به من گفت: ای بنده 
خدا! از چیزی که می‌گوید ناراحت نباش. 

به او گفتم: بله, 

سپس به من گفت: چشمانت را باز کن و ببین خدای تبارک و تعالی با او چکار می‌کند. 

خلیفه عباسی بالای منبر رفت و شروع کرد به ناسزا گفتن به امام على لاء یکباره دیدم آن 
شخص که در خواب دیده بودم بالای منبر رفت و خلیفه عباسی را از بالای منبر یرتاب کرد و در جا 
به درک واصل شد" 


(۵۱۵) 
۶ امام علی ا مادرش را از نزدیک شدن به بت‌ها نهی می‌کرد) 

شیخ راوندی روایت کرده است: روزی ابوطالب ت39 با فاطمه بنت اسد مادر امام على عا گفت 
وگو می‌کردند. در حالی که امام علی عا کودک بودند . 

او گفت: ای فاطمه! علی ی را دیدم در حالی که بت‌ها را می‌شکست و من از این می ترسم که 
بزرگ قریش با خبر شود و از کارش متعجب هستم! 

فاطمه بنت اسد جواب داد: چرا از آن تعجب می‌کنی در حالی که من عجیب‌تر از آن را برای تو 
تعریف می‌کنم. وقتی به خانه خدا می‌رفتم و کعبه را طواف می‌کردم وقتی به جایی که بت‌ها در آن جا 


۱ مدینه المعاجز, ص VO‏ 5 مد بنه المعاجز. ص ۱۷/۵ 
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جا بروم و من خانه خدا را طواف می‌کردم نه بت‌هارا. ! 


)۵1۶( 
< جاری شدن رودی در کوفه؟ 

شیخ راوندی با استناد از جابر جعفی از امام محمد باقرطیْاً روایت کرده است: روزی امام 
على ل به حومه شهر کوفه رفتند در حالی که یارانش همراه ایشان بودند. پس به انها فرمودند: روز 
به پایان تمی‌رسد مگر این که در این جا رودی جاری شود. 

عرض کردند: آیا همین طور خواهد شد ای امیرالمژمنین 3 ؟ 

فرمودند: به خدا قسم همان طور که گفتم خواهد شد. 

امام محمد باقر عا می‌فرماید: گویا آن رودخانه را می‌بینم که در همان مکان که امام علی مخ 


فرموده بودند جاری شده است.۲ 


(۵۱۷) 
< وصل کردن دست قصاب4 

شیخ راوندی می‌گوید: یک روز زن فقیری به یک قصابی رفت و می خواست گوشت بخرد؛ ولی 
آن قصاب گوشت را گران می‌فروخت در حالی که آن زن فقیر بوده پس با چشم‌های گریان از مغازه 
قصاب بیرون رفت. در راه امام علی طا را دید» پس نزد ایشان از قصاب و گران فروشی آن شکایت 
کردند. 

آن گاه امام علی ع با آن زن به طرف آن قصابی رفتند و به آن قصاب گفتند: مثل این که ضعیف 
و کم درآمد و قوی و ثروتمند در نزد تو یکسان است» پس به این زن ظلم نکن. 

آن قصاب امام علی عا را نمی‌شناخت» پس دست خود را بلند کرد و گفت: از مغازه‌ام برو 
بیرون و لازم نیست از این زن دفاع کنی. 

امام علی لح بدون این که حرفی بزنند از مغازه بیرون رفتند. 

آن زن فقیر به قصاب گفت: ایا این شخص را می‌شناسی ؟ 

گفت: نه. 
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به او گفت: این مرد امیرالمومنین على بن ابیطالب لا است. 

پس آن مرد ناراحت شد و دست خود را قطع کرد و دستش را با دست دیگر خود گرفت و 
دتبال امام علی ٍ رفت و به ایشان رسید و معذرت خواهی کرد. 

امام تیز برای آن قصاب دعا کردند و به اذن خدای تبارک و تعالی دستش را جای خودش قرار 
دادند و به حالت قبلی‌اش برگشت. ! 


)۵1۸( 
۶ خبر دادن از غیب 4 

شیخ راوندی می‌گوید که از جندب بن زهیر ازدی روایت شده است: وقتی خوارج از نزد امام 
علی ع بیرون رفتند و با ایشان مخالفت کردند و به طرف نهروان رفتند امام علی عة برای مقابله با 
خوارج به نهروان رفتند و ما نیز با ایشان به طرف نهروان رفتیم و آنهاکسانی بودند که روزها را روزه و 
شب‌ها را در حالت تسبیح و نماز شب می‌گذراندند» پس از اسبم پایین آمدم و نیزه خود را به زمین 
فرو کردم و شمشیرم را به زمين گذاشتم و زره خود را کندم و کناری گذاشتم و مشغول نماز خواندن 
شدم و در دعاهای خود می‌گفتم: بارالها! اگر جنگ کردن با اینها برای رضای تو است چیزی به من 
نشان بده که حق است و اگر بر رضای تو نیست. مرا از جنگیدن با آنها منع کن. 

در همان حال امام علی لا تزد من آمدند و مشغول نمازخواندن شدند پس مردی آمد و گفت: 
خوارج از رود گذشتند. سپس یک نفر دیگر آمد و گفت همانا از رود عبور کردند و رفتند. 

امام علی لعِ به آنها فرمود: عبور نکردند و هرگز عبور نخواهند کرد و همانا این خبر را 
پیامبر که از طرف خدای تبارک و تعالی به من رسانده است که آنها در کنار رود کشته می‌شوند. ای 
جندب می‌شنوی؟ 

عرض کردم: بله یا امیرالمومنین ۱1 

سپس فرمودند: همانا من یک نفر را نزد آنها خواهم فرستاد که آنها را به خدا و کتابش و سنت 
پیامبرش دعوت کند؛ ولی آنها او را می‌گیرند و به فتل می‌رسانند. 

راوی می‌گوید: ما نزد لشکر برگشتیم و امام علی طا فرمودند: چه کسی این کتاب قرآن را 
برمی‌دارد و به طرف خوارج می‌رود و آنها را به کتاب خدا و سنت پیامبرش دعوت می‌کند؟ در حالی 
که هر کس نزد آنها برود کشته خواهد شد و جای او در بهشت خواهد بود. 





.۱۷۵ مدينة المعاجن ص‎ .١ 
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پس هیچ کس جواب ایشان را نداد به جز یک جوانی از قبیله بنی‌عامر بن صعصعه. 

امام علی عا به او فرمودند: برگرد سر جای خود. 

سپس بار دوم فرمود: چه کسی می‌رود؟ 

هیچ کس حاضر نشد برود به جز همان جوان» پس امام علی ی به او گفت: کتاب خدا را بردار و 
تزد آتها برو؛ ولی تو کشته خواهی شد. 

پس آن مرد قرآن را برداشت و به سوی آنها رفت. وقتی به آن جا رسید آنها را به کتاب خدا و 
سنت پیامبر اة دعوت کرد و آنها با عمود آهنی به صورتش زدند» پس نزد ما آمد در حالی که 
صورتش له شده بود و در همان جا به درجه رفیع شهادت رسید. 

پس امام علی لا فرمودند: با آنها جنگ کنید و هیچ کس از آنها را زنده نگذارید. در میان آتها 
مردی بود که پستانی مانند پستان زن داشت. پس خواستند او را بکشند؛ اما از نظر غایب شد و 
دوباره ظاهر شد. پس یکی از ما لباس آن مرد را کند و دیدیم که روی پستان‌هایش مویی مانند موی 
گراز بود. 

امام علی ا فرمودند: آن شخص که دیدید شیطان رجیم بود و او سردسته این خوارج است» 
اگر می‌دانستید خدای تبارک و تعالی برای کشتن این کفار چه پاداشی در نظرگرفته است همه آنها را 
می‌کشتید. ' 


)۵19( 
۶ ریش مرد خارجی ریخت 4 
شیخ راوندی می‌گوید: روزی امام علی لت قضاوت میک ر دند ایشان یک شخص خارجی را 
محکوم کردند» پس آن شخص گفت: شما به عدل و انصاف قضاوت نکردید. 
امام علی عقا آن شخص را نفرین کرد و در همان جا ریش آن مرد از بین رفت. وقتی آن مرد دید 
ریشش را از دست داده است از امام علی 1 معذرت خواهی کرد و از ایشان خواست که ریش او را 
برگرداند. ایشان نیز دعا کردند و ریش او به جای خودش برگشت.۲ 


.۵۲ 
۶ نرم شدن آهن در دست مبارکشان) 
صاحب تثاقب مناقب با استناد از یکی از غلام‌های امام علی طا روایت کرده است: روزی وارد 


رت 
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خانه شدم» امام على طا را دیدم در حالی که آهن در دست ایشان بود و با دست خالی زره خود را 
درست می‌کرد» مانند این که چرمی در دست ایشان قرار دارد. 
از ایشان سوال کردم: مولای من! چه کار می‌کنید؟ 


فرمودند: زره خودم را درست می‌کنم. ! 


(۵۲۱) 
۶ سیصد اسم در قرآن> 

شیخ حضیمی‌در هدایه روایت کرده است: روزی امام علی عا در مسجد کوفه تشسته بودندء 
در همان حالی‌علی پسر درع اسدی وارد مسجد شد. پس امام علی عا به او فرمودند: دیشب قرآن 
می خواندی؟ 

عرض کرد: یا امیرالممنین ی از کجا می‌دانید؟ 

ایشان فرمودند: به خدا قسم اگر بخواهی به تو می‌گویم چه سوره‌ای را می‌خواندی. 

عرض کرد: بله» دوست دارم به من بگویید. 

ایشان فرمودند: همانا دیشب سوره «عم یتاسئلون عن ناء العظیم الذین مختلفون فیه...»" را 
خواندی و درباره آن فکر کردی» به خدا قسم من همان خبر بزرگ هستم؛ در حالی که خدای تبارک و 
تعالی هیچ خبری بزرگ‌تر از من نیاورده است و من در قرآن سیصد اسم دارم که خداوند آنها را به 
صراحت نیاورده است و اگر آنها را به صراحت می آورد هنگامی که پیامبر له و امیرالممنین لا و 
اهل بیتش فضل خدا را می‌گفتند. مردم به فضل خدای تبارک و تعالی ایمان نمی آوردند. ۳ 


(arr) 
فریاد کشیدن اهل کہف و اقرار به ولایت ایشان)‎ ۶ 
شیخ حصینی با استناد از جابر بن عبدالله انصاری از سلمان فارسی روایت کرده است: روزی‎ 
چند تفر وارد مسجد شدند در حالی که پیامب رل در مسجد نشسته بودند» پس آنها نزد ایشان رفتند‎ 
و عرض کردند: یا رسول الله ٌ! چه چیزی برایت اتفاق افتاده که علی تلا را بر ما برتری می‌دهید‎ 
در حالی که ما هیچ برتری در او نمی‌بینیم؟!‎ 





1. مدينة المعاجز ص ۱۷۶. ۲ سوره مبارکة نب آیات اول تا سوم. 
۳ مد بنة المعاجز» ص VF‏ 
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پبامبر که در جواب سوالشان فرمودند: من ایشان را برتر از شما قرار نداده‌ام بلکه خدای 
تبارک و تعالی ایشان را برتر از شما فرار داده است. 

آنها گفتند: برای ثابت کردن آن چه دلیلی دارید؟ 

پیامبر کا فرمودند: شما هیچ مرده‌ای راستگوتر از اهل کهف ندارید همانا من و علی 3 شما 
را به آن جا می‌بریم و سلمان بر شما شاهد است تا شما بر آنها سلام کنید» پس هر کس اصحاب 
کهف را زنده کرد با فضیلت تر خواهد بود. 

آنها گفتند: راضی می‌شویم. 

سپس رسول خداد ا بساط مشهور را اتداختند و على طا را صدا زدند و آن را وسط آن قرار 
دادند و هر کدام آنها را روی‌یک گوشه آن قرار دادند و سلمان را برگوشه چهارم گذاشتند» سپس به 
باد امر فرمودند که بساط را به طرف اصحاب کهف ببر و آنها را برای من برگردان. 

پس باد به دستور رسول خداعٌْ بساط را بالا برد و یکباره نزدیک غار بزرگی پایین آمدیم. 

سپس امام علی طا به من فرمودند: ای سلمان! به دوستانت بگو که آنها مقم می‌شوند و بر آنها 
سلام می‌کنند یا من؟ 

آتها جواب دادند: ما؛ زیرا ما بزرگیم و مقدم‌تر هستیم. 

پس هر یک از آنها بلند شدند و دو رکعت نماز خواندند و بر اصحاب کهف سلام کردند؛ ولی 
هیچ جوایی از اصحاب کهف نشنیدند. 

سپس امام على ثا بلند شدند و دو رکعت نماز خواندند» یکباره غار و کسانی که داخل آن 
بودند صدا زدند» سپس امام علی عا بر اصحاب کهف سلام کردند و فرمودند: سلام بر شما ای 
جوانانی که به خدا ایمان آورده‌اید و خدا هدایتش را بر شما وسعت دادا. 

آنها جواب دادند: «سلام بر تو ای برادر رسول خدا و وصیّش بعد از ایشان» همانا خدای تبارک 
و تعالی از ما عهد و پیمان گرفته است که بعد از ایمان به خدا و رسولش تا روز قیامت به ولایت شما 
ایمان داشته باشیم)». 

پس آن سه نفر روی صورت‌هایشان افتادند و گفتند: يا امیرالمومنین ۱3 ما را نزد رسول 
خدا 2 برگردان. 

امام علی ا به باد دستور دادند و باد نیز آنها را نزد پیامبر ٩5‏ برگرداند» وقتی به آن جا 
رسیدیم پیامبر له همه چیزهایی که اتفاق افتاده بود و همه سخن‌هایی که گفته شده بود به ما گفتند» 
گویا ایشان با ما بودند. 
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سپس فرمودند: اکنون برادرم جبرئیل لا نزد من است و به من خبر داده است. 
سپس به آنها گفتند: ما فضل و کرامت علی تا را نزد هیچ کس به جز شما ندیدیم.۱ 


(arr) 
4 سخن کفتن خورشید‎ # 


شیخ حصینی با استناد از امام محمد باقرطیاً روایت کرده است: نفرت و حسادت منافقان 
تسبت به امیرالمژمنین ‏ زياد شده بود؛ زیرا پیامبر اة هميشه فرمودند: على وصی و جانشین 
و وارث و باب علم من و برپا کننده عدالت و حجت خدا بر مردم بعد از من است. هر کس از ایشان 
اطاعت کند به سعادت می‌رسد و هر کس با ایشان مخالفت کند ذلیل و خوار خواهد گشت. 

منافقان گفتند: همانا پیامبر اة در مورد پسر عمویش گمراه شده است و همچنان از على الا 
نفرت داشتند و پیامبر له همچنان در مورد امام علی عا سفارش می‌کردند تا وقتی که نه تفر از آنها 
با هم گفت وگو کردند و گفتند: رسول خدا ¥ در مورد على ا زباده روی کرده است و اگر 
می توانست حتماً به ما می گفت که او را عبادت کنید. سپس سعدبن ابی وقاص گفت: ای کاش 
پیامبر بک برای اثبات علی ّا معجزه‌ای از آسمان به ما نشان می‌داد. 

راوی می‌گوید: آنها همچنان با هم در مورد امام علی ی گفت و گو می‌کردند. در همان شب 
ستاره‌ای از آسمان فرود آمد و روی دیوار منزل امام علی ِا نشست و تمام شهر مدینه را تورانی کرد 
تا وقتی که نور آن در داخل خانه ها و منازل و مساجد و غارها نفوذ پیدا کرد و هیچ تاریکی در شهر 
مدینه نماند مگر این که مانند روز روشن شد. 

همه اهل مدینه با دیدن آن روشنایی در شب خیلی تعجب کرده بودند. همه آنها از منزل‌های 
خود بیرون آمدند و دانستند که ستاره‌ای از آسمان افتاده است؛ اما نمی‌دانستند روی کدام خانه 
افتاده است و با هم توافق کرده بودند که این ستاره حتماً روی یکی از خانه‌های رسول خداع 
افتاده است و آنها فریاد می‌کشیدند. 

وقتی رسول خداعٍِ فریاد و جیق زدن اهل مدینه را شنیدند بیرون آمدند و به طرف مسجد 
حرکت کردند و مردم را نیز به مسجد دعوت کردند. سپس به آنها فرمودند: ای مردم! چه چیزی 
برای شما اتفاق افتاده است که این طور می‌ترسید؟! پس نترسید؛ زیرا این ستاره روی دیوار منزل 
امام على ا افتاده است. 


.۱۷۶ مدينة المعاجز» ص‎ .١ 
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عرض کردند: بله یا رسول اللهعٌ! همانا آن ستاره روی دیوار منزل امام علی ِا آویزان شده 
است. 

رسول خداعٌِ فرمودند: پس چرا ته نفر از دوستان منافقتان دیروز در منزل مهیب رومی جمع 
شده بودند و در مورد برادرم می‌گفتند که پیامب رة باید برای اثبات على فا معجزه‌ای از طرف 
خدای تبارک و تعالی از آسمان بیاورد همان طور که خدای تبارک و تعالی برای ایشان معجزه‌ای از 
قبیل انشقاق قمر (شکافتن ماه) و غیره آورده است. 

پس ای اهل مدینه! خدای تبارک و تعالی این ستاره را روی دیوار منزل امام علی لو فرود آورد 
تا نشانه‌ای برای اثبات ولایت ایشان از طرف خدای تبارک و تعالی باشد. 

آن گاه رسول خداعُْ» امام علی فا را با خود به مسجد بردند تا وقتی که همه ستاره‌های 
آسمان غایب شدند به جز ستاره‌ای که روی دیوار منزل امام علی ع آویزان شده بود. 

پس پیامبر عة نماز صبح را به امامت خودشان خواندند در حالی که آن شب تا صبح همه مردم 
مدینه بیدار بودند. 

وقتی نماز صبح تمام شد مردم با هم گفت و گو می‌کردند و می‌گفتند: همانا تمام ستاره‌های 
آسمان از بین رفته و غایب شده‌اند به جز ستاره‌ای که روی دیوار منزل امام علی لا آویزان شده 
است! 

پس رسول خدا ع خطاب به مردم فرمودند: ای مردم! همانا اکنون برادرم جبرئیل امین ا 
نزد من آمده و یک سوره از سوره‌های قرآن را با خودش آورده است که شما خواهید شنید. 

سپس رسول خد ات سوره نجم را تلاوت کردند و آن ستاره به طرف آسمان رفت در حالی که 
آنها این صحنه را می‌دیدند و خورشید در نور آن ستاره مخفی شده بود تا وفتی که آن ستاره در 
آسمان محو شد. 

بعضی از منافقان گفتند: اگر پیامبر اة می‌توانست به خورشید امر می‌کرد و خورشید می‌گفت 
همانا علی لت پروردگار شما است پس آن را باید عبادت کنید. 

جبرئیل امین نازل شد منافقان گفته بودند به رسول خداعٌ خبر داد. 

پس رسول خداعٌ با روی مبارک و کریم خود به طرف مردم نگاه کردند و فرمودند: بروید تزد 
علی بن ابیطالب ِا و دوباره آن را نزد من بیاورید. 

آنها رفتند و امام على لا را صدا زدند» وقتی امام على عا نزد رسول خداعطٍ آمدند 
پیامبر َة به ایشان فرمودند: ای ابالحسن ۱ همانا قومی‌از منافقان امّت من با دیدن این معجزه قانع 


سس 
نشدند تا وقتی که گفتند اگر محمد ٤ة‏ می‌توانست به خورشید امر می‌کرد و خورشید می‌گفت که 
همانا علی طقلا پروردگار شما است پس او را عبادت کنید. 

پس ای علی ! تو فردا بعد از نماز صبح با من به طرف قبرستان بقیع بیا و وقتی خورشید 
طلوع کرد به آن دعایی که من به تو یاد خواهم داد خدا را می خوانی و سپس به خورشید می‌گویی: 
سلام بر تو ای آفریده جدید خدای تبارک و تعالی» آن گاه تو صبر می‌کنی تا وقتی که جواب خورشید 
را بشنوی. 

پس آن نه مفسد فی الارض آنچه پیامب رة به امام علی تلا فرموده بودند شنیدند آن گاه 
بعضی از آنها گفتند: محمد ٤‏ برای اثبات پسر عمویش هر معجزه‌ای که بخواهيم به ما نشان 
می‌دهد؛ مانند انچه امروز به ما تشان داد. 

دو نفر از آن نه نفر گفتند: ما باید آنچه را که فردا اتفاق می افتد ببینیم و بشنویم. 

وقتی روز بعد فرا رسید و پیامب رة نماز صبح را خواندند به امام علی طلا فرمودند: ای 
ابالحسن 1 بلند شو به بقیع برویم و با خورشید حرف بزن با دعاهایی که به تو آموخته‌ام. 

پس امام علی ع به طرف بقیع رفتند» پس در راه آن دو نفر نیز پشت سر ایشان رفتند و چند تفر 
دیگر نیز آمدند و خود را بین قبرها مخفی کردند تا امام علی طلا آنها را نبیند. 

پس امام علی ِا مشغول شدند به خواندن دعایی که رسول خداعٌِِ به ایشان آموخته بودند. 
وقتی منافقان شنیدند با خود گفتند: این همان حرف‌های سحر و جادویی است که رسول خدا اه به 
او آموخته است. 

سپس امام علی ع به خورشید فرمودند: سلام بر تو ای خلق جدید خدای تبارک و تعالی! 

آن گاه خورشید به ادن خدای تبارک و تعالی با زبان نصیح عربی جواب داد: سلام بر تو باد ای 
برادر رسول خداع و وصیّش! همانا شهادت می‌دهم که تو اول و آخر و ظاهر و باطن هستی و 
همانا تو بنده خدا و برادر رسول خدا ¥ بر حق هستی. 

وقتی آن قوم» آن صحنه را دیدند و شنیدند تعجب کردند و عقلشان از سرشان پرید. پس نزد 
رسول خداعٍ آمدند و در حالی که صورت‌هایشان از تعجب سياه شده بود به رسول خحد اه 
عرض کردند: یا رسول اللهء#! هرگز مثل این چیز ندیده و نشنیده بودیم. 

پس رسول خدایِلٍ به آنها فرمودند: آیا نزد مردم در مسجد شهادت می‌دهید که على لِه به 
خورشید چه گفت و خورشید چه جواب داد؟! 


عرض کردند: بله» یا رسول الله م2 ! ما نزد همه مردم خواهیم گفت. 
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رسول خداعٌ به آنها فرمودند: هیچ تترسید و آنچه دیدید و شنیدید بگویید. 

بس رسول خداعٌ فرمودند: حمد و ستایش مخصوص خدایی است که ما را آگاه کرده است. 

یا قوم شنیدید که خورشید به ایشان گفت که برادر و وصی من است» پس چرا امامتش را انکار 
کرده‌اید؟ آیا می‌ترسید بگویید که خورشید به علی بن ابیطالب فِا گفت تو اول و آخر و ظاهر و 
باطن هستی ؟! 

عرض کردند: بله یا رسول الله ک! 

رسول دا به آنها فرمودند: وای بر شما! من بهتر از شما می دانم که خورشید به علی سه 
چه گفته است. 

سيس همه آنها یک صدا گفعند: با رسول الله ة! همانا نزد خدای تبارک و تعالی استغفار 
می‌کنيم تا از گناه ما بگذرد.! 


(۵۲۴) 
<( کسانی که در قیامت با روباه محشور می‌شوند؟ 

شیخ حصینی با استناد از ابی حمزه ثمالی از امام محمد باقر ا روایت کرده است: وقتی امام 
على ا برای جنگ با خوارج به نهروان می رفتند به مقر استقرار اهل کوفه رفتند و به آنها امر کرد که 
به مدائن لشکر کشی کنند» پس شبث بن ربعی و اشعث بن عیسی و جرید بن عبدالله جبلی و عمرو 
بن حریث با ایشان مخالفت کردند و گفتند: یا امیر اجازه بدهید چند روزی برای قضای حوائج خود 
در شهر بمانیم» سپس ما به شما ملحق خواهیم شد. 

امام على عا به آنها فرمودند: به خدا قسم هیچ حاجتی برای انجام دادن ندارید به جز این که 
می خواهید از فرمانم سرپیچی کنید و در کوفه بمانید و یک سفره برمی‌دارید و برای گردش بیرون 
می روید و در یک جای خوش آب و هوایی منزل می‌کنید و سفره را می‌اندازید و از غذاهایی که با 
خود برده‌اید می‌خورید. آن گاه روباهی را می‌بینید» پس به غلام‌هایتان دستور می‌دهید که آن را 
بگیرند و نزد شما بیاورند. پس غلام‌هایتان آن را می‌گیرند و نزد شما می‌آورند. پس آن را در وسط 
خود می‌گذارید و دستش را می‌گیرید و با آن بیعت می‌کنید و آن را امام خود می‌ خوانید. 

و آگاه باشید همانا من از برادرم رسول خداع شنیدم که فرمودند: اگر روز قیامت بر پا شد 


منادی ندا می‌زند» پس همه مردم با چیزهایی که در دنیا از کارها خوب و بد دارند محشور می‌شوند 


۱ لابند المعاحز. ص ۰۱۷۷ 
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و شما در آن روز محشور می‌شوید در حالی که امامتان روباه است و همانا خدای تبارک و تعالین 
فرموده است: ايوم تدعو کل ناس بامامهم» روزی که مردم را به اسم امام آنها صدا می‌زنیم. 

انها عرض کردند: به خدا قسم ای امیرالمژمنین 3! هیچ کاری تمی‌خواهیم انجام بدهیم به جز 
این که حوائج را برطرف کنیم و سپس به شما ملحق شویم. 

امام علی عة از کنار آنها رفتند در حالی که می‌فرمودند: عاقبت بدی در انتظار شما است» به 
خدا قسم هیچ کاری انجام نمی دهید مگر آنچه من به شما گفتم» سپس از کنار آنها رفتند» وقتی امام 
علی مق به مدائن رسیدند آن چند نفر برای گردش بیرون رفتند و برای خود در یک سفره غذا تهیه 
کردند و در آن جا تشستند و خوردند و شراب نوشیدند» پس در همان حال روباهی نزد آنها آمد» پس 
به غلام‌های خود امر کردند که آن را بگیرند. آن گاه آن غلام‌ها آن را صید کردند و نزد آنها آوردند 
پس آنها امیرالمژمنین طف را از امامت عزل کردند و با آن روباه بیعت کردند آنها گفتند: به خدا قسم 
تو امام ما هستی و آنچه را که امام علی لاا پیشگویی کرده بودند انجام دادند و خدای تبارک و تعالین 
فرموده است: «بئس للظالمین بدلا». 

سپس آنها به لشکر امام علی لا ملحق شدند. وقتی امام علی ِا آنها را دیدند به آنها فرمودند: 
ای دشمنان خدا! همان چیزی را که به شما گفته بودم انجام دادید. 

آنها گفتند: نه انجام ندادیم ای امیرالممنین! 

ایشان فرمودند: به خدا فسم خدای تبارک و تعالی شما را در روز قیامت با امامتان (روباه) 
مبعوث می‌کند. 

آنها گفتند: به خدا قسم اگر با شما مبعوث شویم رستگار شده‌ایم. 

امام علی ع فرمودند: چرا دروغ می‌گویید؟! همانا مرا عزل کردید و با روباه بیعت کردید به 
خدا قسم شما را می‌بینم که یک روباه شما را به سوی آتش جهنم رهبری می‌کند. 

پس آنها گفتند: به خدا قسم انجام نداده‌ايم و شما را عزل نکردیم و با روباه بیعت نکرده‌ايم. 

پس وقتی دیدند هر چقدر قسم می خورند امام علی عا باورشان نمی‌کند مجبور شدند که اقرار 
کنن , گفتند: از گناهی که انجام داده‌ايم بگذر و ما را ببخش. 

امام علی ع به آنها فرمودند: به خدا قسم از گناهتان نمی‌گذرم و شما را نمی‌بخشم هماتا شما 
مرا عزل کردید. 

سپس فرمودند: همانا در زمان پيامب ری منافقانی بودند و همچنین برای من نیز منافقانی وجود 
دارند و آنها شما هستید و به خدا قسم ای شبث بن ریحی و تو ای عمرو بن حریث و محمد پسرت 
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ای اشعث بن قیس! همانا پسرم حسین ع را به شهادت می‌رسانید و حبیبم رسول خدا ًا در مورد 
شما به من فرموده است» پس وای بر کسی که رسول خداععٍِْ و فاطمه زهراع با آن دشمتی کنند. 

وقتی امام حسین عي به شهادت رسیدند. شبیت بن ربی و عمرو بن حریث و محمد بن اشعث 
با آن کسانی که برای‌مقابله با امام حسین عا از کوفه خارج شده بودند در کربلا جنگ کردند تا وقتی 
که ایشان را به شهادت رساندند.! 


(۵۲۵) 
داستان آن افعی که از باب الفیل وارد مسجد کوفه شد؟" 

شیخ حصینی با استناد از حارث اعور روایت کرده است: یک روز در حالی که امام علی ل در 
مسجد کوفه بالای منبر خطبه ایراد می‌کردند یک افعی که سرش بزرگ تر از سر شتر بود از باب‌الفیل 
وارد مسجد شد. 

پس داخل مسجد می خزید و مردم از ترس آن افعی کنار رفته بودند» پس آن افعی خزید تا 
وفتی‌که به منبر رسید» پس خود راکشید تا وقتی که به گوش امام علی م3 رسید. آن‌گاه درگوش امام 
علی لا زمزمه کرد و امام على به طرف چپ خم شد. سپس از منبر پایین آمدند و آن افعی با 
امیرالمومنین راه رفت تا وقتی که به دری به نام باب الفیل رسیدند و در آن جا تاپدید شد. 

پس هیچ مؤمن و مومنه‌ای نماند مگر این که گفت: این سحر و جادوی علی بن ابیطالب ا 
است و کفر در وجودشان زیادتر شد. 

پس امام علی عا رو کردند به مردم و فرمودند: این سحر و جادوگری نیست؛ بلکه آنچه دیدید 
افعی نبود بلکه وصی پیامبر نزد جن بود و من نیز وص ایشان نزد انسان‌ها هستم و همانا این 
جن از فرمان من اطاعت کرده است. 

اکنون نزد جن‌ها مشکلی به وجود آمده است که به خاطر آن خون‌های زیادی ريخته شده 
است. پس نزد من آمد و از من راه حل خواست. من نیز راه حل را به او آموختم پس آن اجنه رفت و 
همانا او خود را به این صورت درآورده بود تا فضل مرا به شما نشان بدهد. همانا او بهتر از شما در 
مورد فضل من می‌داند.؟ 


۱ هد بند المعاجز صسں A‏ ۳ مد بنه المعاجز ص ۱۷۸ 


سس 
(ars)‏ 
۶ با دعا کردن ایشان مردی به سک تبدیل شد4 

شیخ حصینی با استناد از جابر بن یزید از امام محمد باقردط ًا روایت کرده است: وقتی 
امیرالمژمنین علی ط2 برای‌ جنگ با معاویه آماده می‌شدند دو تفر با هم دعوا کردنده یکی از آنها 
صدایش را بلند کرد و زیادتر از آن حرف می‌زد. 

پس امیرالمژمنین علی عا رو کردند به آن شخص و به او فرمودند: ساکت شو ای سگ! 

یکباره آن شخص سگ شد و بین جمعیت رفت و پارس کرد سپس نزد امام علی ‏ آمد و با 
انگشتانش اشاره کرد که مرا ببخش. 

امام على ی نیز او را بخشیدند و لب‌های مبارکشان را تکان دادند و آن شخص به حالت 
قبلی‌اش برگشت. 

سپس بعضی از اصحاب عرض کردند: یا علی ! خدای تبارک و تعالی این همه قدرت به شما 
داده است» پس چرا ما را به جنگ معاویه می‌فرستید در حالی که شما این همه قدرت دارید؟ 

ایشان فرمودند: قسم به کسی که دانه را شکافت و نسیم را جاری کرد اگر می‌خواستم این پای 
کوتاهم را از صحراها و کوه‌ها می‌گذراندم و روی سین معاویه می‌گذاشتم در حالی که در 
رختخوابش خوابیده است و آن را وارونه می‌کردم و اگر می خواستم خدا را فسم می‌دادم که آن را 
پیش من بیاورد قبل از این که از جای خود بلند شوم یا بنوشم یا بخورم در یک چشم بر هم زدن یا 
کمتر از آن؛ ولی همانا خدای تبارک و تعالی فرموده است: «بل عبادٌ مکرمون لا بسبقونه بالقول و هم 
با مره یعلمون» بلکه بندگان مکرمون نمی توانند سبقت کنند از قول خدای‌تبارک و تعالی همانا آنها به 


امر خد | آگاه هستند ۱ 


(۵۲۷) 
۶ میوه‌دار شدن درخت خشکیده > 
شبخ حصینی در هدایه با استناد از حارث اعور همدانی روایت کرده است: روزی با امام 
علی مت از کوفه بیرون رفتیم تا این که یک سرزمین پر از خار در انتهای رود فرات رسیدیم. 
یکباره یک تنه خشکیده درختی را دیدم که ریشه‌اش خشک شده بود پس امام علی ل به تنه 


درخت زدند و فرمودند: به اذن خدای تبارک و تعالی سبز شو و میوه بده! 





۱ مد بنه المعاجز ص ۷۹ 


سس سس سح 1 

۸ / معجزات امام علی ا9ا 

سس ا ا سسس 
بکباره دیدم تنه درخت تکان خورد و سبز شد و در همان لحظه میوه داد و آن میوه» گلابی بود 

گلابی‌ای که هیچ کس مانند آن را ندیده بوده پس از آن خوردیم و اضافه‌اش را با خود پردیم و بعد از 


7 ۱ 
چند روز برای بار دوم برگشتیم و اد را سرسبز و میوه‌دار دیدیم. 


(A۲۸) 
#خارج کردن هشتاد شتر ماده که‎ 

شیخ حصینی با استناد از جابر بن یزید بعفی از امام محمد باقریٌ روایت کرده است: وفتی 
امام علی لا خواستند امانت‌های مردم راکه به رسول خداعه داده بودند (بعد از وفات ایشان) باز 
پس دهند دستور دادند که یک منادی‌در میدان شهر برود و ندا زند که هر کس امانت با عهدی نزد 
رسول خداعٌ داشته است بیاید و آن را از علی‌بن ابیطالب فا تحویل بگیرد. 

پس در همان وقت مردی آمد و امانتش را از امام علی ا طلب کرد امام علی 2 هیچ چیزی 
در دست نداشتند و دعا کردند و فرمودند. بارالها! دین بیامرت را ادا کن. 

پس خدای تبارک و تعالن دعای امام علی 3 را اجابت کرد و آن امانت را زیر سجاده رسول 
خد اا قرار داد آن گاه امام على ا آن امانت را بدون هیچ کم و کسری به آن مرد دادند. 

سیس شخص دیگری آمد وگفت: پبامبر له هشتاد شتر مو قرمز را به من وعده داده است» 
پس به او گفتند: ای اعرابی! آیا نشانه یا دست خطی داری؟ 

اعرابی گفت: پیامبر اة به من فرموده بود که هیچ نشانه یا دست خطی لازم نیست؛ هر وقت 
نزد وصیّم رفتی او آنچه را که من به تو وعده داده‌ام می دهد. 

امام علی عا به آن اعرابی فرمودند: ای بنده خدا بنشین! همانا خدای تبارک و تعالی دین 
پیامبرش را ادا خواهد کرد. 

سپس به امام حسن لث و امام حسین ع امر کردند که به آن سرزمین بروند و در آن جا ندا 
پزنند که همانا ما فرستاده‌های رسول خداعٌ هستیم و همانا پیامبر ٤‏ به این اعرایی وعده داده بود 
که هشتاد شتر ماده مو قرمز مایل به سیاه به او بدهد پس آن را می‌خواهیم تا دین رسول خداعٍ ‏ 
ادا کنیم. 

آن دو بزرگوار با اعرابی به همان جایی که امام علی ف فرموده بودند رفتند و آنچه امام علی ا 
فرموده بودند انجام دادند. 





۱ مد بند المعاجن ص A‏ 





سس 

یکباره ندایی شنیدند که می‌گفت: بله ما نیز شهادت می‌دهیم که شما دو فرزند بزرگوار علی بن 
ابیطالب عا وصیع رسول خدا کا و دو ریحان و دو حبیب رسول خداعٌ هستید» پس صبر کنید تا 
امانت ایشان را به شما بدهیم. 

یکباره سر یکی از آن شترها از داخل یک سنگ بیرون آمد» پس امام حسین لا ریسمان آن را 
گرفتند و یکی یکی شترها بیرون آمدند تا وقتی که تعداشان به هشتاد رسید و آن را به اعرابی تحویل 
دادند و به آن اعرابی فرمودند که این راز را مخفی کند. 

پس آن اعرابی گفت: شهادت می‌دهم که رسول خداعٌ راستگو بوده و همچنین پدر بزرگوار 
شما و همچنین شما راستگو هستید. پس سلام و صلوات خدای تبارک و تعالی بر شما اهل بیت لال 
باد» همانا او حمید و مجید است. 


(۵۲۹) 
۶ داستان عمرو بن الحمق خزاعی > 


شیخ حصینی با استناد از جابر بن عبدالله انصاری روایت کرده است: روزی رسول خدا ل 
گروهی را فرستادند و به آنها فرمودند: در فلان ساعت در شب به دو راهی خواهید رسید و شما در 
آن جا از راه رفتن متوقف می‌شوید و نمی توانید از کدام راه بروید» پس به طرف چپ بروید. آن گاه 
در راه به مردی برمی‌ خورید و از آن در مورد آن جایی که می‌خواهید بروید سوال می‌کنید و او شما 
را راهنمایی نمی‌کند تا وقتی که غذا بخورید پس قوچی را برای شما سر می برد و از آن غذا به شما 
می‌دهد. سپس بعد از غذا خوردن با شما بلند می‌شود و راه را به شما نشان می‌دهد. پس سلام مرا 
به او پرسانید و به او بگویید که من در مدینه ظاهر شده‌ام. 

پس آن گروه رفتند و آنچه پیامبر به آنها گفته بود اتفاق افتاده پس آن مرد به مدینه نزد رسول 
اة رفت و آن شخص کسی نبود جز عمرو پسر خزاعی پسر کاهن پسر حبیب پسر عمر پسر 
یقین پسر دراج پسر سعد پسر کعب. آن گاه سال‌های زیادی را نزد رسول خدا ا زندگی کرد. 

پس رسول دا به او فرمودند: به سرزمینی که از آن هجرت کردی برگرد و هنگامی که 
برادرم امیرالممنین ی به کوفه آمد نزد ایشان به کوفه برو. 

پس عمرو به همان جایی که از آن همجرت کرده بود برگشت تا وقتی که امام علی عا آمد و عمرو 
با ایشان به کوفه رفت. 

یک روز در حالی که امام على فا نشسته بودند به عمرو فرمودند: ای عمروا آیا خانه‌ای داری؟ 





۰ / معجزات امام علی 3 


او عرض کرد: بله. 

امام علی فا به او فرمودند: آن را بفروش و به طرف موصل حرکت کن» پس در راه یک مرد 
نصرانی را خواهی دید و تو تزد وی می‌نشینی و از او آب می‌خواهی پس او به تو آب می‌دهد و تو از 
آن می نوشی. او از تو سوال می‌کند: چه اتفاقی برای تو افتاده است؟ و تو باخبرش می‌کنی در حالی 
که او زمین‌گیر است. پس او را به اسلام دعوت کن» همانا اسلام خواهد آورد» پس وقتی اسلام آورد 
دست خود را به زانویش بکش آن گاه او به اذن خدای تبارک و تعالی سالم می‌شود و همراه تو 
خواهد آمد. پس تو راه خودت را ادامه بده» آن‌گاه در راه می‌بینی که مردی نابینا در کنار جاده نشسته 
است. پس از او آب می خواهی» او نیز به تو آب می دهد» سپس از تو سوژال می‌کند: چه اتفاقی افتاده 
است؟ و نیز از تو می‌پرسد که از چه چیزی ترسیده‌ای و به کجا خواهی رفت؟ پس تو به او بگو که 
معاویه تو را خواسته تا تو را بکشد. آن گاء او را به اسلام دعوت کن و هماتا او اسلام خواهد آورد. 
وقتی اسلام آورد دست خود را روی چشمانش مسح کن» همانا به اذن خدای تبارک و تعالی بینا 
خواهد شد و او همراه تو خواهد آمد و آن دو کسانی هستند که تو را کفن و دفن خواهند کرد. 

پس راه خود را ادامه بده تا این که به رودی می‌رسی که به آن دجله می‌گویند. در آن جا صدیقی 
است که از علم مسیح لا آگاهی دارد» پس به آنچه تو ایمان داری» ایمان نمی آورد تا وقتی که خدای 
تبارک و تعالی او را هدایت کند. آن گاه چند تن از سربازان معاویه حکم جانشینی او را می آورند تا او 
در آن جزیره حاکم شود» پس نزد همان صدیق که در همان ده است برو و او را صداکن» او جواب تو 
را نخواهد داده پس اسمی را که به تو یاد داده بودم بر زبان بیاور و همانا آن متواضع می‌شود تا وقتی 
که به معبدش برسی» پس وقتی آن راهب صدیق تو را ببیند به شاگردش می‌گوید: آیا این از حواریون 
مسیح نیست؟ شاگردش جواب می‌دهد: بله» همانا محمد مصطفی 1 از دنیا رفته و وصی‌ش در 
کوفه به شهادت رسیده است و این از حواریون عیسی عا است. پس آن راهب صدیق به تو 
می‌گوید: ای شخص! همانا من اشتباه کردم که جواب تو را ندادم» پس مرا ببخش و آنچه می خواهی 
امر کن تا ان را انجام بدهم. 

پس به او می‌گویی این دو شاگردم را مخفی کن» سپس بالای یک بلندی برو و آنچه می‌بینی به 
من بگو! 

او می‌گوید: چند سوار را می‌بينم که به طرف ما می آیند» پس خودت پایین بيا و سوار اسب شو 
و به طرف آنها برو و دو شاگرد خود را نزد آن راهب بگذار. 


پس وقتی به آن جا رسیدی دسته‌ای از جن و انس را خواهی دید آنها وقتی تو را شناختند به تو 
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حمله می‌کنند و تو را از رفتن منع می‌کنند آن گاه اسبت رم می‌کند و تو را بر زمین می‌اندازد» پس 
اسب فرار می‌کند. وقتی آن اسب را ببینند می‌گویند که این اسب عمرو است. پس آنها دنبال رد پای 
اسب می روند تا وقتی که به یک غار می‌رسند آن‌گاه هر چقدر که توانستی از آنها به درک واصل کن 
تا وقتی که امر خدا برای تو بیاید» وقتی آنها بر تو پیروز شدند سرت را از تن جدا می‌کنند» پس سر تو 
را بالای نیزه می‌گذارند و نزد معاویه می‌برند و سر تو اولین سر در اسلام است که از این شهر به آن 
شهر می‌برند. 

در همان حال امام علی تا گریه می‌کند*و می‌فرماید: به جانم قسم ریحان رسول خداع و 
میوه دلم و نور چشمم حسینءوٍ1 را می‌بینم که بعد از تو با همراهانش در کربلا نزدیکی رود فرات 
کشته می‌شود و سرش را از تن جدا می‌کنند و آن را نزد يزيد بن معاویه -لعنت خدا بر او باد - 
می‌برند. 

سپس دو دوست تو پایین می آیند و جسدت را در کنار همان جایی که جنگ کردی دفن می‌کنند 
و آن روستاء صد و پنجاه قدم از موصل فاصله دارد. ' 


۵۳۰ 
# حرف زدن کوسه ماهی با امام علی ا 4 

شیخ حصینی با استناد از اصبغ بن نباته روایت کرده است: روزی جماعتی نزد امام علی ا 
آمدند و به ایشان عرض کردند: همانا شما می‌فرمایید که کوسه ماهی‌مسخ شده است. 

امام علی طا به آنها فرمودند: صبر کنید تا به شما نشان بدهم. 

پس لباس خود را پوشیدند و بیرون رفتند تا به رود فرات رسیدند. پس امام علی ی صدا زدند: 
ای کو سه! 

کوسه ماهی جواب داد: لبیک لبیک! 

امام علی ی به کوسه فرمودند: تو چه کسی هستی؟ 

کوسه عرض کرد: من یکی از کسانی بودم که ولایت شما بر من عرضه شد. ولی من آن را انکار 
کردم و به خاطر همین به صورت کوسه ماهی مسخ شدم و بعضی از کسانی که با شما هستند به 
کوسه ماهی مسخ خواهند شد. 

امیرالمژمنین ِا به او فرمودند: قص خود را برایمان تعریف کن. چه کسی بودی و چه کسی با 
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تو مسخ شد؟ 

عرض کرد: یا امیرالمژمنین 4 همانا ما بیست و چهار طائفه از بنی اسرائیل بودیم که تمرّد 
کردیم و طغیان نمودیم و متکبُر شدیم و از شهرها بیرون رفتیم و هیچ کس در آن جا نماتد و در آن 
سکتی نکرد و به صحراها و دشتها رفتیم و از آب و رودها دور شدیم» پس یک نفر نزد ما آمد و به 
خدا قسم آن شخص کسی نبود به جز شما ای امیرالمومنین اء به خدا قسم شما را می‌شناسم. پس 
آن شخص فریاد بلندی زد و یکباره ما در یک جا جمع شدیم در حالی که ما در دشت‌ها و صحراها و 
کوه‌ها و غیره پراکنده بودیم. 

پس به ما گفت: چرا شما از شهرها و رودها و آب‌ها فرار کردید و به این صحراها و دشت‌های 
بی آب و علف آمده‌اید؟ 

ما خواستیم بگویيم که ما متکبّر شده‌ایم؛ اما او به ما گفت: همانا به آنچه در دل‌هایتان می‌گذرد 
آگاه هستم آیا بر خدا تکبُر می‌کنید؟ 

گفتیم: نه! 

او به ما گفت: آیا از شما عهد و پیمان گرفته نشده تا به محمد بن عبداللهعٌِ ایمان بیاورید؟ 

گفتیم: چرا! 

سپس به ما گفت: آیا از شما در مورد ولایت وصی و جانشینش امیرالمومنین على بن 
ابیطالب لا عهد و پیمان گرفته نشد؟ 

آن گاه ما ساکت شدیم. 

ایشان فرمود: با زبان‌هایتان می‌گویید؟ 

پس ما با زبان‌هایمان گفتیم. 

پس فریاد کشید و به ما فرمود: به اذن خدای تبارک وتعالی هر طایفه‌ای از شما به یک جنس 
مسخ می‌شوید. 

سپس فرمودند: ای صحراها! به اذن خدا رود شوید تا این مسخ شده ها داخلتان زندگی کنند» 
آن‌گاه به دریاهای دنیا و رودهایش متصل شوید تا هیچ آیی باقی نماند مگر این که از این مسخ شده‌ها 
در ال باشد. 

پس ما بیست و چهار طاثفه بودیم که به بیست و چهار نوع از مسخ شده ها تبدیل شدیم» پس 
دوازده طاثفه از ما صدا زدند: ای مقتدر! به قدرت خدای تبارک و تعالی تو را به حق خدا قسم 


می دهیم ما را در آب نگذار و ما را در خشکی قرار بده به آنچه که دوست داری! 








معجزات امام على ِا / ۵۳۳ 








آن شخص گفت: قبول می‌کنم» شما را در خشکی خواهم گذاشت. 

امیرالمژمنین علی ع به کوسه ماهی فرمودند: حالا به ما بگو آن مسخ شده‌های صحرایی و 
دریایی چه کسانی هستند؟ 

پس کوسه ماهی گفت: مسخ شده‌های دریایی عبارتند از: کوسه ماهی» لاک پشت. مار ماهی. 
سگ ماهی» گربه ماهی» خرچنگ. سگ آبی» ستاره دریایی تمساح, قورباغه... و ارّه ماهی. 

و اما مسخ شده‌های خشکی عبارتند از: وزغ» سوسک. سگ. خرس میمون گراز» شغال» 
خفاش» روباه» خرگوش. مارمولک و سوسمار. 

امام علی ی به او فرمودند: آیا شما مانند انسان تولید مثل می‌کنید؟! 

کوسه ماهی گفت: بله مانند انسان‌ها هستیم و بعضی از ماهی‌های ما حائض می‌شوند. 

امیرالمومنین ا به کوسه ماهی فرمودند: راست گفتی همانا آنچه را که بود حفظ کردی. 

کوسه ماهی عرض کرد: آیا توبه و بازگشتی هست؟! 

امام علی لا در جواب آن فرمودند: خداوند مهربان‌ترین مهربانان است. 

اصغ بن نباته می‌گوید: به خدا قسم آنچه را که کوسه ماهی گفت. شنیدیم و با چشمانمان 


(a1) 
خبر دادن از آینده4‎ < 
شیخ حصینی با استناد از احمد بن خطیب از احمد بن تصر از عبیدالله اسدی از فضیل بن زبیر‎ 
روایت کرده است: روزی میشم تمار بر اسب خود سوار شد» پس حبیب بن مظاهر با او ملاقات کرد.‎ 
آن گاه شروع کردند به گفت وگو تا وقتی که اسب‌هایشان گردن‌های خود را دور همدیگر پیچید ند«‎ 
پس میثم تمار به حبیب بن مظاهر گفت: گویا مردی را می‌بینم که خربزه می‌فروشد و به خاطر‎ 
دوستی‌اهل بیت لا به دار آویخته شده است و همچنین شخصی را می بینم که به شهادت رسیده و‎ 
سرش را از تن جدا کرده‌اند و آن را به کوفه می‌برند.‎ 
راوی می‌گوید: از حرف زدن دست کشیدند و مجلس را ترک کردند. پس جماعت حاضر در‎ 
مجلس گفتند: هیچ چیزی عجیب تر از اصحاب ابی تراب (امام علیْ) تدیده‌ايم» همانا امام‎ 
علی لیا آنها را به علم غیب آگاه کرده است!‎ 





۱ مد‌بنه المعاجز ص ۰۱۸۰ 








۴ / معجزات امام علی عا 








راوی می‌گوید: قبل از این که جماعت حاضر از مجلس بیرون بروند رشید هجری آمد و سراغ 
میثم تمار و حبیب بن مظاهر را از جماعت حاضر در مجلس گرفت. 

پس به او گفتند: آنها رفتند و ما از اتها چنین و چنان شنیدیم. 

رشید هجری به جماعت حاضر گفت: خدا میثم و حبیب را رحمت کند» همانا فراموش 
کرده‌اند که به حامل آن سر» صد درهم مژدگانی می‌دهند. 

راوی می‌گوید: سپس رشید هجری از مجلس بیرون رفت. پس اهل مجلس گفتند: به خدا قسم 
دروغگوتر از آنها است. 

راوی می‌گوید: روزها و سال‌ها گذشت تا وقتی که اهل مجلس دیدند میثم را بر در خانه عمرو 
بن حریث به دار آویخته‌اند و نیز سر حبیب بن مظاهر را که در کربلا همراه امام حسین ع به شهادت 
رسیده بود نزد عبیدالله بن زیاد در کوفه آوردند» پس عبیدالله بن زياد به حامل آن سب صد درهم 
مژدگانی داد همان طور که اصحاب امام علی لا گفته بودند. همانا امام علی هاا به آنها خبر داده 


۱ 
بود. 


(arr) 
به دار آویخته شدن رشید هجری)‎ < 

شیخ حصینی با استناد از امام صادق ا روایت کرده است: روزی امام علی ی با جماعتی از 
اصحاب به باغ صحرایی خود رفتند. آن گاه بالای یک نخل رفتند و از آن مقداری رطب چیدند و به 
اصحاب خویش دادند» پس رشید هجری گفت: این رطب خیلی خوب است. عجب رطب 
خوش‌مزه‌ای است! 

امام علی ِا به او فرمودند: همانا تو ای رشید روی این نخل به دار آوبخته خواهی شد! 

رشید هجری می‌گوید: من هميشه مراقب آن نخل بودم و به آن آب می‌دادم و زمینش را شخم 
می‌زدم تا وقتی که امام علی ِا به شهادت رسیدند. پس من همچنان به او آب می‌دادم آن گاه دیدم 
که آن نخل خشک شده پس دانستم که اجلم فرا رسیده است. خودم را آمادهٌ مرگ کردم در همان 
حال یک نفر از طرف عبیدالله بن زیاد نزد من آمد و به من گفت: فرمان امیر را اجابت کن! 

من نیز به آن جا رفتم پس دیگی را دیدم که در آن شراب درست می‌کردند. پس به آن دیک 
لگد زدم و آن را روی زمین ریختم» پس نزد عبیدالله بن زیاد رفتم» او به من گفت: آیا نمی‌بینی که 


۱ لابند المعاجز. ص ۰۱۸۰ 


معجزات امام على ا / ۵۳۵ 


دوستت (علی اد ) دروغ می‌گوید؟ 

به او گفتم: به خدا قسم ايشان دروغ نگفته‌اند و هماتا ایشان به من خبر دادند که تو دو دست و 
دو پا و زبانم را قطع می‌کنی. 

آن لعین گفت: به خدا قسم اکنون دروغگویی او معلوم می‌شود آن گاه دستور داد: دو دست و 
دو پایش را قطع کنید و آن را به طرف خانه‌اش ببرید. 

پس به دستور عبیدالله بن زياد دو پا و دو دست رشید هجری را قطع کردند و آن را به طرف 
خانه‌اش بردند» رشید هجری در راه صدا می‌زد: ای مردم! از من سوال کنید تا شما را از آنچه دوستم 
امیرالمومنین تا به من خبر داده است با خبر کنم. 

سپس یک تفر نزد عبیدالله بن زیاد رفت و به او گفت: دست و پایش را قطع کرده‌ای؛ اما اکنون 
دارد با زبانش همه مردم را عليه تو جمع می‌کند. 

آن گاه عبیدالله بن زیاد دستور داد زبانش را قطع کنند و سپس آن را به همان تخل به دار 
بیاویزند.! 


(arr) 
مر زدن بر سنک حبابه لوابیه)‎ # 

شیخ حصینی با استناد از جعفر بن یحیی از ظبیان از مفضل بن عمر از جابر بن یزید جعقی از 

یحیی از ابی خالد عبدالله بن غالب از رشید هجری روایت کرده است: من و ابوعبدالله سلیمان و 

ابوعبدالرحمن قيس بن ورقا و ابوالقسم مالک بن بنهان و سهل بن حنیف تزد امیرالممنین على بن 

ابیطالب ا بودیم» یکباره حبابه لوابیه آمد در حالی که کوزه‌ای سفالین روی سرش بود و مشکی 

داشت و در دستش یک تسبیح از سنگریزه وگل داشت» پس در حالی که گریه می‌کرد به 

امیرالمومنین ا سلام کرد و عرض کرد: یا امیرالمومنین ! سخت است از این که شما را از دست 

بد هیم» همانا من در مورد کاری تزد شما آمده‌ام در حالی که شما می‌دانید برای چه کاری نزد شما 
آمده‌ام. 

راوی می‌گوید: یکباره امام علی للا دست راست مبارکشان را دراز کردند و تکه سنگ سفید 

رنگی را از دست او برداشتند که آن سنگ سفید پشت و رویش معلوم بوده سپس انگشتر خود را از 


دست درآوردند و با انگشتر مبارکشان مهر ولایت را بر آن سنگ سفید زدند» سپس فرمودند: ای 





۱ مد ننه المعاجن ص ۰۱۸۰-۱۸۱ 








۶ / معجزات امام على طا 








حبابه! این همان چیزی است که می خواستی؟ 

حبابه عرض کرد: بله به خدا قسم این همان چیزی است که از شما می خواستم به خاطر این که 
از شما شنیده بودم که بعد از شما چه چیزی بر سر شیعیانت می آید» پس من خواستم برای شناختن 
امام بعد از شما دلیل و برهانی داشته باشم و آرزو دارم بعد از شما زنده بمانم تا بتوانم امامت بعد از 
شما را ببینم و یقین پیدا کنم. 

امام علی طا به او فرمودند: به خدا قسم بعد از من خواهی ماند و با این سنگ دو پسر بزرگوارم 
حسن لا و حسین فلا و سپس على بن الحسین لا و محمد بن علی ل و جعفر بن محمد نی و 
موسی بن جعفر طا و علی بن موسی طا را ملاقات خواهی کرد» پس هر یک از اینھا را درک کردی 
با این سنگ نزد او برو پس او با این انگشتر ولایت بر سنگٍ تو مهر خواهد زد و وقتی زمان علی بن 
موسی الرضاطا را درک کردی چیز عجیبی در نفس خود خواهی دید و معجزه عظیمی خواهی دید 
و در آن روز آرزو می‌کنی که خدای تبارک و تعالی تو را قبض روح کند» آن گاه تو از دنیا می‌روی و امام 
رضالًْ بر تو نماز می خواند و تو را دفن خواهد کرد و به تو بشارت می‌دهم همانا تو یکی از زنان 
مؤمنه‌ای هستی که وقتی امام مهدی(عج) به اذن خدای تبارک و تعالی ظهور می‌کند» همراه ایشان 
هستی. 

پس حبابه گریه کرد و عرض کرد: ای مولای من! ای امیرالمومنین ۱398 برایم دعا کن. 

راوی می‌گوید : امام على ا نیز برای او دعا کرد. 

حبابه می‌گوید: وقتی امام علی تا با ضربه شمشیر عبدالرحمن بن ملجم لعین در مسجد کوفه 
به شهادت رسیدند نزد امام حسن لثْ رفتم» وقتی ایشان مرا دیدند به من فرمودند: خوش آمدی ای 
حبابه آن سنگ را به من بده 

حبابه می‌گوید: ایشان نیز مانند پدر گرامی‌شان امیرالمومنین 1 دست مبارکشان را دراز کردند 
و من سنگ را به ایشان دادم و ایشان نیز با همان انگشتری که امام علی ع بر سنگم مهر زده بود بر 
آن مهر زدند» سپس بعد از مسموم شدن امام حسن طا و شهادت ایشان» نزد مولایم امام حسین ا 
رفتم» وقتی مولایم امام حسین عا مرا دیدند به من فرمودند: خوش آمدی ای حبابه» آن سنگ را به 
من بده! 

حبابه می‌گوید: ایشان نیز مانند پدر و برادر گرامی‌اش دست راست خود را دراز کردند و من 
سنگ را به ایشان دادم پس ایشان نیز با همان انگشتر بر سنگ» مهر ولایت زدند. 

بعد از شهادت امام حسین نی مردم و مسلمانان به شک افتاده بودند که چه کسی بعد از امام 


معجزات امام علی ا / ۵۳۷ 


است. پس مردم تزد من آمدند و به من گفتند: ای حبابه! همانا شنیدیم که برهان و دلیلی برای اثبات 
امامت داری؟ 

به آنها گفتم: بله! 

پس تزد امام زین العابدین طا رفتم» وقتی ایشان مرا دیدند به من فرمودند: خوش آمدی ای 
حبابه آن سنگ را به من بده! 

حبابه می‌گوید: ایشان نیز دست راست مبارکشان را دراز کردند و من تیز آن سنگ را به ایشان 
دادم و ایشان نیز با همان انگشتر بر سنگ من مهر ولایت زدند. 

بعد از امام سجادطاً نزد امام محمد باقرعیًْ و سپس نزد امام جعفرصادق 39 و سپس نزد امام 
موسی کاظم فا و سپس نزد امام رضالعلا رفتم و همه ایشان همانند امام على 3 و امام حسن ع و 
امام حسین ا بر سنگی که داشتم مهر ولایت زدند. 

با این که در آن زمان پیرزنی بیش نبودم» ولی بینایی و علم و شنوایی و فهم من صحیح و سالم 
بود. وقتی نزد مولایم علی بن موسی الرضا رفتم ایشان جوانی خندان و مبشر بودنده مردم به من 
می‌گفتند: ای حبابه! تو پیر گشتی و عقلت کم شده است. 

امام رضالعْلا به آنها فرمودند: به شما می‌گویم که حبابه پیر نشده و عقلش نیز کم نشده است» 
جذم امیرالمومنین لا به او فرمودند: وقتی او نزد من رسید آرزویش این است که از دنیا برود و همانا 
به او فرمود که او یکی از زنان مؤمنه‌ای خواهد بود که بعد از مرگ زنده خواهد شد و هنگامی که 
حضرت مهدی موعود (از فرزندانم) ظهور کنند ایشان را یاری خواهد کرد. 

پس قوم گفتند: از خدا طلب بخشش می‌کنیم؛ زیرا ما این را نمی‌دانستیم. 

امام رضالْلا فرمودند: ای حبابه! جدم امیرالمژمنین ی به تو فرموده که از من چیزی خواهی 
دید! 
عظیمی به من نشان خواهی داد. 

عرض کردم: چرا» آن را می‌بينم. 

ایشان فرمودند: ای حبابه! آیا آنچه به تو گفته‌ام کافی است یا زیادتر بگویم؟ 











۸ / معجزات امام على اا 








عرض کردم: ای مولای من! از فضل خدای تبارک و تعالیٰ زیادتر برایم بگوا 

امام رضاءعًِ به من فرمودند: آیا دوست داری با موهای سياه و در حالی که زن هستی در کتار 
ایشان (امام زمان(عج)) باشی؟ 

عرض کردم: بله‌ای مولای من! این برهان بزرگی است. فرمودند: مهم تر از آن» این است که هیچ 
کس آن را به جز من نمی‌دانست. عرض کردم: آنچه را دوست دارید برایم انجام بدهید! 

پس ایشان شروع کردند به زمزمه کردن» پس به خدا فسم ديدم که موهایم سياه شده بود و زنی 
جوان شده بودم» پس داخل اتاقی شد و ديدم که یک دختر چهارده ساله هستم پس نزد ایشان 
برگشتم و روی پای ایشان افتادم و عرض کردم: ای مولای من! دعا کن خدا مرا پیش خود ببرد. 

ایشان به من فرمودند: برو نزد مادران فرزندان تا تو را اماده کنند. 

حسین بن حمدان از جعفر بن مالک از محمد بن زید مدنی روایت کرده است: من نزد امام 
رضالثلا بودم» حبابه نزد مادران فرزندان رفت» پس کمی در آن جا ماند» سپس امام رضا ع 
فرمودند: خدا رحمتت کند ای حبابه! 

عرض کردیم: ای مولایمان! آیا از دنیا رفت؟! 

ایشان فرمودند: او شهادتین را گفت و بار سفرش را برای دیدار خدای تبارک و تعالی بست تا 
وقتی که قبض روح شد. 

راوی می‌گوید: سپس امام رضادلیلاً امر فرمودند: آن را سل و کفن کنید» پس زتان این کار را 
کردند آن گاه ایشان بر بدنش نماز خواندند و ما نیز بر او نماز خواندیم و سپس شیعیان بر او نماز 
خواندنده سپس آن را تشییع و دفن کردند» پس امام رضالثلا امر فرمودند: آن را زیارت کنیم و درکنار 
قبرش تلاوت کنیم و در آن جا دعا کنیم و از او تبرک بگيریم. 

شیخ ابو جعفر طبری نیز در کتابش با استناد از محمد بن عمر روایت کرده است: شنیدم امام 
صادق ِا فرمودند: سیزده زن با امام زمان(عج) باز خواهند آمد . 

به ایشان عرض کردم: انها چه کار می کنند؟ 

ایشان فرمودند: آنها زخمی‌ها را مداوا و از مریض‌ها پرستاری می‌کنند همان طور که با رسول 
خد اه بودند. 

به ایشان عرض کردم: آنها را برایم معرفی کن؟ 

فرمود: نفنو دختر رشید و ام‌ایمن و حبابه و سمیه مادر عمار بن یاسر و زبیره و ام‌خالد حبشیه و 
ام سعید حنفیه و صیانه ماشطه و ام خالد جهنیه.. .۱ 


5 مد بنه المعاجن ص ۲-۲ 





معجزات امام عل یا / ۵۳۹ 





(are) 
4 آکاه بودن از شبادت امام حسین ِا‎ # 

شیخ حصینی در هدایه با استناد آورده است: امام حسن علا هنگام شهادتشان به امام حسین اا 
فرمودند: همانا لعنت خدا بر او و پدرش و جذش باد. همانا پدر اشعث با امیرالممنین الا مخالفت 
کرد و بعد از جنگ صفین وقتی ايشان به کوفه آمدند اشعث نیز با ایشان مخالفت کرد و دیگر هرگز 
پشت سر ایشان نماز نخواند و هرگز با شیعیان آن حضرت جمع نشد؛ زیرا از امام علی ع در بالای 
منبر شنیده بود که فرمودند: وای بر کسانی که فرزند آل محمد یل و گلش و نور چشمش (امام 
حسین له ) را به شهادت می‌رسانند! و نیز بعد از پدرش به تخت می نشیند. 

پس ابوصحن احنف بن قیس تمیمی‌بلند شد و گفت: ای ابالحسن لی3! آن شخصی که بعد از 
پدرش بر تخت می نشیند کیست؟ 

ایشان فرمودند: یزید بن معاویه. همانا او و جمعی از اهل کوفه به سرپرستی عبیدالله بن زياد 
پسرم حسین تفا را به شهادت می‌رسانند و جنگ آتها با پسرم اما حسین و در سرزمین کربلا در 
غرب رود فرات اتفاق خواهد افتاد. گویا آنها را می‌بينيم که لشکر اهل کوفه به امام حسین ع و یاران 
باوفايش حمله‌ور می‌شوند و آنها را یکی بعد از دیگری به شهادت می‌رسانند و آنها را می‌بینم که 
بدن‌های مبارکشان تکه تکه و سرهایشان از تن جدا شده است و اطفال آنها يتيم می‌شوند و زنانشان 
بی سرپرست می مانند و خونشان جاری می‌شود و فرزندانم آواره می‌شوند آن گاه سرهای مبارک 
آنها را بر نیزه‌ها می‌گذارند و آنها را به طرف شام می‌برند و اهل بیت آنها دنبال سرها راه می‌روند و 
گریه می‌کنند . 

در همان حال اشعث بن قیس بلند شد و گفت: همانا رسول خداعلٍ چنین علمی نداشت. تو 
از کجا این علم را به دست آوردی امیرالمومنین علی بن ابیطالب ع به او فرمودند: وای بر تو ای 
گردنه آتش! به خدا قسم پسرت محمد از رهبران آنها (لشکر کوفه) است و به خدا قسم شمر بن ذی 
الجوشن و شبث بن ربعی و عمرو بن حجاج زبیدی و عمر بن حریث و غیره از رهبران آنها هستند. 

وقتی اشعث این حرف‌ها را شنید سخن امام على طا را قطع کرد و گفت: ای ابن ابیطالب ۱33 
به من بفهمان که چه می‌گویی» جوابت را خواهم داد . 

امام علی طلا به او فرمودند: وای برتو اشعث! آنچه را که شنیدی اتفاق خواهد افتا اشعث 
گفت: ای ابن ابیطالب9! همه این حرف‌هایی که زدی نزد من به اندازه دانة خرما ارزش ندارد» 


سپس بلند شد و رفت. 








۰ / معجزات امام علی ا 








پس وقتی مردم گستاخی اشعث را دیدند بلند شدند و با تعجب به امام علی اا نگاه کردند و 
منتظر بودند که ایشان اجازه بدهند تا اشعث را بکشند. 

امام على ا به آنها فرمودند: صبر کنید» خدا رحمتتان کند! من نمی‌توانم به شما اجازه بدهم 
که او را به هلاکت برسانید و باید کلمه حق به حقیقت بپیوندد و عذاب بر کافران جاری شود. 

پس اشعث رفت و به فکر حیله‌ای افتاد وگل دسته بلندی در خانه‌اش بنا کرد و وقتی صدای 
اذان امام على اد را از مسجد می شنید بالای آن گل دسته می‌رفت و رو به مسجد کوفه با صدای بلند 
صدا می‌زد: ای مرد! همانا تو جادوگر و دروغگو هستی روزی اشعت همین کار را کرد پس امام 
على ا رو کردند به او و فرمودند: ای اشعث! فکر کردی که خدای تبارک و تعالی گردنه‌ای از آتش 
برای تو بدون دلیل آفریده است. 

اصحاب ایشان عرض کردند: یا امیرالمومنینفْ! معنای گردنه آتش چیست؟ فرمودند: وقتی 
مرگ اشعث فرا رسید آن گردنه به خانه او وارد می‌شود و آن را با خود می‌برد؛ در حالی که 
خانواده‌اش به او نگاه می‌کنند و وقتی گردنه آتش از بین می‌رود هیچ اثری از اشعث پیدا نمی‌کنند 
پس در خانة خود را می‌بندند و می‌گویند: این حادثه را مخفی کنید تا امیرالمومنین ا از شنیدن آن 
خوشحال نشود. 

اصحاب از ایشان سوال کردند: آن گردنه آتش با اشعث چه کار می‌کند؟ ایشان فرمودند: او در 
آن گردته آتش زنده می‌ماند و عذاب می‌کشد تا وقتی که در آخرت وارد جهنم شود. 

سپس عرض کردند: ای مولای ما! چرا آتش در دنیا برای اشعث آمده است؟ فرمودند: برای 
این که اشعث از خدا نمی‌ترسید بلکه از آتش می ترسید» پس خدای تبارک و تعالی آن را در دنیا به 
آنچه ازآن می ترسید عذاب داد. 

سپس ایشان فرمودند: اشعث هر مومن را که می‌بیند به دست و پای آن مؤمن می‌افتد و التماس 
می‌کند و می‌گوید: ای بنده صالح خدا! خدای تبارک و تعالی را بخوان و از او بخواه که مرا از آتش در 
دنیا نجات دهد و مرا در آخرت باآن عذاب بدهد. 

موّمن از او سوال می‌کند: ای اشعث! چرا خدای تبارک و تعالی چنین عذایی به تو داده است؟ 
اشعث در جواب سژال ممن می‌گوید: به خاطر شکُی که در مورد پیامبر اسلام محمد مطصفی کل 
و دشمنی‌ای که با امام علی بن ابیطالب ا داشتم . 

پس مومن به او می‌گوید: ای اشعث! ان‌شاالله خدای تبارک و تعالی تو را از این آتش چه در دنیا 


و چه در آخرت نجات ندهد. 








معجزات امام عل یا / ۵۴۱ 








پس امام علی 3 فرمودند: بله. به خدا قسم خداوند آن گردنهة آتش را در بین عشیره او 
می‌اندازد و هر کسی که شک کرد آن گردنه آتش آن را با خود می‌برد و آن گاه اشعث با عشیرة او 
حرف می‌زند و انها به او می‌گویند: به ما بگو چرا خدای تبارک و تعالی به وسیله این آتش تو را 
داشتم. 

و حتی وفتی فومش این حرف‌ها را می‌شنوند او را لعن و ناسزا می‌گویند و از او دوری 


(Ara) 
آکاهی از شخص غایب)‎ ۶ 

حصینی در هدایه با استناد از محمد بن سنان از مفضل بن عمر از امام صادق تا روایت کرده 
است: یک روز یک اعرابی هنگام احرام حیوانی صید کرد و آن را کباب کرد و خورد. 

پس آن اعرابی می‌خواست بداند آیا حج او باطل شده است یا خیر» پس تزد شخصی رفت و 
قصه خود را برای آنها تعریف کرد ولی آنها نتوانستند چیزی در جوابش بگویند و متحیر بودند. 

در همان حال زبیر به آن مرد اعرابی گفت: ای اعرابی! هیچ کس نمی تواند جواب تو را بدهد به 
جز کسی که صاحب حق این مجلس و وصی پیامب رة است. 

اعرابی گفت: آیا مرا نزد آن شخص می‌برید؟ زبیر گفت: اگر تو را نزد او ببریم یک قوم ذلیل 
می‌شود و قوم دیگر سربلند» اعرابی گفت: پس چرا من را نزد آن شخص نمی‌برید؟ آیا می ترسید 
ذلیل و رسوا شوید؟ 

آن شخص گفت: تا کی می‌خواهید با هم جروبحث کنید. 

آن گاه آنها بلند شدند و نزد امیرالممنین 1 رفتند و آن اعرابی قصه خود را برای ابالحسن فاا 
تعریف کرد و گفت: ای ابالحسن! ای جانشین رسول خدایعٌ! من از نزد قوم خود برای احرام بیرون 
بره‌ای را دیدی و آن را صید کردی و کباب کردی و خوردی» اعرابی گفت: بله ای مولای من! 

پس امام علی لعة به او فرمودند: اکنون به خاطر کاری که کردی به این جا آمدی و می‌خواهی 
بدانی حج تو قبول است یا نه. سپس فرمودند: ای اعرابی! کودکی که چوبی در دست دارد پسرم 








۲ / معجزات امام على اج 








حسن است. از او سوّال کن» جوابت را خواهد داد. 


حسن لا خواهد آمد. 


(ars) 
ظاهر کردن یک زن جئی4‎ 

شیخ رواندی با استناد از عمبر بن اذینه روایت کرده است: روزی به امام صادق عا گفته شد که 
مردم به ما می‌گویند: امام علی ا فلان شخص را به عقد دخترش ام‌کلثوم درآورده است. 

وقتی امام صادق لت این حرف‌ها را شنیدند فرمودند: مردم آن طور می‌گویند به خاطر این که 
شمارا از راه راست گمراه کنند. 

سپس فرمودند: سبحان الله! امیرالمومنین چطور می‌توانست این کار را انجام دهد اگر امام 
على طا هم راضی می‌شد دخترش ام کلثوم قبول نمی‌کرد. 

سپس امام صادق افا فرمودند: فلان شخص برای خواستگاری دختر امام على ا 
(امکلنوم) به نزد ایشان رفت ولی ایشان قبول نکرد. 

پس آن شخص به عباس عموی پیامبر عة گفت: به خدا قسم اگر امام علی ی مرا با دخترش ام 
کلثو ما عقد نکند من کلید داری کعبه را از تو برمی‌دارم. 

پس وقتی امام علی تا شنیدند که آن شخص چه می‌خواهد انجام بدهد به فکر فرو رفتند و 
دانستند که آن شخص کاری که می خواهد انجام بدهد حتماً آن را انجام می‌دهد. 

به خاطر همین امام علی 9ا دنبال یک زن جنی از اهل نجران بهودیه که اسمش سحیقه بنت 
عزیزیه بود فرستادند وقتی آن زن جنی نزد ایشان آمد امام علی 39 به او فرمودند: خودرا به صورت 
ام‌کلثوم دربیاورد. 

پس آن زن جنّی خود را به صورت ام‌کلنوم و8 درآورد و ایشان ام‌کلثوم را از نظر مردم مخقی 
کرد و امیرالممنین آن زن جتی را به عقد آن شخص درآورد. 

پس آن شخص روزی که خواست با او نزدیکی کند متوجه شد که او یک جنی است» پس 
یکباره آن جنی غایب شد. 

آن شخص گفت: هیچ کسی در دنیا مانند بنی‌هاشم ساحره نیست. پس خواست به مردم بگوید؛ 
ولی نتوانست و امام على ا نیز ام‌کلثوم را بعد از مدتی برای مردم ظاهر کرد. 








معجزات امام عل یا / ۵۴۳ 








(۵۳۷) 
< علم داشتن به شخص غایب» 

شیخ رواندی با استناد از امام صادق ع4 روایت کرده است: روزی جوبرية بن مسهر عبدی به 
خاطر یک اسب با مردی مشاجره کرد. 

امام علی لیا به آن دو فرمودند: هر کس یک نشاته از این اسب دارد بگوید. اگر درست بود 
اسب مال او است. 

آن دو گفتند: ما هیچ نشانه‌ای در آن نداریم. 

جوبریه گفت: يا امیرالمومنین1! بدون نشانه و دلیل به او بدهیم؟ 

امام على ا به او فرمودند: به خدا قسم من آگاه‌تر از تو هستم به کاری که در زمان جاهلیت 
انجام دادی. 

پس آن کار را برای او تعریف کرد و جوبریه به آنچه امام علی ع به او فرموده بود اقرار کرد و 
اسب را تحویل ان مرد داد. 


(۵۳۸) 
« خارج کردن باغ‌ها و آتش) 

شیخ رواندی با استناد از ثمالی از رمیله که یکی از اصحاب خاص امام على ا بود روابت 
کرده است: روزی جماعتی نزد امام على ا رفتند و عرض کردند: یا امیرالمومنین ۱ همانا وصیین 
حضرت موسی ا برای مردم علامت و معجزات و دلائل و براهین آورد و وصی حصرت 
عیسی ا تیز این کار را می‌کرد. آیا می‌توانید معجزه‌ای به ما تشان بدهی تا دل ما مطمئن شود. امام 
علی طا به آنها فرمودند: شما نمی توانید آن را تحمّل کنید. 
طرف صحرا رفتند و به آنها فرمودند: چشم‌هایتان را ببندید و ایشان دعا کردند با زبانی که هیچ کس 
مفهوم آن را نمی دانست» سپس به آنها فرمودند: چشم‌هایتان را باز کنید. 

آنها نیز چشم خود را باز کردند و یکباره با تعجب دیدند که در یک طرف آنها باغ سرسبز و در 
طرف دیگر آنها شعله‌های آتش زباته می‌کشد. 

پس اکثر آنها گفتند: این سحر و جادو است و رفتند و بعضی‌ها ایمانشان استوارتر شد و گفتند: 
همانا پیامبر اة به ما فرموده بودند که قبر در واقع باغی از باغ‌های بهشت و نیز گردنه‌ای از 
گردنه‌های آتش است. 








۴ / معجزات امام على اا 








(a۳۹) 
#مردی که سرش سک شد4‎ 

شیخ رواندی با استناد روایت کرده است: روزی مردی با زنش دعوا کرد وبرای دادخواهی نزد 
امام علی طا رفتندء وقتی نزد امام علی 1 بودند صدای مرد بلند شد» پس امام علی ع به او گفتند 
ساکت شو یکباره سر و صورت مرد به سگ تبدیل شد. 

یک مرد خطاب به امام علی (ع) عرض کرد: یا امیرالمومنین ۱3 شما فقط داد کشیدید و آن 
بکباره سگ شد پس چرا در مورد معاویه این کار را نمی‌کنید؟ امام علی عا به آن مرد فرمودند: وای 
بر تو ای مرد! اگر بخواهم می‌توانم معاویه را با تختش نزد خویش بیاورم. 

(۵۳۰) 
# داستان پرنده‌ای که ابن مجلم را عذاب می‌دهد که 

شیخ رواندی با استناد از حسن بن محمد معروف به ابن رفا درکوفه روایت کرده است: یک روز 
وقتی در مسجدالحرام بودم دیدم مردم در مقام حضرت ابراهیم علا جمع شده‌اند و در آن جا یک 
مرد تشسته بود از مردم سوال کردم: آن مرد کیست؟ به من گفتند: آن یک راهب است که اسلام 
آورده است. 

راوی می‌گوید: به او نزدیک شدم و یک پیرمرد با عبای پشمی‌را ديدم که در مقام حضرت 
ابراهیم 3 تشسته بود و شنیدم که می‌گفت: من رییس راهبان در صومعه هستم» روزی پرنده‌ای شبیه 
عقاب دیدم که یک قسمت از بدن یک نفر را از حلقومش انداخت» سپس قسمت دیگرش را 
انداخت تا وقتی که یک انسان کامل شدء سپس بار دوم آمد و قسمتی از آن مرد را گرفت و برد و 
همچنین قسمت‌های دیگر را برد تا وقتی که تمام آن را برد وقتی به آن جا نزدیک شدم دیدم آن 
پرنده همان کار را تکرار کرد تا وقتی که آن انسان کامل شد. پس من از آن شخص سوال کردم: تو چه 
کسی هستی؟ هیچ جوابی به من نداد به او گفتم: تو را قسم می‌دهم به آن کس که تو را آفریده به من 
بگو تو چه کسی هستی؟ او گفت: من ابن مجلم مرادی هستم به او گفتم: تو چه گناهی انجام دادی که 
به چنین عذابی دجار شده‌ای؟ به من گفت: من قاتل علی بن ابیطالب لیا هستم و به خاطر همین 
خدای تبارک و تعالی این پرنده را قرار داده تا هر روز مرا بکشد. 

راهب می‌گوید: در حال حرف زدن بودیم که یکباره همان پرنده آمد و آن را قطعه قطعه 


برداشت تا وقتی که همه قسمت‌های او را برداشت و من منتظر شدم تا وقتی که پرنده پایین آمد و آن 
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را آورد تا وقتی که کامل شدء پس از او سوال کردم: علی ابن ابیطالب لا کیست؟ جواب داد: علی ابن 


)4۴1( 
۶ داستان خواب راضی) 

شیخ رواندی محمد صالح از ابوالحسن علی بن هارون منجم روایت کرده است: همانا خلیفه 
راضی در مورد کارکرد امام علی 3 با معاویه مجادله می‌کرد و می‌گفت که امام علی طا در مورد آن 
کار خطا کرده است. پس من حجّت را برای او تمایان کردم که امام علی فِا خودش این کار را نکرده 
و او فقط دستور پیامبر را اجرا کرده است و پیامبر ما نیز از طرف وحی و وحی نیز از طرف خدای 
تبارک و تعالی است. 

راوی می‌گوید: او با حرف‌های من قانع تشد و رفت و بعد از مذتی نزد من آمد و به من گفت: 
من دیشب خوابی دیدم که نزدیک مردی رفتم و آن را بیدار کردم پس وقتی سرش را بالا آورد آن را 
دیدم که سر و صورتش سگ بود به او گفتم: ای مرد! چرا این طور شدی؟ به من گفت: من در مورد 
امیرالمومنین علی لیذ اشتباه کرده بودم به خاطر همین به این شکل درآمده‌ام. 

پس راوی می‌گوید: سپس به من گفت: من دانستم که آن شخص به خاطر کاری که انجام داد به 
این وضع درآمده است و برای من عبرت است. پس من توبه کردم و دیگر هیچ حرفی نزدم. 


(arr) 
تبدیل شدن کمان به اژدها)‎ ۶ 

شیخ رواندی با استناد از سلمان فارس روایت کرده است: روزی شخصی در مورد شیعیان 
حرفی زد» پس آن حرف‌ها به گوش امام على ع رسید و امام علی 1 ناراحت شدند. 

امام علی ع آن شخص را در یکی از روزها در یکی از باغ‌های مدینه دیدند و به او فرمودند: 
جرا در مورد شیعهُ من این طور حرف زدی؟ او گفت: من چیزی نگفتم. 

امام علی عقا کمانی را که داشتند بر زمین انداختند و آن به اژدها تبدیل شد پس آن اژدها به 
سوی آن شخص رفت و خواست او را بلعد» پس او ترسید و گفت: يا امیرالمومنین32! تو را به خدا 
فسم می دهم که این کار را با من انجام ندهی؛ دیگر هیچ حرفی در مورد شیعیانت نخواهم گفت فقط 
این اژدها را از جلوی من بردار که جانم به لبم رسیده است» سپس امام على عا سر آن اژدها را 
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گرفتند و یکباره آن اژدها به کمان تبدیل شد و آن شخص با ترس فراوان به خانه‌اش برگشت. 

سلمان می‌گوید: وقتی شب شد امام علی ِا مرا نزد خود خواند. من نزد ایشان رفتم ايشان به 
من فرمودند: ای سلمان! نزد آن شخص برو و به او بگ و که یک نفر نزد تو آمده و مالی را از مشرق به 
تو داده است. اگر آن را بین مردم تقسیم نکنی تو را نزد مردم رسوا خواهم کرد. 

سلمان می‌گوید: نزد آن شخص رفتم و آنچه امام علی عا به من فرموده بودند به او گفتم» پس 
او به من گفت: علی عا از کجا می‌داند؟ به او گفتم: هیچ چیز از ایشان مخفی نمی‌ماند. 

آن شخص به من گفت: ای سلمان! آنچه را که می‌گویم قبول کن» علی ع جادوگر است» پس بیا 


سلمان می‌گوید: به او گفتم: امام علی ا جادوگر نیست؛ بلکه وارث علوم و اسرار پیامبر يال 


آن شخص گفت: نزد ایشان برگرد و به ایشان بگو: به روی چشم اطاعت می‌کنیم. سلمان 
می‌گوید: نزد ایشان برگشتم ایشان به من فرمودند: چه چیزی به اوگفتی و او چه چیزی به تو گفت؟ 
عرض کردم: مولای من شما بهتر از من می‌دانید که چه اتفاقی بین من و آن شخص افتاده است. 
سلمان می‌گفت: امام علی عا تمام حرف‌هایی که بین من و آن شخص رد و بدل شده بود به من 


ص 


گفت. 


(afr) 
4 ظاهر شدن قبر مبارک ایشان در زمان هارون‌الرشید‎ 

شيخ رواندی با استناد از امام علی طا روایت کرده است: همانا من رسول دا را در 
خواب دیدم که غبار را از صورتم پاک می‌کرد و می‌فرمود: ای علی! همانا هیچ چیزی برگردنت 
نیست. آنچه بر گردنت بود انجام دادی و همچنین فرمودند: بار دیگر رسول خداعٌِ را در خواب 
ديدم که خودم نزد ایشان رفتم و از بنی‌امیه نزد ایشان شکایت کردم و گریه کردم؛ ايشان به من 
فرمودند: ای علی ع! گریه نکن و پشت سرت را نگاه کن؛ یکباره پشت سرم را نگاه کردم و دو مرد 
سیاه چهره را دیدم در حالی که در گردنشان زنجیرهای آهنی بود که آنها را می‌کشيدند. 

سپس اما علی لب فرمودند: اگر من به شهادت رسیدم مرا حمل کنید و به یکی از شهرهای کوفه 
به نام نجف ببرید» پس عقب تابوتم را حمل کنید؛ زیرا جلوی تابوتم را ملائکه حمل می‌کنند. 

و نیز امر فرمودند که ایشان را دفن کنند و قبرمبارکشان را از بنی اميه مخفی کنند و نیز فرمودند: 
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سنگ سفید رنگی پیدا خواهید کرد که در آن نوشته شده: این قبر همان قبری است که حضرت 
توح برای امام على لا درست کرده است. 
راوی می‌گوید: پس قبر مبارک امام علی عا تا زمان حضرت امام صاد قا در زمان خلافت 


(AFF) 
اسبی که به امام علی ِا هدیه شد)‎ ۶ 

شیخ رواندی با استناد از امام علی طا روایت کرده است: روزی همراه پیامبر عة راه می رفتم 
در حالی که ایشان سواره بودند و من پیاده راه می‌رفتم» پس ما راه زیادی رفتیم» آن گاه پیامب ره به 
من فرمودند: ای علی ! بیا سوار اسب شو تا من پیاده شوم و مانند تو ادامه راه را پیاده بروم. به 
ایشان عرض کردم: یا رسول الله ية شما سواره باشید و من پیاده بهتر است. مقداری راه رفتیم و بار 
دوم پیامبر عة به من فرمودند: ای على طٍ! سوار شو تا من پیاده راه بروم» همانا تو برادرم و پسر 
عمویم و همسر دخترم و پدر دو جوانم هستی. 

عرض کردم: شما سواره باشید» پس دوباره شروع کردیم به راه رفتن تا به چشمه‌ای رسیدیم. 

وقتی به آن چشمه رسیدیم پیامب رة ایستادند وپای مبارکشان را از رکاب درآوردند و پایین 
آمدند و وضو گرفتند و من نیز وضو گرفتم» پس پیامبر لل قدم‌های مبارکشان را صاف کردند و 
مشغول نماز خواندن شدند و من نیز با ایشان نماز خواندم. 

وقتی من در سجده بودم پیامبرعٌ به من فرمودند: ای على ! سرت را بالا بیاور و به 
هدیه‌ای که خدای تبارک و تعالی برای تو آورده است نگاه کن. من نیز سرم را بالا آوردم» خودم را 
بالای زمین دیدم و اسبی زین دار و با لجام دیدم. 

پس رسول خداعٌ به من فرمودند: این اسب هدیه‌ای از طرف خدای سبحان و تعالی برای تو 
است» پس سوار شو تا برويم امام علی طا می‌فرماید: من نیز سوار اسب شدم و همراه رسول 
خدا ا راه را ادامه دادم. 


(۵۴۵) 
< اقرار کردن نهنک يونس ا > 
ابوجعفر محمد بن جرید در کتابش با استناد از محمد بن ثابت روایت کرده است: در مجلس 





امام زین‌العابدین ع نشسته بودیم» یکباره شخصی ایستاد و گفت: ای على بن الحسینءٍ1! به من 
خبر رسیده که شما می‌گویید ولایت جدذت امام علی بن ابیطالب 1 بر حضرت یونس "لت عرضه 
شد؛ ولی ایشان قبول نکردند و به خاطر همین نهنگ آن را بلعید و ایشان را در شکم خودش زندانی 
کرد. 

امام زین العابدین تا فرمودند: ای فلانی! چرا آن را انکار کرده‌ای؟ 

او گفت: من هرگز این حرف‌ها را از شما قبول نمی‌کنم. 

امام سجاد لا فرمودند: آیا می‌خواهی آن را باورکنی؟ 

آن شخص گفت: بله» دوست دارم باور کنم. 

امام سجاد ی فرمودند: بنشین و سپس غلامش را صدا زدند و به او فرمودند: برو و آن دو 
پیشاتی بند را بیاور غلام ایشان نیز رفت و آن دو پیشاتی بندی را که امام عا فرموده بودند نزد ایشان 
آورد. 

راوی می‌گوید: سپس امام سجادلیٌّ مرا صدا زدند و فرمودند: ای مجد بن ثابت» یکی از 
پیشانی بندها را روی چشم‌های آن شخص ببند و با دیگری نیز چشم‌های خودت راببند. راوی 
می‌گوید: من نیز به دستور امام سجاد ا چشم‌های آن شخص و چشم‌های خودم را بستم. 

پس شنیدم امام سجادللا سخنی فرمودند که مفهومش را نمی‌دانستم و بار دیگر به ما 
فرمودند: پیشاتی‌بندها را از چشم‌های خود باز کنید. 

راوی می‌گوید: ما نیز پیشانی‌بندها را باز کردیم و یکباره با تعجب خودمان را درکنار ساحل یک 
دریای وسیع دیدیم. 

سپس امام سجادیْاً سخنی گفتند و یکباره دو مار غول پیکر از دریا بیرون آمدند در حالی که 
در وسط آن دو مار یک نهنگ غول پیکر بود. امام سجادعیْا به آن نهنگ غول پیکر فرموند: ای نهنگ! 
اسم تو چیست؟ نهنگ جواب داد: اسم من نون است. 

سپس اما سجادلّ به نهنگ فرمودند: چرا حضرت یونس عا در شکم تو زندانی شد ؟ 

نهنگ در جواب امام سجادلْلا عرض کرد: ولایت جذت على بن ابیطالب تلا بر حضرت 
يونس 1 عرضه شد ولی حضرت یونس آن را انکار کرد به خاطر همین به دستور خدای تبارک و 
تعالی ایشان را در شکم خودم زندانی کردم. 

وقتی او به ولایت جذتان علی بن ابیطالب ِا اقرار کرد به من فرمان رسید که یونس را در 
ساحل بیندازم و من نیز این کار را انجام دادم. 
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و هر کس ولایت شما اهل بیت طا را انکار کند در آتش جهنم همیشگی خواهد ماند» سپس 
سپس امام سجادلیِا فرمودند: ای فلانی! دیدی و شنیدی نهنگ چه چیزی گفت؟ او گفت: بله 
دیدم و شنیدم. سپس اما سجادلیِاً به ما فرمودند: چشم‌های خود را با پیشاتی‌بند ببندید ما نیز این 
کار را انجام دادیم سپس امام سحاد ااا حرفی را بر زیان آوردند» سپس فرمودند: چشم‌های خود 
را باز کنید» ما نیز چشم‌های خود را باز کردیم و یکباره خودمان را در جای قبلی دیدیم. 
سرورم! امروز کار عجیبی را دیدم و به آن ایمان آوردم و تمی‌داتم آن شخص ایمان آورده است يا نه. 
راوی می‌گوید: امام سجادلْلا به من فرمودند: آیا دوست داری بدانی که او ایمان آورده است با 
خیر؟ عرض کردم: بله دوست دارم بدانم ایشان به من فرمودند: بلند شو و پشت سرش بروه من نیز 
با او راه رفتم» سیسر آن شخص در راه به من گفت: اگر تو سحر و جادوگری عبدالم طلب را 
می‌دانستی ایمان نمی آوردی. همانا اینها (اهل بیت لا ) سحر و جادوگری را به ارث می‌برند. 
راوی می‌گوید: دانستم که حرف های سرورم امام سجاد ی عین حقیقت است. 


(۵۴۶) 
#علم داشتن به شخص غایب؟ 

عیاشی با استناد از محمد بن سالم از ابن سیر از امام صادق عا روایت کرده است: روزی 
شخصی از مجلسی بیرون آمد او وقتی امام علی لا را در راه دید به امام علی عا عرض کرد: یا 
امیرالمومنین! امشب در مورد چیزی با هم گفت وگو کردیم تا کلام تبارک و تعالی را ثابت کند. امام 
علی طلا به او فرمودند: هیچ حرفی از من مخفی نشده است» همانا شما سیصد حرف گفتید و سیصد 
بار تغییر کردید «فویل الذین بکذبون الکتاب با بدایم ثم یقولون هذا من عندالله تا آخر و یکسبون». 
وای بر کساتی که قرآن را با دست‌هایشان می‌تویسند و سپس می‌گویند این از طرف خدای 

تبارک و تعالی است. 
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با توفیق خدای تبارک و تعالی و منت بر من حقیر سر پا تقصیر فقیر در نزد خدای باری تعالی و 
ثروتمند در نزد مردم در ماه مبارک رمضان سال ۱۴۲۱ شروع به ترجمه کتاب معروف و با ارزش 
مدینه المعاجر به تألیف سید بحرینی در مسجد امیرالمومنین 3 آبادان است. کردم و بعد از یک 
سال توانستم فصل اول آن را که در مورد امام علی ع است با توفیق فراوان و یاری صاحب عصر 
الزمان (عج ) در ماه مبارک رمضان سال ۱۴۲۲ هجری قمری به پایان برسانم و امیدوارم مورد قبول 
درگاه خدای تبارک و تعالی و صاحب عصر الزمان (عج) واقع شود. که آن فصل. ۵۴۶ فضیلت از 
فضائل امام علی اټ است و ان‌شاالله ادامهٌ نصل‌های دیگر کتاب مدينة المعاجز به پایان برسد این 
کتاب دوازده فصل دارد که هر فصل آن در مورد امامان از امام علی ع تا امام زمان(عج) است و با 
تشکر فراوان از پدربزرگ گرامیام که این کتاب را در اختیارم گذاشتند و با عنایات خدای تبارک و 
تعالی توانستم فصل اولش را به پایان برسانم. 

من الله التوفیق 
شب ۲۷ ماه مبارک رمضان ۱۴۲۲ 
سید غریب عساکر مجد آبادانی 


متابع 

۱. قرآن مجید 

۲. نهج البلاغه. سید رضی (ره) 

۳ خصائص, سید رضی(ره) 

۴ عیون معجزات. سید مرتضی(ره) 

۵. اصول کافی» شیخ کلینی(ره) 

۶ فروع کافی» شیخ کلینی(ره) 

۷ هدایه. شیخ حسینی(ره) 

۸ مناقب» شیخ بن شهر آشوب(ره) 

4 مجالس شیخ طوسی(ره) 

۰ مالى» شيخ طوسی (ره) 

۱ تهذب. شیخ طوسی(ره) 

۲ عدة الاصول شیخ طوسی (ره) 

۳ غیبة» شيخ طوسی(ره) 

۴ خلاف» شیخ طوسی(ره) 

۵. مصباح. شیخ طوسی(ره) 

۶. من دایحضر الطیفه» شيخ بن بابویه(ره) 
۷ امالی؛ شیخ بن بابویه(ره) 

۸. اربعین» شیخ بن باپویه(ره) 

۹ خصال» شيخ صدوق(ره) 

۰ علل شرائع» شيخ صدوق(ره) 

۱ معانی الا خبار شيخ صدوق(ره) 

۲ سمالی. شیخ صدوق (ره) 

۳ عیون الاخبار الرضا(ع)» شيخ صدوق(ره) 
۴ واب اعمال ی عقاب اعمال» شيخ صدوق(ره) 
۵ توحییه لیخ صدیق(ره) 

۶ مال الدين و ثمانعماء شيخ ,صد وق (ره) 
۷ بحار الانوار» علامه مجلسی 

۳۸ غیبه» شيخ ابراهیم نعمانی . : 

٩۰‏ تفسیر امام حسن عسکری(ع) 


۰ وسائل شیعه» محمد بن حسن بن محمد حر عاملی 
۱ مستدرک وسائل» شیخ طبرسی 

۳ اختصاص. شیخ مفید(ره) 

۳ امالی» شیخ مفید (ره) 

۴ مقنعه شیخ مفید (ره) 

۵ ارشاد. شیخ مفید(ره) 

۶ محاسن» شیخ احمد بن محمد بن خالد برقی 
۷ خصال. ابن بابوبه 

۸ الفاظ سید مرتضی 

۹ مناقب ائمه ابن شاذان 

۰ خرائع و جرائع» شیخ راوندی 

۱ اعبال» سید بن طاووس(ره) 

۲ اللملهوف سید بن طاووس(ره) 

۳ صراف مژلف. سید بن طاووس(ره) 
۴ اعلام شیخ طبرسی 

۵ مجمع البیان شيخ طبرسی 

۶ دلاللات» شيخ بن شهر آشوب 

۷ اقب مناقب» شیخ برسی 

۸ ارشاد قلوب» حسن بن حسن دیلمی 
9 بصائر الدرجات؛ محمد بن حسن صفار 
۰ بشارة» شیخ طبری 

۵۱ اعلام. شيخ طبری 

۵۲ مکارم الاخلاق» شیخ طبرسی 

۳ شرائد شیح حلی 

وزم تاریخ طبری 

۵ روضة الواعظین» شيخ فارسی 

۶ تفسیر على بن ابراهیم 
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